.۰ شمره‌هی ۳ ۱ 1 ۱ 
سامان : 


نشربه ی پژوهش‌ها ی سوسیالیستی 
پاییز و ژمستان ۱۳۸۹ 








ماء و این اقتصاد پادگانی ما ۸ 

احمد سیف 

سوداگران جدید - شرکت های چندملیتی جدید و کالا شده گی بخش عمومی ۲۲ 
ارسلا ها برگردان: میلاد مرادی» ویراستار: ایوب رحمانی 

مقدمه فارسی بر کتاب جهانی سازی: رویکرد نظام مند مارکسی ۲۷ 

تونی اسمیت. برگردان و وبراستار: فروغ اسدپور 

چین. انباشت سرمایه داری و بحران جهانی ۲۲ 

مارتین هارت - لندزب رگ برگردان: میلاد مرادی 

شنزن. شهر جوانی - گزارشی از وضعیت کارگران در چین ۴۱ 

رابرت ویل, برگردان: میلاد مرادی 


مار کسیسم و انساین گرایی ۴۷ ۱ كثِ 

گفتگوی ایوب رحمانی با کوین اندرسون سترو آرا کلی؛ مر داد اهنگر» رضا اسییلی؛ 

مناظره بین سوسیالیست ها: سوسیالیسم بازار ۵۵ استیو ادورادز: فروغ اسدپور» مهرداد 

پیتر کارلوت» برگردان: پیمان جهاندوست. ویراستار: ایوب رحمانی جهان دوست. محمد جواهرکلام» علی 

وی و ار ۸ حصوری» بهروز خباز: امین خراسانی» 

استیو ادواردز: بر گردان: باران 9 ساسان دانش. هایده دراگاهی محمود 

ِ تتاقص ِ 2 " دلفانی. باران راد. ایوب رحمانی» ستار 
رگ ی برگرد تِ 3 سپیلی رحمانی» احمد سیف بهزاد کاظمی. ند 

مارکس و جوامع آسیایی ۸٩‏ ین 1 ی 

شبکه استعماری ٩۸‏ آوا وی منصور موسوی» باقر مومنی» 

ور کورش ناظریء حامد نظری. شهین نوایی 

جامعه و قدرت ۱۰۱ و ارسلا هاو 

باقر مومنی 

سوسیالیسم و استالینیسم در ایران ۱۱۰ 

بهزاد کاظمی 


تاریخ صدساله ی. جنبش های سوسیالیستی. کارگری و کمونیستی ۱۳۶ 
پونس پارسابناب ویراستار: ساسان دانش 


چند سند تاربخی مربوط به جنبش کارگری اسوسیالیستی ابران: مانیفست کنگره خلق های مشرق 
زمین. سه مطلب کوتاه از نشربه «یبکار» حزب کمونبست ایران. ۱۵۴ 

بر گردان: آوا مقدسی» ویراستار: باران راد 

سخنرانی های مربوط به ماهیت مذهب ۱۶۱ 

لودویگ آندریاس فوثرباخ. برگردان: نیکی خوش آرزو 

مارکسیسم و داروینیسم ۱۷۷ 

آنتون پانه کوک. برگردان: سهراب معینی. ویراستار: هوشنگ تره گل 

ادم و ابلیس در قران ۱۸۴ 

حق شهر ۱۸/۸ 

دیوید هاروی» برگردان: آوا مقدسی 

کتاب سرخ ۱۹۷ 

لثون سدوف» بر گردان: سهر اب معینی» ویر استار: میلاد مراد‌ی 

حلقه ی گرونوبل و نشریه «بیرق انقلاب» ۲۱۳ 

محمود دلفانیی 

پیشنهادی برای بحث: پلاتفرم حداقل نظری. سیاسی 9 تشکیلاتی «سوسیالیست های انقلابی » ۳۱۸ 
پیشنهادی برای بحث: بیانیه حقوق انسانی زنان ایران ۲۳۱ 

گزیده ای از یک کتاب: راهزن اجتماعی ۲۳۳ 

معرفی نشر و کتاب ۲۳۵ 





بایان کی آمادهی قریافت مقاله‌ها نها پیتواه‌ها انفاه‌ها و اهتمای‌های شا در ماه آمور روط به تفر و ویراستاری 
است. 

# شید ها یقاله‌ها و نا هاش وف انبه ضورت قیال کیپات هی قیمت ۵2 ۱۷ بر روش لصف فه رن و با سای 
پست الکترونیکی به آدرس‌های پستی و الکترونیکی "سامان نو" ارسال کنید. 

#لطفا توجه داشته باشید که حاشیه های مطلب ها در استاندارد ۱ باشد (یک اینچ از هر دو طرف). 

#همه ی پاراگراف ها از سر خط شروع شوند و فاصله ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه صفحه نباشد. 

#کل مطلب خود را با فونت شماره ۱۲ و با خط ۳۵۲۲۵۲ 6۷۷ 1165 یفرستید و در مواقع ضروری از فونت درشت 8010 یا 
اتالیک استفاده کنید. 

#تمام رفرنس ها را به ترتیب شماره گذاری کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان صفحه) مجموعه ی پانوشت ها را قرار دهید. 
#مسئولیت مقاله‌های "سامان نو" با نویسندگان و مترجمان است. 

#«سامان نو» مطلب های ویرایش شده را فقط پس از توافق با نویسندگان و مترجمان منتشر خواهد کرد. 

#نقل مطلب های "سامان نو" با ذکر منبع مانعی ندارد. 

#قطات:هایی که فقط ای در فصل‌ ای اما کی انسیال شوه مت خواهه :ند 


3 ۱۵000 ,2699 60 ۷)ظ. 
ی 
با «سامان نو»: عم [نقع 601101922108210۵ 









ایستادگی و مبارزه کارگران. محرومان و بی‌چیزان» بن‌مایه‌ی 
پنداشت‌های به دقت طراحی شده‌ی «اربابان جهان» را زیرورو 
ساخته است؛ برخی از نظریه پردازان نظم موجود. بحران کنونی 
سرمایه‌داری جهانی را ناشی از «کودنی. دودلی. بزدلی و تنبلی» 
بانکداران و سفته‌بازان قلمداد می‌کنند! ولی همین نظریه پردازان تا 
دیروز سوداگران «سرمایه» را به خاطر «نیزبینی» زیرکی» شیردلی و 
خستگی ناپذیری» شایسته‌ی پاداش‌های کلان و ثروت‌های افسانه‌ای 
می‌دانستند! شگفتا که چراغ سالوسان کارگزار «تولید برای سود» 
همچنان روشن است: چرا که هزینه‌ی ناکارامدی همان شوالیه‌های 
«سرمایه» بازهم بایست از دسترنج کارگران و زحمتکشان چهار 
گوشه جهان پرداخت شود؛ و پاداش‌های میلیونی بازهم نصیب همان 
بورس‌بازان و سرمایه‌داران «کودن و تنبل» گردد. بحران جهانی 
سرمایه‌داری وجوه گوناگونی از فرهنگ هیپوکراتیک ایدئولوگ‌های 
«سرمایه» را آشکار ساخته است؛ سی سال پیش مارگارت تاچر 
- مادرخوانده‌ی نئولیبرالیسم - برای فرهنگ‌سازی «فردگرایی 
بورژوایی» و توجیه خصوصی‌سازی. فواید بازار آزاد و قطع و کاهش 
یارانه‌های دولتی و خدمات رفاهی» آموزشی» بهداشتی و درمانی. 
می گفت: ۹ به نام جامعه وجود ندارد. ما همگی مجموعه‌ای 
از افراد هستیم». اما اینک دیوید کامرون پسرخوانده‌ی او - برای 
اجرای بیرحمانه‌تر همان سیاست‌ها - از ایجاد «جامعه‌ی کلان» 
سخن می گوید! ۱ 
در منجلاب بحرانی که سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد و لیبرال 
دموکراسی غربی خود را در آن يافته است. دیگر غوغاسالاری 
درباره‌ی جامعه‌ی «چندفرهنگی» کارساز نیست؛ اکنون ملی گرایی 
و نژادپرستی عریان قرار است که جایگزین پروژه‌ی ادغام «فرهنگی» 
و زوال «گتوهای دایمی» کارگران. زحمتکشان» پناهندگان و 
مهاجران گردد. لیبرالیسم. دیروز به سهم عظیم کارگران مهاجر در 
سودآفرینی اقتصاد سرمایه‌داری و زیبایی رنگین کمان فرهنگ‌های 
گوناگون در غرب مفتخر بود. ولی امروزه رهبران آلمان. فرانسه و 
بریتانیا از «درون گرایی»؛ عدم تطبیق فرهنگی و «تنبلی» مهاجران 
در یاه کبرق زیان و ربوم عرپ سکن می کویته. اما کر رن و 
زحمتکشان آگاه در اروپا و آمریکا - که بخش قابل توجهی از آن 
ها را مهاعران ب بتاهتدکان قشکیل م‌دهید -وصعیت تابشامان 
جهان را ناشی از سقوط ارزش فرهنگی و ورشکستگی اقتصاد بازار 
می‌دانند. 
در اين میان. خاموشی برخی مبلغان «فرهنگی» پسامدرنیسم نیز 
تامل برانگیز است؛ دیروز به بهانه‌ی «نسبیّت فرهنگی» با فضل 
فروشی در باب توجیه نقض حقوق اجتماعی کارگران» زنان؛ 


کودکان و شهروندان کشورهای واپس‌مانده قلم فرسایی می گردند 
ولی اکنون در برابر «افلاس» فرهنگیء اقتصادی, اجتماعی. حقوقی 
و سیاسی کشورهای «پیش رفته» سکوت اختیار کرده اند» انگار 
این کشورها اکنون در «حاشیه» قرار دارند و نه بر «متن» مبارزه 
روزافزون طبقاتی! واقعیت این است «نظریه‌پردازی»‌های آلوده با 
نژادپرستی و اروپامحوری این نظربه پردازان در برابر خیزش سیاسی 
«فرهنگی» مردم تونس» مصر و دیگر کشورها رنگ باخته است؛ اوج 
گیری واپسین مبارزه‌ها و اعتراض‌ها در ایران- و اخیرا مردم ساکن 
کرانه‌های مدیترانه و جهان عرب- همه‌ی این نظریه‌ها را پوچ و 
باطل کرده است. پس لرزه‌های تبرد طبقاتی برای جناح «چپ» 
بسترسازان ایرانی پسامدرنیسم. راهی به جز خوانش درست و پایه 
ای ادبیات انقلابی اسوسیالیستی باقی نگذاشته است» بافرهنگ ترین 
شان در ایران کلاس‌های مطالعاتی پیرامون «سرمایه» و «ایدئولوژی 
آلمانی» تشکیل داده اند! آیا برای اینان دوره «پسا»پست مدرنیسم 
آغاز شده؟ آیا مسیری به جز بازگشت جدی به متدولوژی پراکسیس 
حسی. انتقادی و انقلابی - و البته درک پراکسیس - کمونیسم 
مارکسی دارند؟ آیا تجربه همین چند سال اخیر ثابت نکرده است 
که راه تغییر جدی جامعه. نبرد بین مکاتب «نخبه»گان دانشگاهی 
نیست. بلکه مبارزه طبقاتی جاری در خیابان‌هاء کارخانه ها و 
جامعه است: مبارزه واقعی انسان ها برای رهایی از قید هرگونه 
ستم. تبعیض. استثمار و جنایت طبقاتی. نژادی. جنسیتی, ملیتی؛ 
اجتماعی. و نیز مبارزه علیه نسل کشی. جنگ‌افروزی و جلوگیری 
از نابودی محیط زیست! آری این بازخوانی سنن سوسیالیسم 
انقلابی فقط در ایران صورت نگرفته و نخواهد گرفت؛ مفاهیم 
سوسیالیستی آزادی و برابری. مفاهیمی هستند فراملی» فرانژادی, 
فرآمذهبی» فراجنسیتی. «فرهنگ» صبر و تحمل در میان کارگران 
و مردم استثمارشده و ستمدیده‌ی شیکاگو, لندن» پاریس, آتن؛ 
تونس, قاهره. تهران داکا و... در فرایند مبارزات طبقاتی و اجتماعی 
درهم فرو می‌ریزد» و جای خود را به فرهنگ مبارزه می دهد. آیا 
برایندهای جدال همیشگی انسان با طبیعت. سرانجام سرگذشت 
نبرد انسان محکوم با انسان حاکم. و حرکت چرخه ی کنش انديشه 
ورزی و کسب آگاهی انتقادی دگرگون کننده ی بشری در فرایند 
رن و ساره طگاتی خر این را تشان داقة انتبه؟ 

برآمد بیداری «فرهنگی» و عصر روشنگری در اروپای غربی که تا 
پیش از آن در بیماری تباهی و تاریکی قرون وسطا دست وپا می زد 
مدیون شرق است. غربی‌ها حتا اسطوره. تاریخ, هنرء فرهنگ, فلسفه 
و دانش گم و فراموش شده به زبان اصلی بخشی از قلمرو خود 
- یونان باستان - وا در لابلای ترجمه ی کتاب های عربی یافتند. 


فص امه ی سامات بو تاره ی ۲اه ال با و مسا ۱۳/۰ 





کتاب هایی که در شهرهای بخاراء بلخ. نیشابور بغداد. دمشق. و 
سپس اسکندریه قاهره. و شمال آفریقا و اندلس به نگارش درآمده 
بودند! بدین سان» غرب با انبوه فرهنگ و تمدن درخشان انسانی/ 
جهانی انباشته شده در زبان عربی شرق آشنا شد. 
انسان غربی با یاری این گنجینه ی شعور و آگاهی تاربخی» تجربی 
و علمی از دوران تاریک قرون وسطا به عصر روشنگری گام گذاشت؛ 
متس اک هگ افص خاک ماه اقا ریا هخاش 
کشید. جامعه ی نوین بورژوازی را بیرحمانه از درون جامعه ی زوال 
یافته ی فئودالی بیرون آورد. آنچه را که مقدس می پنداشت از 
تقدس عاری کرد و سودآیینی جهانی خود را جایگزین آن نمود. 
تضاد کار با سرمایه را طبیعی جلوه داد و جامعه را به دو اردوگاه 
بزرگ متخاصم مبدل کرد. طبقه ای به وجود آمد که سوژه تغییر و 
تحول تاریخی بود: پرولتار با 
پرولتاریا نبرد را از اروپا به پهنه ی گیتی کشاند؛ البته تجربه نداشت. 
گیج بود. گول خورد. خیانت دید. دلسرد شد. عقب نشست. تامل 
7 ۱ 7 7 ۲۲* ۴ ۲ 







کرد نفس گرفت. سامان یافت. باز رزمید. بازهم شکست هم خورد 
ولی هرگز تسلیم نشد! بدین سان. سنگرگاه میدان التحریر قاهره 
خولان گام مارم هار اسان‌های فرهتتساوی نهک که 
ای از ظرفیت‌های نهفته ی تاریخی خود را به نمايش جهانیان 
بگذارند. آری جلوی گردباد گسترش یابنده ی فرهنگ معترض: 
بالنده و انقلابیی مردم جهان را نمی توان گرفت؛ امروزه این کارگران 
و زحمتکشان بریتانیایی هستند که از مبارزان تونس» مصر و... می 
آمهزند:آن که‌فان انشا را گرفتهه آرادی انت: را هم گرفته استء میدان 
ترافالگار اسکوثر لندن آیینه تمام نمای شکوفایی جهانی انسانی 
میدان التحریر قاهره شده و باشد که فردا. تسخیر میادین دیگر 
شهرهای جهان آیینه ای دربرابر آیینه ای دیگر بگذارد! و چنین 
است که در فرایند پرفرازوفرود مبارزه ی تاریخی اطبقاتی» مبارزه 
برای بقای انسان و طبیعت با وزش نسیم فرهنگ و تمدن جهانی 
گره می خورد و درهم می آمیزد. 

افشاگری‌های «ویکی لیکس» نیز گوشه ای از چهره‌ی کدر لیبرال 
دمکراسی را "شفاف‌تر" ساخته است؛ ویکی لیکس جنایت های 
یی آمریکا و بریتانیا درعراق و افغانستان؛ شکنجه‌ی زندانیان 





سیاسیء تجاوز به دختران. همسران و مادران دربرابر دیدگان 
بستگان» تیراندازی و بمباران مردم بی گناه از هلیکوپتر و هواپیما؛ 
اسیدپاشی. و البته روابط و قراردادهای چند میلیارد دلاری کشور 
لیبی با کمپانی های بزرگ نفتی و.. را با سند و مدرک افشا 
کرد. با اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس پوچی ادعای جدایی 
قوه‌ی قضاییه از قوه‌ی مجریه‌ی دو کشور انگلستان و سوئد - که 
مهد و مظهر دمکراسی پارلمانی ی - آشکار شد. در پی 
افشای اسناد. حقوق دمکراتیک جولیان اسانژ بنیان گذار ویکی 
لیکس در زمینه آزادی بیان آزادی مطبوعات. آزادی سفر و «حفظ 
حریم خصوصی» پایمال شد. دولت‌های آمریکاء انگلستان و سوئد 
علیه جولیان آسانژ به پرونده سازی. افترا و دروغ متوسل شدند. 
عده ای از دولتمردان و سناتورها در آمریکا حتا طرح ترور اور 
را مطرح کردند. شاید بزرگ‌ترین افشاگری جولیان آسان بنیان 
گذار «ویکی لیکس» اشاره به نقش خود اینترنت باشد: «اینترنت 
بزرکترین دستگاه جاسوسی است که جهان تاکنون دیده است... 


۰ 





اینترنت فناوری مناسب آزادی بیان نیست. آن فناوری نیست که 


تواند مورد استفاده کسانی قرار بگیرد که دستگاه‌های جاسوسی 
رژیم‌های توتالیتر ۳ به راه می‌اندازند». 

مبلغان کم‌حافظه‌ی ایرانی دفاع از «حقوق بشر» البته نمی توانند 
که ژرفای رسوایی دولت های بزرگ را ببینند. قوانین مربوط به 
«جنایات جنگی» و رعایت «حقوق بشر» را دولت‌های آمریکا. 
فرانسه. انگلستان. آلمان و اسرائیل در مجازات «جانیان جنگی 
خودی». یک جانبه و خودسرانه زیرپا می گذارند و تغییر می‌دهند؛ و 
صدایی از مبلغان «حقوق بشر» در نمی آید؛ کسانی که برای قذافی 
«مجنون» در وسط پارک‌های پایتخت‌های خود خیمه می‌زدند. 
عالی اقتصاد لندن برای ثربیت اقتصاددانان بورژوازی در آینده - را 
در آزای کسب منافع شرکت نفتی بی پی آزاد کردند. بهناگهان زبان 
انتقاد گشودند و دیکتاتور نیمه دیوانه‌ی لیبی را به محاکمه به خاطر 
«جنایات علیه بشربت» تهدید کردند! چرا؟ زیرا جنبش مردم لیبی 





و «بی بصیرتی» قذافی. امنیت منافع درازمدت و سودهای ناشی از 
قبازداد‌های کلام قعی اف تخاظره انداخته اس هیران آهسگاه 
اروپا که هر روزه مفاد اکثر بندهای بیانیه جهانی حقوق بشر- حق 
کار؛ برابری دستمزدها برای کار برابر؛ آموزش‌های رایگان اساسی, 
حرفه‌ای. فنی و ممنوع بودن شکنجه و اعدام مخالفان؛ حفظ حریم 
خصوصی مخالفان داخلی و خارجی و ... - نقض می کنند و زیرپا 
می گذارند» این گونه در عرض چندساعت چهره عوض می کنند. 
دیروز به ناوگان خود دستور تیراندازی به قایق‌های پناهندگان 
و مهاجران آفریقایی و آسیایی می‌دادند که از دست جنایت‌ها و 
سرکوب‌های «هم پیمانانان» آن ها در دریای مدیترانه سرگردان 
شده بودند و آمروز در لباس منجی همان مردم ظاهر شده‌اند! اماء 
هم زمان. همه ی مرزهای خود در آب های دریای مدیترانه را به 
روی پناهجویان سرگردان تونس. لیبی و شمال آفریقا بسته اند! 
هنوز دست‌های رأی‌دهند گان به قطعنامه‌ی «منطقه‌ی پرواز ممنوع» 
شورای امنیت سازمان ملل پایین نیامده بود که جهان خواران به 
«موشک‌اندازی و بمباران!» روی آوردند و البته به بهانه‌ی حمایت 
ان اطللای 6 دما جالت ابنخاست. کهمیان ین خباران تبافق 
راهکاری و راهبردی وجود نداشت و ندارد؛ بدین‌سان چند هفته 
صبر کردند و حال که قوای نظامی خود را به جای «دیپلماسی» 
به کار گرفته‌اند» اختلافات آمریکا و اروپا برای هدایت عملیات - و 
البته تقسیم غنایم جنگی و منابع نفتی- زرف تر شده؛ از یک سو 
می‌گویند برای «رژیم چنج» آمده‌ايم و از سوی دیگر می‌گویند که 
خواهاننفرنگونی قذ فی, به دس شورهیان تیستیی از موی گزگز 
هفین ماقم آیسایییفی کت که فتاخطار قدرت و روابط اختماغی 
حاکم در لیبی از هم فرو نپاشد و مهم تر آز همه صدور نفت متوف 
نشود. آنجه که مشخص است این است که هدف قطعنامه شورای 
اشت. و مخبلة طامی خلت های آم‌نگاه اگلیتتان ۵ فراله ه 
ارتش قذافی حفظ جان شهروندان لیبیایی نیست بلکه هدف تامین 
انم فاد یاس هقرت ها هار لیس انسخ: 

البته مدت‌هاست که سازمان ملل متحد اعتبار خود را نزد اغلب مردم 
جهان از دست داده است؛ چرا که برای متال. خلفای سرمایه‌داری 
عربستان برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها به دربار خلافت 
ال سعود اعلام می کنند که «انگشتان دست کسانی که قصد دخالت 
در امور داخلی عربستان داشته باشند را قطع خواهند کرد». ولی 
ارتش خود را به عنوان ژاندارم جدید خاورمیانه و زیر چتر لطف 
«جهان‌خواران» و برای حمایت از مستبدان حاکم فاسدتر از 
خودشان - و البته دفاع «قانونی» از پایگاه نظامی آمریکا - به 
بحرین می‌فرستند و مردم را می کشند. زخمی ها را در بیمارستان 
به گلوله می بندند» و خود بیمارستان را به وسیله ی بولدوزر با 
خاک یکسان می کنند! چرا در این مورد. برای دفاع از حفظ جان 
شهروندان غیرنظامی. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل 
کزا ففف؟ شور ای انیت انم اه مخسصت نام ایغ را 
سرمایه‌داری که در رابطه با پورش‌های مداوم نظامی اسرائیل - و 
استفاده از سلاح‌های شیمیایی و فسفری - علیه مردم بی‌دفاع 
فلسطین خاموش مانده. در برابر جنایات بی‌شمار و نقض آشکار 
«حقوق بشر» توسط دولت های فاسد در عربستان سعودی» یمن 
بحرین و ... نابینا شده. و سالیان دراز به روابط سیاسی. نظامی, 


اقتصادی - و حتا خصوصی - رهبران آمریکاه فرانسه. بریتانیء 
روسیه. چین و... با دیکتاتورهای تونس, مصر عربستان» امارات - و 
البته لیبی و ایران - توجه نداشته اکنون در یک چشم بهم زدن به 
ناجی مردم منطقه و جهان عرب مبدل شده است!! ریاکاری سران 
دولت‌های سرمایه‌داری حد و حصری ندارد؛ جهان خواران متکی بر 
نظام ورشکسته پارلمانی که در کردار, ارتش خودکامگان تونس؛ 
مصره لیبی» یمن, بحرین, عربستان و... را تا دندان مسلح ساخته‌اند 
اکنون در گفتار از «مبارزات» مردم استثمارشده‌ی شمال افریقا و 
خاورمیانه برای «دمکراسی پارلمانی» حمایت می کنند! 

در این میان» موضع رژیم حاکم بر ایران نسبت به مبارزات مردم 
خاورمیانه و شمال آفریقا از همه چندش آورتر است؛ رژیمی که 
بیش از سی سال است که موج خفقان. تروره سرکوب. آدم ربایی. 
تجاوز و اعدام در ایران به راه انداخته و پورش همه‌جانبه به حقوق 
دمکراتیک و معیشت کارگران». زحمتکشان و ستمدیگان را سازمان 
داده مدعی پشتیبانی از «مبارزات» ضددیکتاتوری و حمایت از رفاه 
اقتصادی مردم بحرین» لیبی» مصر» تونس» یمن و... است! نکته ی 
جالب توجه در تحولات اخیر» «متحول»شدن خود مبلغان و سالوس 
بازان «جمهوری اسلامی ایران» است؛ اینان سی و دوسال پیش 
رالف شانمن -عضو هیأت اجرائیه کمیته آمریکانی حقوق بشر و 
رئیس دادگاه رسیدگی به جرائم آمریکا در ویتنام. کامبوج و لائوس 
- را به جرم جاسوسی برای «سیا» و «صهیونیسم» از ایران اخراج 
کردند (روزنامه اطلاعات ۲۴ اسفند ۱۳۵۷) ولی از وی - در تاریخ 
دوم فروردین ۱۳۹۰- به عنوان فعال حقوق بشر دوست مردم 
منطقه و «منتقد سرمایه داری جهانی» برای افشای جنایت های 
ارتش عربستان» بحرین» مصر اسرائیل و امپربالیسم به سرگردگی 
آمریکا در برنامه‌ی تلویزیونی دولتی کانال انگلیسی زبان پرس تی 
وی» استقبال کردند! رالف شانمن حدود سی و دو سال پیش (دوم 
اسشنکا ۵۷) خوظعه ی صران تطام نازم چه تک رت رسسیدهی: استلافی, 
جهت سرکوب خونین «چند ده هزارنفری» نیروهای کمونیست 
و مترقی را افشا کرده بود. او گفتگوهای خود - پیش و پس از 
قیام بهمن ماه - با سرهنگ توکلی رئیس ستاد عملیاتی ارتش 
خمینی ابازرگان را ضبط کرده بود و متن آن را - در همان روزهای 
نخستین یورش خونین رژیم اسلامی به کردستان - دراختیار 
حکومت جدید و رسانه‌ها گذاشت. شانمن در مصاحبه مطبوعاتی 
چنین گفت: «می‌خواهم به مردم قهرمان ایران درباره توطئه‌ها و 
خطراتی که برای مبارزه سترگ آنقلابی‌شان چیده می‌شود اعلام 
خط رکنم... صادفانه امیدوار م که رزمندگان و سربازان شجاع مردمی 
همه ساختارهای نظام حاک م] که ظرف ۲۵ سال مردم را کشتار 
می‌کردند و اکنون نیز به خاطر امپریالیسم جنایت های بعدی ر 
طرح‌ریزی می‌کنند, از میان بردارند... صمیمانه آرزو م ی‌کنم برای 
آزادی کامل» دمکراسی, حق بیان و حق مشارکت کامل.. کلیه این 
حقوق تامین شود.. من در سال ۱۹۶۵ در جاکارتا بودم. شاهد 
کودتائی بودم که آمریکائی‌ها تدارک دیدند و نتایج خونین آن را 
مشاهده کردم. و نیز من در سال ۱۹۶۷ در بولیوی بودم و و با چه 
گوارا همکاری داشتم و نقش ارتش بولیوی و حامیان آمریکائی آن 
را دیدم» همه از درس‌های شیلی آگاهی داریم. بگذار مردم تضمین 
کف آمی لیم #انیی صقر افای ارت 


فص نامه ی سامان بو شاره ی اه با وا مستان ۱۳۸۵ 





رهگ کل با ساه کی در مهن از قناه (۱۵ شین ۵۴ 
به وی گفته بود: ما می‌رویم که با کمونیست ها رودرو شویم... 
ما کمونیسم را سرکوب خواهیم کرد و از منافع شما! (آمریکاتی 
ها دفاع خواهیم کرد». سرهنگ توکلی در گفتگوئی که پس از 
قیام (۲۵ بهمن) با شانمن داشت گفته بود: «هم اکنون ناآرامی‌ها 
زیاد است ولی ما شب و روز کار می‌کنیم تا کنترل برقرار کنیم. 
هم‌اکنون کنترل مسلمان‌ها از سایرین [کمونیست‌ها و نیروهای 
مترقی) دشوار [1) است و نمی‌توانیم تیراندازی کنیم». 

البته پس از مصاحبه مطبوعاتی شانمن. جناب سرهنگ نصرالّه 
توکلی استعفا کرد ولی «محافل نزدیک به شورای انقلاب» برگزیده 
آیت ال تین کفتتهه تا که تانمن اعتبار قاری عیشت با 
یک توطثه می‌نماید و بیست و یک روز بعد رالف شانمن را به خاطر 
این که می خواست «با تفرقه‌اندازی که تخصص اوست انقلاب ایران 
را نابود کند». و برای «گروهی از رهبران کنونی ایرانی» پرونده 
سازی نماید. به اتهام جاسوس «سیا» و «صهیونیسم». اخراج 
کردند. 

در آخرین روزهای امسال. فاجعه طبیعی زلزله و سونامی و 
فاجعه‌ی دست ساز انسانی ژاپن نیز خبرساز شد. ژاپن به مثابه 
یکی از پیش رفته‌ترین کشورهای جهان سرمایه‌داری که در برابر 
شدیدترین زلزله‌ها بیشترین آمادگی را داشت. در برابر امواج 
سهمگین سونامی ناشی از زلزله ناتوان ماند و سپس با انفجارهای 
تیردگاه اش ف کوشیما به فلفت: آسپ‌یگن کشت ابا اسان آید 
فاجعه ی طبیعی/انسانی بسیار فراتر از جزیره ژاپن است؛ هم اکنون 
غبارهای خطرناک هسته‌ای ناشی از این انفجارها به سواحل غربی 
آمریکا رتسیده اش یشک ضد وهای سای سیواتی» کیافی.< 
شارت ای فیط تا ۶ تشش‌ها تا _های ای ان 
فاجعه ی بزرگ زیادتر و ماندگارتر از خود زلزله و سونامی است. در 
جهان آمروز نزدیک به ۴۵۰ نیروگاه هسته‌ای و هزاران کلاهک اتمی 
قیت ایو دیا ردق گنه کا کر طیعگه کل اف | دایفد: 
نظام مبتنی بر «تولید برای سود» نه می‌تواند و نه می‌خواهد 
نیروگاه‌ها و سلاح‌های هسته‌ای را کنار بگذارد؛ بدون تردید اینک, 
بیش از هر زمان دیگری. مبارزه برای جهانی فارغ از انرژی و سلاح 
هسته‌ای از جمله مهم ترین تکالیف و وظایف جنبش سوسیالیستی 


رزا لو کزامبورگ نوشت: #باتی 45 به جای کسب قدرت سیاسی 
موضع می گیرند. درواقع راه ارام تر, آهسته تر و بی دردسرتری 
برای رسیدن به هدف را انتخاب تکرده اند بلکه اساسا هدف دیگری 
برگزیده اند و به جای گرفتن موضعی به نفع جامعه ای نوین» از 
غبار خاکستری یأس سیاسی بر ادبیات نظریه پردازان «سبز» و تمام 
کسانی که نسبت به «خشونت» نظام سرمایه‌داری توهم داشتند. 
و تنها راه رهایی را در اقتصاد مبتنی بر رقابت «آزاد» می‌دیدند. 
نشسته است. در پي برباد رفتن امید کاذبی که «مستًجران اتاق 
فکر» آفریده بودند. افسردگی عاطفی مستولی شد؛ نیایش‌های 
کاهنان معابد آیین «تولید برای سود». دیگر مورد پذیرش 


خدایان نبود؛ صفت بخشاینده ناکارآمد شده بوده پس به ناچار 
صفت جبّار جایگزین گردید؛ اری خدایان و «کارافرینان سرمایه» 
قربانی می‌خواهند. انبوه توده‌های کارگر و زحمتکش به قربانگاه 
استثمار دایمی و بیکاری. فقر» تجاوز: فحشاء بی خانمانی» مهاجرت. 
جنگ قحطی و رنج و در همیشگی روائه می‌شوند. سوسوی شوم 
سودایینی» حتا روی لایه‌هایی از طبقات میانی و به نسبه مرفه 
جامعه نیز پرتو مرگبار خود را افکنده است. 

اما این پایان داستان «آفرینش» نیست؛ فرایند تاربخی پیدایش 
جامعه‌ی طبقاتی از همان آغاز با «زلزله»‌های قهرآمیز ایستادگی و 
جانفشانی زیردستان و محرومان توآمان بوده است. 

پی آمد زلزله‌ی واپسین بحران نظام سرمایه‌داری به شکل امواج 
کوبنده‌ی «سونامی مدیترانه» نمایان شد: نخست یونان سپس در 
فرانسه و اسپانیاء و آنگاه در تونس, الجزایر اردن؛ لیبی. سوربه 
و مصر؛ پس‌لرزه‌های این زلزله حتا به فراسوی کرانه‌های دریای 
مدیترانه - یعنی به عربستان» سودان» یمن آذربایجان. عراق» عمان» 
بحرین ایران و پرتغال و حتا خاوردور هم رسیده. «سامان نو» این 
روند را پیش بینی کرده بود. 

شکوفه‌های نهال آزادی و برابری؛ اینک» در چهار گوشه‌ی گیتی نمایان 
شده است؛ جنبش‌های اعتراضی علیه نظم موجود به راه افتاده اند و 
تطعه‌های: سامان نان کشگل‌های شوفگردانم. اعتصات‌های. کار گزارن 
وزحمتکشان در حال شکل گیری هستند؛ آری جنبش انقلابی مردم 
معجزه می‌کند. درخشش آفرینش‌های سیاسیء اجتماعی» هنری و 
فرهنگی بیانگر این اعجاز است. و این گونه است که تمدن‌ها متولد 
می‌شوند؛ شکوفایی نوآوری‌هاء ابتکارها و استعدادهای انسانی مردم 
کارگر و زحمتکش چشم جهانیان را خیره کرده؛ انسان‌هایی که 
هزاران سال پیش با زور. تحقیر» توهین و «نظم» اهرام باشکوه را 
برای دفن فرعون /خدایان مرده خلق کردند. امروزه با میل» رغبت. 
افتخار سربلندی و «بی نظمی» کمر همت به دفن فراعنه‌ی رو به 
احتضار «سرمایه» بسته‌اند! این «بی نظمی» می‌تواند پیش‌درآمد 
نظمی نوین باشد. ۱ 
اما مغزهای «اتاق فکر» اصلاح‌طلبی از درک این تحول برق‌آسا 
و زرف انسانی عاجزند؛ «اصلاح‌طلبان» تغییر بنیادین انديشه و 
کنش انسان‌های محروم و تحقیرشده را در فرایند خودسازماندهی, 
خودگردانی و در نتیجه. خوددگرگونی «طبیعت انسان» 
درنمی یابند. 

اصلاح طلبان که در برابر خشونت و قهر عریان و پنهان حافظان 
مناسبات حاکم به لکنت زبان می‌افتند. و خروش انقلابی کارگران و 
زحمتکشان را به «فست فوود!» تشبیه می کنند» حال جرات یافته 
و در پس پشت جنبش آنقلابی «سونامی مدیترانه» پنهان شده 
فراخوان تظاهرات برای «همبستگی» با «انقلاب» مردم جهان عرب 
را می‌دهند! 

اینان مدت ها پیش از آغاز سونامی مبارزات مردم در افریقای 
شمالی و خاورمیانه هزاران صفحه در نفی و زیان باربودن انقلاب 
مطلب نوشته بودند و "ثبات" کرده بودند که دوران انقلاب ها 
سپری شده و تنها راه رسیدن به آزادی و دموکراسی اصلاحات 
تدریجی است. استدلال کرده بودند که انقلاب قهرآمیز و خشونت 
آفرین است و به همین دلیل هر جنبش انقلابی بنا به سرشت خود 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





نه به دموکراسی و آزادی. بلکه به ناگزیر به استبداد می انجامد. 
مجهز به «سلاح‌های سنگین» سپاهیان مصر. تونس. یمن بحرین» 
لیبی. سوریه و ایران زیرلب به موعظه‌های «مدنی» درباب پرهیز 
از خشونت مشغول‌اند! به قول تروتسکی: «گر یک دهاتی يا 
دکاندار جاهل» که نه از منشا و نه از مفهوم مبارزه ای که بین 
پرولتاربا و بورژوازی در جریان است چیزی نمی فهمد. خود را 
بین آتش دوطرف پیدا کند» نسبت به هر دو اردوگاه متخحاصم تنفر 
یکسان نشان خواهد داد. اماء این اخلاقیون دمکرات از چه صیغه 
ای هستند؟ اینها نظریه پردازان اقشار میانه ای هستند که بین 
آتش دوطرف گیر کرده اند و با می ترسند گیر کنند. مشخصات 
عمده ی این چنین پیغمبرانی بیگانگی از جنبش های بزرگ تاریخ» 
طرزتفکری محافظه کارانه و منجمدء کوته نظری خودیسندانه و 
ابتدایی رین نوع بزدلی سیاسی است. این اخلاقیون بیش از هر 
چیزآرزو م ی کنند که تاریخ آنها را با کتاب های کوچکشان. مجله 
های کوچکشان, ابونه های شان» عقل سلیم و کتب مقدس اخلاقی 
شان در صلح و آرامش بگذارد. ولی تاریخ آنها را راحت نمی گذارد. 
گاهی از چپ و گاهی از راست به پهلویشان لگد می زند.. هرکه 
در این مطلب شک دارد می تواند ور کردگی های متقارن طرفین 
چپ و راست جمجمه ی این اخلافیون را لمس کند.» 

بی شک کنش «خشن» زلزله‌ی انقلاب تنها «نظم» قهر و خشونت 
حاکمان را به چالش نمی گیرد. بلکه زمینه‌ساز واکنش دوران‌ساز 
و تحول بنیادین خود محکومان نیز هست؛ انسان‌های ازخودبیگانه 
«بی خاصیت. زبون و درمانده»ی دیروز» در سیر تحولات انقلابی. 
با مداخله‌ی مستقیم در دگرگونی دنیای پیرامون شان» خود نیز 
متحول گردیده و به انسان‌های «مبتک شجاع و کارآمد» و نسبتا 
خودآگاه امروزی مبدل می‌شوند؛ مبارزه‌ی طبقاتی و خودسازماندهی 
و خودگردانی کارگران. زحمتکشان و ستمدیدگان» تمامی ویژگی 
های خفته‌ی انسان های محروم را به شکلی بنیادی و انقلابی بیدا 
شکوفا و سپس دگرگون می‌سازد؛ اری در چنین شرایطی. حس 
همبستگیء بگانگی» ایستادگی و جانفشانی انسان ها آن چنان 
متحول می‌شود که در چارچوب تنگ نظریه های اصلاح‌طلبان ریز و 
درشت نمی گنجد؛ جوهر مفهوم آنقلابی گری کارگران و زحمتکشان 
و یکی از وجوه تحولات انسانی «سوسیالیسم از پایین» مارکس» 
درهمین نکته نهفته است. 

واکنش‌های اعتراضی به بحران نظام سرمایه‌داری قطعا گسترش 
خواهند یافت؛ هرچند احتضار سرمایه‌داری رهیافت‌های موجود را 
به چالش کشیده اما نکته‌ی دیگری و نیز برجسته کرده است: 
خودسازماندهی و خودگردانی؛ جوانه‌های تشکل‌های خودگران 
مردمی. کمیته‌های اعتصاب و نگهبانی از محلات و تظاهرات به 
دست زحمتکشان تونس» مصر و جهان عرب شکوفه داده اند؛ و موج 
اعتصاب های کارگری» کارمندی و دیگر اقشار جامعه - به مانند 
تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ ايران - به راه افتاده است. اما اين ابتکارهای 
کار گزی و مردمی نکته‌ی مهم دیگری را نیز نمایان ساخته است: 
تفولیبرال شدم بنیادگرایی مذهبی یا ملی گرایی افراطی عوام‌فريتٍ 





و بدیل‌های سیاسی رنگارنگ دیگر برای حفظ نظام پیشین, برنامه 
و گزینه‌ی راهکار هدایت گر سوسیالیسم از پایین ناپیدا و یا کم 
سوست! بی‌تردید تجربه‌ی واپسین مبارزات مردم زحمتکش در 
پهنه‌ی گیتی نشان داده که معضل رهبری راهبردی» هم جهانی و 
هم تاربخی است؛ به عبارت دقیق‌تر. معضل فعلی جامعه انسانی. 
بحران تاریخی رهبری پرولتارباست: نبود تشکل‌های سیاسی 
کارآزموده. معتبر و مبتنی بر درک «سوسیالیسم از پایین» متکی 
بر برنامه و استراتژی انقلابی. سامان بافته برای خودرهایی کارگران 
و زحمتکشان» در عرصه‌ی بین‌المللی مشهود است. آگاهی از 
دلایل این معضل بی‌تردید نیازمند نقد و بررسی گذشته‌ی جنبش 
سوسیالیستی ایران و جهان است. اما این کافی نیست؛ جنبش‌های 
طبقاتی و اجتماعی متوقف نمی‌شوند تا پژوهش‌های سوسیالیستی 
به سرانجام برسند؛ بهترین آزمون برای بررسی علمی هر رویداد 
و جدال تاریخی - طبقاتی. مشارکت عملی. نظری و سیاسی 
در پراکسیس جاری کارگران. زحمتکشان و ستمدیدگان است. 
به عبارت ساده. صحت و سقم پژوهش‌های سوسیالیستی بدون 
مداخله نظری و عملی در جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی ایران و 
جهان شفافیت نخواهند یافت و نازا خواهند مائد. 

اتقلاب ۱۳۵۷۲ - و خفیش‌های آعیز مردم امزان و زان د ناش 
چندمین بار ثابت کرد که در میانه‌ی خیزش‌ها و شورش‌های 
مردمی» هنگامی که فضای خالی رهبری نمایان می‌شود. تدارک 
نظری و ساماندهی تشکل هدایت گر و ارگانیک سوسیالیستی 
امکان پذیر نیست؛ حداقلی از تدارک سیاسی برنامه ای و بسترسازی 
سازمانی از پیش لازم است؛ بی‌تردید در تندپیچ‌های ناهموار 
مبارزه‌ی طبقاتی. نیروهای متخاصم ضدسوسیالیستی با ترفندهای 
عوام فریبانه‌ی خود رهبری جنبش را به دست خواهند گرفت و 
شکاف ناشی از هدایت هدفمند مبارزه ی طبقاتی - اجتماعی علیه 
سرمایه را به نفع حفظ نظم موجود پر خواهند کرد. بدین‌سان» یکی 
از مهم‌ترین وجوه پژوهشی نشریه «سامان نو» واکاوی و کنکاش 
درباره‌ی مفهوم تاریخی و طبقاتی «بحران رهبری پرولتاریا» و تلاش 
برای بسترسازی جنبش سوسیالیسم از پایین تعیین شده است. 
بار دیگر باید با خوشنودی به اطلاع خوانندگان «سامان نو» برسانیم 
که تعداد دیگری از رفقای سوسیالیست به جمع همکاران این 
فصلنامه افزوده شده‌اند. بی‌شک. حضور این رفقا که بیشتر متعلق 
به نسل جوان جنبش سوسیالیستی هستند کمک شایانی به اهداف 
و اصول نشریه‌ی «سامان نو» و جنبش سوسیالیستی ایران خواهد 
گرد. 
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ما و این اقتصاد 
باد گانی ما 
حون سس 


از منظری که من به دنیا می نگرم. پادگانی کردن اقتصاد و جامعه 
ایران در دوعرصه و هم زمان دارد اتفاق می افتد: 

۱-درعرصه سیاست. پاسداران سابق و کنونی و امنیتی های رنگارنگ 
به مقامات رسیده و از آموزش عالی تا دو قوه مقننه و مجریه را عملا 
در کنترل گرفته اند.اگرچه به گوشه هاتی از این تحول اشاره خواهم 
کرد ولی هدف اصلی من پرداختن به عرصه دیگر است. 

۲ اقتصاد ایران با سرعت نگران کننده ای در کنترل پاسداران و 
امنیتی ها قرار می گیرد و این تحول هم به واقع بازتاب شیوه خاص 
اداره اقتصاد و بخصوص درسالهای اخیر واگذاری ها دراین کشور 
است. درتازه ترین خبرهائی که از ایران داریم» حتی خودشان هم 
بقیه به « شبه دولتی ها»- که به راستی نام مستعار سپاه پاسداران 
9 دیگر نهادهای نطامی 9 امنیتی ایران استتت بوده است(۱) ۰ 
بسیاری از ناظران تقریبا همه مسایل را درهمین ۴ يا ۵ سال 
گذشته می بینند وطوری سخن می گویند که انگار قبل از به قدرت 
رسیدن احمدی نژاد ما درایران تخم دوزرده می گذاشتيم. من با 
چنین تحلیلی موافق نیستم و نظرم این است که حاکمیت برآمده 
از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد دارد 
به سرانجام منطقی خودش می رسد. دراین فضای محدودی که 
دارم سعی می کنم به گوشه هائی از این فرایند بپردازم. به سخن 
پادگانی شدن اقتصاد دراین سالها سرعت گرفته است ولی شروع 
اش به همان سالهای اولیه این حکومت جدید وصل می شود. 
پیچیدگی اداره ی یک اقتصاد سرمایه داری دیر آمده وقتی با بی 
قابلیتی و نظرتنگی و حرص و آز تمام نشدنی اداره‌کنندگان آن 
اقتصاد توام شود نتیجه همین اقتصاد بی در وپیکر کنونی ایران 
می شود که به هر جایش که دست می زنید» از آن نکبت و فلاکت 
می بارد. باید پادآوری بکنم که اگرچه آغاز بیماری اقتصادی ایران 
به سالهائی بسی پیشتر از بهمن ۱۳۵۷ بر می گردد ولی تردیدی 
نیست که حاکمان جدید نه فقط در معالجه آن بیماری مزمن 
توفیقی نداشته اند. بلکه با تحمیل آن چه که «اقتصاد اسلامی»اش 
می خوانند موجب تعمیق بیماری و حتی ظهور «امراض» دیگر 
گشته اند. «اقتصاد اسلامی» و يا نوع شیک ترش که «اقتصاد 
توحیدی»اش می خواندند. درگوهر چیزی غیر از یک نظام سرمایه 
قاری فلا فشاکه و ات سا فیست: که ۵« کافتت: خییب 
خداست» و اگر چه همعاملات ربوی» وا جایز نمی شمارد ولی 


به جایش تا دلتان بخواهد برای اخاذی و باج ستانی. کلاه شرعی 
دوخته است. اگر چه برای وام «یهره ای» در کار نیست ولی چنان 
«کارمزدی» از متقاضی وام می ستانند که آدم مقروض یی اختیار 
حسرت «کفن دزد» اولی را می خورد. و به همین روایت است وضع 
در بسیاری عرصه های دیگر. ساختار اقتصادی ایران در سالهای 
پیش از انقلاب اسلامیء با همه ی داستان هاتی که در باره اش 
گفته می شود ساختاری بود به شدت شکننده. غیرمولد. مصرف 
زده و به مقدارزیادی نابرابر این ساختار در نتیجه ی مجموعه ای از 
عوامل تاریخی- فرهنگی و سیاسی, ساختاری بود تولیدگریز و مبلغخ 
و مشوق دلالی و دلال مسلکی و به مقدار زبادی انگل پرور و رانت 
سالار که به خصوص پس از اهمیت یافتن نفت به حالتی درآمد که 
دلارهای نفتی تامین مالی می شد. در این خصوص. به چند عامل 
می توان اشاره نمود. 

- دیرآمدگی تاربخی در پیوند با پیدايش ساختار سرمایه داری. نه 
فقط در قرن نوزدهم و قرون قبل از آن بلکه حتی در نیمه اول قرن 
بیستم هم هرچه که ساختار اقتصادی ایران بوده باشد. تردیدی 
نیست که آن ساختار ساختاری ماقبل سرمایه داری بود. اگرچه 
در دهه اول قرن بیستم. وابستگی این اقتصاد به درآمدهای نفتی 
آغاز می شود ولی برای چندین دهه. مناسبات ماقبل سرمایه داری 
بر کشاورزی که بخش عمده اقتصاد است. غالب است. تولیدش 
هم در وجه عمده تولید طبیعی است و از علم و روشهای علمی و 
ماشین آلانت مذرن نیز.قران استفاده زیادی نمی شوه و فرهمة 
این سالها نیز بین تولید و مصرف دراین جامعه شکاف روزافزونی 
وجود دارد که با دلارهای نفتی تامین مالی می شود. اگرمیزان این 
شافتگر آخرین با عوشفت شاه پیت او ۱۲ یار ذلار. اس 
(تفاوت بین واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۲(۱۳۵۶) ) در۴ 
سال اول ریاست آقای احمدی نژاد میزان متوسط این شکاف کمی 
بیشتر از ۴۰ میلیارددلار درسال می شود (متوسط واردات سالانه 
کشور طی دوره ۴ ساله دولت نهم نزدیک به ۵۵میلیارددلاربود و 
متوسط صادرات غیرنفتی سالانه کشور هم طی همان ۴ سال دولت 
نهم ۱۴.۹ میلیارددلاره یعنی برای همین ۴ سال میزان این شکاف 
۰۵ میلیارددلار بود (۲) ). 

- سرمایه داری وارداتی و ناهمخوان با نهادهای سیاسی. فرهنگی 
و قانون گذاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است که 
تحولاتی که در مناسبات تولیدی ایران پیش آمد. نه در نتیجه 
رشد و گسترش نیروهای تولیدی دراقتصاد ایران» که در پیوند با 
نیازهای سرمایه داری جهانی بوده است. برای نمونه. حتی در همان 
دوردست قرن نوزدهم. بافندگانی که در کاشان برای کمپانی زیگلر 
قالی می بافتند و یا کسانی که در حفاری های نفت در مسجد 
سلیمان در سالهای میانی فرن بیستم کار می کردند. با بقیه ی 
اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند. هم قالی های زیگلر در 
وجه عمده برای مصرف دربیرون از اقتصاد ایران بافته می شد و هم 
نفت ایران» بیشتر به کار اروپائیان می خوره تا خود ایرانیان. اگرچه 
وابستگی مالی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی بیشتر شد. ولی برای 
محصول نفت دراقتصاد ایران تقاضای زیادی وجود نداشت. 

- سرمایه داری نفتی. هر چه که گستردگی و دامنه ادعاهای 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





مدافعان سلطنت باشدء ساختار اقتصادی ایران در همه ی آن سالها؛ 
نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین ٩۰‏ تا ٩۵‏ درصد درآمدهای ارزی 
انران از لفت به هست می آمده و همین براق وايسته کرقن زند کی 
ایرانی ها به نفت کفایت می کرد. بلکه. دامنه ی فعالیت اقتصادی 
در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه 
کفن مردگان تا برنج تایلندی وآمریکائی که با چلوکباب نوش جان 
می شد و حتی گوشتی که کباب می شد و یا به صورت دیزی 
و آبگوشت درمی آمد . همه و همه با دلارهای نفتی تامین مالی 
می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجود داشت. کار به 
جائی رسیده بود که در طول یک سال آدو سه سالی قبل از روی 
کار آمدن خکومت اسلامی |ء فولت ابران تزذیک: بة یک میلباره 
دلار به کمپانی های کشتی رانی که کشتی های مملو از واردتشان 
در خلیج فارس سرگردان شده بودند و نه امکانات بندری کافی 
برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنهاء جریمه 
پرداخت. پول نفت بود که می رسید و به دست «سرمایه داران» 
و کار به جائی رسیده بودکه حتی داد نمایندگان دست چین شده 
مخلسی: رستاخیو کیو کر امقه تقدر ۱ دار شون دایکرن میت 
عقب ماندگی به صورت های دیگری هم در می آمد. به عنوان منال. 
مملکتی که در همه ی زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی 
کمبود داشت. در آخرین بودجه ای که آخرین نخست وزیر حکومت 
سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود. بودجه وزارت جنگ به 
تنهاتی از بودجه تخصیص داده شده به وزارتخانه های آموزش و 
پرورش» فرهنگ و هنر بهداری. کشاورزی و عمران» دانشگاه های 
ایران» سازمان تربیت بدنی بیشتر بود(۵). بیش از سی سال از 
آن زمان گذشته است ولی اداره اقتصاد اگر ناگوارترازگذشته نشده 
باشد. بهبودی نيافته است. هنوز هم نبض اقتصاد دربخش عمده با 
واردات می زند و هنوز عمده فعالیتی که دراین جامعه انجام می 
گیرد. فعالیت های دلالی و رانت طلبانه است. هنوز هم نظامیان و 
امنیتی ها همه کاره اند و وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اگر 
بیشتر نشده باشد. کمتر نشده است. 

- کمبود نهادها. تقریبا درهمه عرصه ها مشخصه اقتصاد ایران 
کمبود- اگر نگویم فقدان- نهادهاست. نهادهای رسمی و غیررسمی. 
نهادهای بازار و غیربازار نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی. درهمه 
این سالها البته بوروکراسی عریض و طویل داریم ولی درهیچ دوره 
ای از تاریخ معاصر ماء بورو کراسی ایران کار آمد نیست. تا ۱۹۰۶ که 
هیچ گونه قانون مدون نداریم. نهادهای مربوط به بازار. از جمله. 
مصالحه و مدیریت بحران هم نیستند. نهادهای غیررسمی, از جمله 
باورهای مذهبی و پا الگوهای فرهنگی و اخلاقی هم به واقع مخل 
رشد اقتصادی و ایجاد ثروت اند و ستایشگر فقر و نداری و یک 
زد کی ایس به دهانی بمینای قعران کی که دندان دهد نان 
دهد» و از «اين ستون به آن ستون فرج است». 

اینها را گفتم تا اين را بگویم که بیماری اقتصادی ایران» بسی عمیق 
تر و ريشه دار تر از آن است که در نگاه اول به نظر مبی رسد. البته 
که همواره می توان درهرزمانه ای به حکومت گران ایران انتقاد 


ولی در اين که این بیماری» به صورت « بومی» و « مزمن» درآمده 
است. من یکی تردیدی ندارم. ۱ 

وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور که باید و شاید 
صورت نگرفته است. اگرچه تزها و تلوری های توهم آلود و توطثه 
زده کم نیست. برای مثال» سلطنت طلب ها از توطثه همگان بر 
علیه سلطنت در ایران». داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و 
فسادسالاری خودشان و مذهب سالاران نیز که نه از خدا می ترسند 
و نه از بندگان خدا شرم می کنند هم چنان به بازنویسی وتحریف 
تاریخ معاصر ما مشغولند. یعنی بی توجه به آنچه که خود کرده و 
می کنند. هم چنان با آنتن های قوی خود «توطثه» های رنگارنگ 
دارند به غیر از کس و کسانی که دراین سی سال و حتی قبل از آن؛ 
در ایران بلازده برسریر قدرت نشسته بودند. 

در ایران معاصر- یعنی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به این سو- تا 
انقلاب بهمن 2۷ از سوئی قدرقدرتی حکومت مطلقه شاه بود و 
خشونت و کورذهنی ماموران امنیتی اش و از سوی دیگر ازسالهای 
میانه دهه ۴۰ از خود گذشتگی و سعه صدر و خود فداکردن چند 
صد جوان پاک باخته و صادق که در سازمان های معتقد به مبارزه 
مسلحانه جان بر کف گرفته ودر چارگوشه ی ایران بلاکشیده به 
بهمن ۰۱۳۵۷ در پی آمد یکی از بزرگترین حرکت های توده ای این 
قرن. حاکمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات 
که باید به جای خود بررسی شوند به کنار آنچه که دراین نوشتار 
خوار ایران» در محضر آبات اعظام «ختنه» شده و مسلمان شد. 
نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده باقی ماند. 
که تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است که آنجه که 
نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته است و شماری از 
«دانشمندان» ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی کرده اند. 
چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و 
قبول ندارید؟ به کتاب های اقتصادی شان بنگرید. تا دلتان بخواهد 
در باره «کسب و کار» و انواع «معامله» و در بهترین حالت «احیای 
موات» و «اراضی مفتوحه» قلمفرسائی کرده اند. ولی هنوز که هنوز 
است نه وضعیت «بانک و بانکداری» و «بیمه» و «بازار سهام» در 
این اقتصاد سرمایه داری شده به روشنی مشخص است و نه وضعیت 
مقوله هاتی که از مقوله ی «تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه 
را برای هر نوع «زالوصفتی» باز می کنند و بعد. بر منابر و گرسی 
های مجلس و مسجد بر علیه «زالو صفت ها و زراندوزان» شعار 
مي دهند. مجسم کنید از پایان چنگ عراق با ایران به این سو از 
سوئی با مساعدت طلبه های صندوق بین المللی پول می خواهند 
سیاست تعدیل ساختاری را درایران پیاده کنند و از سوی دیگر و 
درهمین دوره». برای مثال. نماینده کرمانشاه در مجلس خواستار 
های اقتصادی» به واقع همان کسانی هستند که قرار است با اجرای 


فص نامه ی سامان بو شاه ی او با و مان ۱۳/۰ 





منظور از سرمایه داری وارداتی این است که تحولات 
1 


رشد و گسترش نبروهای تولیدی دراقتصاد ایران. که 
در پبوند با نبازهای سرمایه داری جهانی بوده است. 





سیاست های تعدیل ساختاری دست بالا را دراقتصاد داشته و آن 
را سامان بدهند! 

باری» در سال آخرحکومت شاه شماری از «سرمایه داران بزرگ» که 
اندک دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایه ی غیرمنقول 
خود در نزد بانکهاء تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول 
از ایران خارج کردند. در همین راستاء ممکن است لیست منتشره از 
سوی بانک مرکزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده 
پاه صی کایی ها را اش با د عی ادلی داقعیت 
این است که سرمایه داران «دوراندیش» که در زیر سایه حکومت 
سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند جزو اولین گروهی بودند که 
از ایران با مال ومنال فرار گردند. در فردای فروپاشی. حکومت 
نوپای اسلامی ماند و شماری از کارخانه ها که اگرچه در وضعیت 
خوبی نبودند ولی به بانکهاتی که آنها نیز دولتی شده بودند. بیش 
از سرمایه خویش بدهی داشتند. درموارد زیادی نیز حکومت تازه به 
مصادره اموال منقول و غیرمنقول دست زد و این اموال و خانه ها 
کات هاش مضاهره هه ماه اس قفا ستاو دی | 
نوآمدگان به این لشگر روبه رشد رانت خواران بپیوندند. خانه های 
مصادره شده از سوی شماری از قدر تمندان «مصادره» شد و یا به 
قیمتی که حتی مرغ پخته را به خنده وا می داشت «خصوصی» 
شد و به تملک این سرداران و سربازان گمنام و نه چندان گم نام 
امام زمان و حتی آخوندها درامد. همین روایت بود درباره کارخانه 
ها گردانه کاخ عکومت: کاس اتسه نی افتصاوی اش فد 
تا تحص میارکها ری ها ساشت ماران یله اک 
خی قابلیت ادا غریو نات نک مسحه اف تاک وان ود 
را در وضعیتی دیدند که باید اقتصاد مریض ایران را اداره نمایند. 
الاو باق اتتضاف رام تاه ونموای دهاش تاه ان 
داشتند. همانگونه که پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم. اقتصاددانان 
اسلامی نیزعمدتا اندر «احیای زمین های موات» و يا تنها در حوزه 
ی «توزیع» [ کسب و کاسبی | قلم می زدند و نه از بیمه چیز 
دندان گیری می دانستند و نه از بانکداری و نه از بازارسهام. از 
سوی دیگر. پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود که به همگان 
وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود» در نتیجه نمی توانست 
در فردای به قدرت رسیدن بخش عمده ی کارخانه های ایران و 
یا کیدو. کرک سرا هر تطامعه ای که هس گنه امه اه 
خی قاری یه بان دا رها کته کار این مایل که رارق 
رشد قابل توجه بخش دولتی شد. قشریت نظری باعث گشت که از 
همان روزهای اول. حتی در دوره ی آقای بازرگان نیز تصفیه های 
گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا کوتاه است ولی 
همکاران ایشان بهتر از هر کسی می دانندکه درآن روزهاء به واقع 
تاقی سس کی ان سافت یه هدارا ساسا 
ها از کسانی که تتمه مهارتی داشتند ولی ربش و پشم بهم نزده 
بودند- مرتکب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیرآب 


قدرت خود را زدند و هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای 
قبضه کردن امورات باز نمودند و هم در عرصه ی اقتصاد. اقتصاد 
فقیر و بی رمق ایران را به ورشکستگی ی در 
فردای انقلاب بهمن,ء از سوئی حکومتی برسرکار آمد که نه قابلیت 
تخکومت: کردن داشت ونه از قشویت ارادبوه ولی از شوقن یکره یا 
رشد سرطانی بخش دولتی هم روبرو شده بود. تردیدی نیست که 
بزرگترشدن بخش دولت. توام با تصفیه گسترده و کار را به دست 
کار نادانان سپردن باعث شد که منابعم عظیم اقتصادی تلف شود. 
بر خلاف باور همگانی» به غیر از درهم شکستن واحدهای زراعتی 
که مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت«انقلابی» احیاء 
شدند. سیاست اقتصادی حاکمیت تازه در وجوه عمده هم چنان 
«سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی دراین 
سی سال گذشته- همانند بیست سال پیشترش- این بود که نفت 
هم چنان حاکمیت تمام و کامل داشت و حتی با لطماتی که به 
کشاورزی و بخش نحیف صنعتی خورده بود از گذشته مهمتر شده 
بود و به علاوه. در این حکومت «اسلامی شده» هم هم چنان 
رابطه حکومت می کرد و ضابطه ای در کار نبود و يا به کار گرفته 
نمی شد. اگرهم به ظاهر ضابطه ای بود. این «ضابطه» تقابل قلابی 
«تعهد» بود دربرایر « تخصص » که باعث شد بخش قابل توجهی از 
سرمایه انسانی- اگردرقربانگاههای متعدد حاکمیت تازه نابود نشده 
باشد- عطای ایران را به لقايش ببخشد و از ایران برود. در کنار این 
تحولات» ولی برای روشن شدن وضعیت کلی به دو عامل دیگر هم 
اشاره می کنم: 

- با رکود حاکم بر بخش های غیرنفتی اقتصاد که قبل از رکود نیز 
چندان قابل توجه نبود. بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد. 

- تکیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی, با تنبلی و تن پروری 
تاریخی ما نیز جور در می امد. از تصادف روزگار سرزمین ایران 
نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران» بازار نفت 
قیمت نفت در اد در مقطعی پس از روی کار آمذن جمهوری 
اسلامی نفت بشکه ای نزدیک به ۴۰ دلار به فروش می رفت که 
برای آن زمان رقم بسیار بالائی بود. وقتی بتوان با فروش یک بشکه 
نفت. بدون این که در تولیدش زحمتی کشیده شود این مقدار ارز 
به دست آورد. دیگر چه نیازی و يا حتی چه ضرورتی به ایجاد و 
گسترش صنایع غیرنفتی؟ نه در گذشته و نه در سالهای پس از 
سقوط سلطنت. کسی به این سرانجام نیاندیشید که اگر روزی 
باشد که ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی 













۱ 
ساخت و اقتصاد ایران در کنار نفتی - اسلامی بودن. 
کوپنی هم شد. یکی از پی آمدهای هراس انگیز 
کوپنی شدن اقتصاد ظهور و کسترش بورژوازی رانت 
خوار کوپنی درایران بود. مرا کز سپاه و مساجد از سوئی 
به صورت مرا کز توزیع کوپن در آمدند ولی در عین 
حال, به صورت کسترده ترین شبکه های امنیتی رژیم 

هم د گرسان شدند 


کم کم با آن روبرو می شویم- چه باید کرد؟ هم در گذشته دست 
به دامان «دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشکزاد زده بودیم و هم 
امروزه. دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی» هم چنان در 
عالم هپروت خویش. همه ی ناکامی ها را ناشی از توطته دیگران بر 
علیه خویش می انگاریم!(۷) 

مستقل از علل اشغال ایران به وسیله ی عراق, جنگ عراق با ایران 
گذشته از همه هزینه های انسانی و غیرانسانی چشمگیرش, اوضاع 
اقتصادی را از آنجه که بود» بسی درهم تر و پیچیده تر کرد و 
ایان به وضوح در یک شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی 
و قحطی قرارگرفت. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را 
ضروری ساخت و اقتصاد ایران در کنار نفتی - اسلامی بودن» کوپنی 
هم شد. یکی از پی آمدهای هراس انگیز کوپنی شدن اقتصاد ظهور 
و گسترش بورژوازی رانت خوارکوپنی درایران بود. مراکز سپاه و 
مساجد از سوئی به صورت مراکز توزیع کوپن در آمدند ولی در عین 
حال. به صورت گسترده ترین شبکه های امنیتی رژیم هم دگرسان 
شدند. اگر برای مردم این دوره. دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای 
مدافعان اقتصاد دلال گردان و رانت سالار ماء گستردگی کوپن به 
واقع نشانه ی «برکت» بود. وقتی فروشنده کوپن راضی باشد و 
خریدار هم به همین نحو در آن صورت معامله تماما «شرعی» 
است و به کسی چه ربطی دارد که اصولا کوپن برای چه به کار 
گرفته شده است! البته که از این نوع معاملات «شرعی» سرمایه 
داران نوکیسه ی اسلامی پروار و پروارتر شدند. گذشته از اعمال 
کتتر ار هدکاتی اقتهاد کی بران سکمت نک ای اقاف 
نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی که بیکار مانده بود و 
پا میان سالان بیکار شده به دستور نوباوگان بی ریش و سبیل به 
ریاست و مدیرکلی رسیده. توانسته بودند در این «بازار» مشغول 
تا اک کس در ام ندشن ۲۲ استن‌سات 
سر می زد می دانست چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر 
بود از دلالانی که به خرید وفروش آزادانه کوپن مشغول بودند و از 
این راه «حلال» نان می خوردند در دیگر مناطق تهران نیز» این 
نوع «بازار» بود که مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد که به دستور 
قشریون صندوق بین المللی پول» ارز را شناور کردند. در خیابان 
فردوسیء در هول وحوش سفارت انگلیس. هنگامه ای شد از دلالان 
کف کیین بدا خازستن تسه کسی وکا( ول وان 
یکی می گفت اگر کسی می خواهد تورم را به چشم ببیند. باید به 
تهران. به دوروبر سفارت انگلیس و يا میدان ۲۳ اسفند سر بزند. با 
این همه. این سیاست اقتصادی دلال سالار و رانت دوست در گوهر 
تورم آفرین ته و تورخ نیز در افتساد سرهایه دار به نویه موتر رین 
وسیله تجدید توزیع درآمدها به زیان فقرا و به نفع ثروتمندان است. 
یعنی پروارتر شدن آنانی که دارند به ضرر آنانی که ندارند. ایران از 
این قاعده ی کلی نمی توانست جدا باشد. بی سبب نبود و نیست 
که دراین سالها شاهد گسترش هراس آور فقر و فلاکت درایران 
بوده ایم! 

پی آمد اقتصادی جنگ تنها انحطاط بیشتر در عرصه ی انديشه 
اقتصادی نبود. کمر اقتصاد علیل ایران نیز به‌واقم شکست. از هزینه 
های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم 
می پوشم. بر اساس برآوردهاتی که در دست داریم می دانیم که 


خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 
۱۵-۷ نی از سبه برایر کم در آمد‌های آیوان از گفت فر طول 
۱۳۲۸-۶۷ بوده است.(۸) اگر مقدار این خسارات را با ارزش کل 
ناخالص سرمایه های ثابت در طول ۱۳۲۷-۶۷ مقایسه کنیم. این 
نسبت تقریبا ۵ برابر می شود. برای این که تصویری از میزان 
خسارات مستقیم 9 غیرمستقیم به دست داده باشم. مقدار ای 
آن را ۶۵۲۵۲۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند که با توجه به دلار ۷ 
تومانی در آن سالهاء معادل ٩۳۳‏ میلیارد دلار می شود که اگر 
شرایت نقته این را شور ان قفرانة ش سال به طور متوسط ۲۰ 
میلیارد دلار در نظر بگیریم» یعنی. کل درامدهای نفتی ایران برای 
۷ سال! به این ترتیب» مشاهده می کنید که نه تنها آن‌چه که 
باید انجام می گرفت- بعنی دگرسان کردن ساختار اقتصادی ایران 
فعالیت های تولیدی- انجام نگرفت بلکه. وضع ازآن چه بود بسی 
خراب تر هم شد. 

با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آیت اللّه خمینی. جمهوری اسلامی 
با همه تظاهرات ضد غربی اش. دست به دامان طلبه های صندوق 
بین المللی پول شد و برای اقتصاد دلال مذهب و معتاد به رانت 
ایران. سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از اين تاریخ به 
بعد است که سرمایه داری نفتی- اسلامی- کوپنی ایران» دلاری نیز 
شد. دراین دوره اگرچه «خصوصی سازی» را درپیش گرفتند ولی 
درواقعیت امر. کاری که کرده بودند عمدتا «اختصاصی سازی» بود 
و از جمله پی آمدهایش هم ظهور وگسترش «بورژوازی آقازاده ها» 
بود که درعرصه های گوناگون اقتصادی بار خویش رابستند. این 
روایت دلاری کردن اقتصاد کشورهائی چون ایران» اگر چه از دیدگاه 
اقتصاد خوانده ها و نخوانده های راست برای «تصحیح» کارکرد 
«عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در 
می آید که اگرچه قیمت ها دلاری می شوند. ولی مزدها و درآمدهای 
اکثربت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یک 
کار اگر زندگی نگذرد. هم کارهای «غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] 
هست. و هم این که هر آن کس که می تواند. دو کار و سه کار می 
کند. معلمش. در تاو تدریس عمومی و خصوصی. راننده قا کنیع 
نیز می شود [ البته اگر خوشبخت باشد و پیکان یا پراید قراضه ای 
داشته باشداً و اگر پیکان و پراید ندارد که می تواند دلالی کند و اگر 
هیچ کدام از دستش بر نمی آید. که جواب سلام متقاضی را بدون 
رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری» رشد 
چشمگیر فساد اخلاق در جامعه ی «اسلامی» ایران فقط با توجه 
دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطثه زد و خود و دیگران را 
فریفت. در نتیجه ی این تحولات. رابطه بین درآمدها و هزینه ها به 
هم می ریزد. برای نمونه اگرچه هزینه یک خانوار شهری در ۰۱۳۷۰ 
نزدیک به ۲.۳ میلیون تومان در سال بود» ولی متوسط درآمد فقط 
هزینه متوسط یک خانوار در سال ۱.۶۳ میلیون تومان و متوسط 
درآمد ۱.۲۵ میلیون تومان؛ پعنی با نزدیک به ۲۵ در ضد کسری» 
برآورد می شود(٩)‏ . دیگر متغیرهای اقتصادی. خرد و کلان نیز 
تغییراتی مشابه نشان می دهند. 


فص امه بامات بو تاره ی اه ۲ با و مان ۱۳/۰ 





اگرچه «خصوصی سازی» را درپش گرفتند 
ولی درواقعیت ام کاری که کرده بودند عمدتا 


«اختصاصی سازی» بود و از جمله بی آمدهایش 
هم ظهور و گسترش «بورژوازی آقازاده ها» بود که 
درعرصه های گوناگون اقتصادی بار خویش رابستند. 





می رسند. بورس تهران. اگر چه هنوز بلاتکلیف و «ختنه نشده» 
باقی مانده و9 سرنوشت روشنی ندارد» ۳۳۲ برای اقلیتی متام پول 
های باد آورده زیادی می شود (به خصوص کسانی که اطلاعات 
درونی دارند) و مدتی نمی گذرد که برای اکثریتی که بوی کباب 
شنیده بودند» بورس تهران به صورت یک بلیه در می آید. شماره ی 
قابل توجهی از شرکت های خصوصی شده به ورشکستگی می افتند 
و9 با خویش نتیاست «تعدیل» حکومت اسلامی و به ورشکستگی 
می کشانند. بانک های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شرکت 
ها را در کنترل می گیرند و به مصداق معروف «مال بد بیخ ریش 
صاحب». بخش عمده ی واحدهای «خصوصی شده» به دامن 
پرمهر دولت باز می گردانند تا بازه یک بار دیگر ولی اين باریه 
دست توانای آقای خاتمی و «طرح ساماندهی» ایشان که به واقع 
«طرح سامان‌زدائی» برایش مناسب تر است. به بخش خصوصی 
واگذار شوند. رئیس جمهور پیشین و رئیس کنونی شورای عالی 
مصلحت. که اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی 
خود و اعوان و انصارش به کفایت «تعدیل ساختاری» کرده بود. 
با دنیائی دروغ و ریاء از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان «سردار 
سازندگی» می گیرد. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه 
خبر می دهند و بازار وعده و وعید گرم می شود که با افتتاح این 
پروژه هاء مشکلات اقتصادی ِ نیز حل خواهد شد. عنوان بی 
مسمای «سردار سازند گی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت 
می گیرد. مدتی نمی گذرد طشت رسوائی «سازندگی سردار» 
از بام فرو می افتد و معلوم می شود که رئیس جمهور پیشین به 
گسترده قزین, حالت همکن. «اجنده خهری> کرده است.: گذشته 
از سدهای معیوب» اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویش 
اند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ی ارزی 
و ریالی کمر شکنی در پیش دارند(۱۰) . در کنار این دروغ گوتی 
تاریخی. دولت از سوتی با کسری مزمن بودجه روبرو می شود و 
ناچار می گردد که هم چنان بر عرضه ی نقدینگی در ایران بیافزاید 
و از سوی دیگر در حساب های خارجی و بین المللی خویش 
گرفتار بحران می شود. و بازپرداخت بدهی های خارجی که بسیار 
سریع در دوره ی «سردار سازندگی » رشد کرده بود» بطور تسیا 
ایران 0 ۰ ۱۳ فد ای مس عتارم شود 
وابستگی اقتصاد به واردات ولی دسا ادامه دارد. بازار ارز که 

به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول «شناور» شده بود. 
به داد واردکنندگان می‌رسد. واردکنندگان به اين بازار سرازیر می 
شوند و آن را هرروزه متورم تر می کنند. در نتیجه بالارفتن هر روزه 
ی قیمت ارز- با بی ارزش شدن ریال- افزایش قیمت ها دراقتصاد 





فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 


ایران که بیشتر از هميشه به واردات وابسته است. هر روزه بیشتر 
می شود. جمهوری اسلامی ۳ 
به بازپرداخت بدهی های خویش نیست. سرانجام پس ۲ از مدتها 
مذاکره. دولت با طلبکاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعدتر به 
توافق می رسد و «استمهال» می طلبد. روایت «بدهی خارجی» 
رام ارژی ووبروشعه ابت ونی کمن کسی ات که از میرن 
واقعی این بحران خبر داشته باشد. باهنر. یکی از نمایندگان ذینفوذ 
مجلس در آن سالها به اعتراض بر می آید که «تعهد خارجی بدهی 
محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید که دولت باید 
تجارت خارجی را کنترل کند(۱۱) . رئیس وقت مجلس کشف 
مهمی می کند: «تمام کشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. 
تنها ایران نیست» و کل بدهی ایران را ۷-۸ میلیارد دلار می داند. 
مجلس نشینان ولی یکی از ارکان عمده ی سیاست اقتصادی دولت 
را منشاء بحران می دانند و به «وجود مناطق آزاد» می تازند که به 
صورت بندر «ورود کالا» به ایران در آمده اند(۱۲) . دلالان ارز در 
بازار تهران ولی از متخصصان اقتصادی دولت. اقتصاد خوانده ترند. 
یکی می گوید عامل افزايش بی رویه قیمت دلار, «مشکلات کنونی 
اقتصاد» کشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت کلی 
اقتصادی مربوط می کند. دلال دیگری بر نکته دیگری انگشت می 
گذارد که علت بحران. «بدهی های معوقه بانک مرکزی به شرکت 
های خارجی » است چون «وام های گرفته شده... در اموری سرمایه 
گذاری شدند که از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی 
تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها 
بدهد» و بالاخره دیگری گناه را به گردن بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی می اندازد که نتوانست به وعده های خویش عمل کند و 
به بحران بی اعتمادی دامن زد(۱۳) . با همه ی این تفاصیل, آنجه 
بدهی های خویش در طول ۱۹۹۳-۲۰۰۰. در مجموع نزدیک به 
۲ میلیارد دلار بیردازد(۱۴) . مدتی نمی گذرد که اقتدارگرایان 
داخل حکومت به راه حل چماقی مشکل ارز متوسل می شوند و 
دولت- اگرچه هم‌چنان بر اجرای سیاست های تعدیل پافشاری 
می کند. ولی- معاملات « بازار شناور ارز» را غیرقانونی اعلام می 
کند. وقتی در اردبیهشت ۰۱۳۷۴ قیمت دلار در بازار شناور ۷۲۰ 
تومان می شود. دولت راسا دست به کار می شود و قیمت دلار را 
در ۰ تومان «تثبیت» می کند و دو هفته بعد. در ۱ اردبیهشت 
۴ مستئله ارز به دست توانای «وزارت اطلاعات» واگذار می 
شود(۱۵) . و بعد» هر روزه در روزنامه ها می خوانیم که دلال های 
ی ترفندهاتی که حساب سازان دولتی به کار می گیرند تا بودجه 
دولت را بدون کسری نشان بدهند. کسری بودجه هر ساله بیشتر 
کند و به تورم لجام گسيخته شدت می بخشد. ناتوان از مقابله با 
مشکلات اقتصادی متعدد. سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن 
بازار سیاه ارز می شوند. یعنی اگرچه رسما اعلام نمی کنند ولی 
دلالان ارز دوباره پیدا می شوند. به نظر من دلیل این کار حکومت 
این بوده است که دولت یک بار دیگر می کوشد کسری بودجه را با 






فروش دلارهای نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی کند و برای 
این کار لازم بود که چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز 
بر دارد و البته که این چنین هم کردند. 

بالارفتن بدهی خارجی, تورم افسار گسیخته. شورش های تعدیل 
ساختاری باعث شد که دولت برنامه ی تعدیل و در میانه ی راه 
رها نماید. البته شماری از شرکت های خصوصی شده در حال 
ورشکستگی بودند 9 با نحت کنترل دولت ترامتن دوباره شان یک 
بار دیگرء زیان شرکت های خصوصی شده به وسیله ی بانکها که 
در ایران در مالکیت دولت قرار دارند. اجتماعی شد. درعین حال. 
قعی شماری از موسسات سودآور خصوصی شده نصیب سرمایه‌داران 
حاکمان تازه به دوران رسیده بودند. آمروزه اگرچه نه به طور دقیق 
ولی بطور پراکنده می دانیم که آدم کشان حرفه ای وزارت اطلاعات 
نیز از این خوان یغما بی بهره نمانده بودند. یعنی اگرچه در دوره آقای 
احمدی نژاد پادگانی شدن اقتصاد ما شدت گرفت ولی این فرایند به 
واقع از سالها پیش- دردوره آقای رفسنجانی آغازشد. ادعای سخیف 
دولتمردان را جدی نمی گیریم که وابستگان اطلاعاتی در همه ی 
کشورها برای فعالیت های خویش محمل های اقتصادی دست و 
دیدگاه رسمی را در مورد قتل نویسندگان و دیگر قربانیان حاکمیت 
بپذیریم» حضرات اطلاعاتی ها اگر چه محمل اقتصادی داشتند ولی 
در عمل به صورت «ابزاری در دست دولت اسرائیل» عمل کرده 
بودند. با این همه وارسیدن آن مقوله ازچارچوب این نوشته فرا می 
گذرد و می پردازم به بررسی اقتصاد ایران و گوشه ای از مشکلاتش 
را وارسی می کنم. 

با همه ی بوق و کرناهای مطبوعاتی درباره هسردار سازندگی», 
میراث اقتصادی آقای رفسنجانی. اقتصادی بدهکار 9 شکننده بود. 
با حساب سازی و دروغ. کسری بودجه را به «صفر» رسانیده بودند 
و این همه در حالی بود که قرض از بانک مرکزی را با قرض از بانک 
های بین المللی تاخت زده بودند. نابرابری درآمدها و ثروت در 
همین دوره «رونق» بود که از هميشه بدتر شد. آقای خاتمی که به 
جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد. اگر چه با اقبال گسترده 
رای دهندگان روبرو بود ولی به یاد ندارم که به این میراث اقتصادی 
پرداخته باشد. سکوت خاتمی به جناح یکه سالارتر حکومت که 
همانند گذشته ارکان های قدرت را دردست دارد و مسبب اصلی 
اغلب نابسامانی ها نیز هست این امکان را داد که دست به دو کار 
عمده بزند: 

5 خاتمی و دولت او و مسبب این بدبختی روزافزون اقتصادی بداند 
که نادرست بود. انتقاد از حکومت خاتمی در عرصه های اقتصادی. 
به جای انتقاد از رفسنجانی در همه ی‌عرصه ها نشست(۱۶) . 


با تحت کنترل دولت درآمدن شماری از شر کت 
های خصوصی شده که در حال ورشکستگی بودند. 


یکت بار دیگی زیان شر کت های خصوصی شده به 
وسیله ی بانکها که در ايران در مالکیت دولت قرار 
دارند, اجتماعی شد. 





- اگرچه به گمان من ساختار سیاست درایران به گونه ای است که 
با رفرم و اصلاحات موثرجمع شدنی نیست. ولی همان نیروهاتی 
که جدی تر از دیگران با این رفرم ها همراه نیستند. با سوءاستفاده 
از شکست های اقتصادی دولت رفسنجانی که به حساب دولت 
خاتمی واریزشد. کوشیدند و به مقدار زیادی توفیق هم یافتند تا 
همان حرکت لاک پشتی رفرم طلبانه را در ایران به دست انداز 
بیاندازند و متوقف نمایند. پیروزی احمدی نژاد درانتخابات سال 
۴ گذشته از تقلبی که شد- به مقدارزیادی بازتاب این توفیق 
راست گرایان بود. 

از این نکته ها گذشته. مدتی پس از دوم خرداد ۰۱۳۷۶ در پوشش 
«طرح ساماندهی» که قرار بود نتیجه ی مشورت گسترده دولت تازه 
با متخصصان ایرانی باشد. مشاوران خاتمی کوشیدند همان سیاست 
اقتصادی حکومت پیشین» رفسنجانی را اجرا نمایند. تفاوت قضیه. 
اگر تفاوتی وجود داشت. تاکید آقای خامنه ای و به دنبالش تاکید 
دولت خاتمی بر عمده بودن «عدالت اجتماعی» بود که اگرچه از 
متونی» طرح»را «متبول تر؟ هی کرذولی در هین.عال: تشان.می 
داد که به قول معروف» آش آن چنان شور شده است که حتی خان 
نیز فهمیده است! 

با «چپاندن» وصله ی ناجور عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی 
دولت جمهوری اسلامی, که چیزی غیر از سیاست های تاچریستی 
عریان نبود» روشن شد که این طرح ساماندهی» نه طرحی برای 
سامان دهی اقتصاد. بلکه «چتری» برای کتمان و لاپوشانی مسائل 
و مشکلات گوناگون بود. در زمان اعلام اين طرح. خاتمی ابتدا 
فهرستی از مسائل اقتصادی ایران به دست داد و اگر چه از رسید گی 
به «مسائل روزمره اقتصادی» سخن گفت ولی در ضمن ادعا کرد 
که «بخش مهمی» از «تلاش فکری و عملی و برنامه ریزی دولت» 
مصروف «فکرهای اساسی در باره اقتصاد» شد. 

بیش از یک دهه از آن تاریخ گذشته است. عبرت آموز این که 
دولت آقای احمدی نژاد هم با همه ژست هائی که می گیرد. ولی 
سیاست اقتصادی اش به گوهر همان سیاست اقتصادی دولت آقای 
رفسنجانی و آقای خاتمی است و پی آمدها هم متاسفانه همان است 
که درگذشته بود. ادعاهای دولت ها به کناره ولی شواهد موجود 
نشان می دهد که درهیچ زمینه ی اقتصادی این سیاست درایران با 
موفقیت روبرو نبوده است. مطابق تازه ترین آمارهای دولتی؛ بیکاری 
و فقر و ضعف های بنيادین اقتصاد دراین سالهاافزايش هراس آوری 
داشته اند. 

و اماء علل ناکامی اقتصادی به گمان من دو دسته اند: 

- عوامل درون نظامی. یعنی تضاد طبقاتی موجود و جنگ قدرتی 
که دردرون هیئت حاکمه ایران وجود دارد و به صورت جبهه گیری 
یک جناح حاکمیت بر علیه جناح دیگر خود را نشان می دهد. تازه 
ترین ترجمان این جنگ قدرت هم «انتخابات» کذائتی ۲۲ خرداد 
۸ است که هنوز ادامه دارد. شاید در دوره آقای احمدی نزاد 
نتوان از چنین مشکلی سخن گفت ولی مشخصا در ۸ سالی که 
اقای خاتمی برسرکار بود. خرابکاری مستمر مافیای اقتصادی را 
هم داشتیم که به صورت بینادهای نه خصوصی و نه دولتی آینیاد 
مستضعفان, بنیاد ۱۵ خرداد و سا هیئت موتلفه. و دلال مذهبان 
دیگر جلوه گر می شود که علاوه بر بوروکراسی نه‌چندان سالم و 


فص نامه ی بامات بو شماره ی او بان و مان ۱۳۸۵ 





با «چپاندن» وصله ی اجور عدالت اجتماعی در 
طرح ساماندهی دولت جمهوری اسلامی. که چیزی 
غیر از سیاست های تاچریستی عریان نبود. روشن 
شد که این «طرح ساماندهی». نه طرحی برای 
سامان دهی اقتصاد. بلکه «چتری» برای کتمان و 
لاپوشانی مسائل و مشکلات گونا گون بود. 





عریض و طویل «ولایت فقیه». که درآن سالها قوه ی قضائیه و قوه 
مقننه را هم به طور کامل در اختیار داشتند. اگرچه قوه مقننه پس 
از انتخابات مجلس ششم از دست این جناح به درآمده بود ولی 
ماموت های شورای نگهبان و دیناسورهای دفتر رهبری همانند 
شمشیر های دامو کلس بیشتر از سابق قدرت نمائی کردند. امیدهای 
کاذبی که قوه ی قضائیه پس از بازنشستگی اقای یزدی به آن دامن 
( تیه با حماکرق ای فیه ره سرانسام مطنی ورن سید که 
از آن امام زاده انتظار معجزه داشتن به واقع آب در هاون کوبیدن 
بود. البته درانتخابات های بعدی. قوه مقننه هم کاملا به حوزه 
نفوذ مافیای اقتصادی بازگشت و به جای اين که نظارت گری کند. 
درعمل به صورت. زائده قوه مجریه درآمد که با انتخابات ۱۳۸۴ به 
آقای احمدی نواد رسید. 

- مقوله ی‌خود نظام. یعنی ضعف نظری «جمهوری» اسلامی در 
کلیت خویش و به ویژه درعرصه اقتصاد که می کوشد اقتصاد ایران 
را در قرن بیست و یکم میلاهی با توسل جستن به احادیث اداره 
نماید. اگرچه به تکرار از قتصاد اسلامی» سخن می گویند. ولی 
مختصات این اقتصاد- از جمله مقوله مالکیت و سازو کارهای توزیع 
فرآورده های تولیدی درآن مشخص و روشن نیست. نامشخص 
بودن قضایا عمده ترین زمینه دامن زدن به ناامنی است و ناامنی 
هم مهم ترین عاملی است که روزنه ای برای برنامه ریزی درازمدت 
اقی نمی گذارد. اگریه مالکیت خصوصی میدان بیشتری بدهند و 


آن را به رسمیت بشناسند و سازو کار توزیع هم از طریق نیروهای 


بازار باشد: که عرآن ضورث این اقتضاد در کلیث. خویشن سرمایه 
داری است. در آن صورت شعارهای مخالف سرمایه داری که از 
سوی سیاست پردازان درایران تکرار می شود علاوه براغتشاش 
آفرینی درحوزه برنامه ریزی» هزینه های اداره اقتصاد را بالا می 


چنین شده است. به عنوان یکی از چندین نمونه می گویم. بیش 


از مب تال گذشفه تست و خفاقل در ۲ سال کته مور 
اسلامی به جد کوشیده است تا از طریق ایجاد بازار سهام در تهران» 
یکی از عمده ترین سیاست های خویش - خصوصی سازی - را اجرا 
نماید. با این همه. تکلیف «شرعی» معاملات در بازار سهام هنوز به 
درستی روشن نیست. بانکداری مملکت پس از ۳۰ سال, اگرچه به 
ادعای دولتمردان «اسلامی» شده و «بی بهره» است ولی «کارمزد» 
پرداختی برای وام در این بانکداری صددرصد اسلامی. از «بهره» در 
بازار های غیراسلامی به مراتب بیشتر است و هنوز که هنوز است 
روشن نیست که این «کارمزد» پرداختی» که حتی اخیراتا ۴۰/ هم 
گزارش شده است. به واقع نام دیگر«ربا» هست يا خیر؟ 

بی پرده باید گفت که حاملان چنین دیدگاهی. قابلیت درک مسائل 
و مشکلات اقتصادی یک اقتصاد سرمایه داری پیرامونی را ندارند تا 
چه رسد به توانائی در یافتن و ارائه راه حل برای تخفیف این مسائل 
و مشکلات. به عنوان نمونه» در نظر بگیرید که آقای خامنه ای از 
سوئی به درستی بر «عدالت اجتماعی» و مسئولیت دولت در عمده 
دانستن آن پافشاری می کند و در عين حال. این «بنیادها»‌ی 
عریض و طویل را که بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران را در کنترل 
دارند از پرداخت مالیات به همین دولت معاف می دارد و پاسخ این 
پرسش ساده نیز روشن نمی شود که بودجه دولت که باید برای 
دست یابی به عدالت اجتماعی هزینه شود. به غیر از نفت. از چه 
راهی باید تامین شود؟ 

یا مثلا آقای خاتمی در اواخر ریاست جمهوری خویش به تکرار از 
اقتصاد بیمار ایران حرف می زد که بی‌گمان راست می گفت و این 
هم بی گمان راست بود که بیماری اقتصاد ایران سابقه طولانی تری 
از نظام اسلامی دارد. ولی آن‌چه دربررسی خاتمی از اقتصاد جایش 
خالی بود نقش حاکمیت تازه در تعمیق این بیماری از ۱۳۵۷ به 
این سو بود. شاید انتظار زیادی است که بخواهیم رئیس قوه مجریه 
ی «جمهوری» اسلامی به نقد دست آوردهای این حاکمیت. آن 
هم در ملاءعام بپردازد ولی از طرف دیگر, من بر آن سرم که بدون 
وارسیدن این نقش و کوشش در تصحیح آن. یافتن راه برون رفت 
غیرممکن است. 

مشکل اساسی این بود و هست که می بایست برای افزودن بر توان 
تولیدی در اقتصاد کار می کردند که نکردند. می بایست به شیوه 
ی آوارن کنو مت‌وسامان مین دافنه که با خاکمیت مطلمه. فولاری 
فقیه» و شبکه اختاپوسی مدرسه حقانی, قوه قضائیه و ماموت های 
شورای نگهبان چنین کاری ممکن نیست. با دنیائی تبلیغات از 
مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفتند و می گویند و چند تنی 
- از جمله شهرام جزایری- را به محاکمه کشاندند ولی بعد روشن 
شد که به غیراز مرحوم خواجه حافظ شیرازی بخش عمده ای 
از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر «جمهوری» اسلامی سهم 
بران عمده این سرقت های علنی بودند و تا آنجا که من خبر دارم 
کسی به این حضرات نگفت بالای چشمتان ابروست و هیچ یک 
از یسک ها ان کسذست ارآن بط انش فتاه محاکیه ففه انه: 
اگرچه جزایری هم چنان درزندان است ولی بهره مندان از فساد 
اقتضافی ان کسکقر ین قوانی کین سس تذاقه آنله مد 
پیشتر ارقامی از حیف و میل و سرقت در سازمان صدا و سیما به 


مطبوعات درزکرده و در مجلس مطرح شد که به احتمال زیاد با 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





با همه ی بوق و کرناهای مطبوعاتی درباره «سردار 
سازن دگی». میر اث اقتصادی آقای رفسنجانی. اقتصادی 
بدهکار و شکننده بود. با حساب سازی و دروغ. کسری 
بوذجه را به «صفر» رسانیده بودند و این همه ذر حالیی 


بود که قرض از بانک م رکزی را با قفرض از بانک های 
ین المللی ناخت زده بودند. نابرابری درآمدها و 
ثروت در همین دوره «رونق» بود که از هميشه بدتر 
شد. 





اشاره مقام خلافت از گردونه خارج شد و مافیای قدرت هم چنان 
به غارت منابع ملی ادامه می دهد(۱۷) . خصوصی سازی گسترده 
را در پیش گرفته اند ولی درپوشش این واگذاری هاء می کوشند 
اقتصاد را به تمام پادگانی نمایند. ناگفته روشن است که در صورت 
تکمیل این برنامه های غارت و چپاول. تنها مافیای اقتصادی ایران 
است که بار خود را خواهد بست. درآن صورت این سئوال پیش می 
آید که اگر اغلب امکانات دولتی به بخش خصوصی - بخوان مافیای 
اقتصادی- واگذار شود در آن صورت تکلیف «عدالت اجتماعی» 
«ولایت فقیه» چه می شود؟ 


اقتصاد پادگانی ما: 

گذشته از هرچه های دیگر پادگانی کردن اقتصاد به واقع بازتاب 
هم به اعتقاد من بعید است نشان دهنده توطثه پردازی باشد. 
بلکه شیوه ای است که با دیگرمختصات این نظام هم خوانی دارد. 
پیشتر هم گفتم که بلافاصله بعد از پایان گرفتن جنگ عراق با 
ایران» این حضرات درایران به انديشه خصوصی سازی افتادند ولی 
به دودلیل اولا پی آمدهای نگران کننده اش برای امنیت رژیم و 
ثاثیاء به خاطر فساه بسیار گسترده ای که‌با این یر نامه آمد و مستند 
هم شده است. مجبور شدند که به قول معروف فنیله اجرای این 
برنامه را پائین بکشند. برای نمونه اين را می‌دانیم که به گفته‌ی 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور «بیشترین مفاسد اقتصادی در 
داده است»(۱۸) پس از ۸ سال وی آقای خاتمی به جای آقای 
رفسنجانی رئیس جمهور شد کوشید همان برنامه را اجرا کند که 
آن هم چندان موفق نبود. به زعامت شورای مصلحت نظام اصل ۴۴ 
قانون اساسی را «تفسیر» کردند و بعد بله رهبری را هم گرفتند 
که به ادعای شان دست به یک «انقلاب اقتصادی» بزنند. فعلا به 
این کار ندارم که انقلاب اقتصادی- آن هم دراقتصادی مثل اقتصاد 
ایران- بسی بیشتر از خصوصی سازی و واگذاری هاست ولی قرار 
شد که تا ۸۰ در صد از سهام دولت دراغلب بنگاه ها 9 موسسات 
دولتی به بخش غیردولتی- خصوصی و يا تعاونی- واگذار شود. به 
نظر می رسد در آماده کرفن شرایط برای این واگذاری ها از وارسی 
یک نکته بدیهی غفلت کرده بودند و آنهم حجم کل این واگذاری 
ها و توان مالی بخش خصوصی درایران بود. درمصاحبه ای که 
با بهزادیان منتخب اول انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران در اواخر سال ۱۳۸۵ انجام گرفت(۹٩۱)‏ اطلاعات جالبی آمده 
است که بسیار روشنگرند. از همان آغاز به دولت ایراد می گیرد که 


«مخالف اقتصاد آزاد و رقابتی» است ولی بعد توجه را جلب می کند 
به تاکیدات «رهبر انقلاب» و نتیجه می گیرد که دولت راهی ندارد 
به غیر از این که خصوصی سازی کند. خوب باشد. بحثی نیست. 
ولی خبر داریم که احمدی نژاد در«راستای رسیدن به عدالت» 
مقوله «سهام عدالت» را هم مطرح کرده و تصمیم گرفته است تا 
۰ درصد از سهام شماری از موسسات دولتی را تحت سهام عدالت 
منتقل کند و تاکنون اقداماتی هم دراین زمینه صورت گرفته است. 
عکس العمل بهزادیان این است که دولت «در سیاست های خود 
تولید ثروت و سرمایه ای که در فرمایشات رهبری وجود دارد را 
مدنظر قرار نمی دهد يا اينکه نمی تواند قرار بدهد». البته او در باره 
عدالت» اگرچه ممکن است به راستی به بی عدالتی کمتر منجر 
شود ولی «مسلما منجر به تولید ثروت نمی شود». جالب این که 
«شورای نگهبان» را به داشتن «چپ روانه ترین نگرش در مورد 
اقتصاد» متهم می کند و امیدوار است که با توجه به دستور رهبری» 
شورای نگهبان هم دست از چپ روی بردارد تا «به یک نظام رقابتی 
برسیم». با همه انتقاداتی که به دولت دارد ولی در بخش دیگری از 
این مصاحبه با خبر می شویم که اتاق بازرگانی برای اجرای اصل 
۴ یک شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تاسیس کرده است که البته 
مورد توافق و قبول بهزادیان نیست و مسئولان این شرکت را به 
مسئولیت گریزی و منفعت طلبی متهم می کند واز خلف وعده 
را می گوید که «اعتباراین شرکت در حال حاضر به ۲۷ میلیارد 
تومان هم نرسیده است». به گفته بهزادیان «سرمایه های دولت 
ایران ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر درصد مربوط به سپهام 
عدالت را هم کسر کنیم نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای 
اجرای فرمان رهبری لازم داریم. یعنی در سال اول حداقل ۸۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی لازم داریم. شما نگاه کنید ۸۰ هزار میلیارد 
تومان کجا می رسد. ۲۷ میلیارد تومان شرکت ایرانیان کجا؟». به 
سخن دیگر او چه که برای سال اول لازم است حدودا ۰۰ ۶ برابر 
به حجم نقدینگی لازم» «حتما باید به بیرون از کشور وصل شویم 
و امکان اصلاح زیرساخت های نظام مالی را فراهم کنیم. می باید با 
یک دعوت يا عفو عمومی سرمایه هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج 
از کشور را به ایران بیاوریم». این نکته درست را می گوید که «نگاه 
امنیتی و نظامی در موضوع سرمایه گذاری را باید اصلاح کنیم و 
فضای کسب و کار در داخل کشور را اعتلا بخشیم» و بعد خواهان 
حضور نمایندگان بخش خصوصی در «نهادهای تصمیم گیری» می 
شود که به نظر من» بعید است درایران امروز امکان پذیر باشد. 
خواهان کاهش «تصدی گری» دولت است و به غیر از «آموزش و 
است که «دریافت و جمع آوری مالیات به راحتی قابل اداره شدن 
و امکانات بسیار محدود بخش خصوصی می نالد ولی درعین حال؛ 
خواستار خصوصی سازی بسیار گسترده است که به گمان من این 
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وقتی که جنک عراق با ایران خاتمه بافت. سپاه با 
استفاده از ماده ۱۶۷ قانون اساسی که «نیروهای مسلح 
را درزمان غیرجنک موظف به مشار کت دربازسازی و 


سازند گی می نماید» رسما و علنا وارد این فعالیت ها 
شد. 


دو با یک دیگر ناهمخوانی دارد. 

همین نکته مرا می رساند به یکی دیگر از بلاهت های سیاست 
پردازی اقتصادی درایران- یعنی به قول معروف- قبل از اين که 
چاهی کنده باشند. مناری را دزدیده اند و حالا نمی دانند با این 
منار چه بکنند! اگرچه برنامه ريخته اند که ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان 
اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی توان این بخش 
را به درستی نسنجیده اند تا بتوانند درعمل این سیاست را به نحو 
مطلوب اجرا نمایند. به اعتقاد من عوامل متعددی در کاربوده اند: 

- با همه تبلیغاتی که می شود. قدرتمندان با واگذاری واقعی و 
قدرت گرفتن بخش خصوصی به‌راستی همراه نیستند. 

- همان گونه که گفته شد میزان دارائی های دولتی مشمول واگذاری 
بسیار قابل توجه است و این درحالتی است که دراین سالها توزیع 
ثروت و درآمدها درایران بسیار نابرابرتر شده است و به همین دلیل. 
واگذاری خرد سهام عملا امکان پذیرنیست چون اکثریت جمعیت 
مازادی برای خرید سهام ندارند. 

- واگذاری بلوکی سهام اگرچه این مشکل را رفع می کند ولی به 
دلیل ضعف و کم بنیه گی بخش خصوصی این واگذاری ویژه ایرانی 
را پیش می کشد که سهام از یک بخش دولتی به بخش دیگری 
دوهمین :د رات متفتقل بفی شود 

- البته سخن‌گویان بخش خصوصی شکوه می کنند که دولت 
تسهیلات بانکی کافی دراختیارشان قرار نمی دهد که بتوانند در 
این معاملات بطور فعال شرکت نمایند. این شکوه- به گمان من- 
بی مورد وبی اساس است چون براساس اسناد سازمان خصوصی 
سازی خبر داریم که در ۱۰۴ مورد واگذاری» شرکت واگذارشده با 
وام‌ستانی از سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی واگذار شد 
ولی صاحبان تازه حتی پس از گذشت ۷ و درمواردی ۱۰ سال از 
واگذاری برای بازپرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند(۲۰) . 

البته خواهیم دید که برای مقابله با این مشکل- بعنی ضعف 
بخش خصوصی- اقتصاد را شدیدا پادگانی کرده اند. یعنی برای 
سپاه پاسداران» نیروهای بسیج و نیروهای اطلاعاتی چنان امکاناتی 
فراهم کرده اند که اگرچه برروی کاغذ به دولت اجازه می دهد این 
سیاست را پیاده نماید. ولی هیچ یک از اهداف ادعائی این واگذاری 
ها به دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران به جای این که دولتی باشد 
و دولتی باقی بماند. شبه دولتی می شود و این موسسات که نه به 
سهام داران خصوصی پاسخگو هستند ونه دربرابر نهادهای انتخابی 
مسئولیتی دارند. همه کاره می شوند. درجای خویش جزئیات 
بیشتری از این اقتصاد پادگانی به دست خواهم داد. باری داشتم 
می‌گفتم یکی از عرصه های به واقع مشکل‌آفرین درایران. عرصه 
واگذاری هاست. در ۲۰ سال گذشته. درچند نوبت خیز برداشتند تا 
به زیان بخش دولتی» شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم 
نمایند. این که اين تغییر خوب است يا بد. دراینجا مد نظر من 








نیست ولی برای این که چنین سیاستی موفق شود علاوه برکوشش 
برتغییر اشکال حقوقی مالکیت. کوشش های زیاد دیگری درحوزه 
نهاد سازی هم لازم است که تا به اینجا ازکار دراین حوزه به شدت 
غفلت شده است و به همین دلیل. با همه تبلیغاتی که می شود. 
اندکی از «خریداران» به ثروت های افسانه ای رسیده اند ولی نه 
مشکل تولید وخدم کفایت ظرفیت کوایدی: ۵ اقتصاد حل شد و ند 
مشکل بیکاری و نه تورم و نه فقر. با استفاده از آمارهای موجود می 
توان نشان داد که متاسفانه وضعیت در همه این حوزه ها تاسف بار 
تر شده است. به طور کلی برای این که چنین سیاستی با هزینه 
کمتری اجرا شود. در وهله اول باید برای قانونمند شدن امور در 
ایران به جد کوشید. نه فقط ادارات دولتی باید قانونمند باشند بلکه 
دولت هم باید به آشکارترین شکل موجود فعالیت هایش قانونمند 
باشد. نه فقط باید امنیت مالکیت خصوصی دراقتصاد تضمین شود 
بلکه باید نهادهای حقوقی لازم برای عینیت بخشیدن به این آمنیت 
ایجاد شود. دراین راستاء گذشته از کارآمدی قوه مجریه دو قوه 
دیگر - قوه مقننه و قوه قضائیه - هم باید حساسیت وضع را درک 
نموده» در همکاری با دولت شرایط را برای ایجاد امنیت حقوقی و 
اجتماعی شهروندان فراهم نمایند. متاسفانه درایران در همه این 
سالهاء به تنها وجهی که پرداخته اند تغییر دراشکال حقوقی مالکیت 
است و به علاوه دولت هم- به خصوص دولت نهم- به بسیاری از 
قوانین تصویب شده مجلس بی محلی می کند. به طور کلی. برای 
فعالیت ثمربخشی صورت نگرفته است. حتی می توان ادعا کرد که 
ریسک سیاسی این فعالیت ها افزايش هم يافته است. آن‌چه که 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





حتی به موسسات خصوصی - از جمله بانکها - تحمیل می شود و 
به همین دلیل, نه فقط مدیریت این واحدها گرفتاربحران می شود 
بلکه کل برنامه واگذاری ها هم به اصطلاح بی‌ مشتری می ماند. 
وقتی دراین واگذاری ها رقابت سالم صورت نگیرد» جریان کار از 
کانال هاتی, می گنرد که برای, آمارپردازان فولتی که.عمدتا نگران 
میزان واگذاری ها هستند. احتمالا مفید خواهد بود ولی مشکلات 
پیش گفته را تخفیف نمی دهد. 

یکی از حوزه های مسئله آفرین گستردگی فساد مالی و اقتصادی 
درایران است که اگرچه برعلیه آن شعار زیاد داده می شود ولی به 
طور موثری با آن مقابله نمی شود و زمینه های لازم برای مقابله با 
آن فراهم نمی شود. به تجربه کشورهای دیگر می دانیم که یکی از 
موثرترین شیوه های مقابله با فساد مالی» داشتن مطبوعات آزاد و 
پرسشگر و همین طور ابزار ارتباط جمعی کارآمد دیکر است؛ درایران 
متاسفانه هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارد. روزنامه ها را با 
چنان سرعتی تعطیل می کنند که حتی درایران استبدادزده ما هم 
سابقه نداشته است. از سوی دیگر» سانسور و کنترل مطبوعات هم 
بسیار تشدید شده است. رسانه به اصطلاح «ملی» ما که همه چیز 
هم دردست داریم که نشان می دهد دولت نهم حتی با سازمان 
های دولتی نظاره گر -می خواهد مجلس باشد يا سازمان بازرسی 
کل کشور ۱ 

- همکاری لازم را به عمل نمی آورد و اگر درکارهای این سازمانها 
خرابکاری نکرده باشد. به آنها دررسیدن به اهدافی که طبق قانون 
البته همان گونه که پیشترهم گفته شد. درسالهای اخیر کوشیدند 
با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی. به اين واگذارهای شکل و شمایل 
حقوقی و قانونی بدهند و با ادعائی که دارند «تصدی گری» دولت 
را کم بکنند. از سوثی تا جائی که من خبر دارم در حوزه نهادسازی 
کار زیادی صورت نگرفته است و حتی اگر. ادعای شماری از سخن 
گویان و مدافعان بخش خصوصی راست باشد. نهاد دولت - اگرچه 
به طور علنی با این تفسیر مخالفت نمی کند -ولی واقعه تمایلی به 
اجرای آن ندارد و با ترفندهای مختلف بر سر راه اجرای آن سنگ 
اندازی می کند. حتی عده ای براین عقیده اند که درپیش گرفتن 
«سهام عدالت» از سوی دولت نهم. به واقع ترفندی بوده است تا این 
موسسات دولتی هم‌چنان در مدیریت دولتی باقی بمانند. لبته اين 
را هم بگویم که همان طور که درجای دیگر هم گفته ام اجرای این 
واگذاری ها با توجه به گستردگی فقر درایران» بدون آماده کردن 
شرایط برای جلب سرمایه خارجی عملی و امکان پذیر نیست. چون 
درگذر سالیان. حجم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی به حدی 
رشد کرده است که بخش خصوصی ضعیف و به نسبت کوچک ایران 
امکانات مالی کافی و لازم برای خرید این واحدها را در اختیار ندارد. 
به اشاره بگویم و بگذرم که دراین شرایط آن‌چه که برخصوصی 
سازی و واگذاری ها ارجحیت دارد به واقع فراهم کردن شرایط 
لازم برای رشد و گسترش بخش خصوصی موجود است تا بعد این 
بخش گسترش یافته و قدرتمندترشده بتواند بخش های بیشتری از 
اقتصاد را مدیریت کند. درحال حاضر این بخش کوچکتر و کم توان 
تر از آن است که بتواند از عهده چنین وظیفه مهم و دشواری براید. 
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در دوره هاشمی بود که قرارشد سازمان های وابسته به 
دولت مستقیما وارد فعالیت های اقتصادی بشوند و حتی 
در آمدهای شان درحساب های خزانه وارد نشود. سپاه 
با استفاده از این فرصت. نه فقط بعضی از کارخانه های 
مصادره شده را در کنترل گرفت بلکه حتی به تحول 
سازمانی هم دست زد و دو معاونت «خود کفائی» و 
و 
صورت قرار گاه خاتم در آمد. 





باری. اگرچه درباره کوشش دولت برای جلب سرمایه خارجی شعار 
زیاد می دهند ولی می توان به ظن قاطع گفت که به واقع با ورود 
سرمایه خارجی به ایران موافق نیستند. خبر داریم که درچند مورد. 
واگذاری زا به خاطر هرا کت شر کت های شارجی معتن انوم کروة 
اند که از آن نمونه خواهم داد. البته در این راستاء از شیوه های 
بروز غیرهوشمندانه سیاست یومیه درایران هم نباید غافل ماند که 
تا دری به تخته ای می خورد عده ای اغتشاشگر رسمی و جوازدار 
یکی دوروز «خوراک تبلیغاتی» مفیدی برای روزنامه ها و سایت های 
حامی دولت فراهم می شود که درصفحات خویش «مستکبران» و 
به خاک سیاه می نشانند ولی درواقعیت ام جذابیت ایران را برای 
جلب سرمایه خارجی گاهش می دهند و یا به سخن دیگر هزینه 
این نوع سرمایه گذاری ها را برای اقتصاد کشور بالا می برند و همان 
گونه که تاکنون کرده اند اقتصاد ایران را به خاک سیاه می نشانند. 
اگرچه این روزها با خبر می شویم که نساجی مازندران به مالکیت 
یک سرمایه دار ترکیه ای درآمده است(۲۱) ولی درعین حال 
خبر داریم که یکی از دلایل ابطال واگذاری بانک پارسیان وشرکت 
«هپکو» خارجی بودن یکی ازخریداران درمورد بانک پارسیان اعلام 
شد و درباره لغو واگذاری شرکت هپکو هم گفته شد که «منابع 
مالی برای خرید سهام از طریق یک شرکت خارجی تامین شده 
است»(۲۲) ۰ درخصوص واگذاری نساجی مازندران هم درخبرها 
می خوانیم که اين واگذاری برای دولت حداقل ۱۰۰ میلیون یورو 
هزینه خواهد داشت. یعنی دولت قرارشده است که ۱۰۰ میلیون 
پورو هزینه کند و سرمایه گذار ترکیه هم ۳۰ میلیون یورو سرمایه 
خواهد گذاشت و ۸۱۰۰ شرکت در مالکیت این شرکت خارجی قرار 
خواهد گرفت. این هم می دانیم که نشد. نمی دانم کدام طرف پا 


فص نامه سامت بو شاه ی ۲اه اد و مان ۱۳۸۰ 





کمتر نهاد با دگانی و اطلاعاتی کشور است که «شر کت 
سرمابه گذاری» وابسته به خو یش را ایجاد نکر ده باشد. 
نقش برجسته این بنگاه ها تازه خود را در بازارسرمابه 
نشان داد. صندوق سرمابه گذاری مهر اقتصاد ایران. 


قرارگاه خاتم الانبیا و صندوق بازنشستگی نبروهای 
مسلح از عمده بازیگران بازار بورس درایران اند. 





به اعتقاد من براین زمینه است که باید به وارسی پادگانی اقتصاد 
و اماء اگرچه پادگانی شدن اقتصاد ایران» سابقه طولانی تری دارد 
ولی در ۵ سال گذشته اين فرایند شدت گرفت و درحال حاضر 
علاوه بر پاسدارانی که به وزرات 9 وکالت رسیده اند» کم نیستند 
پاسدارانی که حالا دیگر مدیران مجتمع های عمده اقتصادی و9 مالی 
درجامعه اند. حتی روایت شده است که درحال حاضر. عمده ترین 
بزیگران بازار بورس تهران» نیز همین پاسدارنند. مالکیت نهادهای 
امنیتی و نظامی بر بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی درایران به 
و شکایت بر آمده اند. البته کم نیستند کسانی که با هزار ویک ترفتد 
از این تحولات دفاع می کنند که به شماری از استدلالات آنها اشاره 
خواهم کرد. ولی پیش از آن گزارشی به دست بدهم از آن چه که 
دراین اقتصاد پادگانی شده ما می گذرد. به عنوان نمونه درروزنامه 
«نهران امروز» می خوانیم که «بنیاد تعاون سپاه هم‌اکنون ۳۵ 
درصد سهام گروه بهمن» چهار درصد سهام گروه سایپا و ۲۵ درصد 
سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. همچنین این بنیاد 
در بورس بسیار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون 
شرکت "باما" را خریداری کرده است. 

بر اساس این گزارش. از جمله شرکت‌های معروفی که صد درصد 
سهام آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه است. می‌توان به شرکت‌های 
کشت و صنعت شاداب خراسان. خدمات هوایی پارس و صنایع 
غذایی مائده اشاره کرد».(۲۲) 

در۱۳۷۳ صندوق تعاون سپاه و بسیجیان سهام ایران وانت را خرید. 
درهمان حول وحوش شرکت دنا هم به مالکیت بنیاد فاطمه در آمد 
و شرکت خودکفاتی و اقتصادی آزادگان نیز شرکت مینو را در 
کنترل گرفت. علاوه برآن کمتر نهاد پادگانی و اطلاعاتی کشور 
است که «شرکت سرمایه گذاری» وابسته به خویش را ایجاد نکرده 
باشد. نقش برجسته این بنگاه ها تازه خود را در بازارسرمایه نشان 
داد. صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران» قرارگاه خاتم الانبیا 
و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از عمده بازیگران بازار بورس 
درایران اند. البته درهمان سالها ستاد اجرائی فرمان امام هم شرکت 
سرمایه گذاری تدبیررا ایجاد کرد و بخشی از دارائی های آن ستاد 
رابه خرید سهام اختصاص دادند. بنیاد شهید هم شرکت سرمایه 
گذاری بوعلی و سبحان را ایجاد کرد. البته فعال ترین شرکت 
گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است که وابسته به سیاه یاسداران است 


و دریک سال گذشته این صندوق در واگذاری سهام مخابرات. تاید 
واتره تراکتورسازی تبریزه توسعه معادن روی و توسعه صنعتی با 
نقش فعالی که ایفا کرده مدیریت این بنگاه ها را دراختیارگرفته 
است. البته دربسیاری از وزارت خانه ها با ایجاد صندوق ذخیره 
درآن هرماهه سرمایه گذاری کردند ولی دولت که باید طبق قانون 
دربسیاری از موارد. راهی که درپیش گرفتند این بود که به جای 
آن مطالبات معوقه بنگاه های دولتی را به این صندوق ها واگذار 
کردند. برای مثال نمایشگاه بین المللی به صندوق تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح دربرابر اين دیون واگذارشد و حتی چند درصد از 
سهام شرکت حفاری شمال هم در همین راستا دراختیار سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرارگرفت. البته خبر داریم 
که واگذاری نمایشگاه بین المللی را پس گرفته اند. ولی کوشش 
برای پادگانی کردن با واگذاری شرکت مخابرات و شرکت صدرا به 
سپاه پاسداران دنبال شد. 

اجازه بدهید تاریخچه ای به دست بدهم. 

توان مهندسی سپاه درطول هشت سال جنگ شکل گرفت. وقتی 
که جنگ عراق با ایران خاتمه یافت. با استفاده از ماده ۱۴۷ قانون 
اساسی که «نیروهای مسلح را درزمان غیرجنگ موظف به مشارکت 
دربازسازی و سازندگی می نماید» سپاه رسما و علنا وارد این 
فعالیت ها شد. به همین منظور در ۱۳۶۸ «قرارگاه سازندگی خاتم 
الانبیاء» تاسیس شد. به یک روایت تاکنون ۱۳۰۰ فرارداه در رشته 
های تخصصی نظیر سدوبند انحرافی. تونل» شبکه های ابیاری و زه 
کشی. سازه های دریاتی. خطوط انتقال» خدمات فنی و مهندسی و 
ساخت اسکله و بندر را به اتمام رسانده و در سال ۱۳۸۸ دویست و 
بیست پروژه دیگر دردست اجرا داشت. 

به علاوه درحوزه خدمات مهندسیء مشاوره. طراحی و نظارت بر 
ترابری» دفاع و پشتیبانی و نفت منعقد نموده است(۲۴) . رحیم 
صفوی می گوید که ۱۵۰۰ پروژه بزرگ را به پایان رسانیده و 
براساس گزارشی که سپاه به مجلس ارائه داده می دانیم که درداخل 
و خارج ایران ۸۱۲ شرکت ثبت شده دارد و درسال گذشته ۲۲۵ 
پروژه دردست اجرا داشته که درهمین یک سال گذشته هم دولت 
۰ پروژه بزرگ دیگر را به این قرارگاه واگذار کرده 
است(۲۵) .دردوره رفسنجانی ساختن سد کرخه به قرارگاه خاتم 
واگذار شد و فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی هم در دوره خاتمی 
نصیب قرارگاه خاتم شد(۲۶) . این دو نمونه را از این بابت گفتم 
تا گفته باشم که این رشته سر دراز دارد و پادگانی کردن اقتصاد 


احمدی نژاد 


دردولت رفسنجانی آغاز و دردوره خاتمی ادامه داشته است. پس این 
نکته را هم همین جا اضافه کنم که در دوره هاشمی بود که قرارشد 
سازمان های وابسته به دولت مستقیما وارد فعالیت های اقتصادی 
بشوند و حتی درآمدهای شان درحساب های خزانه وارد نشود. البته 
انگیزه هاشمی این بود که این موسسات استقلال مالی پیدا بکنند 
و فشارشان روی بودجه کمتر بشود. سپاه با استفاده از این فرصت. 
نه فقط بعضی از کارخانه های مصادره شده را در کنترل گرفت بلکه 
حتی به تحول سازمانی هم دست زد و دو معاونت «خود کفائی» و 
«بازسازی» ایجاد کرد. و همین معاونت هاست که به صورت قرارگاه 


فص نامه ی سامت مشاه ی ۶۱۳ ۱ با زر مسا ۱۳/۰ 





از شیوه های پروز غیرهوشمندانه سیاست یومیه 
درایران هم نباید غافل ماند که تا دری به تخته 
ای می خورد عده ای اغتشاشگر رسمی و جوازدار 
و تظاهر کننده ی حرفه ای از دیوار سفارت خانه 
۳ 
اجر پرتاب می کنند. البته که برای یکی دوروز 
«خورا کت تبلیغاتی» مفیدی برای روزنامه ها و سایت 


های حامی دولت فراهم می شود که درصفحات 
خویش «مستکبران» را به خاک سیاه می نشانند. ولی 
درواقعیت امر جذاییت ایران را برای جلب سرمایه 
خارجی کاهش می دهند و يا به سخن دیگر هزینه 
اين نوع سرمایه گذاری ها را برای اقتصاد کشور بالا 
می برند و همان گونه که تا کنون کرده اند. اقتصاد 
ایران را به خاک سیاه می نشانند 


ات در اک ردایعب تالا از سیف اضلا طیا قررت 
گرفتن سپاه را نتیجه توطئه ای می داند بین نیروهای سنتی؛ 
موتلفه و گروه خامنه ای برای کنترل و پس زدن اصلاح طلبان. من 
به شخصه با چنین روایتی موافق نیستم. چون اگر اين گونه بود که 
دلیلی نداشت در دوره هاشمی و خاتمی این همه امکانات در اختیار 
سپاه قرار بگیرد. من تنها به یک نمونه اشاره کرده بودم ولی دایره 
فقایت هالیسیاز تن و3 

به طور کلی به نظر من دراقتصاد ایران دو دوره قابل تمایزند: 

بعد از بهمن ۵۷ و در طول جنگ که بورژازی رانت خوار از دو مجرا 
عمده می شود: 

#اقتصاد کوپنی- رانت خواران کوپنی 

#مصادره جی ها 

بعد می رسیم به دوره «سازندگی». دراین دوره هم دو مجرا برای 
گسترش باز هو پینسر بورژوازی رانت خواروجود دارد: 

#اختصاصی سازی- آقازاده های رانت خوار 

#نیروهای امنیتی- نظامی. رانت خواران نظامی امنیتی 

و اما برگردم به روایت قرارگاه خاتم: 

روایت است که این قرارگاه تا کنون ۱۵۰۰ طرح و پروژه عمرانی را 
به انجام رسانده و ۲۴۷ طرح دیگر هم در دست دارد. 

از نکات جالب آنکه اکثر شخصیت های سیاسی فعلی کشور به 
نوعی به اين قرارگاه مربوط می شوند و در آن سابقه ای داشته 
اند. اشخاصی چون سرلشکر فیروزآبادی. محمد باقرقالیباف محسن 
رضایی و حتی پرویز فتاح وزیر نیروه وزیر همان وزارت خانه ای 
که امروزه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (بزرگ ترین 
کارفرمای سد و نیروگاه های آبی ایران) در بین نام شرکت های 
همکار ان نام شرکت های نظامی چون: قرارگاه خاتم الانبیا/ قرارگاه 
خاتم الانبیا(قرب نوح)/ قرارگاه خاتم الانبیا(موسسه حرا)/ قرارگاه 
خاتم الانبیا(موسسه رهاب)/ قرارگاه خاتم الانبیا(موسسه ساحل)/ 
فا که خافم الاقییارموشسه عم |6۵ فا گام خانن الاتتت تمه 
مکین)/ قرارگاه بازسازی نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قائم/ ارتش 





جمهوری اسلامی (قرارگاه منطقه جنوب). به چشم می خورد. 

شرکت ساختمانی قرب که پس از جنگ تاسیس شد و گفته می 
شود که تاکنون 
در دست اجرا دارد. جالب این که رئیس هیثت مدیره آن فرمانده 


۰ پروژه را به اتمام رسانیده و ۲۵۰ پروژه هم 
سپاه پاسداران جعفری است. ۲۵۰۰۰ مهندس و کارمند دارد که 
۰ درصد دائمی و بقیه قراردادی هستند. 

شرکت سپاسد: که خط هفتم متروی تهران را ساخت. 

شرکت حرا - کار عمده اش تونل سازی درایران است. 

و اما چند شرکت معتبر دیگر که اینها هم شرکت های وابسته به 
سیاه پاسداران هستند: 

شرکت مهندسی افق صابرین 

موسسه مالی واعتباری انصار 


بنیاد‌ها: 

برآورد می شود که بین ۲۲ تا ۴۰درصد اقتصاد ایران در کنترل این 
بنیادهاست که #۵میلیون نفربرای شان کار می کنند. 

7۸ زمین های قابل کشت استان متعلق به این بنیاد است. ۵۶ 
بنیاد حدودا ۰ ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان انسنت. 

درکنار خیلی چیزهای دیگر, داراتی های بیناد پهلوی دراختیار اين 
بنیاد است و ۲۵۰ زیرمجموعه دارد. یکی از آنها - سازمان صنایع 
غذائی و کشاورزی - ۱۱۵ شرکت دارد. ترمینال یک فرودگاه امام را 
این بنیاه ساخته است. 

بانک سینا هم متعلق به بنیاد مستضعفان اینیت: حدودا م۳۰ 
نفردرآن شاغلند. هتل آزادی» هتل استقلال. کارخانه زمرم( پپسی 
کولای سایق) از جمله اموال این بنیاد است. 

بنیاد شهید: 

ازفعالیت هایش اطلاعی ندارم. 

بنیاد نور: 

آپارتمانی بزرگ است و هم چنین مواد داروئی. شکر و مصالح 
بنیاد ۱۵ خرداد: 

از فعالیت های اقتصادی اش خبر ندارم ولی همان بنیادی است که 
برای سر سلمان رشدی یک میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. 
بنیاد ایثارگران: 

توسط افسران سابق سپاه اداره می شود و عمدتا به خانواده های 
امتیازهای این بنیاد ها: 

مورد حسابرسی دولتی قرار نمی گیرند. 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه ۲ با و مان ۱۳۸۵ 





ازیرداخت مالیات معاف اند. 

برای واردات خویش معافیت گمرکی دارند. 

جالب این که سپاه و بنیاد های رنگارنگ با همه این امکانات به 
طور گسترده ای دربخش قاچاق هم فعالیت می کنند. 

آن چه درباره نقش امنیتی ها دراقتصاد ایران می توان گفت این که 
اگرچه باری از دوش اقتصاد نه چندان توانمند ایران برنداشته اند ولی 
هم موجب تعمیق کمبود های ساختاری آن شده و هم بر ریسک 
فعالیت مالی واقتصادی در این اقتصاد افزوده اند. پیشتر گفتم که 
عمده ترین بازیگران بازار بهرس درایران عوامل و عناصر وابسته به 
همین بنیادها و نیروهای امنیتی دیگر هستند که خصلت اساسی 
شان این بود و هنوز هست که درحالی که نقدینگی زیادی دراختیار 
داشتند ولی از بازار و بازاربورس اطلاعات دندان گیری نداشتند و به 
همین خاطر به صورت یکی از عوامل نابسامانی این بازارها درآمدند. 
به تازه ترین موردی که می توانم اشاره بکنم «رکوردزدن» هرروزه 
شاخص بورس تهران درشرایطی که تقریبا همه بخش های اقتصاد 
گرفتار بحران عمیق و همه جانبه ای است. به سخن دیگر ایجاد 
یک حباب يا بادکنک مالی که دير یا زود می ترکد. 

و اما فهرست وار به گوشه ای از فعالیت های مالی واقتصادی بنیادها 
و نیروهای امنیتی هم اشاره بکنم: 

مهر اقتصاد ایرانیان - سپاه - ازجمله به خرید سهام مخابرات. تاید 
واتر» تراکتورسازی. توسعه معادن روی» و توسعه صنعتی دست زد. 
شرکت توسعه اعتماد مبین (سپاه) شامل سه شرکت است: گسترش 
الکترونیک مبین. سرمایه گذاری توسعه اعتماد و شهریار مهستان 
که سهام مخابرات را خریدند. 

سرمایه گذاری توسعه اعتماد مبین خود شامل گروه بهمن» عصر 
بهمن» شاسی سازی ایران» ارزش افرینان است. 

شهربار مهستان: شامل صنایع معدنی شهاب سنگ. بازرگانی 
طلائیه. حفیظ سامانیه» ایران اطلس و دانایان پارس است. 
درخصوص واگذاری مخابرات. وقتی یکی از نمایندگان مجلس به 
خرید سهام مخایرات به وسیله سپاهایراد گرفت» رئیس مجلس این 
پاسخ جالب را داد که «اين معامله توسط سپاه صورت نگرفته» بلکه 
«عاونی سپاه که بخش بازنهستگی و این گونه امور سپاه را دنبال 
می کند» این خرید را انجام داده است. با این همه حتی لاریجانی 
هم مطمئن نیست که آیا این کار با قانون اصل ۴۴ هم خوان است 
یا خیره 9 اشاره می کند که «کمیسیون ویژه» این موضوع را پی 
گیری خواهد کرد. از سوی دیگر خبر داریم که تازگی ها از سوی 
آقای احمدی نژاد «شورای رقابت» تشکیل شده است. وقتی از 
رئیس این شورا - دکتر پژویان - درباره این واگذاری پرسیدند او 
واگذاری به سپاه دراین مباحث عمده نشود ولی تاکید می کند که 
«شرط خصوصی سازی دراین واگذاری رعایت نشده است و به نوعی 
انتقال انحصار از دولت به بخش نیمه دولتی صورت گرفته است». 
نماینده دیگری ولی از فعالیت های اقتصادی سپاه دفاع می کند و 
ادامه می دهد که قانون مربوطه که به سپاه اجازه حضور در فعالیت 
های اقتصادی را می دهد در مجلس چهارم تصویب شد و دلیل اش 
هم این بود که «ابزار مهندسی» سپاه بلااستفاده نماند. البته این 


نماینده هم می پذیرد که در عمل, نظارتی براین فعالیت ها صورت 
نمی گیرد ولی ادامه می دهد «مجلس وارد این کارها آنظارت] نمی 
شود مگر این که کار خلافی صورت گرفته باشد» و بهانه اش هم 
این است که «مجلس فرصت ندارد برتمام کارهای ریز دستگاه ها 
نظارت داشته باشد» و این ادعای بی ربط را دارد که «وقتی وزیر 
مطمئن انتخاب می کنیم دیگر نظارتی بر تمام کارهای دستگاه 
ها نخواهیم داشت». نمایندگان اقلیت به واگذاری قرارداد بیش 
از ۲ میلیارد دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با ترک 
تشریفات مناقصه به قرارگاره خاتم انتقاد داشتند و معترض بودند 
که «آیا این اقدام و هم چنین اختصاص ۲ میلیارددلار از صندوق 
ذخیره ارزی به قرارگاره خانم قانونی است» 

درطول یک ماه این قرارگاه ۲ قرارداد کلان امضا کرده است: 

- توسعه خطوط متروی تهران 

- خط لوله گاز ٩۰۰‏ کیلومتری عسلویه به ایرانشهر 

- توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی 

مجموعه این قراردادها ۷ میلیارددلار است که با ترک تشریفات 
مناقصه به قرارگاه خاتم واگذار شده است. البته نماینده دیگری از 
گسترش ففعالیت های سپاه دفاع می کند و معتقد است که علت 
افزايش کار سپاه «ناشی از کیفیت بالای کار سپاه می باشد» ولی 
توضیح نمی دهد که اگر به واقع این گونه است دیگر چه نیازی 
وجود دارد که تشریفات مناقصه حذف شود. در دفاع از بیشتر شدن 
فعالیت های سیاه ۴ دلیل ارایه می دهد که در بهترین حالت بی 
پایه و سست اند. اول این که «قراردادها» اعلام می شود. دوم این 
که «کشور را نباید از تانئی های سپاه و قابلیت فنی آنها محروم 
کرد» سوم این که «پرسنل موجود درسپاه بسیار زیاد است» و 
چهارم اين که «نیروهای نظامی» مثل سیاه یا ارتش می توانند 
«درهمه زمان ها به درد انقلاب و مردم بخورند نه فقط در یک 
مقطع خاص». این نماینده البته از نظارت دقیق مجلس خبر می 
دهد که با ادعای وکیل دیگر هم که از وقت نداشتن مجلس سخن 
گفته بود هم خوانی ندارد. به طور خلاصه به هرجای این ادعاها که 
تم رتیه هی عیگر فن فرومی :زیزد لته در ضفتدها و ما 
های اخیر دامنه فعالیت های سپاه و قرارگاه خاتم باز هم افزايش 
یافت و پروژه های بیشتری با همان شرایط گذشته ‏ برخلاف قانون 
و بدون مناقصه - به این نیروهای امنیتی واگذار شد. ازجمله به 
طرح راه آهن «از حرم تا حرم» و همچنین تعریض جاده هراز 
می توان اشاره کرد. این که این واگذاری ها و این پادگانی کردن 
اقتصاد به کجا خواهد رسید در زمان نوشتن این یادداشت. روشن 
نیست. گفتن دارد که با «هدفمند کردن» يارانه ها پادگانی کردن 
اقتصاد ابعاد تازه ای هم یافته است. گذشته از خط و نشان هائی 
که هرروزه به شکل و صورت های متفاوت برای مردم ایران کشیده 
و می کشند. درخبرها می خوانیم که هزارها تن بازرس را هم 
برای کنترل مغازه داران جزء به کار گرفته اند و از طرف دیگر. 
حداقل برای ۵ سال آینده. ۶۰ میلیون ایرانی قرار است به طور 
مستقیم جیره خوار دولت باشند. درعرصه رسانه ها هم به نظرمی 
رسد بخش نامه نانوشته ای صادرشده است که نه تنها انتقاد از این 
قانون یک «مقوله امنیتی» است - نمونه اش دستگیری فریبرز 
رئیس دانا - بلکه درباره دست آورده های اجرای این قانون تا به 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





همین جاء داستان هائی گفته می شود که حتی مرغ پخته را هم به 
خنده وا خواهد داشت. برای رفع خستگی به این مقاله(۲۷) نگاهی 
بیندازید تا مشاهده کنید که از قیمت گوجه فرنگی تا لاستیک 
ی و « کاهش » يافته 
هم " ترین اه «صبح 0 نشریه 1 به با 9 
که سخن اش درباره طرح هدفمند کردن پارانه ها ابهامی ندارد و 
روشن است: 

«به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری دستگاه های ذیربط 
دراین مقطع حساس. برخورد قاطع با چنین سایتهایی است که 
سعی در ایجاد التهاب درجامعه دارند. در واقع نباید اجازه داد تا 
اذهان عمومی با دروغ و فریب مشوش گردد. چرا که حتی پاسخ 
های مستدل نیز گاه نمی تواند آثار سوء ابتدائی خواندن یا شنیدن 
چنین اخبار و تحلیل های غلط را بطور کامل پاک نماید»(۲۸) . 


پانویس 

۱-اين خبر ابتدادرتهران امروز منتشر شد و بعد درسایت فرارو به این نوشته 
ارجاع داده اند. من آن رادرسایت فرارو خوانده ام دراین آدرس: 0( 
احصط ایازم مححاطز. 0609۰۵۰ ۲یحم باه 21 

۲ کیهان ۸ فروردین ۱۳۵۷ نوشت « درمقابل ۱۳.۵ میلیارددلارواردات 
صادرات غیر نفتی کشور حتی به ۵۰۰ میلیون دلار نرسید» ص ۸ 

۳ سرمایه ۷ مهر۱۳۸۸ ص ۲. از شبهات و تردیدهاتی که درباره صحت 
ارقام صادرات غیر نفتی ایران دراین سالها وجود دارد می گذرم 

۴- مشاهده کنید رستاخیر ۱۱ خرداد ۱۳۵۷ دراین باره چه نوشته بود: « 
بعحث برسراین نیست کهوارقات بی حذو حساب و فراینده چه به روزو روزگار 
کشاورزی و دامپروری می آورد و با چرا پاره ای از اقلام وارداتی نظیر تخم 
مرغ و غیره که با پول و دارائی ملت ولی بدون در نظر گرفتن جوانب امر اخیرا 
از خارج غریداری شده اینک معدوم می شود و یا چگونه بسیاری از لاشه هیا 
گوسفندان وارداتی به علت فساد روانه چاهها شده و یاچه تعداد گوسفندان 
زنده خریداری شده از ممالک گوناگون به علت ضعف دربین راه يا به محض 
ورود تلف می شوند و یا موارد دیگر درهمین زمینه که به قول ایشان باید 
جداگانه بررسی شود» سخن رانی دکتر ستاری ص ۲۲ 

۵-روزنامة رستاخیر ۱۶ بهمن ۱۳۵۶ [ویة بودجه] اين ارقام را به دست 
کافه اسگ [ از گام به میاه یال | 


1356 1357 
تسس سس سس 
فرهنگ و هنر 


ترییت بدنی 


۶ رسالت ۲ دی ۱۳۷۲ ص ۵ 

است. به نشریاتی که از ایران می رسد بنگرید. برای دورة پیشین نیز کتاب 2 
پاسخ به تاریخ» شاه سابق و حتی کتاب خواندنی « دیروز, امروز» فردا» نوشتة 
داریوش همایون نیز بسیار روشنگرند. و هیچ کس هم به این پرسش ساده 
جواب نمی دهد که مگر ایران در معادلات بین المللی چکاره است که این 
همه توطثه بر علیه اش لازم باشد؟ واقعیت تلخ این بود که در همةاین سالهاء 
فقط کافی بود یک ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» توانی باقی می 





ماند و نه از « سیاست ما». حالا تا کی این حضرات ی خواهند به این نحو. 


سرشان را در برف فرو کرده. این داستانها را بگویند» نمی دانم. کل فروش 
ایران از نفت در ۴سال دولت نهم که افزايش چشمگیری يافته بود. ۲۸۰ 
میلیارددلار بود درحالی که فقط سه کمپانی غربی- رویال داچ شل. اکسون 
موبیل و بی پی درسال ۲۰۰۸ درکل ۱۲۶۷ میلیارد دلار درآمد داشته اند. 
یعنی درآمدسالانه سه کمپانی غربی بیش از سه برابر درآمد نفت ایران در ۴ 
سال دولت نهم بود. اين حضرات طوری سخن می گویندکه اگر نفت ایران 
در مبادلات جهانی نباشد. اقتصاد بین المللی به زمین خواهد خورد! و در 
نظر نمی گیرند. که وایستگی شوفما به دلارهای نفتی جتدین بار از وانستگی 
احتمالی اقتصاد دیگران به نفت ما بیشتر است. برای موقعیت مالی این 
شرکت ها بنگرید به : /227166/1016۲6مهصص/صمء صرمن, عجرم حطا/: 0 ط 
انا _للن/۰۰/۲۰۰۹ه1عهملع/ 

۸ ناصر حق جو: بررسی «< اقتصادی» خسارات جنگ. (۱۳۵۹-۶۷». ایران 
کل قیمازه ان فاد شور ۱۳۷۲درضی ۲۴ 

رال ۲۶ هر ۱۳۷۹۱جی ۱۵ 

۰ برای متال. تنها به یک نمونه اشاره می کنم. در روزنامه ها خواندم و در 
تلویزیون دولتی به چشم خویش دیدم که از افتتاح شهری به نام « پردیس» 
در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلویزیون دیده بودم به نظر 
چشمگیر می آمد. یک هفته بعد از جاده هراز به شمال می رفتم. در آنسوی 
روقشن.غیر از سکلت عنه بساختمان و یک ساختیای تسام شده ز اضر 
همانی که مورد بازدید رئیس جمهور قرار گرفته بود) » اثر و نشانه ای از شهر 
« پردیس» نبود. این که این شهر را تمام کرده اند یا خی خبر ندارم مضافا 
کة عفت سای است: که یه ابران سفر تگرهه ام 

۱-رسالت؛ ۱۳ آذر ۱۳۲۷۲ ص ۱۵ 

۲- رسالت ۱۵ آذر ۱۳۷۲ ص ۱۵ 

۲ باکت ۱ هی ۱۲۷ ۵ 

۴ هه ال تس ۲۷۲ من ۱9 

۵- پیام امروز شماره و ص‌‌ ۱۳۹ 

۶ بعید نمی دانم که اقضاگری روزنامة نگاران اصلانع طلب ازرقستجایی که 
دردوره خاتمی انجام می گرفت. به این خاطر بوده باشد. یعنی می خواستند 
این را گفته باشند که ريشه مشکلات دوره خاتمی به دوره قبل از او بر می 
گردد. 

۷- برای اطلاعات بیشتر بنگرید به « فساد اقتصادی درایران» زمینه ها و پی 
آمدها» به همین قلم در آرش, شماره ۱۰۱ ژوئیه ۲۰۰۸. 

۸- آفتاب یزد ۵ آبان ۱۳۸۲ 

٩‏ این مصاحبه در روزنامه کارگزاران تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ منتشر شد. 
متاسفانه نشر این روزنامه به دستور قاضی مرتضوی متوقف شده است وحتی 
سایت این روزنامه را هم حذف کرده اند. درنتیجه نمی توانم لینک انترنتی اش 
را به دست بدهم. همه نقل وقول هائی که می آید از این شماره روزنامه است. 
۰- برای اطلاع بیشتر بنگرید به :-۰1۵0۰1۳/0۵10206/1-۱۵ ۲۱:۷۷ 
6۱612616-۶۰۴ 
۱ ۷۲۶۸ 11-۷ 251016۶. ]11/061۷5160 ۰1102 0:/۱۳۲۸۷۷۸۷. البته درزمان 
نوشتن می دانیم که اين معامله هم سر نگرفت. چون از قرارروشن شد که 
سرمایه دارترکیه سرمایه ای برای بکارگیری درایران ندارد و علاقمند است 
که حتی همان میزان را هم از بانکهای ایرانی وام بگیرد. به همین خاطراین 
واگذاری هم لغو شده است. 

۲ 16162960۸۵ همه ۱۱۳۸۳۸ :جح اطع تج ۰/۵ ۱۰-۰۲ 

۳ 860۵0 1۳۵ ۴۶راصماهم/جطرم:۲۵0]۵۲۵ ۱۵:۱۸ 
تحصاط ۰۶۸۸ 2077/۱۸۱جحهمی) مت هم تیا تمرم ) _قاععانع]۷( 


۴ 1۳/0051/۶۱ ع10اه1وهم. ۵1اه زط//:۱0 ۱ 

۵ ۲۶ )۵05 -۱۲0.6010/۲۰۰۷/۱۰/۵۱۵۵ 0ص ها با 0 قععط//:0)ظ 
۶ ۱۶۲۰۶۱۵-«711 0۷۱6۱۸۷۰260 /حطمه: صرح نع عمط /:0 )۲ 

۷ ۱۱۹۲۹۴۰25۳ -6۱۷5ظ/1۳ عصتلصرم 2 حاقطل! ۱ج 

۸- 0681.17 ۰۹00652 2110://۱۷۱۷۲۸۷/و یادداشت مهدی سعیدی. ۶ دی 
۱۳۸۹ 





فص نامه ی سامان نو شماره ی ۲اه ناد و امستان ۱۳۸۰ 


سود گران جدید 

شر کت های چندملیتی جدید و 
کالاشده گی بخش عمومی 
ارسلا هاه 


بر گردان: میلاد مرادی 
ویر استار: ایوب رحمانیی 


ارسلا هاو سردبیر نشریه ی "تشکل کار کار 
وجهانی سازی" و پرفسورمطالعات بین المللی 
کار در دانشگاه متروپولیتن لندن است. او این 
مقاله را برای ترجمه و درج در اختیار «سامان 


نو» قرار داده است 


چکیده ی مقاله 

این مقاله چگونه‌گی رشد و گسترش 
"صنعت جدید بخش عمومی "را تشریح 
می کند و نشان می دهد که چگونه 
خدماتی که در گذشته توسط دولت عرضه 
می شد. به کالا تبدیل شده و زمینه ی 
فعالبت گسترده ای را برای شرکت های 
با تاکید بر اينکه بسیاری از این شرکت 
ها به بنگاه های فراملیتی تبدیل شده 
اند. به موضوع کالاسازی. شرکتی سازی 
و خصوصی سازی طیف گسترده ای از 
خدمات پیشتر دولتی. مانند سلامت و 
بهداشت. آموزش. حمل و نقل, انرژی و 
آب. مخابرات. جمع آوری و دفع زباله. 
خدمات به مشتری. فناوری اطلاعاتی 11و 
خدمات پستی می پردازد. این مقاله بطور 
خلاصه به اثرات تغیبرساختار اقتصادی 
ترعتاسات مشتی. مرابط و فرایق کار 
هویت های شغلی می پردازد و چنین 
نتیجه می گیرد که توسعه ی این صنعت 
و تغییرات پس از آن همراه با تشدید 
اتحادیه های کارگری و گسترش هر چه 





ما عادت کرده ایم که رشد اقتصاد سرمایه داری را به مثابه ی فرایند رشد و 
گسترش حریصانه ای در نظر آوریم. سرمایه داری در تکاپو ی مداوم برای یافتن 
منابع جدید مواد خام و بازارهای جدید در جهت رفع اشتهای سیری ناپذیر خود 
است. سرمایه داری همچنین به دنبال تولید محصولات جدید است و برای تولید 
آنها به نیروی کار جدید نیاز دارد. در یک چرخه ی خود پیش رونده. مزد دریافتی 
توسط نیروی کار جدید. خریداران جدیدی برای بازار محصولات نو بوجود می آورد. 
و سود انباشتی از این طریق. برای توسعه ی زیر بنایی » تحصیل مواد خام بیشتر 
تحقیقات و توسعه. سرمایه گذاری پس انداز می شود. این امر به نوبه ی خود زمینه 
های باز هم وسیع تری را برای توسعه ی بیشتر فراهم می کند. 

این فرایند بسط و توسعه. بطور تاریخی معمولا بصورت جستجوهای حماسی 
سوداگران در سرزمین های ناشناخته تصور می شود. ماجراجویانی که اگر خوش 
شانس بودند با ثروت های جدید بازمی گشتند و صنایع جدیدی ایجاد می کردند 
- مانند صنعت طله لاستیک. ابریشم» تنباکو و نفت. اکنون پس از گذشت چند 
سده از چنین فعالیت هایی. به سختی می توان تصور کرد که هنوز مناطقی باقی 
مانده باشد که برای کشف مواد معدنی» جستجو و حفاری نشده باشد. پوشش 
گیاهی اش جهت تولید غذا. دارو و یا مواد ساختمانی مطالعه نشده باشد و کمتر 
جایی را می توان تصور کرد که در آن بدون پول ادامه ی زندگی ممکن باشد. 
ممکن است از خود بپرسیم که حالا دیگر توسعه ی بیشتر در چه حوزه ای و در 
کدام مقیاس» ممکن است. آیا برای نسل جدید جستجوگران جایی باقی مانده 
است تا جستجوی طلایی دیگر را بیأغازند و اینکه همچنین موج جدید صنایع چه 
چیزهایی تولید خواهد کرد؟ 

ما بر این عقیده ایم که هجوم جدیدی در حال وقوع است. ولی نه در خارج از قلمرو 
دید در گوشه ی ناپیدایی از سیاره. بلکه همین نزدیکی ها در قلب اقتصاد های 
توسعه پافته. اگرچه خیلی ها متوجه اش نمی شوند. 

کر جولای, ۲۶*۸ خولت انکلیسی گزارشی را متضر کرد ۲۰۰۸۵ بکتاللتا ل مقر ان 
صنعت جدیدی را معرفی کرد. بنا به گزارش فوق, این صنعت "آن چنان رشد کرده 
که تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد شده است. سهم آن ۶ درصد از تولید ناخالص 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





ملی است و ۱.۲ میلیون نفر را در استخدام دارد." حجم معاملات 
ات صفعت در سال ها ۲۷ اه معادل ۷ ملارق وت 
بوده است که به نسبت دوره ی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ که ۲۱ میلیارد 
پوند بود» ۱۲۶ درصد افزايش داشته است. در مقیاس ارزش افزوده. 
این بخش اقتصادی بطور قابل توجهی بزرگتر از "غذاء نوشیدنی و 
تباکی (۳ ۲میلیارن بونه در سال ۲۰*۶ ارات (۲۱مبلبارد 
پوند)» " برق. گاز و آب"(۲۲ میلیارد پوند» و *هتل داری و 
رستوران (۲۶میلیارد پوند) بوده است. این صنعت جیست؟ گزارش 
فوق نام آن را "صنعت خدمات عمومی" ([۹) ذکر می کند. 

از دیدگاه بنیانگذاران دولت های رفاه پس از جنگ "صنعت 
خدمات عمومی" عبارتی متناقض به نظر می رسید. خدمات عمومی 
در گفتمان آن روز بطور کلی در برابر صنعت قرار می گرفت؛ زیرا 
صنعت. سودآور است در حالی که بخش عمومی سودآور نیست و 
شمانطن که خیلی ها سکن است اتتذلال کته نمی قواند باشده به 
ای رل کفس همان مامتها وان شرت رامتی 
به مصرف کننده می رساند. با این حساب "صنعت خدمات عمومی" 
شامل چیست؟ نخست باید براین نکته تاکید کنیم که نویسنده ی 
این گزارش. بسیاری از خدماتی که ممکن است درلحظه ی اول 
به ذهن برسد یعنی خدماتی که جزو اهداف موج خصوصی سازی 
تاچر در دهه ی ۱۹۸۰ بودند را کنار می گذارد. به عنوان نمونه 
سا سم ؟ جبانای. در کی اف کاین آب: 
مخابرات» گاز و برق نمی شود. حمل و نقل هم تنها زمانی که به 
آن سوبسید تعلق می گیرد - مانند قطار - در لیست وارد می 
شود. همچنین در اين گزارش, حقوق و مزایای بازنشستگی جزو 
این خدمات نیست. "صنعت خدمات عمومی"» این بخش عظیم و 
به سرعت رشد یابنده فقط شامل "بنگاه های خصوصی و بخش 
سومی [خدمات | می شود که از طرف دولت به مردم و به خود 
دولت خدمات می دهند." 

آن سرزمین بکری که توسط نسل جدید ماجراجویان بی باک 
حفاری می شود همان حوزه ی فعالیت های دولت است؛ فعالیت 
هانی. داشلی ماشی هو گراننک: تعیاست یگ خفناشی ان که 
ای نانز تفا ال اماکا مسا مد ام که 
می پردازند. دولت به آنها برساند. در گزارشء این خدمات با توجه 
به کار کردشان دسته بندی شده اند. بزرگترین بخش در این دسته 
کد ۲۴ درستت کیت یات خی ۰ اسان اب 
خود اختصاص می دهد. "مدیریت خدمات" است که شامل بخش 
وسیعی از خدماتی است که بطور مستقیم به مردم عرضه می شود: 
از خانه سالمندان گرفته تا زندان ها از خدمات کاریابی گرفته تا 
آموزش به خلبان ها. پنج کارکرد دیگر به صورت زیر تعریف شده 
اند: خدمات 16/1 (فناوری ارتباطات و اطلاعات) 2۳00 (بیزینس 
برون سپاری). "خدمات ساختمانی"» "مدیریت امکانات" و "خدمات 
تخصصی " بنا به گزارش. این آخری» حوزه ی "وسیعی از فعالیت 
های خدماتی مشاوره ای در حوزه ی منابع انسانی. مشاوره های 
مدیریتی» حقوقی و مالی را شامل می شود." 


درمان» حمایت اجتماعیء دفاع» آموزش, امور اقتصادی, امنیت و 
نظم عمومی. حفاظت از محیط زیست. بازسازی فرهنگی و مذهبی. 
تفظی کل ات عفوفی »سکم انا ناه اجتیاعن: 
بیشترین مقدار رشد در این خدمات و يا بعبارت دیگر و از دیدگاه 
کمپانی های "صنعت خدمات عمومی " بازارهای به سرعت رشد 
یابنده عبارتند از آموزش (با رشد سالانه ۸.۱ درصد). حفاظت محیط 
زیست (۷.۹ درصد) و بهداشت و درمان (۷.۰ درصد). 

اما این پدیده ی عجیب مختص به بریتانیا نیست. اندازه صنعت 
خدمات عمومی به نسبت تولید ناخالص ملی در سوتد و استرالیا از 
بریتانیا نیز بزرگ تر است و بیش از۶ درصد. تولید ناخالص ملی را 
تشکیل می دهد. به بیان دقیق تر. مقدار مطلق بازار صنعت خدمات 
عمومی در انگلستان با ۷۹.۴ میلیارد پوند بعد از ایالات متحده با 
۳ میلیارد پوند) در رده ی دوم قرار دارد. با این وجود در مقایسه 
۱ فلا هواس را ستاو ون اساها 
۲۱ لا ۵ نا فقو روم بلاق امد اک هه 
تعریف جامع تری را بکار گیریم و خدمات عمومی پیش گفته. مانند 
پست. مخابرات. آب و انرژی را هم به این لیست اضافه کنیم رقم 
بدست آمده بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر خواهد شد. 

شرکت هایی که در این زمینه فعال اند معمولا بزرگ هستند و 
بسیاری از آنها در مقیاس جهانی فعالیت می کنند. گزارش می 
گوید: 

* صنعت خدمات عمومی در حال تبدیل شدن به یک صنعت 
جهانی است. هم اکنون در انگلستان بسیاری از بنگاه های بین 
المللی در این صنعت مشغول فعالیت اند و به نظر می رسد که 
برای ورود. موانع چندانی در برابر خود نمی بینند. مدل های ارائه 
دناد که این وی کیک کشور ند آفاکه رسنانده ان 
به کشور های دیگر هم منتقل می شوند. افزايش درآمد سرانه در 
اقتصادهای در حال ظهور باعث گسترش تقاضا برای خدماتی نظیر 
بهداشت آموزش و حمل و نقل. شده است و بسیاری از دولت های 
ای کیفها انا وداک ای ش‌هها را دار 

نگاهی به لیست شرکت های اصلی که در گروه های کاربردی 
مخطنی فعالیت شین کته تصویر اراقدشده در جالا زا کانیه. عی 
کند. به عنوان مثال عرضه کنندگان اصلی فناوری ارتباطات و 
اطلاعات(1/)] ) عبارتند از: ,2۳006171۲ ,لاکاآژلا ۳ ,25اع 
,102 ,0۵۲۱۵10 ۸۸۵5 ,۱5۸ ,ونا۵۳۵) 220112 ,۲ ظ 
,۱۷۱۱۵۲۵5۷5۸۵۲5 ناو . رو۲نااصوعمم ۱۷۱6۳۵08906 
06 ,۵۲00ه و حتا پيشتر, و ابر این شرکت. ها عرضه 
کننده ی عمده ی 110 (بیزینس برون سپاری) هستند. با این 
تفاوت که در این مورد با کمپانی های متخصص در این زمینه مانند 
ورتکس 6۲6 ۷ (عرضه ی کننده ی جهانی خدمات برون سپاری 
خدمات تلفنی )همراه شده اند. دو شرکت 566۲0 و 2105 در 
مدیریت خدمات هم فعال هستند. و با دیگر کمپانی های تخصصی 
در این زمینه مانند 5660111601۲ ۴ 2۲01۲ همکاری می کنند. 
در واقع می توان گفت این بخش جدید اقتصادی بسیار توسعه 
يافته است. و به سرعت در حال گسترش است و بطور فزاینده در 
مقیاس جهانی عمل می کند. گزارشی که از سوی جان هاتن وزیر 
اقتصاد بریتانیا مورد پشتیبانی قرار گرفته. استدلال می کند که 


۱ ۱ 





یکی از دلایل اصلی ضرورت حمایت دولت بریتانیا از این بخش» 
امکانات بالقوه ی آن بعنوان یک صنعت صادراتی جدید است: 

در این صنعت. امکانات بالقوه ای برای صادرات وجود دارد. تشویق 
و حمایت بنگاه های بریتانیا برای استفاده ی هرچه بیشتر از این 
فرصت هاء باعث بوجود آمدن مزایای قابل توجهی. نه فقط برای 
بنگاه های بریتانیا بلکه برای اقتصاد آن خواهد شد. این بررسی 
نشان می دهد که بهترین راه برای دولت در جهت حمایت از صنعت 
خدمات عمومی, حفظ چارچوب رقابتی در این صنعت است. و 
این به نوبه ی خود منجر به پیشرفت و پوبایی صنعت خدمات 
عمومی در بریتانیا می شود. چنین استراتژی ای به این معناست 
که دیگر حتی لازم نیست که ضرورت برون سپاری خدماتی دولتی 
به کمپانی های فراملیتی را با این استدلال توجیه کرد که این 
اقدام باعث بهبود کیفیت و کارایی می شود.همینقدر کافی ست 
که گفته شود فرایند برون سپاری» رشد این کمپانی ها را افزایش 
می دهد. 

همانطور که عمل خرید وظیفه وطن پرستانه شهروندان برای کمک 
به برون رفت اقتصاد ملی از بحران اعتباری است به همان گونه نیز 
تشویق خصوصی سازی وظیفه ای وطن پرستانه برای حمایت از 
رشد صادرات است . 

شاید از دیدگاه دولت بریتانیا منطق جدیدی برای برون سپاری 
بخش عمومی پیت شنده است: در بریتانیا یدنی نخستین کهوری 
که خصوصی سازی خدمات دولتی را در مقیاس وسیع آغاز کردء 
منطق اولیه اين بود که چنین کاری باعث بهبود کارایی؛ افزایش 
کیفیت و کاهش هزینه ها خواهد شد. با گذشت زمان این منطق نخ 
نما نشده است. خواندن خبرهای شکست قراردادهای عمده ی برون 
سپاری های دولتی در روزنامه ها برای مردم بریتانیا یک عادت شده 
است. از جمله به دلایل زیاده روی هاء بیکفایتی مدیریتی و پا نقض 
امنیت اطلاعاتی. 

در ژوثن ۸ یک حافظه ی کامپیوتری پو اس بی طولا] که 
شامل اطلاعات بسیار محرمانه ای از هزاران زندانی در زندان های 
بریتانیا بود در یک پارکینگ عمومی گم شد. این حافظه کامپیوتری 
توسط یکی از کارکنان یک شرکت مشاوره ای که در ازای ارائه ی 
سیتتم ۱۱9۷ ونیا موارک کشووه فرا رتاک میلیهن بوتدعن 
بسته بود گم شد.این سیستم به کاربر اجازه می دهد تا در دیتابیس 
جستجو کند که کدام یک از مجرمان سابقه دار از زندان آزاد شده 
اند(۲۰۰۸ ,6۵617 ۱۷۷ کهاتاجزجدون). 

یک ماه بعد از آن» در آگوست ۲۰۰۸ دولت مجبور شد پس از 
اعتراضات عمومی, قرارداد برون سپاری دیگری را لغو کند. این 
بار ماجرا مربوط به یک شرکت آمریکایی به نام 10017006 ۳15 
بود که موفق شده بود قرارداد پنج ساله ای به ارزش ۱۵۶ میلیون 
پوند به دست آورد. کار این شرکت تصحیح ورقه های امتحانی 
زبان انگلیسی, رباضی و علوم ۱.۵ میلیون دانش آموز بود. نتایج 
امتحانات دانش آموزان بایست تا ماه جولای به مدارس تحویل داده 
می شد. اما یک سری اشتباهات توسط شرکت باعث شد تا نتایج 
امتحانات دانش آموزان تا ماه سپتامبر هم به دست مدارس نرسد. 
یک روزنامه اینطور گزارش داد: 

خطاهایی در نشانگرهای تصحیح کننده و خطاهایی دیگر در 


سیسئم نتایج آنلاین باعث بروز مشکلات بزرگی شد. تعدادی از 
دانش اموزان علیرغم اينکه در جلسه ی امتحان در ماه می حاضر 
بودند علامت "غایب" خوردند. مسائل مربوط به امتحانات ۱۴ ساله 
ها از این هم بدتر بود. چیزی در حدود ۰ نتیجه ی مربوط 
بة. زبان انکلیسی, غر آمارهای: عولتی که اوایل این هفند متتشر 
شدند دیده نمی شد. حدود ۲۶۰۰۰ ورقه ی ریاضیات و علوم گم 
شد. (۲۰۰۸ بطاحهتوماه 1 باتوی 

یکی دیگر از توجیهات در باره مزایای برون سپاری این است که 
فعالیت های برون سپاری شده در معرض رقابت بازار قرار می 
می توان اثبات کرد چرا که در این شرایط عرضه کنندگان آنقدر 
بزرگ اند که می توان گفت در اقتصاد نقش انحصاری و یا نیمه 
انحصاری دارندء یک مثال دیگر از بریتانیا این مسئله را نشان می 
دهد: هنگامی که کمپانی 2۳0102) یک شرکت دیگر ارائه دهنده 
خدمات به بخش دولتی موسوم به 1۳۲5 
تجارت بریتانیا" موضوع را به کمیسیون رقابت گزارش داد و ابراز 
گراتی گرد که:: کین تصاحب گنها دوبازیگر اضلی را در میدان 
باقی می گذارد که می توانند از مزایا و درآمدهای آن استفاده کنند 
۲۰۰۸۱ م,صورمی, رمع نل) 

اگرچه چنین اتفاقاتی اعتماد عمومی به برون سپاری را خدشه 
دار کرده است اما همچنان اطلاعات کمی از این بخش اقتصادی 
و چگونگی کارکردش وجود دارد. و از آن مهمتر. اطلاعات کمتری 
راجع به چگونگی اثرگذاری بر این روند به ظاهر غیر قابل توقف در 
اما چگونه چنین وضعیتی بوجود آمده است؟ چه استراتژی هایی به 
این نسل جدید ماجراجوی جویای گنج اجازه داده است که چنین 
ثروتی را از بخش عمومی استخراج کنند؟ بخش مهمی از این 
فرایند. تغییرشکل این خدمات به کالاهای استاندارد و قابل تکثیر 
است(۲۰۰۳ ,111175). در مورد مجموعه خدمات فردی» که شامل 
بش بستاربزرگی ازدانش عمتی«مهارت.هاق ارتباطی و فتائیت 
های عاطفی" (۱۹۸۳ ,106056110) است. فرایند. پیچیده تر و 
شامل مراحل زیادی می شود: دانش ضمنی به تدریج تدوین شده. 
گيرند. فرایند های مدیریتی دوباره سازماندهی می شوند. سازمان 
ها به بخش های تشکیل دهنده تقسیم می شوند. گاهی بصورت 
والحف هاخ مستقل: روایطی عشابه بازامیان آنها حکمفرها می شود؛ 
و همه ی این اقدامات در حکم مقدماتی برای تغییر مالکیت و به 
مناقصه گذاشتن خدمات مورد بحث است. از هنگامی که این گونه 
اقدامات منجر به تغییر شکل این خدمات به شکلی شد که شرکت 
های سودزا بتوانند آنها را تولید کرده و یا بفروشند. به مرحله ای 
می رسیم که کار برای فعالیت ها و تجدید ساختار شرکت های 
چند ملیتی در جهت اقدامات بیشتر باز می شود. اقداماتی نظیر: 
جهانی. 

واقع اعمال چنین فرایندی در رابطه با هر کدام از کارکردها در 
هر سازمان ویژه به طور معمول شامل یک فرایند غیر مستقیم 


را خرید. "اداره نظارت بر 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





در مارپیچ کلمات اختصاری. اصطلاحات مخصوص به یک صنف 
مدیربتی» و در طول مسیر طیف گیج کننده و هميشه متغیر 
قدامات سیاست گذاری پروژه ها" "گفتگو های رقابتی " (,2106[ 
۸ روش های پشتکار" و "اقدامات مشاوره ای" می شود. 
دشواری ای که در درک چنین فرایندهایی وجود دارد ممکن است 
قسمتی ناشی از ضعف پژوهشی در این حوزه باشد. 
یکی از پیشگامان در این زمینه کالین لیز(۲۰۰۱) است. برخورد او 
با فرایند کالاشده گی در بخش های رادیو و تلویزیون و بهداشت 
و درمان در بریتانیا رویکرد تحلیلی جدیدی را نشان داد که در 
ارائه ی خدمات مبتنی بر بازار فقط یک را ه دیگر - و آنطور که 
گفته می شود راه کاراتر- ارائه ی خدمات به عموم است. برای 
بازاری شدن, این خدمات باید "کالا شوند" و برای این کالا شده 
آنها را تبدیل به محصولات متنوعی می کند که هدف های مصرفی 
گوناگونی دارند. ۲۰۰۱:۲۱۱ ,675,[-۲) 
لیز می گوید برای واقع شدن چنین فرایندی» پیش نیازهای دیگری 
هم لازم است؛ مانند: استانداردسازیء ایجاد تقاضاء متقاعد کردن 
نیروی کار به پذیرش تغییرات وارده» و انتقال خطر. 
استانداردسازی فرایند کار پیش شرط فرایند کالاسازی است و 
نتیجه ی چنین فرایندی. منجر به استانداردسازی بیشتر» عادی 
سازی (۲0۱0101581101) و تشدید کار می شود. این فرایند. 
همچنین باعث ناامنی شغلی. کاهش نسبت کارگرهای تحت 
پوشش پیمان های دست جمعی و وخیم شدن عمومی شرایط 
کار می گردد. در بسیاری از کشورهاء کارگران بخش عمومی بطور 
تاریخی از نظر شغلی امنیت داشتند. و معمولا از مزایا و چنان 
شرایط کاری ای برخوردار بودند که برای کارگران دیگر بخش های 
اقتصاد. الگو به حساب می آمد. به این ترتیب اثرات تضعیف 
کارگران بخش خدمات. دامنه اش از نهاد ها و سازمان های که 
این کارگران در آنجا شاغل بودند - و یا هنوز هستند- می تواند 
پلیر نوشته شده است مجموعه وقایعی که در بالا ذکر شد به شیوه 
ای تحلیل شده است که نشان می دهد خدمات درمانی استاندارد 
که توسط وزارت بهداشت و درمان بریتانیا عرضه می شود به 
روی بخش خصوصی باز شده و هر کدام از اين مختصات را می 
توان در آن به وضوح تشخیص داد. همانطور که نیل بولک نشان 
بیمارستان های هامبورگ نه فقط روند مشابهی را در این بخش در 
آلمان نشان می دهد بلکه آشکار می کند که چگونه این قرارداد 
برای یک کمیانی کوچک عرضه کننده ی خدمات بهداشت و درمان 
(۵91160105) در یک روستا دریچه ای بوده است به سوی تبدیل 
شدن به یک کمپانی جهانی که اکنون در سراسر قاره اروپا خدمات 
بیمارستانی ارائه می دهد. 
اولین موج خصوصی سازی نتولیبرال. خدمات عمومی زير را شامل 
می شد: مخابرات انرژی» آب و اخیرا خدمات پستی. جودیت 
کلیفتون و دانیل دیاز فونت توضیح می دهند که چگونه سازمان 
های دولتی پیشین در اروپا که مسئول ارائه ی خدمات عمومی بوده 


اند هم اکنون به تعدادی از بزرگترین کمپانی های فراملیتی در 
سح جهان تبدیل شید ان در حالی که همین رکت ها بعتوان 
ارائه دهنده ی خدمات در سطح ملی در داخل کشورشان ممکن 
است همچنان ظاهر خود را به سبک سابق حفظ کنند اماء زمانی 
که در خارج از کشور خود فعالیت می کنند از همان سرسختی 
تجاو زکارانه ی شرکت های رقابتی برخوردار می شوند. 


کریستوف هرمان» تورستن برنت و تورستن شولتن تحلیل خود از 
کالا گردانی نیروی کار را در بخش خدمات پستی در مقایسه با 
زمانی که این بخش به نسبت دیکر بخش ها در نظر کارگران بهتر 
بود» بصورت نموداری نشان داده اند. تحلیل آنها نه تنها خطوط 
مشترک چگونگی ظهور این "متصدیان" ملی را بعنوان شرکتهای 
های دولت هنوز در چگونگی رفتار شرکت های فرا ملیتی تأثیر 
گذار است. دولت همچنان در بخش های اقتصادی تصمیم گیرنده 


است. 
این نقطه نظر همچنین به روشنی توسط کریس دیکسون در مقاله 
اش درباره ی دولت ویتنام و9 شرکت های خصوصی نشان داده 
شده است. در ای مورد» خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری 
ساده ی قدرت بخش عمومی به بخش خصوصی نیست بلکه 
در شکل گیری شرکت های دولتی و سرمایه گذاری های مشترک و 
اعمال محدودیت بر فعالیت های شرکت های خارجی نمود می یابد. 
اگرچه رابطه ی میان قدرت دولتی و قدرت کمپانی های حازی 
یک طرفه نیست. موسسات مشاوره ای بین المللی تحت مالکیت 
شرکت های خارجی. برای دولت نقش مهمی را در فرموله تن 
استراتژی های خصوصی سازی و در نتیجه گشایش بازارهایی که 
اين کمپانی ها و یا مشتریان بخش خصوصی آنها بتوانند در آینده 
از منافع آن بهره مند شوند ایفا می کنند. 

روث بارتون ور فیربزودر. تحلیل خود.را از خصوصی, و نیمه 
خصوصی سازی و شرکتی کردن راه آهن در دو ایالت استرالیا 
با تاکید بر تغییر شکل یافتن رابطه ی میان دولت و اتحادیه ها 
که همان نیروی کار پیشین هستند ارائه میکنند. روت بارتون می 
گوید که تنها راه شناخت این مناسبات توجه کردن به زمینه های 
اگرچه بطور متناقض ممکن است در جایی اتحادیه ها ی کارگری. 
قدرتمند باقی مانده باشند» مناسبات آنها با کارفرمای جدید (که از 
ساختار - از طریق چانه زنی مستقیم -روشن تر بشود 

در مورد خدمات آموزشی باید گفت که خصوصی سازی خدمات 
عمومی اثرش تنها بر کارگران آن بخش و مصرف کنندگان آن 
خدمات نیست. بلکه می تواند اثرات مضری بر همبستگی اجتماعی 
و دموکراسی بگذارد. هنگامی که که افراد به مصرف کننده و 
سهامداران کوچک تبدیل می شوند دیگر نمی توانند به عنوان 
شهروند بخوبی عمل کنند و در نتیجه خلع قدرت می شوند 

در رابطه با تاثیر این اقدامات بر نیروی کار به عنوان مثال باید 
به اثرات خصوصی سازی جمع آوری و بازیافت زباله در آفریقای 
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جنوبی اشاره کرد که منجر به بازسازی جنسیتی سازمان کار شد. 
شرکت مربوطه برای کارهای درآمدزا اولوبت بیشتری قائل شد. به 
این معنا که بیشترین هزینه ها در تجدیدساختار بخش عمومی 
(تشدید کار افزايش استرس و افزايش خطر در حین کار) توسط 
کارگران زن در فعالیت های غیرد رآمدزایی مانند رفته گری خیابان 
صورت گرفت. 

تغییر شکل "خدمات به مشتری" (56۳۷71665 65]01067۲) در 
بخش عمومی و تبدیل آن به مراکز تماس تلفنی نوع دیگری از این 
#فذ ی ماتار انت سا قر ات کشو‌های که این عطاامه 
صورت گرفته - اتریش, ایتالیه سوئد. هلند و بربتانیا - به اندازه ها 
و به طرق مختلف همگی به عدم امنیت شغلی؛ تشدید کار تفییرات 
در پیش نیازهای مهارتی و از بین رفتن تدریجی حضور اتحادیه 
های کارگری. مخصوصا زمانی که این مراکز تماس برون سپاری 
شده بودند. منجر شده است. 

سیمون دالمن از طریق گفتگوهایی که با کارگران حرفه ای فناوری 
اطلاعاتی ]] بریتانیا انجام داده است می خواهد نشان دهد که 
تبدیل شدن ناگهانی یک کارگر بخش عمومی به یک کارگر کمپانی 
جهانی فناوری اطلاعاتی چگونه است و چه نتایجی در پی دار 
همانطور که دالمن نشان می دهد این تغییر چیزی بیشتر از یک 
تغییر شغل ساده است و موجب تغییراتی اساسی در ارزش ها و 
هویت کاری و حرفه ای افراد می شود. درگذشته. کارگران در 
انتخاب شغلشان تصمیم درستی گرفته بودند» در اجتماعات محلی 
ای شرکت می کردند که خود را جزوی از آن می دانستند. محیط 
کاری را انتخاب کرده بودند که دوستانه بود و بواسطه ی درآمدی 
مناسب موفق شده بودند موازنه ی خوبی میان کار و زندگی خود 
ایجاد کنند. در حالی که اگرچه در نظر ممکن است کارفرمای جدید 
موقعیت های ارتقای بیشتری را برای آنها در نظر بگیرد. چنین 
فرایندی منجر به قطع رابطه ی آنها با اجتماعاتی که خود را به 
آنها متعلق می دانستند و همچنین پذیرش ارزش هایی که برایشان 
قابل پذیرش نبوده می شود. 

نیکول مایر- اجا و پاتریک فرشتین در مقاله ی خود از زوایای مختلف 
به تقسیم کار بین المللی در یک شرکت آی تی با عملکردی در 
این جهانی ور داخفه انم همانظور که‌عقاله تمان می ذهه موه 
مطالعه ی آنها بیشتر تقسیم محصولات نرم افزاری ست تا ارائه 
ی خدمات فناوری اطلاعاتی به بخش عمومی. تولید محصولات 
فناوری اطلاعاتی و عرضه ی خدمات آنهاء در یک بازار جهاني کار 
عمل می کنند و معمولا توسط زیرمجموعه ی همین شرکت ها 
ارائه می شود. 

مقاله ی آنها نشا ن می دهد که استراتنی این شرکت ها برای 
جذب کارگران ماهر با مزه کم در شهرهایی مائندبانگلور در هند با 
تضادهایی همراه است. این مقاله در ادامه با تاکید بر "هنوز مسئله 
بودن مکان" بیان می کند که آن ویژه گی هایی که شرکت ها 
را از اول به بنگلور جذب کرد (خصوصیاتی ویژه گی هایی مانند 
عرضه ی فراوان کار ماهر پعنی مهندسان نرم افزار با دستمزد 
تسیتا پایین) از طرف ۵نگر تفت ایحا سای نی شود که توانانی 
عملکرد شرکت را در مقیاس بین المللی به مخاطره می اندازد. 
مسائلی مانند سیاست های منابع آنسانی و جریان شناور نیروی کار 


در مناطق مختلف جهان؛ این مسئله به این دلیل اتفاق می افتد که 
بازار کار بنگلور خصوصیات خود را دارد که از جمله باعث ایجاد 
نرخ بالای جابجایی نیروی کار می شود؛ کارکنانی که "برای چند 
روپیه ی بیشتر" از یک شرکت فناوری اطلاعاتی به شرکتی دیگر 
می روند. 
استراتژی این کمپانی ها برای مدیریت نرخ بالای جابجایی نیروی 
سیاست هایی قرار می گیرد که در آلمان وجود دارد. جایی که 
کارکنان تجربه ی بالایی در کار دارند و با سیاست های نرم تری از 
طرف شرکت مواجه اند. 
در برابر اين چالش کارفرما یا باید در آلمان درجه ی کنترل و عادی 
سازی را بالا ببرد (که باعث از دست دادن وفاداری در میان کارکنان 
می شود) و يا اينکه دستمزد و پاداش ها را برای کارکنان هندی 
افزايش دهد که با این کار انگیزه ی های اولیه ی رقابتی که باعث 
انتخاب بنگلور شده بود. یعنی امتیاز مکانی را از دست می دهد. 
کارگرانی که در اين دو مقاله ی آخر به آنها اشاره کردیم - شهروندان 
میانسال در شهرهای متوسط انگلستان از یک سو و مهندسان 
جوان بلندپرواز هندی از سوی دیگر ‏ بنظر می رسد به دو دنیای 
متفاوت تعلق دارند. در حالی که واقعیت این است که زندگی کاری 
آنها به عنوان کارکنان شرکت های فراملیتی جدیدی که دولت 
های رفاه کشورهای در حال توسعه را فقط بعنوان یک بخش - در 
میان بخش های دیگر - اقتصادی می بینند که می توان از آن 
سود حاصل کرد در آینده به هم بستگی و تداخل خواهد داشت. 
همککین این کر کتاین به مانعد بعذیکر تاترات زین امد سیاست 
های این شرکت ها و همقطارانشان را نیز در همه ی وجوه زندگی 
خود از کودکی. تا میانسالی بیماری و مرگ احساس می کنند. 
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جهانی‌سازی: 

رو یک د نظام‌مند مار کسی 
تونی اسمیت 

ب رگردان و ویراستار: فروغ اسدپور 

با همکاری: وحید ولی‌زاده و روزبه کریمی 


متن زیر مقدمه‌ای است که تونی اسمیت به مناسبت 
مارکسی» نوشته. برگردان این کتاب نمونه‌ای از یک کار 
جمعی است که مهر و نشان تلاش. تشویق و همکاری 
گروهی را بر پیشانی خود ثبت شده دارد. 


مقدمه‌ی نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی کتاب 

ان شتا و« وتات این کناب هر ال ۱۹۱۲ اغاو تقو کی سل 
۳ پایان یافت. حوادث بسیاری در سال‌های پس از پایان کتاب 
رخ داده است که مهم‌تر از همه وقوع بدترین بحران جهانی در طول 
۰ سال گذشته است. این وضعیت جدید نیز باید در ادامه‌ی همان 
موضوع‌هایی تحلیل شود که در کتاب از آن‌ها سخن به میان آمده 
در بخش نخست کتاب من به بررسی چهار ایستار و رویکرد عمده 
در بحث جهانی‌سازی(۱) پرداخته و چنین استدلال کردم که هر 
یک از این رویکردها از مشکل و نقیصه‌ای بنيادین در رنج هستند 
(همان چیزی که هگل آن را "تناقض‌های درون‌ماندگار" نامیده 
است). این نقیصه نیز عبارت است از تناقضی که بین یک الگوی 
معین جهانی‌سازی از سویی و مدعاهای هنجاری(۲) نسبت داده 
شده به آن از طرف مدافعان برجسته‌ی آن از سوی دیگر وجود 
دارد. به دلایلی که در مقدمه توضیح داده شده است. من با الگویی 
از جهانی‌سازی کارم را آغاز کردم که مدافعانش آن را *دولت 
اجتماعی " نامیده‌اند. الگویی که نظم جهانی را به مثابه مجموعه‌ای از 
دولت‌های کم يا بیش خودبسنده و اقتصادهای ملی در خود فرورفته 
(سرمایه‌داری) مفهوم پردازی کرده است. دولت‌ها و اقتصادهایی که 
به میانجی روابط بیرونی با هم پیوند می‌یابند (از راه پیمان‌نامه‌هاه 
که حکومت‌های ملی کشورهای مستقل از یکدیگر. از راه تنظیم 
اقتصادهای داخلی خود. عدالت را در قلمروهای تحت کنترل خود 
نهادینه می کنند. اما مسئله این‌جا است که جنبه‌ی مهم و حیاتی 
موجود در الگوی مورد نظرء زمینه‌ی انکار عینی چنین مدعایی را 
فراهم می‌آورد: اصولا وجود اقتصادهای ملی سرمایه‌دارانه منوط به 
وجود یک بازار جهانی است که به طور سخت گیرانه‌ای ظرفیت‌های 


مبنای الگوی نولیبرال» پیشرفتی نظری محسوب می‌شود زیرا وجود 
بازار جهانی را در الگوی خویش صراحت می‌بخشد. همان چیزی که 
به طور تلویحی در چارچوب دولت اجتماعی وجود داشت: ما این 
الگو نیز از تناقض و کشمکشی درونی در رنج است. مدافعان آن. 
مدعای بسیار نیرومندی را مطرح می کنند مبنی بر وجود رابطه‌ای 
درونی بین شکوفایی انسان و تجارت و سرمایهگذاری فراملی» و 
چنین مدعایی در تناقض با گرایش‌های نظام‌مند جهان نولیبرال 
مبتنی بر بازار است که منجر به ایجاد نابرابری‌های گسترده و 
شدید در سطح اجتماع و نیز آسیب‌های اجتماعی متعدد می‌شود. 
بحران جهانی اخیر به طور کامل حقانیت انتقادهای طرح شده در 
این کتاب را نشان داد که متوجه الگوی جهانی‌سازی بر مبنای 
دولت اجتماعی و طرح نولیبرالی است. سرعت و میزان سرایت رکود 
قيمت‌های یک دسته از دارایی‌های سرمایه‌ای در ایالات متحده 
به کل جهان گواهی است بر این مدعا که جهان متشکل از تراکم 
به‌هم ناپیوسته‌ی اقتصادهای ملی خودبسنده نیست. 

به‌عکس. اقتصادهای ملی دقیقه‌های یک کل بزرگ. یعنی بازار 
جهانی‌اند. که دارای خصوصیات خودویژه‌ای است. ریشه‌ی این 
خودویژگی‌ها را نیز باید در آن سطح از واقعیت جست که بازار 
جهانی را در خود رشد و پرورش می‌دهد. بدین سبب است که هیچ 
دولتی» حتی قدرت‌مندترین آن‌هاء دارای آن نوع استقلالی نیست که 
الگوی دولت اجتماعی ادعا می کند. نیازی به بیان این نکته نیست 
که بحران کنونی جهان» ورشکستگی نظری نولیبرالیسم را برملا 
کرد و ادعای آن مبنی بر "کارایی عقلانی" بازارهای آزاد را نیز باطل 
ساخت. در فصل سوم کتاب. بحث جهانی‌سازی بر مبنای الگوی 
"دولت شتاب‌دهنده" 2121711-5426 به مثابه پاسخی مقدماتی 
به تناقضات درون‌ماندگار نولیبرالیسم ارائه می‌شود. مدافعان این 
الگوی اخیر مدعی‌اند که اختلالات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از 
بازار جهانی را می‌توان با کمک کنش‌های هوشمندانه دولت به طور 
موثری کنترل کرد. در نگاه آنان بحران جهانی که در سال ۲۰۰۷ 
آغاز شد تصدیق مدعای آنان مبنی بر نیاز به دخالت‌های دولتی 
در بازار است. در دوره‌ای که این کتاب نوشته می‌شد نولیبرالیسم 
شرط‌ها و دستور کار جهانی‌سازی را در حلقه‌ها و محافل رای : 
دانشگاهی و رسانه‌های گروهی تعیین می‌کرد. امروز آن روزگار 
سپری شده است. مدافعان دولت شتاب‌دهنده حالا میدان‌دار 
بحث‌های روز شده‌اند. 

ما نف نظر من: پیفحزااهای عی بوحخالکگیی فرات گرا 
سوی. دسته‌ی, اخیر به منظوز حل, بحران جهانی, مطرح می‌شوندء 
از آن کاستی‌هایی اسیب می‌بینند که در فصل سوم تحت عنوان 
دولت شتاب‌دهنده از آن بحث شده است. بنا به تعریف» دولت 
شتاب‌دهنده یک دولت رقابتی فعال است که در تلاش برای ایجاد 
فعال در قلمرو ملی‌اش و به منظور کسب موفقیت در بازار جهانی 
طراحی شده‌اند. این برنامه و خط مشی سیاسی و اقتصادی به‌ناگزیر 
موجب ایجاد تمایلات نیرومندی در دولت می‌شود تا هزینه‌های 
سرمایه را به طور اجتماعی سرشکن کند و پیامد آن انحراف از 
سیاست‌های معطوف به ایحاد رفاه 9 اسان شهروندان است. در 
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همین راستاء گرایش دیگری نیز در نظام جهانی کنونی وجود دارد 
که مبتنی بر بازتولید نظام از راه فعالیت‌های هدفمند *دولت‌های 
نیرومند "ی است که منافع خویش را به هزینه‌ی "دولت‌های فقیر" 
حفظ می‌کنند. این موضوع در تناقض با ادعای آن‌ها مبنی بر این 
است که جهانی‌سازی بر مبنای الگوی دولت شتاب‌دهنده. قادر به 
ایجاد ثبات و پرهیز از آسیب‌ها و اختلال‌های اجتماعی در سرتاسر 
و تمامی اقتصاد جهانی است. 

یکی از مهم ترین وظایف آتی منتقدان روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری 
عبارت است از نشان دادن این موضوع که چطور پیشنهادهای 
"دولت‌های قوی " برای مقابله با بحران. در واقع تلاش‌های مذبوحانه 
و وقیحانه‌ای است برای واگذاری هر چه بیش‌تر هزینه‌های این 
بحران به دوش مناطق ضعیف تر. که بیش ‌تر آن‌ها دخالتی در ایجاد 
بحران و رکود نداشته‌اند. مدافعان جهانی‌سازی بر مبنای الگوی 
جهان وطن گرایی آشکارا محدودیت‌های نهفته در الگوی دولت 
شتاب‌دهنده را برمی‌شمارند و چنین نتیجه می‌گیرند که بازار 
جهانی تنها در صورتی منجر به تقویت و رشد شکوفایی انسانی 
می‌شود که توام با استقرار "حکومت جهانی" باشد. پیشنهادهای 
جهان وطن گرایان. مثلا فراخوان آن‌ها برای ایجاد شکل جدیدی از 
پول جهانی. با جزئیات در فصل ۷ بحث شده است و امروز دارای 
اهمیتی است که در هنگام نگارش کتاب هنوز مطرح نبود. اما به 
نظر من دیدگاه‌های آن‌ها از نبود انسجام درونی آسیب می‌بیند. 
نظیر همان که در فصل چهارم از آن سخن رفته است. بازار جهانی 
اصلاح‌شده هم‌چنان بازار جهانی سرمایه‌دارانه خواهد ماند. در این 
حالت هنوز هم هدف سرمایه که عبارت است از تصاحب ارزش 
اضافی - تفاوت بین سرمایه‌ی پولی به کار انداخته شده در تولید 
و توزیع کالاها و پول به دست آمده از قبل فروش آن‌ها - اولویت 
خود را بر اهداف و مقاصد انسانی و دولت جهانی تحمیل خواهد 
کرد زیرا که در این حالت هم شکوفایی انسان به شیوه‌ای نظام‌مند 
تابع شکوفایی و رشد سرمایه خواهد بود. دیگر وظیفه‌ی آتی و مهم 
منتقدان جهانی‌سازی به شیوه‌ی سرمایه‌داری عبارت است از نشان 
دادن خصلت صرفا اخلاقی و آرمان شهرگرایانه‌ی پیشنهادهای طرح 
شده در دوره‌ی کنونی از سوی مدافعان جهان‌وطن گرایی و نشان 
دادن این که این پیشنهادها فاقد درکی درست و دقیق از روابط 
تولید و مالکیت تحت انواع مختلف سرمایه‌داری است. مدافعان 
دولت شتاب‌دهنده و نظام اصلاح شده‌ی حکومت جهانی با هم 
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توافق دارند که چهار دلیل عمده برای پیدایش بحران کنونی وجود 
داقنتة است. تقست این کد اشتیاهات جذی محاسباتی و معرفقی 
از سوی بنگاه‌های ارزیابی و اعطای اعتبارات و وام‌هاء شرکت‌های 
سرمایه گذاره موسسات بیمه و نهادهای قانون گذار و تنظیم گر و نظایر 
آن آنخام شنده است: متظور ارنبایی گرافه گهبانه این دنست‌اندر کاران 
بازارهای مالی و الگوهای محاسباتی آن‌ها از میزان دارایی‌های مالی 
است که به شکل سرسام‌آوری از واقعیت به‌دور بود. 

اگر الگوهای آماری برگرفته از داده‌های تجربی گسترده‌ای باشند 
و سپس روی محیطی به کار گرفته شوند که به طور معقولی با 
الگوهای فوق هم‌سویی و هم گرایی دارده یعنی محیط مزیور از آن 
وی گت‌هایی برش دار باشته که اوه هار اسان آن‌ها قظي شده‌اند, 
آن‌گاه صایج آن‌ها دست گم عا فقطه‌ی معییی می تواند قایل اعتماد 
باشد. اما اگر الگوها از داده‌های بسیار محدود پردازش شده باشند 
و سپس در شرایط و محیطی آزمایش شوند که دارای شباهت‌های 
جدی با داده‌های جمع‌آوری شده نباشند. در آن صورت نتایج 
اشتتاه‌آمیه این مخاسیات و الگ‌ها خیلی فودت ار ان حه اتقظار 
می‌رود. خود را نشان خواهند داد. وقوع این وضعیت مسلم و قطعی 
السنت فارغ از این که الگوی:موزد نظر به لحاط پوداشت ریاضی اقن خا 
چه اندازه ظریف باشد. مثلا اوراق بهادار مربوط به وام‌های مسکن 
را در ایالات متحده در نظر بگیرید. برای فرآورده‌های جدید مالی 
طرح‌های نوینی ارائه می‌شد که از مجموعه‌های گسترده‌ی وام‌های 
رهنی بسته‌هایی درست می‌کرد که ارزش ویژه‌ی هر یک بر اساس 
خط شب اخمالی «عییف مه 

برای فهم خطر احتمالی موجود در ارتباط بین وام‌های مختلف 
باید اطلاعات معتبری داشت زیرا خطر عدم پرداخت هر وام رهنی 
احتمال عدم پرداخت دیگری را به دنبال خواهد داشت. 


نتیجه این که اطلاعات بسیار کمی در این زمینه در دسترس بود. 
زیرا که افت و رکود عمومی در بازار مسکن در دهه‌های اخیر تجربه 














نشده بود و آماری که در دسترس بود از محیطی بر گرفته نشده 
بود که شبیه حباب مسکن در مقیاس سال‌های ۲۰۰۳-۶ باشد. 
اما الگوهای مبتنی بر این داده‌های محدود بی‌توجه به عواقب آن 
پردازش شده و در ضمن روی محیطی به کار برده می‌شدند که به 
لحاظ تاریخی در بسیاری از جنبه‌ها یگانه و منحصر به فرد بود. باور 
به این که اين الکوه قابل اعتماد باشند یک خطای بزرگ معرفتی 
بود. به جز این اماء از الگوهای مورد نظر استفاده می‌شد تا گسترش 
وسیع اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی مسکن را توجیه کنند. 
این خطای. معرفتی زا بسیاری از.دیگی موسسات دستانقرکار 
دارایی‌های مالی هم تکرار می‌کردند. بسیاری از کسانی که این 
الگوها را به کار می‌بردند مبنای واقعیت ضعیف آن‌ها را می‌فهمیدند 
اما همچنان به بازپردازش فرآورده‌ها و ابزارهایی برای بازارهای 
مالی با کمک آن‌ها ادامه می‌دادند. مدافعان دولت شتاب‌دهنده 
و جهان‌وطن گرایی عامل توضیحی دومی برای این گونه رفتارها 
دارند: آزمندی و زیاده‌خواهی. به‌نظر آنان پاداش‌ها و دریافتی افراد 
دست‌اندر کار این معاملات و شرکت‌های آنان به قدری زیاد بود که 
دلیلی برای توقف روند و انديشه کردن در پیرامون آن نمی‌دیدند 
و در ضمن همه آن‌ها باور داشتند که همیشه می‌توان ریسک‌ها را 
روی سر دیگران آوار کرد. عامل آزمندی و زیاده‌خواهی هم‌چنین 
به توضیح این کمک می‌کند که چرا دست‌اندر کاران بازارهای مالی 
برای مدتی این چنین طولانی دارایی‌های سرمایه‌ای را تا این اندازه 
گزافه گویانه ارزش گذاری می کردند. این کارگزاران» قراردادهای 
پرسودی دریافت می‌کردند تا نرخ دارایی‌های شرکت‌هایی را ارزیابی 
کنند که خود این دارایی‌ها را افریده بودند. پس بر مبنای این 
وضعیت احتمال دریافت قراردادهای باز هم گزاف‌تر در آینده دلیلی 
حتمی برای ارزیابی‌های دست‌ودل‌بازانه نیز می‌شد. 

کس کهیا ریت مورهالی اهنا باشد گر مواجهابا متواطق شید 
دست اثذرکاران این امور به هر گونه اتهام اشتباه حعرفتی و با 
صفت آزمندی دچار شگفتی نخواهد شد. این موضوع همواره وجود 
داشته است و به همین دلیل است که کارگزاران دولتی مسئول 
کنترل و تنظیم بازارها بوده‌اند. خطای این کارگزاران برای تکمیل 
وظایف‌شان به‌عنوان عامل سوم در گسترش کلی بحران کنونی نام 
برده می‌شود. این خطا دارای اشکال مختلفی است. در برخی موارد 
آشفتگی‌هایی در زمینه‌ی وظایف حقوقی کارگزاران کنترل کننده و 
تنظیم گر وجود داشت که منجر به فلج شدن آن‌ها می‌شد. در موارد 
دیگری دولت‌ها اجازه‌ی ظهور اشکال جدیدی از فعالیت‌های مالی 
را بیرون از حیطهی اختیارات حقوقی رای قانونی در سطح بسیار 
وسیعی می‌دادند ("سیستم بانکی در سایه" يا زیرزمینی). شاید 
بزرگ‌ترین مشکل این‌جا باشد که بسیاری از مقامات دولتی مسئول, 
دیگر دلیلی برای تنظیم و کنترل بخش مالی به‌طور کلی نمی‌دیدند. 
این موضوع ما را به عامل آخر و چهارم در حیطه‌ی بررسی بحران 
می‌رساند که همان نقش ایدئولوژی است. اگر بازارها همواره گرایش 
به آن داشته باشند که به‌طرزی معقول و کارآمد عمل کنند در آن 
صورت روش درست آن است که نظارت دولتی به حداقل مطلق 
کاهش یابد. اما مدافعان دولت شتاب‌دهنده و الگوی جهانی‌سازی 
مبتنی بر جهان‌وطن گرایی هرگز توهم ایدئولوژیک مبنی بر 
بازارهای مالی خودگردان و عقلانی را باور نداشته‌اند. حالا که روشن 


شده است که آن‌ها تا چه اندازه در معرض فساد هستند اصلاحات 
بسیار جدی هم ممکن شده است. مدافعان دولت شتاب‌دهنده باور 
دارند که اصلاحات در سطح ملی کفایت می‌کند. سیستم بانکی 
"در سایه" باید برچیده شود و دست‌اندرکاران بازارهای مالی باید 
دارای ذخایر احتیاطی بیش‌تری برای روز مبادا باشند تا اوضاع 
ناگهان به وخامت نگراید و در ضمن ساختارهای جدیدی باید تعبیه 
شود تا پذیرش ریسک‌های بزرگ در مقابل پاداش‌های کوتاه‌مدت 
تشویق و ترویج نشود. از دیدگاه نظریه‌پردازان الگوی جهان‌وطن گرا 
نظارت دولت‌های ملی به‌خودی‌خود برای اصلاح وضعیت کنونی 
گفایت نمی کند مگر آن کهبا اصلاحات عازمی, در سظعح مار 
بین‌المللی امور مالی" تکمیل شود. از نظر آنها با مسئله‌ی همیشه 
ماندگار فقدان موازنه بین کشورهای بدهکار و بستانکار باید برخورد 
شود» شکل جدیدی از پول جهانی باید ایجاد شود تا به مثابه پایه‌ی 
ثابت ارزش عمل کند» نوسان ارزش ارزهای ملی باید به حداقل 
برسد و نظایر آن. اعضای هر دو گروه توافق دارند که در دهه‌های 
اخیر بخش مالی به طور فاجعه‌باری به هدفی در خود تبدیل شد و 
حالا زمان آن رسیده است که آن را به جایگاه واقعی‌اش باز گرداند 
که همان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف شکوفایی انسان است. 
بنا به دلایل یاد شده در فصل پنجم اشتباه خواهد بود چنانچه 
تصور کنیم که بازارهای سرمایه‌داری اساسا دغدغه تولید ارزش‌های 
مصرفی برای خاطر رشد و شکوفایی انسان را در خود حمل می کنند. 
همان‌طور که مارکس نیز گوشزد کرده است: آرزش‌های مصرفی... 
هرگز هم‌چون هدفی بی‌واسطه مطرح نیستند... و سود ناشی از 
یک مبادله‌ی ساده هم موضوع اصلی نیست. هدف حرکت بی‌وقفه 
در راستای سودآفرینی است.. افزایش بی‌وقفه‌ی ارزش" (مارکس 
۶ ص. ۲۵۴). 

بررسی بحران کنونی جهان از اين منظر (مارکسیستی) البته 
درب رگیرنده‌ی نقش خطاهای معرفتی کارگزاران امور مالی» آزمندی 
و زیاده‌خواهی آن‌ها. تنظیمات نابسنده‌ی دولتی» و ایدئولوژی نیز 
هست اما تفاوت آن این‌جا است که این رویکرد در عین حال به 
فراسوی این دلایل می‌رود. طرح کلی چنین رویکردی (که فراسوی 
چهار عامل یاد شده برود) می‌تواند در گام‌های اصلی زیر دنبال 
سود: 

۱.مارکس بر این نظر بود که هرگونه سرمایه گذاری در تغییرات 
فخ‌آورانه به. شیب افزایشن اتناشت سرماید. اس (۶ راه افرایشن 
تفاوت بین ارزش تولیدشده توسط مزدبگیران در طی کار روزانه 
و ارزشی که آن‌ها در شکل مزد دریافت می‌کنند) ولی همین 
امر (از راه کاهش نرخ سود) موجب لطمه زدن به فرایند انباشت 
می‌شود. جزئیات این استدلال در زمینه‌ی گرایش نزولی نرخ سود 
مبهم و جنجال برانگیز است. در کتاب از یکی از بخش‌های اصلی 
این حکایت پیچیده بحث کرده‌ام و آن هم این که: رقبای کم‌تر 
کارامد در یک شاخه‌ی تولیدی. به دلیل پیشرفت‌های فن‌آورانه در 
شرکت‌ها که وعده‌ی سودهای بالای متوسط را می‌دهند. به‌ناگزیر از 
رقابت کناره گیری نمی‌کنند تا نرخ عرضه و تقاضا به شکل متعادل 
حفظ شود. زیرا هزینه‌های سرمایه ثابت آن‌ها در همین وضع هم 
کاهش یافته است و در نتیجه آن‌ها باید خوشحال باشند که نرخ 
متوسطی از سود در جریان گردش سرمایه خود به دست می‌آورند. 


فص نامه ی سامان بو تاره ی اه از تاد و مان ۱۳۸۰ 





زمانی که تعداد مناسبی از کارخانجات و موسسات تولیدی درگیر 
در یک شاخه‌ی تولیدی از رقابت کنار نمی کشند تا رقبای کار آمدتر 
وارد آن شوند. نتیجه اضافه‌انباشت سرمایه‌ی ثابت است که خود 
را در ظرفیت بیش از اندازه و کاهش نرخ سود نشان می‌دهد. اگر 
چنین رویه‌ای به طور همزمان در شاخه‌های عمده‌ی تولیدی پیش 
گرفته شود آن‌گاه شاهد کاهش نرخ سود در یک دوره‌ی گسترده 
تاریخی خواهیم بود. "عصر طلایی " سودهای بالا و رشد سریع در 
بازار جهانی در طی یک ربع قرن» پس از پایان جنگ جهانی دوم با 
فرو رفتن در غرقاب چنین بحران اضافه‌انباشتی در دهه‌ی ۱۹۷۰ 
پایان گرفت. 

۲ مشکلات مازاد تولید همواره به شاخه‌های صنعتی در اقتصاد 
جهانی آسیب رسانده است و سرعت یافتن سیستم‌های نوآوری ملی 
این موضوع را تشدید کرده است. از پاییز ۲۰۰۷ هشت کشور جهان 
مبلغ دو درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف تحقیق و توسعه 
کرده‌اند. در حالی که این عدد در مقایسه با شمار کشورهای جهان 
رقم پایینی است اما آن قدر بالا هست که تضمین کند چنان‌چه 
مجموعه‌ای از نوآوری‌های دارای قابلیت تجاری‌شدن به وجود آید. 
آن‌گاه هزینه‌های تحقیقاتی. کاهش مالیات» تخصیص اعتبارات و 
نبوهی از دیگر کمک‌های مستقیم و نامستقیم دولتی در مناطق 
مختلف جهان احتمالا حول آن‌ها بسیج شوند برای آن که همان 
قابلیت را در قلمروهای خود به طور کم ۵ تن هم‌زمان رشد 
دهند. این آمر موجب رشد بیش‌تر پویایی فن آورانه در سرمایه‌داری 
دز معنای ارزش مصرفی آن می‌شود. اما در معنای ارزشی آن؛ 
نتایج آن‌قدرها مثبت نیست. نتیجه‌ی این وضعیت این است که 
دوره‌ی کسب سودهای کلان از راه مزیت‌های فنی» هر چه بیش تر 
فشرده می‌شود. به بیان دیگر دوره‌ی قبل از شروع دشواری‌های 
اضافه‌انباشت در یک شاخه‌ی جدید. که خود را در مازاد تولید و 
کاهش نرخ سود نشان می‌دهد. هر چه کوتاه‌تر می‌شود. 

۳. دوام دشواری‌های اضافه‌انباشت در بازار جهانی موجب دوام فشار 
برای افزايش سود از راه بالا بردن نرخ استثمار مزدبگیران بوده است. 
سطح بی‌کاری. کاهش دستمزدها و افزايش و فشرده‌کردن روز کاری 
که قبلا پدیده‌های ملازم با دوره‌های رکود بود. حالا در دوره‌های 
رونق نیز به چشم می‌خورند. زنجیره‌های تولیدات فراملی استقرار 
یافته است و موجب ایجاد سودهای بالاتر شده است که ناشی از تغییر 
محل تولید به کشورهای دارای نیروی کار ارزان است. فعالیت‌های 
یغماگرانه در جوامع اسیب دیده تشدید شده است. قوانین مربوط به 
کسب انحصار روی فراورده های معنوی و گسترش تجارت غیررسمی 
به طور تعرضی ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرند و در نتيجه به 
برخی شرکت‌ها اجازه‌ی کسب سودهای انحصاری از نوآوری‌ها داده 
می‌شود. به رغم آن که از بسط و گسترش سیستم های نوآوری ملی 
استفاده می کنند. اما در وضعیت کنونی» مهم‌ترین نکته این است 
که به‌علت وجود اضافه‌انباشت سهم فزاینده‌ای از سرمایه گذاری در 
داخل بخش مالی به گردش می‌افتد و در نتیجه سودهای بالا از راه 
تورم دارایی‌های سرمایه‌ای کسب می‌شود (مارکس ۰.۱۹۸۱ ص. ۲- 
۱ در دهه‌های اخیر بالاترین میزان سرمایه گذاری خصوصی در 
فن آوری‌های اطلاعاتی» بیش‌ترین تمرکز تخصص و دانش در بخش 
کامپیوتری و بالاترین نرخ نوآوری محصول. در بخش مالی انجام 


شده است. گزینه‌ی تغییر مسیر نوآوری‌های فنی از اين رو انتخاب 
نشد که بیش‌ترین کمک را به شکوفایی انسانی می کند بلکه به این 
سبب انتخاب شد که بیش‌ترین کمک به هدف انباشت سرمایه را 
انجام می‌داد و بهتر از هر بدیل دیگری در اين راستا عمل می کرد. 
از نظر من میزان فزاینده‌ی حباب‌های مالی و نیز سطح آن‌ها در 
دهه‌های اخیر را نمی‌توان به‌سادگی با خطاهای معرفتی» آزمندی 
و فقدان اراده برای تنظیم بخش مالی یا فرضیه‌های ایدئولوژیک 
توضیح داد. توضیح عمیق‌تر این است که شاخه‌های غیرمالی از 
دشواری‌های اضافه‌انباشت در رنج بوده‌اند و در نتیجه گمانه‌زنی 
و سفته‌بازی در بخش دارایی‌های مالی را بهترین راه برای کسب 
سودهای بادآورده دیده‌اند. 

البته حباب‌های سوداگرانه به‌ناگزیر روزی به‌حالت انفجاری ترک 
برمی‌دارند. بحران مالی اخیر یکی از نوترین انواع این پدیده در 
زنجیره‌ای طولانی است که شامل حوادث زیر می‌شود: بحران 
بدهکاری در آمریکای لاتين و دیگر مناطق در جنوب کره‌ی زمین 
در دهه‌ی ۰۱۹۸۰ سقوط بازارهای سهام در ۰۱۹۸۷ سقوط قیمت‌های 
مسکن در اوایل دهه‌ی ۰۱1۹۹۰ بحران مکزیک در ۰1۹۹۴ بحران 
آسیای جنوب شرقی در ۰۱۹۹۷ سقوط صندوق‌های سرمایه گذاری 
میت ذرار هار ۱ ۱۱۸ که الق سین بهفرستی ترا 
بود که مبادا همه‌ی سیستم مالی را نیز با خود به زیر بکشد و 
خروج جهانی سرمایه از روسیه (۰)۱۹۹۸ برزیل (۱۹۹۹) و آرژانتین 
(۲۰۰۰) و ترکیدن حباب شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات(۴) در اوایل 
همین دهه‌ی حاضر. بحران اخیر مالی جنبه‌ای بنيادین و اصلی از 
رژیم انباشت سرمایه است. برای کشورهای جنوب داروی تلخی 
تجویز شده است: سخت گیری» سخت گیری 9 باز هم سخت گیری. 
سرمایه‌های محلی دستخوش ورشکستگی شده‌اند 9 سودآورترین 
آن‌ها را سرمایه گذاران خارجی به قيمت‌های نازلی خریداری 
کرده‌اند. نیروی کار محلی از بیکاری در رنج است چیزی که منجر 
به کاهش استاندارد زند گی شده است. روش دورویانه 9 مزورانه‌ی 
مقابله‌ی کشورهای شمالی با بحران مالی کنونی سرمایه‌داری» تزریق 
نقدینگی نقدینگی و باز هم نقدینگی به بازار بود. با وجود همه‌ی 
سخن پردازی‌های آزادی‌طلبانه‌ی ریا کاران‌ی سرمایه‌ی مالی در طی 
دوره‌ی اخیر. واقعیت این است که نمایندگان ال روی دولت حساب 
می کردند تا هم‌چون هميشه به نجات آن‌ها بشتابد. خسارت‌ها و 
ضررهایشان را بر سر جامعه سرشکن کند تا آن‌ها بتوانند فعالیت 
نیمه‌تمام خود را باز از سر بگیرند. سطح زندگی کارگران تا حدودی 
ثابت ماند اگر چه هزینه آن غرق شدن در بدهی و بدهی‌های باز 
هم عمیق‌تر بود. بحران اخیر در قلب نظم جهانی موجب به تحرک 
واداشته شدن بانک‌های مرکزی کشورهای شمال شد تا سطوح 
حیرت‌آور و بی‌سابقه‌ای از نقدینگی را تجهیز کنند. به نظر می‌رسد 
که ماشین دولتی خلق و تولید نقدینگی و ایجاه بدهی‌های مصرفی 
سرانجام به نهایت خود رسیده باشد. 

پرسش تاریخی- جهانی این است که حالا از این‌جا به کدام سمت 
می‌رویم. هیاهوی بسیاری بر سر "فن‌آوری‌های سبز" وجود دارد 
که گفته می‌شود مبنای "عصر طلایی" جدید در رشد و تکامل 
سرمایه‌داری خواهد بود. اما معلوم نیست که سرمایه‌هایی که تا 
بدین‌حد در زیرساخت‌های آلاینده و فن‌آوری‌های آلوده کننده 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





سرمایه گذاری کرده‌اند بتوانند به‌سادگی تغییر مسیر بدهند. و حتی 
اگر صنایعی یک‌سر سبز هم ایجاد شود امکان بسط و توسعه و تکثیر 
سیستم‌های نوآوری ملی موجب ایجاد تردید در این زمینه می‌شود 
که مسائل ظرفیت مازاد در این شاخه‌ها بتواند برای مدت زیادی 
تحمل شود. یک جنگ جهانی جدید يا یک رکود بسیار عمیق و 
طولانی است که می‌تواند موجب تغییر این وضعیت بشود. یعنی 
در صورتی که یک میزان بسیار انبوه و فاحش از سرمایه‌ی انباشت 
شده از بین برود و میزان انبوهی از سیستم‌های نوآورانه ملی از کار 
قتیه ز ریب شون ما یل از همه این تمایع نا نم می وید 
که تجربه‌ی یک "عصر طلایی" جدید از رشد و تکامل سرمایه‌داری 
شک قفاوم تامهم رک سا قدا ین 
نتواند بدون یک ارزش‌زدایی به تعویق افتاده از سرمایه در سطح 
جهانی» به همراه هجومی همه‌جانبه به سطح زندگی در سراسر 
جهان. امکان پیش‌روی داشته باشد. 

به مردان و زنان زحمتکش و کارگر در ایالات متحده مرتب گفته 
می‌شد که رکود مزدهای آن‌ها و مشاغل صنعتی از دست رفته‌شان 
مسئله‌ای نیست زیرا که تنها در این صورت ارزش خانه‌های آن‌ها بالا 
خواهد رفت و اعتبارات ارزان تنها به این شکل در دسترس همگان 
قرارخواهد گرفت. کارگران در مناطق روستایی و فقیر اقتصاد جهانی 
می‌شننیدند: که اگر اجتماعات خو را ثرک کنند و در کارخانه‌های 
فزاملیتی یا شرکت‌های: محلی اصعبخی بة کار بپردزند. پیشرفت 
سریعی را در زندگی خود تجربه خواهند کرد. این همه دروغی بیش 
نبود. بالا رفتن ارزش مسکن در ایالات متحده سرابی بیش نبود و 
تاکنون نرخ بدهی‌ها سریع‌تر از نرخ مزدها افزايش یافته است. در 
اروپا - و در همه‌ی جهان - برنامه‌ها و طرح‌هایی در راه است تا برای 
سال‌های اینده مواهب و خدمات همگانی را به شدت و به‌نحوی 
سخت گیرانه پایین بیاورند این وضع به‌معنای حمله به همه‌ی آن 
چیزهایی است که نفع همگانی مردان و زنان کارگر و زحمتکش 
را تامین می‌کرد. زیرا که هزینه‌های سرسامآور تضمین‌های اعطاء 
شده به بخش مالی روی بودجه‌های دولتی آوار می‌شود. در ضمن 
همین که سطح زندگی در یکی از مناطق به اصطلاح در حال رشد 
گرایش به بهبود نشان می‌دهد. موج سرمایه گذاری به سمتی دیگر 
سرازیر می‌شود (به‌عنوان نمونه سرمایه گذاری‌هایی که تا همین 
اواخر در چین انجام می‌شد. اکنون به طور فزاینده‌ای به سمت 
مناطقی هم‌چون وبتنام می‌گراید جایی که دستمزدها تنها دو سوم 
میزان رایج در بین چینی‌ها است). همه‌ی انرژی خلاقی که برای 
نوآوری و بهبود در بهره‌وری صرف می‌شود همه‌اش به معنای افزايش 
ناامنی اقتصادی, فقر. و استثمار است تا شاید سرمایه روزی دوباره 
سلامت خود را بازیابد. عده‌ای حالا دنبال دیوار کوتاه می‌گردند و 
دشواری‌های سرنوشت خود را به پای مهاجران و خارجی‌هاء دیگر 
قومیت‌هاء و يا پیروان دیگر مذاهب می‌نویسند. برخی دیگر دنبال 
ذره‌ای تسلای خاطر و خودفراموشی در دالان‌های زندگی خصوصی 
پرسه می‌زنند: خواه به شکل صمیمیت‌های محرمانه در روابط 
خانوادگی و جمع‌های دوستانه باشد و پا به شکل پرت کردن حواس 
از طریق تفریحات کاذبی که رسانه‌ها برای مردم فراهم می‌کنند و 
پا در شکل مصرف مواد مخدر و نظایر آن باشد. بسیاری از کسانی 
که هم‌چنان در صحنه می‌مانند. تسلیم بدبینی می‌شوند و گمان 


می‌کنند که دیگر کاری از دست‌شان ساخته نیست و هم‌چون 
زمی‌ها که بی آن که برای نجات امپراتوری کاری از دستشان ساخته 
باشد به انتظار سرنوشت محتوم نشستند. گمان می‌کنند که حالا 
سرمایه را تغییر دهد. بدبینی» یک بیماری است. اما راه علاجی برای 


آن یافت می‌شود: باور عقلانی به این که جهانی بهتر ممکن است. و 
ایجاد آن البته همراهی و مشارکت در جنبش‌های اجتماعی توده‌ای 
ر می‌ طلبد. 

فصل پایانی این کتاب تلاشی است برای متقاعد کردن خواننده که 
جهانی بهتر ممکن است. ضرورت و الزام عملی برای خلق شکل 
نوبنی از جهانی‌سازی سوسیالیستی هرگز تا بدین پایه ناگزیر حس 
نمی شده است. چنان چه دست روی دست بگذاریم 9 جر کتی برای 
تغییر روند حوادث انجام ندهیم آن‌گاه میزان صدمات و لطماتی که 
در اثر نابودی سقوط امپراتوری سرمایه دامن گیر بشریت خواهد 
شد قابل پیش‌بینی و محاسبه نخواهد بود. 

در پایان مطلب می‌خواهم از فروغ اسدپور و دوستان او برای زحمتی 
که در راستای ترجمه این کتاب بر خود هموار کرده‌اند تشکر کنم. 
من ی مایت یازا تروق و دوساناز هت ارو موس ان 
نماینده‌ی بهترین‌ها در سنت بین‌المللی هستند. 

۱۶ ژوییه ۳۰۰۹ 


پانویس 
(۱) در خلال تماس نوشتاری با نوبسنده متوجه شدم که کلمات جهانی‌سازی 
و جهانی شدن هیچ یک مترادف‌های کاملا درستی برای واژه -21002116 
0 نیستند. زیرا که ترجمه کلمه به جهانی‌سازی ارجاعی است به این 
که گویا روند گسترش مناسبات سرمایه‌داری و بازار جهانی صرفا یک طرح 
نقشه‌مند و هدف‌مند و از قبل طراحی شده و دسیسه‌کارانه از سوی کشورهای 
بزرگ و قدرتمند جهان سرمایه‌داری است. از سوی دیگر ترجمه کلمه به 
جهانی شدن به معنای ارجاع به یک حرکت خودبخودی و ابژکتیو بی‌غایت 
و بدون سوژه است. در حالی که خواننده باید توجه داشته باشد که کلمه 
گلوبالیزاسیون حاوی هر دو جنبه بحث شده در بالا است. یعنی این که ما در 
سطح عالی تجرید از سرمایه بمثابه یک سوژه خودجنبان و خودپو صحبت 
می‌کنیم که دارای قوانین خاص حرکت خویش است. از جمله اين که قوانین 
انباشت. سرمایه را وادار به خود گستری دائمی و درنوردیدن همه فضاهای 
کره زمین می‌کنند. این همان چیزی است که مارکس از آن تحت عنوان 
مستتر بودن پدیده بازار جهانی در خود مفهوم سرمایه یاد می‌کند. اما از سوی 
دیگر در سطح مشخص تر بحث می‌دانیم که حرکت سرمایه همواره در اتحاد 
نزدیکی با دولت‌های ملی کشورهای قدرتمند صورت می‌گیرد. رشد ناموزون 
در نظام سرمایه‌داری جهانی. منجر به پیدايش کشورهای قدرتمندی می‌شود 
که می‌توانند هزینه‌های بحران‌های ادواری و غیر آن را بر دوش کشورهای 
فقیرتر اوار کنند و يا قوانین و مناسباتی ظالمانه علیه کشورهای دیرآمده و 
فقیر به اجرا گذاشته و "رشد" آنها را به عقب رانده و مسیر حرکت آنها را 
پیچیده تر ناگوارتر و دردناک تر از حد معمول کنند. لازم است که برای درک 
مناسب کلمه گلوبالیزاسیون به هر دو جنبه این پدیده دقت شود. (ف. الف.) 
۲ ا) 

۳ 601826 )جم‌جه ع۱۷]2۵۵ صته ]1 عصم) 

(001-601706)۴ منظور سهام شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات 
و اینترنت است. سال ۰۱۹۹۵ سال آغاز جنبشی عظیم در رشد و ازدیاد 
مصرف کنندگان اینترنت بود. در نتیجه بسیاری از کمپانی‌ها و شرکت‌های 
بزرگ از طریق اینترنت مشغول به کسب و کار شدند. این شرکت‌ها بخاطر 
دات. کام 010 اخر نام‌شان به شرکت‌های دات. کام مشهور شدند. 


فص امه ی بامات بو تاره ی اه ۲ اد و مسا ۱۳/۰ 








اين مقاله را می توان ادامه ی پژوهش دیگری ا ز کار مشترک همین نویسنده با 
*پاول برکت" دانست که تحت عنوان "چین و پویش های انباشت بین المللی؛ 
علل و پی آمد های تغییرساختار جهانی" با ترجمه ی رفیق احمد سیف در 
شماره ۲ هسامان نو متتشر شد. البته با این وینگی که این مقاله پس ازآغاز 
بحران اخیر جهانی سرمایه داری به نگارش درامده است. 

این مقاله به هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاددانان در موضوغ ظمشکلات 
توس هواک باه 9 در ری ۱( وتان کون اند که اس 


دوره ی پس از اصلاحات بازار چین در سال ۱۹۷۸ همچنان 
موضوعی جذاب است و دلیل اش هم واضح است: چین در عصر 
جدید به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه در 
نظر گرفته می شود. ادعای دولت چین مبنی بر اینکه این موفقیت 
هم نشان دهنده ی کارایی و هم برتری "سوسیالیسم بازار" است؛ 
موضوع را جذاب تر می کند. 

بسیاری از اقتصاد دانان. بویژه منتقدان نئولیبرالیسم» کشورهای 
دیگر را تشویق می کنند که ازفرایند تدریجی و تحت کنترل 
دولت بازارگرایی. خصوصی سازی و مقررات زدایی از فعالیت های 
اقتصادی در چین بیاموزند. عده ی کمی هم دیدگاه دولت چین را 
دارند مبنی بر اینکه این کشور مبدع نوعی جدید از سوسیالیسم 
بوده است. 

همچنین بسیاری باور دارند که وسعت و الگوی رشد چین این 
کشور را توانا می سازد تا سیستم جهانی اقتصاد جای گزینی را 
نمایندگی کند و اين امکان را برای کشور های دیگر فراهم آورد تا 
از میزان وابستگی خود به بازار آمریکا و موسسات جهانی بکاهند. 





فصل نامه ی سامان بو شماره ی ۱۳ و ۱۳ با و رمستان ۱۳/۸۹ 


در واقع بسیاری باور دارند که عملکرد اقتصاد چین در جریان بحران 
جهانی کنونی نشان دهنده ی این است که این کشور اکنون اماده 
است و می خواهد که چنین نقشی را بر عهده گیرد. 

متاسفانه باید گفت همانطور که در زير نشان داده می شود توجیه 
چندان مناسبی برای این ادعا وجود ندارد. نخست اینکه» صرف‌نظر 
از آنچه رهبران چین می گویند. این کشور نه تنها پیشگام نوع 
جدیدی از سوسیالیسم بازار نبوده بلکه اصلاحات در اقتصاد این 
کشور منجر به بازسازی سرمایه داری شده است. و می توان گفت 
پویش های درونی چین به روشنی درضدیت با ایجاد هر نوعی 
از آلترناتیو ضدسرمایه داری ست. دوم اینکه. اصلاحات اقتصادی 
فرایند رشد استثمارگرانه ی فزاینده ای را نتیجه داده است که به 
دنبال آن ثروتی قابل توجه برای اقلیتی کوچک به بهای ناپذیرفتنی 


هزینه هایی سنگین برای اکثربت بزرگی از کارگران چین تمام 


سنله: است: 

و در نهایت باید گفت که اکنون فرایند رشد چین بطور ساختاری 
در گرو عملکرد فرایندی وسیعتر خارج از مرزهای کشور و در 
فراملیتی کنترل می شود. به این ترتیب» چین نه فقط نتوانسته 
بعنوان یک پیشگام در اقتصاد جهانی عمل کند. بلکه پویش های 
انباشت آن باعث تحکیم ساختارهای فعلی بین المللی قدرت و عدم 
توازن بین‌المللی و تنش هایی که از این ساختارها ناشی می شود 
شده اسستت: در واقع سیاست اقتصادی دولت چین در پاسخ به بحران 
جهانی جاری فقط فشارهای رقابتی جهانی را شدت بخشیده و برای 
اکثریت کارگران تاثیرات منفی به دنبال داشته است. 


ات 


چگونگی ماهیت و تجربه ی اصلاحات اقتصادی در چین موضوعی 
داغ است. حمایت نیروهای مترقی از تجربه ی اصلاحات اقتصادی 
در چین. بطور خودآگاه يا ناخودآگاه اين باور غلط را تقوبت می 
کند که توسعه ی واقعی و يا حتا سوسیالیسم از طریق بازار و 
اغاه بیفتربا پذیشی ها خهای اتباشت سرمایه امکان پذیر اسک: 
کارگران چین بطور روزافزونی سیاست های دولت چین را به چالش 
کشیده اند. و این نه تنها به دلیل استثماری ست که تجربه می 
کنند بلکه همچنین به دلیل علاقه ی نوین آنها به سوسیالیسم 
است. به همین دلیل. برای احتراز از فهم نادرست خطرات بازار و 
الزامات سرمایه داری و به هدر رفتن تلاش هاپی که در کشورهای 
تیک بان فسات اخاعی. ی شوه بای حبای از آنانی که 
به دنبال نوزایی سوسیالیسم در چین اند. لازم است که فهم درستی 
از تجربه ی چین داشته باشیم. 

تغییرات ساختاری چین 

در سال ۱۹۷۸ یعنی دو سال پس از مرگ مائو تسونگ. دنگ 
جیائوپینگ رهبر حزب کمونیست چین تصمیم گرفت به مقدار 
زیادی اتکاء اقتصاد را به نیروهای بازار افزايش دهد. رهبر حزب 
مدعی بود که چنان قدمی برای برون رفت از مشکلات پیش روی 
رشد اقتصادی - که به برنامه ریزی و تولید زیاده متمرکز مائو نسبت 
داده می شد - ضروری است. اگرچه اکثریت مردم چین تغییرات 
سیاسی و اقتصادی می خواستند اما دنگ و پیروان او در تاکید بر 
مشکلات موجود زیاده روی کردند و از آن طرف دیگر تلاش ها را 
برای جستجوی راه حلی غیربازاری بی پاسخ گذاشتند. همین که 
اصلاحات بازار آغاز شد بسرعت به فرایندی غیرقابل کنترل تبدیل 
گنف( هر مره از اصلاسات نش ها و تضاد‌هانی زا پههمراه 
داشت که (با در نظر گرفتن ضدیت رهبر حزب با هر نوع آلترناتیوی 
که اخشیاعات کار گزین رز هر مر کزیت فرار فهف) امس آنها اف 
نداشت جز افزایش قدرت بازار. "سرازیری لغزنده"ی اصلاحات 
بازار در نهایت منجرشد به تسلط پویش های بازار بر برنامه ریزی 
اقتصادی. مالکیت خصوصی بر مالکیت اجتماعی و شرکت ها و 
بازارهای خارجی بر بازارها و شرکت های داخلی. 

اکنون دیگر فعالیت های اقتصادی بطور قاطعی توسط قیمت های 
بازار تعیین می شود. سهم خرده فروشی با توجه به قیمت های بازار 
از ۳ درصد در سال ۱۹۷۸ تا ۹۶.۱ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش 
پافت. سهم کالاهای مصرفی در این دوره از ۰ درصد به ۸۷.۳ 
افزایش یافت. 

همچنین غلبه ی فزاینده ی صنعت در بخش خصوصی روشن است. 
در سال ۱۹۷۸ تمامی ارزش افزوده ی بخش صنعتی چین مربوط 
به شرکت های دولتی بود ( معدن. ابزارها و صنایع کارخانه ای). 
در سال ۲۰۰۳ سهم بخش خصوصی بیشتر از سهم بخش دولتی 
بود: ۵۲۰۳ درصد نسبت به ۴۱.۹ درصد (۲) اما حتا همین مقدار 
هم آوزن اقتصادی" تولید دولتی را بیشتر از مقدار واقعی نشان می 
دهد. 

با در نظر گرفتن این که امروزه بسیاری از شرکت های دولتی 
مالک با الگنهه هاش خضوصضی رید بدا عومابه کتارع مشق ک 
و با سهام - سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی 01/1 بنگاه 
های دولتی را اینگونه دسته بندی می کند: بنگاه هایی که سهم 


سرمایه ی دولتی پرداخت شده ی آن - بطور مستقیم یا غیرمستقیم 
- بیشتر از ۵۰ درصد از کل باشد. در سال ۲۰۰۲۳ سهم ارزش افزوده 
ی صنعتی شرکت هایی که بطور مستقیم توسط دولت اداره می 
شدند فقط ۲۲.۹ درصد بود- کمتر از یک چهارم کل. 

وقتی به تولید کارخانه ای نگاه کنیم کاهش اهمیت استراتژیک 
بخش دولتی واضح تر می شود. سازمان همکاری و توسعه ی 
اقتصادی بخش تولید کالایی چین را به دو گروه تقسیم کرده است. 
گروه اول شامل ۵ صنعت است که همچنان تولید دولتی در آنها 
حاکمیت دارد: پردازش فراورده های نفتی و ذغال سنگ. ذوب و 
فشردن فلزات غیر آهنی. پردازش تنباکو, و تجهیزات حمل و نقل. 
گروه دوم که بزرگترست (و بیشتر از ۷۵ درصد ارزش افزوده ی تولید 
کارخانه ای را شامل می شود) توسط بخش خصوصی اداره می شود. 
این گروه شامل ۳ صنعت کالایین مختلف است: پردازش غذایی. 
صنعت نساجی. صنعت مواد شیمیایی» دارویی و پزشکی» صنعت 
پلاستیک. ماشین آلات با کاربرد معمولی» ماشین آلات با کاربرد 
های ویژه قطعات و تجهیزات الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی و 
مخابراتی. در گزارش سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی آمده 
است: 

"در سال ۱۹۹۸ بخش خصوصی فقط در ۵ صنعت از ۲۳ صنایع 
تولیدی ارزش افزوده ای بیشتر از بخش دولتی تولید کرد. در سال 
۲۳ همه ۲۲ صنعت ارزش افزوده ای بیشتر از بخش دولتی 
تولید کردند. بعلاوه. در نیمی از آنها سهم بنگاه های خصوصی در 
تولید کل بیش از سه چهارم بود. در مجموع. ۲۳ صنعت بخش 
خصوصی بیش از دوسوم نیروی کار را در استخدام دارد و بیش 
از دوسوم ارزش افزوده ی هر کدام از این صنایع که در حدود 
۰درصد صادرات آنها مبی شود را تولید می کند.* 

البته همچنان شرکت های دولتی با اهمیت اند و دولت چین کنترل 
خود را بر بخش های مهم اقتصاد حفظ کرده است. اما این بخش 
ها اکنون به فعالیت های مالی و فعالیت هایی که در آنها مالکیت 
دولتی بر منابع طبیعی وجود دارد محدود شده است. به این ترتیب. 
در ما ۲۰۰۶ قرآمدانته کمبانی تفت قولتی براین با تیمی از ۵ رام 
۰ از ریق ۲ کمیانی های, کواسی اعاری و اتسار 
چندقطبی " بود . در واقع "بیش از ۸۰درصد افزایش سالیانه ی سود 
تحقق یافته ی تمامی شرکت های چینی در سال ۲۰۰۶ مربوط 
بود به ...گروه های انحصاری مالی و يا بنگاه های انحصاری در حوزه 
ی نفت و فرآورده های نفتی - شیمیاییء الکتریسیته» ذغال سنگ 
و فلزات . 

همچنین باید به سرمایه خارجی آشاره کرد که نقش مهمی در 
اقتصاد چین ایفاء می کند. سهم تولید کننده های خارجی در کل 
تولید کالایی چین از ۲.۳ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۱.۳ درصد در 
سال ۲۰۰۰ افزایش تافته است. شاید مار کزارش کولت ذر سال 
۶ بازگوکننده تر باشد: این گزارش نتیجه می گیرد که سرمایه 
خارجی بخش عمده ای از دارایی های ۲۱ بخش صنعتی از ۲۸ 
بخش را در اختیار دارد. 

نتیجه این که رشد اقتصادی چین هرچه بیشتر به کالاهای صادراتی 
تولید سرمایه ی خارجی وابسته شده است. بنگاه های حارنکتی بر 
فعالیت های صادراتی چین سلطه دارند: سهم آنها از صادرات کل 
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از ۲ درصد در سال ۱۹۵۸ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش 
یافت (و همچنان در حدود ۸۸درصد صادرات تکنولوژی سنگین 
استتا). بعلاوه. این کالاهای صادراتی هر چه بیشتر توسط شرکت 
هایی تولید می شوند که ۱۰۰درصد مالکیت آنها خارجی ست. یک 
نمونه: سهم صادرات محصولات کامپیوتری که توسط بنگاه های 
۰ خارجی تولید شده در دوره ی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ از ۵۱درصد به 
۵درصد افزایش يافته است. نتیجه ی این روندهاء افزايش نسبت 
صادرات به تولید ناخالص داخلی از ۱۶درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۰ 
درصد در سال ۲۰۰۶ است. در مجموع. در حالی که همچنان برنامه 
ریزان و شرکت های دولتی نقش مهمی در اقتصاد چین دارند. 
قدرت دولتی در جهت شکل دادن فرایند انباشت که هم‌اکنون 
توسط بخش خصوصی با انگیزه ی سودآوری) و با مدیریت شرکت 
های فراملیتی - که تولید آنها برای بازارهای هدف عمدتا دیگر 
کشورها (بیشتر آنها کشور های سرمایه داری پیشرفته) استفاده می 
شود. صرفنظر از چگونگی ارزیابی عملکرد اقتصاد چین. بسختی می 
توان تصور کرد که چگونه چنین توسعه ای می تواند زمینه ای باشد 
برای ایجاد آلترناتیوی برای سرمایه داری چه در سطح ملی و چه 
بین المللی. بلکه می توان به اینطور نتیجه گرفت که خود سرمایه 
داری در چین بازسازی شده است. 

پی آمد های اجتماعی سیاست های اصلاحات بازار در چین 
اغلب تحلیلگران دیگر به این مسئله نمی پردازند که آیا چین 
که آیا رشد و تغییرات اقتصادی این کشور به توسعه ی اقتصادی 
"موفق "ی اتجامیده است؟ و اکثریت آنها بطور قاطع پاسخ مثبت می 
دهند. اساس چنین پاسخی بطور عمده بر مجموعه ی محدود. اما 
مهمی. از نشانگرها ی اقتصادی. بخصوص نرخ رشد سرمایه گذاری 
خارجیء صادرات و تولید ناخالص داخلی ست. اما اگر دامنه ی 
مفهوم توسعه را به وضعیت بهروزی طبقه ی کارگر گسترش دهیم. 
پاسخ سوال بالا بطور غم‌انگیزی تغییر می کند. واقعیت این است 
که سیاست های اصلاحات بازار چین فرایند رشدی را نتیجه داده 
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که از زیر بر پایه ی شرایط ناگوار کار و زندگی اکثربت کارگران 
چین بنا شده است. 

شگفت آن که رشد سریع این کشور نتوانسته فرصت های شغلی 
مناسبی ایجاد کند. با توجه به گزارش سازمان بین المللی کار 
دب مقدار کل اشتغال (قانونی) در تولید کالایی شهری در دوره 
ی زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ از ۵۲.۹ میلیون به ۳۷.۲ میلیون کاهش 
یافته است. در کل اشتغال شهری افزایشی اند ک دیده می شود. 
تقریبا همه ی این افزایش مربوط است به مشاغل بی‌قاعده (-11 
7 به معنای مشاغل با مزد موقتی و یا خوداشتغالی - بطور 
مرگ رماع ن‌ساننطانت وگمتاری کارت شرده فرزفی . 
دستفروشی خیابانی. خدمات تعمیراتی» و خدمات منزل. بطور ویژه. 
در حالی که کل اشتغال شهری در دوره ی سیزده ساله ی اخیر 
۷ میلیون رشد داشته است. ۸۰میلیون آن مربوط بوده است به 
مشاغل بی‌قاعده به این ترتیب. کارگران مشاغل بی‌قاعده اکنون 
بیشترین شاخه را در مشاغل شهری اختیار کرده اند. 

فرایند اصلاحات مخصوصا هزینه ی سنگینی بر دوش کارگران 
دولت گذاشته است. با مراجعه به نمودار های دولت» شرکت های 
دولتی در دوره ی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ بیش از ۲۰ میلیون کارگر را 
اخراج کرده اند. بنا به گزارشی در سال ۰۲۰۰۵ در حدود ۲۱.۸ 
میلیون نفراز این کارگران با "حداقل جیره ی معاش ی که دولت 
بعنوان کمک هزینه ی رفاهی به شهروندان فقیر می دهد. در نبرد 
برای زنده ماندن بسر می برند. در ژوتن ۲۰۰۵ این کمک هزینه 
تقریبا برابر ٩۱دلار‏ در ماه بوده است. 

البته در اشتغال بخش خصوصی رشدی وجود داشته. مخصوصا در 
بنگاه های تولید کننده ی کالاهای صادراتی. اگرچه بیشتر آن شغل 
هاء مشاغلی با مزد کم و شرایط نامساعد کاری بوده است. *حتا 
پس از دو برابر شدنء میانگین مزدمشاغل تولیدی چین در فاصله 
ی زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵.ساعتی ۶۰ سنت آمریکا بود. این مقدار 
در مکزیک آدلار و ۲۴ سنت در ساعت بوده است" در گزارشی 
که توسط 1۳6 ]11 ۷. - کمپانی ای آمریکایی که به شرکت 
های فراملیتی در موضوع فعالیت های اقتصادی تجاری (بیزینس) 
مشاوره می دهد - در موضوع کار و مشاغل در چین منتشر شده 
است نشان می دهد که "در چین» مشکلات سیستماتیک روش 
های پرداخت در کارخانه های تولید کننده ی کالاهای صادراتی 
بطور مداوم حداقل ۱۵ درصد از مزد کارگران را می دزدد. ایمنی 
محل کار مشکلی حتا بزرگتر است. بنا به منابع و آمارهای دولتی 
فر در هرن ۱۷۳ سوم کار رفعت ‏ وخ کار 


می کنند. "هر ساله بیش از ی ۷ مصدومیت مربوط به کار و 
شرایط کاری در سطح کشوراتفاق می افتد که جان حدود ۱۳۰۰۰۰ 
نفر را می گیرد " 


یکی از مهم ترین توضیحات (که معمولا از آن چشم پوشی می شود) 
برای رقابت پذیری بالای چین در بخش تولید کالایی این است 
که حدود ۷۰ درصد کار تولیدی توسط مهاجران انجام می شود. در 
۵ سال اخیر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون چینی تحت تاثیر شرایط 
اقتصادی مجبور شده اند روستا را در جستجوی کار به مقصد شهر 
ها ترک کنند. هانگ هو فونگ می گوید: 

از دهه ی ۱۹۹۰ به این طرف زوال درآمدهای کشاورزی و انتقال 


صنایع اشتراکی روستایی... بیشتر کارگران جوان را مجبور کرد تا 
ایجاد کرد که در نهایت منجر شد به بحرانی اجتماعی در مناطق 
روستایی. بخش کشاورزی چین فقط نادیده گرفته نشد بلکه حتا در 
حمایت از رشد بخش شهری استنمار شد. اخیرا مطالعه ای نشان 
داه است که انتقال فزاینده 9 مداومی از منابع بخش روستایی تسج 
کشاورزی به بخش شهری - صنعتی در فاصله ی ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ 
هم از طریق سیاست های پولی (از طریق مالیات و هزینه های 
دولتی) و هم سیاست های مالی (از طریق سپرده ها و وام ها) وجود 
داشته است. 

اگرچه بیشتر مهاجران بطور قانونی مهاجرت می کنند اما با این 
وجود از تبعیض بزرگی رنج می برند. بعنوان مثال» به این دلیل 
که در سیستم ثبت احوال چین بعنوان شهروندان روستایی دسته 
بندی می شوند. نه فقط باید بعنوان شهروند موقت عوارض پرداخت 
کنند بلکه حتا حق استفاده از خدمات عمومی ای که به شهروندان 
متولد شده در شهر ارائه میی شوند را ندارند (خدماتی شامل تحصیل 
رایگان یا با سوبسید. خدمات درمانی» مسکن و حقوق بازنشستگی). 
این شرایط برای فرزندان آنها هم به همین صورت است حتا اگر در 
ناحیه ی شهری متولد شده باشند. 

استنمارپذیری کارگران مهاجر ساده است. به عنوان نمونه. شرایط 
کاری در فاکسکان. شرکتی با مالکیت تایوانی» تولید کننده و 
مقاطعه کار قطعات و9 تجهیزات الکترونیکی 9 کامپیوتری با بنگاه 
هایی نظیر دل 16 و اپل ۸0016 قابل توجه است. فاکسکان 
بیش از ۰ کارگر را در چین و بطور عمده در شهر شنزن 
در استخدام دارد. (شنزن یکی از مراکز تولید ی عمده در جنوب 
چین است).کارگران خط تولید در کارخانه های آن بطور میانگین 
در ازاء ۶۰ ساعت کار هفتگی ۲۲ دلار مزد دریافت می کنند (به 
همراه خوابگاه و غذایی که کمپانی به آنها می دهد) کارشناسان ایل 
در خط تولیدی فاکسکان که 100 تولید می کند متوجه شدند 
که مقیران کط تولیه باق فیط کردن کرگران آزتيیه بش 
هم استفاده می کنند. "درحالی که آن کارگران بطور پیوسته ۶ روز 
کاری کار کرده بودند" در حالی که طبق قانون کار چین "هر هفته 
کاری حداقل باید یک روز تعطیل داشته باشد" (۳) 

چگونگی تاثیرگزاری کلی سیاست های کشور چین در مورد کار(که 
در وهله ی نخست اولویت و در بالا بردن قدرت رقابتی می داند) 
بخوبی توسط روندهای اخیر در مزدها 9 مصرف تصویر شده است. 
مزد بعنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۲ درصد 
تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ به کمتر از ۴۰ درصد در سال 
۶ سقوط کرده است. همچنین مصرف خصوصی بعنوان بخشی 
از تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۷درصد به ۲۶درصد در همان 
دوره کاهش داشته است. در مقام مقایسه. نسبت مصرف خصوصی 
ژاپن» فرانسه و کره جنوبی بیش از ۵۰ درصد است. این نسبت در 
آفرن ش۷۰۰۱ فوضد: است/ 

همانطور که نشریه ی اکونومیست نشان می دهد. "کاهش در نسبت 
مصرف به تولید ناخالص داخلی از چین ] به کار بی آهت کاخشن 


مزد. انتقالات دولتی و درآمدهای سرمایه گذاری)» و اين درحالی 
ست که نسبت سود و درآمد های دولت افزایش یافته است" اگرچه 
در دهه های گذشته در بسیاری کشورها سهم درآمدی طبقات 
کارگر کاهش یافته, "هیچ کجا به مانند چین این سقوط عظیم 
نبوده است" ذور تسلسلی در کار اسث. هرجچه سهم درآهدی 


کارگران از تولید ناخالص ملی کم‌تر می شود. نیروهای اقتصادی 
بیشتر اقتصاد چین را به سمت صادرات جهت می دهند که خود 
این مسئله زمینه ی اجرای سیاست هایی بای کاهفن بيشفتت خر ام 
کارگران قراهم مي کند. 

همچنین باید گفت که رشد چین و تغییرات صنعتی در این کشور 
منجر به تولید ثروت فراوانی شده است که به دنبال خود انفجاری 
از نابرابری و تشکیل (یا استحکام) مناسبات طبقاتی جدیدی را 
به دنبال داشته است. بانک توسعه ی آسیایی مطالعه ای را در 
گستره ی ۲۲ کشور درحال توسعه ی شرق آسیا صورت داده و به 
این نتیجه رسیده که چین از نظر نابرابری اقتصادی پس از نپال 
در رده ی دوم قرار دارد. این اصلا تعجب‌آور نیست که در یک 
دوره ی تقریبا ۱۰ ساله (از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ تا ابتدای دهه ی 
اول ۳۰۰۰) چین از نظر افزایش نابرابری پس از نپال در رده ی دوم 
در منطقه قرار دارد. 

اگرچه مطالعه ی بانک توسعه ی آسیایی معنادار به نظر می رسد. 
اما میزان واقعی تمرکز ثروتی که محرک و نتیجه ی برنامه ی 
اصلاحات بازار در چین بود را به خوبی نمی رساند. طبق مطالعهی 
گروه مشاوران بوستون چین در سال ۲۰۰۵ دارای ۲۵۰۰۰۰ خانوار 
میلیونر (به دلار آمریکا) بوده است. در حالی که اين گروه فقط ۴ 
دهم درصد کل خانوارهای چین اند. ولی ۷۰ درصد ثروت چین را 
در اختیار دارند. بر اساس راپرت هوگوارت ناشر لیست سالیانه ی 
۰ نفر ثروتمندترین مردم چین. تعداد میلیاردرها (به دلار) در 
دوره ی ۲۰۰۳ تا ۹ از صفربه ۲۶۰ نفر رسیده است (بیشتر از 
هر کشور دیگری بجز آمریکا». اين "برثروتمندان جدید" چین ابایی 
از خرج کردن ثروت خود ندارند: "۳16016557 ۷۲۵6۲ ۱۷۲۳ 1,۷ 
۵ و0001 بزرگترین سازنده ی کالاهای لوکس در سطح 
جهان در نظر دارد در مدت یک سال دو پا سه شعبه در چین 
باز کند - جایی که سالانه درآن مقدار فروش ۵۰ درصد افزایش 
می یابد. معط 1 تمزم۳1۳2 دومین سازنده ی کالاهای 
لوکس در سطح جهان پیش‌بینی می کند در عرض پنج سال با 
عرضه یبیشتر کالاهای خود از قبیل جواهرات 817116۲) و ساعت 
های ۵۵۲( فروش خود ر چهار برابر کن 

اکنون حزب کمونیست چین بیش از پیش به این مسئله واقف 
شده است که گستردن فاصله ی نابرابری درآمدی رو مصرف) به 
ربختن سوخت در آتش خشم فزاینده ی مردم در باره ی شرایط 
و برای این وقوف دلیل خوبی هم دارد: تعداد "اختلال در نظم 
عمومی " در مقیاس بزرگ بطور ثابتی از ۵۸۰۰۰ در سال ۲۰۰۲ به 
۰ در سال ۲۰۰۴ و از ۸۷۰۰۰ در سال ۲۰۰۵ به ٩۴۰۰۰‏ 
در سال ۲۰۰۶ رسیده است.(۴) آنچه بطور ویژه رهبری چین را 
می آزارد فعالیت های کارگری و اعتصابات فزاینده ی موثری ست 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه ۲ با و مان ۱۳۸۰ 





پویش های فراملی سرمایه داری با تشکیل و تحکیم 
شبکه های متقاطع تولید که توسط شرکت های 

فر املی سازمان دهی می شوند اقتصادهای آسیایی 
مانند چین را به یکدیگر متصل می کند و بطور جمعی 


به آنها شکل می دهد. به این ترتیب» پویش های 
انباشت چین به الگوهای مسلط سرمایه گذاری و 
تجارت واسته است و آنها را تقویت می کند نه آنکه 
آلتر ناتبوی باشد برای آنها. 


که در کارخانه های با مالکیت خارجی تولید کننده که محصولات 
صادراتی صورت می گیرد (به رغم این واقعیت که اعتصاب در چین 
غیرقانونی ست). 

پس از اينکه حزب کمونیست)] متوجه شد فقط با سرکوب نمی 
تواند جلوی موج اعتراضات و بگیرد. تعدادی طرح سیاست های 
اصلاحی معرفی کرد تا زیاده روی هایی که استراتژی رشد چین 
بوجود آورده کمی بهبود دهد. بی آنکه بطور واقعی جهت آنها را 
تغییر دهد. از مهمترین این سیاست ها قانون جدید قرارداد کار بود 
که در ژانویه ۲۰۰۸ معرفی شد. این قانون در میان دیگر تبصره ها 
می خواهد که قراردادهای کار با کارگران بصورت مکتوب بسته شود 
(چیزی که اکثریت کارگران تا به حال آن را ندیدهاند) و دیگر اینکه 
برای اضافه کار و کار آخر هفته پاداش در نظر گرفته شود. 

اگرچه این قانون میزان شکایات و موارد دادگاهی را افزایش داده. 
اثرات آن بر شرایط استخدام محدود بوده است. بسیاری از کمپانی 
ها با کاهش کارگران باقاعده" (۲681121) (به این صورت که از 
کارگزانن استفانه می کننی که سای .هی ختماشی بای آنبا 
می فرستند و يا اینکه از قراردادهای فرعی استفاده می کنند) این 
قانون را دور می زنند. بعضی از کمپانی ها اکنون مقدار مزدی که 
قرارداد شده وا می پردازند و عطیلات و انستانداردهای اشاقه کارق 
را رعایت می کنند ولی در عوض امکانات رفاهی کارگری را حذف 
مت کقوو ناه و .دا را یره گفتة: پاکی کمیانیهای 
خارجی در چین اگر کارگران مصرانه بر خواست های خود پافشاری 
کفلی کا رابخا هگن طمصا هک ی متان هه 
گنتقن ک لش برغم هه خم این مش کلاگ تدای ار انا را 
جهانی اقتصاد بر سودآوری شرکت هاء پیش از پایان سال کاری 
سا غیاهق | داه‌های ماش کر اور فسع گرد 

با وجود نتایج منفی آشکار چنین استراتژی رشدی بر زندگی 
تعداد فزاینده ای از توده های کارگر «یکی از دلایل مهم حمایت 
نکردن بسیاری از مقامات در رهبری چین از تغیرات اساسی در 
این استراتژی این است که خودشان در میان نفع برندگان اصلی 
آن بوده و هستند. توانایی آنها در شکل دادن و دست کاری فرایند 
اضلاحانت اقتصادی به انیا امکان داد تا از امکانات خولتی در هش 
منافع شخصی خود استفاده کنند. افراد خانواده ی خود را در پست 
های پرمنفعت چه در بخش خصوصی و چه دولتی در حاکمیت 
جای دهند و خیر طبقه ی سرمایه دار به سرعت رشدیابنده را 
در گرو خیر و رضایت حزب ضمانت کنند. و اين به نوبه ی خود 
منجر شد تا نخبه هایی از نوع حزبی - دولتی - سرمایه دار حول 





محور الزام به ادامه ی پیشرفت اقتصاد سیاسی سرمایه داری با 


"باخصوصیات چینی" گرد هم آیند. 

نتایج چنین پیشرفتی را به سادگی می توان دید: بسیاری از 
فرزندان مقامات رهبری حزب که به نام "آقازاده" شناخته می 
شوند) در موقعیت های مهم و در "مهمترین صنایع استراتژیک و 
سودآور چین " جای گرفتند: بانک» حمل و نقل, نیرو منابع طبیعی؛ 
رسانه ها و کبلیها سکن -هنین کف اتازآنه ها در جر عبط های 
مدیریتی قرار گرفتند از بانک های در کنترل دولت وام های کلان 
دریافت کردند و به دنبال شرکای خارجی رفتند و نام کمپانی خود 
را در بازار بورس نیویورک و پا هنگ کنگ وارد کردند تا از این 
طریق پول بیشتری درآورند. اين آقازاده ها در هر مرحله به ثروت 
خود می افزایند -نه فقط بعنوان سهامدار عمده ی کمپانی هاء بلکه 
از پاداش هایی که از کمپانی ها خارجی بواسطه ی بستن قراردادها 
با آنها دریافت می کنند. و جای تعجب نیست اگر امروزه ۰٩درصد‏ 
ثروتمندترین چینی ها (۰٩درصد‏ از ۰ نفر) بنا به گزارش 
ها کنو یه مقابا ال رفن عم تدای سا مقاباک عات 
کمونیست " وابسته بوده اند. 

رصم روکد آست آننایی که ات ای تاش سیخ وی 
عهده داشتند کاملا دراستفاده از این اصلاحات در جهت شکل دادن 
به فرایند انباشت در جهت منافع خود موفق بوده اند. و با اصرار بر 
مخفی نگهداشتن ماهیت سرمایه داری چنین فرایندی و در ازاء 
بدست آوردن منافع خود. بیشترین هزینه را بر گرده ی اکثریت 
کارگران چین گذاشته اند. و پی‌آمد آن این است که اکنون رهبران 
شین ناید با انفخاری ٩‏ اعتصابات و عم اضات نشیژه کید صرفنظر 
از اينکه چه پیش می آید. دشوار است که ببینیم نیروهای پیشرو 
بر چه اساسی می خواهند تجربه ی چین را جشن بگیرند و تبلیغ 
اصلاحات بازار در چین و پوبش های انباشت فراملی 

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیب مقیاس و الگوی رشد 
چین همراه با جهت گیری سوسیالیستی رهبری حزب کمونیست 
چین (انطور که خود رهبران ادعا می کنند). به این معناست که 
این کشور به زودی توانایی آن را خواهد داشت تا بعنوان طلایه دار 
نظمی پیشرو دراقتصاد جهانی عمل کند.عده ای استدلال می کنند 
این که چین.می, توند به رغم, شدت. بحران جهانی, اخیر به رشد 
خود ادامه دهد نشان دهنده ی این است که این کشور اکنون آماده 
ست و می خواهد و همچنین توانایی آن را دارد که چنین نقشی را 
بر عهده گیرد. 

اینگونه می توان استدلال کرد: چین می تواند نرخ بالای رشد 
اقتصادی را برای دهه ها حفظ کند. به این دلیل که این رشد به 
مقدار زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی می تواند تولید 
برای صادرات و در نتیجه ی آن رشد اقتصادی شرکای تجاری چین 
(بخصوص در آسیای شرقی و همچنین در آمربکای لاتين و آفربقا) 
را تضمین کند. تصویر چین بعنوان یک عامل قدرتمند و موثر برای 
تتپیرشن تین ی کالب ترجه وین اضی ان ابر 
برای فهم پوبش های انباشت چین از دربچه ی همچنان محبوب 
و ماع ده ی کف با داکست این ده گتسی 
های اقتصادی چین در خلاء و به تنهایی و به ابتکار رهبران چین 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





صورت نمی گیرد. 

پويش های فراملی سرمایه داری با تشکیل و تحکیم شبکه های 
متقاطع تولید که توسط شرکت های فراملی سازمان‌دهی می شوند 
اقتصادهای اسیایی مانند چین را به یکدیگر متصل می کند و بطور 
جمعی به آنها شکل می دهد. به اين ترتیب. پویش های انباشت 
چین به الگوهای مسلط سرمایه گذاری و تجارت وابسته است و آنها 
را تقویت می کند نه آنکه آلترناتیوی باشد برای آنها. 

بسط شبکه های متقاطع تولید سریعا به رشد قابل توجه وابستگی 
تجاری تمامی اقتصاد های شرق آسیا منجر شد. یک نشانگر: نسبت 
صادرات به تولید ناخالص ملی منطقه از ۴ ۲درصد در سال ۱۹۸۰ به 
۵ ره دی یال ۲۳۳۵ افاایقن بافت فر متام تاسته میالگین 
جهانی این نسبت در سال ۲۰۰۵ فقط ۲۸.۵ درصد بوده است. و 
بخش قابل توجهی از این فعالیت ها اکنون تحت کنترل شرکت 
های فراملی ست؛ بعنوان متال این شرکت ها ۷۳درصد تولید کالایی 
مالزی و ۸۶درصد تولید کالایی سنگاپور را در اختیار دارند. 

جالب تر اينکه. در نتیجه ی فعالیت این شبکه ها. سهم فزاینده ای 
از تجارت تولیدات کارخانه های شرق آسیا اکنون در قطعات است. 
این مسئله در تغییرات اجزاء صادرات کشورهای اصلی جنوب شرقی 
آسیا (اندونزی» مالزی.فیلیپین.سنگاپور‌تایلند و ویتنام) نشان داده 
می شود: سهم تولید قطعات درصادرات کل تولیدات کارخانه ای 
این گروه از ۷.۵ ۲درصد در سال ۱۹۹۲-۲۳ به ۴۰۰۲ درصد در سال 
۲۰۰۴۳-۵ افزايش یافت.(۵) سهم وارداتی قطعات همچنین بطور 
قابل توجهی در همان دوره از ۲۲۰۶ درصد به ۴۸.۵ درصد افزایش 
یافت. این روندها برای تایوان و کره هم مشابه اند. 

بعلاوه. تقریبا تمام قطعاتی که توسط کشورهای جنوب شرقی آسیا 
تجارت می شود از سه دسته صنعت می آید (با درجه ی یکسانی از 
اهمیت در سطح ملی): ماشین های الکترونیک» ماشین های اداری 
و پردازشگر اتومات داده هاء و قطعات و تجهیزات مخابراتی و ضبط 
کننده های صدا. بعلاوه. در شرق آسیا این قطعات بطور فزاینده ای 
از یک کشور درحال توسعه به کشوری دیگر تجارت می شود؛ سهم 
تجارت درون منطقه ای قطعات از ۳۷.۸ در سال ۱۹۹۲-۲ به ۵۵.۶ 
ذر سال ۲۶۳-۵ افوایشن یافت. بطور خلاصه تولید صاذراتی شرق 
آسیا (که خود بخش فزاینده ای از تولید کل ملی است) نه فقط 
بطور فزاینده ای به قطعات محدود می شود بلکه به فعالیت های 
محدودی در تعدادی صنعت محدود و در پاسخ به نیازهای شبکه 
های تولید: در کفترل شرکت های فراملی. 

چین نه تنها به این فرایند بازسازی منطقه ای کشیده شد بلکه در 
حال حاضر در آن نقشی مرکزی دارد. به بیان بانک آسیایی توسعه 
"اهمیت فزاینده ی تجارت درون‌منطقه ای بطور ویژه وابسته است 
به تجارت قطعات. که چین در آن به عنوان مرکز سوارکردن قطعات 
محصولات: تهایی:در شبکه ی تولید آسیایی * قزار -دارد. جای گاه 
يکه ی چین بعنوان سکوی نهایی تولید در سیستم تولید منطقه ای 
با ساختار فراملی با این واقعیت مشخص می شود که تنها کشوری 
در منطقه است که در تجارت قطعات کسری تراز پرداخت ها برقرار 
یک 

بعنوان پی آمد بازسازی اقتصادی. مقصد کل فعالیت صادراتی منطقه 
ی آسیای شرقی از آمریکا و اتحادبه ی اروپا به سوی آسیای شرقی 


و بطور خاص بسوی چین تغییر کرده است. از طرف دیگر چین 
تاکید صادرات اش را از آسیای شرقی به سوی آمریکا واتحادیه ی 
اروپا تغییر داده است. سهم آسیای شرقی از کالای نهایی صادراتی 
چینی در دوره ی زمانی ۱۹۹۲-۲۳ تا ۲۰۰۳-۵ از ۴۹.۵درصد به 
۵ درصد کاهش یافت. در حالی که سهم )0۳ (غیر از ژاپن 
و کره) از ۲۹.۳ درصد به ۵۰۰.۱ درصد افزايش یافت. در نتیجه می 
توان گفت. تصویر آینه ی اضافه تجارت چین با آمریکا و اتحادیه ی 
اروپا کسری تراز پرداخت ها ی چین است با کشورهای شرق آسیا. 
در پی اين بازسازی. چین تبدیل شده است به نخستین و دومین 
بازار صادرات برای تقریبا همه ی کشورهای اسیای شرقی. چنین 
پیشرفتی این باور ۳ تقویت کرده است که تولید وابسته به واردات 
چین. به کشورهای آسیای شرقی این امکان را می دهد ( و 
همچنین کشورهای آمریکای لاتين و آفریقا که به چین کالا صادر 
می کنند) تا خود را از نظام اقتصادی جهانی تحت سلطه ی آمریکا 
"جدا" کنند. اگر در نظر بگیریم که این نوع فعالیت تجاری. فعالیت 
کالای نهایی آن بطور عمده راهی آمریکا و اتحادیه ی اروپا می شود 
انگاه به این نتیحه می رسیم که وابستگی ئن کشورهای اسیای 
شرقی به بازارهای سرمایه داری پیشرفته نه تنها کمتر نشده بلکه 
نتیجه در روند زیر نشان داده می شود: طبر همیب کی هیا رشد 
در صادرات درون‌منطقه ای آسیای شرقی و واردات غیرنفتی آمریکا 
از ۰.۰۱ در دهه ی ۱۹۸۰ به ۰۰۳۲ در دهه ی ۱۹۹۰ و ۰۶۲ درصد 
در نیمه ی نخست دهه ی اول ۰ افزایش یافته است. ضریب 
همبستگی میان رشد در صادرات آسیای شرقی و واردات غیرنفتی 
6-۳ از ۰۰۲۱ در دهه ی ۱۹۸۰ به ۰.۳۴ در دهه ی ۱۹۹۰ و ۰.۷۷ 
در نیمه ی اول دهه ی نخست ۲۰۰۰ افزایش يافته است. 


این تصویر منطقه ای به ما اجازه می دهد تا بخویی ماهیت مسئله‌دار 


پویش های رشد چین را (هم برای کارگران داخل چین و هم 


خارج چین) ببینیم. چین در دوران مائو بطور عمده بواسطه ی 
تلاش های مستقل ملی قدم های بزرگی در زمینه ی صنعت و 
تکنولوژی برداشت. در حالی که امروزه موقعیت فعلی چین بعنوان 
مرکز سوارکردن نهایی قطعات در میان زنجیره های متعدد تولید 
متقاطع تلاش های این کشور را در زمینه ی بهبود تکنولوژیکی 
عقیم گذاشته است. 

اگرچه رفرم های آغازین در جهت کاهش تمرکزگرایی تولید پویایی 
جدیدی را به اقتصاد تزریق کرد. اما اثرات منفی سیاست های 
اصلاحی بعدی در جهت ادغام و تسلط خارجی بر فعالیت های 
اصلی تولیدی نتایج مثبت آغازین را از بین برد.(۶) بعنوان نمونه 
لی برنستتر و نیکولا لاردی موقعیت تکنولوژیکی چین را این گونه 
توصیف می کنند: 

به نظر نمی رسد تغییرات سریع در ترکیب کالاهای صادراتی چین 
به این معنا باشد که بنگاه های چینی جهش های تکنولوژیکی 
دارند. چرا که در این کالاهای صادراتی اصولا "ذخیره ی دانش " و 
پا استفاده از قابلیت های ابداعی بنگاه های داخلی دیده نمی شود... 
بعلاوه اینکه. می توان به روشنی نشان داد که بسیاری از بنگاه های 
بومی چین در جهت دستیابی به تکنولوژی های جدید هزینه ی 


فص نامه ی سامان بو شاه ی ۲اه بات و مان ۱۳۸۰ 





استراتژی اصلاحات چین که بر اساس منطق بازار اجرا 
شد. منجر به تغیبر ات اقتصادی ای شد که در دنباله ی 
خود پویش های افتصادی چین را در فرایند وسیع تر 
بازسازی اقتصادی فراملی قرار داد. که این به نوبه ی 
خود اصلاحات اقتصاد در چین را در جهت حاکمیبت 
۱ 


گشودن دربچه ای بسوی امکانات نو برای کار گران؛ 
استراتژی اصلاحات اقتصادی چین منجر به بر بایی 
فرایند فراملی انباشتی بشدت استثمارگرانه و ناپایدار 
شد. 





اندکی را به تحقیقات و توسعه اختصاص می دهند. 

پنج سال پس از پذیرش چین در سازمان, تجارث جهانی: درسال 
۱ اقتصاددان چینی هان دکیانگ به یاد می آورد که پیش‌بینی 
کرده بود "این عضویت بزرگترین ضربه ها را به ظرفیت چین در 
کنترل توسعه ی خودگردان تکنولوژیکی و صنعتی اش می زند. به 
نظر من این پنج سال درستی آن استدلال را بیشتر هم نشان داد. 
هر صنعتی که در چین خواسته است بازارها و تکنولوژی خاص خود 
را گسترش دهد با موانع بزرگ و فزاینده ای مواجه شده* 

بیزنس ویک در تایید اين اظهارنظر دلیل می آورد:"آنانی که با 
دست‌آوردهای پرسرو صدای چینی مثل جت های تجاری و 
قطارهای پرسرعت از تردیک آکتتایی دازتدمی گفیته بخش عظیمن 
از تکنولوژی هایی که در این محصولات بکار رفته در جاهای دیگری 
توسعه داده شده." چین در سال ۲۰۰۸ در حدود ۴۱۶ میلیارد دلار 
کالاهای با تکنولوژی بالا صادر کرد. "ما اگر فعالیت های تولید 
کف هاش مدای تیان ماتمن کناا باه که ات گنه 
از آن کسر کنیم متوجه می شویم که چین از نظر الکترونیکی وزن 
چندانی ندارد.. بیشتر کمپانی های داخل چین همین تکنولوژی 
های موجود و برای رقابت در تولید کالاهای مصرفی در مقیاس بالا 
و هزینه کم می کاوند " 

مسئله ی هنوزمهم‌تر این که دولت چین برای حفظ موقعیت اش 
در منطقه در رقابت با دیگر کشورها که به دنبال بهبود موقعیت 
خود در زنجیره های ارزشی ‏ شبکه های متقاطع توليدانده باید 
اطمینان حاصل کند که دستمزدها به اندازه ی کافی پایین و کارایی 
اتکی وهای کشت لت سیخ این اش دیع 
که بنگاه های فراملی در شرق آسیا (و دیگر جاها) برای تولید به 
سوی چین آمده اند. این مسئله باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری و 
رشد در منطقه و همچنین تشکیل رژیم های جدید کار که طراحی 
شده آند در جهت تضعیف حمایت های از نیروی کار شده است. و 
در نتیجه کارگران آسیای شرقی (و دیگر مناطق) برای رسیدن به 
سطح استثمار نیروی کار در چین با یکدیگر رقابت می کنند. 
مهمترین و فوری ترین مشکل این است که پویش های رشد چین 
(و بنابراین تولید منطقه) به مقدار زیادی وابسته شده است به 
توانایی آمریکا به براه انداختن هر چه بیشتر کسری تراز پرداخت 
ها. در حالی 

که بیشتر تحلیلگران این ضعف را مسئله ای فرضی و یا مربوط 
به آینده می دانستند» وقایع نشان دادند که آنها اشتباه فکر می 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





کردند. 

رکودی که بطور رسمی در دسامبر ۲۰۰۷ آمریکا را فرا گرفت؛ 
و بطور پیوسته وضعیت اقتصادی را بدتر کرد در نهایت منجر به 
انقباض شدید اعتبارات. افزايش سریع نرخ بیکاری و کاهش شدید 
در مصرف شد. و با توجه به ماهیت به هم پیوسته و درهم اقتصاد 
جهانی. مشکلات اقتصادی آمریکا بسرعت در تمامی جهان تکثیر 
شد و حتا اتحادیه ی اروپا و ژاپن را در رکود فرو برد. سازمان تجارت 
جهانی پیش‌بینی کرد که تجارت کالایی جهان ۱۰ درصد در سال 
۹ روط حواهه کرق 

با توجه به وابستگی اقتصاد چین به صادرات این کشور به سرعت 
اثرات بحران را احساس کرد. صادرات سقوط کرد. نرخ بیکاری 
افزایش و سود صنعتی کاهش یافت و رشد اقتصادی را کند کرد. 
حکومت چین که خطر را پیش‌بینی می کرد. ۵۸۵میلیارد دلار در 
نوامبر ۲۰۰۸ به عنوان طرح محرک اقتصادی در نظر گرفت و بانک 
های دولتی را مجبور کرد که تا جای ممکن وام بدهند. نتیجه مثبت 
بود: در نیمه ی اول ۲۰۰۹ اقتصاد چین نرخ رشدی برابر ۷۰۱ درصد 
داشت با پس انداز جهت داده شده ی دولتی به میزان ۶.۲ درصد. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اين میزان رشد نشان دهنده ی 
هم توانایی بالای دولت چین در هدایت موفق اقتصاد و پایداری 
استراتژی رشد سریع چین است. متاسفانه دلایل قاطعی وجود دارد 
که این نظر خوشیینانه را رددمی کننم: 

اگرجه خولیه تاخالض حاخلی؛یدست آمدهة توس کقی‌های ی 
[کلمبیاء مکزیک و ونزوثلا؟ ممکن است این احتمال را مطرح کند 
که رکوت جهانی. رو به بایان است؛ اما هیچ موئور: روشن رشدی 
وجود ندارد که بتواند بازسازی اقتصادی را تضمین و بدنبال آن 
پویش ها (و عدم توازن ها) ی گذشته ی اقتصاد جهانی را بازسازی 
کند.(۷) بعنوان نمونه رشد مثبت اقتصاد امریکا در سه ماهه ی 
نخست ۲۰۰٩۹‏ حاصل برنامه ی محرک اقتصادی دولت و سیاست 
های شدید پولی بود. عملکردهای دولت نتوانسته زیرساخت های 
اقتصادی بحران را تغییر دهد. بطور خاص, شرایط بازار کار همچنان 
وخیم است و دلیل محکمی وجود ندارد که بپذيريم که بازسازی 
اقتصاه (گر بایفار باشف بلوانت یه تقوار فانل وی ‌ایخاه شین 
کند و يا افزایشی در درآمد ها ایجاد کند. به این ترتیب. در نتیجه ی 
ولخرجی آمریکا در پراکندن محرک های اقتصادی, به نظر میرسد 
این اقتصاد به رکودی دوباره وارد شود و يا اينکه در بهترین حالت 
برای سال های آتی در وضعیت رکود تورمی باقی بماند. 

بسیاری از تحلیلگرانی که می دانند چنین وضعیتی خطری جدی 
برای رشد بلند مدت چین است. دولت چین را تشویق می کنند 
تا اقتصاد را از وابستگی فعلی اش به صادرات خارج کند. اما این 
تغییری آسان نیست. و نیازمند تغییرات ساختاری به همراه عواقب 
سیاسی و اجتماعی فراوانی ست. همانطور که یک اقتصاددان می 
گوید: 

تمامی صنایع صادراتی باید مجددا در جهت رفع نیازهای بخش 
های داخلی تجهیز شوند. تجهیزکردن دوباره به معنای این است 
که کارخانه های درشنزن که 11۳04 و گوشی های تلفن همراه سر 





مستلژم فرایند طولانی بازسازی و تغییر 
شکل زنجیره های عرضه در آسیا ست و 
این باز به نوبه ی خود تولید نیمه رسانا در 
تایوان. تولید مموری در کره و تولید هارد 
درایو در سنگاپور را متاثر می کند. 

بنظر نمی رسد حکومت چین میل چندانی 
به چنان تغییراتی داشته باشد. بلکه سیاست 
های آن بیشتر در جهت حفظ وضع موجود 
است. و در راستای این هدف محرک های 
اقتصادی دولت بطور وسیعی در جهت پروژه 
های زیربنایی سرمایه‌بر جاری شده است 
(خطوط ریلی» جاده و فرودگاه) که اگرچه 
رشد را حفظ می کند ولی به مقدار زیادی 
امکانات نالازم و مقدار کمی شغل های 
جدید بوجود می آورد. 

واقعیت مهم‌تر گسترش فعالیت های 
وام دهی دولتی ست؛ در نیمه ی نخست 
۹ بانک های دولتی سه برابر نیمه ی 
اول ۲۰۰۸ وام دادند. تقریبا نیمی از وام 
ها به سمت دارایی های مالی و سفته بازی 
جاری شد که اگرچه درآمدها را بالا نگه می 
دارد. به ایجاد حباب های بالقوه ویرانگر نیز 
کمک می کند. مقدار زیادی از نیم دیگر 
وم طانبه سس گنک ای برای یشرت 
صنایع دولتی نظیر فولاد و سیمان جاری 
شد. در حالی که این صنایع در حال حاضر 
با مشکلات فراوان اضافه ظرفیت تولید می 
بسختی می توان پیش‌بینی کرد که تا چه 


زمانی دولت چین می تواند به اين گونه 
تلاش ها ادامه دهد. حباب های سهام و 
دارایی بد و بدتر می شوند. مشکلات اضافه 
ظرفیت. قیمت ها و سودآوری بنگاه های 
مهم دولتی را پایین می آورند. هر دوی این 
زوتها سلامت هم | کون ارزانسیتم اي 
چین را تهدید می کنند. 

شاید خطرناک ترین تهدید مقاومت 
های فزاینده ی توده ای در برابر شرایط 
اجتماعی فعلی ست. تعداد «اختلالات در 
نظم عمومی» رو به افزايش است. تعداد 
آن از ٩۴۰۰۰‏ در سال ۲۰۰۶ به ۱۲۰۰۰۰ 
در سال ۲۰۰۸ و ۵۸۰۰۰ در سه ماهه ی 
اول ۲۰۰۹جهش داشته است. (اعتراضات 
شالف ام شا اه مه موی ات 
تاهیک ای ماش کاخ بش ال 
دگردسی سس با ظور, خاس. کارگران 
بطور فزاینده ای به فعالیت های مستقیم 
دست می زنند و در ابعاد منطقه و صنایع 
بزرگ تظاهرات به راه می اندازند و وسعت 
خواست هایشان را افزايش می دهند. اگرچه 
این پیشرفت در فعالیت های کارگری هنوز 
خطر سیاسی جدی ای برای دولت چین 
نیست. پتانسیل آن را دارد تا بر سرمایه 
گذاری خارجی و قدرت صادراتی کشور - دو 
رکن عمده ی استراتژی رشد چین - اثرات 
منفی بگذارد. 

برنامه ی دولت چین در حفظ صادرات 
گزایس اقتضاه به معتای آن اس که کولت 


پاسخ مثبتی برای نارضایتی عمومی ندارد. 
در واقع. مخالف این امر درست است. در 
این وضعیت تلاطم و آشفتگی اقتصاد 
جهانی» دولت چین خود را ناگزیر به ادامه 
اجتماعی را تشدید می کنند. 

اگرچه اقتصاد چین کاهش زیادی را در 
صادرات تجربه کرد ولی در مقایسه با اکثر 
کشورها پسیار بیتر عمل. کرد+ جر سالن 
۹ از آلمان پیشی گرفت و بزرگترین 
صادر کننده ی جهان شد. موفقیت های 
چین بیشتر به واسطه ی سهم‌گیری بیشتر 
بود. به عبارت دیگر اگرچه چین نسبت 
به سال گذشته فروش کمتری داشته است 
سهم وارداتش را از آمریکا و اروپا - بواسطه 
ی گرفتن سهم بازار از دیگر کشورها - 
افزايش داده است. 

دلیل آن این است: مشتریانی که عجله 
دارند به دنبال کالاهای با هزینه ی پایین 
می گردند و همانطور که نیویورک تایمز 
می گوید: "پیش‌بینی پکن در حفظ سطح 
صادراتشء نوعی کارراه‌اندازی ست " به این 
معنا که دولت چین هر کاری لازم باشد می 
کند تا "توانایی تولید کننده های جینی 
را برای کاهش قیمت. با کم کردن مزد 
و دیگر هزینه های در حوزه ی تولید که 
معمولا به کار کارگران مهاجر مربوط می 
نشینی از حمایت های از نیروی کار است 
که اخیرا به تصویب رسیده بود. صرفنظر 
از نتایج سیاست های دولت چین دررشد 
صادرات» به سختی می توان این تلاش ها 
را در جهت خلق سیستمی پایدار در اقتصاد 
جهانی تصور کرد. 

به تغییرات اقتصادی ای شد که در دنباله ی 
خود پویش های اقتصادی چین را در فرایند 
وسیع تر بازسازی اقتصادی فراملی قرار داد 
که این به نوبه ی خود اصلاحات اقتصاد در 
چین را در جهت حاکمیت الزامات سرمایه 
داری سرعت بخشید. و در نتیجه. بجای 
گشودن دریچه ای بسوی امکانات نو برای 
کارگران. استراتژی اصلاحات اقتصادی 
چین منجر به برپایی فرایند فراملی انباشتی 
بشدت استنمارگرانه و ناپایدار شد. 


۵ 





اندبشه های پایانی 

از بررسی تجربه ی چین چند نتیجه بدست می آید. نخست اینکه. 
اصلاحات بازار در چین به نوع جدیدی از سوسیالیسم (بازار) منجر 
نشد بلکه به جای آن سرمایه داری را احیاء کرد (اگرچه با خصوصیات 
چینی). در واقع. فرایند رشد از نوع چینی به ظهور اقتصاد سیاسی 
جدیدی منجر شد که با اهداف سوسیالیسم( توسعه ی همه جانبه 
ی انسانی؛ مناسبات متحدانه ی انسان ها؛ برنامه ریزی و تولید 
تعاونی در جهت نیازهای جمعی؛ و مالکیت اشتراکی يا اجتماعی 
دارایی های تولیدی) در ستیز است. پس تجربه ی چین یک اخطار 
است: سوسیالیسم از طریق استفاده از بازارها و ادغام در پویش های 
انباشت سرمایه داری جهانی بنا نمی شود. 

دوم اینکه. تجربه ی اقتصادی چین ماهیت سرمایه داری معاصر 
را بیشتر رو عی کند. چین به عنوان یک توسعه گر نمونه در تشر 
گرفته می شود؛ این کشور به رشدی پایدار و با نرخی بالا دست 
یافته. جریان های عظیم سرمایه ی تولیدی را به خود جذب کرده. 
و به مقدار هرچه بیشتر کالاهای تولیدی (مشکوک) صادر می کند. 
هنوز اما این دست‌آوردها چیز دندان گیری برای جمعیت فزاینده ی 
کارگران چینی نداشته است. در واقع» شرایط کار و زندگی کارگران 
چین هرچه بیشتر به کارگران آمریکای لاتین و آفریقا - مناطقی 
که پیشتر کشورها در آن توسعه نيافته دانسته می شوند - شبیه 
می شود. به این ترتیب. به نظر می رسد پشتیبانی از سیاست های 
دسترسی به توسعه ی "موفق " کاپیتالیستی: مخصوصا تکرار تجربه 
ی چین. پاسخی به مسائل کارگران افریق. امریکای لاتين و جاهای 
دیگر نمی دهد. 

سوم اینکه. مسیر رشد چین به فرایند های کنونی انباشتی وابسته 
است که توسط پویش های سرمایه داری فراملی شکل می یابند. 
و به این ترتیب نمی توان چین را کشوری دانست که در جهت 
ایجاد سیستم اقتصادی اساسا نوین می کوشد.این گفته به این معنا 
نیست که باید از تجارت با این کشور پرهیز کرد. همچنین به این 
معنا نیست که نخبه های چینی و غربی (مخصوصا آمریکایی) در 
مورد تمامی مسائل ژئوپولیتیکی توافق دارند. رقابت کاپیتالیستی 
برای دیگر کشور ها مخصوصا جهان سوم. دریچه هایی می گشاید. 
درعین حال. از آنجاکه منافع نخبه گان چینی به طور ساختاری 
در الزامات سرمایه داری گره خورده است. به نظر نمی رسد رهبران 
چین بتوانند از دامنه ی وسیعی از تغییرات حمایت کنند. 

تعداد فزاینده ای از مردم چین به طور واضح و مستقیم استراتژی 
رشد این کشور را به چالش می کشند. اکنون این چالش ها به 
بحث ها و گفتگو هایی (بسیاری از این بحث ها در محیط اینترنت 
و بيانیه ها دیده می شود) در موضوع ماهیت و معنای سوسیالیسم 
وتجربه ی دوران مائو دامن می زند.(۸) به نظر می رسد این عده 
از کارگران و کشاورزان وقتی تجربه ی شخصی زندگی خود و 
دست‌آوردهای دوران مائو بویژه در مورد اشتغال 9 تامین اجتماعی 
و حس هدف‌مندی ملی را بیاد می آورند. دیگرادعاهای نادرست 
نخبه های چین با این مضمون که دوره ی مائو یک فاجعه ی 
اقتصادی 9 اجتماعی بود ر نمی پذ‌پرند. 

این فرایند بازسازی سیاسی در شرایط بسیار دشواری اتفاق می 






افتد. شرایطی که در آن حزب کمونیست فعالیت ها و سازماندهی 
های زحمتکشان را به شدت سرکوب می کند. چالش های دیگر 
عبارتند از تنش های میان کارگران مهاجر و بومی بر سر کار و 
خدمات اجتماعی؛ ادعاهای گیج کننده ی حزب کمونیست مبنی بر 
ها در برابر سیاست های حزب از طرف کسانی ست که غیرنقادانه 
مائویسم را ستايش می کند. به رغم این که مائو بطور کلی با 
خودسازماندهی کارگران و کشاورزان و مشارکت مستقیم آنان در 
تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی مخالف بود. به رغم همه ی 
محدودیت هاء چنین مجادلات. بحث هاء و گفتگو هایی توسعه ی 
امیدبخشی را جلوه گرند. و باعث می شوند تا ماهیت تجربه ی 
اصلاحات چین را هرچه مهمتر بدانیم و برای فهم آن بیشتر تلاش 


#رفرنس های داخل متن حذف شده اند و خواننده در صورت نیاز می تواند 
به متن اصلی مراجعه کند. 50۲[09) 1 ۱0 ,7 ۷۵۱ ,21 ۱۷۵۲5۳۲ 
2010 

همچنین در صفحه ی شخصی آقای لندزبرگ قابل دسترسی ست: 
-۲۱۵۲۱۵۵۲۵/۲۱۵۲/ 20۱01۱۷ /عوو ۱۷/60۱۱ ۰//۱۷/۱۸۸۱۷۸۸۰۱۵۱۵۲۲,6۵ ۱۱۱۵ 
۱2۲۱۲9 _ط/ 


پانویس ها 

(1)برا بحثی در موضوع چگونگی فرایند اصلاحات چین بنگرید به: 

۳۲۷۵۳-۵۳005 5۳00 ۳۳62005,017/7۵ 500 500/1- 
51۳7, ۲۱۵۳۱۵۷ ۲6۷/5۷۷ > 

()داده های این پاراگراف و پاراگراف بعد از منبع زیر استخراج شده اند: 
9209/۵ 

(۳)برای بحثی جزئی تر از شرایط کار و زندگی در فاکسکان و در شنزن» بنگرید 
بهء 

۷/۵۱۱ ۳۵۵6۳2006, "2۷۷ 0۴ ۱/0۱/11, 5/(6۲۱2/(6۳(, (۵ 
(1۲۷ ۷/۵۷۷, 60 

(۳۴)بطو رکلی "اختلال در نظم عمومی" شامل موارد زیر است: اعتصاب, تظاهرات 
خیابانی, بستن جاده ها و خیایان ها و دیگر اشکال اعتراض جمعی که حداقل 
شامل ۲۵ تفر باشد. 

(۵)داده های این پاراگراف و پاراگراف بعدی از منبع زیر استخراج شده اند: 
-0616 2۳00 ۳۵6۲5 ,۲۵۱۱۵5/(/16,2008 200 ۸۱۵/0۲۵12 
- ۱۳۵۳ ۷۷۵۲۱۵ ۱۳ 129۳۵۳0۵1010 0۳۵0۵۵00 ۳ ۳۱۳۵/6 
 )210051/2310۳0,76910۳0751/25107 0‏ ۱۱ ,"306 132010۳1۳79 


"۰٩۱۷۱ ۱۵۵/ ۷ ۷ 1/۱/55 ۷۵6 
2۲255 

(۶)برای بحثی جزئی تر در موضوع اثرات منفی رفرم های چین بر ظرفیت های 
تکنولوژیکی بنگرید به 


-۲۵ ]۵۲۷۵ 01۱/۳656 ۲۲/6 ,([06۳9)0۳1/(6۵۳۱/9 ۳۲۷۱۵۲1-۱606 
۱۴:5 ۱۴ 2 -"[0؟10۳ 

(۷) برای بحثی در تحلیل ساختاری ماهیت بحران بنگرید به 

۴۵5۱6۲ 200 ۷/۵900 2006,17۳072۳06/21 ۳۳۵۱۵5۱0۳ 0 
517320۳03100,۳301 10 176 ۳621 ۰ 00۳0۳/۱۵۳ 
۲6۷/۷۷, 0 

۲ ۳۵۵۵۲ ۷۷/۱ 560۳09/10,2009,1۳7/6۳۷/6۷۷ 079ول 
29 ۳۲۱۵۲۱۷0۷۵۲۵ 6۳16/6 0۳۳۵۳۲ 06 0۳0 

(۸) برای بحث بیشتر در این موضوع بنگرید به 

620 ۱۷/۵۵0,2006,6 ۵16 10۳ 017/0۵ 5 0۵51, ۱۷20 0 


از زمان های دور مردم در رویای شهر جوانی بوده اند. شهری که 
مردمش هرگز پیر نمی شوند و هر که در آن وارد شود برای هميشه 
وان می مائد, احتملا ابا تم توانکنه ایم تاسالخر دی "راق 
شهر شنزن در چین تصور کنند. این "شهر لحظه ها" در کنار مرز 
هک کنگ یی سس ۸ بان و از سا کون ما گر 
تبدیل شده است به کلانشهری وسیع با جمعیتی در حدود ۱۰ 
میلیون نفر. این شهر به عنوان مهمترین منطقه ی اقتصادی در 
چین از پس اصلاحات انتهای دهه ی ۷۰ میلادی توسط دنگ 
شیائوپینگ نمونه ای است از "اصلاحات بازار" و "گشایش به روی 
جهان". یکی از وبژه گی های مهم این شهر میانگین سنی پایین 
شهروندان ق است. که برای سال ها نزدیک به ۳۷ سال بوده است. 
این ویژه گی بطور کلی تضادی و با چین» کشوری که در ان مردم 
اگرچه ۹۵ درصد آنهایی که در اين شهر زندگی می کنند از مناطق 
دیگر کشور مياجرث. کرده آند» جوانی, شتزن حاصل, تولید مثل 
شهروندان آن نیست. بلکه بیانگر سن پایین مهاجران - بسیاری در 
ستین توجواتی مهاجرث می کننه عبه این شهر و جایجایی سریع 
کا کران اي ان رفاک ۱8 مه کی ال ۲۶۵ 
در اين شهر از "هوکو" (دامعلناط) حقوق بلندمدت شهروندی. 
دا توت ای و ای اس که ۲۱۲۲ سوه کته ماع 
پیشاز یک سال و بیش از ۲ میلیون تفر مهاجر کمتر از یک؛سال 
در آن شهر زندگی می کردند. (شنزن دیلیء ۲۷می ۲۰۰۷) بیشتر 
انا تا برای عفت سفق تیال عم کار شاه طاغ عمویا صاق ات ۱ 
کار می کنند و پس از این مدت یا به دلیل "پیر"شدن از کار خارج 





می شوند و يا تحت شرایط سخت کاری از بین می روند. عده ای به 
دنیال. کار به شهرهای دیگر می,روند و یا به روستاهای. خود بازمی 
گردند. بسیاری از آنها قبل از سن ۳۰ سالگی شنزن را ترک می 
کنند و تعداد کمی در کارخانه ها به میانسالی می رسند. 

اکثریت این مهاجران جوان از روستاهای فقیر داخل چین به شنزن 
می آیند. برای عده ای زرق و برق شهر از پس شرایط سخت 
خود نشان از دگرگونی کشاورزی دارد.به نظر کارگران جوان سطح 
نوین مکانیزاسیون کشاورزی از قبیل کودهای دارویی و ضدافت هاء 
و ماشین الاث پردازش - کار روزانه را در مزارع آسان نموده است. 
پیشرفت های تکنولوژیکی کارایی را افزايش و نیاز به نیروی کار را 
کاهش داده اند. از سال ۲۰۰۴ که چین به سازمان تجارت جهانی 
بخش بزرگی از تولید سویای چینی - نسل جوانتر را از مزارع به 
سوی شهر بیرون کشانید. 

مرزهای نهایی کار و سرمایه 

حتا بازدید کوتاهی از شهر در تابستان ۶ حضور پررنگ کارگران 
جوان و عمق استشمار شده‌گی آنها توسط کارفرمایان . بزرگ و 
کوچک کمپانی های چینی. هنگ کنگی, تایوانی و یا با مالکیت 
خارجی را نشان می دهد. از پس قدم زدنی در یک ساعتی مرکز 
شهر در یکی از محله های صنعتی دورافتاده. شرایط خشن و رقت 
بار کار و زندگی در این ناحیه بر ما نمایان شد. شب اول در راه 
برگشت به هتل در آتوبوس نزدیک ساعت ۱۱ در میان جمعی از 
مسافران سه پسر جوان بودند که تازه شیفت کاری ۷ صبح تا ۱۰ 





۰ ار 





شب در یکی بزرگترین کارخانه های ناحیه را به پایان رسانده بودند. 
آن ها گفتند که به رغم ۱۵ ساعت کار روزانه. فقط مزد ۱۰ ساعت 
به آنها پرداخت می شود که شامل ۲ ساعت اضافه کاری است. اگر 
یک ساعت غذا را کم کنیم در واقع این کارگران ۴ ساعت "کار 
مفت" برای کمپانی انجام داده اند. آن ها شکایت می کردند که به 
کلی از پا دررآمده اند اما مجبوراند برای به پایان رساندن کار روزانه 
ی خود در خط تولید بمانند. آنقدر کم سن و سال بودند که زیاد در 
میان دیگران به چشم نمی آمدند. سه کارگر دیگر که پس از پایان 
شیفت کاری خود در ایستگاه منتظر اتوبوس بودند بیشتر از ۱۵ یا 
۶ سال نداشتند. 

ما بسیاری از چنین کارگرانی را که در شرایط دشواری بسر می 
بردند دیدیم و روایت های مشابهی را از آنها شنيدیم. مانند زنی که 
در رستورانی در میز کناری ما نشسته بود. آن روز از ۷:۳۰ کارش را 
شروع کرده و تا ساعت ۸ آن شب کار کرده بود. آنها به ما می گفتند 
که ساعت کار "رسمی" آنها تا ۲:۳۰بعد از ظهر است اما شیفت 
بعدی کارکنان بعد از ۷:۳۰ عصر ساعت را می زنند. به این دلیل که 
اضافه کار ی تا بیش آزهشت ساعت امری معمول است. مدت زمان 
دختر ۱۷ساله ای از ایالت هیونان را ملاقات کردیم که تا آن موقع 
روز ۱۱ ساعت کار کرده بود. روایت های مشابهی - فقط با تغییراتی 
جزئی - تقریبا توسط تمامی کارگرانی که در محیط کارخانه با آنها 
برخورد داشتیم تکرار می شد. بسیاری از این جوانان از عوارضی که 
اساس_ و بنای رشد سریع ثروت شنزن بر استثمار خشن این 
کارگران جوان است. حتا برای کشوری که طی سه دهه از میان 
مهمترین کشورهای برابری‌طلب جهان به سرعت تبدیل شد 
به یکی از نابرابر و دوقطبی ترین آنها. چنین مناظر ی از شرایط 
کار و زندگی متاثرکنتده است. سهم درآمدی شرکت ها در تولیذ 
ناخالص ملی ۸۵۰درصد. کارگران ۲۰درصد و دولت ۱۵ درصد است 
(شکاف کارگر- کارفرمایی وسیع تر از هر منطقه ی دیگری در 
نواحی شهری چین). شنزن آکنون با آسمان‌خراش های سربه‌فلک 
کشیده و شیشه های سبز آفتاب خورده ی برج سهام. ثروتمندترین 
شهو خن اشت: زارشی شون سال ۲۰۶۲ بیان هی خار کف ق رام 





فص بای ی اما بر شماره ی ۱۲و ۱ رل ۱۳/۹ 


۳ 
یابنده ی چنین شهرهایی 
مستقیما بر فقر حومه و 
۱ 
نیروی کار آن بنا شده 
| است.از ۱.۳میلیارد نفر 
جمعیت چین | کنون حدود 


۱ 
گذاران از سراسر جهان به 

چین پورش می آورند تا از 
امتبازات آن» از این |۳۳ 

عمق ناپیدای نیروی کار 

استفاده بر ند. 


مفوسظ کر شین ۳۵۳۲۳ وان (معادل ۲۸۴۳ دلار. است. ققریا 
کم براید عامی شی‌های خیگ با ۱۲۳۱۶ تیان (۴۷۵ اد اند 
میانگین پایین سطح درآمد سالانه روستایی که در سال ۲۰۰۵در 
حدود۲۵۰۰یوآن(۰ ۰ ۲دلار) بود است. مقایسه ی مناسب تری باشد. 
این فاصله ی درآمدی به همراه شرایط طاقت فرسای کار در مزارع. 
میلیون ها مهاجر جوان را به کارخانه های شنزن و دیگر مراکز 
شهری: که در قسمت جلونی.و شرگی: متاطق صاحلی. که بخش 
اعظم جریان صادرات چین در انجا صورت می گیرد - سرازیر می 
کند. 

ثروت به سرعت گسترش یابنده ی چنین شهرهایی مستقیما بر 
فقر حومه و ارتش عظیم ذخیره ی نیروی کار آن بنا شده است. 
از ۱.۲میلیارد نفر جمعیت چین اکنون حدود یک دهم مهاجراند. 
سرمایه گذاران از سراسر جهان به چین یورش می آورند تا از 
اشنارات او از این آنگتر مق تاپیدای. شرمع کار اسفاوهبرنه: 
شهر 1۳00 

شرکت های تجاری بزرگ در منطقه ی شنزن اکنون تقریبا شهرهای 
کاملی در درون خود اند. شهر لانگهوا در منطقه ی بوان در حومه 
عم وی عایی کلهما تین وگ را نام مر گاقتمه مکی کات 
اصلی فاکسکان الکترونیک(۳1661۳0۳[65 0۲۳ع۳02) است. نام 
تجاری صنایع هون های پرسیشن تایوان که توسط شرکت تابع 
خود هونگ فوجین (ط[]ع۳10۳) در کنار سایر تولیدات خود 
برای کمپانی های آمریکایی. برای اپل (۸0۳[6) آیپاد و برای دل 
([[1(6) مادربورد تولید می کند. 

این شرکت تجاری اگرچه از سال ۱۹۹۲ در شنزن مستقر بوده. 
هم اکنون ۲۴۰۰۰۰ نفر کارگر دارد و در آینده نزدیک قصد دارد 
تعداد کارگران خود را به ۰ نفر و در نهایت نییم میلیون نفر 
برساند. این شرکت بعنوان بزرگترین فعالیت اقتصادی یک شرکت 
خارجی در چین و همچنین بزرگترین تولیدی تایوانی در منطقه 
۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ کالا صادر کرد. مجتمع صنعتی 
برکارخانه لانگهوا در حوزه ی تجهیزات الکترونیکی بزرگترین 
فضای کاری را در سطح جهان دارد. و شهرک آن به مایل مربع 
اندازه گیری می شود که شامل مجتمع های عظیم خطوط تولید و 


بخش اداری و مناطق مسکونی است. ‌ 
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اگرچه مناطق مرکزی شهر شنزن با نور ثروت نویافته برق می زند. 
اطراف فاکسکان. در جایی که بلوک از پس بلوک مجتمع های 
خوابگاهی و آپارتمان های شخصی که در چند سال اخیر برای 
کرام ساخقه هه اند شک و مهوار خررقعه خمایان الق خیرم 


از ثروت نیست. در کارخانه هاء در خیابان و رستوران های منطقه 
آنچه دیده می شود بخوبی بیان می کند که چگونه این ثروت جدید 
سرمایه داری چین انباشت می شود. 

در یکی از خوابگاه های زنان فاکسکان» سرپرست دون پایه ای ما را 
با محیط اطراف "شهرک کمپانی " و نظامی که تحت آن صدها هزار 
کارگر زندگی و کار می کنند اشنا کرد. ۵۰۰۰ کارگر زن در این 
خوابگاه بسر می برند. و این تنها یکی از ۴۸ خوابگاهی است که برای 
کارگران زن و مرد در این شهر صنعتی ساخته شده است. این خانه 
ها یصورت رایگان در اختیار کارگران قرار می گیرد. در هر اتاق ۶ با 
می گیرد. بیشتر کارگران جوانتر در این اتاق ها زندگی می کنند 
و هر بار که بخواهند از آن خارج يا به آن داخل شوند باید کارت 
خود را در دستگاه ثبت الکترونیکی بزنند. آنها حق پخت و پز و 
همچنین پذیرش مهمان چه مرد چه زن. حتا اعضاء خانواده ی خود 
را ندارند. برعکس سوله ها ی کارخانه. اتاق های خوابگاه تهویه ی 
مطیوعی ندارند و کارگران برای فرار از گرمای تابستان به سوله ها 
پناه می برند و ناگزیر اضافه کاری می کنند. پس از اینکه کارگران 
استخدام می شوند کمپانی به آنها دوره ی آموزشی مختصری می 
دهد. دوره ای که به قول سرپرستی که با ما صحبت می کرد به 
"تمرینات نظامی " می ماند. 9 هدف از این دوره ی آموزشی تطبیق 
تازه استخدام شدگان با دیسیپلین _ صنعتی عنوان می شود. زوج 
هایی که ازدواج کرده اند به همراه فرزندانشان در آپارتمان های 
اطراف زندگی می کنند. 

یکی از کارگران زن به ما می گوید که در روزهای کاری از ۸ صبح تا 
۸ شب کار می کند اما مزدی که دریافت می کند معادل ۱۰ ساعت 
کار است. به این دلیل که ۲ ساعت برای صرف غذا کسر می شود. 
شیفت های کاری هر ۴ هفته یک بار عوض می شوند و اين امر 
تطبیق با چنین برنامه ی طاقت فرسایی را دشوار می سازد. بیشتر 
کارگران در کافه تریای کارخانه غذا می خورند. به آنها اجازه داده 
شده است که برای خارج شوند. اما به ندرت این کار را می کنند 


چرا که در آن صورت باید برای غذای خود پول پرداخت کنند. دون 


مرتبه ترین کارگران ماهیانه در حدود ۱۰۰۰ پوآن (۱۲۰ دلار) 
مزد دریافت می کنند. با احتساب اضافه کار ساعتی حدود ۵۰ 
تایوانی که با آنها صحبت کردیم به ما گفتند که ساعت استاندارد 
روز کاری ۱۰ ساعت است که ۲ ساعت آن اضافه کار است اما اگر 
شرایط تولید ایجاب کند شنبه ها و یکشنبه ها هر دو شیفت و بدون 
استراحت باید کار کنند. این تکسنسین ها ۱۲ ساعت در روز و ۶ 
روز در هفته کار می کنند و هر ۳۵ روز یک هفته استراحت دارند 
و با هزینه ی کمپانی به تایوان پرواز می کنند. همه ی آنهایی که 
در استخدام فاکسکان هستند از مزایای محدودی هم برخوردارند. 
اگر کارگری بیمار شود می تواند به کلینک کارخانه مراجعه کند و 
در حالت وخیم بودن بیماری و مراجعه به بیمارستان کمپانی ۸۰ 
درصد هزینه ها را متقبل می شود. اگر کارگر زن باردار شود می 
تواند با حفظ شغل سه ماه مرخصی بگیرد اگرچه اکثر این زنان پس 
از تولد فرزندشان کار را ترک می کنند. 

آنطور که فعالان کارگری ای که با این شهر آشنایی داشتند به ما 
گفتند. آنانی که در شنزن استخدام می شوند مزایایی هم دارند که 
توسط قانون پس از ۱۰ سال کار در هر شرکتی قابل اجراست. 
مزایایی مانند قرارداد های باز بجای قراردادهای با دوره ی ثابت 
و همچنین برنامه های بازنشستگی. اما در عمل. کارگرانی که در 
جهت احقاق حقوق بیمه. پزشکی و پرداخت های بیکاری تلاش 
کنند معمولا از کار اخراج می شوند - و برخی خود از کارفرما می 
خواهند که این حقوق را نادیده بگیرد تا بتوانند به کار خود ادامه 
دهند. البته در این فرایند. مقامات دولتی با شرکت ها همدست 
کارگری می گفتند» وقتی که برای نخستین بار مقررات ۱۰ ساله 
اعلام شد. نمایندگان اجباری شهر به کارفرمایان توصیه کردند که 
با مزدبگیران قراردادهای یک ساله ببندند. به این دلیل که اگر این 
مزدبگیران کپی های قرارداد خود را نگه ندارند. نمی تواندد سابقه 
ی استخدامی خود را حفظ کنند. در مواقعی برای احتناب کردن از 
قوانین ۱۰ ساله. مزدبگیران پس از ٩‏ سال کار و با حتا پیش از اين 
دوره از کار اخراج می شوند حتا تکنسین ها و برخی مدیران زمانی 
که "خیلی هزینه‌بر شوند" از کار اخراج می شوند. 


کارخانه های "خون و عرق" 

ما پرسیدیم شهری که قوانین تصویبی خودش را نادیده می گیرد. 
این یکی دیگر از راه هایی است که مقامات» طبقه ی کارگر را می 
فریبند. همانطوری که ضرب المتلی چینی می گوید. دولت و کارفرما 
"هردو یک شلوار بیا دارند" اما وانمود می کنند که جداگانه عمل 
می کنند. حتا ممکن است مقامات شهر از طرف صاحب منصبان 
بطور فزاینده شرایط سخت کارخانه ها را مورد ملاحظه قرار می 
دهند و به آن اعتراض می کنند» مورد فشار قرار گرفته باشند. اما 
در منطقه ای که مالکیت ۹۰درصد کمیانی ها ی آن در اختیار 
عارمچین هاست و پس انداز درآمدهای حارج عاملی کلیدی در 
حفظ رشد ۰ درصدی سالانه ی اقتصاد است. مقامات محلی برای 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه ۲ با و مان ۱۳۸۰ 





خشنود نگه داشتن مالکان خارجی و همچنین حفظ گردش پول. 
تحت فشار ی سنگین قرار دارند. در نتیجه ی آن معمولا در سطح 
محلی مقررات نادیده گرفته می شوند. اینچنین است که فاکسکان 
و کمپانی های مشابه آن را 2620 یا "کمپانی های عرق و 
خون" می نامند. معادل "سووت شاپ" ٩۱76215۳000‏ کبیگاری 
غانه ‏ زیا "کا گاه اسمار )کر فتان اتکلسی: 

ما فاکسکان همچنان برای کار جای بهتری در نظر گرفته می شود؛ 
چون که نیازمتد. تحصیلات دوره ین متوسطه سلامت و بینایی 
خویاشتن نی اکلوس :و قفا ی آموزی‌های کیک 
است. در کمپانی ای با تکنولوژی بالاتر مانند هووایی تکنولوژی از 
ق ای ایسداش ها عفن مر ک تساه اسک ف آنعای ق ایط 
سخت کاری معمول است. ژو مینگدا اقتصاددان «موسسه ی محلی 
علوم اجتماعی» به "فرهنگ تشکچه" اشاره می کند. فرهنگی که در 
آن هر تازه‌وارد یک تشکچه دریافث می کند که زیر میز کارش می 
گذارد. مزدبگیران در ساعات غذا و همچنین مواقعی که تا دیروقت 
کار می کنند يا نمی خواهند به خانه برگردند روی آن می خوابند. 
درست یک ماه پیش از دیدار مان از شهر هو ژین بو. مهندس ۲۵ 
ساله ی نرم افزار و فردی ورزشکار که در هووایی کار می کرد از 
خستگی مفرط جان داد. نشریات حکومتی در آن مورد گزارش 
هایی دادند و "همه کس " دراینترنت در آن باره صحبت می کردند 
و تحرسات مشاشی اد اش اکمی کش یمسا رنه 
مین ند که آبا ساخات اشافه ی کار اب قصیرش بر گرهن کارفرما ۵ 
با کستایی الیتم و انتکه ابا اعیان یش انطی برام حف رنه 
سریع کمپانی های چین ضروری است يا نه. واقعیت های مشابهی 
وجود دارد که تقریبا ناگفته می ماند. 

این پدیده که به نام 811012051 شناخته می شود در حال گسترش 
است و کارگران فکری» متخصصان و مدیران را به همان اندازه که 
کازان کت کا اه نضت قل تارمن دمد. 

ابا شرایظ کار در این کارخانه های بی رکه تحمتات الکشکی, 
بطور کلی» نامناسب تر از کارخانه های شنزن است.در بخش غربی 
شهرء جایی که لباسء اسباب بازی و کالاهای مشابه مصرفی تولید 
می شود. به دلیل تعداد نسبی بیشتر زنان نسبت به مردان» وضعیت 
بطیر کلی بقل ایست خر بنگاه های نید قطمات, الکم روتنک ایض 
نسبت تقریبا برابر است و در مواردی اکثریت نیروی کار را مردان 
تشکیل می دهند. برعکس, تولیدی های لباس و اسباب بازی در 
تبلیغات خود فقط کارگر زن می خواهند چراکه زنان "زبردستی" 
بیشتری دارند. در این تولیدی ها نسبت زنان به مردان هفت به یک 
امه این وتان جوا رستایی که منوا او تهاقف رافانه ق 
مردسالار می آیند. به نسبت جنس دیگر بیشتر انعطاف پذپرند و به 
حقوق خود نا گاه‌تراند. این زنان پس از استخدام مورد شدید‌ترین 
انشمانها قرار.هی گرد از له اشافه کنیا و قرط ید 
زندگی» آزار و اذیت جنسی و دیسیپلین سفت و سخت تری حتا از 
فاکسکان و کارخانه های مشابه. 

اگرچه ممکن است خارج از شرکت های چندملیتی محدودیت ها ی 
کار کمتر باشند. اما هزینه ی همین "آزادی " نسبی ساعات طولانی 
تر کار مزدهای کمتر و امنیت شغلی باز هم پایین تر است. در یک 
مجتمع کارخانه ای نزدیک هتلی که ما ساکن بودیم» بیش از ۲۰ 


شرکت کوچک و بزرگ که عمدتا مایملک سرمایه گذاران داخلی 
اند با محوطه ای پوشیده از چمن محصور شده است - پناه گاه سبز 
لذت بخشی برای فرار از سترونی محیط پیرامون. برخلاف فاکسکان 
_ که یک نگهبان با لحن تهدید کننده ای به ما هشدار داد که از آن 
منطقه عکس نگیریم - در اینجا می توانستیم به راحتی قدم بزنیم» 
بچرخیم و آزادانه با مزدبگیران گفتگو کنیم. 

کارگران یک چاپخانه که پیش از آغاز شیفت کاری عصر در چمن ها 
لمیده بودند به ما گفتند که ساعت کاری مشابه با کارگران فاکسکان 
دارند. دو مرد جوان که از استان هاینن می آمدند گفتند که از ٩‏ 
شب تا ۸ صبح کار کرده اند با یک ساعتی وقفه برای غذا که آنها را 
به همان مقدار گشنه و خسته باقی می گذارد. یکی دیگر می گوید 
که از ۸ صبح تا ظهر کار کرده و پس از یک ساعت وقفه برای غذا 
از یک تا پنج عصر کار کرده و پس از وقفه ی غذایی دیگری از ۶ 
تا ٩‏ شب اضافه کاری کرده است - یک روز کاری ۱۳ ساعته. اما 
مشخصه ی عمده ی این کارخانه ها ی کوچکتر فقدان روز تعطیل 
کاری است. اگرچه این کارگران باید ۲۵ روز در ماه در کارخانه 
باشند. معمولا ۳۰ پا حتا ۲۱ روز مداوم کار می کنند. تعدادی از 
آنها ماه گذشته 
در هفته. در روزهای متوالی. 

این کارگران در خوابگاهی در مجتمع کارخانه هر دوازده نفر در یک 
اتاق زندگی می کنند. کافه تریای خوابگاه غذای کار گران را تامین 
ماه اجاره و مقادیر مختلفی بابت غذا می پردازند. در یکی از اتاق 
هایی که ما دیدیم "فقط " هفت کارگر زندگی می کردند با تخت 
می کنند - تنها کارگرانی که دیدیم روال اضافه کاری ندارند - اما 
۸۰۰ فا در ماه (۱۰۰دلار) مزد می گیرند» ۲۰ درصد کمتر از 
کارگران فاکسکان. 

اما هنوز هم می شود گفت که این ها جزو "خوش شانس هااند. 
سه مرد خیلی جوان از استان هاینان به مدت دو ماه در اینجا به 
دنبال کار سرگردان بودند. جستجوی عموما نومیدانه ی کار معمولا 
به کارهایی با حداقل مزد های برای زنده ماندن و شرایط بد زندگی 
منجر من سود بر خی کارخانه ها چیزی به کمیر ۰ یوآن در ماه 
(۷۰دلار) می پردازند و ۲۰۰یوان آن را برای غذا و مسکن کم می 
کنند که سرآخر ۲۸۰ یوآن (۴۵دلار) خالص باقی می ماند؛ خیلی 
کمتر از آن مقدار که برای زندگی لازم است. این جملات دوبار به 
گوشمان خورد: "شاید این مزد های ناچیز برای زنان که معمولا چیز 
زیادی, نمی خورند خوب باشد ولی مردان بیشتر می خورند» سیکار 
می کشند و برای خوردن آب‌جو به شهر می روند " و کارفرما بر سر 
چنین رفتارها و باورهایی جولان می دهد. 

خارج از سوله های کارخانه 

همانند کارگران فاکسکان. کارگرانی که در کارخانه های کوچکتر 
مجتمع صنعتی کار می کنند هم از زمان کم فراغت شکایت دارند. 
منطقه کاملا از وسائل تفریح خالی است. همان هایی که تمام روز 
در کارخانه های تولید محصولات الکترونیکی کار می کنند حتا نمی 
توانند از محصولاتی که خود تولید می کنند استفاده کنند. از سپیده 
دم صبح تا پاسی از شب می توان کارگران را در گروه های زیادی 


۰ ساعت کار کرده بودند. و عده ای ۷۰ ساعت 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





دید که در مغازه های کوچک جلوی تلویزیون» در خیابان های 
پشتی و یا در پیاده روها دور و بر فروشگاه های بزرگ نشسته اند. و 
یا گذر گاه های رنگ و رو رفته که بطور اتفاقی قابلیت دسترسی به 
اینترنت» ویدئو و بازی های کامپیوتری دارند؛ اینهاامکانات محدود 
و ارزان قیمتی هستند که برای صدها هزار کارگر جوان سرگرمی به 
حساب می آیند. کارگران مرد می گویند که در زمان فراغت تنها 
زن خود دیدار می کنند. اما شرایط دشوار کار و زندگی امکان حفظ 
کارگری بود با مزدی سطح پایین که ازدواج کرده بود و فرزند هم 
داشت. همسر او دو تا سه ساعت خارج از خانه کار می کرد. و کارگر 
مرد برای رسیدن به محل کار همسرش فقط باید ۱۰یوآن هزینه 
می کرد. با یکی دیگر که صحبت می کردیم می گفت یک دوست 
زن دارد ولی برای تهیه مسکن پول ندارد و اينکه تشکیل خانواده 
بسیار دشوار است. در این شرایط. کارگر مرد سی و چار ساله ای در 
خوابگاه می گفت که زن و فرزندی در روستا دارد. او تقریبا "مرد 
پیر ی به نظر می آمد که چهره های عموما جوانی احاطه اش کرده 
اند. او خانواده اش را دو بار در سال می بیند و آنطور که می گفت 
آوردن خانواده اش به شنزن برایش بسیار گران تمام می شود. اگر 
فقط بخواهیم هزینه های بالای آموزش را در شنزن محاسبه کنیم 
شهریه ی ارزان ترین مدرسه ی ابتدایی چیزی حدود هزار یوان در 
برای عده ای زندگی در خوابگاه هم غیرقابل دسترس و هم زیادی 
محدود کننده است. اما همان عده ی کمی هم که از شرایط کار 
در کارخانه فرار می کننت می توانند "شکوه" پولدار شدن و تجر به 
کنند. تعدادی از روستاییانی که به شنزن آمده اند توانسته اند در 
مناطق "خوابگاه های خانوادگی " خانه هایی بسازند و ماهیانه ۸۰۰ تا 
۰ یوآن به کارگران کارخانه اجاره دهند و برای خود تبدیل شوند 
به مالکین پولدار.بقیه کار سیاه در خیابان ها را به گردن نهادن به 
نظم سوله ها و خوابگاه ها ترجیح می دهند. عده ای دکه ها ی 
کوچکی دارند که در آنها کتاب. ویدئو و دی وی دی می فروشند 
معمولا قاچاقی و کپی شده. بسیاری از این کالاهای فرهنگی 
حاوی ارزش های جدید بازاریابی "پولدارشدن سریع" و "گشایش 
به هستی "اند: دستورالعمل های پیشرفت فردی مانند "چگونه در 
کسب و کار موفق شویم" داستان های عاشقانه و غیره. تلویزیونی 
آمریکایی مانند "کدبانوهای بی‌امید " 9 "شهر 9 سکس" دوبله شده 
به زبان چینی. آنطور که شنیدیم زنان دومی را می پسندند در حالی 
که مردان بیشتر فیلم های کونگ فو می بینند. 

واقعی است. اطراف نه و ده شب در ورودی بزرگ و رویایی یک 
سالن ماساژ پا و کمن شش دختر خیلی جوآن از مناطق روستایی 
یونیفورم پوشیده بعنوان "خوشامد گو" به خط شده اند. امروزه در 
چین تاسیس چنین بنگاه هایی معمول است. و در حالی که خدمات 
این بنگاه ها عمدتا قانونی ست و شامل ارائه ی موسیقی و رفع 
خستگی است - بیشتر این خدمات مخصوص مشتریان مرد تدارک 
دیده شده اند- خدمات دیگر شامل روسپی گری است که امروزه 





روسپی توسط نیروی پلیس سرکوب شد. 


احتراق خودبه خودی 

چه داخل و چه خارج سوله های کارخانه حمایت های قانونی از 
کارگران به شدت محدود است و معمولا با فساد و تبعیض قائثل 
شندن مقاماق رسضی ذیر با کلاشتد می شید آنفاین که ور کار خنانه 
های کوچک مجتمع های صنعتی کار می کنند از فول مدیران می 
گفتند که آنها کارگران را "داوطلبانه " و از روی خیرخواهی استخدام 
کوم آ. و ار کار مرا سای انس نز من بت هی 
توافت برننه. تارضاتی اصلی ایق کارگران کاهن دپشنودهایت. 
در چین زیادند مهاجرانی که دستمزد شان را دریافت نکرده اند - 
کارفرمایان میلیارد ها یوآن به آنها بدهکارند. تعدادی از اين کار گران 
در اعتراضی نومیدانه خودکشی می کنند - روشی معمول در میان 
کارگران ساختمانی که خود را از جرثقیل حلق آویز می کنند. کارگر 
مهاجری حقوق چهارماهه ی خود را از کارفرما مطالبه کرد و از کار 
اا همست بعه نا گنه کاها ما کشت مگ 
محکوم شد. تکنسین جوانی گفت که پولدارها میلیونی می دزدند و 
به خارج می فرستند در حالی که فقیران چند هزار می دزدند و به 
سرعت به مرگ محکوم می شوند. 

برای کنترل این نوع انتقادات و همچنین جلوگیری از گسترش 
مخالفت سازمان یافته در میان کارگران. اخیرا در رابطه با حقوق 
های پرداخت نشده قانون جدیدی وضع شده است. مقامات محلی 
این پشهوانه ی قالوتی برای برریبی . شکایات نطور قلافی به 
سوله ها می آیند. و حتا در قسمت هایی از کارخانه بنرهایی نصب 
می کنند با این جمله بر رویش:"نهادینه کردن و اجرای قانون کار 
و پرداخت حقوق معوقه." همچنین کارگران می توانند به اداره ی 
روابط کار مراجعه کنند ولی به دلیل سازش های میان دولت و 
کارفرمایان توانایی این سازمان در کمک به کارگران محدود است. 

بدون اعمال فشار اتحادیه های کارگری چنین تلاش هایی بی نتيجه 
است. کارگران تنها زمانی به این سازمان ها مراجعه می کنند که 
شرایط خیلی بد شود. شرکت های بزرگتر شنزن مانند فاکسکان 
رویه هایی برای شکایت دارند اما اگر در مرحله ای شکایت رد شود 


رت 





کاری از دست کارگران بر نمی آید. 

بدون حمایت های اتحادیه هاء فعالیت های کارگری غالبا خودبخودی 
است. اعتراضاتی در ابعاد کوچک و ضعیف وجود دارد مانند پایین 
آوردن تقریبا همه روزه ی سرعت کار و توقف آن» که معمولا همراه 
با اتفاقاتی هم هست که این هم اخرین راه نیروی کار ازاردیده 
است. در یک مورد. پس از یک درگیری» کارفرما کارت کارگری را 
از شکل می اندازد و به دنبال این مسئله دو هزار کارگر اعتصاب 
می کنند. در موردی دیگر که یکی از وسیع ترین موارد است. زمانی 
که سای هنکن کنگی ترلیه رارق الکتر ویک نی آوعفانی 
طولانی تعوبق در پرداخت حقوق, حقوق ها را پایین تر از حداقل 
قانونی پرداخت می کند. سه هزار کارگر به مدت یک ساعت در شهر 
ترافیک ایجاد می کنند. در این مورد دولت دخالت کرد و کمپانی 
را مجبور کرد سطح پرداخت را بالا ببرد - نتیجه ی معمول در این 
شرایط. از انجایی که مقامات حل و فصل ارام مسئله را به کشیده 
شدن کار به آشوب ترجیح می دهند.اعتصابی دیگر به اين دلیل بود 
که کمپانی کارگران را مجبور کرده بود مدت زمان نامحدودی اضافه 
کاری کنند. یعنی از ۸ صبح تا نیمه های شب. به ازاء هر ساعت 
اضافه کار فقط ۲ یوآن. حدود ۲۱۰۰ نفر از ۳۰۰۰ کارگر بیست 
و یک خط کارخانه به مدت یک هفته پس از سال نو از رفتن به 
کارخانه امتناع کردند. سر اخر کمپانی پذیرفت که پرداخت ها را 
افزایش و ساعت های کار را کاهش دهد ولی کارگران همچنان تا 
دریافت ضمانت کتبی از رفتن به سر کار سرباز زدند. در آخر کمپانی 
با کارگران قرارداد های جدید بست اما ۲۱۰۰ کارگر اعتصاب کننده 
اخراج شدند. 


حداقل دست آورد 

حتا در زمانی که ما در آن شهر بودیم. تحت فشارهای فزاینده ای 
که به دولت. سازمان رسمی کار و شرکت ها وارد می شد. شرایط 
شروع به تغییر کرد. بخشی از این تغییرات نتيجه ی "رای پاهای هر 
چه افزون تر کارگران" بود. ماه ها پیش از دیدار ما از شهر. گزارش 
هایی بود مبنی بر جریان معکوس نیروی کار به خارج از مناطق 
ساحلی» هم به سمت کارخانه های دیگر و هم به سمت روستاها. 
برخی تغییرات در سیاست های ملی از جمله حذف مالیات های بر 
زمین» باعث شد تا برخی از سنگین ترین بار های اقتصادی برداشته 
شود و به این ترتیب کشاورزی کمی زنده تر شود. تعدادی از شرکت 
های شهرهای ساحلی هم به دنبال نیروی کار به شهرهای میانی 
نقل مکان می کنند تا در آنجا از متیازهای نیروی کار ارزان و دیگر 
مشوق های دولتی استفاده کنند. 

شرکت های دیگر بقیه چین را به مقصد وبتنام و دیگر کشورهای 
همسایه. در "مسابقه ای منطقه ای به سوی پایین " برای به چنگ 
آوردن نیروی ارزان و شرایط بد کاری ؛ترک می کنند. با توجه 
به کسانی که با آنها گفتگو داشتیم به رغم داستان های زیاد در 
مورد چگونگی افزایش پرداخت ها در شنزن و دیگر مناطق اصلی 
صادرات» تاثیرات این مسئله بسیار کم بوده است و بخش بزرگی از 
آان به دلیل ناتوانی کارخانه ها در جابجایی بوده است. 

ازآنجایی که کمبود زیاد نیروی کار(مخصوصا کمبود نیروی کار 
ماهر) وجود دارد. و همانطور که سیل نیروی کار روستایی به مناطق 


شهری - جایی که هر مقدار درآمدی که داشته باشتد بیشتر از 
آنچیزی ست که در روستا داست مین آورنق. ‏ بارش ست. نباید در 
کاهش نیروی کار مهاجر به مناطق ساحلی اغراق شود. در فاکسکان 
همانند دیگر کمپانی عمده ی شنزن. صفوف انبوه جوانان متقاضی 
کار در اطراف کیوسک های استخدام. منتظر مصاحبه برای کاراند. 
خیلی ها برای برخی از این مشاغل آموزشی ویژه دیده اند و نیاز 
دارند که به سرعت کاری بيابند تا بتوانند خرج تحصیل خود کند. 
در فان جوانانی که آنجا دیمیم ۲۵ مهاخر خلی»عوان از ناس 
روستایی هیونان بودند که تازه از دو مینی بوسی که آنان را به شهر 
آورده بود پیاده شده بودند. به نظر پانزده یا شانزده ساله و تعدادی 
حتا جوان تر می رسیدند. از آنجایی که حداقل سن قانونی برای 
کار ۱۶ سال است آنان اعلام می کنند که *درحدود شانزده سال 
دارند". پاسخ های آنها هم نامفهوم بود و هم مشکوک - در کشوری 
که همه گونه کالای قاچاق پیدا می شود سر هم کردن مدارک 
جعلی اصلا کار سختی نیست. بیشتر این تازه رسیده گان جویای 
کار یک جمان و با یک کرله پشتی. به همراه کااهای تمیر کننده 
و وسایل ضروری زندگی روزمره به همراه خود دارند. آنها چیزی در 
حدود ۱۰۰.۰ پوآن برای دو سال تحصیلات ابتدایی در دبیرستان 
کتین 9 حرفه ای پرداخته اند. دروس کامپیوتر تعمیرات وسایل 
الکترونیکیء و انگلیسی را در دبیرستان خوانده اند. آنها با دو همراه 
که برای پیدا کردن کار به آنها کمک می کنند به شهر شنزن می 
آیند. وقتی از آنها در مورد بودن در شهر خودشان پرسیده شد. یکی 
از انها گفته ای قدیمی را بیان کرد:"سفر بر فراز دریاچه ها و کوه 
ها . همه می گفتند دلشان برای خانه تنگ شده. 

حرکت افزایشی مزدها توسط این جویندگان نوی کار و آنهایی که 
هر روزه به این شهر وارد می شوند. به نسبت محدود می شود. 
حداقل نرخ مزد قانونی در شنزن توسط دولت تعیین می شود. 
گرچه تعدادی از کمپانی ها مزد های بالاتر ی را پیشنهاد می کنند 
تا بتوانند کارگران را جذب کنند. اما با این وجود فشارهای فزاینده 
ای بر دولت وجود دارد که در این چند سال اخیر باعث شده حداقل 
حقوق را افزايش دهد - شنزن در کنار شانگهای در منطقه بالاترین 
سطح درآمدی را دارد. با این وجود» کمپانی های زیادی راه هایی را 
برای فرار از اثرات این خواست های فزاینده ی پرداخت های بالاتر 
پیدا کرده اند. با توجه به قانون جدید حداقل حقوق. فاکسکان در 
تلاش است مقدار اضافه کار را کاهش دهد. و آنطور که سازمان 
غیردولتی ۷6 حقوق کار می گوید" حتا مزایای مربوط به 
مسکن نیز در خطر است. حدود ۲۰۰۰ مزدبگیر زمانی که فهمیدند 
از این به بعد برای اتاق های شان هم باید مبلغی پرداخت کنند 
کارخانه را ترک کردند.. درست زمانی که گفته می شد که حداقل 
مزدها افزايش خواهد یافت . 


است: 
۷ ۱ 50 2۳ ,۱۷۵۱۱۱ 0۲ ,۷۷/۵۱۱ ۲۰۵۱۵6۲۲ 
2 ,۲۰۵۷/۱۷۷0 
رفرنس های داخل متن حذف شده اند. در صورت نیاز خواننده می تواند به متن 
اصلی مراجعه کند. 


فص نامه ی سامت نو شهار ی ۱۳ ۲ با مسا ۱۳/۰ 





مار کسیسم 
و اسان گرابی 


گفت و گوی ایوب رحمانی با کوین 
اندرسون 


این گفت و گو در نوامبر سال ۲۰۰۹ 
زمانی که کوین اندرسون برای 
سخنرانی در کنفرانس ماتر پالیسم 
دیالکتیکت به لندن آمده بود انجام 
شد. کوین اندرسون پرفسور جامعه 
شناسی, علوم سیاسی و پژوهشهای زنان 
در دانشگاه کالیفرنیا است. جامعه شناسی 
و نظریه های سیاسی به ویژه نظر یه 
های مار کس . هگل . فو کو . مکتب 
فرانکفورت» شرق شناسی و ما کسیسم - 
اومانیسم از زمینه های مورد علاقه کوین 
اندرسون در پژوهش و تدریس است. 
او همراه با پیتر هودیس منتخب آثار 
رزا لو کزامبو رک را در سال ۲۰۰۶ 
به انگلیسی ویراستاری و منتشر کرد. او 
همچنین در سال ۲۰۰۵ کتاب "فو کو 
و انقلاب ایران» و فریب های 
۱ فرانت 
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کت ی هو شا ۱9 





پرسش: نزدیک به سه سال از ترجمه فارسی حلد 
اول کتاب سرمایه توسط حسن مرتضوی می گذرد. 
به نظر شما تفاوت میان ویراست فرانسوی سرمایه با 
ویراست انگلیسی 9 آلمانی در چیست و این تفاوت 
از چه اهمیتی برخوردار است؟ 


پاسخ: پرسش بسیار جالبی است. مارکس در هنگام مرگ. دو 
فرانسوی به صورت سلسله نوشته هائی در یک نشریه به چاپ رسید؛ 
زیرا ناشر امکان مالی برای چاپ کتاب ر نداشت. در واقع» ویراست 
فرانسوی با توجه به تاریخ انتشار آن آخرین ویراست است. زیرا 
بخشن. بابانی آن تا پیش ازسال. ۱۸۷۵ متتشر نشده بود.. هار کسن 
به زبان فرانسوی تسلط داشت و چند کتاب به زبان فرانسوی نوشته 
است. از جمله " فقر فلسفه " را در جوانی نوشت و آلمانی ها مجبور 
بودند که ترجمه آلمانی کتاب را بخوانند. بعلاوه نامه ی مارکس به 
ور زاسولیچ. انقلابی روس در ۱ ونامه او به اننکو در ۰۱۸۴۶ در 
مورد روش ماتریالیستی و نقد پیر جوزف پرودن. به زبان فرانسه 
نوشته شده است . مارکس فرانسوی را به همان راحتی می نوشت 
که آلمانی را و بعد ها هم به زبان انگلیسی تسلط یافت. بنابراین 
با این که سرمایه از آلمانی به فرانسوی ترجمه شده بود» مارکس 
تقریبا در هر پاراگراف تغییراتی انجام داد. تعداد این تغییرات زیاد 
برای چاپ آماده کرد و به همین دلیل» بسیار مهم است. 

تفاوت ویراست فرانسوی با آلمانی در بسیاری موارد. در یک کلمه 
و یا یک عبارت در باره نکات تکنیکی در اقتصاد سیاسی است. اما 
دو نمونه از این تغییرات. به اهمیت جنبش های انقلابی و اجتماعی 
در خارج از اروپا و یا خارج از اروپای غربی مربوط می شود. من در 
مقاله ای که در مقدمه ی ترجمه فارسی سرمایه در سال ۲۰۰۸ 
آمده است. به این موضوع پرداخته ام. در این رابطه و در دو مورد 
بسیار مهم مارکس یک جمله را تغییر می دهد و مسایل دیگری را 
به متن می افزاید. این مارد مربوط می شود به الگوی اقتصادی 
که در بخش اثباشث بدوی" در جلد اول سرمایه ترسیم شده 
مالکیت بر زمین در مقیاس بزرگ و توسعه کشاورزی تجاری 
تبیین می شود. 

بطور مشخص. مارکس در وبراست فرانسوی می گوید که این 
روندی است که اروپای غربی به اجبار طی خواهد کرد. زیرا که 
اروپای غربی» گذار به سرمایه داری را آغازکرده است. اما تا آنجا 
که موضوع به سایر نقاط جهان مربوط میشود مارکس این امر را باز 
می گذارد. دو فراز در این رابطه در سرمایه وجود دارد. نخستین 
فراز در ابتدای کتاب آمده: استت؛ جایی که مارکس می نویسد 
کشورهای توسعه یافته تره تصویر آینده ی "کشوره های کمتر 
مارکس در ویراست فرانسوی این عبارت را چنین تغییر می دهد: 


فصل نامه ی سامان نو شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





تصویر آینده ی "کشورهاپی که به مسی ۲ صنصی شدن گام نهاده 


اند" را به آنها نشان می دهند. این تغییر مهم است. زیرا در 
دهه ۱۸۷۰ تعداد کشورهایی که به مسیر صنعتی شدن گام 


نهاده بودند. زیاد نبود. و تنها شامل آلمان. فرانسه. آمریکا و 
چند کشور دیگر می شد. برای نمونه. روسیه و هند جزو این 
کشور ها نبودند. هند اگر چه یک کشور مستعمره بود و به نوعی 
بخشی از نظام جهانی سرمایه داری محسوب می شد. اما در دهه 
۰ درمسیرصنعتی شدن نبود. بنابراین» مارکس در اینجا 


دیدگاه خودش را روشن تر بیان می کند و شاید بتوان گفت که تا 


حدودی آن را تغییر می دهد. اگر چه در مورد نکته اخیر نمی توان 
تااطمیتان کام سم کش 


فراز دوم» در یکی از فصل های 
مربوط به انباشت بدوی امده و 
سار متیر مگ جرن مار کی 
این فراز راء در نامه ی خود به ور 
ابو کر در قامه آی زه وی 
مجله روسی به اسم *یاد داشت های 
| سرزمین پدری" در ۱۸۷۷ نقل می 
کند. در نامه دومی مارکس می 
نویسد که او نظریه ی عام فلسفی 
68 و تاریخی برای تبیین تمام جوامع 
وید باید به هرجامعه ای به طور روش 
مند و دقیق نگریست. سپس مارکس به ویراست فرانسوی کتاب 
سرمایه رجوع و فراز دوم را نقل می کند. ما باید از اين فراز آگاه 
باشیم. اما بسیاری با این فراز آشنا نیستند. مارکس در آن جا از 
انباشت بدوی خلع ید شدن دهقانان و تحکیم مالکیت در دست 
بورژوازی جدید کشاورزی- تجاری بحث می کند. مارکس می 
گوید این روند در کشورهای متفاوت از راه های مختلف صورت 
می گیرد. در ویراست آلمانی و انگلیسی سرمایه آمده است که این 
روند "در انگلستان شکل کلاسیک" به خود گرفته است. اما او در 
ویراست فرانسوی- که در نامه های یاد شده از آنجا نقل قول می 
آورد- عبارت "در انگلستان شکل کلاسیک" به خود گرفته» را حذف 
می کند و به جای آن می نویسد: تمام کشورهای اروپای غربی این 
فرایند را طی می کنند. با این وجود. مارکس چشم انداز این نوع از 
الگوی انباشت بدوی را به چند کشور محدود می کند. 

بدون شک اگر کشوری راه سرمایه داری را آغارکرده باشد. به ناچار 
زیر قوانین توسعه سرمایه داری» تئوری ارزش 9 که در جلد 
اول سرمایه طرح شده- قرارخواهد گرفت. اما اینده کشوری که 
هنوز قدم به راه صنعتی شدن نگذاشته». معین نیست وباید احتمالات 
را در نظر داشت . به نظر من این نکته در روش مارکسیستی. 
کر رش فاکش کین ار کشت مه بسا با افست استه ایک 
روش فرمالیستی نیست. در روش دیالکتیکی. بنا به شیوه ای که 
شما کنکرت سازی می کنید. ممکن است که در مورد یک کشور 
معین سرمایه داری و يا پیشاسرمایه داری. به نتایج متفاوت برسید. 
بنابراین مارکس در نگاه اش به این مسایل. بسیار خلاق است. او 
توجه ویژه ای به توسعه اجتماعی کشورهایی مانند روسیه و هند 





پرسش: پرسشی که در اینجا به ذهن من می 
رسد این است که چرا انگلس تغییراتی که 
مارکس در وبراست فرانسوی انجام داده بود 
را نادیده گرفت؟ 


پاسخ: انگلس این تغییرات را نادیده نگرفت. در حقیقت. همان گونه 
این تغییرات را در متن آورده بود. این ویراست هم به المانی و 
هم به انگلیسی زیاد مورد استفاده قرار گرفته انیت این ویراست 
و تعداد زیادی از نامه ها و دست نوشته هایی که مارکس از خود 
بجا گذاشته. رجوع کرده است. دلیل اش هم این بود که مارکس 
که در نظر دارد از این نکات در ویراست بعدی آلمانی استفاده 
آلمانی برتری دارد. همچنین او در نامه ای که همراه با نقد برنامه 
گوتا در ۱۸۷۵ به رفقای آلمانی فرستاده بود. می گوید که به زودی 
او این موضوع را به دوستان آلمانی می گوید. در واقع بلافاصله بعد 
انگلیسی هم بهره برد. مارکس در سرمایه. صدها و يا شاید هزاران 
عبارت از گزارش های اقتصادی انگلستان. از آدام اسمیت. ریکاردو 
و دیگران را نقل می کند. همه ی این نقل قول ها در چاپ آلمانی 
به فان آلمانی ترجمه شده بودند. برای ویراست انگلیسی. الینور 
دختر مارکس با مراجعه به کتابخانه. تمام نقل و قول ها را یک به 
یک بررسی کرد و اصل آنها را یافت. زیرا در ویراست انگلیسی, این 
نقل و قول ها باید به انگلیسی می آمد و نه بصورت برگردان از 
آلمانین بة انکلیسی. 

به این ترتیب انگلس با دسترسی به همه این ها بعضی از مطالب را 
از وبراست فرانسوی و یا از جاهای دیگر که فکر می کرد بهتر است. 
یادآوری کرده است. اما جرا انگلس مطالب بیشتری ر از ویراست 
فرانسوی نیاورد؟ در پاسخ باید گفت که انگلس اهمیت کمتری 
از دریافت بخشی از ویراست فرانسوی که مارکس پیش از انتشار 
برای او فرستاده بود. می نویسد؛ سرمایه. به زبان فرانسه چندان 
خوب به نظر نمی آید. او می نوبسد که زبان فرانسه غیردیالتیکی 
به نظر می رسد و محدودیت هایی دارد که مانع بیان کامل دیدگاه 
مارکسیستی می شود. مارکس در پاسخ به انگلس می نویسد اگر 
او به مطالعه ویراست فرانسه ادامه دهد در خواهد یافت که بعضی 
مطالب در آن جا بهتر بیان شده است. من نمی دانم که آیا انگلس 
هیچ گاه با این توضیح قانع شد يا نه. اما به نظر من انگلس در 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





همه حال نسبت به ویراست فرانسوی و يا شاید هم نسبت به 
فرهنگ فرانسوی» پیش قضاوت هایی داشت. او در یکی از اين نامه 
هاء زبان مدرن فرانسه را تنگنایی می نامد که نمی توان در آن به 
شیوه دیالکتیکی انديشید. 

بدون شک. انگلس به عنوان ویراستار باید تصمیم می گرفت. اما 
انگلس نباید می گفت ما اینک نسخه نهایی سرمایه را در دست 
داریم. او باید می گفت که ضروری تخت در آینده» ویراستی پراساس 
پژوهش های بیشتر انتشار یابد. تا خوانندگان بتواند در مورد آن 
قضاوت کنند. به نظر من در جاهایی که ویراست فرانسوی با آلمانی 
تفاوت دارد. این تفاوت باید در پانوشته و یا بصورت یادداشت در 
حاشیه صفحه آورده شود تا خواننده بداند که تفاوت کجاست. این 
انگلس ۷])2۸ مگا - و درج اکثر این تفاوت هاء دارد صورت 
می گیرد. 
مشکل این است که ما بیش از صد سال نسخه ای از جلد اول 
سرمایه را در دست داشتیم که کامل نبود. با توجه به آنجه که 
گفتم» می توان در مورد مهم بودن و با نبودن پاره ای از فرازهایی 
که من به آنها اشاره کردم. به بحث پرداخت. اما فرازهایی وجود 
دارند که واقعا مهم هستند . شیوه و عمل کرد گذشته جنبش 
مارکسیستی نسبت به این موضوع . واقعا جای تاسف دارد. این 
از اه تلبت مار کین بت اخکسن سس له ود وان یت 
صاحب اتوریته بودند. بنابراین اگر کسی شیوه ی ویرايش سرمایه 
توسط انگلس را مورد سوال قرار می داد بسیاری از افراد چنین 
برداشت می کردند که او دارد مارکسیسم را مورد حمله قرار می 
دهد و خشمگین می شدند. در چین و يا در اتحاد شوریء شما با 
گفتن چنین چیزی با مشکل جدی روبرو می شدید. 
پرسش: بسیار خوب. همانطور که شما هم توضیح 
دادید. نخستین جلد کتاب سرمابه در ۱۸۶۷ به 
آلمانی هنگامی که مارکس زنده بود. منتشر شد. 
ویراست فرانسوی کتاب بین سالهای ۱۸۷۲ و ۱۸۷۵ 
اما جلد دوم و سوم سرمایه را انگلس از روی دست 
نوشته های مارکس تهیه. ویراستاری و منتشر کرد. 
به نظر شما انگلس تا چه حد در این دست نوشته ها 
دست برده است؟ ما چگونه می توانیم اطمینان داشه 
باشیم که جلد دوم و سوم به راستی کار مارکس 


پاسخ : کاری که ما باید انجام دهیم این است که تمام این دست 
نوشته ها را چاپ کنیم. و این همان کاری است که مجموعه آثار 
مارکس و انگلس مگا 1۷1۳62۸ در مورد سرمایه دارد انجام می 
دهد . در حقیقت بخش مربوط به سرمایه تقریبا به پایان رسیده 
است و آنها درحال چاپ همه ی دست نوشته ها ی مارکس هستند. 
آنها همچنین جلد دوم و سوم سرمایه را با تعداد زیادی پانوشته 
که بیانگر تفاوت در نسخه های گوناگون است. چاپ خواهند کرد. 


و پژوهش گران در حال بررسی این متون هستند. در آلمان؛ هم 
اکنون مقالاتی در اين مورد انتشار یافته است. این دست نوشته ها 
برای مدت های طولانی موضوع بحث خواهند بود. همه این دست 
نوشته ها به آلمانی چاپ خواهند شد و امیدوارم که به انگلیسی و 
به زبان های دیگر هم ترجمه شوند تا همه ما به آن ها دسترسی 
داشته باشیم. برای نمونه بگویم که می دانم که در یک فراز از طرح 
اولیه لد هوه که انگلین ان را خقف کرهه تسا رکس از هکل 
سخن می گوید و اشاره می کند که از لحاظ نظری بسیار مدیون 
هگل السته ما کی می گوید کف از هسیقه قراگرت هکل بوهه انست, 
اما انگلس این موضوع را در جلد دوم نمی آورد. من متخصص جلد 
دوم و سوم سرمایه نیستم اما می دانم که حسن مرتضوی مشغول 
ترجمه جلد دوم است و همکار من» پیتر هودیس. هم دارد مقدمه 
ای بر آن می نویسد. حسن مرتضوی به بعضی از این تفاوت ها در 
متون توجه خواهد کرد و به این ترتیب چاپ فارسی کتاب سرمایه 
اخمالا پوت از فیرامنک اکلیسی تاه بوق: سای که فارشن 
می دانند. حتی اگر سرمایه را به انگلیسی و آلمانی خوانده اند (به 
استثنای خوانندگان مجموعه آثار مارکس و انگلس مگا0۸ 1۳ ( 
تایخ ساست قاومی کاب تب اند کنند: 


| بیشتر انتقادهای 
مار کس ۱۳۹ 
ما ۳( 

۱ 
سر این است که 

۱ 
نیست. اما مار کس 


درجاهایی بطور 
اثباتی از سوسیالیسم 
سخن می گوید. 
یکی از آنها به بقین 
"جنکت داخلی 

| در فرانسه" است. 
جا می نویسد که 
کمون بارس آن 
شکل سیاسی را 
ابجاد کرد که به 
کار گران امکان می 





پرسش: با توجه به بحران اقتصادی 
موجود که زرف ترین بحران از دهه 
آهمیت مارکس در قرن بیست و یکم 


داد که برای رهایی 
اقتصادی از سرمابه 
داری بکوشند. 


پاسخ: به نظر من توافق عمومی - حتی درمیان بخش مترقی و یا 
جدی بورژوازی- وجود دارد که نقد سرمایه داری و تبیین بحران 
از سوی مارکس. اکنون بیش از گذشته اهمیت دارد. در طول ده 
سال گذشته. یک بازگشت به مارکس وجود داشته است. به اد 
دارم که در یک صد و پنجاهمین سالگرد مانیفست کمونیست در 
سال ۱۱۱۹۱۸ فسیخن کته نیع شید فی ان سال: مواستن فیس از 
مانیفست با مقدمه اریک هابسبام در بریتانیا چاپ شد که شما می 


فص امه ی سامات بو تاره ی ۲اه از با زر مان ۱۳/۰ 





توانید آن را (به خاطر زیبایی اش) روی میز قهوه خودتان بگذارید. 
نظر هابسبام - که نظر بسیاری دیگر هم هست- 
نقد سرمایه داری توسط مارکس هنوز دارای اهمیت زیادی است اما 
بحث مارکس در باره سوسیالیسم و جامعه جدید اهمیت اش را از 
دست داده است. 
گفته می شود که: "کمونیسم و سوسیال دموکراسی شکست خورده 
ت کفقشی فک که این اب ان نيما تست کردم 
ان فضیفت کتفنی فر س‌ضایه دار راضی فده اما خب» هجانطور 
فا کات تور که ان دم وه اند ای تایه 
بورژوازی است و من بدون تردید با آن مخالفم. 

به نظر من اکنون. درست زمانی است که ما باید روی مفهوم 
مارکسی سوسیالیسم متمرکز شویم. در اين رابطه نیز مانند رویکرد 
به جلد اول سرمایه. ما باید بطور مستقیم به مارکس رجوع کنیم و 
انگلس . لنین و به ویژه استالین و مائو و کسانی چون آنها را مورد 
نقد قرار دهیم . برای مثال, مارکس خود را بخشی از جناح چپ 
جنبش دموکراتیک قرن نوزدهم می دانست. این» آن چیزی است 
که در قرن بیستم مورد تحریف قرار گرفت. ما فراموش کرده ایم که 
مارکس کسی است که در مانیفست نوشت: "ازادی یک فرد» شرط 
آزادی همکان استه:" مار کی خر دست نوشته هام سال ۱۸۴۴ 
نوشت که فرد. موجودی اجتماعی. جوهر اجتماعی است. 
مارکس یه خیلی از مسائل علاقه مند بود. لیبرال هاء مارکس را یه 
دلیل عدم توجه او به موضوعاتی مورد حمله قرار می دهند که او 
درحقیقت به آنها توجه داشت. مارکس به فرد اجتماعی که زندانی 
"شکل ارزش " و روابط اجتماعی سرمایه داری است می پردازد. 
بخش هایی از نوشته های مارکس امروز بیشتر حقیقت دارند تا 
زمانی که او آنها را نوشت. برای نمونه. مفهوم رازوارگی کالا امروز 
ها سانکسا گس ات کفی یط اشسانی 
به روابط بین اشیا تبدیل شده است. در زمان مارکس نمی شد این 
را در عمل بطور کامل تجربه کرد. مارکس به عنوان یک نظریه 
پرداز: به عنوان یک متفکر بزرگ» شرایط زندگی زمان خود را تبیین 
کرد. او همچنین, آینده را پیش بینی کرد. اغلب گفته می شود که 
مارکس در باره کمونیسم وسوسپالیسم زیاد ننوشته است. حقیقت 
این است که مارکس با سوسیالیسم تخیلی که یک الگو را باجزئیات 
توضیح می داده موافق نبود. ام از نظراتی که مارکس در این زمینه 
فان هکت امت ست انیم سا کف گرا ارداته 
معینی در مورد سوسیالیسم نداشت. بیشتر انتقادهای او از کسانی 
چون پرودون و میکائیل باکونین بر سر این است که سوسیالیسم چه 
چیز نیست. اما مارکس درجاهایی بطور اثباتی از سوسیالیسم سخن 
می گوید. یکی از آنها به یقین "جنگ داخلی در فرانسه" است. 
مارکس درآن جا می نویسد که کمون پاریس آن شکل سیاسی را 
ایجاد کرد که به کارگران امکان می داد که برای رهایی اقتصادی از 
سرمایه داری بکوشند. 
کون سوام زاب فان کرک ور آنباهور عبت 
شرایط حاکمیت شکل ارزش. زندگی می کردند. اما کمون پاریس 
شکل سیاسی دموکراسی مستقیم نه تنها در محلات و يا در ارگانها 
و نهادهای سیاسی جامعه. بلکه همچنین دموکراسی مستقیم در 
محیط کار بود. کارگران. تولید را به کنترل خود درآورده بودند 


و مدیران را انتخاب می کردند. امروزه خیلی ها از دموکراسی در 
محیط کار صحبت می کنند و می گویند ما باید خود - مدیریتی 
همین است. خیلی از چپ ها می گویند این کار به معنای گسترش 
کافی نیست. زیرا اگر شما محیط کار دموکراتیکی داشته باشید 
که در چارچوب بازار سرمایه داری جهانی عمل کند. آنگاه مجبور 
خواهید شد که به استتمار خودتان رای دهید؛ زیرا در غیر این 
صورت» آن محیط کار به عنوان یک واحد اقتصادی دوام نخواهد 
آورد. شما شاید بتوانید تا حدودی شرایط کار را انسانی کنید؛ به 
همان گونه که اتحادیه های کارگری و قانون حداقل دستمزد. 
بعضی از جنبه های سرمایه داری را انسانی می کند. اما این امر 
هرگز در درازمدت. دوام نخواهد داشت. سرمایه داری» در درازمدت. 
هميشه راه هایی برای غلبه کردن بر این رفرم ها که در هرحال. 
موقتی هستند. پیدا خواهد کرد. بنابراین لازم است که ما به ایده 
مارکسی سوسیالیسم متمرکز شویم. در این پیوند نیز بررسی مفهوم 
مارکسی انسان گرایی. انسان گرایی رادیکال. به عنوان نقدی بر از 
خودبیگانگی سرمایه داری» تعیین کننده است. این کار به این دلیل 
اهمیت دارد که مارکسیست ها اغلب از لحاظ نظری» مصائب سرمایه 
داری را در این دیده اند که این نظام باعث فلاکت. دستمزدهای 
پائین» فقر و بیکاری می شود. بی تردید همه این ها حقیقت دارند. 
اماچنین چشم اندازی کافی نیست. 
در فیلم "سرمایه داری: یک داستان عشقی" ساخته مایکل مور» در 
بخشی از فیلم» مایکل مور با پدرش که کارگر بازنشسته خودروسازی 
می گوید که: اینجا زمانی کارخانه بود. ما اتحادیه داشتیم» حقوق 
خوبی می گرفتیم و در کارخانه. روحیه همبستگی وجود داشت. 
که آنها از سوسیالیسم دارند. آنها می گویند درسوسیالیسم همه 
ما در کارخانه کار می کنیم و با هم برابريم. اما اگر شما در خط 
تولید کار کنید. این کار هنوز کار از خود بیگانه شده است. مارکس 
در نقد ژرف خود از سرمایه داری می گوید که ما احتیاج داریم که 
بین کار فکری و یبدی وحدت ایجاد کنیم. او اين را در نقد برنامه 
گوتا می نوبسد. برای نمونه بگویم» عمر جدایی میان کار فکری و 
پدی بر می گردد به اولین جوامع پیشاسرمایه داری؛ بر می گردد 
به مصر باستان» ایران و بین النهرین. همه شاهان ایران ریش بافته 
۵ بر تین ده دانستتور خی کل کار ضرفه آرایشن ای نش ها سین 
که بنشینند و دیگران ريش شان را درست کنند. 

تقسیم بین کار فکری و یدی عمر بسیار طولانی دارد. این تقسیم 
باید از میان برداشته شود. همانطور که مارکس و انگلس در ایدئولوژی 
بپردازيم. از نظر مارکس. این یک امکان خلاقانه برای همه انسان 
ها است. این جنبه از نگاه مارکس در بحث مربوط به سوسیالیسم. 
اوق اس موسالیسم بطور شم بای براریرهعتر بان 
فقر را معنا دهد. اما سوسیالیسم» بسیار بیش از این چیزها ست. 
سوسیالیسم امکان می دهد که انسان جدیدی هستی یابد. همانطور 





که مارکس در گروندریسه می گوید: هنگامی که چارچوب تنگ 
جامعه بورژوایی به کنار انداخته شود و سرکوب شدگان . کنترل 
ثروت تولید شده را به دست گیرند. زمان کار بطور فزاینده ای جای 
خود را به زمان تفریح خواهد داد که به انسان فرصت می دهد تا 
از آن برای تحقق خلاقیت خود استفاده کند. این دیدگاه. توسط 
مارکس جوان نیز با صلابت بیان شده است؛ این مفهوم را می توان 
در سراسر نوشته های او دید. 

در اینجا اگر اجازه بدهید می خواهم چیزی در مورد دیالکتیک 
بگویم. می گویم دیالکتیک. و نه روش دیالکتیک. من عبارت روش 
دیالکتیک را نمی پسندم. چون از دیالکتیک می توان فقط یک 
روش ساخت؛ مانند یک تکنیک و پا یک رشته قوانین. اما رویکرد 
دیالکتیکی به جامعه و تاریخ در حقیقت هسته اصلی مسایل است. 
جورج لوکاچ می گوید. روش دیالکتیک. مهمترین بخش نظریه 
ما رکش انبکه استاه میم رانا سکیا مین گوند که هکل.محها 
دیالکتیک مارکس است» به ویژه هنگامی که هگل در بالاترین 
سطوح تجرید قرار دارد. و این به یقین آنگاه نیست که هگل 
در اسف تارنگ و تال عقب‌سانه کین که هق سک فی 
گوید. بلکه هنگامی است که که او از نفی» از نفی- نفی» از نفی 
بمثابه سرچشمه همه حرکت های خلاق. از نفی و تضاد. از سوژه 
انسانی و از نفی مطلق سخن می گوید. این مقولات دیالکتیکی 
باقطا اهیی ها هی نی همان رام ابیت که‌ظار کین معا 
خویش برمی گزیند و ادامه می دهد. 

ما نمی توانیم فقط مارکس را تکرار کنیم. ما باید تحلیل خودمان 
را از سرمایه داری کنونی داشته باشیم. بعضی ها می خواهند 
که دیالکتیک را به تجرید نامشخص 20-7 0116760112060صا 
0 تبدیل کنند. آنهاء (برای نمونه پست مدرنیست ها) 
مارکس را متهم می کنند که او در تجرید بسیار زباد و در سطوح 
بسیار کلی تفکر بسر می برد و مشخص بودن تجربه انسان را 
به اندازه کافی توضیح نمی دهد. آنها می گویند که دیالکتیک 
مارکس, مقولاتی چون هویت جنسی, نژادی. جنسیت و یا فرهنگ 
تاضینه گر خقه شنده اییت: اما هر تفیقت: فالکتیی مار کین سار 
مشخص است. مارکس در تمام آثارش روشن می سازد که نمی توان 
دیالکفیک را فقط اصل گلی دانسته ی وان دیالکشک زابده شیوه 
پوزیتیویستی به کار برد و به نتایج کلی رسید. دیالکتیک برای هر 
شرایط و هر دوره تاریخی باید بازآفرینی شود. این فرایندی بسیار 
مشکل است: دبالکشگ: سست خر کت. را به ها فان مخت اما 
یک فرمول نیست. 


مار کس در تمام آ ثارش روشن می سازد که نمیی 
توان دبالکتیک را فقط اصل کلی دانست؛ نمی توان 
دیالکتیک را به شیوه پوزیتیویستی به کار برد و به 
نتایج کلی رسید. دبالکتیک برای هر شرایط و هر 


دوره تاریخی باید بازآفرینی شود. این فرایندی 
بسیار مشکل است. د بالکتیکت» سمت حر کت را به ما 
نشان مبی دهد اما بت فرمول نیست. 





پرسش: شما به همراه پیتر هودیس منتخب آار رزا 
لو کزامبورگ را به زبان انگلیسی ویراستاری کردید. این 
کتاب نیز توسط حسن مرتضوی به فارسی ترجمه شده 
است. چرا لازم دیدید که این آثار را از نو ویراستاری 
و چاپ کنید؟ ما امروز چه چیزی می توانیم از رزا 
لوکزامبورگ بیاموزیم؟ 


پاسخ: در رابطه با رزا لوکزامبورگ برای من و پیتر. هودیس ند 
نکته بسیار اهمیت داشت و موجب گردید که آن کتاب را تهیه 
و منتشر کنیم. اگر چه بیشتر این نکات را می توان نزد مارکس 
هم دید اما رزا لوکزامبورگ این نکات را برجسته کرد و بسط داد. 
افزون براین» رزا لوکزمبورگ آثاری نیز در دوره بعد از انقلاب روسیه 
نوشته است. او این انقلاب و نیز دوره امپریالیسم را که مارکس آن 
را تجربه نکرده بود. مورد بررسی قرار می دهد. اما بپردازيم به نکات 
یاد شده: 

نخست اینکه وزا لوگزامیورگه به نقد آمپریالیسم ممرن هی پردازد: 
مارکس درحقیقت آن قدر زندگی نکرد که توسعه کامل امپریالیسم 
مدرن را ببیند. همانطور که ما در مقدمه کتاب استدلال کرده ایم اگر 
چه در رویکرد رزا لوکزامبورگ به امپربالیسم. کاستی هایی وجود 
دارد (واضح است که این موضوع قابل بحث است) اما او موضوع 
امپربالیسم را بسیار جدی گرفت و آن را در مرکز مارکسیسم قرار 
داد. او و لنین هر دو به چنین کاری دست زدند اما رزا زودتر شروع 
کرد. او در اين رابطه بر لنين برتری دارد. چون رزا در این پیوند 
به یل دقن معاعقار لماع جیر:رهدد ده دی خزامع سانتن 
شمال و جنوب آفریقا می پردازد و تاثیر امپریالیسم بر آنها را مورد 
بررسی قرار می دهد. نقد او از امپریالیسم بسیار مهم بود. 

نکته بسار مهم دیگر» نقد رفرمیسم توسط رزا لوکزامبورگ است. 
ما این را در کتاب مشهور او "رفرم یا نقلاب " می بینیم. در آن 
زمان رفرمیست ها زیاد بودند. تعداد آنها اکنون خیلی بیشتر است. 
من شخصا فکر می کنم که سرمایه داری را در نهایت نمی توان 
اصلاح کرد. مارکس بر این نظر بود که امکان دارد که بعضی از 
کقورهای, یو گزاتیک» عانعن نگلستان نو آمریکا تقافتده با ابتار 
قاتوکی با شب انس تیانع انا یر ان اسلا سمانه خاری 
نبود. بلکه منظور او قرارفتن از سرمایه داری بود. متظور او این بود 
که ممکن است که کسی با برنامه سوسیالیستی به عنوان ریاست 
جمهوری انتخاب شود. به نظر مارکس در این حالت احتمالا شورش 
ضدانقلابی در خواهد گرفت و مبارزه آغاز خواهد شد. در این 
ضورنت. آرضان تبوسیالیسن ون قانون و اتتعابات را در کفار خوو 
خواهد داشت. 

نکته سوم در باره رزا لوکزامبورگ. نقد لنین و اقتدارگرایی در درون 
جنبش سوسیالیستی توسط او بود. رزا در ۱۹۱۸ درست بعد از 
انقلاب روسیه. به شدت به انتقاد پرداخت. او مخالف دولت تک 
حزبی بود. او از انقلاب روسیه. از ایده انقلاب دوم سوسیالیستی و 
از جمهوری شورایی در مقابل پارلمان بورژایی» پیشتیبانی کرد. او 
همچنین از ایده انتخاب نمایندگان از کارخانه ها و محیط های کار 
در مقابل نمایندگان محلات و انجمن های محلی که همه طبقات و 
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قشرها را در بر می گرفت. پشتیبانی می کرد. 7 
اما او لنین و تروتسکی را به سبب شیوه ای 
که این مسایل را فرموله کردند و دیکتاتوری 
انقلابی خودشان را بسط دادند» مورد انتقاد قرار 
داد. او واقعا مسایل و مشکلات آینده روسیه 
شوروی را پیش بینی کرد. 

رزا لوکزامبورگ پیش از این تاریخ نیز لنین 
را در رابطه با ساختار حزب مورد انتقاد قرار ۱ 
داده بود. لنین نیز مانند لوکزامبورگ, نگران پیش روی رفرمیسم 
و اپورتونیسم در جنبش سوسیالیستی بود. اما لنین فکر می کرد 
که راه جلوگیری از رفرمیسم و اپورتونیسم. داشتن مقرارت سفت 
وسخت در مورد عضویت است. او بر آن بود که همه باید این مقررات 
را رعایت کنند. لو کزامبورگ در ۱۹۰۴ نوشت که مشکل فراتر از 
این است و آپورتونیسم یک مسئله نظری و سیاسی است و باید بر 
همین مبنی با آن مبارزه کرد. 

این انتقاد رزا از لنین همانطور که اشاره کردم به سال ۱۹۰۴ بر می 
گردد و درباره مسایل مربوط به مقررات حزبی است. خیلی ها این 
موضوع را می دانند. افراد بیشتری نیز از نقد دولت تک حزبی توسط 
لو کزامبورگ در سال ۱۹۱۸ اطلاع دارند. اما نقدی بر لنین از رزا در 
سال ۱٩۱۱‏ موجود است که ما آن را برای نخستین بار به انگلیسی 
ترجمه کردیم و در کتاب یاد شده آوردیم. تا آن زمان ‏ فقط آلمانی 
ها و لهستانی ها به این نقد دسترسی داشتند. استالینیست ها این 
نوشته را سالهای طولانی مخفی کردند. این نقد. حتی تا ده پا پانزده 
سال پیش منتشر نشده بود. اسم نقد "کردو" است. لو کزامبورگ در 
"کردو" تمام گرایش های موجود در مارکسیسم روسی. تروتسکی؛ 
منشویک ها و غیره را مورد بررسی و نقد قرار می دهد. برای نمونه. 
او لنین را به دلیل تنگ نظری اش در مورد مسایل سازمانی و از 
اینکه بر سر یک مسئله کوچک جدال راه می اندازد. نقد می کند. 
همه می دانند که لوکزامبورگ به لنین انتقاد داشت. اما یک نکته 
بطور برجسته در "کردو" آمده است و آن این است که رزا می گوید 
در میان مارکسیست های روسیء او به لنین بیش از هرکس دیگر 
نزدیک است. او تروتسکی را که به منشویک ها نزدیک بود و هنوز 
به بلشویک ها نپیوسته بود. به شدت نقد می کند. 

تکفه حیارخ در برد زرا که موشمع. فتاه شفه انم استه خظ 








او درباره مسایل زنان و رهایی زنان است. این جنبه از دیدگاه 
لوکزامبورگ. نخستین بار توسط رایا دونفسکایا در نوشته او با عنوان 
"رزا لوکزامبورگ. رهایی زنان و فلسفه انقلاب نزد مارکس " مطرح 
گردید. به این موضوع باید از دوجنبه نگاه کرد: نخست نوشته های 
پیش از آن. تنها دو مقاله از این مجموعه مقالات به انگلیسی انتشار 
یافته بود. بعضی از این مقالات بسیار جالب هستند. در یکی از آنها 
لوکزامبورگ. حزب سوسیالیست بلژیک را به دلیل اينکه در برنامه 
پارلمانی اش از حق رای زنان چیزی نگفته بود. مورد حمله قرار می 
دهد. در آن زمان. انترناسیونال دوم از اصل حق رای زنان حمایت 
می کرد. آما چپ بلژیک این موضوع را نادیده گرفت. در بلژیک, 
سوسیالیست ها با حزب بورژوا لیبرال ائتلاف کردند که در رابطه با 
حقوق زنان؛ از سوسیالیست ها محافظه کارتر بود (هنوز هم بعضی 
از چپ ها فکر می کنند که حقوق زنان» بخشی از لیبرالیسم است). 
سوسیالیست های بلژیک به منظور شکل گیری این اثتلاف» موضع 
خود در مورد حقوق زنان را زير پا گذاشتند و با آن حزب سازش 
گردتند. لح امیف ف کر این مقالة انها یا یه نی کاست: شیف 
از اصول سوسیالیستی مورد حمله قرار می دهد. او همچنین می 
نویسد که حتی در درون جنبش سوسیالیستیء دیدگاه بورژوایی 
و پدر سالارانه نسبت به زنان به وفور وجود دارد. او می گوید این 
مشکلی است که در حزب وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد. 

در مقاله دیگری که ما ترجمه آن را در کتاب آورده ایم لو کزامبورگ 
در مورد زنان پرولتر بحث می کند. او می نویسد که آنان فقیرترین 
فقرا هستند. در این مورد او فقط از آلمان سخن نمی گوید بلکه به 

ام 


مزارع کائوچو در آفریقای جنوبی نیز آشاره‌می کتد که در آنجا زنان» 
زیرفشار کار می مردند. او نوشت که در انقلاب اینده. فقیرترین 
فقرا در صف نخست خواهند بود. در دیدگاه اوء این بخش از زنان. 
یعنی ستم دیده ترین اعضای طبقه کارگر پیشگام به حساب می 
ایند. رزا همچنین در نوشته های خود در مورد بردگی در یونان 
باستان تاکید می کند که بسیاری از بردگان زن بودند و مورد بهره 
برداری جنسی قرار می گرفتند. 

جنبه دیگر زندگی لوکزامبورگ است. او در ۱۸۷۱ به دنیا آمد 
و در ۱٩۹۱٩‏ به دست نخستین فاشیست ها کشته شد. او وق کین 
شیاسی اش زا خر سال ۱۸۱۵ آغار کرق.ه این زماتی. بود که برای 
نمونه در حزب محافظه کار( توری) در بریتانیا يا در میان مشروطه 


خواهان ایران» زنان در موقعیت رهبری قرار نداشتند. فکر می کنم 


که در آن زمان به جز در میان سوسیالیست هاء در هیچ جریان 


دیگری» زنی در جایگاه رهبری وجود نداشت. آریء در میان رهبری 
حزب سوسیالیست آلمان. یک زن وجود داشت: رزا لوکزامبورگ. 
در همان حال, او جناحی از جنبش سوسیالیستی لهستان را نیز 
رهبری می کرد. ۱ 

اما رسیدن به چنین جایگاهی به اسانی بدست نیامده بود. این خود 
یک مبارزه بود. ما می توانیم از دو سو به این موضوع نگاه کنیم. از 
یک سو می توانیم بگوییم که سوسیالیست ها بسیار بردبار و مترقی 
بودند. زیرا نخستین سوسیالیست ها زنی را در میان رهبری داشتند 
و او را به عنوان رهبر پذیرفته بودند. از سوی دیگر اما می توانیم 
بگوییم که آنها شدیدا طرفدار برتری جنسی بودند. زیرا کائوتسکی 
و همکاران اش در نامه های خود. با اشاره مستقیم به لوکزامبورگ. 
از زبان تحقیرآمیز استفاده می کردند و می گفتند که زنان پرخاش 
گر و غیرمنطقی هستند. امروزه کمتر سوسیالیستی را می توان 
پافت که حتی در نامه های خصوصی اش چنین چیزهایی را بگوید. 
اما در آن زمان این نظر تقریبا آشکارا بیان می شد. آنهاء اين نامه 
ها را منتشر نکردند اما این چیزهایی بود که عده ای پشت سر 
لوکزامبورگ می گفتند. 


پرسش: به نقد لنین و بلشویک ها توسط لوکزامبورگ 
اشاره کردید. به نظر من استالینیسم رعدی در اسمان 
بی ابر نبود؛ می توان رد استالینیسم را تا لنینیسم 
دنبال کرد. ایا شما با این نظر موافقید؟ 


پاسخ: بله» به نظر من لنین ۰ چهره ی متضادی است. من فکر 
می کنم که چیزهای بسیار با ارزشی در لنین وجود دارد. بنابراین 
من خودم را آنتی لنینیست نمی دانم. اما به همین گونه. خودم را 
لنینست نیز نمی دانم, به باور من ها باید با لو کزامپور که لنین و 
تروتسکی نقادنه برخوره کنیم. در همان حال باید از سهمی که آنها 
داشته اند نیز قدردانی کنیم. این را هم باید دانست که سوسیال 
دموکراسی نیز سرمنشاء استالینیسم بود. زیرا آنها نخستین کسانی 
بودند که احزاب سلسله مراتبی را ایجاد کردند. هنگامی که لنین در 
"چه باید کرد؟" می گوید که سوسیالیسم. بیرون از طبقه کارگر قرار 
دارد و روشنفکرانی که سوسیالیسم را فرا گرفته اند. آن را به درون 





طبقه کارگر می برند. در واقع دارد گفته کائوتسکی را نقل می 
کند. این نوع پیشگام گرایی» عقیده رایج در سوسیال دموکراسی 
بود. بنابراین. سوسیال رفرمیسم که گویا از توتالیتاربسم مبراست. 
از این لحاظ که با مفهوم حزب پیشرو در پیوند قرار دارد. بخشی 
از وه توتالیتاریسم را تشکیل می دهد. احزاب پیشگام به مفهوم 
لنینی آن» هر گاه که به قدرت رسیده اند ما را به توتالیتاربسم 
رهبری کرده اند. 


پاسخ: همچنان که پیش تر گفتم. لازم است که برجنبه انسان 
گرایانه مارکسیسم تاکید شود. استالینیسم و دیگر تحریف ها در 
مار کسیسم. این نیاز را به وجود آورده است که جنبه انسان گرایانه 
تاکید بر جنبه انسان گرایانه مارکسیسم این است که این تاکید. 
مارکسیسم را از پست مدرنیسم و پساساختارگرایی که در حال 
بخشی از نقد جامعه از موضع چپ به شمار می روند. بعلاوه انسان 
گرایی به ما کمک می کند که برای اصول بکوشیم و جامعه جدید 
را براساس این اصول بنا کنیم. 

به نظر من نمی توان مارکس را بدون در نظر گرفتن افکار انسانی 
او به درستی درک کرد. مارکس فقط انتقاد کننده سرمایه داری 
نیست. بلکه سرمایه داری را بر مبنای افق انسان گرایانه رادیکال 
کسانی که در خط تولیذد کار هی کنند بيرسیم: "آبا شما از خود 
مان را دوست داریم. ما در زمان کار می توانیم به رادیو گوش 
کنیم. ما خوشحالیم" اما پاسخ مارکس این است که ماء روشنفکران 
و کارگران» آن چنان زندانی محدویت های جامعه ی سرمایه 


فص نامه ی سامان بو شماره ی هل با و مان ۱۳۸۰ 





داری هستیم که حتی به توانایی های خود پی نبرده ایم. در میان 
پونانیان باستان. مفهومی از انسان گرایی وجود داشت. اما این فقط 
اریستوکراسی بسیار کوچکی را شامل می شد که توسط فیلسوفانی 
عون نا ی ی صف انا آاه ان مس شوه 
آموزش می یافتند که بطور همزمان» ورزشکار مدرس و غیره باشند. 
آنهه هم خرد عملی داشتند و هم خرد فلسفی. آنها هم رباضی دان 
تفن و هم کیلسوف: اما مار کین بر این خظر یود که همه اسان ها 
امن تام ها دام نمی کرنه کشهیه سای ‌ها زد تا 
هوشی با هم برابرند و همه آنشتین خواهند شد. چنین سخنی؛ 
مسخره است. اما مارکس می گوید که ظرفیت عظیم و بهره برداری 
نشده ای در انسان ها وجود دارد و این بسیار مهم است. همانطور 
که ی حاکیم با ۱ یه امن نیم ها ما کس 
وان ین که دما مه قوه اببگه سکس هاش ‏ قت ی گنن 
با این نوشته ها مخالف بودند. برای نمونه در ویراست منتخب آثار 
مازکس و انکلس ذر آلمای شرگن آلها دست هته‌های ۱۸۱۴۴ و 
را در بخش آخر و در ضمیمه چاپ کردند. اما امروز اگاهی بیشتری 
از اسان گرایی بنیادی مارکس وجود دارد. می خواهم بگویم که 
او وا هه ایا کر دا کیک ماگ من 
پست مدرنیست ها مارکس را به سبب انسان گرا بودنش مورد حمله 
قرار می دهند. در مورد مارکسیست - اومانیست هاء باید بگویم که 
ایخ تاه ناخ فان داح تایه ما با هنگراخ سار میم استسا انم 
ترم را برای تمایز میان مارکسیسم خودمان از استالینیسم مائویسم 
و حتی ترتسکیسم به کار می بریم. 

پرسش: عده ای بر این باورند که مارکس در نوشته 

های اولیه خود یک انسان گرا بود. اما به نظر آنها 
مارکس بعدها دیگر انسان گرا نبود. پاسخ شما در اين 


تاه آنق نی اس که باه کت من ان اه 
موضوع انسان گرایی را می توان به طور روشن در تمام نوشته های 
مارکس دید. برای نمونه. او در جلد سوم سرمایه می گوید که در 
جامعه جدید. ما از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی واقعیء به قلمرو 
"توانایی بی پایان انسان" پا می گذاریم. او این موضوع را در اواخر 
جلد سوم در فصل موسوم به "فرمول سه گانه" می گوید. مارکس 
در نقد برنامه گوتا از پایان جدایی بین کار یدی و فکری سخن می 
ان که کی کی اسان ات استممار کی‌تور راخ 
زندگی اش به مسایل مربوط به روسیه می پردازد. این امر نیز 
مشقت باری را طی کند که بریتانیا در نخستین دوره سرمایه داری» 
پعنی دوره انباشت بدوی از سر گذرانده بود. بنابراین» ما می توانیم 
انسان گرایی را در سراسر نوشته های مارکس ببینیم. به نظر من؛ 
انشا اکن سطظها کی اسان به کم کی ات انیت 
شاب هیگان اساخ گزایی ها کین را تیف تیه ابایه ت مین اک 
مار کس اسان بر این ظر هستته که فارت افش سان مار کی 
جوان و مارکس زمان سرمایه وجود ندارد. بدون شک. تکامل و 
توسعه در نظرات او وجود داشته است؛ در سال ۱۸۴۴ مفاهیمی 
چون ارزش اضافیء کار. نیروی کار و بسیاری مفاهیم دیگر در نزد 


اف سار کین تیه علکه ها انا رن مار کی ۱۸۳۱ قمع 
می بینیم. او در آنقد دیالکتیک هگل" در ۴ ضمن استقبال از 
هگل. او را نقد هم می کند. مارکس در آنجا از مفهوم نفی نزد هگل 
همچون یک اصل اخلاقفی سخن می گوید. 


پرسش: آلتوسر در بخشی از نقد خود از نوشته های 
اولیه مارکس. می گوید که ما باید فصل اول کتاب 
سرمایه. فصل مربوط به رازوارگی کالا را نادیده بگیریم؛ 


چیست؟ 


پاسخ: باید توجه کرد که آلتوسر با اینکه خودش فرانسوی بود. 
ویراست فرانسوی سرمایه را نفی می کرد. او می گفت ما باید چاپ 
آلماتیشوفايه: که انتخلی ویرایش کردهرا میتی فزار خاهیم. اه این 
نظر را در مقدمه خودش بر ویراست فرانسوی سرمایه مطرح می 
کند. التوسر می گوید این ویراست چندان خوب نیست و ما باید 
ویراست آلمانی را بخوانیم. 

به نظرمن این گفته التوسر که ما نباید فصل اول سرمایه را بخوانیم 
ی میک اب ایس که که کضان ار را شین کرد حور 
خواننده بیش از اندازه انسان گرا می شود. آلتوسر می گوید که 
خواننده باید از قسمت های دیگر شروع کند. در واقع این دیدگاه 
از دهه ۱۹۴۰ و با استالین آغاز شد. بررسی این دیدگاه » موضوع 
اولین نوشته ی رایا دونفسکایا در "پژوهش های اقتصادی آمریکا" 
۷ 160110۳۴0۱16 2۳06۲16۵7 است. او در این نوشته. به 
شیوه تدریس سرمایه در اتحاد شوروی می پردازد. روس ها تصمیم 
گرفتند که شیوه تدریس کتاب سرمایه در دانشگاه ها را تغییر دهند. 
آنها بر این نظر بودند که دانشجویان نباید مطالعه کتاب را از فصل 
اول آغاز کنند. بلکه باید کتاب را بر مبنای مراحل تاریخی بخوانند. 
یعنی دانشجویان باید از انباشت بدوی آغاز و سپس برای نمونه. 
فضل مربوط به زمان کارروزانه و در پایان نیز فصل اول را مطالعه 
کی آ تفس با ایک نی وان اس کدراگ 
خواننده از فصل اول شروع کند. ایده الیست خواهد شد. آلتوسر از 
متام خذاهک که مطالعه کایترا آ* بخش‌های کاملا بالیس 
شروع کنیم. نگرانی او ربشه در این واقعیت دارد که فصل مربوط 
به رازوارگی, ترکیبی است ازایده الیسم و ماتریالیسم. این موضوعی 
ات ها اما کی ان هو سس ی ما گس ۱۸۲۲ 
ق گنت که ان نف ناه آلسک او سای لیس راو سا 
از انسان گرایی يا طبیعت گرایی سخن می گوید که همچون یک 
حقیقت. ایده الیسم و ماتریالیسم را وحدت می دهد. بحث من 
این است که مارکس یک وحدت دیالکتیکی بین ایده الیسم و 
ماتریالیسم به وجود آورده است. 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





مناظر ه بین سوسیالیست ها: 
سوسپالیسم بازار 


دیوید شوایکارت, جیمز لاولر. هیلل 
تیکتین و برتل اولمان 


آخرین بخش 


برگردان: سرژ آراکلی 
ویراستار: ساسان دانش 


پاسخ به شوایکارت 

نقد شوایکارت از مقاله ی من عمدتا در پانوشت هایش خلاصه شده 
ایست: آو اقا می کته که مرن طرعموسی یک اقتصان سوسباانست 
شا کنخ را دننام ادن درس انم انت کان را کسام 
من این کار را جای دیگری کرده ام. اما توصیف کامل یک جایگزین 
در چند صفحه ای که در مقاله ی من به این مطلب اختصاص یافته 
است ممکن نیست. من در نقد خود از مقاله ی او استدلال کرده 
ام که یک جامعه ی سوسیالیستی دو خصلت خواهد داشت که 
انم و تاش رک هت ی که کی این که نک 
جامعه ی سوسیالیستی جامعه ای خواهد بود که به سوی وفور 
حرکت خواهد کرد. دوم این بود که کارگران در چنین جامعه ای 
هرچه بیشتر به کار خلاقه ی اجتماعی غیر سلسله مراتبی خواهند 
پرداخت. در نتیجه موجب خواهد شد که هویت آنها با جامعه و در 
نهایت با برنامه ریزان شکل گیرد؛ چرا که خود آنها برنامه ریزان 
خواهند بود. 

من کم و بیش قادرم طرح قابل قبولی در مورد جنبه های یک 
قتصاد سوسیالیستی راکه دستکم تلاش درپاسخ به شوایکارت 
باشد. ارایه دهم. 

در وهله ی نخست. هرکسی می تواند فرض کند که درجامعه. 
سازمان های برنامه ریزی منتخبی در همه ی سطوح وجود خواهند 
داشت. وظیفه ی آنها فرمول‌بندی و هماهنگی تصمیم های مهمی 
خواهند بود که باید در سطح ویژه ای گرفته شود که برای آنها 
مناسب است. آنها می باید بین به کار گیری افکار عمومی و یا 
نظرخواهی در موارد ویژه تصمیم بگيرند. از آنجایی که برنامه ریزان 
به طور مرتب انتخاب و قابل برکناری هستند. برای آنها دشوار 
خوهت یه کی ارف انم سس حیل کتو, 


برای قتصاد" چنین جامعه ای سه جنبه ی حیاتی وجود خواهد 


داشت. یکم. پدیده ی عظیمی از همه ی مواد. این بدان معنی است 
که برنامه ریزان همواره قادر به اصلاح اشتباهات خود با استقاده از 
خواهند بود. چرا که راهی جز تحقیق مداوم برای تصمیم گیری 
درباره ی شدت تقاضا و پا هزینه ها وجود نخواهد داشت. از آنجایی 
که کارگران دیگر کارگر صرف نخواهند بود. ارزش نمی تواند موجود 
به این اگر ما به زبان مارکس بازگو کنیم. به آن معناست که 
افراد به نسبت های متفاوتی متناسب با توانایی هایشان کار خواهند 
کرد. بنابراین معیار عمومی برای قیمت گذاری وجود نخواهد داشت. 
تنها کمیت‌های نسبی اقلام مورد نیاز برای تولید محصول وجود 
خواهد داشت. همچنان که جامعه. به سوی وفور نسبی نزدیک شد 
مشکلات کاسته خواهند شد. گرچه همواره مسئله زمان مورد نیاز 
برای تولید آنجه که مورد نیاز است. وجود خواهد داشت. 

باید توجه داشت که جامعه ی مبتنی برسوسیالیسم بازار شوایکارت 
می باید در اجازه به کارگران برای کار براساس توان خود. مشابه 
باشد» مگر اینکه کارگران تحت کنترل ماشین و مدیریت قرار داشته 
باشند. در این نقطه جامعه ی وی گره گشایی می شود. چرا که 
اگر کار مجرد وجود نداشته باشد. محاسبه ی ارزش ممکن نخواهد 
بود» که در این صورت قیمت» شناور هزینه و کاملا مبتنی بر آن 
از سوی دیگر اما اگر کارگران به همان نسبتی که دیگر کارگران 
کار می کنند کار کنند و تحت کنترل ماشین. مدیریت. رقابت و .. 
قرار داشته باشند؛ پس کارگران مجرد و بنابراین با روند کار خود 
و به ناچار با محصول خود نیز بیگانه هستند. چنین کارگرانی هیچ 
دلیلی ندارند که چنین جامعه ای را به جامعه ی سرمایه داری 
در انتقال به سوی وفور. ضریب همبستگی مناسبات. بین بخش 
های مختلف تولید. چنان که در تحلیل "گذاشت - برداشت (۱) 
بیان شده است. شناخته خواهد شد. این دومین جنبه ی کلیدی 
"اقتصاد" سوسیالیسم است. در نخستین مرحله ی خروج از سرمایه 
داری» رشد سریع و ضریب تغییر آن پرشتاب خواهد بوه. اما پس 
از این دوره آنها بیشتر قابل پیش بینی خواهند بود. بنابراین» برنامه 
ریزان قادر خواهند بود نیاز به کالا های قدیمی که مربوط به تاریخ 
است و کالاهای جدید با مراجعه به ضرایب جدید. برآورد کنند. 
هنگامی که آنها دچار اشتباه شوند. که امکان آن هميشه هست. 
می توانند از موجودی استفاده کنند در حالیکه از آن اشتباه می 
آموزند. پس از دوره ای از این خطاهاء برنامه ریزان اشتباهات کمتری 
خواهند کرد. گرچه هنوز برخی خطاها ادامه خواهند یافت. 
سومین جنبه ی "اقتصاد" جامعه. عدم تمرکز خواهد بود که به 
ا تاره تن ای (میتد به این معنی خواهد بود که در پایین 
ترین سطح. برنامه ریزی به آمارگیری نیاز دارد. برنامه ریزان ماهیت 
تقاضای مصرف کنندگان را با پرسش مستقیم از مردم به دست 
خواهند آورد. 

در فاز نخست پس از به دست گرفتن قدرت. پول و بازار به حیات 
خود ادامه خواهند داد اما با ارتقای تولید. جنبه های هرچه بیشتر 
جامعه از اقتصاد پولی خارج خواهد شد. براین اساس. به سرعت 


فص نامه ی سامت بو تاره ی ۲اه از با و مان ۱۳/۰ 





"تحصیل" و *تأمین بهداشت و درمان" و در پی آن در مدت 
کم مصولات درویی یف طور کامل وانگان خراهتق و 
همچنان که "وسایل حمل و نقل عمومی" رشد می کند. می 
تواند از بازار خارج شود. گام بعدی ارایه ی مسکن و خدمات 
شهری رایگان خواهد بود. تمام این بخش های اقتصاد در 
کشورهای استالینیستی و سوسیال دموکرات در پنجاه تا صد 
سال گذشته به طور ناقص از بازار خارج شده بودند. البته نکته 
این است که این بخش ها تحت بازار عملکرد بدی دارند. امور 
مالی با محدود شدن استفاده از پول به تدریج ناپدید خواهند 
شد. بخش تسلیحات ازبین خواهد رفت. همچنان که "بارآوری 
تولید " رشد می کند. بیشتر بخش های تولید شامل تعداد اندکی 
کارگر خواهند بود که تعداد اندکی دستگاه را به کار می برند 
تا به تولید دستگاه های دیگر و يا به تولید کالاهای مصرفی 
ضروری می پردازند. در آن حالت. آنها ارزش مبادله نخواهند 
داشت و بنابراین قیمت خود را از دست خواهند داد. توزیع در 
"نبود پول" بسیار ساده خواهد بود و کارگران به کارهای نوینی 
خواهند پرداخت. 

تعداد بسیاری از کارگران به کارهای خلاقه خواهند پرداخت. 
خواه در تحقیقات, فرهنگ, بهداشت و یا کار یدی نوع جدیده 
تفاوت چندانی نخواهد کرد. چرا که هر موقع بخواهند می توانند 
کارشان را تغییر دهند. خود آموزش ماهیت خود را تغییر خواهذ 
داد. آموزش مدرن ذهن جستجوگر کودک را با القای یک نظم 
خفقان آور وبران می کند. به جای آن هر کس یک روش ادراک 
را خواهد آموخت که به آنها امکان می دهد طرح ها و رشته های 
نوین را بسیار سریع تر از اکنون دریافت کنند که به آنها بسیار 
آسان‌تر از شرایط کنونی امکان تغییر شغل را می دهد. نیروی 
کار دیگر کالا نخواهد بود. کارگر محصول خود را کنترل خواهد 
کرد. او روند کار خود را کنترل خواهد کرد و او متحد انسان 
همچون یک کل خواهد بود. این به پقین مفهوم سوسیالیسم 
است. 

پرسش های فنی 

به هرروی» شوایکارت برخی پرسش های فنی را مطرح می کند. 
چه کسی تصمیم می گیرد که کدام کارخانه طرف قرارداد باشد. 
کدام یک گسترش یابد. به چه مسیری خواهند رفت. و چه 
کالایی تولید خواهند کرد؟ تصمیم ها چگونه اتخاذ می شوند؟ 
اقتصاددان های مدرن تمام وقت خود را صرف این پرسش هامی 
کنند. که معتقدند بسیار اهمیت کلیدی دارد چرا که خواسته 
های انسان پایان ناپذیر و منابع کمیاب اند. اگر ما هردوی این 
فرض ها یمنی کمیابی منایع و زیاده خواهی انسان ها را طره 
کنبم شرایط متفاوت خواهه شد جامعه برای فرط وفور نسبی 
کار خواهد کرد» در آن صورت این پرسش ها به نسبت بی 
اهمیت خواهند شد. تعداد اندکی از مردم در کارخانه ها کار 
خواهند کرد. اشتغال کامل و هر کس به کار خلاقه اشتغال 
خواهد داشت. در نتیجه تصمیم‌هایی که در بالا به آنها اشاره 
شد. بسیار کم اهمیت جلوه خواهد کرد. البته شوایکارت به طور 
تلویحی ایده ی امکان وفور نسبی و پایان ناپذیر نبودن خواست 
های انسانی را رد می کند. 


گرفتن قدرت. پول 
ی ی 
ادامه خواهند داد. 
اما با ار تقای تولید» 
جنبه های هرچه 
بیشتر جامعه از اقتصاد 
پولی خارج خواهد 
شد. براین اساس. 

به سرعت 0 
و "تآمین بهداشت 
۳ 
۳ 
"محصولات دارویی" 
به طور کامل رایکان 
خواهند شد. 





این همان بحث من با آلک نو(۲) . است که در دپارتمان من درهمین 
دانشگاه گلاسکو تدریس می کرد. تا اينکه او از ارایه عمومی این مناظره 
امتناع کرد. چرا که این حقیقت آشکار شد که اگر وفور را بپذيريم» همه 
ی آنچه که در مورد سوسیالیسم بیان کردم به دنبال یکدیگر اتفاق می 
اف تفیگ و اکر کسانی عاندگار امه منسالستم میی اسسع: 
تروتسکی این نکته را با جرتیات کامل باز کرده است. هنگامی که او 
مثال صف بستن برای تهیه ی نیازهای روزمره را به کار می گیرد تا 
نشان دهد چه اتفاقی خواهد افتاد. هنگامی که کمیابی وجود داشته 
باشد؛ نارضایی» پلیس. رقابت» زد و خورد. و.. نیز وجود خواهد داشت. 
همچتان که من در نقد شوایکارت استدلال کرده ام تشوری ارزش کاره 
فرض را بر امکان وفور قرار می دهد و اگر اين امکان رد شود آن را نیز 
بای سای داش رای مار گس که متا دار لته مگ 
است که مار کسیسم نادرست باشد. درنتیجه از آنجایی که مار کسیسم 
تنها تئوری است که ضرورت سوسیالیسم را توضیح می دهد. اصلا 
ناف ینت ها کی عاهان سین شرا متسود 

در مورد خواست مردم. کشف اینکه این خواسته ها چه هستند. خیلی 
دشوار نخواهد بود. نیازهای پایه ای وجود دارد مانند آنهایی که پیشتر 
به آنها اشاره شد: مسکن. بهداشت ودرمان» آموزش و پرورش و حمل 
ونقل عمومی. که مشترک است و به صورت همگانی تأمین خواهد 
گست,مسایل همفه در یج کته ارطیی تحقیق مستفیم با از ظریق 
آمار گیری مراجعه به آرای عمومی و يا گردهم آیی های عمومی؛ 
مشخص خواهند شد. درهیچ کدام اینها منظور هزاران. میلیون ها 
و بیلیون ها مردم در یک زمان نیست. هر چه باشد. بسیاری از این 
مسایل می توانند به شکل محلی تصمیم گیری و حل شوند. برخی 
به نسبت با اهمیت بودن موضوع» می توان رفراندم و یا آمارگیری کرد. 
اگر پرسش مطرح شده نادرست بود و يا نتیجه ی آن بر خلاف خواست 
واقعی مردم بود. رفراندم دوباره و یا آمارگیری در مورد خواست مردم 
دشوار نخواهد بود. برای دیگر کالاها که خصوصی تر هستند. مردم 
قدرت انتخاب بیشتری به نسبت شرایط کنونی خواهند داشت. چرا که 
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موسسات بزرگ مشخص خواهند کرد که مردم چه می خواهند. 

فرض شوایکارت که بازار همچون یک هتل هیلتون دمکراتیک به 
روی همه باز خواهد بود اگر فقیر و غنی وجود نداشته باشند عالی 
است. او موضوع تصمیم گیری در سطوح مختلف را می پذیرد» اما 
احساس می کند که آنها باید تصمیم‌هایی از نوع بازار برای سرمایه 
کقازش ان شش مت قرو ید ایتک امه گقازس: 
کمتر در قیمت و بیشتر در کمیت حضور یابد» ما اختلافی نداریم. 
جایی که ما اختلاف داریم در بحث موفقیت و ناکامی موسسات 
اسر جهها کته ی ید که اگر کلام انیا سمرد علاقه ی معصرق 
کنندگان نباشد آنها ناکام خواهند شد. احتمالاء اگر هزینه ی آنها 
بسیار زیاد باشد نیز ناکام خواهند شد. اگر رقبای آنها کالا را ارزان تر 
تولید. کنند» آگر کار کران حفوق. بیشتری بخواهنده و یا مدیریث 
کامطفاقه. مضرت. گهگان کته نمی واه کف که 
چه می خواهند و چه نمی خواهند؟ در حال حاضر این تصمیم 
از طریق تبلیغات. نبود جایگزین و همچنین آموزش گرفته می 
شود. یک سیستم آموزشی سوسیالیستی خواست مردم را به طور 
ربشه ای تغییر داده و روش های اجتماعی تری را برای ارضای 
نیاز های مردم مطرح خواهد کرد. یک بازسازی کامل لازم است. 
نکته اين است که موسسه ی رقابتی در گزینش تأثیری ندارد و 
همزمان, بازار تنها هنگامی معنا دارد که نیروی کار به فروش برسد 
و کرگراي کل شوه را بر محضول کوه ار مت پوس با ای 
همه شوایکارت می خواخد که کارگرانش مدیران را انتغاب کنند, 
چیزی که ممکن است پرسید این است که چه چیزی کارگران را از 
درخواست حداکثر حقوق ممکن باز می دارد؟ پاسخ داده می شود 
که بازار آن را مهار خواهد کرد. به عبارت دیگر رقابت با موسسات 
دیگر. در این صورت به هر شکل ما یک سرمایه داری دولتی بدون 
طبقه ی سرمایه دار داریم» چنان که وی ادعا می کند. کارگران 
همچنان نیروی کار خود را به مسساتی می فروشند که اگر سود 
کافی حاصل نکنند. ورشکسته خواهند شد. در اين روند. کارگران 
آنها اخراج شده و مجبور به پیوستن به ارتش ذخیره ی بیکاران 
خواهند بود. نیروی کار در این شرایط. همچنان یک کالاست. و 
توسط ابزار معمولی سرمایه داری یعنی بیکاری و بت وارگی کالا 
کنترل می شود. اگر به هر حال بیکاری رد شود و کارگران کارشان 
را از دست ندهند. هیچ مانعی وجود نخواهد داشت که کارگران 
محصول کامل خود را طلب کنند. که این هر نوع سودی را نابود 
عواهد کرف: شا کارت ابا مطزم‌می کند. که کار گرا متافم شاه 
را بر منافع خود ترجیح خواهند داد. در این صورت ما می توانیم 
این پرسش را مطرح کنیم که از اول چه نیازی به اتلاف منابع در 
رقایت برای ادا هه کین خامعه ای تفر چا که کاز تراتش 
به این درجه از آگاهی رسیده اند. به یقین ما می توانیم بازار را 


حذف کنیم. 


مسئله ی بازار و برنامه ریزی 

شوایکارت می کوید که هیچ تضادی در دنیای واقعی بین یزار و 
برنامه ریزی وجود ندارد. شوایکارت سازماندهی آگاهانه را "برنامه 
ریزی" می خواند. من موافق نیستم که چون هر گاه که تعدادی 
از مردم در هر سطحی یک تصمیم اقتصادی را اتخاذ می کنند به 


۳ 
ان 


تری را برای ارضای نیاز های مردم مطرح خواهد 
کرد. 





معنی برنامه ریزی است. البته اقتصاد مدرن با آگاهی هر چه بیشتر 
کنترل می شود. اشکال اين نوع بیان. در هر حال این است که روند 
واقعی آن را بررسی نمی کند. کنترل کمیت کالاهای فراهم شده 
برای یک کارخانه ی ویژه. بر مناسبات بین بخش های یک کارخانه 
و يا بین کارخانه های مختلف یک موّسسه. بر مقدار پول رایج در 
اقتصاد. نرخ بهره» کل سرمایه گذاری در صنایع تسلیحاتی و... که 
همه ی آنها نمونه هایی هستند از آنجه که شوایکارت برنامه ریزی 
می خواند؛ من اما آن را حد فاصل سازماندهی و بازار می خوانم. به 
یک معنی این یک پیش برنامه ریزی است با داشتن پارامترهایی از 
برنامه ریزیء اما بدون اینکه واقعا برنامه ریزی باشد. او درمورد شیوع 
این شبه برنامه ریزی حق دارد. ما اما باید ویژگی واقعی این روند 
را توضیح دهیم. هنگامی که این کار را بکنیم آشکار می شود که 
بخشی از آن آگاهانه و بخشی ناآگاهانه است. که متکی بر اطلاعات 
گاهی و يا بخشی از آن اجرا می شوند. یک تصمیم ساده برای بالا 
بردن نرخ سود برنامه ریزی ویژه ای نیست مگر در حد بالا بردن 
حقوق یک مدیر. برنامه ریزی نیازمند تنظیم آگاهانه ی عملیات 
مگر اينکه خود تولید کنندگان به طور مستقیم در آن مشارکت 
داشته باشند. به نظر من می رسد که آن دنیای واقعی که شوایکارت 
در تضاد با تصمیم‌های کسانی هستند که نقش حیاتی در عملکرد 
بازار دارند» بازاری که به طور گسترده "سازمان یافته" است. اما 
برنامه ریزی شده نیست. 

شوایکارت با توصیف بالا از برنامه ریزی مخالف است. هر 
سوسیالیستی باید توجه داشته باشد که هر مقوله ی اقتصادی یک 
رابطه ی اجتماعی است. اقتصادهای قشری از این نکته پرهیز می 
کنند و سعی می کنند که مقوله های خود را با چشم فروبستن بر 
عامل انسانی» بی ارزش سازند. در این نوع اقتصاد سرمایه و برنامه 
ریزی همچون اشیای قاثم به ذات ظاهر می شوند. در حالی که هیچ 
کدام آنها اشیای قائم به ذات نیستند. بلکه مناسبات اجتماعی 
هستتد. پس برنامه ریزی اجتماعی چیست: غیر از آنکه من در بالا 
توضیح دادم که باید شامل برنامه ریزان و کارگران باشد. اشکال 
آنگاه این است که برنامه ریزان نامبرده در مقام کنترل کارگران 
هستند. اما کارگران علاقه ندارند که کنترل شوند و باید مجبورشان 
کرد تا اطاعت کنند. تنها دو راه برای اجبار به اطاعت وجود دارد: 
ازر و زور اگر ژور در یک اقتصاه صنعتی مدرن بکار گرفته شودء 
به سادگی کار آمد نخواهد بود چرا که کارگران بد کار خواهند کرد. 
که تاثیرش به کل سیستم بر خواهد گشت. چنانکه من به طورمرتب 
یاد آور شده ام» این آن چیزی است که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد 


تام کت ام شهب قیق ضا نمی تواتیی توص باق 
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گسترده داشته باشیم که هم فرعون بتواند اهرام ثلائه و سیستم 
آبیاری را با آن برنامه ریزی کند. هم اربابان فتودال املاکشان را 
و هم سرمایه دار مجموعه اش را و حتا "میلتون فریدمن " نظام 
سومابه داری را چرا که او قوصیةمی کتداز آمار پولی (6۳ هت 
پیشرفت اقتصادی استفاده شود. 

انیم کرست اسف که اشکال سامان از آغاز مان به کار کفتد شذه 
است. و البته همین هم اساس کتاب مقدماتی بوگدانف بر اقتصاد 
میا با کنبینم بوک که غور گیترده از رف بلشوک اهاز 
کار رفت. شبه بازار نیز برای زمانی بسیار طولانی وجود داشته است. 
اما تنها هنگامی سرمایه به وجود آمد که بازار در حقیقت. کارکرد 
پیدا کرد. همواره پارامترهایی از آینده در گذشته موجود است. اما 
شناسایی کردن این دو بسیار با اهمیت است. انسان شامپانزه نیست 
گرچه 1۸ مابه ویژه با شامیانزه یکی است. اما ما شامپانزه را 
همچون موجودی که تبدیل به انسان شده است می نگریم. 
دقیق‌تر اينکه. من استدلال کرده ام که تصمیم گیری آگاهانه و 
اشکال سازماندهی مربوطه با بازار در تضاد است. سرمایه ترجیح می 
دهد مقید نباشد و هنگامی که مهار شود نا کارامد خواهد شد. این 
یک نکته ی اساسی است که من و شوایکارت بر سر آن اختلاف 
داریم. این اختلاف البته در دهه ی ۲۰ در مناظره های بین بوخارین 
و پرتوبراژنسکی تکرار شده است. گرچه هر دو اعتقاد داشتند که 
تحت سوسیالیسم. بازار وجود نخواهد داشت. روشن است که هایک. 
فریدمن. تاچر» ریگان و... منظوری داشتند که می خواستند دولت را 
به عقب برانند. آنها سعی داشتند یک اتوپیای ارتجاعی برقرار کنند. 
که سرمایه از همه ی قیدها مانند مالیات بر درآمد» محدودیت های 
محیط زیستی, قوانین کارگری و... آزاد باشد. سرمایه نیاز به بیکاری 
انبوه دارد تا بتواند نظام خودش را پیش برد. چرا که "بیکاری" 
کارگرانی مطیعی تولید می کند که دستورها را دقیقا اجرا می کنند 
چون راه دیگری ندارند. این واقعیت که سرمایه محدودیت هایی را 
پذیرفته است گویای برنامه ریزی نیست. بلکه آنها را پذیرفته است 
تا بقایش ادامه یابد. حتا "برنامه ریزی" آن در درون موسسه ناراحتی 
دایمی ایجاد می کند. برای این که معنی برنامه ریزی این است که 
باید از ضوابط غیر بازار برای موفقیت استفاده کند. ضوابطی که بی 
گمان نامشخص است و به کارگران اجازه می دهد که نقش خود را 
ارتقا دهند. 


من با اوجاع به پانوشت هلی شوایکارت آغاز کردم و می خواهم با 
همان پایان دهم. چرا که رد ادعاهای او فهرست مناسبی از بحث 
های من را فراهم می کند. 

در مورد نخستین پانوشت شوایکارت. من این نظر را که توصیف 
من از سوسیالیسم. فومایشی استه رد می کنم وبا اینکه یک 
توصیف ارزشی بی طرف امکان دارد. سوسیالیسم در تخالف با از 
خودبیگانگی. استثمار و کالاسالاری سرمایه داری قرار دارد و باید 
براساس مناسبات نوین اجتماعی خود تعریف شود و آنها باید نقطه 
مقابل جنبه هایی باشند که در بالا یادآوری شد. آنها باید به این 
معنا باشند که کار مجرد ویه همرله آن از خودبیگانگی و بت وارگی 
کالا باید نابود شوند. تمام ویژگی بازاره در هر صورت. در استفاده از 


پر ۱۳ 
را پیش برد. چرا که "بیکاری" کا رگرانی مطیعی تولید 


می کند که دستورها را دقیقا اجرا می کنند چرا که راه 
دیگری ندارند. 





کار مجرد نهفته است. یعنی تقلیل نیروی کار کارگر به کالا. اگر به 
هر حال, کار یک کالا نیست. پس نه کنترلی برکار وجود دارد و نه 
سرمایه؛ وهمچنین هیچ مقیاس قابل اطمینانی برای محاسبات. به 
بیانی دیگر, بازار وجود ندارد. 

برخلاف پانوشت دوم شوایکارت» دشوار است استدلال شود که 
سرمایه داری به کارگران نوعی کنترل بر اقتصاد می دهد چرا که 
آنها مصرف کننده ی کالا هستند. این درست است که در سال‌های 
پس از جنگ کارگران در کشورهای پیشرفته تا حدودی به مصرف 
کنندگان تبدیل شدند این اما نتیجه ی ارفاق سوسیال- دمکراتیک 
بود که سرمایه داری همچون ابزاری برای اجتناب از اجتناب ناپذیر 
یه کار خرفنت: اما بیتن ار آن تین تبوده کر هر حال تقاضاهای 
کارگران به جای خود کارگران از سوی موسسات عظیم. تصمیم 
گیری می شوند. به ما گفته می شود کارگران در سیستمی موسوم 
به سوسیالیسم بازار همان در امدی را خواهند داشت که دیگران 
دارند. درنتیجه این آنها هستند که در مورد مصرف تصمیم گیری 
می کنند. اما اگر کمیابی وجود داشته باشد. در هر صورت برخی از 
مردم کم تر از دیگران به دست خواهند آورده مگر اين که سهمیه 
بندی وجود داشته باشد. تاریخ محدودیت پول تحت سیستم 
اتکی مد ای سک دک یره تشان اد که ی ات 
شدیدی در قیمت ها به وجود می آید مگر اينکه سهمیه بندی 
وجود داشته باشد. با فرش اینکه هر کس نیازهای اولیه اش برآورد 
شود. همچنان کالاهایی خواهد بود که هر کس مایل است داشته 
باشد اما قادر نیست به دست آورد. اين نوع کالاها يا می توانند 
سهمیه بندی شوند ویا به آنهایی که وضع نسبی بهتری دارند داده 
شود. در این جا نکته این است که بازار موجب نابرابری است. شما 
نمی توانید یک بازار عادلانه و پا حقوق عادلانه در بازار داشته باشید. 
در یک جامعه ی سوسیالیستی حقیقی این نوع کالاها هنگامی 
خولین زا هنن شید که یرام هحه من مرده کافی باق آبا از آنسا 
که کمبود همگانی یک مسئله ی مربوط به گذشته خواهد بود این 
عامل نگرانی نخواهد بود. 

پانوشت سوم می پرسد که آیا من هر نوع از سوسیالیسم بازار را 
بررسی کرده ام. من وسوسه شدم که به این پرسش پاسخ دهم با 
وجود "آلک نو" به عنوان رئیس این دپارتمان» من ناچار بودم اين 
کار را بکنم» اما مسئله واقعا این نیست. من هم از سرمایه داران و 
هم از کارگران تحت سوسیالیسم بازار صحبت می کنم. چرا که از 
نظر من» عملکرد سرمایه داری اگرچه نه سرمایه داری که ما می 
شناسیم. به بقای خود ادامه خواهد داد چرا که من سوسیالیسم بازار 
را همچون نوعی سرمایه داری می دانم. به بیانی دیگر» سرمایه داری 
نوین بسیاری از اشکال "برنامه ریزی" را که شوایکارت به درستی به 
آنها اشاره می کند. به کار می گیرد؛ این اما تنها منجر به سرمایه 
داری ناکارآمد می شود. سرمایه داری با همان تضادی تضعیف می 
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شود که من در سوسیالیسم بازار می بینم. 

من مناسبات بین بازار و برنامه را درتضاد نمی بینم. تضاد بین کار و 
سرمایه است. اما بین سرمایه دار و کارگر و بین برنامه ریزی و بازار 
یک نبرد تا پای جان هست. از کار و سرمایه به اقتصاد برنامه ریزی 
شده یک جایگزینی است. اما بین برنامه ریزی و بازار تنها خشونت 
وجود دارد. 

تناقضی بدنهاد و عظیم که گاهی پنهان و گاه اشکال غول آساء موقت 
و یا میانجی به خود می گیرد. اما همواره در نهایت به شکل تناقض 
مستقیم ظاهر می شود. اگر قرار است سرمایه داری مدرن درک 
شود! این همان تناقض مشخصه ی زمان ماست و باید درک شود. 
سرمایه داری یک ساختار غیر قابل تغیبر نیست. بلکه متولد شده. 
رشد می یابد و افول خواهد کرد. و ما در دوران افول آن زندگی 
می کنیم. که ناشی از همین تناقض است. اجتماعی کردن تولید 
که مارکس از آن سخن می گوید. باید به حذف ارزش و جایگزین 
آن منجر شود. نخست با شبه برنامه ریزی و یا اشکال سازماندهی و 
من افخام آنگاه که ی‌شابه داز کنخ فده نشگلی کهاسای ها 
به طور مستقیم وآگاهانه در مورد آینده ی خود تصمیم گیرند. 
شوایکارت سخنانش را با متانت بسیار با تلاش برای یافتن زمینه 
ی مشترک به پایان می برد. ما البته هردو سوسیالیست هستیم. 
اما جهان کنونی و آینده را بسیار متفاوت می بینیم. توصیف او از 
سوسیالیسم به وی اجازه می دهد که کشورهای استالینیستی را 
سوفبالیشت بیتده .هر حالیکه مق انیا را همان انتانه و خطا 
بیشتر از جامعه ی سرمایه داری؛ دور از سوسیالیسم می دانم. برای 
من همه نوع خوشبینی جهت فروپاشی آنها وجود دارد. و اکنون من 
منتظر فروپاشی سرمایه داری هستم. به شهادت از بین رفتن شکل 
ارزش» همچون یک نشانه ی نابودی نظم کهن اجتماعی. گرچه 
قوایکا کا و مین کی این ستاه‌ها ا ات نظر دازیی اما اشدوارم که 
در هنگام مشکلات کنار هم قرار بگیریم. 


دیوید شوایکارت: 

مناظرات بسیار زیادی درمورد شایستگی سوسیالیسم بازار به طور 
تجریدی بدون رجوع به یک نوع مشخص دنبال شد. گرچه هم 
تیکتین و هم اولمان هردو سعی کردند درنقد هایشان بیشتر عینی 
باشند» به نظر می رسد که هیچ کدام جنبه های متمایز ویژه ی 
دمکراسی اقتصای را درک نکردند- که نوع ویژه ای از سوسیالیسم 
بازار است که من قصد دفاع از آن را دارم.(۱) به عنوان نمونه. 
تیکتین فکر می کند که در اقتصاد دمکراتیک مدیران. تحت فشار 
رقابت» برای پذیرش حقوق های پایین باید کارگران را تحت فشار 
قرار دهند؛ در غیر این صورت سود ناپدید می شود. اولمان به سهم 
خود. فکر می کند که سرمایه همچون ارزش خود گسترش يابنده. 
به بقای خود تحت دمکراسی اقتصادی ادامه خواهد داد. نه تیکتین 
و نه اولمان درک نکرده اند که "مزد "سود" و "سرمایه " در بستر 
دموکراسی اقتصادی دارای مفهوم کاملا متفاوتی اند با آنجه که در 
بستر سرمایه داری است. 

دقیق بگویم. در موسسه ی خودگردان کارگران "مزد" وجود ندارد. 
همه ی کارگران که شامل مدیران نیز هست. از "سود" سهمی 


دریافت می کنند و نه یک مزد قراردادی ویا حقوق. این "سودها" 
تحت اقتصاد دمکراتیک. متفاوت از سرمایه داری محاسبه می شوند. 
در هردوی آنها سود. تفاوت بین درآمد فروش و هزینه است؛ اما 
تحت اقتصاه قفدر تیک رامق کار گرا نع هنت ایس بادانین 
است؛ آن چیزی است که پس از خرید نیازهای زندگیء کنار گذاشتن 
توانند به کارگران برای بالا بردن سود شرکت. فشار بیاورند تا مزد 
پایین تری دریافت کنند. این سودها دقیقا آن چیزی است که 
"مزدهای" آنها را تعیین می کند. همچنین کارگران نمی توانند به 
بالا بردن دستمزد اصرار ورزیده و باعث حذف سود شوند. بازهم. 
این دستمزدها همان سودها هستند.(۲) تنها روشی که کارگران 
قادر خواهند بود دستمزد خود را بدون کار بارآورتر و پا به کارگیری 
فن آوری کارآمفتر: افزایش دهند؛ این است که به: مدیران بگویند 
که قیمت محصولات خود را افزایش دهند- این اما بدون به خطر 
انداختن توان رقابتی موسسه ی آنهاء ممکن نیست. (۲) 

اگر در بستر اقتصاد دمکراتیک "دستمزد" وجود ندارد» سرمایه 
همچون ارزش خود گستر» تشخص می دهد. این به نظر من درست 
انبیت: ساختار یک سیستم سرمایه داری چنان است که انگیزه های 
قوی مثبت و منفی» فرد سرمایه دار را به بازسرمایه گذاری بیشتر 
سودش وامی دارد. بنابراین» ارزش سرمایه (جز در شرایط بحران 
اقتصادی) میل به افزايش دارد. در بستر اقتصاد دمکراتیک اما 
چنین فشار بی امانی برای گسترش وجود ندارد. بنابراین "سرمایه" 
نه به مفهوم مارکس ونه اولمان وجود نخواهد داشت. برای اطمینان. 
بودجه ی کنار گذاشته ای برای سرمایه گذاری دوباره وجود دارد. 
اما این بودجه از مالیات بر "دارایی سرمایه ای "(2556156 21]21)) 
موسسات تأمین می شود.(۴) نرخ این مالیات به شکل دمکراتیک 
تعیین می شود و نه توسط نیروهای بازار این بعنی تصمیم برای 
نرخ کل *باژ سرمایه گذاری" تحت کنترل آگاهانه و مشاورت های 
باید متذکر شد که همواره بحث هایی در هر دو سو وجود خواهد 
که تمایل به گسترش دارند ایجاد خواهد کرد. اما بالا بردن نرخ 
سرمایه گذاری در عین حال به معنای بالا بردن نرخ مالیات و در 
نتیحه پایین آفرشن مصرف فوری همگانی انیت 9 اینکه. این بده 
بستانء در بستر اقتضاد دمکراتیک آشکار می شود یکی از ویژگی 
قاعر ان استه .هر تس سش‌مایه کار تین بفه بیان بینم سر ماند 
کناری وتضرق ۱ آنبایی که قاج سردایه گنافی عا اارانیج 
آوردن دستمزدها و یا بالا بردن قیمت ممکن می شودرکه در واقع 
به نتیجه ی یکسانی منجر می شود) وجود دارد اما این بده بستان 
پنهان است و قابل مقایسه با نوع دمکراتیک آن نیست. (۵) 

به جای ادامه ی نقد مشخص از اولمان و تیکتین و دفاع مشخص 
در برابر اتهام‌های آنها؛ بگذارید به نوع دیگری نتیحه هون ید 
برای دیدن اینکه اختلاف‌های ما واقعا در کجاست. فرض کنیم که 
یک بحران شدید سیاسی در یک کشور پیشرفته ی سرمایه داری 
پیش آمد. و آنهایی که زمام قدرت را در دست دارند از سوی مردم 
مامور انجام تغییرات بنیادی در جامعه شده اند و فرض کنیم مردم. 
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تحت اقتصاد دمکراتیک در آمد کا رگران جزو هزینه نیست. باداش است؛ آن چیزی است که 


پس از خرید نبازهای زند گی» کنار گذاشتن مبلغ استهلاکت و پرداخت مالیات. باقی می ماند. 






سوسیالیسم می خواهند. چه باید کرد؟ 

جالب است که تیکتین. اولمان» لاولر و من همه تقریبا یک جواب 
خواهیم داد. ما ممکن است در مورد سوسیالیست خواندن این 
امیه ی شین لو اقا اعطلاف داشته اشهر انا هی ماد آید 
که بازار دستکم برای مدتی باید باقی بماند هم عقیده ایم. در نتیجه 
این جامعه ی نوین, با هر نامی پسوند بازار را همراه خواهد داشت. 
سپس باید پرسید. چه کسی موسسات را به کار می آندازد؟ من فکر 
می کلم همه ها خواقق دریم که کار گرا کارگران هر تاه 
باید مدیران خود را انتخاب کنند(پا شورایی انتحاب کنند برای 
گزینش مدیران). جایگزین (ز آنجایی که کسی باید مسئول باشد) 
برای انتصاب مدیران» دولت و پا حزب خواهد بود. اما من فکر نمی 
کنم نه اولمان و نه تیکتین این روش را مطلوب بدانند. 

در مورد سرمایه گذاری چه؟ بودجه برای سرمایه گذاری جدید از 
کا خراهه آه وامن میمانه یه ا رای متفه 
نظر می رسد که نه اولمان و نه تیکتین به اندازه ی کافی به اين 
مسئله فکر نکرده اند. اما هردو اصرار می کنند که اقتصاد می باید 
برنامه ریزی شود. اما از آنجایی که هر تغییری در روال تولید می 
باید ازطریق سرمایه گذاری جدید انجام شود. برنامه ریزی اقتصاد 
در نهایت مستلزم برنامه ریزی سرمایه گذاری است. بنابراین اولمان 
و تیکتین احتمالا با روش عمومی من که سرمایه گذاری نیاز به 
"کنترل اجتماعی" دارد» موافقت داشته باشند. از آنجایی که دیگر 
هیچ سرمایه داری برای جلب به سرمایه گذاری وجود ندارد. به 
نظر می رسد که اين بودجه ها باید از طریق مالیات ( مستقیم ی 
غیر مستقیم) تامین شود. این بودجه ها اکنون باید با شیوه ای به 
اقتصاد تزریق شوند که به اضطراری ترین معضلات اختصاص پابند. 
من هیچ دلیلی نمی بینم که اولمان یا تیکتین با اينکه این بودجه 
ها از طریق بانک های ملی شده توزیع شوند. مخالف باشند. 
خلاصه اينکه من هیچ علتی نمی بینم که اولمان و تیکتین با سازمان 
یابی. بلافاصله پس از انقلاب؛ که دقیقا آن شکلی است که من آن 
را دمگرانتی اقتصادی.می تامم تخالف باشتت. آنها بعکم است‌هایل 
باشند در مورد جنبه های فنی این شیوه بحث کنند. اما هیچ زمینه 
اعشان اف اس فان یار را متا گم بت آتر دض 
فک تک ک کاس تایه کاس کت وال خایعه تن 
منی اس انیا مان اه ان سوتیالیسم خوانته دما ید 
اعتراف کنند که هیچ جایگزینی که قادر و مایل به ایجاد تغییرات 
ريشه ای در دوره ی بلافصل کسب قدرت یک دولت سوسیالیستی 
باشد. برای انطباق بهتر با توصیف آنها از سوسیالیسم؛ برای ارایه 
ندارند. ما باید چیزی مانند دمکراسی اقتصادی را هدف قرار دهیم. 
بنابراین به یک مفهوم. بحث واقعی این است که بعد چه کنیم. 
بگذارید بر روی سناریوی تیکتین تمرکز کنم. تیکتین فکر می کند 
حیف ومیل عظیمی که ما در نظام سرمایه داری داریم. هزینه های 
تاش ات رازم ما لاه ماه ها مه کی 
ضروری» به سرعت حذف شده و منجر به رشد سریع مصرف تقریبا 


همه (البته به استثنای سرمایه داران پیشین 
که اینک برای ادامه ی زندگی باید کار کنند) حواهد شد. همزمان 
می توانیم آغاز به انتقال بخش های مهم اجتماعی به خارج از 
اقتصاد پولی کنیم. بهداشت و درمان و تحصیل می توانند بلافاصله 
رایگان شوند. و به دنبال آن دارو و وسایل نقلیه عمومی خواهند بود. 
در یک مدت گوتاه مسکن و خدمات مربوطه نیز می توانند به طور 
زکان وگتا شرت 

در کت این پیشرفت ها رال آخراسته قن آورم شش 
تولید به گستردگی به کار گرفته خواهند شد و منجر به کم شدن 
نیاز به کار طاقت فرسا به حداقل شده. در نتیجه مردم به دنبال 
کارهای خلاقه و با ارزش خواهند بود. همچنان که مردم روز به روز 
بیشتر از کار خود و کمتر از مصرف بی معنا لذت بردند. ما به زودی 
خود را دریک شرایط "وفور"» یعنی با محصولات کافی در دست 
برای ارضای خواست معقول همه؛ خواهیم یافت. بنابراین نیازی به 
دریافت پول برای هیچ چیزی نخواهیم داشت. برنامه ریزان با تحقیق 
و مراجعه به آرا؛ می توانند به خواست مردم یقین حاصل کنند واین 
محصولات به طور شایسته تولید و به مراکز توزیع فرستاده خواهد 
شد. مردم به کمک یکدیگر بر خواهند خواست. دیگر نه بازاره نه پول 
و نه کمیابی خواهد بود. 

به عنوان یک مارکسیست من این سناریو را به همان اندازه که 
بسیاری از غیر مارکسیست ها خواهند دانست مضحک نمی دانم. 
من فکر نمی کنم خواست ها چنان بی نهایت سیری ناپذیر است 
که کمیابی قابل فایق آمدن نیست. همچنین اعتقاد ندارم که ممکن 
نیست که ما روزی در جامعه ای زندگی کنیم که اغلب مردم واقعا 
ازکار خود لذت ببرند. اما من در مورد این سناریوی خاص تردید 
جدی دارم باید اعتراف کنم بسیار شبیه به چیزی است که خود 
من سال ها پیش هنگامی که سعی می کردم تصویر کنم که انتقال 
چکزه ارجامته یر میتی بااربا خوگروی کرگزام یز 
کمونیسم کامل انجام خواهد شد؛ مطرح می کردم. (۶) 

من این سناریو را دیگر محتمل و حتا مطلوب نمی دانم. پیش از 
هر چیز اين سناریو معضلات حذف اتلاف را که از سرمایه داری به 
ارث خواهیم برد» بسیار دستکم می گیرد. به طور مثال. گفتن اینکه 
یی رلتها اعانی کشوی ها اک صمیی رفن اروت 
باشد( پعنی همه ی دنیا یکباره سوسیالیست صلح طلب بشوند» با 
مشکل دهها هزار کارگر که در این صنایع کار می کنند چه باید 
کارا کی تانب ماک کار برد انس نف تیار خااف 
تعهد سوسیالیسم برای اشتفال کامل استه بلکه چنین حرکتی 
عاضاق محلی کالا دا ها متا کواهه کم و یه ی ای 
که متکی به فروش به این کارگران هستند. دچار رکود خواهند شد. 
انتقال این کارگران به صنایع دیگر آسان نیست و همچنین یافتن 
استفاده ی جایگزین برای امکانات تولیدی که برای ساختن سلاح 
های کشتار جمعی طراحی شده اند. سرمایه ی عظیمی برای کمک 
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به تبدیل این صنایع مورد نیاز است که باید به این بخش ها سرازیر 
شود. بودجه ای که به طور معجزه آسا با از بین بردن "تلاف" حاصل 
نمی شود. بلکه باید از طریق مالیات» یعنی از مصرف کارگران دیگر 
تاهین شود به نظر هی رست تیکتین فافعیت مشاه اقتضاد نوین.را 
درک نکرده است. جلوگیری از آتلاف " هزینه مالی نیاز دارد و یا اگر 
ترجیح می دهید. کار و منابع. در دراز مدت اقتصاد بهتر خواهد شد 
اما در کوتاه مدت مردم باید هزینه کنند. 

حتا بیشتر از دست کم گرفتن مشکلات و هزینه های جلوگیری 
از اتلاف" دست کم گرفتن مشکلات حذف کار طاقت فرسا از 
سوی تیکتین است. من فکر می کنم که دانشگاهیان از آنجاییکه 
شرایط کاری ما به طوراستثنایی ممتاز است. به ویژه بیشتر مستعد 
این خطا هستند. اگر کسی به عنوان استاد دانشگاه استخدام شد 
از امنیت شغلیء در امد مناسب. تعطیلات طولانی و حتا دوران 
استراحت(92002116218) ۰ معمولا آزادی قابل ملاحظه ای برای 
آنچه که تدریس می کنند. اغلب دخالت اساسی در طرز اداره ی 
دپارتمان خود و... برخوردار هستند. هرکسی می خواهد باور کند که 
شرایطی که ما تحت آنها کار می کنیم می توانست فورا گسترش 
پابد. پعنی طی چند سال برای کل نیروی کار فراهم شود.(در واقع 
بسیاری از ما از کار خود شکایت داریم» پس ما خواهان فوری 
شرایطی بهتر از آنچه که داریم برای همه هستیم.) اين اما تفکری 
در مرز توهم و آرزومندانه است. من انکار نمی کنم که اگر کارگران 
بر کار خود نوعی کنترل داشته باشند» شرایط کار از آنچه که اکنون 
هست بهتر خواهد بود. و همچنین انکار نمی کنم که سرانجام 
طاقت فرساترین کارها را می توان ماشینی کرد و یا تغییر طرح 
داد و يا دوره ای کرد که کسانی که آن کارها را انجام می دهند 
واقعا احساس رضایت کنند. اين اما زمان بسیار بسیار زیادی طول 
خواهد کشید و بیش از آن ( که در این جاما به یک اختلاف اساسی 
که من به پقین با تیکتین و اولمان و شاید حتا با لاولر دارم» می 
رسیم) من فکر نمی کنم که ما هر گز به نقطه ای که انگیزه های 
اقتصادی کاملا ازبین بروند. خواهیم رسید. ممکن است اشتباه کنم. 
از آنجاییکه قرار نیست این طی دوران حیات هیچ کدام از ما اتفاق 
بیفتد هیچ کدام ازما که اکنون زنده هستیم نخواهیم دانست. در هر 
صورت من فکر می کنم که این نابخردانه ست که بر روی چنین 
پیامدی حساب کنیم و یا حتا آن را بسیار مهم تلقی کنیم. من به 
این مورد در زیر خواهم پرداخت. 

سونین مشکای که من با مصاوبر قیکقی یدارم فان زود خار 
کردن اقلام. هر چه بیشتر و هرچه زودتر از اقتصاد پولی است. من 
فکر می کنم این آرزو انگیزه ی ایدئولوژیکی دارد. چراکه کسی که با 
بازار مخالفت من کتل تا هنکمی که تاچار می شود ضرورت موکتی 
آن را بپذیرد» کسی که می خواهد اقلامی را از بازار خارج کند. حتا 
هنگامی که دلیل خوبی برای انجام آن وجود ندارد. انگیزه اش صرفا 
ایدئولوژیکی است. به عنوان نمونه. تیکتین می خواهد که مسکن 
رایگان شود. این مورد. توجه مرا به عنوان یک عقیده ی بسیار بد 
جلب کرد. تضمین اينکه هر کسی جایی برای زندگی خواهد داشت. 
تا هنگامی که بتوان کاری ایجاد کرد که در آمد مناسب داشته 
باشد. پرداخت یارانه برای مسکن فقرا(که هنوز پس از انقللاب وجود 
خواهند داشت) چیزی است و گفتن این که مسکن باید برای همه 


من فکر نمی کنم که ما هر گز به نقطه ای که انگیزه 
های اقتصادی کاملا آزیین بر وند. خواهیم رسید. در 
هر صورت من فکر می کنم که این نابخردانه ست 


که بر روی چنین پیامدی حساب کنیم و یا حتا آن را 
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رایگان باشد؛ چیزی کاملا دیگر. چنین سیاستی مبتنی براین است 
مردم در این مورد تقریبا یکسان است. اگر چنین نباشد. خانه های 
مورد تقاضا هنوز باید سهمیه بندی شود. اما با مکانیسمی غیر از 
قیمت. اگر مسکن با پول سهمیه بندی شود آنگاه افراد یا خانواده 
ها می توانند امتیازهای خود را معین کنند. و تصمیم بگیرند که 
ساخت بهتر نمای زیباتره و و و ... چه مقدار حاضرند اضافه بیردازند. 
توجه داشته باشید امکان ندارد نیاز مسکن را با تحقیق و آرا در 
غیاب قیمت تعیین کرد. چگونه می توان به این تحقیق پاسخ داد؟ 
از هر کس می توان پرسید خانه رژیایی اش را مشخص کند. اما این 
چه حسنی خواهد داشت؟ برنامه ریزان نیاز دارند بدانند که امکانات 
گوناگون مسکن چقدر اهمیت دارند و افراد چه مبادله ای به ازای 
آن خواهند کرد(مگر اینکه چنان وفوری باشد که هرکس. از آنجایی 
که هیچ تفاوت واقعی هزینه و نه هیچ محدودیت محلی وجود ندارد. 
قادر باشد هر خانه ای که مایل است داشته باشد. (آیا هر کس می 
تواند اگر خواست یک خانه در کنار دریا داشته باشد؟ آیا ما داشتن 
چنین خانه ای را از آنجاییکه همه نمی توانند آن را داشته باشند. 
برای هر کس ممنوع خواهیم کرد؟ آیا ما یک لاتاری مسکن سازمان 
خواهیم داد؟) 

این امکان هست که تیکتین با ابتکار کافی خود بتواند یک مکانیسم 
دارد که مسکن با شاخص قیمت سهمیه بندی شود؟ اگر هر کس 
طریق خرید و فروش مستغلات بیش از حد ثروتمند شود- و اینها 
شرایطی است که جامعه ی نوین ما می تواند تضمین کند- ما به چه 
علتی باید بخواهیم مسکن را از بازار خارج کنیم؟ جز یک بیزاری 
ایدتولوژیک از خود بازار. 

بگذارید من یک سناریوی متفاوت با تیکتین برای انتقال از سرمایه 
داری به جامعه ی فراسرمایه داری پیشنهاد کنم. بگذارید دوباره از 
قادریم به سرعت به سمت سیستم بهداشت و درمان و تحصیل 
رایگان حرکت کنیم. البته رایگان به معنای بدون هزینه بودن برای 
جامعه نیست اما پوشش همگانی از طریق درآمد مالیات فراهم 
می شود. ما شاید خواهان انجام آن برای بازنشستگان نیز هستیم. 
باید یک زندگی مناسب برای هرکس که بازنشسته می شود فراهم 
شود. 

سرمایه داری با اقلام رایگان در کوتاه مدت پیش برویم» شاید حتا در 
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دراز مدت. ممکن است چند مورد دیگر هم باشد که باید به رایگان 
در اختیار همگان قرار گیرد. اما این باید مورد به مورد تصمیم گیری 
شود نه با محرز دانستن که چون می توانیم رایگان ارایه دهیم باید 
ارایه دهیم. وسایل حمل ونقل عمومی یک مورد است. اتوبوس ها 
و متروها می توانند رایگان شوند برای این که خطر تلف کردن و با 
استفاده ی غیر معقول ازآن وجود ندارد. اما این که باید رایگان شوند 
پا خیر بستگی به شکل شهرسازی و همچنین ارجحیت شهروندان 
خواهد داشت. حمل ونقل "رایگان " به این معنی است که آنهایی که 
از آن استفاده نمی کنند بخشی از هزینه ی آنرا بپردازند. اگر یک 
جامعه چنین سیستمی را ترجیح می دهد. بر این اساس که این 
سیستم انگیزه ای خواهد شد برای مردم که از اتومبیل خصوصی 
کمتر استفاده کنند؛ بگذار چنین باشد. اما چنین تصمیمی باید 
میتنی بر مضرات استفاده ی مفرط از اتومبیل باشد». ونه خواست 
درونی خارج کردن بخش ها از بازار هر آنگاه که امکان دارد. 

یک الویت نخستین بعد از انقلاب می باید اختصاص سرمایه گذاری 
جذید قابل ملاحظه آی به مناطق, ققیر نشین شهو وروستا برای 
بازسازی مسکن, امکانات آموزش وپرورش و ایجاد هرچه بیشتر 
برای همه باشد. تا هنگامی که مسسات سود آور خود گردان بتوانند 
برقرار شوند. حکومت باید خود همچون استخدام کننده ی عمده 
ما نباید تظاهر کنیم که این تعهد ساده وبه آسانی ازقبل پس اندازی 
که از حذف "تلاف" سرمایه داری بوجود می آید. خواهد بود. 
خواهد بود. این حقیقت ندارد که سطح مصرف بخش وسیعی از 
شهروندان یکباره بهبود خواهد یافت. این بسیار محتمل است که 
برای بسیاری از مردم مصرف پائین تر برود ونه بالاه به این جهت که 
بودجه ی این تلاش های ضروری باید از طریق مالیات تامین شود. 
آنچه که بلافاصله برای همه بالا خواهد رفت امنیت شغلی و فرصت 
مشارکت در اداره ی موسسه ای که در آن کار می کنند است. این 
اصلاحات نیاز به هزینه ندارد و همچنین در بسیاری از موارد منجر 
به کارایی بیشتر درونی خواهد شد. 

مفهوم واقعی در امور اجتماعی است. این امکان بصورت ظاهری 
در دموکراسی های سرمایه داری هم آکنون وجود دارد. اما حال 
برای نخستین بار شهروندان تضمین خواهند داشت که بودجه های 
سرمایه گذاری به سمت مناطق آنها سرازیر می شودکه تخصیص 
آن بعهده ی آنها است. می توان انتظار داشت که این فرصت نوین 
مسئولان محلی را به شور و اشتیاق بیاورد. 

حالا بگذارید گذری سریع به آینده کنیم. حدود پنجاه سال آینده. 
فرض کنیم مناطق فقیر نشین ما بازسازی شده اند امکانات 
بهداشت و درمان و همچنین تحصیلات برای همه ی شهروندان 
براپر 9 بهسازی شده است.؛ 9 جوامع ما متعادل شده اند. میتوانیم 
انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری های نوین هر چه بیشتر با 
هدف کم کردن ساعات کار (کار هفتگی کوتاهتر تعطیلات طولانی 
تر تعطیلات مطالعاتی [520121101 تعطیاتی است که به استادان 
دانشگاه جهت مطالعات و تحقیقات داده می شود.اً) و برای خلاقیت 


و جذابیت بخشیدن هر چه بیشتر به کار به جای بالا بردن درآمدها 
خواهد بود. فرض کنیم که به اين نقطه رسیدیم- پنجاه سال بعد 
از انقلاب به این نقطه نزدیک خواهیم بود- جایی که تقریبا هرکس 
احساس می کند که درآمد آنها به اندازه ای هست که آنها را از 
تگرانی هی مالی رها مهد به انیا امکان فهد که آنعهرا که 
زندگی خوب تلقی می کنند برای خود فراهم کنند. همه نخواهند 
گفت که هر آنجه را که می خواهند. دارند. مبادله هنوز باید انجام 
شود. برخی برای خرید خانه ای بزرگتر باید پس انداز کنند. برخی 
دیگر ممکن است مایل باشند مسافرت های زیادی کنند. بعضی 
ممکن است به تفنن های گران قیمت بپردازند. دیگران ممکن 
اراس رت ماه هکس مخ من اس بان تاشند 
برای مهمانی های بزرگ هزینه کنند و برخی دیگر ممکن است 
مان تاشیه نطو کی «ویه کاشای بین الما امداه وج کیک 
مالی برای انجام پروژه هایی که برای نقاطی از جهان که هنوز 
برای رهایی از میراث نواستعماری سرمایه داری مبارزه می کنند؛ 
بیردازند. 

بگذاریه فرض کنیم, که اکثریت عطیم مردم که تتها خود را از نطر 
مار رامیت اخساتضی کف بلکه اغلت انا نموم که 
که انگیزه ی اصلی شان برای کار کردن» خشنودی است که بدست 
ی هتسه انش که کارباس اش وانق: که انا تعظارات طظرلاین 
را نخواهند خواست. بلکه با توجه به همه ی این مسایل, آنها از کار 
خود احساس رضایت خواهند کرد و مایل به انجام آن خواهند بود. 
حتا برای دریافتی کمتر از آنجه که دریافت میکنند. این یبعنی مقدار 
حقوق انگیزه ی اصلی کار نیست. 

پرسش من اکنون این است: اگر ما به چنین مرحله ای برسیم. چه 
نیازی به شناسایی بیشتر اقتصاد هست؟ با پذیرش این که هنوز 
سوسیالیسم بازار است. مسسات هنوز کالاهای خود را می فروشند. 
و کارگران هنوز حقوق دریافت میکنند. هنوز پول و حتا رقابت 
گرچه نه به شیوه های گلوی هم را پاره کردن؛ وجود دارد. اقتصاد 
محکم و استوار است و نه به شیوه ی سرمایه دارانه ی قاعده ی 
رشد پا مرگ. مردم می توانند بدون دغدغه ی زیاد در مورد مسایل 
اقتصادی زندگی کنند. 

مق اغلام مین کنم کهستاباز است که چتین جامعه آی.را * ملد 
ی بالاتر کمونیسم" بخوانیم. جامعه از "قلمرو ضروریات" گذشته 
و به "قلمرو آزادی" وارد شده است. مردم اکثرا بطور واقعی به 
"کاربراساس توانایی" و مصرف "براساس نیاز" مشغولند. چیزی که 
شوهر وفنانی تطلی مار کس است: امکان عارن خان با آنجه که 
او پیش بینی کرده بود کاملا منطبق نباشد. اما من فکر نمی کنم او 
خیلی نامید شود. در هر حال . اگر چنین جامعه ای تحقق یابد و 
البته به نمونه ای برای همه ی جهان تبدیل شود؛ من از آن همچون 
تحقق بینش آمید: بخش,مار کس دفاع جواهم کرد: 


۱ در سخنان آغازین خود» من همچنین مدل جان رومر(۲06۲6۲ صط0) 
زاقظرع کردی ابا از نا که قد تیکتیی و فهارلمان به آن آشارهی مستقیضی 
نکردند. من در اینجا بر دموکراسی اقتصادی تمرکز خواهم کرد. 

۲ باید توجه داشت که در نمونه اول موسسات اجازه بازسرمایه گذاری 
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"سودهای" خود را ندارند. تمام سودها به کارگران باز می گردد. همه پول 
بازسرمایه گذاری از بودجه ی سرمایه گذاری که از طریق مالیات ذخیره شده 
است تامین می شود. 

تشیکی آینت مونضات کویفی ها کی کردم قیمه باکه با کي گراخ 
دستمردها به رقابت بپردازند. در تثوری بله چنین شیوه ای منتفی نیست. بهر 
حال درست همانگونه که مسسات سرمایه داری به ندرت با کاهش میزان سود 
خود به رقابت می پردازند(که بر خلاف کاهش هزینه ها منجمله دستمزداست) 
, به نظر نمی رسد چنین شیوه ای بین کارگران گسترش یابد. ماهیت چنین 
شیوه ی خود وبرانگری کاملا مسلم است. 

۴ تحت دموکراسی اقتصادی "دارایی سرمایه ای " با نام ابزار مادی تولید وجود 
دارد که تحت کنترل کارگران موسسه است. اما نه "سرمایه" همچون یک مقوله 
ی مجرد با تمایل ماهوی گسترش . 

۵ این حقیقت ندارد که همواره یک بده بستان بین سرمایه گذاری و مصرف 
موجود است. گرچه معمولا چنین است. اگر منابع و کارگران بلااستفاده وجود 
داشته باشند. گاهی ممکن است که سرمایه گذاری و مصرف را همزمان بالا 
برد. (اين اساس اقتصاد کینز است) این تحت دموکراسی اقتصادی هم صادق 
خواهد بود. 

۶ کتاب من ا0تام ۷۷۵۲۵۲ ۵۲ صعتله]0201؟ را ببینید. ۸۵۲ 
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برتل اولمان: 

پاسخ به لاولر 

شرکت در یک بحث جدی در مورد آینده ی سوسیالیسم. و در 
حقیقت انتقاة ی سرمایه داری اگر که سرمایه داری اه ای هم 
داشته باشد؛ حقیقتا لذت بخش است. شرکت کنندگان در این 
بحث در یک تخالف عمیق با سرمایه داری شریکند و به همان 
نسبت در تمایلی قوی به کمونیسم. اما در مورد جامعه ای که برای 
انتقال یکی به دیگری لازم است؛ اختلاف نظر دارند. بی شباهت به 
کامل ناگهان از پس یک انقلاب سوسیالیستی شکوفا خواهد شد 
و به این که نوعی انتقال و دوره ای نسبتا طولانی برای برقراری آن 
ضروری است؛ باور داربم.اين نیز باید روشن شود که هیچ کدام از 


ما معتقد نیست که می توان یک تصویر کامل با جزئیات از آینده 
ی مابعد سرمایه داری ارایه داد ویا کسانی از آیندگان ما که سعادت 
زیستن در آن زمان را خواهند داشت. باید از نظرات ما پیروی 
کنند. اما هنوز نخستین پایه ها در آن "جهان بهتر"( -427-21161 
۳()(۷) )۳ ۳ وسیعا بر اساس آنچه که ما امروز انجام می دهیم. 
ساخته خواهد شد. و آغاز به کار بر بنیادهایی نمایندکه مردمی 
که بیشترین معضلات را در شرایط فعلی تحمل می کنند؛ می 
بایست به این نتیجه برسند که جایگزینی امکان پذیر است. که به 
تقوم کرک بت اقا ازاین که گنه عال گذشته و آیفقه ی هي 
مر الق ابیت کر ایکا فاظرش‌سا بر فقس که است: 
هدف اصلی. تاثیر گذاری بر حال برای امکان پذیر کردن آینده ی 
کمونیستی است. 

انتقاد اشلی خیم لاور ۷ فظرات مق ایة اسف که مخ یک بیش 
منفی نسبت به تعاونی های کارگران دارم و این که به بازاراجتماعی" 
بالط تعایتی ها کدفاقر است‌هفات بارزر قعخ ماه کارعی | 
حل کند. کم بها میدهم. (او اشاره می کند که برخی دیگر از آضعف 
ها" پاسخ خود را درنقد من از نظرات وی دریافت کرده اند). 
نقدهای من از تعاونی های کارگران مبتنی برنگرشی است که آنها را 
تقریبا به طور کامل شکل ایده ال اقتصادی برای ساختمان جامعه 
ی سوسیالیستی آینده می پندارد. از طرف دیگر برخورد من با 
تغانتی ها کی رما کاری سار خاهیبان اسگ. مور سار 
خویش با خرسندی پذیرفتم که تعاونی ها می توانند.البته بطور 
معال: قانایی واسان شایستگی کارگزان. زا افدایشن .ذهند. 
تعاونی ها همچنین به افزايش قدرتمند چنین بحث های حیاتی 
سوسیالیستی که تولید می تواند بدون سرمایه داران به پیش برود و 
این که کار گران قمدیخ آنجه را که بر اي ادازع موسسان تیاه بت 
دارند. دامن بزند. از آنجائیکه تعاونی ها زمانی بکار می افتند که 
مالک سرمایه دار ورشکست می شود و یا در حال خروج از جامعه 
است؛ همچنین از بیکاری کارگران جلو گیری می کند. 

پذیرش همه ی این تاثیرات مترقی» بهر حال نباید مانع از تشخیص 
این شود که تعاونی ها همچون هر موّسسه ی با مالکیت خصوصی. 
در اقتصاد سرمایه داری مشارکت دارند. که مفهوم آن این است که 
رفتار آنها با مصرف کنندگان» رقبای خود. جوپندگان کار محیط 
زیست و حتا با خود کارگران مالک در هنگام کار. چنان خواهد 
بودکه ضرورت افزايش سود است. بله همانگونه که لاولر می گوید 
برای تعاونی ها مشکل خواهد بود که کارخانه ی خود را به مکزیک 
اتتتان دهد ایم ابا د. ای با هبه ی شیاهت هانی که آنبا بد 
که مشیم با مالکی م‌هایه ک رنه کل نف نک شارت فا 
کشک اه پقون شک ایستاهایی زد ارم آبا انا ک :انیت 
چرا که پاداش ها و جریمه ها ی برقرار شده توسط بازار بزرگ تر 
از آن هستند که چشم پوشی شوند و همچنین بسیار ساده برای 
توجیه. 

بازار با وعده ی ثروت و تهدید سطح زندگی پائین و حتا ورشکستگی؛ 
تعاونی ها ی کارگران را وادار به عملکرد سرمایه دارانه می کند. در 
حالیکه صاحبان جدید آنها را با هر چیزی که آنها را به رقبای 
موثری تبدیل کند می آمیزد. رشد آگاهی طبقاتی که معمولا همراه 
با هرنوع قدرت یابی طبقه کارگر است قربانی دینامیسم اضطراری 
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تری خواهد شد که ناشی از مناسبات بازار است. بدین نحو علیرغم 
حیرت برخی. کارگران در تعاونی های کارگری از دیگر افراد طبقه 
ی خود نه از نظر اجتماعی و نه سیاسی تندرو تر نیستند. اگر حتا 
وجود تعاونی های کارگری بحث برای سوسیالیسم را؛ با این فکر که 
یرمانه داراین مورهکیار تسکت تقویت. کندة عملگرد انیا و مبیارن 
از رفتارهایی که در بین اعضای خود ایجاد می کنند. به مدافعان 
سرمایه داری اجازه می دهد به خطا ادعا کنند که جامعه ی تحت 
اداره ی کارگران تفاوت چندانی با حالا نخواهد داشت. علی رغم 
این حقایق چندسویه. هنگامی که یک تعاونی جدید در جامعه ی 
در نظر گرفتن این که یک اقتصاد سوسیالیستی اساسا با تعاونی ها 
تشکیل شود حتا اگر براساس مدل شوایکارت تنها بازار موجوده بازار 
کالای تمام شده باشد. 

اینجا من باید تعجب و ناامیدی خودم را از این که لاولر عمده ترین 
انتقاد من از سوسیالیسم بازار را بی پاسخ می گذارد. یعنی این 
که. تجربه ی مردم در مبادله. همان آگاهی متوّهم را ایجاد خواهد 
کردکه تحت سرمایه داری می کند. واین که بدون یک ادراک 
روشن و دقیق از شرایط مبادله ایجاد یک جامعه ی سوسیالیستی 
غیر ممکن است. این بیش از هر چیز به جهت نقش تعاونی های 
کارگران در مشارکت در بازسازی این متوهم سازی است که من 
تحت سوسیالیسم عملکردآنها را نمی بینم. سرمایه داران البته ازاین 
بازار نمی توانند. مناسبات اجتماعی کاملا شفاف تنها می تواند تولید 
مبتنی بر برنامه ی مرکزی منطقی و دموکراتیک باشد که مروج 
همکاری. نه -همچون تعاونی ها- درموٌسسات. بلکه بین موّسسات 
با مدیریت کارگری این عصر جدید خواهد بود. 

در رابطه با بازاره لاولر به موضع من به عنوان بسیار غیر منعطف 
انتقاد‌می کند. با این عنوان که هر چه نباشد از زمان مارکس تا حال 
در بازار اصلاحات و انتظامات قابل ملاحظه ای انجام گرفته است و 
این نشانگر آن است که می توان باز هم انجام داد. مالکان سرمایه 
دار را با تعلونی های کارگران جایگزین کردن, روندی که هم اکنون 
آغاز شده است ؛ بزرگترین همه ی اصلاحات خواهد بود» چرا که 
بازار نیروی کار را حذف می کند. لاولر این تغییر را با انهدام خود 
تسلط طبقه ای از سرمایه داران است که ارزش اضافه را از کارگران 


لاولر سرمایه داری را اساساً جامعه ای می داند که 
توسط طبقه ی سرمایه دار حکمرانی مبی شود. من 
اما . آنرا جامعه ای می دانم که تحت تسلط سرمایه 
است. همچنین سوسیالیسم از نظر لاولر اساسا جامعه 
ای است با حاکمیت طبقه کار گر اما از نظر من 


عمدتاً جامعه ای است که منطق سرمایه با منطق 
تولیدیی جایگزین شود که هدف اصلی اش خدمت 
به نیازهای جامعه باشد. 





سرمایه دار هیچ چیز مانع تغییر ماهیت بازار برای خدمت به منافع 
طبقه ی حاکم نوبن نیست. اما این نه طبقه ی سرمایه دار بلکه خود 
سرمایه است که جوهر سرمایه داری است! 

همانگونه که همه ما میدانیم مارکس عمده ترین کار خود را سرمایه 
نامید و نه سرمایه داری . متاسفانه تمایزی که اوسعی در نمایاندن 
آن داشت با ترجمه ی غلط انگلس از عنوان فرعی جلد اول. که نقد 
اکتا انیس رب رخاف کاب هیده انس به دی فلت نی تایه 
داری» برای خواننده ی انگلیسی زبان ی رنگ شده است. (۱) 

در هر حال در متن کتاب واضح است که مو وج مارکس سرمایه 
اک تاه هی سیفن که اه باه به ان ند و 
مظهر سرمایه اشاره می کند. گرچه من در جستار اصلی خود به آن 
پرداخته ام اما این نکته ارزش آن را داردکه گسترده شود. سرمایه 
ارتقن شبه کس ره ا‌صدوه عم اه ند باه کین تروت 
و یا هر چیزی که آن را تولید میکند؛ بلکه ثروتی که با هدف تولید 
ثروت بیشتر بکار گرفته می شود. تفاوت در این است که ثروت 
درخدمت ارضاء خواست هاء يا خدمت به خداء يا گسترش قدرت 
سیاسی يا نظامی» ویا رسیدن به شکوه و منزلت ۰ است. اما در 
سرمایه. ثروت؛ خود مرکز می شود. و تنها در پی رشد خود است. 
به عنوان عملکرد ویژه ی ثروت. سرمایه خود را در هر مناسبات 
اجتماعی که برای کارکردش نیاز دارد بیان می کند و در عوامل 
آن تجسد می پابد- مانند سرمایه داران - که این عملکرد را بکار 
می گيرند. 

بازار قبل از هر چیز دیگری. یک 9 در روند خود گستری سرمایه و 
ذاتی خود سرمایه است. بخشی از آن چه که هست و عمل می کند. 
وبیانگر مفهوم کلفل آن است. برهه ی گردشی است که ارزشی که 
با سرمایه تولید شده است از طریق اقتصاد به سوی مبادله های 
متوالی حرکت می کند تا در بازگشت به یک انبوه بزرگتری از ثروت 
تبدیل شود. خرید و فروش شیوه ی حرکت آن است. در حالیکه 
پول واسطه ای است در خدمت هر عمل مبادله و سیستم گسترش 
ارزش همچون یک کل. سرمایه ی مارکس سعی می کند تمام این 
روند را به طربقی توصیف کند که تاثیر فراگیر آن را بر هر آنچه که 
بر سر راه آن قرار می گیرد. بیرون کشد. 

بازار همچون گرداب است. که هیچ چیز و هیچ کس را امکان گریز 
کامل از آن نیست. همچون برهه ای از انباشت سرمایه. بازار(و بخش 
های تشکیل دهنده ی آن» ارزش.کالاءپول) بطورکامل در قدرت 
سرمایه برای اعمال نفوذ و تغییر شکل آن مشارکت می کند. 

لاولر درتلاشش برای حفظ نوعی بازار برای سوسیالیسم. از ما می 
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تنها هنگامی که بخشی از کالاها با هدف مبادله تولید 
شود می توان از بازار سخن گفت. که در آن هنگام 
ما همچنین شاهد بدیدار شدن نخستین علائم سرمایه 


در شکاف های این ساختار ماقبل سرمایه داری 
خواهیم بود. 


خواهد که بیاد آوریم که بازار ابداع سرمایه داری نیست. بله, قبل 
از سرمایه داری کالاهایی برای مبادله وجود داشت و محل هایی 
که این میاوله جر آن انساممی شده کنارر ۲ خوانفهمی شنت اما هر 
جامعه ای که کالای اضافی تولید می کند و به نوعی مبادله می 
پردازدضرورتابزارندرد.مبادله ی تهاتری بطور مثال چه بین افراد 
و چه جوامع» مبتنی بر بازار نیست برای این که عمل مبادله در 
این مورد. بطور بنیادی مبتنی بر روندی که کالای مورد مبادله در 
آن تولید شده. نیست. یعنی هیچ نفوذی بر تولید ندارد همچنان 
که تولید بر آن نفوذی ندارد. برای داشتن بازاری که نقشی در 
اقتصاد داشته باشد.کافی نیست که یک جامعه مازادی تولید کند 
که بخشی از آن مبادله شود. تنها هنگامی که بخشی از کالاها با 
هدف مبادله تولید شود می غوان از بازار سل گفته که در آن 
هنگام ما همچنین شاهد پدیدار شدن نخستین علائم سرمایه در 
تتکاف هی این فان فان مادام امین موز رای انم 
که سرمایه بسیار مسن تر از سرمایه داری است این نام را بر تمدنی 
که سرمایه در آن تبدیل به شکل غالب ثروت مولد می شود می 
گذار تکاس که همه ان ساب تاه مارا تاخشة 
تنها چاره برای رهایی از همه ی مصیبت هایی که سرمایه بوجود 
آورده است نابودی کامل آن با جایگزینی ارزش خود گستر که 
از طریق بازار عمل می کند. با یک برنامه ی عقلانی برای تولید 
انجه که مردم نیاز دارند؛ است. هر چیزی کمتر از این مانند هر 
نوع اصلاحات موضعی . خطر کشیده شدن به کام گرداب را دارد. 
بر اساس منطق سرمایه حال که به ابعاد غول آسا رسیده است با 
نابود کردن همه ی موازینی که می باید آن را کنترل کنند مانند 
قوانین متفاوت اقتصادی و دولت رفاه کنونی و حتا با تغییر شکل 
تلاشهای ريشه ایء برای هدایت آن به شکل جدیدی ازعملکرد 
ماهوی اش(یعنی سوسیالیسم بازار فردا)» خود را باز می نمایاند. 

لاولر در مورد سرمایه کم صحبت می کند. در حالیکه اين قدرت 
سرمایه و توان گسترش آن است که موضوع مرکزی است. چه 
دردست طبقه ی سرمایه دار باشد. یا دردست دولت. و يا در دست 
تعاونی های کارگری. بمحض این که کالا برای فروش و تحصیل 
پول تولید شد. که آنهایی را که ابزار تولید را در اختیار دارند قادر 
می کند که کالای بیشتری برای فروش و تحصیل پول بیشترتولید 
کنند. بمحض این که چنین روالی برقرار شد. خود روال است که 
میزبان نحوستی است که با سرمایه داری همراه است ونه طبقه ی 
سرمایه دار که فعلا از آن منتفع می شود. چنین است که سرمایه 
داران را می توان بازآموزی کرد اما سرمایه را نمی توان. و ازاین رو 
الشت که مخالفت من با بازار سنین غیر قابل اتعطاف اسث: () 

در نتيجه عدم توافق من با لاولر بر سر تعاونی های کارگری و بازار 
حتا آشکار کننده ی تفاوت بنیادی بر سر ماهیت سرمایه داری 
۵ تعاس نی سای ادن ماه دا سا سنا امعم اج 





می داند که توسط طبقه ی سرمایه دار حکمرانی می شود. من 
اما مهمتر آنرا جامعه ای می دانم که تحت تسلط سرمایه است. 
مارکسیست ها معمولا از انواع دیگر بنیاد شکن ها با این متمایز 
می شوند که نه تنها با حاکمان ما مخالف اند بلکه با سیستمی که 
آنجه که به سرمایه داران قدرت و هدف می دهد و به بازسازی هردو 
یاری می رساند. سرمایه در مرکز آن قرار دارد و عمده ترین بخش 
چیزی است که "سیستم سرمایه داری" معنی می دهد. و باز در 
حالیکه سوسیالیسم از نظر لاولر اساسا جامعه ای است با حاکمیت 
طبقه کارگر از نظر من عمدتا جامعه ای است که منطق سرمایه با 
منطق تولیدیی جایگزین شودکه هدف اصلی اش خدمت به نیازهای 
جامعه باشد. پیش از آن که این منطق نوین کاملا جا افتد و بخشی 
از شعور اجتمامی وعملکرد هر روزه شود. جامعه بای برنامه ریزی 
شده و قوانین و انتظامات جد‌ید برقرار شود. بنابراین به حاکمیت 
دموکراتیک پرولتاریا و برنامه ریزی مرکزی دموکراتیک در مرحله 
ی نخست جامعه ی مابعد انقلاب. نیازاست. 

در آغاز این پاسخ به لاولره من گفتم گرچه تمرکز بحث ما بر آینده 
است؛ اما هدف عمده ی ما تاثیر بر اکنون جهت امکان پذیری آینده 
نه با مردم فعلی بلکه با آنهایی که در مبارزه برای ساختن یک 
فردای بهتر آبدیده شده اند؛ خلق خواهد شد. از نظر سیاسی ایراد 
اساسی من به سوسیالیسم بازار این است که کارگران را چنان که 
هم اکنون هستند می گیرد و به همین شکل نیز باقی می گذارد. 
تا آنجائیکه به انسانیت مربوط می شود در سوسیالیسم بازار جوانه 
های سوسیالیستیی که مارکس در سرمایه داری دید به مرتبه کامل 
خود رشد نمی کنند بلکه تنها به نو آرایی در همان زمینه قبلی 
ادامه داده وآموزش کارگران به اين که چگونه سرمایه داران خود 
باشتد جای, رشدا گاهی سوسیالیستی را مبی گیرد. 

این تعجب آور نیست که امروزه کارگران بیشتر به تعاونی های 
کارگری تمایل نشان می دهند تا به یک برنامه ی معقول اقتصادی. 
کارگران در اثر توهمات فراوانی که در اثر تجارب خود در بازار کسب 
کرده اند با این گمان که ممکن است جایگزیتی برای آن باشد. به 
هر تغییری که موضع رقابت آنها را تقویت کند؛ تمایل نشان خواهند 
داد. پس بجای بحث حول سوسیالیسم بازار چنان که لاولر معتقد 
انیت انن, کلیل فیگری است برای اف ايشی غیزان انش انتقاد: به 
سمت بازار. این دستاویزی برای از کار انداختن شرکت های بزرگ 
نیست بلکه نقد آنها بطریقی است که عملکرد ویرانگر انسانی آنها را 
هم به مالکیت خصوصی و هم به منطق بازار ربط می دهد. چرا که 
تنها هنگامی که اکثریت کارگران درک کرهند که بزرگترین مصائبی 
الویت اصلی برنامه سیاسی تبدیل خواهد شد. این هنگامی است که 
ارتباط درونی بین بدترین معضلات ما و بازار - همانگونه که عوامل 
یو دنر یک یک سا زین سوسایستی: اما زمر 
هنگام دیگری عیان می شود. هم در ایالات متحده و هم در جهان. 
مکنب سوسالسم زار برای لحراف وه کارگران ه جایی ,دنر 
برپا شده است. سوسیالیسم بازار با ارایه راه حلی که خود چهره ای 
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از خود معضل است. راه حل واقعی و پنهان می کند. ما قادر به 
اراد ام خفلت کنیم: 


۲ برای یک مباحته ی عالی درباره ی تمایز بین سرمایه داری.سرمایه داران و 
سرمایه؛ و مفهوم کاملتر آنها به منبع بالا مراجعه کنید. 


جیمز لاولر: 

پاسخ به اولمان 

برتل اولمان برای ارایه نظرش بخشی از عبارت مارکس را برجسته می 
کند. که من در مطالبم تحت عنوان "مارکس همچون سوسیالیست 
بازار" نقل کردم که می گوید "تولید تعاونی"برای غلبه بر سرمایه 
داری باید " تولید ملی را بر اساس یک برنامه ی عمومی تنظیم 
کند". در بازنگری به تجربه ی شوروی» طبیعی است که این عبارت 
به چیزی همچون برنامه ریزی مرکزی شوروی ترجمه شود که 
برنامه ریزان نیازهای یک سیستم تولیدی عظیم را بدون تسلط 
باران فرنام زنزی شی کف ها سطالعه من حقتفت حبارت مار کتن 
ات هاق قایل ماصاهی را با ره ایلمان آشکار ی کند. 
مارکس تائید می کند که بین هنگامی که حکومت پرولتاربا قدرت 
را بدست می گیرد و هنگامی که قانون مندی کمونیستی تولید 
مبتی بر یک برنامه ی عمومی می تواند برقرار شود. توده های کارگر 
* باید مبارزاتی طولانی و روندهای تاریخی را که شرایط و انسان 
پچ که مفتسر کل ۵ مار کسن تاگید خی کف که 
برقراری یک تولید تنظیم شده ی آگاهانه نوعی اتوپیا نیست که با 
"رای مردم" اجرا شود. این عبارت کاملا با تحلیل های من از ""صول 
کمونیسم " و مانیفیست همساز است. انگلس تاکید می کند. تولید 
مبتنی بر یک برنامه ی عمومی بعد از انقلاب پرولتری امکان پذیر 
نیست برای این که توده های کارگر خود هنوز ظرفیت آن را ندارند. 
نه به این جهت که به اندازه ی کافی برنامه ریز و کارشناس وجود 
ندارد. 

بنابراین در یک نگارش وسیع تر. چنان که اولمان استخراج می 
کند؛ مارکس نمی گوید که "تولید تعاونی " باید بر اساس یک برنامه 
ی عمومی تنظیم شود. او می گوید که "جوامع تعاونی " خود. تولید 
را بر اساس یک برنامه ی عمومی تنظیم خواهند کرد. این سخن 
اساس بحث من است که کمونیسم سیستمی نیست که که در 
آن برنامه ریزان مرکزی» هر قدر هم با همه پرسی دموکراتیک؛ 
ماهیت تولید را تعیین می کنند. بلکه سیستمی است که خود تولید 
کنندگان مستقیم آن را تعیین می کنند. تنها پس از یک دوره ی 
طولانی دگرگونی ها است که دگرگونی های مادی و معنوی برای 
خودگردانی مستقیم توسط تولید کنندگان بر تولید اجتماعی خود. 
امکان پذیر می شود. همچون برقراری یک هیئت يا هیئت های 
برنامه ریزی مرکزی برای سامان دادن فوری به روند پیچیده ی 
تکامل شامل بازار که منجر به برنامه ریزی تولید توسط همیاری 


مارکس به روشنی یادآور می شود که یک دوره ی "طولانی" انتقال؛ 
قبل ازامکان تولید مبتنی بر یک برنامه ی عمومی؛ لازم است - چنانکه 
گویی او در حقیت نگران این است که "خیال بافان" بخواهند این 
را در کوتاه مدت. " با رای مردم" انجام دهند. من توضیح داده ام که 
در این دوره ی واسط است که سوسیالیسم بازار ضروری خواهد بود. 
در مقاله ی خود من دو دوره از این مرحله ی انتقال را متمایز کرده 
ام یک دوره ای که تولید سرمایه دارانه تداوم دارد» و دیگر دوره ی 
سوسیالس بازار تاب" که در آن تعاوتی.مای .با مالکیت کارگزی 
مسلط هتکن شامعی کیسیب حجتانکه هار کنن قر لفه امه 
ی گوتا" توضیح می دهد؛ بعد از اين دوره می آید. دیکتاتوری 
پرولتاریا یک سیستم برنامه ریزی مرکزی ایجاد نمی کند بلکه شکل 
سیاسی دوره ی انتقال است. دیکتاتوری پرولتاریا برقراری برنامه 
ریزی مرکزی کمونیسم نیست بلکه حاکمیت سیاسی پرولتاربا در 
دوره ای است که موسسات سرمایه داری به رقابت با مسسات 
سوسیالیستی ادامه می دهند و- این جا من نتیجه ی این دوره ی 
نخست انتقال را پیش بینی می کنم- هنگامی که تعاونی ها بدون 
موسسات سرمایه داری در کارند. گرچه هنوز به شیوه ی سرمایه 
دارانه. هنگامی که "یک برنامه عمومی" در جامعه ی کمونیستی 
امکان پذیر شود. دولت اساسا ازبین می رود. 

پاسخ اولمان به این موضع چیست؟ از یک سو بنظر می رسد که 
او ضرورت تداوم بازار را بعد از کسب قدرت حکومت سوسیالیستی 
می پذیرد. از سوی دیگر او به این دوره نگاهی کاملا منفی دارد. او از 
من می پرسد چنین تولید بازاری که "مملو از بیگانگی " است چگونه 
مکی تیاعر کاس اک فتاه آماسن اعاه هت کارم قعی 
پرسش را از او بکنم. چرا که او هم وجود بازارها بعد از سرمایه داری 
را تائید می کند؟ برای کمک به روشن کردن بینش مارکس از تولید 
مبتنی بر یک برنامه ی عمومی. من می خواهم برای بار سوم به 
تجزیه و تحلیل مارکس از قانون کار(ا»۸ ۳26۲017 ) بپردازم. 

بیاد داریم که با تصویب قانون ده ساعت کار نخستین باری بود 
که "قتصاد سیاسی طبقه متوسط" (یعنی قانون سرمایه و سرمایه 
داران) در روز روشن در برابر اقتصاد سیاسی طبقه ی کارگر سر 
فرود آورد. مارکس این را چگونه توصیف می کند؟ مبتنی بر "تولید 
لاخ با کقزل آینفه کلف مس اخیاعی این قافن سا 
مجلس بریتائیا بدون حضور هیچ نماینده ای از طبقه ی کارگر بة 
تضوزب ومییهستوا اکاحامو گر ماقم وم اند عهر 
اقتصاد سیاسی طبقه متوسط پدیدار شد. این قانون ۰ اين "قانون 
بازی" توسط مارکس همچون ناگزیری کنترل اجتماعی تلقی شد. 
ما نباید منتظر آینده ی کمونیستی دور شویم تا نوعی از کنترل 
لاخ اه اف شه یی کی گام وبا ییات 
در درون خود جامعه ی بورژوایی ظاهر می شود. و با منطق خود 
سرمایه که می باید ضد خود را ایجاد نماید» رواج می یابد. 
پیش از این در اواسط قرن نوزدهم» "گرداب" سرمایه (به نقل از 
اولمان در"پاسخ به لاولر") یک ضد جربان. یک قطب ضد گرایش 
تولیدکرد. چیزی که می توان گفت منطق اجتماعی برای نخستین 
بار بر منطق سرمایه غلبه کرد. در نتیجه ضروری نیست که یک 
جامعه ی کاملا بدون بازار داشته باشیم تا کنترل قابل ملاحظه 
ای بر حیات تولیدی اعمال شود. یعنی نوعی بازتصاحب بااهمیت 
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من دو دوره از این مرحله ی انتقال را 
متمایز کرده ام یکت دوره ای که تولید 


سرمایه دارانه تداوم دارد» و دیگر دوره ی 
*سوسياليسم بازار ناب" که در آن تعاونی 
های با مالکیت کار گری مسلط هستند. 





نیروهای بیگانه ی شده از اجتماع توسط خود اجتماع. اولمان می 
گوید که من از پرداختن به وجوهی از سرمایه داری که برنامه ریزی 
عمومی کمونیسم را فراهم می کند. سر باز می زنم. اما مفهوم این 
تولید بازار ویا برنامه ریزی مرکزی نیست. بلکه یک پویایی ترکیبی 
است که در آن کنترل اجتماعی- منطق اجتماعی- در زمینه ی 
تداوم تولید بازار رشد می کند. 

یک مسئله ی واقعی عمده که امروز در برابر سوسیالیست ها قرار 
دارداین است که ایا یک برنامه ریزی مرکزی بدون بازار همچون 
واقعیت عینی بیواسطه ی یک حکومت سوسیالیستی را پيشنهاه 
کققم و با یک طلست تايه که بد وله بازر جرخ 
ی تداوم دهد در حالیکه از تغییرات بنیادی در اشکال مالکیت 
(مثلاه ایجاد اشتغال. تسهیل مالکیت تعاونی و انواع دیگر مالکیت 
های عمومی ) و "قوانین بازی" نوین(همچون کم کردن ساعت 
کار گسترش حقوق بیکاری ودیگر تامین های اجتماعی و غیره)؛ 
هواداری می کند. متاسفانه اولمان پیشنهاد مرا برای توافق. که فکر 
می کردم مبتنی بر موضع مشترک ماست یعنی توافق و تحمل 
سوسیالیسم بازار در حدود پنجاه سال. رد می کند. در عوض او 
استدلال می کند. شاید با قوت بیشتر؛ که سوسیالیسم بازارهیچ 
پیشرفتی نسبت به سرمایه داری نیست. در واقع من فکر می کنم 
هم باشد. او معتقد است که تا جایی که کارگران به تولید کالا 
برای فروش ادامه دهند. همان نابینایی نسبت به ماهیت اجتماعی 
تولید و همان کالا پرستی که در جامعه ی سنتی سرمایه داری 
وجود داشت. ادامه خواهد یافت. آدم می تواند» بر خلاف مارکس؛ 
بگوید که قانون ده ساعت کار قانون سرمایه بود» چرا که ناشی از 
تولید بازار بود. نظریه ی اصلی که در این رابطه نیاز به دفاع دارد. 
نظریه ی "سوسیالیسم دیالکتیکی " است. بدین معنی که از درون 
جامعه ی سرمایه داری یک جامعه ی نوین بوجود می آید. سرمایه 
داران عموما اعتبار این جنبه های انسانی جامعه ی نوین را غصب 
می کنند. اما این تنها سرمایه داران نیستند. بلکه قوانینی هستند 
که بر حرکت کور سرمایه تحمیل شده اند. یعنی تجلی منطق ضد 
جریان جامعه هستند؛ کسانی که من آنها را "سوسیالیست های نفی 
گرا" می خوانم؛ در اصلاحات مترقی هیچ چیز نمی بینند جز ترفند 
سرمایه. اولمان در حالیکه از یک سو به رهیافت دیالکتیکی مارکس 
تمکین می کند. بینش او در مورد گرداب منطق سرمایه به این 
بعد از به قدرت رسیدن حکومت سوسیالیستی, تولید بازار همچون 
ضرورت دوران گذار باید ادامه پیدا کند. اما هیچ توضیح روشن 
دیالکتیکی برای این مرعله از سوسیالیسم بازار اریه تمی, دهد و 
اولمان می گوید که من توضیح نمی دهم که بازار چگونه چنان 


سربراه و رام خواهد بود که یک گذار واقعی از سرمایه داری به 
سوسیالیسم را امکان پذیر کند. شاید من به اندازه ی کافی صریح 
نبوده ام. من با پرداختن به قانون ده ساعت کار اغاز کردم و 
محدویت ساعات کار روزانه. محدودیت يا ممنوعیت کار کودکان» و 
غیره را مطرح کردم. من همچنین توضیح دادم که اگر ما بتوانیم با 
دولت رفاه. ایجاد درمان و بهداشت رایگان برای همگان» تحصیلات و 
ایجاد رفاه برای کار کنان بدون در نظر گرفتن درآمد وغیره؛ را انجام 
دهیم. بازار را با تغییر مسیر آن از یک روند کور به آنچه که بطور 
روزافزون تحت کنترل جامعه است. سربراه کرده ایم. این دستاوردها 
که تحت سرمایه داری ظاهر می شوند. چرا سوسیالیسم بازار نباید 
تکامل این روند را ارایه دهد؟ 

به گفته ی اولمان» من در طرح خود برای بیکاران که باید تحت 
سوسیالیسم بازار به حیات خود ادامه دهند و همچنین برای بحران 
های اقتصادی. هیچ راه حلی ارایه نمی دهم. من باید دراینجا به 
دیوید شوایکارت تمکین کنمم. که در رابطه با این مطالب با جزئیات 
نوشته است. جامعه ی متشکل از تعاونی ها همان بحران ها یی که 
در سیستم سرمایه داری در آن دستمزد کارگران کاسته می شود تا 
سودهایی که به سمت سرمایه داران می رود به حداکثر برسد ودر 
نتیجه یک دوگانگی ساختاری بین تولید و تقاضای موثر وجود دارد. 
پا دستکم بحران هایی با همان عمق را نخواهند داشت. اما در جامعه 
ی سوسیالیست بازاره سودها اساسا به خود کارگران بر می گردد. 
یعنی به بخش عظیم مصرف کنندگان. دولت طبقه ی کارگر در یک 
جامعه ی سوسیالیست بازار باید برای بیکاران "قوانین بازی" پی 
ریزی کند. سیاست دموکراتیک تعیین خواهد کرد که این قوانین 
چه باید باشند. آنها باید بطور قابل ملاحظه ای کمتر از آنچه که 
تحت سرمایه داری جاری ایالات متحده هست. ناخوشایند باشند. 
اما نه چنان لنینیستی که کارگران را نسبت به تلاش در تولید برای 
انطباق با خواست مصرف کننده بی تفاوت کند. تا هنگامی که کار 
یک خواست اولیه زندگی نیست. تا هنگامی که بخش اساسی کار 
بخاطر پول انجام می شود. حتا به شکل تضعیف شده ی "کوپن 
های کار "؛ نوعی جریمه برای عدم انطباق با تقاضای مردم مورد نیاز 
خواهد بود. بیکاری, هر قدر هم موقت. که من در رابطه با جامعه ی 
کمونیستی. هنگامی که امکانات آگاهی بیشتری برای تنظیم تولید 
تکامل یافته است متاسب دانستم» یک جریمه ی سخت و ناهنجار 
خواهد بود. 

اولمان می پرسد که من گذار به کمونیسم کامل را چگونه پیش 
نگری می کنم. چنان که اولمان از طرح من تلقی می کند استدلال 
در حقفت ان عبت که نوسالسم باران نب" کارریه 
"کمونیسم کامل" است. من پیرو موضع مارکس در "نقد برنامه ی 
گوتا" هستم که بر اساس آن دوره ی گذا رکه در مانیفیست ترسیم 
شده است. با جامعه ی کمونیستی مرحله ی نخست. ادامه می یابد. 
بنابراین پرسش ممکن است این باشد. که من گذار از "سوسیالیسم 
تعاونی" - یعنی جامعه ای که تحت تسلط تعاونی ها است- به 
مرحله نخست کمونیسم را چگونه می بینم؟ من در جستار خود 
پیشنهاد کرده ام که گذار تا اندازه ای ارتباط با معضل پاداش های 
نا عادلانه ی بازار برای عملکردهای مبتنی بر انگیزه های سرمایه 
است. تحت سرمایه داری. شرکتهای غول آسا بر اساس کل سرمایه 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





ما نباید منتظر آینده ی کمونیستی دور شویم تا نوعی 
1 
لنگان و با تغییرات در درون خود جامعه ی بورژوایی 


ظاهر می شود و با منطق خود سرمایه که می باید 
صد خود را ابجاد نماید. رواج می بابد. 





خود سود کسب می کنند. با اينکه "کار مرده" متبلور در ماشین 
ها و اشکال دیگر سرمایه ی ثابت. ارزش اضافه تولید نمی کنند. با 
استدلال مارکس. تنها کار زنده ی کارگر واقعی ارزش اضافه تولید 
می کند. مکانیسم بازار به سرمایه داران اين نوع شرکت ها کم 
وبیش امکان می دهد نرخ سودی مبتنی بر نسبت کل سرمایه ی 
خود بجای سرمایه متغیر که در کار زنده سرمایه گذاری شده است 
کسب کنند. تحت سرمایه داری» بت سازی سرمایه این نرخ سود 
کل شا از و با عون یار ات 
در صنعت سرمایه گذاری کند اگر سود تنها مبتنی بر ارزش اضافه 
باشد؟) بلکه عادلانه و برحق جلوه می دهد. 

به هر حال. تحت سوسیالیسم بازار که منافع صنایع با انگیزه ی 
سرمایه(5عتادنصز 76تعصهاصا ملذح) بین کارگران نسبتا 
معدودی تقسیم می شود. غیر عادلانه بودن چنین شیوه ی پاداشی 
به سرعت عیان می شود. چرا باید کارگران درآمد های بالای 
استثنایی داشته باشند تنها با این دلیل ساده که آنها در صنایعی با 
انگیزه ی سرمایه کار می کنند؟ یک حکومت منتخب دموکراتیک 
طبقه ی کارگر نمی تواند چنین عدم برابری های بزرگی را تحمل 
آکنت: این یک متال خوبی است از شیوه ای که سوسیالیسم بازار 
پیشرفت هایی را برای غلبه بر بت وارگی سرمایه دارانه ی کالا 
بوجود می آورد. یک شیوه ی طبیعی برای مهارکردن این شرایط 
که من در جستار خود آرایه کردم برقراری عدالت بیشتر از طریق 
مالیات بر درآمد است. بعد از یک دوره ی عمومی تنظیم با این 
شیوه ی میانداری یا بازتوزیع غیر مستقیم درآمد. گذار به شیوه 
ی پرداخت مستقیم تر "مبتنی بر کار" بنظر هم برحق و هم عملی 
خواهد آمد. اجتماعی کردن زودرس پرداخت حقوق یا مزدکار خطر 
سلب احساس قوری و ملموس تملک کار و توجه به حاصل کار را 
در بر خواهد داشت. 

اعضای یک تعاونی به طور حیاتی در نظر می گیرند که آیا محصول 
آنها تقاضای مصرف کننده و برآورده می کند» چرا که ژند کی آنها 
وابسته به اکتبتا: در برنامه "سوسپالیسم " (مرحله ی اول کمونیسم 
مارکس). کارگر به ازای کارش مزد دریافت می کند بدون در نظر 
گرفتن این که اين کار منجربه چیزی ارزشمند برای جامعه می 
شود و يا بر اساس تقاضا تعیین شده است. کارگرانی با خصلت بالا 
و درک عمومی تری از منافع اجتماعی نیاز است. که به نتایج کار 
خود توجه داشته باشند گر چه پرداخت مستقل از آن باشد. بهرحال 
تکامل موفقیت آمیز سیستم تعاونی باید هماهنگی های ظریفی 
انجام دهد. شاید شامل سیاست های مالیاتی ترمیم کننده یا چنان 
که شوایکارت توضیح می دهد. اجتماعی کردن بودجه های سرمایه 
گذاری؛ من فکر می کنم اثرات این هماهنگی های ظریف و دخالت 
های اجتماعی ترمیمی به تدریج» شبیه توزیع "سوسیالیستی" 


ثروت "بر اساس کار" خواهد بود. در نکاتی این شیوه ی توزیع 
سوسیالیستی, به طور اساسی برای دستیابی به همان نتایجی که 
تیب حواهیوه کرام ی ماه بر بط مي برمنن بلح منز 
اکاشی: اتکی که با انس های دمک |تنکقو سح ی 
ترویج یافته» در این هنگام ظاهر خواهد شد. اما تحمیل زودرس 
شیوه ی پرداخت بر اساس کار احتمالا بن بستی را به وجود خواهد 
آفنک که کز ار موی .کار گر ان شوروی منعکس شده بود: ما 
شده وجود خواهد داشث: بنایراین شایسته نیست که آن را تولیذ 
بازار به مفهوم کامل بخوانیم. درآمد کارگران مستقیما وابسته به 
کارشان خواهد بود و آنها کماکان برای چیزی همچون پول کار 
خواهند کرد به جای کار به خاطر خود کار. کوپن های کار و پا 
رسید کار هر قدر هم محدود و شخصی باشد باز پایه ی نیروی 
گرچه کمتر از قبل. اما این تولید بیگانه برای غلبه بر از خودبیگانگی 
یک ابزار ضروری است. کارگران پیش از آن که امکان کار خلاقه به 
خاط خود کار را داشقه باشید باید نرلی جول کار کنفد, 

قوی ترین بحث در مخالفت با این نظر که تحت کمونیسم. برنامه 
ریزی مرکزی نوع شوروی برقرار خواهد - وابسته به ماهیت 
طبیعی جامعه ی کمونیستی در بلوغ کامل آن همچون جامعه ی 
"کار آزاد" است . شکی نیست که در نهایت نوعی برنامه ریزی فن 
آورانه (با "نخبه گرایانه") بوسیله ی متخصصان ماشین های تولید 
اساسا خودکا رکه جامعه برای برآوردن بسیاری از نیازهای پایه ای 
"در گستره ضرورت" خلق خواهد کرد. باید وجود داشته باشد. اما 
چنین تولید عمدتا خودکاری تنهاء پیش شرط کار خلاقه ی افراد 
خواهد بودکه تولید خودکار آنرا آزاد خواهد کرد. چنین کار خلاقه ی 
ناشی از " گستره آزادی" برنامه های هیچ کسی را جز خود کار گران 
دنبال نخواهد کرد که آگاهانه و بدون دخالت خرید و فروش 
نف هسکاری جا تکدتگر اهنت وحاخع: فضای: رید بازان مور 
رفاقوین با رش ی مصاسع های تال قولبه اساسا ود کاب 
از یک طرف و یک اقتصاد همکاری آزاد وکار خلاقه از طرف دیگر؛ 
تنگ خواهد شد. دیوید شوایکارت عملی بودن یک شکل میانی 
خولید کموتیستی بازار "که کار گران ذر آن چه کار خلاقه پ داشته ایا 
به دریافت پول » نه همچون انگیزه ی کار بلکه همچون یاداش ادامه 
می دهند؛ پیشنهاه می کند بسیار شبیه آن چه که کانت مناسبات 
بین وظیفه و خرسندی را در "خیر اعلی "( ما00 حصباحصحصیاع) 
می بیند. سهمیه بندی برخی کالاها بوسیله ی پول تا مدتی طولانی 
ضروری خواهد بود. اما به يقین در قرن بیست و چهار به گفته ی 
ژنه رودنبری(110006706117 26116)) در فیلم سفر به ستارگان؛ 
اقتضاه بولی بطور کلی ازمیان خواهک رفت: 

انتقاد از دقیق بودن ترجمان من از موضع مارکس و انگلس. که 
اولمان بهسفشطر اقا یمن اشارهشی کتک در تاکن 
در مورد استراتژی مارکس " خرید یک جای سرمایه داران" می 
توسنتد آنکمان عمتتا موحه این انیت که انلس آغاام من گنه 


فص تایه ی اما شا ی ۱ ۱۳/۰ 





تا هنگامی که کار یت خواست اولیه زند کی نیست؛ 
ی 
شود. حتا به شکل تضعیف شده ی *کوپن های کار * 
نوعی جریمه برای عدم انطباق با تقاضای مردم مورد 
نباز خواهد بود. 





که برخین: از زمین های کشاورزی را باید "تحت نظارت جامعه" 
به کشاورزان داد. آیا این به مفهوم برنامه ریزی مرکزی "گسترده" 
به شیوه ی شوروی است؟ ما دیدیم که "تولید اجتماعی با کنترل 
آینده نگرانه ی اجتماعی" مارکس به معنی برنامه ریزی با این سطح 
از جزئیات نیست. بلکه به معنای برقراری زمینه ی قوانین بازی 
است. یعنی آپا می توان زمین را فروخت و ایا نیروی کار را می توان 
اساسی بحث من این است که استراتژی خریدن یکجای سرمایه 
دران, تداوم تولید بازار را پیش فرض قرار می دهد. 

در ۰-۳۸۳۷ در "اصول کمونیسم " انگلس به روشنی این پرسش و 
مطرح می کند: "یا امکان خواهد داشت که مالکیت خصوصی را به 
یکباره ازبین برد؟" پاسخ نیزصریح است: " نه. چنین چیزی همان 
گستتزش داد که پر پزپابی خاته با ماکیت اجتماخی, شنووری 
است." (۱) انگلس در طول سالیان براین عقیده استوار بود. وی در 
تفسیر خود از پیش نویس برنامه ی حزب سوسیال دمکرأت آلمان, 
برای کنگره ی ارفورت در ۱۸۹۱ این پارگراف را تأیید می کند: 
"حزب سوسیال دمکرات هیچ وجه مشترکی با چیزی موسوم به 
سوسیالیسم دولتی که یک سیستم ملی کردن که دولتی را بجای 
پیشتازان صنعتی(6101]1601616111) خصوصی قرار داده و یوغ 
ندارد.(۲) انگلس تنها درخواست می کند که آیا امکان دارد خدمات 
رایگان قضایی و پزشکی بدون نوعی دخالت دولتی به برنامه های 
دیگراضافه شود. 

اجازه بدهید اکنون به موضوع منطق "گرداب" سرمایه (بیشترین 
بش مطلب اواهان در پا به اور با گرديم مار کین توهی 
می دهد که سرمایه تمایل ذاتی برای گسترش دارد. اما این بدان 
معنی نیست که ضرورتا تحت هر شرایط و هر زمان گسترش می 


یابد. هنگامی که کارگران به دستمزد بالاتری دست می یابند. این 
سرمایه را گسترش نمی دهد. هنگامی که کارگران به تنزل ساعات 
کار دست می یابند. این سرمایه را گسترش نمی دهد. سرمایه 
داران در طولانی کردن ساعات کار و کم کردن دستمزدها در جهت 
گسترش سرمایه خود منافع دارند. اما در یک سیستم اقتصادی که 
کارگران مالک موسسات خود هستند. می شود پیش بینی کردکه 
چنین مالکانی انگیزه ای قوی برای ازدیاد "دستمزد" و کم کردن 
ساعات کار خود خواهند داشت. 

برخی انتقادها از سوسیالیسم بازار استدلال می کنند که چنین 
نکم یه کیت تملال ظبیتی کرگزانبه اسان گبوخ ات 
به خود» بسیار ناکارآمد خواهد بود. اما اولمان استدلال می کند 
عمل خواهد کرد. حتا هنگامی که سرمایه داران به مفهوم سنتی 
که کارگران سرمایه داران خود شدند. مبارزه ی رقابتی برای بقاء. 
کارگران را وادار به کار طولانی تر برای دستمزد کمتر خواهد کرد. 
در حالیکه درآمد خود را در پیشرفت فن آوری برای تولید ارزانتر 
از رقبای خود. سرمایه گذاری خواهند کرد. تحت سرمایه داری. 
کارگران در برابر تمایل مالکان برای انباشت هر چه سریع تر سرمایه 
بگوید که "گرداب " سرمایه خواهد توانست همه ی جامعه را در 
کام کابوس ریاضت خود تحمیلی و معتاد به کار بکشد. بدون هیچ 
نیروی مقاومت» هیچ "منطق اجتماعی" مخالف برای واکنش در 
برابر این سقوط به دوزخ مطلق منطق سرمایه. 

اما ارایه مشکل به این شکل در واقع حل آن است. اولمان حیرت 
ینک که یمیلس از وه بویت و کی قولت ای نایق 
عالی برای این که چگونه سوسیالیسم بازار غیر عقلانی بودن فطری 
منطق سرمایه را بسیار موثرتر از آن چه که تحت خود سرمایه داری 
امکان, دارقه آشکار میکند. در خاليکه کار گران و سزمابه داران بر 
سر دستمزد و ساعات کار » برای توافق بر سر چیزی بین دو مفرط 
مبارزه عی کنند, توجيه گران سرمایه داری, با پذیرش خوشرو را 
ی جبر(66655107 0 ۷1۲6 2 02108 . مدعی می شوند 
که این توافق میانه. نشانه ی انساندوستی و قابل قبول بودن سرمایه 
داری است. اما هنگامی که سرمایه داران دیگر وجود ندارند. و 
کارگران همچون یره داران خود هستند. پوچی غیر انسانی 
منطق ناب سرمایه اشکار می شود! 

اف کل کف کار کدای کار رامین ار این که‌عالی ان یت 
چگونه در یک اقتصاد رقابتی بازار تنظیم خواهند کرد نباید یک بار 
و برای هميشه و به صورت تجریدی پاسخ داده شود. به دنبال طرح 
من از مراحل تکامل جامعه ی کمونیستی. ما باید به این مسایل 
توجه کنیم ۱- در یک جامعه ی سرمایه داری» تعاونی ها برای ظهور 
در اقتصاد تحت تسلط سرمایه داری و محیط سیاسی مبارزه می 
در آن یک حکومت سوسیالیستی در کنار موسسات سرمایه داری: 


فص امه ماما بو تا اه از با و مسا ۱۳/۳۰ 





ی بالاتر گذار. که تعاونی ها مسلط هستند. 

تعأونی های با مالکیت کارگری از درون منطق اجتماعی برپا می 
شوند. حتا اگر تحت تأثیر بمانند. همانگونه که یک تکامل اجتماعی 
نوظهور با منطق کهنه‌ی اجتماعی هست. آماج کارگران از به دست 
گرفتن کنترل ابزار تولید خود. در بالاترین حالت تصاحب محصول 
خود و در پایین ترین حالت ازبین رفتن تدریجی بیکاری در سطح 
اجتماعی است. 

این واقعیت که آنها می توانند از رقبای سرمایه دار خود کارآمد تر 
تولید کنند» از انگیزه ی بالاتری که ناشی از کار برای خود است 
سرچشمه می گیرد. کاراکتر عاقلانه تر ذخیره ی منابع کار تعاونی. 
کم شدن ضرورت نظارت انتظامی صرف. و غیره. بنابراین تعاونی 
ها اغلب قادر به رقابت موثر در بازار سرمایه و به گفته ی اولمان. 
نمایش این که تولید نیازمند طبقه ای از سرمایه داران نیست. می 
اما اگر کارگران تعاونیی تصمیم بگیرند که با دستمزدی کمتر از 
کارگران صنایع رقیب سرمایه داری کارکنند چه؟ شاید انباشت 
سرمایه دارانه از آنها جلوگیری کند و آنها نمونه ی بدی برای 
کارگران بخش سرمایه داری شوند و اتحادیه های کارگری ممکن 
حیاتی مالی و سیاسی از اتحادیه ها (و شهرداری هاء. استانداران 
مترقی و غیره) برای تعاونی ها در شرایط سرمایه داری» ممکن است 
توافقنامه ای برای سطح حداقل دستمزد و دیگر قوانین ضروری 
اجتماعی برای تعاونی ها برقرار شود. 

۶ - یک حکومت سوسیالیستی از طریق انتخابات دموکراتیک 
داری ارایه می دهد. بخشی از موفقیت حزب يا احزاب سیاسی 
سوسیالیست ناشی از این است که آنها قادر به نشان دادن تعاونی 
های موجود همچون نمونه ی جایگزین و شکل مالکیت عملیء که 
بندی می کنند و به جای دیگری می برند. و در غیر این صورت 
به تحریم جوامع تعاونی بعنوان شرط باقی ماندن در محل می 
نوع شرکت ها به کارگران آن با استفاده از بودجه ی عمومی, و با 
پرداخت قیمتی عادلانه بر اساس ماده ی پنجم [-0طعصه 8 
1 منظور لاولر ماده ی پنجم فانون اساسی ایالات متحده است. 
استفاده ی عمومی مصادره کرد مگر با پرداخت قیمت مناسب: (م)] 
» اما پس از کسر سوبسید و هزینه های اجتماعی که طی سالیان 
شده است. باشد. علاوه بر آن حکومت سوسیالیستی می تواند یک 
برنامه ی انتقالی با کمترین اختلال در اقتصاد موجود را پیشنهاه 
کند. بینش مارکس در اینجاء چنان که من ترجمه کردم» تدریجی 
تر است تا آنجه که شوایکارت مطرح می کند. که خواهان برقراری 
انقلاب سوسیالیستی است. در عوض یک برنامه ی سوسیالیستی 
جذاب تر خواهد بود چرا که تجربه ای را ارایه می دهد که در آن 
یک بخش تعاونی چنان که شوایکارت اشاره می کند. به تدریج 


برقرار و در برایر صنایع سرمایه داری آزمایش شده است. 


وتمان مسازی می کف که مسق بوسالييتم زازاز بر نان عطاق 
سرمایه کارگران ناچار به کار ارزانتر برای رقابت با یکدیگر خواهند 
بود. همچنان که دیو سرمایه که هیچ نمی دهد و همه چیز را می 
بلعد. آنها را تسخیر می کند. موفقیت تعاونی ها تا این نقطه ممکن 
است وابسته به همبستگی بین کارگران تعاونی ها و آنهایی که در 
صنایع سرمایه داری اشتغال دارند و يا شهروندان یک منطقه که 
برای حفظ صنعتی محلی مبارزه می کنند. باشد. مسلم است که یک 
حکومت کارگری این چنین همبستگی ها را از برکت فشار اجتماعی 
برای کنتول آگاهانه ی تولید اجتماعیء باید از طریق قوائین مربوط 
به مناسباتی که تعاونی ها طبق آن عمل می کنند. مستحکم کند. 
همچنان که حکومت ها تحت سرمایه داری انجام می دهند. در 
سناریویی که توسط انگلس در "اصول سوسیالیسم" ارایه می شود. 
عزاشیبی شارییج گرتاب سرمایهبا واکتشن بحل,دواتی که یمرو 
بیشتر می پردازد و بیکاران را جذب می کند. روبرو می شود. کمبود 
نیروی کار نسبی درمناسبات بازار به کارگران بخش خصوصی یاری 
می دهد که دستمزدهای خود را در حد بخش دولتی بالا ببرند. اما 
اگما فرض کنیم در ارتباط با *سوسیالیسم بازار تعاونی* ی ما رکس 
وانکلین در هرد که نایم چخی رای تسا کیحک انس ار 
دیگر تنظیم تراکم سرمایه باید به شکل تکمیلی عمل کنند. شاید 
بیش از هر چیز دیگر محدودیت مداوم ساعات کار روزانه همچون 
دستاورد عملکرد بارآوری. یک وسیله ی کلیدی برای تضمین این 
که منافع کار به خود کارگران باز گردد. خواهد بود. بدون شک 
قالیاه ها وله دیگری ور جمت هرورت بای رک ونم و 
اساس اصل توزیع بر اساس نیاز خواهد بود. افزون بر این» مشکلی 
که اولمان تحت عنوان متطق مطلق سرمایه در سوسیالیسم بازار 
مطرح می کند. تا هنگامی که یک بخش سرمایه داری باقی است به 
شکل کامل به وجود نخواهد آمد. چرا که کارگران بخش خصوصی 
مانند همیشه برای دستمزد بالاتر و ساعات کار کمتر و.. مبارزه 
خواهند کرد. 

- تنها هنگامی که همه يا تقریبا همه ی کارگران در تولید 
تعاونی اشتغال داشته باشند سناریوی کابوسی که بر اساس ان 
سوسیالیسم بازار از سرمایه داری بدتر است. قابل تصور است. برای 
این که گرداب سرمایه. جامعه را به کام پرپیچ خود بکشد. هر 
کس باید فرض کند که هنگامی که کارگران سرانجام مالکیت بر 
ابزار تولید خود را به دست آوردند(گرچه هنوز در زمینه مختلط 
تولید بازار) و همه ی سرمایه داران به خاک سپرده شدنده آنگاه 
آنها تصمیم خواهند گرفت که خود را دفن کنند. سوسیالیسم بازار 
آنگاه در اوج از خودبیگانگی خواهد بود. به جای این سناریوی نوع 
دانته(1(2۳01690116) . قابل قبول تر است اگر فرض کنیم که رشد 
منطق اجتماع روند خود را ادامه خواهد داد و تحت سوسیالیسم 
تعاونی متکامل حتا زمینه ی مساعدتری و برای رشد بیشتر خواهد 
پافت. شوایکارت تنظیم درصدی از سود موجود را با فشار به 
کارگران که بخشی از در امد خود را به عنوان دستمزد دریافت کنند 
برای باز سرمایه گذاری در گسترش فن آوری پيشنهاد می کند. 
البته محدودیت زمان کار کماکان نکته ی مرکزی برای جامعه ی 
پیشرفته ی کمونیستی خواهد بود. با امتنان از این قوانین کارگران 
که حکومت خود را کنترل می کنند بدون تردید از آن استقبال 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





خواهند کرد. 


-۱ ۷۷۵۲۷۵ 20۵۱۱۵0/60 ,۴۳96/5 ۳۲6۵۵6۲160 ۰ ۱۷۵۲۷ ۷۵۲۱ 
۵ ,(1976 ,5۱6۲5ااماب۲ 5( 
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کتاب شناسی منتخب درباره ی سوسیالیسم بازار 
حصعتاعت50 )م۷۲ هم مرمع مناطانظ 561661 


تصونافت50 ۵۲ «تمعط1 عتصصمصمءظ عفط چم" رظ وفصزع(1 4ص رگ رطقحصه۸0 

1997(۰ ,.حآع۳-,ع[) 221 .0ظ ۱6716۸ ]1,6 ۲۵۷ 
-0عظ ماهرننا نوم :۱۵۲۱۲۵۲۵ هام1 رله‌صطه۱ بع1 مه ری باته‌طال۸ 
1991(۰ ,ط05]0ظ ر65ع۶ظ ظ طاتام9) سجن 216 عطا ۶0۶ وعتصرمظ 
۶ «طمجدمعظ آمعزاتاهم فط1. رلعصطع۱ظ 1 فصه ,.۷6 راته‌طالش۸ 
1991(۰ ,و۲۲65 ازوته»تتصنا جمامع‌صنظ۳) وعتمطمهمعظ 
صونافته0٩‏ )۱۷۲۵۲۵ صذ منت مم‌عزرز مه نها ریک .2۲ , 14مصته۸ 
(1987 [ذ۵۸) 0.3 «ساع50 4صد مجمصمظ بطمتاء ۲۳۲۵0۲ ۵۶ عصمتاع161 
سلقه50 ۷۵۲6۲ 0۶ وعءنحجمجمءظ قمع رمرم ومانطظ فطل ریگ .۲ ر 014صته۸ر 
(1994 رعوع:ظ تیه نصا 0:0۲0) جوز 
۵ اطعا مه :۲0۱۲۵۲ صح فعتاتام۲ ۷۷۵۲۲ رش رهظ 
م۱۷ ۷۵۲۱ ۱6ظ) راصم‌جدم‌م‌مصه] 61و قح متام قتی۱۷۷۵۲ م۵0 
1990(۰ ر5وعظ 116171617 
ماکع/۳۵) موم افتلعت50 ما ممتاتعصه1۳ عط1 رم) رحصته‌طلهتاظ 
٩۱6566, 1978(‏ ۳1655 
ورن 55ع۳۲6) عاتصررع محر 1 06 ۰16026 عحتقججر 16 ام ۳ه۷ ر.ز ماع 
1990(۰ ععطه۴۲۵ 0 وعتنه]له۷ 
,1019001 ر6ع۱2)160م1) متحمصمعظ )فتلعت50 2 ها )ع[ن۱۷]۸ م1 ,۷۷ وفتا۳ظ 
.(1972 
-هصتااه۲) دونلمه5 ۲۵ ۵ 10/۵۲۵ ره رللتاامن 224 ۷۷۰ امطفعل‌هن) 
1993(۰ محطقط 
نصا عع10طاصهن) عصتصصهاظ عتحصمصمعظ 4ص م2 مصع 1۳ رظ رقط1(6۷ 
.(1988 ر6وع۶ظ ۲۷۵۲517 
۶ ونان 1۷۰ ,۷۵۱ رطمتایتآ1۵70 ۵۶ معط ۱۷2۳5 نفک ریط ونه‌م۵([ 
عطام0 

٩۲.۷۲. 1990(‏ ,۳656 1616۷ رل صم]) رفحصعتلهآه60 

۲ ۱۷۲۵۲۱۵۲ معط که ممتاع‌عنلفتم5 عم حصونلعت50 ۱۷2۲1۵۲" ,1 رطمعاظ 
.(1988 و.ع1(6-.0۷) 172 .0ظ 16۷16۷ ]1.6 
1996(۰ ۲26 رلته/ز۳) عبامتحجمصمعع تناع0۲۲حان1 رل وتعاعع۳۲۵1۲۲ 
٩۳2۲06,‏ ۱۷,۳۴۰) حعتلفته 50 ۵۶ مومع 1معزاتانظ فط1 ر.ظ ۳۱۵۲۷۵4 
.(1982 ,۱.۷ لمحت 
عصنصه 60۲ - 5۵1 ر.عهع 960 1 له »۱۷2۲1۵۷۱ ,۷ ر.ظ ۳۱۵۲۷2 
۳۳655 ۹616۵66 0صنه کاعظ آمجمتامصنعاصا) .عل۷۵ 2 جع0عع۸ تعصمتع 0 
1975(۰ و۰۷ و5صَت12ظ ع)نط ۲۷۷ 
4 ری‌ناتاهظ رکعتاهتممم) :مهد بک‌صم۱۷ ۵۶ طارص معط ٩.‏ رتتطروه1 
۱۲6۱ 0۲ زازکه۷نصنا عاهاق) 10۲ عیاوعوظ ۵ صا عذ عوقلت مملات۱۷۵ 
1996(۰ ءرصدحال۸ ,۲:65 
ستاحصصصمی ۵۶ زدمومظ لهی‌تانامظ م1 نجصع)ویرک افنلهته5 16 ر.ز رتم1 
10 
1992(۰ ,۲۲655 لدع نجرلا طماععز۳۳ ) 
1992(۰ هصع5) 0.1ظ ,56 ,۲۵ وزاعت50 4صه ععصعنع9 ررقه رم رطقحط ان[ 
,حصکنلهآه 50 )م۱۲۲1 مه عباعو.. لهتععم5 
,665 انوعنصرنا 6م0زتطجصون)) رعهه‌زبهجرودم )م۱۷2۲ مطا رظ رفص[ 
(1991 
۱۵161 مه عتاعتانطتل :عصعتاعت50 ۵۶ 017عظ۳] ۱۷2۲25" رز و12۲1 
,۳۶655 م۱۷۵1 0۷۵۲۵ظ) >نه]۱ مصتاه‌داه نز ربهع رفهتمتاماع۲ ما طا بلق 
۰( 1994 بل .۲ رما 16115 
ماکتلهه 80 ۴ جمنامععصمن [هع۵16»11ز(1۲ عظ) 4ص صتصعی؟ ریز رلع1 1,21۷ 
1995(۰ بلتعج۸) صمصما رعتتاتاظ اعتلع50 


۲۵۷6۲ 0:0۲۳0) حصوناهن0 )۱۷۲2۲6 ر.ع0ه رم مرطفتا۳5 20 ,.[ ر020) ع.1 
.(1989 ,۲۲655 7اه 

٩0015, 1977(.‏ ۵616ظ) ۱2۲1665 0یج معناتا۲۵ ور مفتماطا من 

م44 .0ظ رفن۳01 ۵۶ متام رموزعظ وج )۱۷۲216 فط1 ور مرفتماطا منت 
1982۰ 

-امیمزتصا عبنووعوو۲۵ ۵۶ معط تمعتاتاهم فط1 ریظ 6 مطموته‌طم۷]۵( 
۲655(۰ظ تعنص 030۲0) جوز 

)۱6۷716۱۲ راطمم۷ محصعتلعته50 امه(" چم عاملط شم ربا ,۷۵8001( 
(1995 

16۶ ۱6۱۷ رعصتصصفاط اعتلم5 0۶۲ 1۳6۶6856 ص1 ر.ظ راع4 ]۷[ 
(1986 ,عط] - ۷۵۲() 159 ,20 

لم‌تانانط ۶ه مداوتاتین ج ما ممتابطتطجمن ۸ ما حمتاء‌نال 0ص ریک مودته۷( 
.(1976 و۲۵1 و۲۲55 که‌هدباعصق صهنهت۳۵) بزرمطمعظ 

امه )عتصتاحصصمی ۵ ری ۷۰ مطتصع1 24 رظ رقله‌عطظ ریک ]۷[ 
1981(۰ ۷۲۵560۷۷ ,.حاتظ قوع۲ع۳:۵) 

۵/۲ 010021 عطا عصتلهءدظ نصمعزعظ عاطاتعذصا فط1 .[ ووتا ۷۱0۷/۲( 
۰(عصتططم»)۲۵1) ۵06) 

1993(۰ مطم‌صم1 ومکتع۲۷) )۷۵۲16 عط) )فصنهع۸ .نا وراله۷]0( 

٩۱۵۱۵۷ ۳۲۵65, 1996(‏ رلطنمم/) تمازمرجن 0ظ6۵ظ ریک ر۷]692۵۲05] 

-0) ر655ظ طم‌مم‌تنعلن)) راتصیجصصمن) صرح وعاهای رامعع۷]2 ورن متعل1ن۷1[ 
(1990 ,۲010 

نصا ملهاه متصهتارعصصعظ) فامانه۱۷ فناوتع۲۷ ۱۷۲2۲۲ ٩۰‏ بمع۷]۵۵( 
1993(۰ ,۲۶655 

بط 0صه حعاله) صوتلمهنو عاطازومع۴ ۵۶ وعتمجمجمعظ۴ عط1 ریش 0۷6 
1983(۰ مطمجم 1[ 

۵ ) وتلمن 50 0صه واعله۱ ر.عع تعجاقط1 ,1 0صه ریق ,۲0۷6 
1994(۰ ,)محطوته ۸14 معا 

هی 0صه آمهمی روتصیتمصیمهمی ۵۶ منوز ۷ وعحته]۷ ر.ظ رصححصاا 
1978(۰ ,ط0ا05ظ رعوعزظ 0 طانام8) هام1 

ساق50 )۱۷۵۲۱6 ۱۲۵۲ م1" :حصعتصیصصمن) ماه صعتلعته50 وم مطمفتاعزظ 
1995(۰ ,۲۲655 اتوه»تصنا ملهاگ دنصهوصمعظ) و 

عتصعمصم‌ظ همع لمتانامظ مط1 بصمتامصملوصه1۳ جع مفط1 ریک رتصهرا۵ظ۳ 
1970(۰ ,۳۲655 09ع۵عظ) مصصذ1" دام ۵ فصتوندن0 

۲665 لدنص ۷۵۲۵ ۳۱2۲) حعتلهته50 ۶0۶ ما۴ ۸ و[ تعجهه م13 
(1994 

کصعصین مط1 :مصعنلمنهو )م۷۲2۲ ر.عهی رهظ ظ 20 و جعججته م11 
1993(۰ ,۲۶۲65 راتکه نصا 0:0۲0) عیعجام(1 

حصم ومعز۷۵ #صونلدت50 )م۱۷2۲ ۱۷۲ .606 رصتللهظ 4ص رظ 100567 
1994(۰ رعلحمصطم رو‌صتقی .ظ ۰) 1199۳۴ 

,10101 رکعا00ظ ممنلعت ۸۵50 ۴۲66) وتان مصصم .۱ رعصتانم 
(1987 

عصزلح عمط صا حعتاحت50 )۱۷2۳16 م۱0 ر.عل» وحرصتات .ز 24 و بل ات1 
1987(۰ مر001طم1 وصهاانمصن۱۷۲۸) دامع طاه‌تامه۰۲۱۲ 0ص طاصعع] 

همه احءنطاظ مه ۶امصمن م۱۷۷۵ ۵ نازورف .نز راتقل 506 
1980(۰ [ع۴۳۵۵۵) آجوندتمج۸ »نموم 

,۲۳655 اوه نصا ععتتصاصعت) صوناهازمردن افصتهم۸ .۲ راتفعل نه507 
(1993 

-طر0. مرهااتججت۷]۸() «0جاق؟ ما۱۷ همع لمبع611ص1 ۸ رطع -صطه 
1978(۰ بطم 

ورمکوع 1 :صصعتاعت 50 عءناهن مجصه 1 ۶0۶ جصحتع ۳۳۵ #عظ ۸ رن له ات5121 
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مفهوم طبقه - یکت معرفی تار بخی 


پیتر کارلوت 
ب رگردان: پیمان جهاندوست 
و بر استار: ابوب رحمانی 


نوشتار زیر فصل نخست از کتاب «مفهوم طبقه - یک معرفی تاربخی» 
اثر پیتر کارلوت است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۸۲ 
ساتنهمیتون به تدربس مشغول بود. این کتاب در هشت قسمت تهبه 


شده و جنبه های گوناگونی از مفهوم «طبقه» را مورد نقد و بررسی قرار 
داده است. بابد خاطر نشان ساخت که زبان به کار گرفته شده در این 
اثر بسیار دشوار و آکادمیک است. «سامان نو» در نظر دارد برای شماره 
بعد فصل سوم این کتاب بعنی «طبقه به مثابه مبارزه» را به فارسی 
برگرداند و در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


سامان نو 


فصل اول- مفهوم کلاسیک طبقه 

معمولا نقطه عزیمت خود را از مارکس آغاز می‌کند. مارکس 
طبقات را چون ساختارهای اساسی سامانه ی جامعه می دانست 
. طبقات هر چند که نهایتا از تقسیم کار منتج شده‌اند. اما از 
بطن شمار بی‌حد گروه‌های کوچک اجتماعی‌ای که به واسطه این 
عامل متمایزکننده تقسیم کار به‌وجود آمده بودند» رشد و نمو 
یافته‌اند. میزان ثروت و دارایی معیار تعلق فرد به یک طبقه نبود؛ 
عاملی که گردآمدن افراد در یک طبقه خاص اجتماعی را باعث 
شد. رابطه آنان با عوامل تولید بود. جامعه معاصر سرمایه‌داری, که 
دل مشغولی عمده مارکس بود. با شمار نسبتا کم طبقات شناخته 
دقیق طبقات از سوی مارکس بطور مشخص بیان نشده است. 
در مائیفست کمونیست. که در سال ۱۸۴۸ انتشار یافت. مارکس 
مارکس در سال‌های پایانی زندگی‌اش در کتاب «سرمایه» از سه 
طبقه یاد می کند: 

دیگر کارگران مزدبگیر. سرمایه‌داران و زمینداران. سه طبقه 
بزرگ جامعه مدرن مبتنی بر وجه تولید سرمایه‌داری را تشکیل 
می‌دهند. [0۸۶۲ بل ۲۵1 ۷]217>,۱۹۶۲] 

مارکس آنقدر زندگی نکرد که به این پرسش خود که: "عوامل 
تشکیل‌دهنده یک طبقه کدامند؟" پاسخ قطعی دهد. و وظیفه من 
در اینجا این نیست که چنین کاری را برای او انجام دهم. مارکس 
در فعالیت نظری طولانی‌اشء مکررا از طبقه صحبت کرده است. و 
این امکان وجود دارد که شمار زیادی از پاسخ‌های متفاوت برمبنای 
نوشته‌هایش گردآوری شوند. اما ما می‌بایست دو شیوه مختلفی که 
او واژه "طبقه " را به کار می‌بر د» از یکدیگر تمیز دهیم. برای مارکس 
طبقه بیش از هر چیزی مفهومی تحلیلی داشت. همچنین برای 
او طبقه مفهومی بود برای توضیح سیر تکامل تاربخی در گذشته 
و به اضافه ی آرزوهای تاریخی‌اش برای آینده. از دیگر سوء طبقه 


نزد مارکس در نوشته‌های تاریخی‌اش 6۱ ۳9۶ 
- واژه‌ای بود توصیفی برای دسته‌بندی‌های جامعه فرانسه. آن 
گونه که او ارزیابی می کرد. 

هر مفهومی بیانگر ایده ای است؛ "ایده‌ای از یک دسته از چیزها" 
و یا بیانی است "از نظریه‌های کلی". کاربرد مفهوم به عنوان یک 
تجرید برای امور تحلیلی ابزار بنیادی علوم اجتماعی به حساب 
می‌آید. انتخاب یک مفهوم کاربردی. لازمه‌اش وجود نام برای 
شناسایی آن مفهوم است. و درست همین‌جاست که مشکل آغاز 
می‌شود. چراکه در فرایند طبیعی رشد یک زبان. هنگامی که 
مفهومی را نام‌گذاری می‌کنيم. از واژه‌ها با معانی تعریف شده 
استفاده می‌ کنیم؛ واژه‌هایی که حدود و رسایی خود را - بعضی 
از اوقات در حد قابل توجهی- بدست آورده اند. این معانی در 
کنار مفهوم جدید کماکان به هستی خود ادامه می‌دهند و باعث 
سردرگمی مفهوم جدید شده و بر معنی و مفهوم آن دایما تأثیر 
می‌گذارند. بنابراین» در ردیابی چگونگی نضج یک مفهوم. ناچاریم 
که کار خود را از یک واژه آغاز کنیم» و در این مورد مشخص. ما 
می‌بایست واژه "01255" أطبقه | را که در زبان انگلیسی موجود 
است. مورد بررسی قرار دهیم. 


کلاسیک‌ها و طبقه 

واژه "طبقه" که کاربردش در دوره‌های بعدی مباحثات فراوانی را 
موجب شد. در یک لحظه مناسب و جالب توجه‌ای از تاریخ به زبان 
انگلیسی راه یافت. در دوران جمهوریت [۲۷۲6۵[0 01ححطر0ع] 
و زمامداری کرامول دوران جمهوریت از ۱۶۴۹ تا ۱۶۶۰ در 
انگلیفان و از ۱۶۵۲ ۱۶۵۹ قر انگلشتان دای تقو اسکانلتد 
این واژه نخستین‌بار از سوی توماس بلونت 010196 10025" 
۷۹-۸ بکار برده شد. بلونت پسر جوان‌تر خانواده‌ای 
قدیمی از منطقه هارتفوردشای کاتولیکی دو آتشه بود که به 
دلیل عدم موفقیت شغلی به ادبیات. یادگیری زبان‌های خارجه و 
تألیف فرهنگ لغاتی به‌نام گلوسوگرافیا(10550812012)) که 
در سال ۱۶۵۶ انتشار یافت. روی آورد. این چهارمین فرهنگ لغات 
انگلیسی بود که در این کشور انتشار می‌یافت. اما اولین فرهنگی 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





بود که منابع خود را ذکر می‌کرد و ريشه کلمات و چگونگی تحول 
معانی آنها را توضیح می داد. در این فرهنگ لغات. بلونت چنین 
تعریفی از واژه طبقه به‌دست می‌دهد: طبقه(6124546) یک کشتی. 
مدارج‌شان آنت: در مدارس( که در آنحا این واژه بیشترین کاربرد 
را دارد» یک کنفرانس و يا سخنرانی‌ای را گویند که به جمع 
معینی از استادان محدود می شود. 

فقیی ات وا ۹6هام شتی ی زو یبای فایة 
برای ما مانعی ایجاد کند. چراکه این معانی عمر زیادی نداشتند. 
معنی دوم واژه طبقه اهمیت سیاسی بارزتری را به‌همراه دارد. 
تک تفا سم ها ی خسن هدایز کشخ ده 
مفهوم طبقه از سوی بلونت می رساند که اتفاقا همین مفهوم برای 
دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلستان دارای اهمیت ویژه‌ای 
آنبت.. خاک بان نامه تحصیلی‌شان بر میتای بقه اول( ۳50 
اوایل قرن نوزدهم تاکنون واژه طبقه(61295) به کلیه دانشجویانی 
که وارد دانشگاه شده و9 با یکدیگر درس می‌خوانند و9 در یک سال 
واژه لاتین 0125516 با جمع 128565 که واژه "01255" ازآن 
بلونت با کاربرد واژه "612951621" به‌طور غیرمستقيم بدان اشاره 
کرده است: 

*سرویوس تولیوس(1111106 5تاز۵۳۷٩)‏ یکی از پادشاهان اولیه 
رما یک ارزش گذاری عمومی از همه شهروندان سراسر رم به عمل 
آورد که برحسب ای سن و دارایی همه شهروندان ثبت شد. او 
رومی‌ها را به شش ارتش و يا دسته بزرگ تقسیم کرد؛ ارزش‌مندی 
آنانی که در دسته اول بودند از دویست پوند بالاتر بوده و تنها این 
دسته از شهروندان بنابه فرموده عالی‌جناب. کلاسی‌سی(61255161) 
نامیده شدند * 

از آنجا که نویسندگان انگلیسی قرن هفدهم به همان اندازه ی زبان 
انگلیسی, به زبان لاتین هم تسلط داشتند» از واژه لاتين -0126 
5 استفاده کردند. توگویی که این واژه‌ای است برگرفته از زبان 
انگلیسی. هنگامی که ان واژه جمع بسته می‌شود معلوم نیست 
منظور نویسنده از کاربرد این واژه ريشه انگلیسی دارد یا لاتین. 
فرهنگ لغت آ کسفورد کاربرد واژه 0125565 آجمع 1255 أ را توسط 
اسقف کینگ در سال ۱۵۹۴ و دکتر سرتوماس براون(01024]" 
۵ - ۸۲ 3۲01۷126) ضبط و بایگانی کرده است. هرچند که 
ما نمی‌توانیم تصور کنیم 1 این مردان فرهيخته» فرم انگلیسی 
این واژه را بر فرم لاتین آن ارجح می‌شمردند اما کاربرد واژه 
لاتین از سوی اینان قوبا بیانگر این است که واژه انگلیسی هنوز به 
بومی شده است. اما معنی دقیق این واژه تین چیست؟ بنابه 
فرهنگ لغت لوئیس و شورت(0۲ 2040 1,6۷15). گردآوران 
فرهنگ لغت زبان استاندارد لاتین» معنی دقیق این واژه فراخوان 
ابییت: "فراخوان. جارزدن 9 احضار کردن برای یک مراسم مذهبی " 


معنی کاربردی عمده 
در لاتین داشت. 


معنی اول و مهمتر 
این واژه تخصیص 
دادن و معین 
کردن دسته‌های . 
مردم رم بر مبنای 
تقسیم‌بندی قانون 
اساسی_. سرویوس 
تولیومن. پدناه. رم 
انیت : معنی دوم واژه به جمع 7 وج اطلاق می‌شد؛ در ابتدا 
این مفهوم به جمع مردان مستقر در زمین و دریا گفته می‌شد. اما 
بعدها صرفا به افراد مستقر در یک ناوگان تقلیل یافت. 

انگلیسی واژه طبقه در زمان دوره جمهوریت(0171701) 
و در دوره جنگ داخلی (انگلستانن! و با کاربرد 
بلاواسطه خود. یعنی تقسیم‌بندی گروه‌های مختلف مردم پیوند 
خورده است. مدارک کافی برای اثبات این نظریه وجود ندارد. اما 
برخلاف معنی لاتین‌اش کاربردی نداشته است. بیانگر پیشرفت در 
واژه‌نگاری محسوب می‌شود تا توصیفی برای تمایزات در انگلستان 





در سراسر قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهمم. تمایزات اجتماعی 
در انگلستان با واژه‌های رتبه (عطق۴) و یا جایگاه (912110) 
بیان می شد. که اولی به طور مشخص به القاب و مقام های 
اعطایی اطلاق می‌شد. و دومی واژه‌ای عمومی بود برای نشان 
6 100126) در ملاحظاتش در سال ۱۶۸۲ می‌نویسد: 
"محتوا ممکن است در هر جایگاهی سکنی گزیند . معنی واژه 
جایگاه به‌نظر می‌آید با واژه دیگری که به طور عموم در این دوره 
رایج بود و شغل و پيشه فرد را بیان می‌کرد رابطه نزدیکی داشته 
اوقات تداخل داشته باشند؛ هردوی واژه ها از لحاظ توصیفی در 
واژه ای ريشه دارند که معنای آن مکان و محل معین است. این 
به قرف متسب است تا به یک جمع: نویستد کان آن. زمان. وقتی 
نی اه به گروه‌هایم شقای ور با شام‌ها بط کی اشاره 
کنید: سعی می. ک‌دند که از داژه ۵۳06۲ (نر تیب با مرخیه) 
استفاده کنند؛ واژه‌ای که در این زمینه مشخص در انگلستان از 
ود سال هاش 

به نظر فین رید که تخسقيین. کاربرد همکانی وازه "61286" 
در زبان انگلیسی برای بیان تقسیم‌بندی در جامعه مدرن» بطور 
همزمان در انگلستان و اسکاتلند صورت گرفت. نخستین بار این 
واژه از سوی آدام فر گوسن(۳2۲8106501 ۸2۳0) در سال ۱۷۶۷ 
به کار گرفته شد. فرگوسن که در سال ۱۷۲۳ متولد شد و در 


۰ به بعد کاربرد داشته است. 


فص نامه ی سامان نو شاره ی ۲اه ۳ با و مان ۱۳۸۹ 





سرویوس تولیوس 


سال ۱۸۱۶ در گذشت . یکی از چهره‌های شاخص روشنگری 
اسکاتلند بود. او عنوان‌های پروفسور طبیعیات و سپس پروفسور 
نیوماتیک و پروفسوری اخلاقیات را در دانشگاه ادینبورگ برعهده 
داشت. فرگوسن در اثرش تحت عنوان "نوشته‌ای در مورد تاریخ 
جامعه مدنی" که در سال ۱۷۶۷ انتشار یافت. واژه طبقه را با 
معنی جدیدش معرفی می‌کند. در این اثر او در توضیح تفاوت بین 
ها است که اینان بعد از بر گزیده شدن تا پایان عمر در همان 
جایگاه می مانند و یا اگر اين امتیازات از طریق ارث و میراث 
به آنان رسیده باشد. مرتبه ی برتریت از قبل برای آنها تدارک 
همه مقام‌های قضایی تعیین می شود و در مجامع گوناگونی که 
قدرت مربوط می‌شود. نهایتا تعیین می‌گردد. [,۱۹۶۶ ۳6۲821501۲ 
۶۶ 

امکان دارد افراد دیگری در انگلستان و اسکاتلند از واژه طبقه به 
معنای اخیر سخن گفته باشند. اما اگر قرار باشد به کسی که 
برای نخستین بار از این واژه استفاده کرد. امتیاز داده شود این 
امتیاز به فرد غیرعادی و عجیبی به نام جوناس هنوی(0۳25[ 
۶ - ۱۷۱۲ ,12111۷727) تعلق می‌یابد که در سال ۱۷۶۷ در 
نوشته‌هایش از این واژه استفاده کرد. هنوی دوره کارآموزی 
خود را به عنوان یک تاجر در ۱۷ سالگی در لیسبون به پایان 
زشاتنه و پیت از آن و سا ۱۷۵۰ خر انکلستان یکت کته 
سفرهای طول و درازی در روسیه و ایران داشت. او به عنوان فردی 
خیرخواه چندین بیمارستان تاسیس کرد و در بهبود وضیعت 
کودکان فقیر و بی بضاعت. وقت و انرژی زبادی صرف کرد. اما او 
در همان حال مخالفت شدید خود را نسبت به قبول تابعیت 
یهودی‌ها ابراز داشت. او در اثری تحت عنوان "نوشتارهایی درباره 
اهمیت نسل رشد يابنده بخش کارگری مردمان تحت سلطه" که 
در سال ۱۷۶۷ از چاپ خارج شد. در مقدمه آن که به تاریخ 
دسامبر ۱۷۶۶ نوشته شد. از واژه طبقه استفاده کرد. او در اثر 
دیگرش بنام "ملاحظاتی در مورد دلایل رواج فساد اخلاقی در بین 
طبقات تحتانی" (۱۷۷۲). از واژه طبقه. حتی در عنوان نوشته 
نفر کلمه تحتانی را نیز با آن جفت وجور می‌کند(این طنز خشنود 
کننده‌ای است که بدانیم این هنوی بود که برای نخستین‌بار با 
حمل و استفاده از چتر در خیابان های لندن این اراک کین 
طبقات متوسط رو به افتلای آن دوره که بعدا در قرن نوزدهم 
همچون نشان تشخص در بین اینان درآمد معمول کرد). 

چیزی نگذشت که واژه احیا شده. کاربران خویش و در آن سوی 
اقیانوس اطلس پیدا کرد. در ایالات متحده که تازه استقلال یافته 
بود. افرادی بودند که می‌دانستند افزایش تفرقه و تفاوت ها . 
بخاطر وجود طبقات است. جمیز مادیسون در دهمین مقاله از 
"مقاله‌های فدرالیستی(۱۷۸۸)" که به‌منظور تشریح خوبی‌های 
قوانین اساسی جدید تدوین شده بود. چنین می نویسد: 


دلیل اصلی و پایه ای وجود 
تفرقه. توزیع متفاوت و 
ناعادلانه دارایی است. آنانی 
که از آن بی‌بهره‌انده هميشه 
اف مایت خر تام 
داشته اند. آنهایی که طلبکار 
بدهکاران محسوب می‌شوند. 
مندی از زمین و صنعت که با نیاز جوامع متمدن افزايش می 
یابد» آنان (بهره مندان) را به طبقات مختلف تقسیم می‌کند و 
این تقسیم‌بندی از طریق عواطف و نقطه‌نظرات مختلف برانگیخته 
می‌شود. تنظیم این منافع گوناگون که باعث ایجاد گروه بندی و 
مرن زا تشکیل می‌دهن. ۱۹۶ ۱۵۵ ۳۳۳ ,۱۶۵ ۳61۵0 
۷ -۱۴ 0]. 

تاثیرات روشنگری فرانسوی 

از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بوده باشد که کاربرانش واژه‌های 
قدیمی‌تری چون "مقام " ترتبه" 9 *جایگاه" ر با آیخ جایگزین 
می‌کند که عمل طبقه‌بندی در علوم طبیعی آن چنان برجسته 
9 موّثر شده بود که بنیادهای اساسی برای تحلیل‌های بیشتر ۳ 
فراهم ساخت. 

سفرهای دریایی پر از رقابت ملوانان و کاشفان از کشورهای آروپایی, 
مجموعه شگفت‌آوری از گونه‌های جدید گیاهی را اشکار ساخته 
بود؛ طبقه‌بندی گونه‌های گیاهان به حرفه پرمشغله طبیعت شناسان 
در اوالخر فرن هفتهم کبذیل گشته بود: اما ثا سال ۱۷۶۲ ظول 
کشید که کارل لینیوس(۱۷۰۷ 6تا26صصش ۷۸۰/۵1 اثرش. 
"گونه‌های گیاهان" را که حاوی نخستین سیستم جهان‌شمول 
طبقه‌بندی گیاهان بود. منتشر کرد. همان طبقه‌بندی‌ای که با 
تغییرات و بازبینی گسترده در آن. تا به امروز مبنای سیستم 
پایه این:سیستمه واژه طلفه به یکی از پزر کترین. کروه‌بتدی‌هابی 
که بر اساس آن جانوران و گیاهان تقسیم‌بندی می شوند اطلاق 
می شود. کاربرد این واژه در زبان انگلیسی بنابه فرهنگ لعت 
انگلیسی آکسقورک 5 سال پیش‌تر ثبت شده بود. جین بایتیز 
دلامارک(۱۸۲۹ -۱۷۴۴ 12۳08761 عب1 مدوتامظ صهع) این 
نظریه سیستماتیک از جهان را با طبقه‌بندی صدف‌های فسیلی 
به علم زمین‌شناسی تعمیم داد. سپس طرح کلی علم جدید 
سنگ‌شناسی. بر مبنای تلاش‌های ویلیام اسمیت(۱۷۶۹- ۱۸۲۹) 
که اولین فردی بود که سن نسبی سنگ‌ها را تعیین کرد» شکل 
گرفت. چند سال مانده به انقلاب فرانسه». کوشش‌های آنتوان لورن 
لاوازیه ٩۴-۱۷۴۳((‏ به کشفیات هم‌عصرانش در تکامل نظریه 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 








توماس هنوی 


در آن زمان در هر یک از رشته های علمی. امکان نگرش 
یگانه به پدیده هاء از لحاظ فلسفی مدیون نظریه اسحاق 
( ۴۲ ۱۷۲۷ در غورق ان نک برباية این پگ رکف 
بود که دیدرو(۸۴ -۱۷۱۳۲ 12106701 مسئولیت سر دبیری 
دایره‌المعارف بزرگ ۳۳00701006016 را به عهده گرفت که 
هدف از آن وحدت بخشی به علوم از راه گردآوری مجموعه ای 
دقیق و گسترده از معرفت جهانی بود. 

روحیه انعطاف پذیر کوشندگان این دایره‌المعارف باعث شد 
که درپایان کار -در سال ۱۷۶۶- به رویدادی خطیر برای علوم 
اجتماعی و همچنین علوم طبیعی درآید. دایره‌المعارف از سوی 
یسوعیون (65111158[) مورد حمله قرار گرفت. توسط دولت توقیف 
شد و از سوی ناشرش, لی برتون. قسمت‌هایی از آن حذف و 
ویرایش شد. اما همه اینها بر تکریم و موفقیت این اثر افزود و 
همانگونه که خود دیدرو در مقدمه آن. رک و ساده بیان کرده 
است. موفقیت در اين موارد به منزله نایل آمدن به هدف‌های این 
اثر معنا داشت که چیزی جز "تغییر دادن سبک عادی اندیشیدن" 
و "گردآوری دانش پراکنده شده در سراسر کره زمین در یک‌جا" 
نبود. همه معرفت بشریت قابل دسترس در اروپا نبود. مطالعات 
فلسفی که جای خود دارد. اگر غیر این بود انسان معمولی و 
تحصیل کرده قادر به فهم همه چیز بود. نهایتا اینکه هدف از این 
کار شناخت سرشت خود انسان بود. 

به نظر می‌رسد که دیدرو اولین فردی بود که پی‌برد- و قطعا 
نخستین فردی بود که اعلام کرد- که تمامی کلید درک انسان 
در عملکرد او نهفته است. در دایره‌المعارف یاد شده همه این 
فعالیت‌ها با تمام پیچیدگی‌های حیرت‌آورش نشان داده شد. در 
این دایره‌المعارف نخستین دریافت‌ها در باره طبقه بندی کردن. 
به گروهای انسانی با توجه به مالکیت و ویژگی های مشترک 





آنان تعمیم داده می شود. و در یک کلام» تقسیم انسان ها به 
طبقات رخ می دهد. 

همان گونه که بارها اتفاق افتاده است هنگامی که واژه به‌کار گرفته 
شده در یک رشته از دانش از سوی رشته دیگری اقتباس می‌شود. 
واژه وام گرفته شده قرار نیست بدون تغییر و دست نخورده به 
رشته جدید وارد شود. در زیست شناسیء "طبقه" به شمار تقسیم 
بندی‌های با هم مساوی اشاره دارد» که می‌بایست در همان سطح 
کلی و عام به آن نگریست. در این رشته تا آنجایی که اين واژه 
ابتدا به ساکن به گروه های تقریبا کوچک و متجانسی از اعضا 
اطلاق می‌شد. کاربرد آن در ابتدا معقولانه به نظر می‌آمد. ایده 
تکامل البته هنوز کشف نشده بود. اما در ذهن نخستین کسانی 
که به طبقه بندی پرداختند - این مفهوم که همه رشته‌های 
علمی در نهایت به یکدیگر وابستگی دارند - وجود داشت. به ویژه 
در دنیای گیاهان و حیوانات از یک طرف و دنیای مواد معدنی از 
سوی دیگر. 

در مقایسه با جهان گیاهان. دنیای مواد معدنی به وضوح بر لایه‌هاء 
یعنی لایه‌ای روی لایه دیگر. چیده شده بود. پی بردن به این 
مسئله. خود آغازی برای پیدایش مفهوم قشر و یا لایه‌بندی کردن 
بود. که در طی زمان به ناگزیر به ایده تکامل داروین انجامید و 
خو باس نب کفق هاش سول امه انبای براسان 
رواج استفاده از ابزاره منتهی شد. بنابراین از ایده طبقه‌بندی 
کردن گیاهان تا لایه‌بندی کردن سنگ‌ها به ناگزیر گام منطقی 
بعدی(هرچند بالقوه گمراه کننده) تعمیم این ایده‌ها از سوی 
نظریه پردازان به جامعه بشری بود. با توجه به مطالب یادشده. 
کاربرد واژه طبقه از سوی نویسندگان دایره‌المعارف تا حد بسیار 
زیادی احتمال استفاده غیرمناسب از این واژه در آینده را با خود 
سمل می کروه اکن حهخوزرستکان تایه المعارف او آن اگم نیون 
پنداشت‌هایی که به این ترتیب پدید آمدند توسط جامعه شناسان 
مدرن تقویت شدند و بطور خطرناکی برای پژوهش همه اشکال 
تقسیم بندی در جامعه » یعنی واژه ی لایه‌بندی اجتماعی(506121 
9112111»21100) مورد استفاده قرار گرفت. 

واضح بود که نویسندگان دایره‌المعارف. کار خود را همچون یک 
ثر پاینیافته تلقی نمی‌کردند. آنان چشم انتظار ویرایش مجده 
دایره‌المعارف بودند و انتظار داشتند که نتایج تحقیقات جدید. 
که هر یک بطور روشمند. آزموده و ارزیابی شده در یک دانش 
جدید بدست می آمدند در وقت مقتضی به آن اضافه شوند. اگر 
عصر روشنگری نتوانست رئوس کلی مباحثات را به وضوح آشکار 
سازد. به اين دلیل بود که پرتوهای نورانی آن در صحنه نخستین 
اقداماتش به زمین فرو افتاد. رویدادی که لوئی بلانکی در سال 
۷ به آن نام انقلاب صنعتی گذاشت. باعث شد که واژه‌ها 
معانی کاملا متفاوتی از آنجه که تا آن زمان مورد استفاده قرار 
می‌گرفتند. به خود گیرند. 

معنی اقتصادی طبقه 

چگونه بود که در فرانسه واژه 012556 برای نشان‌دادن دسته‌بندی 
در جامعه فرانسوی بکار گرفته شد؟ از کجا سر و کله این واژه پیدا 
شد. و معانی دیگر آن چه بودند؟ واژه نگاران پاسخ‌های تا حدودی 


فص نامه ی سامان بو شاره ی ۲اه از با و مسا ۱۳۸۰ 





روشن به این پرسش‌ها می‌دهند. 

بلوخ(131001) و وارتبرگ(27101178 ۷۷) اینگونه توضیح می‌دهند 
که ريشه این واژه وام گرفته شده از واژه لاتين 01245515 به معنی 
"طبقه شهروندان" است که در قرن چهاردهم توسط برزوایر 
6 نثبت شده است. اینان. همچنین اضافه می‌کنند که 
معانی دیگر این واژه در زبان فرانسوی تحول يافته‌اند. وارتبرگ در 
اثر تاریخی‌اش "۳۱۱0108166165 وع ط)ولد۳۳۲21[0 نشان 
می دهد که معنی ریشه‌ای این واژه صرفا دلالت بر دستوردادن به 
شهروندان رم داشته است. این واژه در معنی ریشه‌ای‌اش به طور 
نمونه توسط منتسکیو در سال ۱۷۴۸ و هلویتیوس(۲161761105) 
در سال ۱۷۵۸ بکار گرفته شده است. 

معنی دیگر این واژه همچون دسته‌ای از دانش‌آموزان» دست کم در 
سال ۱۵۴۹ رایج بود و به نظر می‌آید معنی دیگری که ریچ(10) 
در سال ۱۶۸۰ به آن داده است یعنی "رتبه‌ای که افراد متعلق به 
یک ضنف واخد بر مبنای لباقت شان در ار قرار میی گیرند" از این 
کاربرد جدید و ساده. استخراج شده است. 

بدین ترتیب است که در سال ۱۷۵۲ این واژه در دایره‌المعارف 
6 به معنی "هریک از گروه‌های بزرگ حیوانات 
و نباتات " مشخص می‌شود. هرچند که قابل توجه‌ترین معنی این 
واژه مقدم بر کاربردش در دایره‌المعارف واژه طبقه‌بندی (-126) 
0 در سال ۱۷۱۲ است. واژه اخیر در سال ۱۷۵۶ به 
فرم کنونی خودش یعنی 2189567 تحول می‌یابد. مطالب پیش 
از این گفته شده. این پرسش را که چه زمانی این واژه» سرانجام 
به عنوان ترمی که نشان‌دهنده دسته‌بندی اجتماعی است. تغییر 
شکل نهایی پافت. و اينکه چرا و چگونه این تغییر شکل به سرانجام 
رسید. باز و بی پاسخ می‌گذارد. در این مورد وارتبرگ کمک 
چندانی برای روشن شدن این معضل نمی‌کند و تنها مدرگی از 
سال ۱۷۹۲ بدست می‌دهد مبنی بر اينکه "دسته‌بندی شهروندان 
براساس شرایط اجتماعی‌شان "؛ هنوز دربرگیرنده حالت عمومی 
اجشیاعی استه و پن. آمد‌هاین روشنم شرایط اقتصادی ر قو نظر 
تم کی 

بنابراین ما باید در نوشته های فیزیو کرات‌ها(751061215) که 


در ابتدا اکونومیست‌هاء نامیده می شدند. این مفهوم را جستجو 
















کنیم تا اطمینان حاصل 
کنیم که آیا اصولا شوروشوق 
علمی آنها برای بنیاد نهادن 
علم جدید اقتصاد. به تقسیم 
انسان ها به طبقات» تعمیم 
یافته است يا خیر. 

آغاز گاه مکتب فیزیوگرا‌ها 
این نخستین مکتب واقعی 
اقتصاد(۱۹۶۸ ۳225) 
معمولا ژوئیه سال ۱۷۵۷ 
زیخ گذ ارم شتفه استه نعتی 
همان روزی که آن نشست 
مهم در کاخ ورسای با شرکت فرانسیس کوزنی(۳۲۵۳6105 
77 )طبیب شاه. مادام پمپادور و مرید تند وتیز کوزنی. 
یعنی مارکوس میرابو1ا۷۲11۳2062( 06 ۷۲27016 برگزار شد. 


کوزنی که در آن زمان ۶۳ سال داشت. فیلسوفی بود که هميشه 
کر رفن کاشتم. تین شا‌دانی یاه اما ۲ اون مان 
تسا هم فطا یی یه سای ترشانده ست. مقاله هایگ خر موی غله. 
مردم و مالیات در دایره‌المعارف یادشده به دلیل ترس از به‌خطر 
افتادن مقام رسمی‌اش با اسامی مستعار انتشار یافته بود. کوزنی 
در نوشته ای به نام غله(۱۷۵۷). از واژه طبقات در یک مفهوم 
کلی استفاده می کند. او بدون اینکه کاربرد جدید این واژه را 
نشان دهد این گونه می‌نویسد: از طریق افزایش درآمد صاحبان 
ملک و سود کشاورزان است که زراعت صحیح., نفع اش به همه 
طبقات دیگر خواهد رسید و مصرف و مخارج را تقویت خواهد 
نمود که اين به نوبه خود باعث ابقا و ادامه کسب و زراعت خواهد 
شد"(0۲۸ ,۱۹۶۲ ۷661). بعد از آن نخستین اثر کوزنی تحت 
عنوان جدول اقتصادی(6اونجطمط۵ع۳ 120162) به طور 
مرنهر کاخ ووبای‌با کسکه‌های قتی اوتم باناذهم درسال 
۸ به چاپ رسید. در این نوشته کوزنی از واژه طبقه کارکرد 
مهم‌تری را به خدمت می‌گیرد تا بین دو "طبقه هزینه کننده" 
تمایز قایل شود. یکی از این دو طبقات را او "طبقه هزینه کننده 
مولد" می نامد؛ طبقه دیگر را که او در چاپ اول کتاب اسمی برآن 
نگذارده بود» در چاپ سوم این اثر(۱۷۵۹) صریحا به‌عنوان "طبقه 
هزینه کننده بی‌حاصل" نام‌گذاری می کند؛ واژه‌ای که به سبک 
کوزنی برای اطلاق کردن هزینه‌های تولیدی و بازرگانی در تقابل 
با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» مورد استفاده قرار گرفت و 
رنجش و خشم کسی را به دنبال نداشت. 

کوزنی براین باور بود و پیروانش نیز حامیان پرشور این نظریه 
بودند که تنها ثروت واقعی از زمین و کشاورزی حاصل می‌شود و 
این صرفا کشاورزی است که سود خالص تولید می‌کند. بنابراین» 
راز ثروتمندشدن کشور در این است که کشاورزی رین یابد و همه 
موانع بر سر این راه. به ویژه سیستم مالیاتی ناکارامد و بسیار 
مضر برای کشاورزی که باعث فقرزدگی کشور و مقروض بودن 
دایمی شاه شده بود» از میان برداشته شود. کوزنی در کتاب 
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دست آمده از زمین نه تنها صرف سرمایه‌گذاری تولیدی, بلکه 
همچنین از دید وی صرف هزینه های غیرتولیدی يا مالیات نیز 
می‌شود. از قضاً کوزنی بدعت بدی برای اقتصاددانان بعد از خود به 
جا می‌گذارد. زیرا که نه تنها ارقام تخیلی را در محاسباتش به‌کار 
می‌برد» بلکه از فرضیه‌های دلخواهی درباره چگونگی تقسیم سود 
نیز استفاده می کند. 

در اینجا ما بیشتر به این نکته علاقه‌مندیم که کوزنی ضمن نشان 
دادن هزینه ها بر اقتصاد. به این نکته مهم پی می‌برد که ضروری 
است بین دو گروه بندی وسیع اجتماعی - که او از آنها به عنوان 
طبقات یاد می‌کند- برمبنای رابطه شان با فرایند تولید باید تمایز 
قایل شد. در آخرین چاپ همان اثرکه به نام آنالیز که در ژوئن 
۶ منتشر می‌شود. او طبقه دیگری را با همان وجه تمایزات 
به کتاب اضافه می‌کند. در همین دوران است که واژه پر درد 
سر"هزینه ها" از قلم می‌افتد و رها می‌شود. 

"این کشور به سه طبقه از شهروندان فروکاسته شده است: طبقه 
تولید کننده. طبقه صاحبان مال و طبقه عقیم(,۱۹۶۲ ,1۷16616 
۰ 

اطبقه فولیدکتندهشامل آنانی است که در واقع در تشن کشاو رت 
به کار اشتغال دارند. به عبارتی خیلی کلی آنانی که بازافرینی 
ثروت سالانه ملت را از طریق کشت زمین‌های‌شان موجب 
می‌شوند. مساعده‌های ناشی از کار کشاورزی را پرداخت می‌کنند 
و سالیانه عواید صاحبان زمین را می پردازند.". طبقه صاحبان مال 
"پادشاه. زمینداران و عشریه داران" را شامل می‌شود. طبقه عقیم. 
از همه شهروندانی تشکیل شده است که در فراهم آوردن خدمات 
و کارهای دیگر بجز کشاورزی مشغولند که مخارج آنان توسط 
طبقه تولید کننده و طبقه صاحب مال- که دارایی اش را از طبقه 
مولد دریافت کرده - تأمین می‌گردد(2۱۵۰ ,۱-010). 

تأثیرات بالقوه مخرب نوشته‌های کوزنی هرچند از دید اولیای امور 
دور نماند. اما خشم اینان دامن مرید او میرابو را بخاطر انتشار 
نوشته‌اش 1101 46 160116 در سال ۰۱۷۶۰ گرفت. هرچند 
که اين اثر بدون مهر و امضا انتشار يافته بود. اما راز مربوط به 
تألیف این نوشته به زودی به بیرون درز پیدا کرد و فریادهای بلند 
برای اصلاح ساختار مالیاتی» شور و هیجانی به پا کرد. نویسنده 


اثر به زندان شهر ۷11266۳8165 فرستاده شد. که با پادرمیانی 
مستفیم مادام. بمیادو. بعد از هشت روز از زندان آزاد: شد, بعد 
از ای تصریته اختیاط در باق اعضای طییعتا: محتاط مکی 
که بالقوه مقتدر و شناخته‌شده بود» حاکم شد. تجارت آزاد غله 
که در سال ۱۷۶۳ به اجرا درآمد» مدیون زحمات نظریه پردازانی 
بود که خود را فیزیوکرات نمی‌نامیدند» و اقداماتی که در جهت 
بهبود سیستم مالیاتی صورت گرفت به رفرمی بنیادی نیانجامید. 
کوزنی در همان سالی که لوئی پانزدهم دررگذشت. و اندکی پیش 
از به قدرت رسیدن تورگو( 111801 وزیر لویی شانزدهم) چشم 
از جهان فرو بست. به رغم اینکه تورگو خود یکی از اعضای این 
شک فص کبوق آا انکاا بای ان اهافه اسامس انش خمم 
همدردی می کرد و امید داشت که در زمان وزارت وی این اهداف 
تورگو نیز در اثر خود به نام ۲0۳۳۵)101 5۱۲1۵ ۳6/16 
665 که آن را در سال ۱۷۶۶ نوشت جامعه را به سه 
میم ی که فرحته که این کنات اسان ۱۳۱۳ اور 
نیافت. از صد پاراگراف کوتاه اين اثر برمی‌آید که نقطه نظرات او 
عملا دستخوش تغییری نشد. اما این اثر از نظر سبک و بیان به 
مراتب کاراتر موثرتر و همچنین موقع شناس‌تر از نوشته های 
تحلیل تورگو بر مبنای مفهوم چند مرحله‌ای بودن پیشرفت جامعه 
بشری استوار بود؛ همان‌طوری که فیزیوکرات‌ها بعد از درک کم و 
بیش این مفهوم» آن را در اقتصاد بکار بسته بودند. بر اساس این 
نظریه جامعه بشری از مراحل شکاره شبانی و کشاورزی گذر کرده 
و در طی این فرآیند هرچه بیشتر پیچیده شده بود. 

"این در خال ضاضر ما عانعهای: داریع کقیه بب طیقه تبنم 
مولد نامید. طبقه صنعتگران و دیگر حقوق بگیران که از محصول 
که برای تامین معیشت مجبور نیست شغل خاصی داشته باشد؛ 
تانق امکان دار که وراع ور امرفن نیازهای عمومی جامعه. به 
عنوان نمونه جنگ و اجرای عدالت. به کار گرفته شوند. چه از 
طریق | رائه خدمات شخصی و چه از طریق پرداخت بخشی 
از درآمدشان تا دولت و یا جامعه بتواند با استفاده از آن, افراد 
دیگری را برای انجام این نیازهای عمومی به خدمت بگیرد. 
بدین دلیل نام برازنده اینان» طبقه به دورانداختنی 0160052016 
است[۱۲۷ 0 ,۱۹۷۳ 111۳80۴ ]. 

در بخش بعدی این کتاب یعنی در بخش شانزدهم. تورگو توضیح 
مهمی در مورد شباهت‌های بین دو طبقه کارکن و یا طبقات 
غیردورانداختنی ارایه می‌دهد: 

"هردوی اینان همچنین این وجه مشترک را دارند که به جز بهای 
نیروی کار و مساعده‌های‌شان چیز دیگری بدست نمی‌آورند. و این 
بهای دریافتی تقریبا در هر دو طبقه یکسان است. صاحبان ملک 
مقدار محصول را قبول کنند» به همان روشی که او با کفش دوزش 
چانه می‌زند تا اینکه کفش‌هایش را به ارزان ترین قیمت خریداری 
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به این گونه تورگو وجه تشابه‌های بسیاری با فیزیوکرات‌ها دارد. 
اما در یک نقطه او از آنها جدا می شود. چون به طرح مسایلی در 
مورد سرمایه و همچنین آنباشت مازاد می‌پردازد. چه در شکل 
درآمد حاصل از زمین. چه دستمزد و يا از طریق صنعت. تورگو 
در ادامه تلاش می کند تا نشان دهد که چگونه استفاده از سرمایه 
در صنایع تولیدی» بخش کوچکی از "طبقه حقوق بگیر صنعتی " 
را به صاحبان موسسه‌ها و صنعتگران تبدیل کرده است (بخش 
۶ و عین همین تقسیم‌بندی در بین طبقه کشتگران هم 
به وقوع پیوسته است. بعد از توضیح مفصل روشی که سرمایه 
می‌بایست برای کسب بیشترین مقدار سود به کار گرفته شود. 
تورگو نتیجه گیری می‌کند که صاحبان سرمایه متحرک . به خاطر 
اینکه صاحب سرمایه اند. به طبقه دورانداختنی تعلق دارند. تور گو 
به سبک همه فیزیوکرات‌های واقعی همچنین نتیجه می‌گیرد که 
ثروت به دست آمده ی افراد این طبقه نهایتا از محصول خالص 
زمین کسب شده است. 

بنابراین. در نوشته‌های تورگو مفهوم طبقه از روابط فرد با فرآیند 
تولید نتیجه گرفته می شود و به خوبی نیز بسط داده می شود. 
به نظر او تنها تولید کننده واقعی آنانی هستند که بر روی زمین کار 
می‌کنند. صنعتگران هرچند انسان‌های ساعی و کوشایی هستند اما 
انسان‌های مولدی نیستند. اینان به همراه طبقه تولید کننده اجر و 
پاداشی برای اندوختن هزینه کارشان دریافت نمی‌کنند. مگر اينکه 
زمانی فرارسد که مازادی در شکل سرمایه را برای سرمایه‌گذاری 
به یت یرت سطق آتباشت ببرمایف آما این ات کفایفان ا 
به طبقه سوم. یعنی طبقه صاحبان سرمایه انتقال می دهد؛ یعنی 
تا تفای که عوق را او یار کیب مفیفی رها کروه اس 
در این حد ممکن است توسط دولت برای انجام مقاصدش به کار 
گماشته شود. 

تردیدی نیست که مفهوم تورگو از طبقه. اساسا از تفکرات 
فیوه خرآت‌ها تاشی فده اه اما کاریرق که طقه ار وی ی 
فراتر از یک علاقه زودگذر است. چراکه میک (۷]66[6) به نامه ای 
از طرف فیلسوف اسکاتلندی دیوید هیوم(۷۶-۱۷۱۱) استناد می 
کنن. کف اهر ما ی دار یامه ۱۱۴ کته یه 
است. در آن نامه هیوم بین بازرگانان به معنی اخص کلمه و انواع 
و اقسام مغازه‌داران و پیشه‌وران که همگی به عنوان اعضای متعلق 
به یک طبقه شناخته‌شده بودند. تمایز قایل می‌شود. دراین نامه 
هیوم از واژه انگیلسی طبقه 1255 چندین ماه پیشتر از آنکه این 
واژه در نوشته‌های چاپ شده فرگوسن ظاهر شود. استفاده می 
کند. 

اینکه اين واژه صرفاً همچون یک واژه تکنیکی اقتصادی در زبان 
قر اقب ختی بزای مین موره اسفاقه فرار گرف متا گر 
قابل باور است. به‌نظر می‌آید که این واژه با بی دقتی مورد استفاده 
قرار گرفته است. آن هم از سوی کسانی که بسیار دقیق بودند. زاین 
روست که می‌بینیم خود شخص میرابو اين واژه را در نوشته‌اش» 
"مقالاتی در مورد استبداد " به شکلی غیر مدلل و صرفا از روی لفاظی 
به کار برده است. هنگامی که او بطور تحقیرآمیز در مورد توپ‌های 


بزرگ لوثی دهم و 
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در همه 
کشورها برده‌ها و افراد 
شرور پرشمارترین 
آنها اجازه زندگی 
کردن و نفس کشیدن 
پیش از آنکه پیامدهای این گفته‌ها را بررسی کنیم. مفید خواهد 
بود که دو نکته را مورد بازبینی قرار دهیم. آیا معنی واژه طبقه 
در زبان‌های انگلیسی و فرانسوی در وافع یکی بود؟ آیا کاربرد این 
واژه در دو زبان یاد شده بر یکدیگر تأثیرگذار بودند. و اگر چنین 
نامه هیوم گواه قاطعی تیستته جراکه او از سال ۱۷۶۳ تا ۱۷۶۶ کر 


می‌دهند 1 


پاریس زندگی کرده بود و معقولانه است که انتظار داشته باشیم که 
وی آگاهی کاملی از کاربرد اين واژه از سوی فیزیوکرات‌ها داشته 
باشک گر معشا این واژه واقعا اسکاتلعت باشده آرن وقت ظبیعی خوایفد 
بود که انتظار داشته باشیم که این واژه در آثار سایر چهره‌های 
وگو اسکانیوه تفه هر آنار. آداه اس (2۱۷۲۳ :62) 
طاهر شود تابه‌فاین اسیت هه ای .درل بر صحت این مطلت 
ندارد» به رغم اینکه منشا جامعه مدنی موضوع مورد علاقه او بود. 
اسمیت حاضر بود از واژه طبقه برای نشان دادن دسته‌بندی‌های 
جامعه مدرن. استفاده کند. اما او همجون جیمز میلار(27065[ 
1 ترجیح داد که واژه 182۳01(مرتبه) را بکار گیرد. اسمیت 
در کتابش» ثروت ملل(۱۷۷۶). از واژه طبقه. هم به عنوان یک 
اسم و هم بصورت یک فعل. استفاده کرده است. اما در جهت 
اکیدا کلاسیک آن - هرچند که مبنای شغلی - آن هم در شکل 
شدیدا غیر فیزیوکراتی آن نیز دراین نوشته موجود است. اسمیت 
شی ‏ تست: 

"در جمهوری‌های یونان و رم باستان. در طی تمام دوره 
موجودیت‌شان» و در دوره سلطه دولت‌های فئودالی» برای مدت 
قابل توجهی بعد از تأسیس‌شان» تجارت سرباز, تجارت جداگانه و 
قابل تمیز از دیگر تجارت‌ها نبود که یگانه پیشه و یا پیشه اصلی 
طبقه جداگانه‌ای از شهروندان را تشکیل دهد" (,۱۹۳۵ ,5۳0101 
۲۱ ,11 ۲01) 

از همان ابتدای این اثر. اسمیت از تقسیم کار در جامعه صحبت 
می‌کند و هنگامی که در بحث تقسیم کار سعی در مشخص کردن 
لایه های اقشار اجتماعی می کند. از واژه 152۳16 استفاده می‌نماید. 
ما این واژه را نخست در توضیح بهترین سرفصل پژوهش اسمیت 
در پاسخ به این پرسش که چرا جوامع متمدن بارآورتر از جوامع 
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ماقبل خود هستند. می‌بینیم: 

"علل چنین پیشرفتی در نیروی مولده کار و وجود نظم است که 
براین مبنا محصول کار به طور طبیعی در بین رتبه‌ها و جایگاه‌های 
مختلف انسان‌ها در جامعه توزیع می‌شود.(0۲ , ۱ ۷01 ,6010" 
و این علت را پیش از هرچیز می‌بایست در تقسیم کار جستجو 
کرد: 

"این تکثیر عظیم تولیدات» همه گونه‌های هنری که برآمده از 
تقسیم کارند که در فرصت‌های مناسب در یک جامعه درست اداره 
شده. باعث می‌شوند تا وفور فراگیر همگانی تا پایین‌ترین مرتبه از 
اسان ها تفن ین (۲ ایا ,0زا ۶ 

این قسمت الحاقی نیز به نوبه خود ارزشمند است: 

پا این بهبود در شرایط معیشتی مردمان رتبه پایین می‌بایست به 
عنوان یک مزیت و با همچون یک اسباب زحمت برای جامعه تلقی 
شود؟ پاسخ به این پرسش در نگاه اول بسیار ساده به‌نظر می‌آید. 
خدمت کاران. عمله‌ه و اناع گوناگون کارگران بخش بزرگ تری از 
هر جامعه بزرگ سیاسی را تشکیل می‌دهند. اماء آن‌چه که باعث 
تقو قرط گیب بزر کر تاص نی موه هر کوش تن 
همچون یک ناراحتی و اسباب زحمت برای کل جامعه تلقی گردد. 
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آباد و شاد باشد, اگر بخش بزرگتر اعضای 
آن. فقیر و تیره‌بخت باشند. تنها در تساوی حقوق است که آنانی 
که برای همه مردم غذ؛ لباس و مسکن فراهم می‌کنند. می‌بایست 
چنان سهم‌بری از محصول کارشان داشته باشند. که به‌طور قابل 
تحملی خوب تغذیه شوند. خوب لباس بپوشند. و در مسکن 
مناسبی سکنی گزینند"[۸۰ ۲ ,۱ ۷۲۵ ,10ح]. 

ناما شمیت هه مورق نها یک که خراشته: او 
تام تاکن یف ت که ازا شعه ابا ایی اک که ای 3 
از واژه فرانسوی و نه از معادل انگلیسی‌اش برای دسته‌بندی‌های 
اجتماعی استفاده نمی کند. هنگامی که او از واژه "طبقه" به صورت 
یک اسم استفاده می‌کند. در وهله نخست به دسته‌بندی‌های 
جامعه رم اشاره دارد. 

حتی هنگامی که او واژه 2016 را به کار می برد کاربرد او 
در همان سمت وسویی نیست که تورگو در همان سال از واژه 
6 استفاده می‌کرد؛ یعنی نام گذاری دسته‌بندی‌های موجود 
در جامعه پر مبتای رابطه‌شان با فرآیند تولید. اسمیت هیچ اشاره 
دقیقی به تعداد رتبه‌ها که از نظر او ممکن است وجود داشته 
پاش شب که وی خااف معتهای رلیدای ارشاط مخ شود 
شرایط اقتصادی توضیح داده شده و گروه‌های اجتماعی برقرار 
نمی‌کند. به همین خاطر است که آنچه برای تورگو یک واژه دقیق 
و پرمعنی به‌شمار می‌رفت آواژه طبقه‌آء در زبان انگلیسی با واژه 
قدیمی "رتبه " که همواره نادقیق و نامعین بود» پیوند می خورد. 
معنی اقتصادی‌ای که فیزیوکرات‌ها به واژه جدیدشان داده بودند 
در زبان انگیلسی به واژه دیگری که مشخص کننده قشربندی 
اجتماعی است. فروکاسته می‌شود. واژه "طبقه" در انگلیسی از 
همان موقع به بعد در برابر هر کوششی که سعی در تدقیق آن 
داشته است. ایستادگی کرده است. 

ما این نمی توائد دلیلی برای تلاشن نکردن در انجام وظیفه باشد. 


بنابراین اجازه بدهید که در این جا تکوین معانی واژه "طبقه" را 
۸ استخراج شده از واژه لاتین 124515/), به معنی فراخوان 
4 دسته‌ای از مردم رم بنا بر قانون اساسی سرویوس تولیوس 
یادشاه رم؛ 

دریایی؛ 

دسته فوقانی مردمان رم. بهترین مردم» که از آن واژه *-212651) 
ای" به معنی برگزیدن بهترین‌هاء استخراج شده است. 

از معانی گروه واژه فرانسوی 12556/) استخراج شده است که به 
معنی: 

2۵ (قرن چهاردهم) دسته‌ای از مردمان رم (اين معنی تا 
واخر قرن هجدهم رایج بود)؛ 

۱ (۱۵۳۹) دسته‌ای از شاگردان مدارنن؛ 

0 (۱۶۸۰) رتبه‌هایی که افراد شاغل در یک حرفه بر مبنای 
لیاقت‌های‌شان در آن قرار می گرفتند؛ 

9 (۱۷۵۳) دسته‌بندی کردن يا گونه‌بندی کردن حیوانات 
با 

در زبان انگلیسی به‌نظر می‌آید ترتیب پیشرفت این واژه به‌طور 
چشم گیری متفاوت باشد(۱۹۶۶ 0381086). 

متام امه شده‌هر گووه ۲ در دفره ملکة البزایت. رال 1 برفراد 
شده است. اما تا ۱۶۴۶ معنی لین جدیدی برگرفته شده از گروه 
هویدا می‌شود؛ 

در سال ۱۷۲۳ و هیوم در سال ۱۷۶۶ در نامه‌اش به تورگو از این 
معنی استفاده می‌کنند. در همین ایام فیزیو کرات‌ها از معنی آورده 
شده در گروه ن) استفاده می‌کنند و معتی خاص خود را بر آن 
می‌گذارند. 

(۱۷۵۸) تقسیم جامعه بر مبنای روابط با فرآیند تولید. _ 
هرچند که معنی گروه بل توسط تورگو در سال ۱۷۷۶ کاملا 
در زبان فرانسوی جا افتاده بود. معانی مشخص و دقیق‌تر این 
واژه گرایشی برای وارد شدن به زبان انگلیسی پیدا نکرد. از زمان 
فرگوسن در اسکاتلند و هنوی در انگلستان. ما ی آنیم که این 
واژه به شکل قدیمی‌تر مبهم‌تر و کمتر تحلیلی‌تر آن که در معنی 
دارد که از بی بندوباری صرف در کاربرد این واژه ۰ فراتر می رود. به 
این گونه در زبان انگلیسی واژه جدید. معانی ضمنی سیاسی, مانند 
در تبعیت دیگری بودن را که پیش تر بطور عادی از واژه رتبه 
مستفاد می شد به‌خود جذب کرد؛ رتبه اما در زبان فرانسه برای 
مفهوم مشخص ملک و دارایی" به کار برده می شد. دقیقا از اين 
سردرگمی در معانی فرعی و تلویحی اقتصادی و سیاسی است که 
واژه "طبقه " این‌جنین محبوبیتی به‌دست آورده است. 

ادامه دارد... 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه از با و مان ۱۳۸۰ 





نر و تسکی و فر هنت 
۳۳ 
بر گر دان: باران راد 


این نوشتار را رفیق استیو ادواردز برای ترجمه در اختیار «سامان 
نو قرار داده است. رفیق ادواردز در دانشگاه اپن یونیورسیتی 
انگلستان به تدریس تاریخ هنر مشغول است. او از سردبیران نشریه 
اجکی و ماهر آننووه افستم. 


۱۹۵ کف‌ فان توسانی نگی ا مسا وهای 
چپ به شمار می آمد. مدعی شد تنها فرد بافرهنگ در میان رهبران 
بسیاری در حزب بلشویک عضویت داشتند. با این وجود. آننکوف 
نکته‌ی مهمی ر درباره‌ی مردی فهمید که در سال ۱۹۳۵ عنوان 
کرده بود که «سیاست و ادبیات جوهر زندگی خصوصی من هستند». 
تروتسکی. خود صاحب سبکی برجسته در ادبیات 9 خواننده‌ی 
سیری‌ناپذیر آثار ادبی. به خصوص رمان‌های فرانسوی بود: آلفرد رَزمر 
نقل می‌کند که تروتسکی در طول جلسات سیاسی پیش از آن که 
سوال یا نظری گیرا پیش کشیده شود اغلب داستان‌های فرانسوی 
می‌خواند. تروتسکی زندگی خود را وقف پیکار علیه سرمایه‌داری و 
امپریالیسم کرد. اما هميشه برای خواندن و نوشتن درباره‌ی ادبیات 
زمانی می‌بافت. و در مقام منتقد توجه چهره‌هایی چون تی. اس الیوت 
و اف. ار. لیویس را به خود جلب کرد. 

تروتسکی به عنوان کمیسر نظامی و در طول جنگ داخلی. بخشی 


از وقت خود را در قطار زرهی خود با نوشتن کتاب ادبیات و انقلاب 


تروتسکی در کنار ریورا و : 





می‌گذراند - مجموعه‌ای از هشت پژوهش درباب روند رویکرد ادبی 
و نقد که در پی انقلاب ۱٩۹۱۷‏ پدید آمده بود. در این اثر برجسته او 
به سه مسئله ی متمایز می‌پردازد: رویکردی که کمونیست‌ها باید 
نسبت به هنرمندانی که عضو حزب نبودند اتخاذ کنند؛ چالش با 
دیدگاه فرمالیست‌ها که هرگونه پیوند میان هنر و زندگی اجتماعی را 
رد می‌کردند؛ و مبارزه با فوتوریست‌ها و کسانی که با جنبش فرهنگ 
پرولتری همراه بودند و درصدد جایگزینی فرهنگ بورژوائی با یک 
فرهنگ نوین کمونیستی یا فرهنگ پرولتری بودند. تری ایگلتون منتقد 
این اقغان هي گنت شاید آتارشی مسا اه توشته‌های گروسکی قزر 
حوزه ادبیات مار کسیستی موجود باشد اماء تروتسکی در مقام راهنمای 
مداخله‌ی عملی در سیاست‌های فرهنگی بی‌همتا است. به ویژه بدین 
خاطر که با وجود نظرات قاطعی که در این‌باره داشت - برخلاف 
استالینیست‌ها در روسیه و جاهای دیگر - همیشه تاکید می کرد که 
حزب در مسائل مربوط به هنر نباید به وضع قانون بپردازد و تنها پس 
از "سقوط" خود او بود که از دکترین سیاه رثالیسم سوسیالیستی 
رسما حمایت شد. نوشته‌های رفیق او الکساندر کستانتينویچ ورنسکی 
میزان اهمیت مسئله‌ی فرهنگ در اپوزیسیون چپ را در مقابل دید گاه 
ایتالیخیست‌ها را فقان مهن 

تروتسکی در ادبیات و انقلاب می‌نویسد: «دبیاتی که حول کانون 
بورژوازی شکل گرفت دیگر وجود ندارد» با این‌حال. او مانند لنین» 
از کسانی که به گرایش فرهنگ پرولتری پیوسته و به دنبال برپایی 
فرهنگ جایگزینی از طبقه‌ی کارگر بودند انتقاد می‌کرد. برای 


نب 





تروتسکی و لنین دوره‌ی دیکتاتوری پرولتاریا مرحله‌ای انتقالی در 
مسیر جامعه بدون طبقه بود و مجالی برای ایجاد «فرهنگ پرولتری» 
در «شرایط آزمایشگاهی» نیست. علاوه بر اين» منظور شخصیت‌های 
عقب‌مانده‌ی اقتصادی و اجتماعی شوروی روسیه این بود که میراث 
باقی مانده بورژوازی برای بالا بردن سطح فرهنگی توده‌ها حیاتی 
اس گروشنکی زمانی از ان تتافشن دخار خیوت شد کة آم‌ها فادر به 
ساختن بزرگترین کتابخانه‌های عمومی جهان در جامعه‌ای بودند که 
بیترین حمعیت پی‌سوآد کارویا رعاش این وضعیظ که پلافاصله 
بعد از انقلاب بوجود آمد یکی از دلایل او در مخالفت با نابودی فرهنگ 
بورژوازی بود. اما او دلیلی نظری نیز برای این کار داشت. برخلاف 
بسیاری از مارکسیست‌ها در آن زمان او با دیدگاه‌های خام هنری 
که از آن به عنوان تجلی گستره‌ی دید طبقاتی یاد می‌شد در جدل 
بود. تروتسکی بر این باور بود که «ثر هنری باید در الویت نخست 
باشد» به عبارت دیگر هر اثر هنری باید «با قوانین خاص خود داوری 
شود». از اين منظر او در ردیف نظریه پردازانی روسی قرار می‌گیرد 
که از دترمینیسم مارکسیستی بین الملل دوم بریدند و درک دقیقی 
از فرهنگ و ایدئولوژی را بسط دادند: دست کشیدن لنین از قوانین 
آهنین تحول اجتماعی, پاشوکانیس در قانون و ذهنیت. لو ویگوتسکی 
در روانشناسی. ولوشینوف در زبان» روبین در ارزش و فتیشیسم و 
خود تروتسکی در استراتژی نظامی همه قابل قیاس‌اند. در هریک 
از این حوزه‌هاء این متفکرین. که درک متفاوتی از سرمایه‌داری و 
اشکال ایدئولوژیک آن داشتند برداشت ساده انگاره‌ی یک طبقه از 
فرهک رارق کزدقظ. اگر بابرا انم فحت تیش ابا شیاه 
ذکر است که نظر تروتسکی در باب فرهنگ با نوشته‌هایش در زمینه‌ی 
اقلا مذاوه: فاشیسم و اتعفادات‌اش از جبهه خلتی :هم خوایی دارذ و 
مشغله‌ای فرعی و يا تفننی برای او نبوده است. 

همزمان با ادبیات و انقلاب. تروتسکی مجموعه مقالاتی خلاقانه برای 
پراودا نگاشت. که بعدها تحت عنوان مسائل زندگی روزمره گردآوری 
شد که در آن معانی متفاوت از فرهنگ نه ادبیات والا بلکه فرهنگ 
زندگی توده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. پس از جنگ داخلی. او 
معتقد بود. نیازهای عمده‌ی ما به نیاز به بازسازی فرهنگی و اقتصادی 
تغییر يافته است؛ این مقاله‌ها با مشکلات به ظاهر کوچکی, طرف 
بودند و مسائلی غیرسیاسی پنداشته می‌شدند: دوخت د کمه » کمپین 
بیان فاضلانه؛ نیاز به کتابچه‌های راهنمای کافی؛ خانواده؛ الکل و 
مذهب؛ فرهنگ در روستا؛ جشن‌ها و فستیوال‌ها. 

در اين اثر او کوشید اهرم فشاری باشد بر سکون زندگی روزمره: او 
می‌نوشت: «زندگی محافظه کار است» و «زندگی روزمره محافظه 
کارانه‌تر از اقتصاد است». او متوجه شد برای تغییر در شرایط زندگی 
باید آموخت تا از دریچه ی چشم زنان مشاهده کرد. مشکلات روزمره 
زندگی یک مطالعه پیشگام فرهنگی است که میراث آن در دوره‌ی 
پس از جنگ توسط فیلسوفان غربی چون هانری لوفور جمع‌آوری 
فورمورن اتتفادانی کاوبتگاه تسین که آمروه به ان قظرارش یک 
سوسیال دموکرات تحصیل کرده از نسل خودش خوانده می‌شود اگر 
باب روز تنظیم شوند. هیچ استثنایی وجود ندارند. زبان‌اش قدیمی 
است هرچند ایمان به پیشرفت. باور به بحران دائمی سرمایه‌داری 
و اعتماد بی‌حدوحصرش به طبقه‌ی کارگر دیگر در حاشیه امنیت 
نیست. شاید بزرگترین اشکال در دیدگاه کلاسیک زیبایی شناختی 
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غلبه می کرد. مثلا مقاله‌ی خوبی در باره‌ی سلین نویسنده‌ی نهیلیست 
نوشت. اما حتی در آن حس می کند ناهم‌خوانی اجتماعی و زیبایی 
شناختی باید راه به هماهنگی دهد. با وجودی که نسبت به برخی 
گرايش های نوین تنگ‌نظر نبود. اما معتقد بود که هنر قطعا در نظام 
سرمایه‌داری زوال خواهد یافت و تنها در سوسیالیسم. دوباره تولذ 
خواهد یافت: «هنر نیازمند همسازی است. بیش از هر چیز». او 
راه خود را از میان تضاد بین این دیدگاه و منظور خود از قوانین 
مستقل هنری با اذعان به این که هنر واقعی هميشه با زندگی و در 
نتیجه تضاد اجتماعی درگیر بوده باز می‌کرد. هیچ‌یک از اين‌ها به 
ویژه آمروزه مجاب کننده نیستند با این همه به استتنای گرامشی. 
هیچ رهبر کلاسیک قرن بیستمی مارکسیست دیگری نبود که چنین 
تاثیری بر فرهنگ آینده گذارد. موضع آشتی‌ناپذیر ضداستالینیستی 
برای هنرمندان و منتقدان آوانگارد» به ویژه در هنرهای تجسمی 
مجذوب کننده بود. 

در تبعید» تروتسکی بیانیه به سوی هنر آزاد انقلابی به همراه آندره 
برتون سورتالیست و نقاش مکزیکی دیگو ریورا نوشت. این سند 
خارق‌العاده. که مدعی بود «هنر حقیقی نمی تواند انقلابی 9 شبه 
فرهنگ رئالیسم سوسیالیستی را محکوم کرده و «رژیمی آنارشیست 
برای آزادی فردی» به منظور بارآوری فرهنگ در کنار کنترل متمرکز 
اقتصاد را ضروری خواند. برای اوء هنر تنها زمانی به بالندگی می‌رسد 
که مستقل و آزاد از دخالت سیاسی باشد. این دیدگاه تاثیر عمیقی 
گربنبرگ . هارولد روزنبرگ و ماير - همچنین فعال و منتقد برزیلی 
ماریو پدروسا گذاشت. در سال ۱۹۷۰ هترمندان نوآوانگارد دوباره 
آثار فرهنگی تروتسکی را کشف کردند. پایانی بلاغت‌امیز همواره 
وسوسه کننده است. اما منصفانه‌تر است که بگوییم هرگاه مبارزه علیه 
سرمایه داری به اندازه کافی اوج بگیرد کارگران بافرهنگ چپ در 
نظریه‌های پیشین تروتسکی راه‌حلی برای آن مسائل مشابه می‌پابند. 
استیو ادواردز 





فص نامه ی سامان بو تاره ی ۲اه از با و مان ۱۳/۰ 





نقد و بررسی کتاب ربکا ای. کارل: مائو تسه تونگ و چین 
در دنیای قرن بیستم 


ظهور چین به عنوان اسب بخار اقتصادی جهان. کانون بازار 
جهانی را به سمت شرق برگردانده است(۱) . نرخ‌های رشد 
این کشور حسادت نخبگان سراسر جهان را برانگيخته است» 
کالاهای چینی حتا در دنج‌ترین بازارهای رشته کوه آند هم یافت 
می‌شوند و دولت‌های قوی و ضعیف می کوشند حمایت رهبرانش 
را جلب کنند. این پیشرفت‌ها به بحث‌های بی‌پایانی درباره‌ی 
این کشور و آینده‌اش دامن زده است. رسانه‌های جریان غالب 
به حد و حدود تامین نیازهای اقتصادی واشنگتن از سوی پکن 
توجه نشان می‌دهند. حال آن که اتاق‌های فکر نگران آن‌اند که 
چین دير یا زود به چالش نظام‌مندی با خرد سیاسی غرب برسد. 
ماحات اکادسکه قر ام سای مها بر مافیت: رایمه 
سازوکارهای سرمایه‌داری معاصر در چین متمرکزاند. روشنفکران 
خوش‌بین چرخش بازارمحور چین را چون نسخه‌ای از نپ 
(سیاست اقتصادی نو) بلشویسم دانسته چنین استدلال می کنند 
که ماهیت آن‌را حضور مستمر حزب کمونیست چین در قدرت 





تعیین می کند؛ آن‌ها در هذیانی ترین لحظات استدلال‌های خود 
چنین می‌آندیشند که رهبران چین از این توانایی اقتصاد نو برای 
ساختی سوسیالیستی نان تر از هرآنچه تا کتون تافرجامهانده سود 
می‌جویند. سوسیالیسمی بر مبنای توسعه‌ی صحیح نیروهای مولد 
و نه بر پایه‌ی کمون‌های میان‌تهی گذشته. دیگرانی» در مقابل. 
معتقدند حتی نیازی به یافتن اسمی دقیق‌تر برای حزب حاکم 
نیست. حروف اختصاری آن تغییری نمی کند - وین راحت 
کمونیسم جایش را به سرمایه‌داری داده است.(۲) دیدگاه سومی 
نیز اصرار دارد که آینده‌ی چین را نمی‌توان به راحتی پیش‌بینی 
کرد؛ خیلی زود است که با يقین آن‌را پیش‌بینی کرد. 

در این میان. مناظره‌ها همچنان درباره‌ی گذشته‌ی انقلابی این 
کشور جریان دارد. چین از قاعده‌ی گسترده‌تری که پیروزی 
جهانی نظام امریکایی را به همراه آورد مستثنی نیست. تاریخ را 
در آن بازنویسی می‌کنند و به سلطنت و مذهب بار دیگر با نگاه 
مثبت نگریسته می‌شود و هر ایده‌ی تغییر رادیکالی به دور ريخته 
می‌شود. مائوتسه دونگ در این فرایند نقش کانونی داشته است. 
در خود جمهوری خلق چین با حمایت پزشک مائو, دبیران حزب 
و دیگران خاطره نویسی مهمل مکتب روزنامه‌های جنجالی باب 
شد؛ همه هم در غالب سنت «تاریخ خشن» چینی وگرنه شایعه 
تلقی می‌شد. در غرب. یونگ چانگ و جان هالیدی - اولی عضو 
گارد سرخ که پدرمادر کمونیست اش از انقلاب فرهنگی متضرر 
توا زمان- پنج سال قبل با کتاب مائو: داستان ناشناخته به 
این مباحثه پیوستند. این کتاب بر ضعف‌های عیان مائو در امور 
سیاسی و جنسی و بر اغراق آن تا خیالبافی محض پیش می 
رود و معیارهای اخلاقی را برای رهبران سیاسی مطرح می کند 
که هرگز برای کسانی مانند روزولت یا کندی انتظار نمی‌رود. 
نتیجه‌ی ده سال پژوهش با کمک مالی و پیش پرداخت‌های بالا 
از سازمان انکلو - آمریکایی, پرتلسمان: این است. که این کتاب 
مغرضانه و در بخش‌هایی جعلی از طرف شرکت‌های عظیم چاپ 
و رسانه‌یی جهان پژوهشی بی بدیل معرفی شد - گاردین آن را 
کتابی که «جهان را متعجب خواهد کرد» نامید. با تصویرگری 
سکاندار بزرگ چون هیولایی بدتر از هیتلر استالین يا هر کس 
دیگر» هدف این اثر نابودی مائو یکبار و برای هميشه بوده است. 
ما اکثر پژوهشگران دانشگاهی به سناریوی آبکی چانگ اهالیدی 
اعتنا نکردند. برخی از نوشته‌های این کتاب دست کم حدود دو 
دهه قبل نگارش شده و بسیاری از افشاگری‌های «ناشناخته»ی 
آن چندان ربطی به وراجی‌های کتاب ندارد؛ هیچ کجا منبع شان 
مشخص نشده پا کوششی برای اثبات نیز دیده نمی‌شود. بیشتر 
مواد از بایگانی‌های مخالفان مائو در تایوان و مسکو انتخاب شده 
بنابراین با تردید می‌توان آن‌ها را جدی گرفت. همچنین مصاحبه 
با افراد مشهوری که دانش شان گذشته از چین درباره خود مائو 
نیز بسیار محد‌ود بوده - مثلا لخ والسا. این سبک احساسی ت 
اتهامی به طرز طنزآمیزی یادآور زبانی است که مائو خود علیه 
مخالفانش طی انقلاب فرهنگی به کار می‌برد. آثار بیشتری از این 
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دست ادبیات وجود دارند مانند قحطی بزرگ مائو (۲۰۱۰) از 
فرنک دیکوتر. تا به امروز بهترین اثر مخالف این آثار مجموعه‌یی 
است به وپراست گرگور بنتون و لین چون, ایا مائو واقعا هیولا 
بود؟ (۲۰۱۰) که پاسخ‌های دقیقی از پژوهشگران معتبر امریکایی, 
انگلیسی و چینی را گرد اورده است. 

اما خود مائو چه؟ تصاوبرش به فروش می‌رسند. نه فقط به 
توریست‌ها که در میان مردم چین نیز محبوب است و ایده‌های 
مائو درباره‌ی جنگ فرسایشی در «بازاریابی چریکی» غالبا 
استفاده می‌شوند. سرنوشت او مانند سرنوشت چه (گوارا» امروز 
به نظر کالایی گنجوار می‌اید - فقط انچه فراموش شده. معادل 
ستتی قاط رات موسنک مهار سک( کبس سم فان اند 
ژانگ ییمو دارد روی شناگر اندیشمند کار می کند.) زندگی‌نامه 
جدید و مهم ربکا کارل در پی آن است که مائو را درون تاریخ 
زمانه‌اش جای دهد تا به بحث‌های مربوط به زندگی و نقش 
او با همه‌ی پستی و بلندی‌های زندگیش به‌عنوان پدر چین 
مکری کا ناتدای قنی ی رای کر هتقو تفای کاریخ الاب 
چین را از بدگوپانش در غرب و در داخل نجات دهد. الگوی 
اون زندگی نامه‌ی روشنفکری فشرده‌ی لنین است که لوکاچ در 
۴ نوشت و او را مرد عمل و کار نامید. روایت پژوهشی و 
خواندنی کارل ابدا نسنجیده نیست. بلکه او تاکید دارد رشد مائو 
مائوییسم و «اندیشه‌های مائو تسه‌دونگ» بدون در نظرگرفتن 
جهان سده‌ی بیستم که این‌ها در آن ظهور یافتند و بدون در 
نظر گرفتن نقش امپریالیسم که مسئول سرنوشت چین طی 
نیمه‌ی نخست قرن بوده قابل درک نیست. تا به حال مائو چون 
هیولایی بی‌ريشه پا دهاتی بی‌اخلاق» یک جور انحراف بی تناسب 
از تاریخ چین دانسته می‌شد. کارل طرح پیروزی مائویسم را 
می‌کشد و فردای آن را با شفافیت نقره گونی بر مبنای پژوهشی 
موشکافانه و حقایقی خلل‌ناپذیر به بحث می گذارد. هیچ تاریخ دو 
باره نوشته‌یی نمی‌تواند آن‌ها را حذف کند. 

مائو تسه‌دونگ در مزرعه‌ی دهقانی در ایالت هونان در خانواده ای 
متمکن به دنیا آمد. و زمینه جنبش محلی دهقانان معروفش در 
آن‌جا بنیان گذاشته شد. مائو و دو برادر جوانترش دارای خصایل 
زندگی دهقانی بودند و برای حاصلخیزی شالیزار پدر کود جابه جا 
می‌ کردند. پدر مائو روستایی نسبتا با سوادی بود که مائو از همان 
کودکی نه او را دوست داشت و نه احترامش را داشت. مادرش؛ 
برعکس, زنی بود بااراده که در هر سه پسرش آیده‌ی بهبود جهان 
از طریق کنش را پروراند. فقط مائو به مدرسه فرستاده شد. او 
در آن‌جا آموزه‌های کلاسیک کنفوسیوسی را از بر کرد. سبکی 
از آموزش عام در بسیاری از بخش‌های آسیای آن‌موقع و البته 
همیخ الا اما قا ان هام که در اراسط ال ۱۱۱۱ هس که 
بات رکه ورف هل بسی نی تقیبزی تکرو 
اتقلاب اکیر ۱۹۱۱ مسفن توا بماتداعت ۵ سوم تاش 
سنء چین را جمهوری اعلام کرد. اما کشور تکه‌تکه شد؛ بیرون 
شهرهای بزرگ» جنگ‌سالاران حکمرانی می کردند. کوشش اواخر 
سال ۱۹۱۶ یوان شیکایی برای تاج گذاری و براندازی جمهوری 





۳۹ مائو ۳۰ 
" 8 سبکی داشت 
۴] موجز و تند و 
گاه غنایی که 
تاثیری عمیق بر 
۱۳ ۵ 
که به پیش راند. 


استعداد مائو در 
مقام مقاله نویس 

و جزوه‌نگار 

قابل مقایسه با رهبر 
بلشو یکت ها است 

| گرچه نسبت به 

0 
میی نوشت. 


شکست خورد. اين وقایع بر روشتفکران و دانشجویان چون برق 
تأثیر گذاشت و بسیاری از آن‌ها از جمله مائو را رادیکال کرد. در 
مدرسه‌ی تربیت معلم بود که او برای نخستین‌بار با متفکرانی آشنا 
شیف کها فلیفهم سای ی ا شا دق اس مطاسی غان 
نو دنیای روشنفکری و حلقه‌های دوستان انجمن خود را گسترش 
داد که بسیاری از آن‌ها بعدها از مبارزان حزب کمونیست چین 
شدند. مائو که زمانی رمان و شعر کلاسیک چین را به گستردگی 
خوانده بود. فلسفه‌ی غرب او را به سمت لیبرالیسم کشید. یانگ 
چانگ جی. معلم محبوبش که فارغ التحصیل ادینبورگ بود و در 
هایدلی رک کافت خوانده بو تافیز فراداتی بر ار ذاشت همگامی که 
مائو در سال ۱۹۱۸ فارغ التحصیل شد. به یانگ در بیدا (دانشگاه 
پکن) کرسی فلسفه پیشنهاد شد. او مائو را با خود برد. نشانه‌های 
اندکی از فروکش کردن شور روشنفکری که از سال ۱۹۱۱ کشور 
را فراگرفته بود حکایت می کرد؛ مشاجره بین جریان‌های فلسفی 
متعدد بر زندگی فرهنگی شهرها حاکم شد. کای هسن دوست 
کار سر ارس در ورخوار معا انهی ری <ر 
توصیف تاثیر انقلاب روسیه بر اروپا می‌نوشت و بر وحدت نظر و 
عمل تاکید می کرد - نوشته‌هایی که به رادیکال شدن مائو کمک 
کردند. 

مائو در کتابخانه‌ی بیدا کاری پیدا کرد. او آن‌جا با پروفسور چن 
دوزبو و لی داژائو از سردبیران جوان نو ملاقات کرد روزنامه‌ی 
ادبی - فلسفی پرخواننده‌ی رادیکال که از علم. دمکراسی و 
انترناسیونالیسم دفاع می‌کرد و در عین‌حال به طرز نظام‌مندی 
تابع ایده‌های کنفوسیوسی بود و مشوق سرسپردگی به نقد تند. 
این دو برد ند توطته از انین و انش رابب چیتی ترجمه 
کرده بودند و آشکارا سمت و سویی رادیکال داشتند. روزنامه‌ی 
آن‌ها از بلشویک‌ها دفاع می‌کرد و آنها را با علاقه با برخی از 
انقلابی های جمهوری خواه سال ۱٩۹۱۱‏ مقایسه می کرد. اینجا بود 
که مائو نخستین متن خود را درباره‌ی ضرورت آموزش جسمی 
در سال ۱۹۱۷ انتشار داد و در محفل چن و لی بود که کمونیست 
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شد. به رغم آن که مائو کوشید بر آن‌ها تاثیر گذارد. به نظر کارل 
« تنها شخصی که مائو بر او تاثیر گذاشت دختر پروفسور یانگ. 
یانگ کای‌هویی بود که بعدها اولین زنش شد و مادر چندتا از بچه 
هایش.» همین‌جا بود که مائو سبک درخشان نگارش خود را 
پیدا کرد. موجز و تند و گاه غنایی که تاثیری عمیق بر مبارزاتی 
گذاشت که به پیش راند. استعداد مائو در مقام مقاله‌نویس و 
جزوه‌نگار قابل‌مقایسه با رهبر بلشویک‌ها است گرچه نسبت 
لنین کمتر شاعرانه می‌نوشت. وقتی جنبش چهارم ماه مه 
سال ۱٩۹۱٩۹‏ شروع شد مائو دیگر در پکن نبود. اوایل همان سال 
مادرش به شدت بیمار شده بود و او به چانگشا باز گشته بود. آنجا 
در مدرسه‌یی معلمی می‌کرد و مجله‌ی رودخانه‌ی ژبانگ را بر 
اساس الگوی جوان‌نو پایه گذاشته بود. لحن مجله به شدت ضد 
امپریالیستی بود. نسبت به رهبران بزدل کشور انتقادی بود و 
مناظرات کلامی‌اش اغلب به هدف می‌زد. چیزی که در نهایت 
منجر به توقیف مجله بدست متنفذان ایالت شد. کارل اشاره 
می‌کند که چشمگیرترین گزارشی که مائو در این مجله نوشت 
مربوط به خودکشی زنی به نام خانم ژائو بود که در مخالفت با 
ازدواج اجباری‌اش دست به این کار زده بود. مائو وضعیت زنان 
را در جامعه یکی از مصادیق «تجاوز روزمره» دانست و از رهایی 
زنان دفاع می‌کرد و در این گزارش استدلال کرد که این ام تنها 
پس از تجدید نظر کلی جامعه‌ی چین بر خود صورت می‌پذیرد 
- که در دیدگاه لوژون چنین بازتاب یافت که در پاسخ به توفان 
شقن | بر آمده از اجرای چینی خانه‌ی عروسک ایبسن در 
شانگهای این پرسش را مطرح کرد: اگر یک نورای چینی خانه را 
ترک می کرد به کجا می‌توانست پناه ببرد؟ 

حزب کمونیست چین در جولای ۱۹۲۱ پنهانی (مگر برای 
اعضایش) در شانگهای تاسیس شد. با ادغام هسته‌هایی که در 
بخش‌های مختلف کشور وجود داشتند؛ ۱۲ نماینده از سوی ۵۷ 
کمونیست انتخاب شده بودند. چن دوژیو و لی داژائو نتوانستند 
در این نشست شرکت کنند اما به عنوان دو موسس حزب از 
انا نام برده شد. مائو هسته کوچکی در هونان ایجاد کرد که 
همسرش نیز عضو آن بود. مردی که از کمینترن شاهد و مشاور 
انها بود مارینگ نام داشت. کمونیست از خودگذشته‌ی هلندی 
با نام اصلي هنک سنیولییت که نقش مهم و الهام‌بخشی در 
سازماندهی اتحادیه‌های کارگری در هلند داشت و در سال ۱۹۱۲ 
به هند شرقی هلند (اندونزی ؟ سفر کرده بود تا در ایجاد آنجه بعدا 
حزب کمونیست اندونزی نامیده شد نقش داشته باشد. لحظه‌ی 
تاسیس حزب کمونیست چین در شانگهای تاثیر ناگهانی چندانی 
نداشت اما رفقا مصمم در جذب کارگران و روشنفکران به حزب 
به خانه‌های خود برگشتند. مائو اینک خود را انقلابی حرفه‌یی 
می‌دانست. سرباز پیاده‌ای در خدمت حزب و انقلاب. 

او یکسال و نیم آینده را در تلاش برای اتحاد کارگران معدن و 
راه آهن و چاپ در هونان گذراند و بعد برای عضویت در کمیته‌ی 
مرکزی حزب به شانگهای فراخوانده شد. کمینترن در سال ۱۹۲۴ 
به حزب کمونیست چین دستور داد - با نظارتی فراتر از رهبری 


در سال ۰.۱٩۲۵‏ شورش دهفقانان خرده‌پا و موج 
اعتصاب بز رک شهری حزب کمونیست را با 
انتخاب بز رگی روبارو کرد: تنها بجنگند و رهبری 
سیاسی باور پذ بر خود را به موج جدید مبارزات 


عرضه کنند با با تداوم کار در درون و تحت 
لوای «جناح چپ» حزب جمهوری خواه آن‌ها 
را رام کنند؟ 





خود حزب - تا با حزب سون یات سن ادغام شود. مائو به کانتون 
اعزام شد تا با ملی‌گرایان کار کند و همسر و دو فرزند کوچکش 
را در چانگشا گذاشت و رفت. خواهش‌های همسرش بی‌فایده بود. 
مائو برای همسرش نامه‌یی موزون به جا گذاشت: 

سفرم را با خداحافظی آغاز می کنم 

نگاه‌های غمبار ما همه چیز را سخت‌تر می کند 

می‌خواهم که پیوندهای آشفته‌ی احساس را بگسلی 

من هم آکنون خانه به دوشی بی‌ريشه ام 

و با نجواهای عاشقانه مرا کاری نیست. 


کارل در مورد گسست نظریه و عمل کمونیستی در باره‌ی مساله‌ی 
زنان نگاهی بصیر دارد. درحالی که برنامه‌ی حزب کمونیست چین 
از رهایی زنان دفاع می‌کرد. درون حزب به شدت محدود به 
کارهای بی‌اهمیت و مادرانه بودند. برای بسیاری حزب جایگزین 
خانواده شد. خانواده‌ی یانگ رادیکال بود اما بیشتر زنانی که به 
حزب کمونیست پیوستند به طور رسمی از طرف خانواده هایشان 
از ارث محروم شدند. این باعث شد نومیدی‌های درون حزبی 
شدت یابد. در این مورد چین استثنا نبود: در اروپا و جاهای دیگر 
هم وضع به همین منوال بود. 

در سال ۰۱۹۲۵ شورش دهقانان خرده‌پا و موج اعتصاب بزرگ 
شهری حزب کمونیست را با انتخاب بزرگی رویارو کرد: تنها 
بجنگند و رهبری سیاسی باورپذیر خود را به موج جدید مبارزات 
عرضه کنند پا با تداوم کار در درون و تحت لوای «جناح چپ» حزب 
جمهوری خواه آن‌ها را رام کنند؟ تا این مرحله کمینترن اصرار 
داشت که کمونیست‌ها منافع ناچیز طبقاتی را به سود جبهه‌ی 
مشترک با جمهوری خواهان علیه جنگ‌سالاران و راهزنان و در 
دفاع از دمکراسی بورژوایی به کناری بگذارند. بورودین از عوامل 
مهم کمینترن (که آندره مالرو در کتاب فاتحان اش تصویر خوبی 
از او به دست داده است) با ته‌مایه‌یی از شوخی به رهبران حزب 
کمونیست چین گفته بود که خود را «باربر» در خدمت بورژوایی 
ی بوا تفه مک سل بان کنکمالی هی وس ها 
نظامی با آنها داشت - جریانی که وقتی حزب جمهوری خواه در 
سال ۱۹۲۷ علید ستحدان کمولیستق عذضع گرفت. اثبات ند 
که اشتباه فاجعه باری بوده است. 

چن دوژیو دبیر کل حزب. در توافق با استراتژی کمینترن خلاف 
شم سیاسی خود عمل کرد. او اعتماد به نفس يا قدرت سیاسی 
کی وا ها ات با نکن داش وعها کر مک کمن 





فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





چنین نوشت: «من که شخصیت قاطعی نداشتم. نمی‌توانستم 
بر نظراتم اصرار کنم. من برای نظم بین‌المللی و اکثریت کمیته 
مرکزی احترام قاثل بودم.» ایا اگر رهبر حزب هرکس دیگری بود 
می‌توانست به گونه یی دیگر عمل کند؟ این تراژدی حزب خردسال 
کمونیست چین بود که در لحظات بحرانی تاریخ کشورش هرگز 
زمان مورد نیاز برای پرورش سیاست‌های خود به آن داده نشد. 
حتا پیش از بین‌الملل سوم - که به رغم زنهار دوربینانه‌ی رز 
لوکزامبورگ در سال ۱۹۱۹ در مسکو برگذار شد - این حزب به 
ابزار بی‌اختیار سیاست خارجی شوروی تبدیل شده بود و به شدت 
تحت سلطه‌ی بلشویک‌های پیروزمند بود. اعتبار بین‌المللی‌پی 
که [حزب کمونیست چین ] در میان ستم‌دیدگان داشت نتوانست 
ان دای تکیت از ایس ام کی تایه مر اه 
می‌نوشتند و می گفتند به رغم شرایط عینی کشورهای مختلف 
حاکی از تسلیم بی‌قیدشان بود. 

بعدا و در ارتباط با فروپاشی سال ۱۹۲۷ چین» تروتسکی بین‌الملل 
سوم را «نخستین بوروکراسی انقلابی سرآمد بر مردم شورش 
کرده که سیاست "نقلابی " خود را به جای سیاست انقلاب اعمال 
می کنف» دانست: این که آبا انقلاب:۱۹۳۵ ۲ ۱۹۲۷ خیخ بذون 
دخالت کمینترن موفق می‌شد يا نه نمونه‌ی متناقض‌نمای جالبی 
است. گر چنین می‌شد کشور چین علیه امپریالیسم ژاپن متحد 
می‌شد و اشغال را اگر نه ناممکن دست کم مشکل می‌کرد. و 
پیامدهای آن فراگیر می‌شد آنهم نه فقط برای خاوردور. 

قتل‌عام سال ۱۹۲۷ شانگهای که رهبر جدید و مهم حزب 
جمهوری خواه. چیانگ کای‌چک. باعثش بود. منجر به تصفیه‌ی 
کمونیست‌های محلی و اتحادیه‌های کارگری متحد در شهر شد. 
حزب کمونیست را که سیاست های کمینترن و ضعف درونی 
از نظر سیاسی و نظامی خلع سلاح کرده بود. را مسکو که 
نگران نجات حزب از اوضاع بود. به تغییری ناگهانی وادار کرد 
تا حدی به علل درونی چنان که مساله‌ی چین در مشاجرات 
بین استالین ابوخارین و تروتسکی و آپوزیسیون چپ مطرح بود. 
استالین نومیدانه منتظر پیروزی بود اما جمهوری‌خواهان متحد. 
شورش‌های کانتون و چانگشا را به راحتی شکست دادند؛ در واقع 
قساوت‌های بی‌نظیر را «جناح چپ» ملی‌گرایان در مرکز هونان 
انجام دادند. حالا ضیافت حزب کمونیست کامل می‌شد. مسکو 
دستور به تغییر دیگری در رهبری داد. چن دوژیو عزل شده بود. 
جانشینش, لی لیسان. به سود الت دست مسکو وانگ مینگ, 
کتار کذاشت شین ار عیای ستال هیا آمنم. کته معاعف 
سیاست‌های کمینترن از ۱۹۲۲ به بعد روشن است: از ۱۹۲۷ 
۲ ۲ باه کارش سال ۱۹۳۴۵ ابة ای به کنگزه‌ی خویو: 
انقلابی‌ها بیش از نود درصد اعضایشان را از دست دادند. 

بنا به نظر کارل «از منظر مایوس کننده ی ۱۹۲۷ به نظر می 
رسید که همه چیز از دست رفته است». چگونه حزب کمونیست 
چین به جان آمده از شکست‌های پیاپی و در آستانه‌ی از 
هم‌پاشی توانست طی زمانی کمی بیشتر از بیست سال موفق به 
آزاد کردن کل کشور شده و آن‌را برای نخستین‌بار در یک و نیم 


قرن گذشته متحد کند و ساختار اجتماعی و اقتصادیش را تغییر 
دهد؟ پیروزی کمونیستی سال ۱۹۴۹ نتیجه‌ی سیاست‌های 
نظامی و اجتماعی‌یی بود که پس از شکست‌های دهه‌ی بیست 
به اجرا گذاشته شدند و گسست عمیقی با تجربه‌های گذشته 
داشتند. کارل, فرار کادرهای کمونیست از ترور سفید چیانگ در 
سال ۱۹۲۷ و تجربه‌های مائو پس از آن در دفع حملات ارتش 
جمهوری‌خواه از طریق جنگ چریکی را توصیف می کند. نطفه‌ی 
ارتش سرخ پس از ماه‌ها سفر سخت و نبرد در سال ۱۹۳۰ در 
جیانگ ژی مستقر شد و آنچه را بعدتر شورای جیانگ ژی نامیده 
شد بنیاد نهاد. اینجا حزب کمونیست کارزارهای سوادآموزی برای 
دهقان‌ها ایجاد کرد و آنان را تشویق کرد تا روستاهای خود را 
بازسازی کنند و دوباره زمین‌ها را بین خودشان تقسیم کنند. 
سیاست‌های حزب به تعبیر کارل در توصیف «گزارش ژونوو»ی 
مائو در سال ۱٩۳۰‏ در «تحلیل دقیق روال و ساختارهای زندگی 
روزمره‌ی دهقان‌ها» ريشه داشت. حزب کمونیست در محاصره‌ی 
نیروهای جمهوری‌خواه در سال ۱۹۳۴ تصمیم گرفت تا پایگاه 
جیانگ ژی را ترک گفته و راه‌پیمایی بزرگ معروفش به یان 
نان را ترتیب دهد. طی همین راه‌پیمایی و در کنفرانس ۱۹۳۵ 
زونیی بود که گروه مائو فدرت تام را درون حزب کمونیست 
به دست گرفت. او دیگر نقشی محوری در سازماندهی مجدد 
حزب داشت. رهبری جدید دو تصمیم سرنوشت‌ساز گرفت: 
حرکت به روستاها برای بازسازی و تجدید قوا و در عمل جدا 
شدن از مسکو در حالی که در نظریه تظاهر به پیروی می‌شد. 
زونیی همان ابتدا با آزمونی مواجه شد. کمینترن با روی آوردن 
به دوره‌ی سوم چپ گرایی افراطیش (1#*۱۹۲۸. اعلام کرد که 
«موج بلند انقلابی» در راه است. واژه‌ی روسی 200*6۳70 دلالت 
بر «شورش» يا «پیشروی» دارد. ژو انلایی پس از مدت‌ها فکر 
و بحث آن را به چینی «موج خیزان» یا 220-0120 ترجمه 
کرد. مائو با زبانی شاعرانه در سال ۱۹۲۰ در جزوه‌یی که عبارات 
کمینترن را به صورت زیر تفسیر می کرد. پاسخ داد تک جرفه‌یی 
می‌تواند چمنزاری را به آتش بکشد: مثل کشتی در دوردست 
های دریا است که سر دکلش را می توان از ساحل دید؛ مثل 
خورشید صبح در شرق است که پرتو درخشانش از نوک قله 
هویداست؛ مثل کودک پا به دنیایی است که در رحم مادرش با 
آرامش به جهان می‌آید. 

پیغام مشخص بود. هیچ‌چیزی نباید سریع اتفاق می‌افتاد اما 
انفعال در برخورد با شکست هم چاره‌ی کار نبود. دهقانان فقیر 
از نو به حزب پیوستند و از صفوف آنها سه شاخه‌ی قدرتمند 
ارتش سرخ ایجاد شد. جدای از این واقعیت که راه دیگری هم 
نمانده بود این شکل‌دهی طولانی» مائو و رفقایش را قادر ساخت 
تا سازوکارهای حمایتی را در روستاها که مدت‌ها قرار بر ایجاد آن 
بود. بهبود بخشند. همچنان که تا به حال در این صفحات بحث 
کرده‌ايم این پیوندها وجه مشخص و متمایز خط سیر کمونیسم 
چینی از هم ارز روسی اش هستند. 
چین متحد جایزه‌ی بزرگی بود که در انتظار ملی‌گرایان و رفقای 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه ۲ با و مان ۱۳۸۰ 





در برنامه‌ی خود کفایی اجباری. بخش هایی از 
مناطق روستایی به روشی ناهماهنگ و سازمان 
نایافته صنعتی شدند در حالی که اصرار مائو برای 
گذشتن از مرز تولید فولاد آمریکا و انگلستان تنعا 
تعداد زیادی کوره‌های کوچکت روی دستش 
گذاشت که کار گرهای فراوانی را از مزارع بیرون 
کشاند 





خارج‌نشین‌شان نشسته بود. اما هجوم ژاپن به سال ۱۹۳۷ و 
اشغال وحشیانه‌ی متعاقبش ضعف ملی‌گراهای ارتدوکس را 
مشخص کرد. جمهوری خواهی فاسد و هم‌دست دشمن به 
دست خود بی‌اعتبار شد. چیانگ کای چک اشغالگران ژاپنی را 
با کمونیست‌ها اینگونه مقایسه کرد: اولی بیماری مداوا پذیری 
ملی گرایان بعد از ۱۹۴۱ سربازان و افسران پیوسته به صف رو به 
رشد ارتش و پارتیزان‌های کمونیست تحت فرماندهی مشترک 
و قمع کرد. استراتژی‌بی که مائو در نوشته‌هایی مثل «درباره‌ی 
جنگ افزار چریکی» (۱۹۲۷) و «درباره‌ی جنگ طولانی» (۱۹۳۸) 
مطرح کرد به پیروزی‌هایی دست یافت. از ۱۹۴۶ به بعد چیانگ 
کای چک و هسته‌ی اصلی ارتش بی روحیه‌اش به سمت جنوب 
رانده شدند تا سرانجام در اواخر ۱۹۴۹ به تایوان گریختند - با 
ممنوعه (کاخ های امپراتوری چین) به غارت بردند. کمونیست 
ها پس از دو دهه فعالیت در روستاها به شهرها بازگشتند تا به 
عنوان نیروی آزادی‌بخش در شهرهای پکن» شانگهای و کانتون 
توده‌ی عظیم مردم از آنها استقبال کنند. 

همانطور که کارل می‌گوید کشوری که حزب کمونیست چین 
به میراث گرفت نخست بدست ژاپنی‌ها و سپس جنگ داخلی 
از دست رفته بود: بازرگانی ورشکسته بود. پول ملی بی‌ارزش 


بود. معامله‌ی پایاپلی شکل می گرفت. «بخش‌هایی از روشنفکری 
شهری و نخبگان منفعت برنده از فناوری با جمهوری‌خواهان 
گريخته بودند و شهرها را بدون اداره و سازمان‌ها را بدون مدیریت 
گذاشته بودند.» ویرانی و شکست نظم قدیم. کشوری از دست رفته 
اب 
مائو و رفقايش بی‌شمار بودند. هیچ نظریه‌یی. هرچند سنجیده 
نمی توانست راه حلی برای چنین بحرانی ارائه دهد. حزب - ارتش 
ساخته‌ی مائو و هسته‌ی پیرامون او نقشی اساسی در ابقای ظاهر 
نظم در اوایل دهه ی ۱۹۵۰ داشتند. کمک‌های خارجی محدود 
بود: خود شوروی ویرانه شده بود. گرچه از سوی شوروی کمک‌ها 
و تکنیسین‌هایی پس از اولین دیدار مائو از مسکو در ۵۰-۱۹۴۹ 
با اکراه در اختیار او گذاشته شد. 

در واشنگتن» ترومن و پس از آن برادران دالس با بی‌میلی پذیرفتند 
که پیروزی مائو غول کمونیسم را تقوبت کرده است و از این‌رو 
چین چیزی بیش از ساتراپ استالین خواهد بود. اما قبل از اینکه 
اشتباهشان آشکار شود در جهت مهار چین ریسک هزینه‌بری 
کردند. ژنرال مک آرتور تحت پوشش سازمان ملل متحد به کره 
رفت تا از قدرت گرفتن کمونیست‌های کره‌یی در سرتاسر شبه 
جزیره ای که در سال ۱۹۴۵ از استعمار ژاپن رهایی یافته بود. 
جلوگیری کند. کمونیست‌ها به شمال رانده شدند و در این جریان 
هراران شون کل هام قکنه درسال ۱۹۵۶ کی تمام‌خیار 
درگرفت. رهبران چین به کمک کره‌یی‌های شمالی محاصره شده 
شتافتند. این کمک اثرگذار بود. نیروی اعزامی چین به فرماندهی 
پنگ دهوایی, استراتژیست درخشان امور نظامی, آمریکایی‌ها را 
به جنوب پس راند و مرزهای جمهوری خلق چین را نیز امن نگه 
داشت. هرچند پایگاه نظامی امریکا در کره‌ی جنوبی ماند تا از 
دولت دست نشانده ی خود حمایت کند و کره‌ی شمالی به تدریج 
به نوعی نظام پر دسیسه‌ی استالینی تغییر شکل پیدا کرد. 

کارل اشاره‌های موجزی به تنش‌ها و بحث‌های عمده‌ی دوره‌ی 
مائوییستی می کند - مخالفت بین بوروکراسی و انقلاب. عدم توافق 
درباره‌ی راه‌های رشد. روابط میان حزب. ارتش و توده‌ها. اندیشه‌ی 
سیاسی همیشه در کانون بحث‌هاست. نظریه‌ی مائوئیستی کاملا 
ات با نکسم اتیکین اش اه کت خاک 
انقلابی توده به اضافه‌ی کنش توده‌یی همان خودرهایی و تغییر 
اجتماعی است. این از تماس روزمره با مردم طی جنگ طولانی با 
ژاین و جمهوری‌خواهان استنباط شده بود. «خط توده»ی مورد 
نظر مائو به «توده‌ها» این مزیت را می‌بخشید تا در بهبود و 


ژنرال مت آرتور تحت پوشش سازمان 

ملل متحد به کره رفت تا از قدرت گرفتن 
کمونیست‌های کره‌یبی در سر تاسر شبه جزیره ای 
که در سال ۱۹۶۵ از استعمار ژاپن رهایی بافته 


بود» جلو گیری کند. کمونست‌ها به شمال رانده 
شدند و در این جریان هزاران شهر وند قتل عام 





فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





یکی از تراژدی‌های کمونیسم جهانی این بوذ که بیشتر 
اه و ۱۳۱ 
و 2۰ بالغ شده و تبدیل به سازمان‌های توده‌بی شدند. 
تا آن موقع دیگر سنت‌های اولیه‌ی مخالفت و مناظره 


درون حزبی بلشویک خاموش شده و پیشتر فعالانش - 
ی 
مبی کردند - با روش‌های وحشیانه یی نابود شده بودند 






همچنین در تعریف نظریه همکاری داشته باشند. هدف این بود 
که توده‌ها بتوانند بر همه موانع چیره شوند. این در رابطه با جنگ 
عالی بود - اگرچه حتی اینجا نیز شکست جمهوری‌خواهان بدون 
تهاجم ژاپن غیرقابل تصور است ‏ اما ایا چنین الگویی در زمان 
صلح نیز شدنی بود؟ ایا کنش توده‌یی می‌تواند بر مشکلات ایجاد 
شده توسط ساختارهای مادی اجتماعی/اقتصادی مانند ساختار 
ضعیف صنعتی هم چیره شود؟ کارل اتهام «ولونتاریسم» را که 
بسیاری از منتقدان - دوست و غیره - به مائو نسبت می‌دهند 


رد می‌کند و ترجیح می‌دهد که منش آندیشه‌ی مائو را مبنی 
بر «تغییر جهت به سمت مقاصد» مار کسیسم ارتدو کس پررنگ 
گیین اما ضعیف ترین نظر اوست چراکه مرحله‌ی بعدی تکامل 
چین داشت آشکار می‌شد. 

جهش بزرگ به‌جلو که منجر به قحطی سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ 
و مرگ دست کم ۱۵ تا ۲۰ میلیون دهقان شد مشخصا نتیجه ی 
ولونتاریسم بود. در برنامه‌ی خودکفایی اجباری» بخش‌هایی از 
مناطق روستایی به روشی ناهماهنگ و سازمان نایافته صنعتی 
شدند در حالی که اصرار مائو برای گذشتن از مرز تولید فولاد 
آمریکا و انگلستان تنها تعداد زیادی کوره‌های کوچک روی 
دستش گذاشت که کارگرهای فراوانی را از مزارع بیرون کشاند. 
نتایج فاجعه‌بار آن ناخواسته بود و البته نامشابه قحطی دوران 
استعماری انگلستان در ايرلند و بنگال؛ اما این فاجعه برای خاطر 
خانواده‌های کشته‌شدگان تسلایی نداشت. مائو وقتی سرانجام 
عمق فاجعه را شنید تکانی خورد اما دیگر برای هرکاری خیلی 
دیر شده بود. چگونه مائو و رفقايش انقدر راحت فریب امار 
اشتباه بوروکرات‌های رام حزبی در مورد روستاها را خوردند که 
می‌خواستند نشان دهند برنامه‌ی جهش بزرگ به خوبی پیش 
می‌رود؟ کارل می‌نویسد که «مائوییسم که بد از آب در آمد 
ربشه‌ی مشکلات بود» اما فرایندی که به واسطه‌ی چنین 
اتفاقی افتاد کشف ناشده باقی ماند. 

یکی از تراژدی‌های کمونیسم جهانی این بود که بیشتر احزابی که 
در دامن پرورده بود طی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۴۰ بالغ شده و تبدیل 
به سازمان‌های توده‌یی شدند. تا آن موقع دیگر سنت‌های اولیه‌ی 
مخالفت و مناظره درون حزبی بلشویک خاموش شده و بیشتر 
فعالانش نود درصد کسانی که در کمیته‌ی مرکزی لنین خدمت 
می‌کردند - با روش‌های وحشیانه‌یی نابود شده بودند. الگوبی 
که نو کمونیست‌ها اتخاذ کرده بودند الگویی بود که در مسکو 
[ذفران استالین) با آن آشتا شده بودنده دیکتاتورشی اجتماغین 


حزب ایوروکراسی که بر تمام شتون زندگی عمومی سایه افکنده 
بود و شبکه‌های نهادینه شده ی خفقان آن را تداوم می‌بخشیدند. 
آن ها وقتی به قدرت می رسیدند چنین نظامی بود که برپا می‌شد 
حتا ذر احزاب: آحب] فعال در جهان سرمابه‌داری با استعماری 
این شیوه رایج بود. موقوف بودن مناظره. هم حزب و هم دولت 
را تضعیف کرد. کارل اسنادی را درون حزب کمونیست چین 
حتا پیش از به قدرت رسیدن گرد آورده مانند کارزار تصفیه‌ی 
حزب در سال های ۴۲-۱۹۴۱ که آن را «آغاز کیش شخصیت 
مائو» می‌داند. در دهه‌ی ۱۹۵۰ کوشش‌های مکرری برای 
ریشه کنی «ضد انقلاب» و مهمتر از آن کارزار ضد راست گرایی 
سال‌های. 0۸۱۹۸۷ سرت گنفت ابا رقیران یبا اقلایعین 
تا حد ممکن از تصفیه‌ها و کشتار جمعی کادرها و اعضای خودی 
به شیوه‌ی استالین پرهیز کردند. همانطور که کارل مشاهده کرده 
«برخلاف تصفیه‌های استالینی که با در منزل کوفتن نیمه شب 
منادی مرگ بود» در چین مائوییست. مرگ از واژه‌ها می‌آمد. در 
روزنامه‌ها و پوسترهای روی دیوار.» یکی از دلایل تفاوت این بود 
که بیشتر رهبران برده طبع هوادار کمینترن [استالینی] قبلا 
آزبین رفته بودند - آخرین آن‌ها در درگیری مسلحانه قبل از راه 
بای ظرا نی کیت خوردفیو 

اس ای با تاعاس سای ایک تن 
مردم به پا خواسته‌ی انقلابی بود. اما اينکه این ساختار چقدر 
می‌تواند بدون میانجی‌ها - نهادهای نمایندگی که از طریق آنها 
تفاسیر متعدد از خواست مردم مورد بحث و رای گیری قرار 
کو سا انم هی قبط با یه اه یب ای ابا لا 
کارآمدترین و بی‌دردسرترین روش برقراری ارتباط بین مردم و 
تاتیگ ان اب نی استه هرازه پاسشگ انیت 9 
انتخاب کنندگان بتوانند هر زمان که بخواهند آن‌ها را فراخوانند. 


را 








اگر چنین سیستمی وجود می‌داشت قحطی نمی‌شد و کوره‌های 
کوچک. فوری پس از شروع آزمایش از رده خارج می‌شدند. 
«خواست مردم» درباره‌ی پشته‌ی کشته‌های تزیین گر روستاها؛ 
پس از قحطی گسترده چه دارد بگوید؟ 

وقتی رهبران حزبی در اواخر ۱۹۵۹ به تدریج در لوشان گردهم 
می‌آمدند تا درباره‌ی تراژدی جاری بحث کنند همه حتا مائو خود 
را نقد می کردند. اما این دوست قدیمی هونانی او پنگ دهوآیی. 
بود که رودرروی مائو و روش فرماندهی او ایستاد که حزب را از 
مردم جدا کرده بود. به‌سزای این عمل او از تمام مناصبش عزل 
و به تبعید فرستاده شد؛ لین بیائو در مقام وزیر دفاع جایگزین 
او شد. با این‌حال. از مهمترین نتایج این مصیبت - که انشعاب 
چین اشوروی به سرعت حادش کرد - این بود که رهبری حزب 
عملا مائو را کنار گذاشت. او در سال ۱۹۶۶ به روش خاص خودش 
انتقام گرفت این گونه که به آسازمان | جوانان کشور متوسل شد 
تا «دفتر مرکزی حزب را از نتقاد بمباران کند» و «برای برقراری 
نظم» بی‌نظمی بزرگی زير آسمان ایجاد کند». انقلاب فرهنگی 
پرولتاریای بزرگ نمایش چشمگیر «خط توده‌یی» بود. مائو 
تبدیل به خدا - امپراتور جنبش شد همراه لین بیائو در مقام 
معاون وفادارش؛ کتاب کوچک سرخ تنها توضیح‌المسائل جنبش 
هدف اصلی پس گرفتن قدرت بود - گرچه کارل نیز انگیزه‌ی ضد 
بوروکراتیک پشت سرش و «کوشش برای تصرف سیاست قدرت 
فرهنگی و سخنرانی فراگیر برای انقلاب» را برجسته می‌کند. 
مائو از مسئولیتش تضمین ساختار سیاسی باثبات برای چین؛ 
چشم پوشیده بود و اجازه داد شورها و ضرورت‌ها و پیروزی 
در نبرد برای کسب قدرت جایگزین قوه‌ی قضاوتش شوند. او 
و پیروانش طی فرایندی مخالفانشان را له کردند: رهبران اصلی 
حزبی به جز چوئن لای و لین بیائو متهم به «رفتن به راه سرمایه 
داری» شدند؛ به لیو شائوچی هتک حرمت شد؛ پنگ ری که 
زمانی شهردار قذرتمند پکن بود» و بیشماری دیگر پیشاپیش 
جمعیت عظیم مردم بی آبرو شدند؛ دنگ شیائوپینگ به منطقه‌ی 


روستایی جیانگ ژی فرستاده شد تا در آن جا تراکتور تعمیر 


کند. کودکان هیستریک در مواجهه با پدرمادرشان آنها را خاتن 
می‌نامیدند؛ آموزگاران و استادان دانشگاه تحقیر شدند؛ دانشگاه‌ها 
بسته شدند؛ ذخایر باستانی آشکارا ویران شدند؛ و مائو دوباره زمام 
امور را در دست گرفت. 

موارد نظامی گری کور و تعصب حزب مائو بی‌شمارند اما جنبه‌های 
تتتاگکتتی تفج لا کم آهیتک تشن هه انف: اقلا توقتشی سم با 
چند تن از اعضای سابق گارد سرخ در هونگ کونگ مصاحبه 
می‌ کردم آن ها شرح دادند که چقدر احساس آزادی دارند و به 
سرعت از کتاب کوچک سرخ به سمت خواندن و نوشتن و پخش 
متون انتقادی در چالش با مائو حرکت کردند و کار او را ناکافی 
دانستند. فرستادن شهرنشینان به روستاها بی‌تردید به این نسل 
نشان داد که چگونه مردم عادی زندگی و کار می کنند. کارل به 
تاثیر امیدبخش این پویایی نوآمده در هزاران جوان اشاره می کند. 
مانند فیلم‌ها و رمان‌هایی که بعدتر درآمدند. 

اما خن تاشستان ۱۹۴۷ مات به ا رتش آماقه‌باش فان تا فر نار شورتن 
انقلابی تهدید کننده‌ی چین کمونیستی عقب گرد کند. سال‌های 
پایانی مائو مصادف بود با شماری از تحولات که نشانه‌هایی دال بر 
چرخش اوضاع به سود «روندگان به راه سرمایه‌داری» در داخل 
و «ببرهای کاغذی» در خارج داشت: آشتی با واشنگتن و دیدار 
۲ نیکسون که سبب بازگشت دنگ شیائوپینگ - گربه ی 
صد جانه به امور سیاسی در ۱۹۷۴ شد. اینها راه را برای تغییر 
بزرگی که پس از مرگ ماو باید پی گرفته می‌شد گشود. کارل 
با جستجو در ماترک مائو در ایدئولوژی حزبی و کنارگذاشتنش 
در تجارب سیاسی و اقتصادی کارش را به پایان می‌رساند. او 
مشاهده می کند که «رهبران کنونی حزب کمونیست تنها با طرد 
مائوئیسم و هرآنچه که مائو برسرش ایستاد می‌توانند مائو را سطر 
عورت مشروعیت خود بکنند.» از جمله امتیازهای کتاب کارل این 
دانستن اینکه این اثر چطور به چین رسیده. کشوری که دیدگاه 
که دستاوردهای مائو به نسبت ۷/۰:۲۰بر اشتباهاتش می جربد. 
جالب خواهد بود. هرچه سرمایه‌داری چینی جلوتر برود و هرچه 
نایرابری‌های اجتماعی 9 اقتصادی بیشتری ایجاد کند چه سا 
برخی از باورهای مائو را توده‌های شورشی در جستجوی توفان 
تکیار فیک به کار کبرتن: 0113125 118 70 


۱۷۳۷11 10 ۰ ۷0۳۱۴۱ ۵ 1-۳-۰ 











میتی :عععترظ «ازویع۷ ولا ۱-۵162 
٩۷۸ ۰ ۲۲۳ ۵ ۸‏ ,عط ۲۱۶ ٩۱۱۰۹۵۳۵۵6۲۵0۵61‏ 
۳ کمونیسم (0111171111015722,) و داریاوزا 
انگلیس ی آغاز می شوند. و 
# یادداشت مترجم: در اواخر دهه 
استالین «کردش به چب» کرد. بر" 
آلمان به عنوان یک حزب فاشیست 








لازمه ی درک تطور بینش مارکس از شیوه ی تولید آسیائی درک 
درست از نظر مارکس در باره ی تکامل تاریخی بطور کلی است. در 
طول شکل گیری این درک کلی است که وجود شیوه ای مجزا و 
ناوت ار ففردلیسم بزای مازکی مطرعمی نوق در قارازلیه که 
سالهای قبل از نوشتن «مانیفست» را در بر می گیرد مارکس در 
حال تکمیل تئوری خویش در باره ی صورت بندی اجتماعی است. 
در نوشته هایش ِ این دوره» برای نمونه «یدئولوژی آلمانی» «فقر 


فلسفه». «مزد. 
صحبت می کند. بعنوان مثال از جامعه عهد عت 
7 سخن می گوید که در آن ۱ خود را یک 
بار و برای همیشه می فروشد... برده یک کالاست ولی نیروی کارش 
کالا نیست» در دوره ی فئودالیسم. سرف فقط «بخشی از نیروی 
سرمایه داری اماء «کارگر آزاد» «خودش را می فروشد». او «نه به 
ساعت از زندگی یومیه اش را به آنکه طالب خریدن است می فروشد». 
کارگر به اين يا آن سرمایه دار منفرد تعلق ندارد. بلکه متعلق به 
«طبقه سرمایه داران» است. برای همین دوره هم شواهدی در دست 
است که شروع ارزیابی متفاوت مارکس را از تاریخ مشرق زمین نشان 
می دهد ولی این شواهد بیشتر حالت اشارات گذرا و غیرمنظم را دارند 
بر نظریه هگل در باره ی دولت می نویسد متذکر می شود که در 
«استبداد آسیائی» دولت سیاسی چیزی جز بولهوسی یک فرد نیست 
و دولت سیاسی مثل دولت مادی یک برده است». پس آنگاه در باره ی 
نکات افتراق دولت آسیاتی و دولت مدرن توضیح مختصری ارائه می 
دهد و می نویسد آنچه که دولت مدرن را از دولت آسیائی مجزا می 


کار سرمایه» بطور کلی از سه دوره یا عصر طبقاتی 
عتیق (-9001 1601 


کند این است که در دولت مدرن «وحدت اساسی بین دولت و مردم 
وجود دارد و این وحدت بر عکس آنچه که هگل می گوید نشانگر آن 
نیست که عناصر گوناگون اساس جامعه به صورت واقعیت ویژه ای 
توستة باه انن بلکه کل اساین حاسته فر کتار زنناگی واقتی مردام نزه 


تشکیل دهنده ی کل دولت شده است». 

در اواخر دهه ۰ و در سال های ۱۱۸۵۰ مارکس تثوری اش ر 
تکمیل می کند. در این دوره آثار زیر قابل توجهند: «مقدمه ای بر 
انتقاد از اقتصاد سیاسی»» «گروندریسه». مکاتباتش با انگلس و ماه 
هایش در نشریه ی دیلی تریبون. 

زمین «کلید واقعی بهشت شرق است». در جوابش انگلس می نویسد 
که نبودن مالکیت خصوصی بر زمین «در واقع کلید تمام شرق است» 
شرقی ها به مالکیت زمین «حتی به شکل فئودالی اش نرسیدند؟». 
در پاسخ به پرسشی که خود پیش کشیده است به چند عامل اشاره 
گسترده و در چنین وضعیتی «آبیاری مصنوعی» شرط مقدماتی 
کشاورزی می شود. از نظرگاه انگلس یک حکومت نمونه وار شرقی 
هیچ گاه بیشتر از سه شاخه نداشته است: 

- اداره ی مالیه. اداره ی غارت در داخل کشور. 

- اداره ی جنگ. اداره ی غارت در داخل و خارج کشور. 

- اداره ی اموال عمومی, اداره ی تدارک برای تولید و باز تولید. 

در جای خود به این نکات باز خواهم گشت و اهمیت قابل توجه این 
ساختار را در بررسی ترکیب طبقاتی جامعه باز خواهیم شناخت. 

در مقاله ی مسا ۹9۳ مین داری هندی را کاریکاتوری از زمین 
سالاری انگلیسی برآورد می کند و آنها را در واقع «جمع کنندگان 
بومی مالیات ها» می خواند. در باره ی «رعیت» هم نکته سنجی 
جالبی دارد. رعیت را می توان معادل «یک دهقان عجیب و غریب 
فرانسوی» دانست که هیچ گونه حق دائمی به زمین ندارد و مقدار 
مالیات هم به صورت بخشی از کل تولید سرانه هر ساله تغییر می 
دیگرآن امنیتی را که سرف داشت. رعیت ندارد». اوضاع در ایالت 
بنگال کمین پیچیده انبشتت ومخلوطی است از زمین داری انگلیسی. 
دلالی ایرلندی و نظام اطریشی که زمین دار را به مالیات جمع کن 
تبدیل می کند و از طرف دیگر نظام آسیاتی که «دولت را به صورت 
زمین دار واقعی در می آورد». ۱ 

در همین سالهاست که برای یک نشریه ی امریکاتی» یعنی دیلی 
تریبیون مقاله می نویسد. این مقاله ها این فرصت را دراختیار مارکس 
می گذارد تا مدل تکامل تاریخی اش را در خصوص جوامع آسیاتی 
تکمیل کند. برای متال در دومقاله ی «حاکمیت بریتانیا بر هندوستان» 
دیدگاه مارکس مسیر تکاملی شرق با غرب یک سان نیست. در مقاله 
ی اول ضمن بهره گیری از نکاتی که انگلس در نامه ی ۶ ژوئن ۱۸۵۶ 
خود به او نوشته بود در پیوند با این سه شاخه ی حکومت آسیائی 
نکته سنجی های ارزنده ای دارد. «ضرورت حیاتی صرفه جوئی و 
مصرف اشتراکی اب» در جوامع شرقی» برای متال در هندوستان 
که صحراهای وسیع و لم یزرع دارد و به علاوه وجود «تمدن نازل و 
سرزمین وسیع» باعث شد که یک «عملکرد اقتصادی» بر حکومت 
های آسیائتی تحمیل شود. این واقعیت که آبیاری مصنوعی «اساس 
کشاورزی اسکان یافته ی شرق را تشکیل می دهد» در عین حال به 
مقدار زیادی توضیح دهنده ی این واقعیت مکرر تاربخی هم هست 
که «یک جنگ مخرب مي تواند سرزمینی را برای قرن ها عاری 








فص نامه ی اما نی نار ی ۱۲و ۱ ار ان ۱۳/۰ 





از سکته: کرهه س ق تمام تندن. آثر ار فین رده ید قظر مار کی 
انگلیسی ها وقتی بر هندوستان مسلط شدند. اداره ی «غارت در 
داخل» و «غارت در داخل و خارج» را در کف کفایت خویش گرفتند 
ولی «اداره ی کارهای عمومی را کاملا نادیده گرفتند». نتیجه این 
مستولیت گریزی تاریخی انهدام کشاورزی هندوستان بود که نمی 
توانست هم چون کشاورزی انگلستان یا دیگر جوامع اروپائی بر اساس 
اصول رقابت اذاره شود. رای اتهدام ساختار اسیاتی هتفوستان؛ اتهذام 
کشاورزی به تنهائی کافی نبود. آنچه که این فرایند را تکمیل کرد. 
انهدام صنایع خانگی هندوستان بود که به نوبه زمینه ساز انهدام 
«جماعات روستاتی» شد. در مقاله ی «نتایج آتی حاکمیت بریتانیا 
بر هندوستان» برای استعمار انگلستان نقش دوگانه قائل می شود. 
تا آنجا کهحاگمیت بریقانیا به انهتام نظام آسیاتی شخرمی, شنود: 
نقش مخرب قایل است ولی در عین حال باور دارد که تا آنجا که این 
حاکمیت به شکل گیری اساس مادی جامعه ای شبیه به آنچه که در 
جوامع اروپائی وجود داشت. کمک می کند نقش آن را باید سازنده 
ارزیابی کرد. جامعه ی هندی را «تغییرناپذیر» می خواند و در عين 
ال شین کوفت تقاوت.هضام این خاستسا با بسانم تفه بار 
غربی نشان بدهد. از نظر او «زمینداری» (26۳01003766) و «رعیت 
واری» (170]۷72۳66) شکل های مشخصی از مالکیت خصوصی 
هبتتت که پوسیله کلیس ها واری حانعه ی ,هتنوسگان ناه انبگ و 
این چیزی است که در «یک جامعه ی آسیائی وجود ندارد». 

قبل از ادامه بحث به دو نکته باید توجه کنیم . اولاء مارکس همانند 
شماری دیگر از متفکران غربی در این بخش گرفتار «روپا زدگی» 
است و همه ی معیارهای یک جامعه ی نمونه وار اروپائی را بر جوامع 
اسیائی تحمیل می کند. انی؛ به همین خاطر ولی به گمان من به 
نادرست» عده ای از محققان با نادیده گرفتن گوهر سخن مارکسء او 
را به دفاع از سلطه اروپا متهم کرده اند. 

به نظر مارکس از دیگر خصوصیات جوامع مبتنی بر شیوه ی تولید 
اسیائی. وجود جوامع خودکفای روستائی است. از جمله پی امدهای 
وجود خنین حوامغ خوه کنای: کفدای رامع انکانات:ارفاطی دیق 
است و اين کمبود مبادله فرآورده ها را دشوار می سازد و به نوبه 
مخ تشه اختعاعی کاز زا تفمی رنه نها کین واعههای 
خود کفای پرت افتاده از هم» که باعث کندی مبادله می شوند به 
پرت افتادگی بیشتر این جوامع منجر می شود. سلطه ی بریتانیا بر 
هندوستان این واحد های خودکفا را درهم شکسته است و گسترش 
شبکه های راه آهن به نیازی که پدید آمده است پاسخ خواهد داد. در 
شمیه فقاله وکتی به فسیم کار در اکضاه هت وستان آشاره‌ من کنه 
آن را «تقسیم موروثی کار» می خواند که منتج از نظام کاست است 
و براین باور است که پدیدار شدن «صنایع مدرن» این نوع تقسیم کار 
را از میان خواهد برد. 

بهسقالات: مار کی فربارهی هتخویتام آنتازه گرویم ی وهای 
از نظریات مارکس را در باره ی جوامع شرقی باز شناختیم. در همان 
سال ها «گروندریسه» (دست نوشته ها) کامل ترین بررسی را از آنچه 
هبار کین شننوه عم و لیف یاک می راید بسک می دهت ای 
نوشته مارکس شناخته تر از آن است که من به بازنگری مختصر آن 
در اینجا بپردازم . کوششم این خواهد بود که با بررسی نوشته های 
دیگر مارکس که در این خصوص کمتر شناخته شده اند دنباله ی 
مطلب را بگیرم. 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 


در مرحله سوم یعنی از دهه ۱۸۵۰ تا مرگ در ۱۸۸۲مارکس نه تنها 
به این نگرش وفادار می ماند بلکه در نوشته های متعددی جنبه های 
گوناگون این تفاوت هارا بررسی می کند. 

ابتدا در این جا باید چند سئوال را مطرح کرد که برای روشن شدن 
مطلب مهم و اساسی اند: 

۱- چه پیش آمد که مارکس به پذیرش شیوه ی تولید آسیائی به 
عنوان شیوه ی تولیدی مجزا از فتودالیسم رسید؟ آیا آن گونه که گودز 
در مباحثات لنین گراد مطرح کرد نباید به «مفهوم» چسبید و نتیجه 
گرفت که «شیوه ی‌تولید آسیائی چیزی جز فثودالیسم نیست»؟ 

۲ آيا مارکس نظرش را بعد ها تغییر نداد؟ 

۳ - آیا پیش کشیدن چیزی به عنوان «شیوه ی تولید آسیائی» یک 
اشتباه لپی و یا لغزش قلم از سوی مارکس _نبود؟ مارکس هم مانند 
هر اقبان دنگره من تاد اشفباه کفه باشد از ان کته بار کین ۵ر 
باره ی شیوه ی تولید اسیائی مطالب چندان زیادی ننوشته است. 
ار سکس هر با خی شیوخ هن گرلیت اساین. با ابتفتان ید 
مدارک جمع آوری شده بوسیله محققین در دوره ی پس از مرگ 
مارکس نادرست اعلام نشده است؟ 

پاسخ مفصل به این پرسش ها از حوصله این نوشته فرا می گذرد. به 
اختصار ولی مي توان گفت: ۱ 

در خصوص سئوال اول باید گفت که در آن دوره ای که «ایدئولوژی 
آلمانی» و یا «مزد. کار سرمایه» را می نوشت هنوز تئوری خود را 
تکمیل نکرده بود و به علاوه از جوامع شرقی اطلاعات زیادی نداشت. 
شواهدی در دست است که نشان می دهد که در آن سال ها مارکس 
و انگلس برای درک بهتر جوامع شرقی به مطالعات گسترده ای دست 
هن اتکلسی ی فا افاده ار مق اترانی فر ارو تار ید 
آموزش زبان فارسی دست زد و حتی در نامه ای به مارکس از لذتی 
که از خواندن «حافظ شوریده حال» به زبان اصلی می برد سخن 
گفت. در این تردیدی نیست که مارکس و انگلس برای درک بهتر از 
توسعه سرمایه داری در غرب به شرق و مسائل مربوط به شرق علاقه 
مند شده بودند. در توضیح این علاقمندی به دلایل زیر می توان اشاره 
کرد: 

-۱ چنگ تریاک (۱۸۴۰-۱۸۴۲). انقلاب تای پینگ (۱۸۵۱-۱۸۶۴) 
در چین و «قیام سیوی» در هندوستان (۱۸۵۷-۱۸۵۸) اهمیت این 
جوامع را در توسعه ی سرمایه داری به ویژه در اروپا بیش از پیش 
عیان نمود. 

-۲ بحران های ادواری سرمایه داری در اروپاء به ویژه در اواخر دهه ی 
۰ و اهمیتی که غارت مستعمرات در تخفیف این بحران ها داشت 
موجب شد که توجه مارکس و انگلس بیش از هميشه به بررسی 
هندوستان» چین, ایران و ترکیه جلب شود. 

-۴ بررسی جوامع شرقی نه یک کنجکاوی تفوریک بلکه کوششی 
صادقانه برای تدوین استراتژی انقلابی برای این جوامع بود. از دید گاه 
مارکس جز با بررسی خصوصیات و ویژگی های این جوامع تدوین این 
استراتژی ممکن نبود. بررسی نوشته های مارکس به وضوح نشان می 
دهد که از دیدگاه او بر خلاف تحریفاتی که پس ازمرگ او بوسیله 
یمن اندالین نقوه انس گیوو ی کرلیه آنبیای همان تحاسم 
درباره سئوال دوم» نوشته های مارکس تا زمان 1 به ویژه 
تحقیقاتی که در طول سال های ۱۸۷۹-۱۸۸۱ به عمل آورده نشان 
دهد که نه تنها به مفهوم شیوه ی تولید اسیاتی وفادار ماند بلکه 









برای درک بهتر آن جنبه های گوناگون اين شیوه ی تولیدی را - نه 
به طور منظم و سیستماتیک- بررسی کرده است. بررسی مارکس از 
نوشته های کوالفسکی, مورگان. هنری مین و جان فیر دراین راستا 
قابل توجهند. 

شماری از مخالفین» داستان لغزش قلم و اشتباه لپی مارکس را مطظرح 
کرده اند» یعنی مارکس سهوا به جای فتودالیسم از نظام اسیائی 
سخن گفته است. اگر در نظر داشته باشیم که درکمتر نوشته ایست 
که مارکس از اختلاف بین اين دوء یعنی فتودالیسم و نظام آسیائی. 
سخن نگفته باشد آنگاه چنین ایرادی به راستی مضحک و خنده دار 
هیبشت سناک مر کانسش تین گراد: در سا ۲۳۱ خر 
باره نظریه شیوه تولید آسیایی] تا به آنجا پیش رفت که در توجیه 
استهزاتی چنین ناهنجار بر مارکس. تئوری شیوه ی تولید آسیائی 
را «تئوری بورژوائی» خواند و مدافعان این نظریه هم «حاملان نفوذ 
خارجی» شدند. در هر بحث و مباحثه ای وقتی کار یکی از طرفین به 
برچسب زنی و آنگ می رسد بی گفتگو باید نتیجه گرفت که کفگیر 
استدلال به راستی به ته دیگ رسیده است. یعنی حرف و سخنی برای 
گفتن نیست ودر عین حال. چنین شیوه ای نشانه حاکمیت تفکری 
یکه سالار نیز هست. و اماء در مورد این مباحثات. تاریخ نشان داده 
اتنکه. کیت کا۷ کتقر‌انس. لین اد قزر ظفل ان کتفراسن یف 
واقع» تاریخ را به محاکمه کشیده بودند. 

در رابطه با سئوال آخرتا به آنجا که نویسنده با خبر است اسناد و 
مدارک جمع آوری شده پس از مرگ مارکس براین دلالت داشته است 
همان کوه کاها گس مق وکام ار یی واه کی 1 
همان الگوی تکامل جوامع غربی تبعیت نکرده است. نویسندگانی که 
چه در زمینه ی نظری (برای نمونه هندس - هرست) و چه در زمینه 
های بررسی تاریخی (برای مثال جین چزنو در باره ی ویتنام) که با 
نفی شیوه ی تولید آسیاتی آغاز کرده بودند در برخورد به واقعیت ها 
به انتقاد از خویش رسیدند. 

بعضی از نویسند گان به ویژه کسانی که از دیدگاه های استالین طرفداری 
می کردند به اين دلیل شیوه ی تولید آسیائی را رد می کردند که 
مکانیسم های تحول آن را مشخص نکرده است. برای نمونه گودز از 
خودی خود درست است که مارکس نوشته ی مجزائی در باره ی‌این 
شیوه ی تولیدی ندارد ولی برخوردی از این خطا آميزتر و مخرب 





تر به مارکس قابل تصورنیست . نه تنها این مدعیان «سرمایه» را با 
«انجیل» و با «نورات» عوضی گرفته اند بلکه باید از این پژوهشگران 
ومحققان پرسید که اگر این شیوه ی بررسی و استدلال درست باشد 
اک ها کی تگیای فا برهه دار وا مالسا شاه اجه 
فک رمع به وتات و با مکاسم هی سابعهموتیالیهی ,و 
کمونسی رای سرتیات :32؟ آکر وان فان بیتی ,مار کبی را ۳ به 
این حد تنزل داد غیر از نظام سرمایه داری چه باقی می ماند؟ واقعیت 
این است که مارکس تنها در باره ی نظام سرمایه داری تجزیه و 
تحلیل مفصل و جامعی به دست داده است. آنجه که باید بشود اينکه 
با بهره برداری از ابزاری که در اختیار داریم باید بدون پیشداوری و 
قشریت به بررسی نظام های پیشاسرمایه داری و فراسرمایه داری 
هت کمازد نا ونیم چگونگی تخولات ها رابار همم 

در بالاگفتیم که مارکس در سرتاسر عمر خویش و در تمام نوشته 
هاتی که در دست داریم به تفاوت بین الگوی تحول تاریخی غرب و 
شرق اعتقاد داشت. این نکته در عمده ترین کتاب مارکس. «سرمایه» 
نمود بسیار برچسته ای يافته است. 

در جلد اول «سرمایه» که در زمان حیاتش چاپ شد مشاهده می کنیم 
که در بخش مربوط به نقش کالا در جوامع سرمایه داری. کشورهای 
آسیائی از کشورهائی که دارای نظام فتودالی هستند. متفاوت ارزیابی 
شده اند. برای نمونه. مارکس بر این عقیده است که در شیوه ی 
تولید آسیائی و دیگر شیوه های عهد عتیق. تبدیل محصول به کالا 
وبه تعاقب آن تبدیل بشر به تولیدکننده کالا نقش فرعی بازی می 
کند ولی هر قدر که اين جوامع «به فروپاشی خود نزدیکتر می شوند. 
اهمیت این نقش افزایش می یابد» . اختلاف فقط به تولید کالا خلاصه 
نمی شود. در همان فصل. آنهاتی را که معتقد بودند «اشکال ابتدائی 
مالکیت اشتراکی» صرفا به شکل اسلاو و پا منحصرا روسی نمودار می 
شود به سخره گرفته می افزاید: 

«ين شکل بدوی که وجودش را در بین رومن هاء تیوتن ها و سلتها 
می توانیم اثبات کنیم. امروز نمونه های فراوانی از آن راء اگرچه 
رو رتم4 در اه ویب نمی شود ماه رل و معا لجع 
عمیق تری از مالکیت اشتراکی اسیائی و مخصوصا مالکیت اشتراکی 
در هندوستان نشان می دهد که چگونه از اشکال متفاوت مالکیت 
اشتراکی بدوی. اشکال مختلف فروپاشی آنها توسعه یافته است». 
اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی از دید مارکس را به صورت زیر هی 
توان ارائه نمود. 

مالکیت اشتراکی آلمانی ره تسم لیات 

مالکیت اشتراکی کلاسیک جماعت لا فرد لآ زمین 

مالکیت اشتتراکی آسیافی. فرد لا جماعت لازمین 

تفاوت این اشکال در این است که در حالیکه در اشکال آلمانی 
و کلاسیک» فرد مستقیما با زمین ابزار عمده ی‌تولیدا در ارتباط 
قرار می گیرد. درشکل اسیائی این ارتباط مستقیم وجود ندارد. فرد 
موقعی می تواند به زمین حق تصرف داشته باشد که ابتدا به عضویت 
جماعت در آمده باشد. عمده ترین دلیل مارکس در توجیه این ارتباط 
غیرمستقیم این است که آماده کردن زمین برای بهره برداری بدون 
کار جمعی ممکن نیست و به ویژه در عصر و دوره ای که نیروهای 
ولو تفیل ایاققه انبم مه .های یت بای خبط سفق 
بین فرد و زمین وجود نخواهد داشت. به یاد داشته باشیم که : 
«شرط عینی و اساسی کار به صورت محصول کار ظاهر نمی شود. 
بلکه به صورت طبیعت وجود دارد. از یک سو بشر وجود دارد و از سوی 
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دیگر» زمین به عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر». پس تا به همین 
جا روشن شد که در جوامعی چون ایران که شرایط اقلیمی نامساعدی 
دارند. از همان آغاز بر سر راه پیدايش مالکیت خصوصی عوامل تولید 
موانعی بروز می کند. بعلاوه. ضرورت این که یک فرد. باید برای بهره 
مندی از زمین عضو جماعتی باشد. در عرصه ی فرهنگی باعث پدیدار 
شدن فرهنگ قبیله ای می گردد. 

در فصل «تقسیم کار ومانوفاکتور» مارکس از این تفاوت ها روشن تر 
سخن می گوید. در مانوفاکتور کشورهای آسیاتی (برای نمونه در هند) 
محصولات بدون «سرمایه. ماشین. تقسیم کار» تولید می شوند در 
خالیکه در مااوفاکنور ارویانن زجود ْن عوامل» یعنی شترمایهه ماشین 
و تقسیم کار باعث تسهیل کار مانوفاکتور شده است. 

در شرایطی که سرمایه و ماشین در کار نباشد. مهارتی که نشان داده 
می شود «عمدتا موروثی است که از نسلی 4 نسل دیگر و از پدر 
به پسر منتقل شده است. در یک مانوفاکتور اسیائی» مهارت موجود 
شبیه مهارتی است که عنکبوت در تنیدن تار دارد» البته به یادآوری 
می ارده که کار یک بافنههتتنی-در این برع مالوقاکتون ها یه سراقب 
پیچیده تر از کاریست که در مانوفاکتور انجام می گیرد. در این جا 
تقسیم کاری وجود ندارد چون بافنده» فقط بافنده نیست بلکه باید. 
هوای کارهای دیگر را نیز داشته باشد. در بخش مربوط به «تقسیم 
کار در مانوفاکتور و تقسیم کار در جامعه» این نقاط افتراق روشن تر 
بیان می شوند. لازمه ی پیدا شدن تقسیم کار در جامعه. جدائی شهر 
و روستاست که مبادله فرآورده ها را ضروری می سازد و این مبادله 
در مسیر تحول و تکاملی خویش باعث پیدایش تقسیم کار بیشتر در 
جامعه می شود. بعلاوه نظر به اينکه تولید وجریان کالاها پیش شرط 
عمده و ضروری پدیدار شدن مناسبات سرمایه سالارانه است. برای 
پیدایش تقسیم کار در مانوفا کتور لازم است که تقسیم کار در جامعه 
به درجه معینی از تکامل رسیده باشد. به عبارت دیگر. او بر این 
بکفه ابگانکسی: کفازق: که اگر شوه زین منایة تالا انه ی 
بندوباری در تقسیم کار در جامعه و استبداد تقسیم کار در مانوفاکتور 
لازم و ملزوم یکدیگرند. در جوامع اولیه و آسیائی که جدائی حرفه ها به 
طور خودبخودی صورت گرفته. سپس مشخص تر گردیده وسرانجام با 
بهره گیری از قانون دائمی شده است ما با وضع جالبی روبرو هستیم. 
از یک سو«سازمان کار در اجتماع» طبق نقشه پذیرفته شده و مبتنی 
بر حکمی از بالا صورت گرفته است در حالیکه از سوی دیگر, «تقسیم 
کاری در کارگاه وجود ندارد. و اگر هم به مقدار ناجیزی باشد. بسیار 
پراکنده و يا تصادفا شکل گرفته و متحول شده است». پس آنگاه به 
وارسیدن مختصات جوامع اولیه می پردازد که در هندوستان «بعضی 
از آنها هنوز به حیات خود ادامه می دهند» و خصلت های عمده شان 
باتش شضوقن ابا امن خلت دا کاس ؟ 

-مالکیت اشتراکی زمین 

- وحدت کشاورزی و صنایع دستی 

- تقسیم کار ثابت. 

دو خصلت اول. مشخص و معلوم هستند پس بر روی آن معطل نمی 
شویم. ولی منظور مارکس از «تقسیم کار ثابت» چیست؟ در ادامه 
همین مباحث. مقصود مارکس از تقسیم کار ثابت نیز روشن می شود. 
وقتی نیازی پیش بیاید. یک جماعت روستائی جدید بر اساس همین 
مختصات «مثل یک طرح یا الگوی از پیش ساخته و پرداخته» تشکیل 
می شود که «همه ی نیازهای خود را خویش تولید می نماید». در این 





چنین جماعتی. بخش عمده ی محصولات به صورت کالا در نمی آید. 
یعنی در بازار مبادله نمی شود. به گفته ی مارکس. «تولید در چنین 
جماعتی مسثقل از تقسیم کار ناشی از مبادله کالاها در کل جامعه 
است» و به همین دلیل. فقط مازاد محصول است که به صورت کالا 
در می آید. آنهم «موقعی که مازاد به دست دولت رسیده باشد» که از 
زمان های بسیار دور بخشی از تولیدات را به صورت جنس به عنوان 
مالیات زمین دریافت می کرده است. 

در مبحث «تعاون» نیز برشمردن نقاط افتراق بین جوامع آسیاتی 
و غیراسیائی ادامه می یابد. تعاون سرمایه داری در پروسه کار آغاز 
می شود یشتی کار گران بطور شحو و اه هی شور یهگا واه 
مبادله می شوند. آمبادله نیروی کار با مزدأً ولی تعاون بین آنها در 
فرایند کار شکل می گیرد. ولی از سوی دیگرء در فرایند کار کارگران 
دیگر متعلق به خویش نیستند و در سرمایه مستحیل شده اند. تاثیر 
همکاری ساده را در آثار غول پیکری که از تمدن های باستانی به جا 
ماقده الک متافهه عی کقیی ولی ‏ اب اه انی اه ار نی 
سو بر اساس مالکیت عمومی عوامل تولید استوار است و از سوی دیگره 
با وابستگی فرد به جماعت. خصلت بندی می شود. به نظرمارکس. 
این وابستگی به حدی است که همان قدر که «یک زنبور می تواند 
از کندو جدا شود. فرد نیز می تواند از این جماعت فاصله بگیرد». 
اهمیت وابستگی فرد به جماعت در چیست؟ چرا مارکس این همه بر 
اوق تکفه کاکید بسن کفنا به ان اط مخ وهی ما کس این اسبت 
که ان خفم ااقی ققمیصت شین کار سشاسبات براسایی 
مالکیت خصوصی آودر پیشرفته ترین حالت. سرمایه سالارانه] در 
چنین جوامعی خواهد شد چون پیش گزاره ی تعاون سرمایه سالارانه 
«وجود کارگر مزدبگیر و آزاد است که نیروی کار خود را برای فروش 
باه شرمایه خرضه من کل4 الیفه آگر این شب موزه اخعلاف. می بود: 
شاید چندان اهمیت نداشت. ولی در تعاون ساده از نوع آنچه که 
در جوامع شرقی وجود داشت با مازاد تولید چه می کنند؟ پس از 
پرداشت. هنن هی بورت کزان کارشام تاسشا خ: نطامن. جاگ 
مازادی باقی بماند. را صرف ساختن بناهای حیرت انگیز پا عمومی 
می کنند». ساختن این بناها فقط با مازاد تولیدات زمین امکان ناپذیر 
است. بلکه کنترل و اتوریته دولت های شرقی «بر نیروی کار جمعیت 
شاغل در خارج از کشاورزی» نیز لازم است. ابزار کنترل دولت شرقی؛ 
کنترل دولت بر مازاد مواد کشاورزی و مواد غذاتی است. کنترل 
دولت بر مازاد تولید کشاورزی» کنترل دولت بر بخش غیر کشاورزی را 
تضمین می کند چون آنها که در خارج از کشاورزی در یک پادشاهی 
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بربتانیا بهادرشاه ظفر آخرین پادشاه تیموری هندوستان را در سال 
۸ به تبعید فرستاد 


آسیاتی شاغلند. «چیزی غیر از توان بدنی خویش» در اين راه صرف 
نمی کردند ولی «توان آنها در شماره آانهاست» و قدرت «هدایت این 
توده آنبوه» است که به «پیدایش قصرهاء زیارت گاه ها و اهرامی» 
که حتی اکنون نیز مورد حیرت ماست. منجر شده است. برای مثال. 
دره های حاصلخیز نیل» برای جمیعت روزافزون غیرکشاورزی غدا 
تولید می کرد. و مازادی که عمدتا در دست شاهان و روحانیون بود. 
با استفاده از این شماره روزافزون صنعت گران غیرکشاورزی امکان 
داد که این همه ابنیه حیرت انگیز که سرتاسر مصر را پوشانده است 
ساخته شود. قدرتی که توانسته است این ابزار و نیروهای عظیم را 
هدایت کند. قادر شده است که این همه ابنیه و آثار حیرت انگیز بجا 
بگذارد. تعاون ساده آسیاتن پیش شرط دیگری نیز لازم دارد. اگر قرار 
است که این ابنیه و آثار یرت انگیز ساخته شوند. پس تمرکز وسیله 
زیست این کارگران در دست یک تن و يا معدود اشخاص, لازم است 
تا به وجود آوردن این آثار امکان پذیر شود. مارکس به طعنه ولی 
دست به مقایسه درخشانی می زند و اضافه می کندکه «در جامعه 
مدرن» قدرت شاهان آسیائی و مصری به سرمایه داران منتقل شده 
است». 

در این جا مارکس عمدتا به بررسی دو وجه از مسئله پرداخته است. 
ابتداء رابطه تولید کننده ی مستقیم با شرایط عمده ی‌تولید و در 
دوران پیشاسرمایه سالاریء با زمین» و درثانی» نحوه ی اخذ مازاد از 
تاه فقو هر ارم کی که اد تما کی اشفا 
باشد می داند که در این نظام. این دو پایه هائی هستند که بر آن 
اساس. تفکیک تاریخ به اعصار گوناگون صورت می گیرد. به این 
ترتیب. اشارات مارکس به این تفاوت هاء نه تصادفی و نه ناشی از بی 
اطلاعی, بلکه دقیقا به منظور مطرح کردن این تفاوت ها در الگوی 
تکامل تاربخی جوامع گوناگون است. نکته جالب این که برخلاف 
آنجه که مخالفین شیوه ی تولید آسیائی به مارکس نسبت داده اند. 
نظام فکری او با تکامل تک خطی جهانشمول, یعنی آنچه که از ۱۹۳۱ 
به این سوتا زمان فروپاشی شوروی به عنوان دیدگاه «مارکسیستی» از 
تاریخ عرضه می شد. در تضاد و تناقض قرار می گیرد. گذشته از انجه 
که و ینت ساره کم که وف در ان حراک: وه 
و میخائیلوفسکی کوشید تا الگوی تکامل تاریخی اروپا را برای بررسی 
تحولات تاریخی روسیه بکار ببرد. مارکس نوشت: 





هو آمیخائیلوفسکی] اصرار دارد طرح تاریخی من از تکوین سرمایه 
سالاری در اروپای غربی را به صورت یک تتئوری فلسفی - تاریخی 
ی جوامع باید تقدیرا و بی توجه به موقعیت های تاریخی خود طی 
.تنل برای این که در نهایت به نّ نظام اقتصادی برسند که علاوه 
بر حداکثرکردن افزایش بازدهی کار اجتماعی باعث توسعه و تکامل 
کامل بشر هم بشود. ام از جناب ایشان پوزش می طلبم (وقعا افتخار 
بزرگی نصیب من نموده و در عین حال به من افترای عظیمی روا 
داشته است» و اما از طرح تاریخی تکامل سرمایه سالاری در اروپاء 
چه نتایجی می توان گرفت؟ تنها نتیجه ای که «از طرح تاربخی من 
می توان گرفت» مارکس ادامه می دهد. این که اگر روسیه بخواهد. 
ای که ها پازتیکی باه معافی رها با یه الاو 
اروپای غربی به صورت یک جامعه سرمایه سالاری در بیاید. « این 
امرامکان پذبرنخواهد بود مگر این که بخش عمده ای از دهقانان به 
صورت پرولتاریا در بیایند». 

این نکته تیز کلی ثر از ان است. که بتواند براق اثبات جنهان شمولن 
تکامل تک خطی مورد استفاده قرار بگیرد. و اماء در باره ی جوامع 
روستائتی. انیخ جماعت های روستائی در یک جامعه ی | تسزانتی » در همه 
جا یک سان نیستند و حتی در مثال مشخص هندوستان مارکس به 
این تفاوت ها توجه می کند. 

در ساده ترین شکل جماعت. زمین بطور اشتراکی کشت می شود و 
محصول بین اعضای جماعت تقسیم می شود. در عین حالء وحدت 
صنعت و کشاورزی خود را به این صورت نشان می دهد که هر خانواده 
کوک تگرسی اتکی میتی فا زاس که بضورگ کار مکی 
عمدتا برای مصرف خانواده و بعضا به عنوان یک منبع ثانوی و اضافی 
درآمد تولید می کند. در این جا نیز تنها مازاد تولید است که به 
صورت کالا در می آید و مبادله اين مازاد هم عمدتا نه در درون 
جماعت بلکه بین جماعت های مختلف صورت می گیرد. در بین 
اعضای یک جماعت. مشابهت چشمگیری از نظر کار تولیدی وجود 
دارد ولی درکنار و در واقع بر فراز سر این توده ی انبوه. «شهروندان 
مهم» وجود دارند که در مشاغل «قاضی. پلیس. مامور مالیه... دفتردار 
که حساب نیت 9 ذرع 9 مسائل مربوط به ۳ را نگاه می دارد... 
دیگری به تعقیب خلافکاران می پردازد و از غریبه های مسافر حمایت 
که از منابع عمومی آب را به منظور آبیاری توزیع می کند... براهمنی 
که به مسائل مذهبی می پردازد. مدیرمدرسه که روی شن و ماسه به 
بچه ها خواندن و نوشتن می آموزد...منجم باشی که روزهای میمون 
و نامیمون را برای کشت. بهره برداری محصول ودیگر فعالیت های 
کشاورزی تعیین می کند.... اهنگر ونجار که ابزارتولید کشاورزی را می 
سازند و تعمیر می کنند... کوزه گر که همه کوزه های ده را می سازد. 
و آن جا.... شاعر که در بعضی از جماعات ممکن است جواهر فروش 
نیز باشد ودر جای دیگر مسئول مدرسه... این ده دوازده نفر از کیسه 
جماعت زندگی می کنند...». 

مشاهده می, کنیم که مسئله پهره کشی: یا بهره مئدی از مازاد تولید در 
یک جامعه ی آسیائی در دو سطح مطرح می شود. یکی در درون این 
جماعت ها که به زیبائی توسط مارکس توصیف شده است و دیگر در 
ارتباط هر جماعت با حکومت محلی و از آن طریق با حکومت مرکزی. 





فص نامه ی سامان نو شماره ی ول با و رمستان ۱۳۸۰ 





جالب است توصیف مارکس را از یک جامعه ی نمونه وار آسیائی در 
بالا خواندیم» بد نیست این توصیف را با توصیفی که باستانی پاریزی 
از یک جماعت روستائی درایران به دست می دهد مقایسه کنیم: 
«کشاورزی و ثروت این قوم بسته به بارندگی سال است... بنای 
کشاورزی کوهستان بر شش اصل: آب. زمین. گاوء تخم. کود و کار 
نهاده شده محصولی که بدست می آید به همین تناسب تقسیم می 
شود... آهنگر و نجار ده تمام کار برزگران و وسائل کشاورزی ارباب 
را در تمام سال مجانا می سازند... خود زارع در کنار آهنگر گرز می 
زد کارش خیلی خیلی زود به راه می افتاد. هم آهنگر و هم نجار 
می دانستند که فردا در محصول شریکند.. حمامی و سلمانی هم 
همین طور بودند. خدمات عمومی بود. زارع و ارباب مجانا به حمام 
می رفتند. حمام ده وقفی بود... اخوتن خرمنی که کشیده می شد 
خرمن حمامی ها و سادات بود. زارعین گاو و گرجین به آنها قرض 
می دادند تا می کوفتند و باد می دادند و بار آن را می بردند... بعضی 
کارها بصورت عمومی و حشر انجام می شد. ساختن برج ها... کندن 
راپین (جوی پیش قنات تا استخر) شش دانگی و عمومی بود. بستن 
بند بر رودخانه...عمومی بود... مبارزه با ملخ عمومی و ششدانگی بود... 
هنگام خرمن کشی, زارع یک ناهار به همه حاضران که ده بیست نفر 
بودند - می داد که به "چاشت خرمن" معروف بود... سهم تنقیه قنات 
و مرسوم را در سر همین خرمن بر می داشتند. گاهی تخم سال بعد 
هچ کرت رداک می. شم اسفات جا بق صیش شقو. ام 
می گرفت. در مرکز ده اعلام می شد که فلان خواجه پا حاجی.. می 
خواهد باغ بریزد. از فرداء از تمام دهات اطراف و مرکز ده روستائیان 
بیل خود را بر می داشتند و به آن محل می رفتند و زمین را دسته 
جمعی می کندند... کندن و *دنده ریزی" (تخم درخت کاشتن) در 
زمستان انجام می شد...». 

این گریز بی موقع را به نوشته پاریزی از آن جهت زده ام تا نشان داده 
باشم که تصویر مارکس از زندگی در این جماعات روستائی تا چه پایه 
منطبق بر واقعیت های این جوامع بود و نتیجتا اين را گفته باشم که 
شیوه ی تولید آسیائی را با بحث ارزان «بی دانشی مارکس از شرق» 
نمی توان رد کرد. 

در شرایطی که دربالا توصیف کردیم اگر جمعیت جماعت زیاد شود. 
بعای ماع صاخق ی انا شک مب کرسخ 
و تقسیم کاری شبیه به آنجه که در گفتاوردهای بالا آمد. خود را باز 
تولید می کند. به نظرمارکس تقسیم کاری شبیه به آن چه که در 
مانوفاکتور وجود دارد» در این جماعات غیرممکن است چون بازاربرای 
تولیدات نجار و آهنگر تغییر چشمگیری نمی کند. در مواردی ممکن 
است وضعیت طوری باشد که به جای یک نجار سه نجار باشند که 
تماما با بیش و کم تفاوتی همانند هم هستند. قوانینی که در این 
شاعا شیم کار را ساما وس ده در واته عبات در نی لعف 
هستند. و از طرف دیگر, صاحبان حرف. بدون این که اتوریته سامان 
دهنده ای بالای سرشان باشد. مستقل از یک دیگر به فعالیت خود 
ادامه می دهند و از همین نظرء سازمان تولید در اين جوامع بسیار 
ساده است. این ساده بودن سازمان تولید است که «کلید رمز غیرقایل 
تغییر بودن جوامع آسیائی را به دست می دهد». غیرقابل تغییر بودن 
جامعه در تناقض چشمگیری با تغییر دائم دولت های آسیائی و سلاله 
حکومت گر قرار می گیرد. با این همه «شالوده و زیربنای اقتصادی 
جامعه با وجود طوفان در آسمان سیاسی» دست نخورده باقی می 
ماند. 


در همین مبحث. به اختلافات دیگری هم اشاره می کند. مثلا از یک 
را در جامعه ی‌آسیاتی از او سلب کرده از سوی دیگر مطرح می کند 
که «شماره افزایش یابنده ای ازکارگران که در کنترل یک سرمایه دار 
باشند» نقطه ی‌طبیعی شروع تعاون و تولید مانوفاکتوری است. با این 
حساب. روشن می شود که شرایط لازم برای رشد تولید مانوفاکتور در 
خیانع آسیاک موی فداشته ات و تضا یی ماشات اند 
سالاری نیز به نوبه مواجه با اشکال می شود. از سوی دیگر» گسترش 
تقسیم کار در مانوفاکتور که در یک جامعه ی‌آسیائی امکان پذیر 
نبوده» افزايش شماره ی کارگران را ضروری می سازد و این افزایش: 
افزایش سرمایه متغیر را در فرایند تولید به دنبال خواهد داشت که به 
رشد ارزش اضافی منجر می شود. رشد ارزش اضافی. در فرایند تولید. 
به نوبه افزایش سرمایه ثابت را به دنبال خواهدداشت. 

در فصل مربوط به «ارزش اضافه مطلق و نسبی» مجددا به وارسیدن 
همین نکات اختلاف می پردازد. به عقیده مارکس. بازدهی کار با 
دو مجموعه ی عوامل تعیین می شود. اولاء درجه ی رشد جامعه به 
فرش تیذا ااعی شهرم فاتان س امط یکی اف قاط 
خوود هو خسه تشر و طییعتبپیزامون بعر طرایط فیریکی عارجن 
خود به دو گروه تقسیم می شوند: 

-ثروت طبیعی به صورت ابزار لازم برای بقاءء مثل خاک حاصلخیز و 
آبی که ماهی داشته باشد. 

- ثروت طبیعی به صورت ابزار کار. مثل آبشار» رودخانه های قابل 
ای وانی 6 و فان 

در مراحل اولیه تمدن» ثروت طبیعی به صورت ابزار برای بقاء تعیین 
کننده است ولی در مراحل بالاتر تمدن» ثروت طبیعی به صورت ابزار 
کاز اهمیک بیشتوی دام کته فتبالة این مطلب اضاقه من کید 
که «برای مثال هندوستان را با انگلستان مقایسه کنید». در آنجه که 
در پی آن مین آیده اگر چه به طور مستقیم این دو را مقایسه نمی کند 
ولی روشن است که مارکس به طور ضمنی این مه را دنبال کرده 
مساعدتر است «مقدار کار لازم برای حفظ و بازتولید تولید کننده به 
همان نسبت کمتر است». ولی اهمیت این نکته در چیست؟ نکته 
ماک انق افش کر این انه‌نماانی یرای کیان من 
ماند. به نسبت بیشتر آینت: 9 برای اجتناب از اشتباه یادآوری می کید 
که منظورش این نیست که حاصل خیزی زمین به خودی خود. باعث 
فرازوشی ساسسبات سومان مان خواهد که و خی .در ای ارتبابا: 
این کیش صاییل تن غاک و قرانط آلییی اس که اسان 
خی نم سای کارا یل می درگ میم له 
معتقد است که نیاز به تحت کنترل در آوردن طبیعت به منظورهای 
تولیدی است که نقش برجسته ای در تاریخچه تطور و تکامل صنایع 
ایفاء می نماید و سپس به ضرورت آبیاری مصنوعی در مصرء لمباردی؛ 
هلند. ایران و هندوستان اشاره می کند. در همین جا بگویم که به 
استنباط راقم این سطور آنچه که در تفکر مارکس «شیوه ی‌تولید 
آسیائی» نامیده می شود فقط در پیوند با آبیاری مصنوعی تعریف 
نمی شود اگر چه در این دست جوامع آبیاری مصنوعی از اهمیت 
خاصی برخوردار است. در همین راستاست که مارکس مطرح می 
کند که یکی از اساس مادی قدرت دولت بر ارگانیسم تولید کننده 
شنفرد در هنذوستان: برای, تخولهه تتظیم عرضه آب بوک نیازی که 








دهقان زن به همراه فرزندش, اثر ماله ویچ» ۱۹۱۲ 


انگلیسی ها آن را درک کرده بودند . گفتن دارد که «شرایط طبیعی 
مناسب» فقط امکان و نه واقعیت ایجاد ارزش مازاد را تشکیل می 
دهد و شرایط حاکم بر جوامع آسیائی موجب می شود که جداکردن 
تولید کننده ارضی» دهقان از زمین» به سهولت انجام نمی گیرد. چون 
دراین جوامع همان قدر که «ک زنبور می تواند از کندو ببرد» فرد 
هممین فوانت اه خماغه باه کون تاگققه روکنن اسف که مسائل .و 
مشکلات موجود برسرراه این جداسازی, به واقع مشکلات فراروئیدن 
مناسبات سرمایه سالاری در جامعه اند. از دیدگاه مارکس این جدائی» 
«اساس کل فرایند انباشت آغازین سرمایه است». 

در جلد دوم سرمایه. همین نگرش ادامه می یابد. برای نمونه به این 
نکته توجه می کند که جدائی دهقان روسی از زمینء بخاطر مالکیت 
اشتراکی زمین بوسیله ی جماعات دهقانی. هنوز صورت نگرفته است 
و درواقع» در نتیجه وجود چنین شیوه ی‌مالکیتی کند شده است. 
درمبحث دیگری» بین زمان کار و زمان تولید تفکیک قائل می شود 
ومی گوید که اگر چه این درست است که «زمان کار» هميشه «زمان 
تولید» هم هست. ولی به عکس در همه ی‌آن مدتی که سرمایه درگیر 
تاو ذه: ع تولیت استه ان مه متا مان کار تسیت: هار کی 
نمونه های زیادی ارائه می کت برای نشان دادن این تفاوت. برای 
نمونه, او می نویسد. در کشاورزی. وقتی که بذر کاشته می شود تا 
زمان بهره برداری از محصول کار زیادی صورت نمی گیرد. به تولید 
شراب اشاره می کند که وقتی شیره ی‌انگور گرفته می شود. برای 
مدتی باید بماند تا به اصطلاح قوام پیدا کند. در بخش تولید چوب 
لوار. زمانی که پذو کاشنته می شوه وزومانی. که الوار به: سسث هی 
آید. سال ها طول می کشد. در این فاصله کار ناچیزی در حیطه ی 
تولید انجام گرفته است. مارکس با ذکر این مقال هلا سپس به هوره 
معکن میا تام گریه که دوجضی تقاط مان در منال فک 
۱۳۰-۰ روز امکان کارکردن در سال وجود دارد. هرچه که شرایط 
اقلیمی نامساعدتر باشد. تمرکز روزهائی که کار صورت می گیرد. 
بتفتر نی شود کفه پیناست که همین «شعیت در دیگر کل وزفانی 





هندوستان و ایران نیز صادق بود. پی آمد چنین تمرکزی بر فرایند 
مارکس ادامه می دهد. علاوه بر زیانی که بر اقتصاد روسیه وارد می 
آید. چون منابع موجود آنطور که باید و شاید مورد بهره برداری قرار 
نمی گیرند. این اختلاف موجود بین زمان کار وزمان تولید در واقع 
بسیاری از روستاهاء نسل اندر نسل دهقانان علاوه بر کارهای کشاورزی 
بافنده» کفش دوز قفلساز نیز بوده اند. این صنایع کمکی به نوبه مورد 
توجه سرمایه داران قرار می گیرند که ابتدا به صورت «شخص تاجر» 
ظاهر می شوند ولی وقتی مناسبات سرمایه سالاری گسترش می یابد 
کند دهقانان این منبع درآمد کمکی را از دست می دهند و وضعشان 
خراب تر می شود. تا آنجاکه به سرمایه مربوط می شود موقعیتش 
این مورد مشخصا دهقانان. منبع ثانوی درآمد را رفته رفته از دست 
می دهند. 

کوشش مار کش برای نشان دادن تفاوت های فرایند تحولات تاریخی 
شرق (جوامع اسیائی) و غرب در جلد سوم سرمایه نیز ادامه می یابد. 
در مبحث «فاکت هائی در باره ی‌سرمایه ی تجاری» به تفصیل از 
تاثیرات گسترش تجارت و مبادله بر ساختار اقتصادی سخن می گوید 
و به اخص بین جریان کالاتی. یعنی کالا لا پول لا کالا و جریان پولی یا 
سرمایه تجاری. بعنی» پول 1 کالالاپول تفکیک قائل می شود. بعلاوه. 
وقتی به موقعیت دارندگان تولید مازاد در ادوار مختلف اشاره می کند. 
به روشنی طبقه فتودال در ساختار فتودالی و دولت در جامعه ی 
آشیاتی با فکسان نو ورد نمی کند. به اعتقاد مارکس» رشد و پیشرفت 
سرمایه تجاری به گسترش تولید ارزش مبادله آبه عبارت دیگر, تولید 
برای بازار در برابر تولید برای برآوردن نیازهای شخصی]ً منجر شده 
که به نوبه بر ساختار های قدیمی تاثیرات متلاشی کننده ای می 
گذارد. درجه و میزان فروپاشی ولی «به استحکام و ساختار درونی» 
جامعه بستگی دارد. بعلاوه. ساختار قدیمی در عین حال تعیین کننده 
ساختار آتی جامعه نیز خواهد بود. یکی از عمده ترین دلایل پیدایش 
است. وقتی این جدائی صورت می گیرد. «تجارت ضروری می شود». 
باید یادآوری کرد که گسترش تجارت بخودی خود باعث گسترش 
صنعت نمی شود. گسترش صنعت و بطور کلی تر رشد مناسبات 
سرمایه سالاری «شرایط مخصوص به خود» را لازم دارد. پس از 
وارسیدن نقش فروپاشنده ی تجارت وتاثیر متقابل صنعت و تجارت بر 
روی یکدیگر این چنین ادامه می دهد که تاثیر بازدارنده ی «استحکام 
و ساختار درونی» را در مناسبات بین انگلیس و چین و هندوستان می 
توان مشاهده کرد. و یک بار دیگر بر این تفاوت ها انگشت می گذارد 
که در چین و هندوستان. «ساس کلی شیوه ی تولیدی» بر خلاف 
انگلیس «وحدت کشاورزی خرد و صنایع خانگی است». در ارتباط با 
هند باید «شکل جماعت روستائی بناشده بر اساس مالکیت عمومی» 
را هم اضافه نمود. در چین با بیش و کم تفاوتی وضع به همین منوال 
بوده ات در مورد هند» انگلیسی هابدون اتلاف وقت کوشیدند که 
قدرت اقتصادی و سیاسی مستقیم خود را به عنوان حکومت گر وزمین 
دار «با انهدام این جماعات اقتصادی کوچک امتحان کنند». تا آنجا که 


کالاهاعن اروان انلس تضتانم کیعی شانکي را که آستاسن عخفت 
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صنعت و کشاورزی بود از بین برد. تجارت با انگلیس در تحولات آن 
کشور «نقش انقلابی» ایفاء کرده است. بر خلاف انگلیس. تجارت 
روسیه «اساس اقتصادی تولید آسیائی را دست نخورده گذاشته است». 
همیم‌سا بگویم که مار از شففین غرنی‌ببا اسفاه یه تکود ای که 
۵ بالابة آن‌آشازه کرده این خنیه تتبخه گیوی گنه که کار نع 
بندی مارکس از نقش انگلستان در تحولات هندوستان» مثبت بوده 
اسث و از همین استتتاج نادرست برای انتفاد از نویسندکان و محققان 
رادیکال بهره جستند. بد نیست یاداوری کنم که در پانویس همان 
صفحه ای که مارکس از «هقش انقلابی» تجارت سخن می گوید. 
مارکس می افزاید که تاریخ هیچ ملتی مثل تاریخ فعالیت انگلیسی 
ها در هند بیانگر آزمون ها وازمایشات اقتصادی بی فایده وبی بهره 
نبوده است. چون: 

«در بنگال کاریکاتوری از کشاورزی کلان انگلیسی درست کردند. در 
جنوب شرقی هند. کاریکاتوری از کشاورزی کوچک (حصه ای) و در 
شمال غربی کوشش فراوانی نمودند تا جماعات اقتصادی هندی را 
که با مالکیت عمومی اداره می شدند به کاریکاتوری از خودش بدل 
کنند.» 

بحث تحولات و دگرگونی ها با بررسی وضعیت در نظام فتودالی ادامه 
می ال پزسیدنن, است که آبا تصادقی است که ها کین باوفاسله 
پس از بررسی جوامع شرقی به بررسی فرایند تحول در نظام فتودالی 
می پردازد. در این جا به عقیده مارکس, دو راه بیشتر وجود ندارد. 
یا تولید کننده «تاجر وسرمایه دار» می شود و یا «تاجر» تولید را در 
کنترل خود می گیرد. 

فصل ۳۶ جلد سوم سرمایه که به بررسی مناسبات پیشاسرمایه سالاری 
تقصیصن باق امک ه انم منرد نید افش تکات سار با افسیتی 
است. بررسی با اشاراتی به سرمایه ی ربائی آغاز می شود. لازمه ی 
وجود سرمایه ی ربائی این است که بخشی از تولید باید به صورت کالا 
در بياید. دلیل اين امر نیز ساده است. به سیر تحولات پولی بنگریم: 
پول لا کالا لا پول 

آغاز شدن فرایند مبادله با پول, به واقع آغاز پیدایش تقاضا برای 
سرمایه نم ویاتی در جامعه است. در ضمن. برای این که «انباشت 
ثروت» با «انباشت سرمایه» (در اشکال بدوی) مخلوط نشود مارکس 
پیت رنه ریات فففیته سای کیک کال هی نقن یک هه فیکه 
ساز ثروتمند» وقتی به صورت تک رباخوار در می آید. در تحول 
جامعه با اهمیت می شود. چون آنچه که دفینه می شده است. به 
شکل و صورتی در اقتصاد به جریان می افتد. درجه اهمیت و تاثیر 
سرمایه ربائی بر صورت بندی اجتماعی و به طور مشخص در فراروتی 
اسان سرمابه شاقن کاملا نله تام کاریکین ج قرایظ 
پیرآمونی» بستگی دارد. سرمایه رباتی عمدتا مربوط به دوره ایست که 
با تولید کوچک و تولیدکنندگان خرده پا خصلت بندی می شود. در 
بررسی تاثیرات سرمایه ربائی بر نظام های مختلف قطعه زیر از سرمایه 
جلد سوم خواندنی است: 

ها آنها که رباخواری بات آنهذام و خرویاشی آن اشکال از مالکیت من 
شود که اساس محکم شان دلیل وجودی و بازتولید سازمان سیاسی 
است. می توان گفت که ربا خواری بر همه ی شیوه های تولید ماقبل 
سرمایه سالاری تاثیر انقلابی دارد. در اشکال اسیائی» رباخواری می 
تواند برای مدت های مدید ادامه پیدا کند و تنها چیزی که می تواند 
لیف تایه مت افساش جع خساخ ماه الست. خقظ وا اماب 


تا موقفی که دیگر پیش شرط های تولید سسرمایه داری وجود درنده 
رباخواری می تواند با نهدام لردهای فتودال و تولیدکنندگان کوچک 
و تمرکز شرایط کار در سرمایه به پیدايش سرمایه داری کمک کند. 
در همین راستا بود که برای متال انگلس به درستی نوشت که هم 
زمان با رشد بطئی ولی ادامه دار نیروهای مولده که رشد و گسترش 
بیشتر مبادلات پولی و نقش پول را به دنبال داشت. «پول به قلعه 
های شوالیه ها بسیار زودتر از آنکه توپ ها به دیوارهای این قلعه 
ها برسند. نفوذ کرده است» و همو افزود. «هرجا که مناسبات پولی 
جای مناسبات شخصی را بگیرد و پرداخت جنسی با پرداخت پولی 
جایگژین شوده مناسبات بورژوائی جای مناسبات فتودالی را گرفته 
است». 

به وارسی سرمایه بازگردیم. در فصل دیگری که به بررسی «دگرسان 
شدن سود مازاد به رنت زمین» اختصاص داده شده است. تفکیک 
شرق و غرب ادامه می یابد. در باره ی رنت می نویسد که «اخذ رنت» 
شکل اقتصادی تحقق مالکیت زمین است. رنت زمین بر این پیش 
گزاره استوار است که مالکیت زمین وجود دارد ولی شکل مالکیت می 
تواند متفاوت باشد. «مالک می تواند یک فرد باشد که نماینده یک 
جامعه است. برای مثال در آسیا و مصر. يا اين که مالکیت زمین می 
تواند با مالکیت بر تولید کننده مستقیم مخلوط شود. برای نمونه در 
برده داری و فئودالیسم. يا این که می تواند مالکیت خصوصی بخشی 
از طبیعت به وسیله ی‌غیر تولیدکنندگان باشد و يا نهایت... این که 
تولید کننده مستقیم خود مالک باشد...» . در این تردیدی نیست که 
اشکال لت نت سم خراینخ نکن مش ک اند کذ هه فاشکان 
تحقق مالکیت زمین هستند» ولی این شباهت باعث شده است که 
اختلافات بین آنها بررسی نشود. همه انواع بهره ی زمین تولید کار 
مازاد هستند. به این ترتیب. انجام کار مازاد به طور عام پیش شرط 
ذهنی تحقق رنت زمین است ولی این پیش شرط ذهنی به پیش 
شرط عینی» یعنی توانائی انجام کار مازاد نیز بستگی دارد و این به نوبه 
بستگی دارد به این که « چه بخشی از زمان کار موجود برای تولید 
و بازتولید تولیدکنندگان مستقیم لازم است». به عبارت دیگرء تولید 
وسائل مورد نیاز برای تولید و بازتولید تولیدکنندگان مستقیم نباید 
تمام نیروی کار موجود را جذب کند. یعنی» هرچه که فراهم آوردن 
شرایط تولید کار بیشتری بطلبد. کار مازاد کمتری وجود خواهد 
داشت. کار مازاد کمتن به دنبال مازاد تولید کمتری دارد. 

از سوی دیگر» در ارتباط با «کل نیروی کار درکشاورزی» بخش 
ضروری و بخش مازاد این نکته نیز از اهمیت زیادی برخوردار است 
که بخشی از نیروی کار«شاغل در کشاورزی» باید بتواند برای کل 
نیروی کار جامعه» از جمله «شاغلین بخش های غیرکشاورزی» 
«معیشت ضروری» را تولید و بازتولید نماید و این به این معنی است 
که تقسیم کار بین کشاورزی و صنعت و حتی در بخش کشاورزی بین 
وله کت کان وسافل, شعیعت ۱ کزلیق کته کام مراد اولیهباید آمکان 
پیز پاش این فرسخ اس که تا نها کقبه تولیهکشدگان وسائل 
معیشت مربوط می شود. کارشان به کار ضروری و کار مازاد تقسیم 
شدنی است ولی از نظر گاه اقتصادی کل کارشان. کارضروری برای 
ادامه ی معیشت جامعه است. 

گفتن دارد که کار مازاد و تولید مازاد فقط به شکل فرآورده های 
کشاورزی ظاهرنمی شود. در «اروپای عهد عتیق و قرون وسطی و 
هم چنین در جماعات هندی امروزه» که صنایع دستی خانگی و 
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کارکارگاهی به عنوان «شکل ثانوی» کار شاغلین در کشاورزی در 
می آید و چنین ترکیبی «که اساس و پیش شرط آن. شیوه ی 
تولیدیست که اقتصاد طبیعی بر آن حکمفرماست» کار اضافی به 
صورت تولیدات غیر کشاورزی نیز متجلی می شود. این سازمان سنتی 
تولید اما با پیشرفت مناسبات سرمایه داری از بین می رود. البته به 
دلایلی که بر شمردیم. پیدائی مناسبات سرمایه سالاری در جوامع 
شرقی نه تنها کندتر از جوامع فتودالی صورت می گیرد. بلکه تفاوت 
دیگری نیز دارد.در جوامع فتودالی یک نوع مالکیت خصوصی به نوع 
دیگری از مالکیت خصوصی دگرسان می شود در حالیکه در جوامع 
ِ- مالکیتی جمعی باید به مالکیت خصوصی دگرسان شود. از این 

شته. حتی منشاء مالکیت خصوصی هم در این دودسته از جوامع 
0 هم یک سان نیست. در جوامع فئودالی» مالکیت های کلان ارضی با 
سلب مالکیت از زارعین به وجود می آید که «مالکیت کوچک تعداد 
زیادی را به مالکیت عظیم عده ی‌قلیلی تبدیل می نماید... أبعلاوه] 
این سلب مالکیت رنج آور و هولناک از مردم زحمتکش, سرمنشاء 
ق نت امن عیرمانه آنست» تقررسقم ۶ گررتالکیقه کصوعی سشن 
بز کار شتخضی به مالکیت حصوضی ,میتی بر کر قرکرن د کرسان مین 
شود. آیا در جوامع شرقی چنین دگرسانی امکان پذیر است؟ جواب به 
این سئوال چندان ساده نیست. تا آنجا که به سلب مالکیت از زارعین 
مربوط می شود. بخش عمده زارعین مالک زمین نیستند که از آنها 
سلب مالکیت شود. در ثانی. حتی مالکیت خصوصی هم در این جوامع 
منشاء مختلفی دارد. به این معنی که این پدیده از بالاءه یعنی از طریق 
مکی از ابا کلم توس واسگان هریگ امس شا ی 
کی میا مر ها له باسلی سا کت 1 ت راید کتید کای ممتن, 
وقتی مالکیت خصوصی بر اساس کار شخصی با مالکیت خصوصی 
بر انتانی "کار فنگران ایگتین می شوکه کل متاستباتت خولیة گننده 
مستقیم و عامل اصلی تولید نیز دگرسان می شود ولی در جوامع 
شرف یر مالکته در تال این ساسا ادقسان نیک مد 
سخن دیگر مادام که فروپاشی این جماعت ها تکمیل نشود. نمی 
توان از مالکیت خصوصی به معنای عام کلمه صحبت کرد. مسئله 
ای که باید به آن توجه نمود این است که آیا تجزیه و فروپاشی 
اف تهیاخه: قاحسا تاب تندا ختاب به انم مترال به خرانظ 
مشخص تاریخی بستگی دارد. همانطور که مارکس در نامه اش به 
ساسوایع خاط کشا شاک کار وکا یم تاغاب روسیت سند 
چیز بستگی دارد که از دست آوردهای مثبت سرمایه داری, در اروپای 
غربی چقدر استفاده کند؟ چون «از طریق تصاحب نتایج مثبت این 
شیوه ی تولید» [سرمایه داری ] روسیه قادر خواهد بود «شکل بدوی 
جماغت روستاقی با به حای این که ا» نین بیرد ام وین دهد > 
انگلس در یکی از آخرین نوشته های خویش نیز به همین مسئله بر 
می گردد. و براین باور است که شرط دگرسان شدن این جماعات 
بدوی به اشکال متکامل تر بدون این که تجزیه ای صورت بگیرد. 
«پیروزی پرولتاربای غرب بر بورژوازی است» و سپس به تحولاتی 
اشاره می کند که در روسیه تزاری در نیمه دوم قرن نوزدهم. موجب 
فروپاشی هر چه بیشتر این جماعت ها شد. با این وضعیت اگر قرار 
است. «بقایائی از این جماعات روسی حفظ شود» نخستین شرط آن 
«سرنگونی استبداد تزاریسم و انقلاب در روسیه است». انقلاب روسیه 
به «جنبش کارگری غرب نیز تحرک بخشیده و شرایط مناسب تری 
برای مبارزه و تسریع پیروزی پرولتاربای صنعتی ایجاد خواهد کرد». 


به سخن دیگر انقلاب در روسیه و انقلاب در غرب مکمل یک دیگر 
عمل خواهند کرد. 

اگرچه در این نوشتار به عمد از شماری از نوشته های معروف مارکس 
و انگلس. برای مثال گروندریسه و آنتی دورینگ. شواهدی ارائه 
ننمودیم ولی بر اساس آنچه که در صفحات پیش عرضه شد. می 
ماس را دای عورت که کی 

کیان ور ی نوی اند فاتی و شوش فا 
سای تصرف رید ادها هار کین هر امس قا تایه 
سنوی رای تساک ین خااف هک اههد اک هی ادا 
مارکس و اغلب معاندان اوه منحصر به «ضرورت ابیاری 
مصنوعی» در تولید کشاورزی نیست. در صفحات پیش دیدیم که 
منشاء مالکیت. موقعیت تولیدکنندگان مستقیم رابطه ی شهر و 
روستاء تاثیر مناسبات ربائی و پولی بر ساختار اقتصادی جامعه. زمینه 
ی پیدایش مناسبات سرمایه سالاری در این جامعه با آنجه در یک 


عقیددتی 


جامعه نمونه وار فئودالی وجود داشت. تفاوت داشته است. توجه را به 
شماری از اين تفاوت ها جلب کردیم. 

- تاریخ جوامعی که شیوه ی تولید آسیاتی داشته اند ولی به عنوان 
جوامعی با نظام فثودالی مورد بررسی قرار گرفته اند. آبرای نمونه. 
ایران] باید از نو بررسی شود. در این خصوص. فضل تقدم با استاه 
فقید دکترخنجی و استاد احمد اشرف و صد البته با استاد دکتر 
کاتوزیا ن است که سالیانی پیش در این زمینه کوشش های ارزنده ای 
ارائه نمودند و بررسی های بجاو داری به جا گذاشتند. دریغ و افسوس 
که این کوشش ها پیگیرانه ادامه نیافت وبررسی تحولات تاریخی ایران 
هم چنان در زندان مدل تک خطی تکامل گرفتار ماند. در سال های 
اخیر به ویژه پس از بی اعتبار شدن «مارکسیسم روسی» و سقوط 
بوروکراسی جمعی حاکم بر بخش عمده ای از جهان. تاریخ و تاربخ 
نگاری بیشتر و بیشتر به صورت خاطره نگا ری در آمد و يا حالت 
وارسیدن نقش شخصیت ها راگرفت. اگرچه با همه ی ادعاهاء جوامع 
بدتر از هميشه طبقاتی باقی ماندند و به تعبیری «طبقاتی تر» شدند. 
ولی «تحلیل طبقاتی» از قضایا«نامطلوب» شد. با صبر و حوصله با 
بآ« باید دیگران را به نادرستی این دید گاه 
۳ ۱ 
هرآنچه البته که شامل دیدگاه های مارکس و به طور کلی تعبیر 
- بررسی دقیق تر و مفصل تر نوشته های مارکس و انگلس و دیگر 
اندیشمندان بر نکات مطروحه در این نوشتار پرتو بیشتری خواهد 
افکند. اگرچه ممکن است بتوانیم. درباره ی مکانیسم های درونی این 
شیوه ی تولیدی دانش بیشتری کسب نمائیم. ولی پیشاپیش باید. 
با تمایل ارائه یک تئوری فلسفی - تاربخی از مسیر عمومی تکامل 
تاریخی که همه ی کشورها باید تقدیرا و بی توجه به موقعیت تاریخی 
خود طی کنند. به مقابله پرداخت. 
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پیشتر و در مقاله ی دنباله داری در« سامان نو» در باره ی 
انواع استعمار از دیدگاه تاریخی سخن گفته بودم و باید یاد آور 
شوم که نتایجی که من به آن ها رسیدم. پی آمد تامل در سخنان 
ادوارد سعید بود که در آثار خویش از ادبیات پس از استعمار -از 
جمله در ایران و نمونه ی آل احمد- سخن گفته بود. کشورهائی 
که سعید مثال زده بود. مانند ایران دوره ی پهلوی, از نظر من 
هنوز مستعمره ی اقتصادی غرب بودند. اینک هرچه بیشتر می 
اندیشم و بررسی می کنم» بیشتر در اين آنديشه فرو می روم که 
استعمار نوین ( مدرن) بسیار پیشرفته تر و گسترده تر از آن است 
که من آندیشیده بودم و به نظرم استعمار نوین را باید از نو تعریف 
کنم یا دست کم بخش بسیار مهمی را به آن بیفزايم. 

این تغییر بویژه نتیجه ی اقامت حدودا یک ماهه ی من در 
کشور یونان هم هست که همزمان با اعتصاب ها و شورش های 
خیابانی آنارشیست هاء گروه های سوسیالیست ۰ چپ و دیگران 
بود که اینک و پس از نادیده گرفتن کارهای دولتی دست راستی 
و فاسد که میلیاردها بدهی بارآورده و از میدان گريخته است. به 
خیابان ها ريخته اند و هرچه را می خواهند از دولتی می خواهند 
که نام سوسیالیست دارد. البته در ماهیت این دولت بحثی ندارم. 

یونان بخشی و بخش مهمی از اروپا است و دست کم از دیدگاه 
فرهنگی پدر اروپا به شمار می رود. عضو اتحادیه ی اروپا است و 
اکنون بیش از هزار میلیارد بورو بدهکار. این بدهکاری را دولت 
تفه با سار که سم بالا آوروعع الا که نتسه مرده 


یونان باید آن را بپردازند. ناگزیر دستمزدها پائین آمده. سن باز 
نشستگی افزایش یافته» بسیاری از امتیازات از میان رفته, کارمندان 
قراردادی اخراج می شوند و آنها که امکان بازنشستگی با شرایط 
گذشته را دارند. حتی در سن چهل و پنج سالگی بازنشسته می 
شوند. کالاها گران شده. و هنوز ابتدای کار است زیرا این ملت 
که درآمد ملی مهمی بجر توریسم ندارد. باید در چند سال آینده 
همه ی بدهی خود را بپردازد وگرنه دچار دشواری های بزرگتری 
خواهد شد. مانند از دست دادن برخی جزایر یا میراث های ملی. 

گفتم که آن بدهی را دولت پیشین با مشارکت مردم بالا آورده 
بود. مردم از دو راه به دولت پیشین کمک کرده اند. یکی سکوت 
در برابر کارهای آن و دیگر با بهره وری از خورده ریزهای غارت و 
رضایت از اندکی درآمد بیشتر. مردم با کسی شریک شده اند که 
نه دهم را برداشته و گريخته و یک دهم را بوسیله ی رسانه ها و 
پس از شست و شوئی دقیق و عادی و درست نشان دادن آن؛ به 
ایشان داده است. اینک که آوار بر سر ملت فرود آمده. مردم به 
اکن اضر سا لیسک رام دما کیان رس کاس 
را بدهد. هیچ کس خود را (چه به علت غفلت و چه به دلیل 
رضایت و سکوت) سرزنش نمی کند. زیرا دست کم سودی ندارد. 
این اعتصاب ها و شورش ها هم به جائی نخواهد رسید زیرا کسی 
برای حل مسئله ی اصلی راهی و در مقابل اتحادیه ی اروپا توان 
ایستادن ندارد. در صورت وخامت اوضاع اتحادیه ی اروپا ناگزیر از 
دخالت خواهد شد. 





البته هنوز برای اظهار نظر در مورد نفت دربای اژه که تنها 
نشانه های آن به دست آمده. زود است و امکان دارد که مانند 
نفت ما تنها دودش به چشم ملت یونان برود. 

همزمان حوادثی در عراق. افغانستان» پاکستان. دیگر کشورهای 
مشاه وش امه رات ای ی الق که هوشامت رام 
فیر هنت خر این کقورها خوامه اخاسه کی سار 
به کمک غارتگران بومی گسترده تر می شود و مردم محرومتر. 
این وضع نتيجه ی بازی های ماهرانه ی استعماره حرص و طمح 
غارتگران بومی و غفلت و درماندگی مردم کشورها در اثر حکومت 
اتف انس کات موه رس 
در کشوری اروپائی مانند یونان یا رومانی و کشورهای خاورمیانه 
متفاوت است. اما سرشت یگانه دارد و حتی ممکن است به پیشرفته 
یی کفوزهای آروباهم‌سرنت عنسعان که اسل هقر آ کر 
در کشورهای شمال اروپا انسان بی خانمان وجود نداشت (مگر 
بیماران روانی بی کس و کار و معتادانی در همان ردیف) و اکنون 
موضوع رسانه هاست. به طور چشمگیری در برخی از کشورهای 
اروپا و بویژه همین یونان به شمار اهل تکدی افزوده شده است. 

در پاراگراف بالا به شبکه ی استعمار اشاره کردم و به نظر می 
آید که باید آن را مشخص و تعریف کنم. زیرا به مفهوم اصلی در 
انار نفنی و کاهای استمارهفر آنمان ۸ یدای کر 
تبدیل خواهد شد. شبکه ی استعماری از استعمار نوین (مدرن) 
زائیده شده و شکل تازه تری از و است. پیشتر گفته ایم که 
ساره ناسا ا رخا ی عمل یی ال 
دول آمریکا از سهود بیستشال پیش قر رسانه: فایشی راهان 
سل سب رقف انشا تسا کال یکی( 
آغاز ۱۲۸۹) گفتند و نوشتند. جرا که مب دانستند حکومت ایران 
برعکس آن رفتار و سپاه پاسداران را تقویت خواهد کرد. نتیجه 
این فد که ارات داران کوش تظامی لو ان دلقوا مت کوت 
آمریکا است زیرا تجربه ثابت کرده است که حکومت آمریکا با 
دولتی نظامی بسیار آسانتر می تواند گفت و گو کند. در روزهای 
اکبر بوک از رسلفه‌هاق خریی مات فان بالیس سکرمت 
انعر ایران راید تفع آمویگا سید 

استعمار نوین همراه سیاست بازار آزاد و جهانی شدن راه خود 
را به هر گوشه از جهان باز می کند. حتی به کشوری مانند ایرآن 
هخا مراشمن آراست صقیی را توا وی و ان 
عادی کند. در این گونه کشورها مردم روز به روز محرومتر می 
شوند و دست آندر کاران قدرت روز به روز ثروتمندتر اما اشکال 
در این است که ثروت های بزرگ به مراتب بیش از گذشته از این 
گنها کا سور زانک های رگ آمرنکه کلاد: اروبا امن 
روسیه) و شعبه های آسیاتی آن ها و به ندرت کشورهائی مانند 
ترکیه و سوربه منتقل می شود. بنا بر این غارت ثروت های ملت 
ها کاری است جهانی که در کشورهای محروم. دست اندرکاران 
قدرت و کسانی را که در سایه ی آنان هستند. یعنی اقلیتی را 
شامل نمی شود. در این کشورها مشمولان غارت توده ی مردم 


و نقاط دیگری در دنیا در مرکز قراردارند و بقیه در حاشیه. انتقال 
ثروت از حاشیه به مرکز صورت می گیرد. کشورها به تناسب 
پیشرفتشان مرکز های بزرگتری دارند و حاشیه های کوچکتر 
و ناگزیر در کشورهای عقب نگه داشته شده مرکزیت کوچکتری 
وجود دارد و حاشیه ای بزرگتر. در کشورهای اروپای شمالی مرکز 
و حاشیه تقریبا برابرند. 
شبکه ی استعماری عبارت است از میزان تسلط استعماری در 
کنترل ثروت جمعیت های جهان برای انتقال منظم و روزافزون 
ثروت از حاشیه ها به مرکز ها و از مرکزهای کوچک به مرکزهای 
بزرگ. هرچه به مرکز برویم خانه های این شبکه درشت تر می 
شود و هرچه به حاشیه رویم» ریزتر به این معنی که هرچه رو به 
مردم محروم و در نتیجه استئمارشده و استعمار زده رویم کنترل 
بیشتر است و هرچه رو به غارنگران و استعمارگران برویم کنترل 
کمتر. به همین منظور در بسیاری از کشورهای جهان تمهیداتی 
اتتیشیهه نف کسی یه ام ها بات ات ماداه المی. اد 
دادرسی مصون هستند و پاسخگوی هیچ کس و هیچ دستگاهی 
نیروی بزرگی در جهان» مرکب از شبکه های علمیء جاسوسی 
و اطلاعاتی , انواع رسانهه ابزارها و وسائل فر کار است فا هم این 
شبکه به هم نریزد و کار خود را با دقت انجام دهد و هم با هر 
تغییر یا پیشامدی خانه های ریز و درشت آن را با میزان تحولات 
اقتصادی: اعتهای سای انطیاق آذهف. طبیص انیت که وخ 
کار بویژه با فریفتن حکومت ها- که نمونه اش را یادآور شدیم- 
کا ودک وت ام داعضات مظیوفاک هی ان اس 
دلخواه استعمار به قدرت برسد یا چنین حکومتی را پدید آورند. 
چنان که دولت صدام حسین در عراق» نجیب در مصر آل سعود 
در عربستان» شیوخ و شاهان در کشورهای عربی ریز و درشت 
و حکومت قاچاقچیان در افغانستان. چنین حکومت هائی خود 
روشنفکران» نویسنددگان» هنرمندان استادان متفکر و مانند ایشان 
ثروت های کوچک از میان مردم جمع آوری و به صندوق 
قدرت های محلی و ایادی ایشان سرازیر می شود و آنان چون از 
آینده ی خود بیمناکند آن ها را به کشورهای دیگر (کشورهای 
مادر استعماری) انتقال.بی ذهند (تتقال تروت خاندان. پهلری 
و ایادی ایشان را به خارج یادآورید). از آنجا که این قاعده باید 
خااتی ال کر‌های اما هی توق ام 
معنی که در آنجا ها هم باید ثروت همگانی طی روندی مشابه 
به ثروت های شخصی تبدیل شود. بنابر این پیشرفت و توسعه و 
هرنوع تحول مهم اجتماعی. سیاسی و اقتصادی در جهت پیشبرد 
در اثر بحران اقتصادی. میلیون ها بیکار و حتی بی خانمان پیدا 
می شود. میلیون ها کارگر و بویژه مهاجران. مسکن و کار ثابت و 
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در آمد کافی ندارند و باری به هر جهت می گذرانند و پس از از 
دست دادن نیروی جوانی در کشورهای ثروتمند. برای گذران باز 
مانده ی عمر دوباره به کشورهای حاشیه ای رانده می شوند یا 
باری به هر جهت می گذرانند. 

از میان همه ی کشورهای حاشیه ای وضع آن هائی بدتر است 
که حکومتی دینی دارند. مانند عربستان. در این کشور کسی به 
پادشاه عربستان نمی تواند گفت که بالای چشمت ابروست. زیرا 
عمان دیدم که شاه در قصری بسیار بزرگ و دور از پایتخت و در 
حریمی زندگی می کند که کسی خیال گذر از آن سوی را هم 
نوشتن به او را ندارد. 
به محض این که چیزی باقی نماند. به سرعت از آنجا دور می شود 
و خانه های شبکه ی خود را اگرچه برای احتیاط نگه می دارد 
- ولی آن ها را تا سرحد امکان درشت می کند. یعنی از هزینه ی 
جهان جزایر کوچکی هستند که در برابر شبکه ی جهانی استعمار 
ایستاده اند که کوبا یکی از آن هاست. این بدان معنی نیست که 
شبکه آنجا را نمی پوشاند» مهم این است که در آنجا کار کرد بسیار 
که اگر کشوری از دایره ی نفوذ شبکه ی استعماری بیرون باشد. 
استعمار را به شکیباتی و انتظار وامی دارد. 
تولیدی در سایه ی نظام سرمایه داری و همراه با استعمار است. 
به این معنی که جذب روت به مراکز تنها از راه استعمار محض 
(سوء استفاده ی مستقیم يا غیرمستقیم) صورت نمی گیرد بلکه 
بخش مهم آن در روابط تولیدی نهفته است. غارت منابع اولیه ی 
کشورهاء بردن آن ها به کشورهای کار. مانند چین و تبدیل آن 
به کالاهای بسیار گرانبها که چه بسا کشورهای غارت شده قادر 
به خرید آن ها نیستند یا بخش عظیمی از همان درآمد اندک را 
باید برای آن ها بپردازند. هم اکنون معادن بزرگ فلزات از جمله 
معدن عظیم مس بامیان در افغانستان توسط خارجیان استخراج 
می شود. همزمان افغانستان از چند بیماری رنج می برد که یکی 
از آن ها نیاز به تولیدات صنایع به طور کلی و ناگزیر کالاهای برقی 
پا مربوط به برق است که چه بسیار و از جمله با مس خودش 


گیرد که یکی در سطح و دیگری در عمق است. 

اینک بخشی از جهان حتی مستقل در شبکه ی استعماری 
جای دارد. چین با تولید بسیار ارزان, به درآمد شرکت های غربی 
دستمزد در چین شاید یک چهارم غرب اروپاهم نباشد. اما دولت 
ی را 


ایستاده و موفق به ایجاد سازمان های بزرگ اقتصادی و مراکز 
مهم تولید شده است. بی گمان چین در اینجا نخواهد ایستاد و با 
بهره وری از دانش جهانی بوسیله ی دانشجویانی که به تحصیل 
می فرستد. در آینده ای نه چندان دور به ایجاد موازنه ای خواهد 
پرداخت که بیشترین نفع را ببرد و کمترین بیکاری را داشته 
باشد. گذشته از این روزی که تولیداتش کاملا ابتکار خودش باشد. 
رفتارش با دیگران تغییر خواهد یافت. چین به مرکزیت تبدیل شد 
و در حال گستردن مرکزیتی است که فعلا تنها تغییرش بزرگتر 
شدن سرمایه ها و تولید مستقل کمتر و تولید وابسته (هم از نظر 
طراحی و هم صنعتی) بیشتر است. 

افزایش در آمد ملی و استقرار آرامشی پس از مشکلات اقتصادی 
که در پایان دوره ی بوش برای جهان سرمایه داری به وجود آمد. 
سنجش اوضاع و محافظه کاری در استخدام سرمایه ی خارجی. 
کنترل نیروی کار» نظم نیروی کار و تولید. نظارت بر بازار و 
مصرف. از جمله راه های موفقیت چین در داشتن قویترین اقتصاد 
در سال ۲۰۱۰ بوده است. 

در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم» کشورهائی پیش رفته يا 
توسعه یافته اند که پیشرفتشان یا با این شبکه برخوردی نداشته 
یا غرامت گرفته اند مانند ژاپن» یا پیشرفت آنها مکمل پیشرفت 
ایالات متحده به حساب آمثه مانند چین يا همبافت امریکا بوده 
اند» مانند آلمان» فرانسه و انگلیس. اینک شبکه ی استعماری بر 
و آسیا (با استثناهائی چند) گسترده است. موارد استثنا دارای 
شبکه ای بسیار ضعیف است و در عوض در نقاطی از جهان. مانند 
عربستان این شبکه بسیار قوی است و در آنجا تقریبا همان طور 
عمل می کند که در خاک ایالات متحده. 

اینک و به دنبال طرح این مطلب استعمار نوین را تعریف می 
کنیم. نوعی از استعمار که به طور عمده با وسائل ارتباط جمعی 
عمل می کند و به شکل شبکه ای بر مواد اولیه. تولید و ثروت و 
در نتیجه قدرت های جهان تسلط و نظارت دارد. چنان که اشاره 
شد استفاده از وسائل ارتباط جمعی وجه غالب کارکرد این گونه 
از استعمار است. جنگ امریکا با عراق نشان داد که در صورت 
آرومه شتا یهت کل های کوی بر ون کار کر ضرتی دز 
فراهم شد و بازمانده ی کار به شکل کلاسیک و با لشکر کشی به 


پایان رسید. 





خواننده ی عزیز «سامان نو» باید بداند که این مطلب 
نزدیک به چهل سال پیش به عنوان مقدمه ای بر جلد 
سوم کتاب «تاریخ جهان باستان» نوشته شده است؛ 
مجموعه ای که در سه جلد به چاپ رسید. چنان که 
معلوم است این مقدمه اشاره و نقد فشرده ای است بر 
نظرات گوناگونی که در تعریف و توضیح تاریخ عرضه 
شده است؛ به ویژه اشارات به مبحت «نظام تولید 
آسیایی» قابل تامل است. اما نکته ای که شاید ذکر آن 
لازم باشد. گذشته از دانش بسیار محدود نویسنده ی 
مطلب. فضای سانسور نیز ذکر کلمات و مفاهیمی مانند 
سوسیالیسم. مارکسیسم و دموکراسی را ممنوع کرده 
بود؛ بدین سان. فضای سانسور و خفقان آن دوران بر 
روی نارسائی این نوشته تاثیر گذاشته است؛ تا آن جا 
که نام بردن از اندیشمندانی چون مارکس و انگلس نه 
تنها ممنوع بود بلکه به توقیف کتاب می انجامید و به 
همین دلیل است که خواننده با آن که نقل قول هائی از 
این دو دانشمند در این مقاله می بیند متوجه می شود 
که نوبسنده ناگزیر از آنان با اشارات و عناوین گنگ و 
مبهم. مانند «یکی از دانشمندان». «نویسنده ی کتاب 
منشاء خانواده. مالکیت خصوصی و دولت». «بنیانگذار 
مکتب مادی تاریخ» يا «بزرگی در رساله ای زیر عنوان» 
آغاز بزرگ. یاد کرده است. 

یکی از هدف های این نوشتار و شاید بتوان گفت هدف 
اساسی - به ویژه برخورد با برداشت های خشک و 
دگماتیک و مذهبی گونه و همچنین التقاطی به اصطلاح 
مارکسیست های آن دوران - این نکته بوده است که 
نوشته هاء حملات و کلمات اندیشمندان صاحبنظر 
جنبش سوسیالیستی و بنیانگزاران این مکتب فکری 
فلسفی - اجتماعی را به منزله ی وحی منزل و غیرقابل 
تعبیر و تغییر می دانستند و يا با تجدیدنظر در آن ها 
نظرات آشفته و درهم آمیخته ای به جامعه ارائه می 
کردند. به هر حال. سانسور حاکم سبب شد که نویسنده 
نتواند به دلخواه و به نحوی گسترده تر و رساتر نظرات 
خود را توضیح دهد و به این هدف خویش برسد. با 

این وجود. این مقدمه به صورت یک نوشته ی مربوط 
به یک دوره ی خاص از تاریخ ایران در آمده و نباید در 
آن تغییری داد؛ بی شک. شایسته و ضروری است که 
امروزه انديشه ورزان و صاحب نظران آشنا به مباحث 
طرح شده در اين مقدمه آن را مورد نقد و واکاوی 

قرار دهند. در پایان باید اشاره کرد که مجموعه ی سه 
جلدی «تاریخ جهان باستان» برای نخستین بار در 
سال های میان ۱۳۴۷-۵۰ با ترجمه ی مهندس صادق 
انصاری. دکتر علی اللّه همدانی و محمدباقر مومنی 
انتشار بافته است. 

باقر مومنی 


حامعه و قدرت 

مقدمه بر جلد سوم کتاب تار بخ 
جهان باستان - رم 

باقر مومنیی 


هکل می گفت دولت عالی ترین جلوه ی «روح جهان» است. «جهان 
اخلاق» است» «تجسم اصول اخلاقی. ارمان اخلاقی. خوداگاه و 
خوداندیش است»؛ و «مظهر و تحقق عقل» است. او در عین حال 
اضافه می کرد که دولت «بر افراد برترین حق را دارد» زیرا حق روح 
جهان از هر امتیاز ویژه ای برتر است». طبق آموزش فلاسفه. دولت 
عبارت است از «به حقیقت پیوستن اندیشه» و یا در ترجمه به زبان 
فلسفی. عبارت است از سلطنت الهی در زمین و عرصه ای است که 
در آن «حقیقت و عدالت ابدی جامه ی عمل به خود پوشیده و باید 
بیوشد.» ناگفته پیدا است که این تعاریف فاقد جنبه ی علمی است 
زیرا علم بر آن است که دولت پدیده ای است تاربخی که در پی 
یک رشته علل معیّن و در لحظه ی معیّنی از دوران حیات جوامع 
بشری پدید آمده و روزی نیز با از میان رفتن علت وجودی خود از 
میان خواهد رفت. 


دوران هاتی از تاریخ حیات بشر وجود داشته که در آن از دولت 
خبری نبوده است: 

صد هزار سال پیش در عصر کهن سنگی میانی. در آن زمان که 
امروزه عصر موستری 1۷10115۳168 نام گرفته. انسان نتاندرتال 
بصورت «رمه های اولیه» می زیست و ساختن مسکن. افروختن 
آتش و کار روی سنگ و استخوان را تازه فرا گرفته بود. قریب شصت 
هزار سال گذشت و عصر اوریگناسی ۸۱۲1812601610 فرا رسید. 
بشر به مرحله ی ابتداتی عهد کهن سنگی پسین پا نهاد و به صورت 
«انسان معاصر» با استفاده از تیغه های سنگ جخماق و ابزارهای 
استخوانی نیزه و گرز و زوبین و دام و تور ماهیگیری ساخت. 

بدین سان زاده ی انسان طی صدها قرن تلاش, از طریق تسلط 
بر طبیعت. خود را از جهان جانوارن جدا می سازد و طبیعت را 
انسائی می کند. با جهش عظیم در تکامل ابزار تولید و رشته های 
گوناگون اقتصاد. رمه های اولیه به واحدهای اشتراکی تولید بدل 
می شوند. جنبه ی اجتماعی انسان بر جنبه ی زیستی او غلبه می 
کند و دنیای وی برای هميشه از دنیای حیوان جدا می شود. هم در 
این زمان است که نقاشی به صورت ترسیم جانوران به شکلی عالی 
شکوفان می شود. جادوگری به صورت ابتدائی خویش و با مناسک 
و محرمات خاصش پدیدار می گردد. کلام یا زبان گفتار و انتزاع که 
از دوران موستری آغاز شده بود» به کمال می رسد: 

آنسان از زندگی خانه به دوشی وارد مرحله ی نیمه بیابانگردی می 
شود. گاهگاه در سکنایی دائمی اقامت می گزیند. ساختمان هایی 
بنا می کند که هم خوابگاه. هم کارگاه و هم انبار ذخایر اوست- 
ساخاق هانی گنه در اها خنه بلکه مخ کار و مق 


مشترک همه ی افراد جامعه است و هر چه در آن است ملک 


فا یه ی اما سر تا ۲و ۱ ار ۱۳/۰ 





مشتر ک همگان است. 

جامعه ی انسانی در این دوران عشیره ای 2615 نت و ان سازمانی 
مصرف می کنند و به اجاق واحدی تعلق دارند که مادر نگاه دارنده 
ی آن است. در این نظام اجتماعی ازدواج میان برادر و خواهر 
معمول است که به قولی " ملک مادری وارث پدری " را با هم تلفیق 
می کند. 

نظام مادرسالاری در ایلام» پارس قدیم و نیز در میان لیکانوتی 
ها 16۵۵۳1605 اتروسک ها و اقوام 
دیگر معمول بوده است. نیایش ِِ ها 
از جانب اسکیموها و خاطره ی آمازون 
ها در حماسه های یونان باستان. گواهی ۸ 
است بر وجود مادرسالاری در میان 
جماعات انسانی. حتی در نیجریه گذار از 
مادرسالاری به پدرسالاری همین اواخر 
در اثر تفوذ اداری بریثانیا صورت گرفت. 
مادرسالاری اشکال گوناگون دارد و 
همین امر تعریف کامل آن را مشکل می 
سازد. شاید بتوان تصور کرد که در یک نظام کامل مادر سالار دارائی 
جمع به مادر می رسد. اوست که باید اموال جامعه را اداره کند و 
هم اوست که باید بار مسئولیت سنگین اداره ی جامعه را به دوش 
بکشد. در شهر- دولت های سومر. زن سهمی عمده داشته؛ نقش 
مذهبی الهه ی آتناء که نام خود را به شهر آتن داد و بر جلسات 
دادگاه ها نظارت عالیه داشت. تنها با نظام مادرسالاری قابل توجیه 
«سرگرده»ای را برای مدت لازم برمی گزید و چون کار پایان می 
یافت مقام سرکرده نیز منسوخ می شد. 

حدود شش هزار سال پیش, هنگامی که بشر به عصر نوسنگی قدم 
از ای اندار ساخت وه باری ای سلط وه را بن طییعت: ترش 
داد. زمین زیر کشت رفت و جانور رام انسان شد؛ در عین حال 
شفالگری و بافندگی پدیدار گردید. اقوام ایبری که سه هزار سال 
پیش از مسیح به انگلستان هجوم بردند. نمونه ای از کشاورزی 
دوران نوسنگی را به وجود آوردند. آنان خانه هاء کوچه هاء میدان ها 
و دهکده هاء و همچنین کج بیل ها و بیلچه ها تی از خود به اد گار 
نهاده اند. بعلاوه گور پشته های آنان» از نخستین مراحل اختلاف 
کشاورزی و دامپروری تغییرات عمده ای به بار آورد: اقتصاد ریزه 
چینی ۸0۷1511176 و شکار جای خود را به اقتصاد تولیدی داد 
و نخستین جوانه های تناقض میان مالکیت و توزیع پدیدار شد. 
تقسیم کار به صورت کشاورزی جمعی و صنعت فردی به وجود 
می آید. تا این زمان تولید جمعی با مالکیت و مصرف جمعی همراه 
بود ولی اینک ساختن ابزار به دست فرد. تملک فردی را ایجاب می 
کرد. جامعه ی اشتراکی با اکراه به این پدیده ی تازه تن می داد و 
زمین» عامل جمعی تولید. هنوز ملک عمومی جامعه بود. با این همه 





با شرایط تازه رو به تغییر می نهاد. 

رام کردن و پرورش جانوران به ویژه منبع تازه ای از ثروت بود که 
به کار مععی تام تها هنن اش ود تباشت اندال تعصی 
را آسان می کرد. بعدها در میان بسیاری از اقوام تعداد دام ها معیار 
ثروت و نجابت شد و حتی نام چهارپایان را برای نام واحد پول به 
کار بردند. 

مرد شکارچی به شبان تبدیل شد. و اهلی کردن چهارپایان» او را به 
صورت کشتگر در آورد و به اين ترتیب دامنه ی فعالیت های زن 
را به خود اختصاص داد و بر قدرت 
تناها ماه بان ما 
منسوخ و پدر سالار خانواده شد. 
قدرت تولید کار جوامع اشتراکی 
اولیه با آهنگی تند افزايش می یابد. 
جماعات انسانی. ضورتی. دیگر ین 
گیرد و افریقا و اسیا به مرحله ی 
۱ تازه ای از مدنیت قدم می نهند. در 
این زمان علیرغم تقسیم اجتماعات 
انسانی به جوامع کشاورز و گله دار 
علیرغم تناقض میان صنعت و کشاورزی و علیرغم استقرار سلطه 
ی مرد بر زن» دموکراسی طایفه ای همچنان شیوه ی حاکم اداره 
ی جامعه بود؛ قدرت جمعی همه ی افراد عشیره. از زن و مرد. 
به سود همگان در وجود رئیس انتخابی» که از استعداد» اعتبار و 
تجربه برخوردار بود» تبلور می یابد. با این همه افزایش قدرت تولید 
در رشته های گوناگون. مساوات میان افراد وابسته به رشته های 
بای یماسا مس تک مره با اسان سانبیات تیوه 
تازه. عشیره به خانواده های مجزا تقسیم می شود و جامعه ی 
عشیره ای همخونء جای خود را به جامعه ی عشیره ای همجوار 
مشترک المنافع می دهد. اندک اندک خانواده نسبت به زمین حق 
تصرف و نسبت به احشام و ابزار و مازاد تولید حق مالکیت می یابد و 
بدین سان مالکیت خصوصی و به دنبال آن توارث پدیدار می گردد. 
در این هنگام رئیس خانواده- شوهر و پدر- صاحب منابع تولید شد 
و انتقال اموال پدر از طریق ارث به فرزندان» و در صورت نداشتن 
فرزند به نوه ها و حتی نبیره ها معمول گردید. 

قدرت. و در نتیجه اعمال قهر از همان زمان که افراد عشیره در یک 
واخه اجتمای بت ساسان نافته که آمده انم ما یی طمایق 
صعلت و قبایل 11101 وجود داشته اما مقام مسئولء که کارش 
خقظ فمیتان تمهت خن رفاک وس گیی 7 نابات 
درون آن باشده تنها پس از پیدایش خانواده ی پدرسالار معنی خود 
با یف کشت آوزک: 

کارهای تازه ای به وجود آمد: مرزبندی زمین, به کار بردن آیش در 
کشت. تهیه ی ذخایر غذایی. کمک متقابل و دفاع مشترک. جدا 
کردن ملک خانواده از ملک مشترک. ایجاد یک خزانه ی مشترک. 
تنظیم قوانین مربوط به ارث و حضانت. سازمان دادن کارهای عامه 
فاد ساته مسین مها ماه تاش بل ها 

تولید اضافی نیروی کار اندک افزایش یافت و در نتیجه جنگ های 
قبیله ای. که در گذشته گاهگاه به قصد ربودن چهارپایان و اموال 
و گرفتن اسیر. از راه زمین و دربا صورت می گرفت از رونق افتاد؛ 





جنگ به صورت اشغال منظم سرزمین های دیگران در آمد و از 
طریق عرف و سنت. امری قابل احترام شناخته شد. به دنبال آن 
موقعیت فرمانده ان تقویت شد؛ او در دوره ای که فرماندهی 
جنگ را برعهده داشت به کارهای حقوقی و قضایی نیز می پرداخت؛ 
مورد حمایت خاص بود. در تقسیم غنایم سهم بیشتری و در ضیافت 
ها لقمه ی چرب تر از آن او بود. عشیره هائی یافت شدند که گروه 
های جنگی منظم و عظیمی تشکیل دادند و جنگ را به صورت 
مشغله ی اصلی خود درآوردند. 

تراکم ثروت در خانواده امکان پذیر شد زیرا حق پدری مقدس 
شناخته شده بود. اموال به فرزندان منتقل می شد. برده داری از 
طریق غارت و اشکال دیگر گسترش می یافت. 

با این همه. مجمع اعضای کاملة الحقوق به صورت ارگان اصلی 
«قدرت حاکمه» هنوز باقی مانده بود. پس از زوال قدرت زنان» همه 
ی مردان. به جز بردگان و بیگانگان. در سن معینی عضو کاملة 
الحقوق عشیره شناخته می شدند. «کارمندان» و سران نظامی از 
طرف مجمع عشیره انتخاب می شدند. مثلا در میان ایروکواها. 
سرکردگان با رآی آزاد همه ی اعضا انتخاب و معزول می شدند. 
مجمع در حکم رکن قضایی نیز بود: شکایات را دریافت می کرد. در 
قبال تصادمات خونین میان خانواده ها از اختیارات نسبتا وسیعی 
برخوردار بود و در مورد خیانت» فسق و فجورهایی مانند زنا با 
محارم. معاصی مذهبی. جادوگری و قتل. یکی از افراد عشیره نقشی 
قاطع داشت. 

شورای سالخوردگان». که محل اجتماع سران خانواده ها بود. با 
پیداایش انجمن های عشیره ای پا فراتری ها ۳۲۵1۲16 مقام تازه 
ای به دست آورد. حتی سنای, رم: که از نمایندگان سیصد غشیره 
ی رّمی تشکیل می شد. بدون شک در آغاز یک مقام انتخابی بود 
و فقط بعدها بود که چند خانواده ی اشرافی بر سنا تسلط یافتند و 
حق جلوس در سنا را بدون اعتنا به رضای قوم برای خود و وارتان 
شا تست | فرکانق: 

در دورانی که نابرابری ثروت همراه با حق توارث شکل می گرفت و 
در اثر تکامل تولید. اسیران جنگی به صورت برده در می آمدند نوعی 
از قدرت حاکمه شکل می گرفت که در تاریخ از آن به «دموکراسی 
نظامی» تعبیر شده است این دستگاه قدرت در شرایط مختلف به 
وجود آمد و اشکال گوناگون یافت؛ گاه مانند یونان» بین النهرین و 
شمال غربی هند در شهرها و گاه مانند اسلاوها و ژرمن ها در شرایط 
کوچ نشینی و يا نیمه کوچ نیشینی تکامل یافت. 

اما تولید. تکاملی بیشتر می یافت و «دموکراسی نظامی» نیز به 
دنبال آن تغییر شکل می داد. یکی از دانشمندان, نوشثه است: 
«تکامل تولید در تمام رشته ها دامپروری. کشاورزی صنایع 
دستی خانگی- به انسان امکان داد که از نیروی کارش بیش از حد 
نیاز بهره برداری کند؛ در عین حال بر میزان کار روزانه ی فرد فرد 
اعضای قوم یا جمع خانه و با خانواده افزوده شد. تحصیل نیروی 
کار افزون ترء امری مطلوب شد و این امر با جنگ فراهم می آمد. 
اسیران برده شدند.» 

جداتی میان صنعت و کشاورزی» که نتیجه ی پیشرفت کار با فلز و 
به ویژه آهن بود به دنبال جدائی دامپروری از کشاورزی پیش آمد. 
صنعت نه تنها از کشاورزی برید. بلکه خود به رشته های مختلف 


تقسیم شد. صاحبان حرفه ها اشیاء گوناگون می ساختند؛ در عین 
حال بعضی فراورده ها به قصد مبادله تولید می شد. بردگی که به 
صورت تصادفی و گهگاه پیش می آمد به جزء اصلی نظام اجتماعی 
بقل شفه تونیه چا متطور مبادلب وعتی, تمارت ۷ فاورام تاه 
پدیدار گردید. 

به موازات اختلاف میان بردگان و آزادان. شکاف میان خانواده های 
فقیر و غنی نیز عمیق می شد» جمع خانواده ی اشتراکی کهن از 
هم می گسیخت. زمین قابل کشت. طی چند مرحله ی بینابینی 
به ملک خصوصی خانواده ها مبدل شد. اختلاف و تصادم نه فقط 
میان بردگان و آزادان. بلکه میان گروه های مختلف آزادان نیز پیش 
آمد. قدرت سرکردگان نظامیء که در آغاز چندان نبود» به ویژه بر 
اثر جنگ های غارت گرانه افزایش یافت. قدرت آنان و نایبان 
شان موروئی شد و همزمان با آن شالوده های قدرت فرمان رواتی و 
اشرافیت موروثی پدیدار گردید. 

نظام عشیره ای به ضد خود تبدیل شد: ارگان های عشیره ای 
به جای آن که ابزار اراده ی قوم باشند. به صورت دستگاه های 
سلطه و فشار بر خلق در آمدند. عشیره خود از میان رفت و همراه 
با تقسیم کار و تکامل صنایع و توسعه ی مبادلات. قرارگاه های 
آن به تدریج یکپارچگی خود را از دست داد و به روی مهاجران؛ 
اعضای قبایل دیگر, بیگانگان» بردگان و هر اجنبی دیگر گشوده شد. 
قانون آتیک ۸11006 در قرن ششم پیش از مسیح فراتری ها را 
مجبور می ساخت که نه فقط همخون. بلکه تمام بیگانگانی را که 
در سرزمین آنان مستقر شده بودند به عنوان عضو صاحب حقوق 
بپذیرد. در عوض اعضای اصلی عشیره قرارگاه خود را ترک کردند 
و دیگر بازنگشتند: بعضی زمین شان را از دست داده بودند. برخی 
به کار صنعت يا تجارت پرداخته بودند و خیلی ها هم به علت های 
گوناگون از قبیل جنگ. تصادمات خونین میان خانواده ها و با ظلم 
وارا سگیو ی شوه یقت گرقه زو نم 

منافع صنعت کاران و بازرکنان با یکدیگر سازگاری نداشت؛ این دو 
گروه تازه ی اجتماعی در بسیاری از موارد با روستا در مخاصمه 
بودند. پیوندهای عشیره تضعیف شد و از میان رفت. بازرگانان و 
صنعت کاران به عشیره هء فراتری ها و طایفه های گوناگون تعلق 
داشتند ولی منافعء هدف ها و یکپارچگی آنان بیشتر تحت تأثیر 
حرفه شان بود تا نیاکان مشترکشان. بعلاوه چون اعضای عشیره به 
توانگر و فقیر تقسیم شدند. وظیفه ی سازمان عشیره نیز به آخر 
رسید. جامعه ای به وجود آمد که به دو قسمت مجزای استنمار 
کنندگان یعنی توانگران» و استثمار شوندگان یعنی فقیران منقسم 
بود اینک گروه هائی با مالکیت افزار تولید. و از جمله بردگان, از 
ثمره ی کار دیگران تمتع می برند و جماعتی دیگر تماما یا به 
نحوی استثمار می شوند. بدین سان مالکیت خصوصی برابری ثروت 
و مساوات حقوقی را در میان خانواده ها و افراد از میان برد و نظام 
تازه ای جانشین برابری و برادری عشیره ای جامعه ی اشتراکی 
اولیه کرد: نظام طبقاتی. 

وجود طبقات و طبقات متضاد ر» حتی پیش از پیدايش مکتب علمی 
تاریخ» بسیار کسان دریافته و پذیرفته بودند. اما تنها این مکتب بود 
که توانست منشاء و ماهیت واقعی آن را نشان دهد. دورینگ معتقد 
بود که قهر سیاسی منشاء پیدايش طبقات است و حال آن که در 
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طول حیات بشر. روزگاری دراز قهر و غلبه وجود داشت بی آن که 
به پیدايش طبقات منجر گردد. طبقات و به ویژه طبقات متضاد. 
زمانی به وجود آمدند که قدرت تولید کار بر اثر تکامل وسایل تولید 
تهاتست مالی را از کف یکی فراونه ود هر اختیار خیگرنن بگذارد 
به وجود آورد که شرایط اقتصادی استنمار تحقق يافته باشد. تنها 
تحول نیروهای مولد و پیدایش محصول اضافی. تقسیم اجتماعی 
کاره پیدایش مبادلات و تولید بازرگانی؛ مالکیت خضوضی و نابآبری 
ثروت بود که می توانست به پیدايش طبقات منجر گردد. 

بی شک صورت بندی طبقات در میان اقوام مختلف بسیار متفاوت 
بوده و کیفیت آن ها همپای تغییر شیوه های تولید تحول يافته 
است. رشته های مختلف علوم اجتماعی می گویند که طبقات. 
پیش از همه در اواخر هزاره ی چهارم و آغاز هزاره ی سوم پیش از 
مسیح در مصر و بین النهرین پدیدار شده اند. در چین و هند در 
حدود اواسط هزاره ی سوم و اواسط هزاره ی دوم؛ و در یونان و رم 
بین قرن های ششم و هشتم پیش از مسیح به وجود آمده اند. در 
جریان تحول تولید همواره طبقاتی از صحنه خارج شده آند و جای 
خود را به طبقات تازه داده اند. 

بدین سان طبقات» موضع اجتماعی خود را از طریق رابطه با 
وسایل تولید تعیین می کنند. «بزرگی» در رساله ای زیر عنوان 
«آغاز بزرگ» نوشته است: «طبقات گروه های وسیعی از مردمند 
که برحسب موضع شان در دستگاه تولید اجتماعی در مرحله ی 
معین تاریخیء از طریق روابط شان با ابزار تولید (که غالبا به وسیله 
ی قانون تثبیت و تقدیس شده). به موجب نقشی که در سازمان 
اجتماعی کار دارند. و بالاخره با میزان ثروت اجتماعی و نحوه ی 
تحصیل آن, از یکدیگر متمایز می شوند.» 

در این تعریف نقش اصلی به رابطه ی گروه های اجتماعی با وسایل 
تولید داده شده: ای که صاحب وسایل تولید انیت طبقه ای اس 
که می تواند کار طبقه ای دیگر راء که فاقد آن است در اختیار خود 
بگیرد. ولی طبقات بی شک همان طور که ازلی نبوده اند ابدی هم 
نیستته: هر طیقه ای به مرحله ی معینی ار تاریع تولید پسته اسب 
و نحوه ی تحصیل ثروت موضع اجتماعی آن طبقه را در مرحله ی 
تغییراتی که در شیوه ی تولید ارزش های مادی پدیدار می شود 
تغییر می یابد و متناسب با این شکل هاء ساخت طبقاتی جامعه 
تغییر می پذیرد. هر شیوه ی تولیدی طبقات خاص خود. نحوه ی 
استنمار خاص خود و طبقات عمده ی خاص خود را دارد. شیوه ی 
بردگی نتیجه اش تقسیم افراد به برده و برده دار بود. در این نظام 
اجتماعی این دو. طبقات اصلی جامعه بودند. و در نظام فئودالی که 
بر شیوه ی تولید فئودالی پایه گذاری شده اربابان و دهقانان وابسته, 
تا هی و یلمی فه9 ۱ رن مه اه در رن 
تحول خویش تحت تأثیر عوامل گوناگون اشکال گوناگونی از روابط 
میان طبقات را نشان داده است. 

بی شک در هر جامعه به جز طبقات اصلی. طبقات غیراصلی نیز 
وجود دارند که به بقایای شیوه ی قدیم تولید و يا به نطفه های 
شیوه های جدید تولید وابسته اند؛ بعلاوه در هر جامعه به جز تولید 


بزرگ, تولید متوسط و کوچک نیز وجود دارد و همه ی این ها در 
لحظه ی معینی از تاریخ نشان خود را بر روابط اجتماعی انسان ها 
به جا می گذارند و ساخت اجتماعی را بغرنج و پیچیده می کنند. 
قی المغل در جوامع پیش از سرفایه داری» گروه های اجتماعی در 
بسته ای به صورت کاست وجود دارند که از مزایای حقوقی خاصی 
برخوردارند» و پا در جامعه ی سرمایه داری قشر روشنفکران را می 
وان بافته که و بعین,عال, کهررارظم ای همگوگی با وسایل توایه 
ندارند و به طبقات گوناگون خدمت می کنند. با کار فکری خود از 
دیگران متمایزند. 

می دهند و آن را به صورت مجموعه ی تصادفی و مبهمی از افراد 
فرهنگی و مانند این ها به هم پیوسته اند. پیداست که این گونه 
تعاریف جنبه ی ذهنی دارد و غالبا نتیجه را به جای علت می گذارد. 
کننده و مشروط کننده ی آن شناخته شود و یا در روزگار اخیر از 
«لایه های اجتماعی 50601216 1621101 ت1ه9/7» فراوان سخن به 
میان می آورند و مثلا حرفه با سطح زندگی و یا نوع مسکن را دلیل 
وابستگی افراد به یک «لایه ی اجتماعی» می شناسند. و گاه هم 
«ملغمه ای از عوامل» پا «حالات» را- مانند کیفیت شغلی. منشاء 
درآمد. منطقه ی سکونت - عنصر متشکله ی لابه ی اجتماعی 
معرفی می کنند. کسانی حتی از این هم فراتر می روند و مانند 
سنترز 166۳0]615 جامعه شناس آمریکائی اظهار عقیده می کنند 
که طبق پدیده ای روانی» «احساس تعلق به یک چیزء همسانی با 
اجتماعی است که بر وجدان طبقه. یعنی بر احساس «عضویت در 
یک گروه بندی» تکیه دارد. شک نیست که یک وجدان طبقاتی 
ی معینی وجدان طبقاتی شان هنوز شکل نگرفته است. 

جماعتی دیگر «توزیع ۲602۳111101» را عنصر اصلی طبقه می 
دانند. این نظریه مفهوم طبقه را براساس توزیع تروث‌مادی توضیح 
می دهد و میزان ثروت و طریقه ی تحصیل آن را در مقام اول 
می گذارد. تقوری «توزیمی» در حقیقت جای «مناسبات تولید» را 
با «مناسبات توزیع» عوض می کند. هواداران این نظریه 
نوبد می دهند که سرمایه به تدریج همگانی خواهد شد. نابرابری 
توزیع از میان خواهد رفت و تناقضات اجتماعی تابود خواهد گردید؛ 
می گویند کارگران با تهیه ی سهام شریک سرمایه خواهند شد و 
سرمایه دار نیز به صورت کارمند ساده ای در خواهد آمد که دولت 
را بالای سر خود دارد. در حالی که بدین سان پس اندازهای مردم 
خرده پا به سود سرمایه ی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. 
حقیقت این است که تنها مناسبات انسان ها با وسایل تولید می 
توانند تعریف صحیحی از طبقه به دست دهد. وجدان طبقاتی را 
بپروراند. [جایگاه تعارض طبقاتی! و میزان و نحوه ی تحصیل 
ثروت را تعیین کند؛ و هر گونه تعریف دیگری از طبقه پا به کلی 
غیر علمیء پا نهادن اثر به جای موّثر و معلول به جای علت است. 
طبقات استثمارگر از همان آغاز دریافتند که جامعه ی منقسم به 
طبقات متضاد نمی تواند بر پای خود بایستد. «چنین جامعه ای 








لاینقطع طبقات متخاصم. یا تحت حاکمیت نیروی ثالثی که بالای 
سر طبقات متنازع قرار گیرد» آنان را از برخورد آشکار با یکدیگر با 
دارد و مبارزه ی طبقاتی را حداکثر در زمینه ی اقتصادی در زیر 
یک شکل به اصطلاح قانونی اجازه دهد.» چنین نیز شد «سازمان 
عشیره تحت تأثیر تقسیم جامعه به طبقات متلاشی شد و جای خود 
را به دولت داد.» 

چنان چه معلوم است «دولت از خارج به جامعه تحمیل نشده بلکه 
در اثر ناسازگاری منافع طبقاتی به وجود آمد». به قولی دولت ارگان 
حکمفرمائی طبقاتیء ارگان حاکمیت یک طبقه بر طبقه ی دیگره و 
موجب ایجاد «نظمی» است که این حاکمیت را به وسیله ی کاستن 
از شدت برخورد طبقات. قانونی و استوار می سازد. «از آن جایی که 
موجپ بیدا پشن دول لزوم: جل و کیری از تضاه طیفات بوده استه از 
آن جایی که در عين حال» خود دولت ضمن برخورد این طبقات 
به وجود آمده است. لذا طبق قانون همگانی. این دولت متعلق به 
آن طبقه ای است که از همه نیرومند تر بوده و دارای سلطه ی 
اقتصادی است. طبقه ای که به پاری دولت. از لحاظ سیاسی نیز 
حکمفرما شاه اتاس ۳ 

با این همه مخالفان مکتب علمی تاریخ از دولت تعریف های گوناگون 
کرده اند. فی المثل به قول (انگلس] نویسنده ی «آنتی دورینگ» 
«دولت آزاد مردم» درخواست برنامه ای و شعاری بود که در سال 
های هفتاد قرن نوزدهم ورد زبان سوسیال دموکرات های آلمان 
شده بود. در این شعار جز شرح پر آب و تابی از مفهوم دموکراسی, 
آن هم به صورت خرده بورژوازی» هیچ گونه مضمون سیاسی وجود 
ندارد. «در دموکراسی ترین جمهوری بورژوازی هم نصیب مردم 
همان بردگی در مقابل مزد است؛ لذا هیچ دولتی نه آزاد است و نه 
مال مردم.» 

در غالب تعریف هائی که از دولت شده سعی کرده اند تا محتوای 
طبقاتی آن را پنهان سازند: اصطلاحاتی مانند «سازمان حفظ نظم». 
«سازمان اداره ی کشور»» «دستگاه تنظیم و ترتیب زندگی» از این 


در یک کتاب درسی. دولت به این شکل گمراه کننده توصیف شده 
است: «دولت. یا به لفظ دقیق تر دولت سیاسی سازمان اجتماعی 
مهمی است که از طریق قوانینی که به وسیله ی حکومت وضع و 
اجرا شده اند. در سرزمینی با مرزهای معینء نظامی اجتماعی برقرار 
می کند.» چنان چه از این تعریف برمی آید دولت متضمن سه امر 
است: ۱- حکومت يا سازمانی که برای تأمین نظام اجتماعی قدرت 
کافی دارد؛۲- سرزمین معینی که دارای مرزهای مشخص است؛ 
۲- گروه کثیری از مردم که در داخل مرزهای آن سرزمین به سر 
می برند و زير سلطه ی حکومت قرار می گیرند.»(۱) نویسنده 
سپس» ضمن تکیه بر روی تفاوت میان «حکومت» و «دولت». 
حکومت را نیز «مجموعه ای از سازمان های اجتماعی» معرفی می 
کند «که برای تأمین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود 
می آید».(۲) 

یک جامعه شناس انگلیسی نیز دولت را به عنوان «جامعه ی منطقه 
ای» تعریف می کند. یعنی گروهی از انسان ها که «در منطقه 
ای معین زندگی می کنند و دارای یک سازمان اداره ی مشترک 
هستند که اگر در قبال همه ی آنان قدرت کامله ندارد لااقل تا حد 
اقلا آمریت ۵ کی فیک وت ای تسام تفای سای 
می داند که مانند سایر سازمان ها گروه های معینی را که در 
سرزمین واحد مفروضی (فضای جغرافیایی) اقامت گزیده اند در بر 
می گیرد. این سازمان ضرورتا باید یک دستگاه اداری» وسایل مادی 
نراتجام قدوت استقرار و اداره ع نم رآ خر اخقیاز داشته باشت: اه 
گروه بندی های اجتماعی را در بر می گیرد بی آن که خود جزتی 
از آن ها باشد. این جامعه شناس. دولت امروزی را قدرت «نهادی» 
می خواند و آن را در برابر قدرت «جمعی» و قدرت «شخصی» که 
در گذشته وجود داشته اند می گذارد. 

در این تعریف ها از سرزمین» جمعیت و قدرت آمره به عنوان عناصر 
متشکله ی دولت نام برده شده و به منشاء آن» نقش تاریخی و 
ماهیت طبقاتی آن کمترین اشاره ای نشده است. بدون شک. هیچ 
دولتی بدون سرزمین و جمعیت وجود ندارد. ولی این مطلب که 
سرزمین و جمعیت شرایط مادی ضروری وجود جامعه را تشکیل 
می دهند به این معنا نیست که این دو به همین اندازه عناصر 
متشکله ی سازمان دولتی جامعه نیز هستند. این دو عامل پیش از 
پیدایش دولت وجود داشته اند و بدون شک پس از انقراض دولت 
نیز همچنان باقی خواهند ماند؛ و اما در باره ی قدرت. در این مورد 
نیز باید گفت که وجود دولت مستلزم وجود قدرت هست ولی هر 
قدرتی ضرورتا به پیدايش دولت منجر نمی شود. 

گروه های عشیره ای که به کار کشاورزی می پرداخته اند در 
سرزمین معین, و محدودی, ساکن بوده اند ولی وجود یک سرزمین 
واحد در این زمان منجر به ایجاد دولت نشد. در آن هنگام عشیره 
سازمانی خاص خود داشت که بر پایه ی خویشاوندی نهاده شده بود 
و فقط بعدها و در اثر تکامل تولید و تقسیم طبقاتی جامعه بود که 
منطقه ی سکونت در پیوند مردم زیر فرمان یک قدرت نقش خاصی 
یافت. امروزه حتی اقوام کوچ نشین نیز علیرغم عدم سکونت در یک 
سرزمین ثابت تابع قدرت دولت های خاص خود هستند و دولت 
خاکمیت وق راتیزر آناین اعمال‌نی کنه, کفشته از آن بش هیچ 


ار ار ی ۱ 





گاه انفرادی زندگی نکرده و هميشه در واحد های جمعیتی متشکل 
بوده است. کسانی که وجود جمعیت را مقارن و ملازم با وجود دولت 
می دانند در حقیقت می خواهند ماهیت طبقاتی آن را نفی کنند. 
در مورد قدرت نیز باید دانست که این پدیده هم مانند هر چیز 
دیگری جنبه ی تاریخی دارد. فی المثل نباید قدرت اجتماعی را در 
جامعه ی اشتراکی اولیه با قدرت دولت در جامعه ی طبقاتی یکی 
دانست. قدرت و دولت دو چیز متفاوتند. اگر قدرت شرط الزامی 
تمام جوامع انسانی است. برعکس وجود دولت به مراحل معینی از 
تحول. و به ویژه به مرحله ای که جامعه به طبقات تقسیم می شود. 
مربوط است. صورت بندی دولت نتیجه ی منطقی تجزیه ی جامعه 
ی اشتراکی اولیه و تقسیم جامعه به طبقات متضاد است. در سازمان 
عشیره ای و حتی طایفه ای قدرت در مجلس عمومی همه ی افراد 
بالغ متمرکز است. مسئولیت ها انتخابی است و قدرت ماهیتا از 
تولید و مصرف جمعی حمایت می کند. 

انديشه پردازان جهان سرمایه داری می کوشند تا ماهیت دولت را 
ند اشتکال کرتاگیین مسکوین وه کی ساند. آی‌ها آزنی [ صورزت 
رفاه عامه» سخن می گویند. در همان کتاب درسی که از آن یاد 
شد چنین آمده است: «در همه ی کشورهای صنعتی همواره بر 
کیفیت و کمیت کارکردهای سازمان های حکومتی می افزایند. 
حکومت ها در بسیاری از فعالیت های خصوصی که اهمیت عمومی 
دارند» مداخله می کنتد زوا گذشته از شبکه:ی. کار کردهای: دبرین 
خود که برای تأمین نظم اجتماعی صورت می پذیرفت. کارکردهای 
بی سابقه ای که هدف آن ها تأمین رفاه عمومی است. برعهده می 
گيرند. به این ترتیب دولت که در گذشته صرفاً «دولت سیاسی» بود. 
به صورت «دولت بهبودبخش 50216 ۷۷612۲6 » با «دولت خدمت 
گذار جامعه 51216 961716 ٩00121‏ در می آید.» (۳) (اين 1 کتاب 
ادعا را تا به آن جا می رساند که گویا هدر برابر توسعه ی روزافزون 
مداخلات حکومتیء اقلیت های توانگر به نام حفظ آزادی. خواستار 
محدودیت دخالت های حکومتی می شوند.»(۴) 

فکر «جامعه ی رفاه» پیش از این نیز در عهد باستان از جانب 
افلاطون- «جمهوری يا عدالت»- و به وسیله ی ارسطو اعلام شده 
بود. به عقیده ی ارسطو دولت کمال مطلوب دولت خوشبختی 
است که با آن چه برای زندگی و آسودگی ضروری است مجهز باشد 
و با آن چنان اصول زیبایی هدایت شود که تمام اتباع بتوانند در 
آن عاککمته و بارس وید کی کفت اما این آرهان با شبکانه اند 
عیب را داشت که حفظ و تقویت بردگی را به عنوان پایه ی طبیعی 
رفاه پذیرفته بود. آیا مسئله احتیاج به اثبات دارد که چه در دوران 
افلاطون و ارسطو و چه در روزگاران بعد- با اين که از خیر عامه و 
رفاه عمومی خیلی حرف ها زده اند- حتی یک نمونه ی کوچک هم 
از این افکار به مرحله ی عمل نرسیده است. 

توسعه ی دخالت دولت به خارج از قلمرو سیاست و «ارشاد اقتصادی» 
نه فقط. آن طور که نویسنده ی کتاب درسی مدعی است. باعث 
گله گذاری «قلیت های توانگر» نمی شود. بلکه برعکس گواه آن 
است که انحصارها به تنهائی و بدون دخالت مستقیم دولت از تأمین 
وسیع مجدد سرمایه ناتوانند. دولت های «کشورهای صنعتی» اینک 
دیگر نه تنها از طریق سیاسی منافع «قلیت های توانگر» را تأمین 
می کنند. بلکه با دخالت در آمور اقتصادی تمام امکانات اقتصادی را 


در جهت منافع انحصارها به کار می برند. انحصارها با دخالت بیشتر 
در امور اقتصادی و اجتماعی امکان می یابند که نه تنها سود سرمایه 
های خودشان را در راه مقاصد خویش به کار برند. بلکه از ذخایر 
دولتی نیز که در اساس از پرداخت های اکثریت تغذیه می کند. 
سودهای اضافی کلان به چنگ آورند... 

دولت. در طول تاریخ اشکال مختلفی به خود گرفته ولی سه شکل 
عمده بیش از دیگران شناخته شده است: دولت برده دار دولت 
فئودال و دولت سرمایه دار. هر یک از این اشکال دولت با شیوه 
ها و افزارهای سیستم خاص خویش متمایز می شود. فی المثل 
برده داران از طریق اجبار مستقیم غیر اقتصادی بردگان فروث می 
اندوزند و کار دولت برده دار خرد کردن مقاومت های بردگان است. 
در جامعه ی فتودال» ملکداران اجبار اقتصادی را نیز به اجبار غیر 
اقتصادی افزودند و کار دولت در اين دوران سرکوب جنبش های 
سرف ها و دهقانان است. بالاخره دولت 0 دار هدفش آن است 
که شرایط عمومی استثمار سرمایه داری را تأمین کند؛ این شرایط 
عبارت است از غیر قابل نقض بودن مالکیت خصوصی که کارگران 
را در وابستگی اقتصادی مستقیم بورژوازی قرار می دهد. این دولت 
حتی در دموکراتیک ترین شکل خود نیز با استفاده از ابزارهای 
خاص خویش همواره می کوشد تا سلطه ی بلامنازع طبقه ی حاکم 
را بر سراسر حیات جامعه حفظ کند و آن را استحکام بخشد. 

البته جامعه شناسان. علاوه بر دولت های سه گانه. براساس مدارکی 
که در اختیار داشته اند از شکل های گوناگون دولت با نام ها ی 
مختلفی یاد کرده اند. (انگلس! نویسنده ی کتاب «منشاء خانوده, 
مالکیت خصوصی. دولت» با استفاده از مدارک محدود زمان خود و 
با تکیه بر آثار اریخ سناسای چون مور کن» باخوفن, و کاو لوسکی 
سه شکل عمده ی منشاء دولت را مورد بررسی قرار داد: دولت آتنی 
کلاسیک (که بر اثر نیروی محرکه ی درونی تکامل یافته؛ دولت 
رمی «(که بر اثر مبارزه میان پاتربسین ها و پلب ها بغرنج و پیچیده 
شده) و دولت فرانکی (که بر اثر فتح سرزمین گل به وجود آمد و 
در نتیجه «ملغمه»ای از دولت قدیمی گل و رم از یک طرف و نظم 
اجتماعی فرانک ها از جانب دیگر بود). [مارکس] بنیانگذار مکتب 
علمی تاریخ» خود در مورد شکل های پیش از سرمایه داری حداقل 
از سه صورت بندی آسیاتی یا شرقی, باستانی و ژرمنی نام می برد 
که پس از تجزبه ی جامعه ی اشتراکی اولیه به وجود آمده اند و 
جامعه ی طبقاتی را تشکیل داده اند. دوران های حیات بشری. به 
ویژه در مورد آن چه که به اروپا مربوط است. در نوشته های این 
دو تن [مارکس و انگلس] معمولا به چهار دوره ی اشتراکی اولیه 
و دوران های طبقاتی برده داری» فتودالی و سرمایه داری تقسیم 
شده ولی اینان به هیچ وجه از تحقیق باز نایستاده اند و در هر زمان 
پدیده های تازه ای را در دوران ها ی گوناگون حیات اقوام و ملل 
مختلف کشف کرده و عبارات و اصطلاحات تازه ای به کار برده اند. 
که بحث های وسیعی را میان پیروان و مخالفان آنان موجب شده 
است. 

آنان غالبا در بحث های خویش به انتزاع هائی دست می زدند 
که بعدها پیروان قشری آنان را گرفتار دردسر کرد و به مخالفان 
قشری امکان داد تا سخنان آنان را به سادگی تحریف کنند و مورد 
سوء استفاده قرار دهند. فی المتل وقتی از سرمایه داری دوران 








خود سخن می گفتند اين تصور برای برخی افراد پیش می آمد 
که آنان به جز طبقات سرمایه دار و کارگر منکر وجود هر گونه 
طبقه یا گروه بندی اجتماعي دیگری هستند. و حال آن که آن 
ها در کنار اين انتزاعات غالبا پیچیدگی و گونه گونی جوامع را به 
وی شام داده: اند ی السل. رمارکس) فیاین کذار خکتب عای 
تاریخ در مورد دولت های سرمایه داری اروپای قرن نوزده یا به قول 
خود او «دولت امروزی» می نویسد که این دولت «در محدوده ی 
هر کشوری شکل مخصوصی دارد. امپراتوری پروس- آلمان شکلی 
دارد به کلی متفاوت با سویس و در انگلستان به کلی متفاوت با 
کشورهای متحده». يا مثلا در بطن نظام بورژوائی فرانسه ی نیمه 
ی اول قرن نوزدهم چنان طبقه ی دهقان محافظه کاری را می بیند 
که می تواند پایگاه طبقاتی کودتا و حکومت لوئی بناپارت باشد. به 
هر حال به نظر می رسد که آن ها براساس فلسفه ی خود به مطالعه 
ی زنده و جاری جماعات بیشتر اعتقاد داشته اند تا به آیات و احکام 
لایتغیر و به همین دلیل هواداران مکتب مادی تاریخ نیز می کوشند 
تا با استفاده از کشفیات و مدارک تازه اطلاعات خود را در باره ی 
گذشته ی بشر و با بحث و مناظره در باره ی استنتاجات و احکام 
گذشته نظرات خود را دقیق تر کنند. 

یکی از مسائلی که اینک مورد بحث و تردید قرار گرفته. مسئله ی 
منشاء خانواده و رابطه ی آن با عشیره و طایفه است که مستقیما 
به منشاء کول پسته اسسته خی ارسطه تا کید کقه است که قدرت 
دولت از قدرت پدری منشاء گرفته؛ و از این زاویه. دولت خود نوعی 
«گسترش» خانواده است. در قرن هفدهم روبرت فیلمر ۲٩06۲6‏ 
6۲ از نظریه ی منشاء پدرسالاری دولت دفاع کرد... خیلی بعد 
استنباط علمی- که عشیره و مقدم بر خانواده و خانواده ی جفت را 
مشتق از عشیره می داند- تقدم خانواده را عنوان کرد؛ و در زمان 
نظریه ی قدیمی است. او با گردآوری توده ی معتنابهی از مدارک- 


که آن ها را به دلخواه تعبیر و تفسیر می کند- می خواهد ثابت 
کند که نقطه ی عزیمت ساخت اجتماعی جامعه ی اولیه. خانواده. 
یعنی مجموعه ای مرکب از پدر. مادر و فرزندان بوده است. و رمه 
ها یا پورت های انسانیی. «طایفه» (عشیره) و گروه بندی های دیگر 
اجتماعی همه از خانواده نشأّت می گیرند؛ و یک طایفه چیزی 
نیست جز بسط خانواده. در شوروی نیز بعضی اتنوگراف ها علاقه 
دارند که در نظرات باخوفن و مورگان از پایه تجدید نظر کنند. 
مسئله این است که هسته ی خانواده باید به عنوان عنصر اصلی و 
شامل جامعه شناخته شود و باید پذیرفته شود که از تجمع چند 
خانواده جوامع ابتدائی و از جمله عشیره و طایفه به وجود می آید. 
مشکل بتوان این نظریه را اثبات کرد اما به هر حال با وجود هر گونه 
دستکاری در طرح مورگان پایه و اساس آن همچنان غیرقابل تردید 
خواهد ماند. 

مسئله ی دیگری که مورد گفت و گو است و با موضوع پیشین 
رابطه ی نزدیکی دارد. پیدایش نظام فئودال در میان اقوامی مانند 
اسلها مرمی خاسته. ان افیام ان مکی را مر رنه 
اند و تاریخ نویسان» در گذشته. بیشتر از وجود املاک بزرگ. از 
صورت بندی اشرافیت فتودال. از مصادره ی زمین های اشتراکی؛ 
از پیدايش دهقان سرف. از نابودی اشکال کهن حاکمیت جامعه بر 
خود. از توسعه ی عطایا و معافیت ها و مانند این ها در میان این 
اقوام یاد می کردند. آن ها ضمن پذیرش اهمیت نقش دولت فنودال 
در پیدایش و تحکیم روابط فتودالی عوامل اقتصادی را همچنان پایه 
ی اصلی پیدایش روابط فتودالی می دانستند ولی این نظریه اخیر با 
ام اش ماخ فده اسب گساتی اظیار شید می کنو کهورل 
و ماشین دولت. به ویژه دستگاه نظامی و مالی آن. اهمیت درجه ی 
اول دارد. معترضین معتقدند که در میان ژرمن ها تاریخ فئودالیسم 
با انقیاد دهقانان از جانب ملاکان و تبدیل تولید اضافی به اجاره بها 
با رهش ماکان آغاه تفه ابیت. آن.ها هی کوک ملب؛فالکیخ 
دهقانان آزاد خیلی پیش از ایجاد روابط فنودالی شروع شده. آن هم 
«ه از طریق بستگی آنان به اربابان فتودال بلکه از طریق تحمل 
مالیات هائی که آن ها را به دولت وابسته می کرد». قسمت عمده 
ی طبقه ی استئمارگر به ویژه حکام و اطرافیان شان با عوارضی که 
دهقانان آزاد می پرداختند گذران می کردند. یکی از این صاحب 
ظران معتته است که کتها قسر ,سای ساکم من توالسس: 
استفاده از قدرت و سازمانی که در دست مسئولان سیاسی متمرکز 
بود- و این مسئولان جزتی از آن قشر بودند- زمین های دهقانان را 
تصاحب کند و به صورت سنیور فئودال دراید. و امتیازات طبقاتی 
تبها با اعطای تیول ها از جانب حکام به وجود آمد. در نظر او در 
روسیه ی کیف عناصر مالکیت بزرگ ارضی در قرن نهم 3 ۳ زمانی 
پیدا شد که جامعه ی طبقاتی و دولت «چند قرن پیش از آن» به 
وجود آمده بود. درست است که این نظریه کاملا جنبه ی ذهنی 
دارد و نمی توان یک پایه ی عینی برای آن یافت ولی به هر حال 
تاریخ شناسان را وامیدارد که مسئله ی رابطه ی میان پایه های 
اقتصادی و روبنای سیاسی و فکری جامعه را دست کم نگیرند. 

از مسائل قابل بحث دیگر «دمکراسی آتنی» را می توان نام برد 
که به عقیده ی برخی از دانشمندان پیدایش آن به بعضی حوادث 
سیاسی و از جمله جنگ های ایران و پونان مربوط بود. باید دانست 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





که دموکراسی بردگی اختصاص به آتن نداشت. و به همین دلیل 
پایه ی دموکراسی آتنی نمی توانست بر یک یا چند پیشآمد سیاسی 
گذاشته شده باشد. در این مورد نیز مانند سایر موارد. پیدايش دولت 
از تولید ثروت مادی سرچشمه می گیرد. معهذا فعالیت سیاسی 
"دموس 1(6112105», که ناشی از تکامل حرف و بازرگانی بود» در 
شکل پندی دمو کراسی بردگی آتثی نقشی عمده داشت. 

اما مسئله ای که پیش از هر موضوع دیگری آمروزه به شکل وسیعی 
مورد بحث قرار گرفته «شیوه ی اسیائی تولید» است که گفت و گو 
در باره ی آن هم چنان ادامه دارد. این بحث مقدم برهمه از آن جا 
ناشی می شود که در میان ژرمن ها و اسلاوها و همچنین در شرق 
باستان برده داری. فی المثل به شکل رمی آن به صورت یک نظام 
اجتماعی مشاهده نشده و به قولی در این جاها برده داری «پایه 
ی مستقیم اقتصاد» نبوده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که 
در مصرء بابل» و هند. در رشته های اصلی تولید یعنی کشاورزی 
و صنایع دستیء بردگی هیچ گاه نقش مسلط نداشته است؛ در 
میان هیتیان اسیران را روی زمین به کار می گماشتند و آنان 
مجبور بودند که از محصول خود سهمی به عنوان خراج بپردازند. 
در اورارتو اسیران برده نمی شدند. بلکه به صف سپاهیان در می 
آمدند. در همه ی این جوامع نیروی عمده ی تولید دهقان بود نه 
برده. و بیشتر صاحبان حرف و پيشه وران مردمی آزاد بودند؛ در 
هندوستان- پیش از سلطه ی انگلستان مالکیت خصوصی بر زمین 
وجود نداشت. 

خصوصیاتی از این قبیل با مشخصات هیچ یک از دوران های بردگی 
و فئودالیسم کلاسیک, و به طریق اولی با سرمایه داری» مطابقت 
ندارد. به همین دلیل است که برخی جامعه شناسان به دنبال کشف 
شیوه ی دیگری از تولید. به جز شیوه های معروف پنج گانه (جامعه 
ی اشتراکی اولیه. بردگی» فئودالیسم. سرمایه داری و سوسیالیسم) 
هستند. [مارکس و الگلس) واضعین اصول شتاخت مامی تاریخ 
غالبا در نوشته های خود از شیوه ی «اسیائی» تولید نام برده اند و 
همین اصطلاح است که اکنون از جانب عده ای از جامعه شناسان 
برای یکی از طرق انتقال به جامعه ی طبقاتی پذیرفته شده است. 
بحث در باره ی این شیوه ی تولید تعارض های فراوان ایجاد کرده 
است. بعضی معتقدند که تجزیه ی روابط عشیره ای نه تنها به نظام 
بردگی يا فتودال بلکه به نظامی نیز که شیوه ی آسیایی تولید نام 
گرفته می تواند منجر گردد و اضافه می کنند که این شیوه ی 
بردگی يا فثودالی که در جامعه وجود دارد می تواند در جهت دولت 
برده دار و يا در جهت دولت فتودال را پابد. برخی نیز تلاش می 
کنند تا از مختصات منتسب به «نظام اسیائی» یک «نظام اشتراکی 
رده دار» بسازند. اریک هابسبام ۳۱۵۵5۵02۷۲۲ عطل تاریخ 
شناس انگلیسی در مقدمه ی کتاب «شکل بندی های اقتصادی 
پیش از سرمایه داری» اظهار عقیده می کند که «نظام آسیائی 
هنوز یک جامعه ی طبقاتی نیست» یا دست بالا "یکی از ابتدائی 
ترین اشکال چنین جامعه ای است.» و. و. استرووه ٩1۳0۷6‏ مدعی 
است که «شیوه ی تولید آسیاتی چیزی نیست جز یک پدیده ی 
محلی که در شرایط خاص شرق پدیدار شده و به سلطه ی برده 
داری انجامید است.» ولی آن چه بیش از همه میان هواداران نظریه 


ی «پنج مرحله ای» جامعه شناسی رایج است نظریه ای است که 
نظام آسیاتی را یکی از اشکال نظام فتودالی می داند؛ حتی بعضی از 
اینان «ترجیح می دهند از شکل خاصی از فتودالیسم شرقی سخن 
بگویند تا از شیوه ی اسیائی تولید». 

حقیقت این است که عبارت «شیوه ی تولید آسیائی» یا «شرقی» 
از نظر اصطلاح برخلاف نظام اشتراکی یا برده داری یا فتودالی یا 
سرمایه داری» به هیچ وجه به خودی خود منعکس کننده ی روابط 
تولیدی انسان ها و طبقات با یکدیگر و با وسایل تولید نیست و 
از نظر محتوی نیز هواداران مکتب علمی تاریخ هنوز نتوانسته اند 
تعریف صحیح و دقیقی که مورد توافق همگان باشد از این اصطلاح 
به دست دهند. اکثریتی از آنان با مطالعه در جوامع شرقی اعم از 
اسیا و افریقاء به استناد نوشته های واضعین این مکتب. اصولی را 
به عنوان ویژگی های خاص این شیوه ی تولید پذیرفته اند که می 
توان از عمده ترین آن ها به ترتیب زیر نام برد: 


در نظام استات: 

۱ مالکیت خصوصی بر زمین وجود ندارد و زمین متعلق به دولت 
است؛ 

۲- جوامع روستائی بسته ای وجود دارند که در چارچوب یک 
اقتصاد طبیعی» صنعت را با کشاورزی در خود جمع کرده و پیوند 
داده اند. 

۳ کار بردگی نقش عمده در تولید ندارد و در عوض دهقان آزاد زیر 
نفوذ دولت و به سود خود زمین را کشت می کند و به دولت مالیات 
من فص انشا دراک عایل اسان اتتا ات 

۴ دولت عامل اجرای عملیات عظیم اقتصادی و عمومی (از جمله 
آبیاری) است. و براساس این قدرت اقتصادی و همچنین بر پایه ی 
جوامع روستائی بسته. حاکمیت سیاسی خود را به شکل «استبداد 
مطلقه ی شرقی» اعمال می کند. ۱ 

بحث در باره ی «نظام تولید آسیائی» در دو جهت کاملا متضاد هم 
چنان در جربان است. از یک سو این بحث امکان می دهد که قوانین 
تحول جامعه ی بشری بهتر و عمیق شناخته شود و مکتب مادی 
تاریخ در قالب تنگی که برخی قشریون برایش ساخته اند گرفتار 
خفقان نشود. و از سوی دیگر حربه ای به دست مخالفان این مکتب 
نظری می دهد که آن را تخطثه کنند و مردود بشناسند. در حقیقت 
بحث بر سر این مسئله پیش از جنبه ی علمیء جنبه ی سیاسی به 
خود گرفته است. 

تن زر وه و ور نار وک ۲ بو ۵ 
اسیائی» تولید مواجه شدند. آن ها. ضمن استفاده ی غیر معقول 
از حباهت:و عبازات براکیهی فان کار ام عکنب ساوی ازمه 
این «شیوه ی تولید» سلاحی به ضد این مکتب ساخته اند. آن ها 
با احتجاجات خود در این زمینه تحولات جامعه ی بشری را تا حد 
یک مسئله ی جغرافیائی تنزل می دهند و آن را به صورت تابعی 
از تغییرات ابر و آفتاب و ساير عناصر طبیعی در می آورند. آن ها 
نتیجه گیری می کنید که چون منطقه ی جغرافیایی و عوارض 
آن ثابت و يا تقریبا ثابت است پس نظام اسیائی تولید نیزه نظامی 
جاودانی است و کشورهای اسیائی به ثابت ماندن در یک چنین 





ساخت اقتصادی و اجتماعی محکومند و بالاخره انقلاب در شرق 
آی‌باک فدارن کهشاهیم علسی اس کت و ای هار ب«ضفرت 
کاریکاتور در آورند. کارل ویتفوگل ۷۷10010861 1611 که از فعالان 
انترناسیونال سوم بود و بعد ها از مریدان «1]6 0۶ ۵7 ۲۸» (زندگی 
به سبک) آمریکاتی شد. با استناد به «کمبود» آب در آفریقا و آسیا 
اجتماعات این منطقه از زمین را «جوامع آبی» می خواند و اظهار 
عقیده می کند که در «نظام آسیائی » آب عام اصلی شیوه ی تولید 
اس اه اوق مطلیی ابا یک کیاس بقهبه ی نظام‌های احافی 
- جامعه ی طبقاتی و نظام مطلقه ی استبدادی بر پایه ی مالکیت 
جمعی به وجود مه است؛ 

- سوسیالیسم بر روی مالکیت جمعی و کارهای عمومی برپا می 
شود؛ 

- پس سوسیالیسم یکی از اشکال دسپوتیسم (استبداد) شرقی 
است 9 ماموران دولتی 9 حزبی طبقه ی تازه ی استنمارگران را 
برخی دیگر تصور می کنند قبول «شیوه ی تولید آسیاتی؛ از آن جا 
که اصالت و صحت مراحل پنج گانه را مورد تردید قرار می دهد. 
سبب می شود که ضرورت استقرار نظام سوسیالیستی نیز شمول و 
عامیت خود را برای تمام جوامع بشری از دست می دهد.. 
احتجاجات هواداران مراحل پنج گانه ی تولید تا آن جا پیش رفت 
که جهیدن از روی یکی از این مراحل را برای تمام جوامع بشری 
غیرممکن شمرد. کوموژو 0[-۷10 0اک نویسنده ی معروف چینی 
می گفت «مراحل تکامل جامعه را می توان کوتاه کرد اما نمی توان 
یات بش به این خک جامت و مکی جر به از وفعیات و 
قربانی کردن جنبش آگاه انسان ها در برابر احکام تقدیر ازلی نمی 
تواند منجر شود. 

بدون شک جوامع انسانی همگی از مسیر واحد تنگ و فشرده ای که 
مرزهایش تغییر ناپذیر باشد به شکلی یکنواخت و قابل پیش بینی 
عبور نکرده آند. سیر تحول جوامع شرق و غرب و کشورهای هر یک 
از این مناطق. در هر لحظه ی معین تاریخی. تحت تأثیر عوامل 
گوناگون ویژگی هائی خاص یافته اند. برخی از جوامع اين يا آن 
مرحله از مراحل پنج گانه را به شکلی ناقص و پا در زمانی بس کوتاه 
پیموده اند و برخی دیگر اساسا فاقد آن مراحل بوده اند و از روی آن 
جهیده اند؛ بعضی ها مراحل حیات را به شیوه ی خاص خود از سر 
کته نمی هگ تیه ار از اشکال معنات رل 
را در خود دیده اند؛ حتی آن طور که برخی دانشمندان معتقدند 
بعضی از جوامع از مراحلی به کلی خاص خود گذاشته اند که به هیچ 
وجه در قالب «مراحل پنج گانه» تکامل اجتماعات نمی گنجد. 
بازار مباحثات در این باره هم چنان گرم است. اين مباحثات نه 
تنها به بررسی واقعا علمی سیر تکامل جوامع شرقی منجر شده. 
بلکه به قول روژه گارودی 221210) 10867 کار را «به بررسی 
عمیق تر شرایط تکامل جوامع مدیترانه ای نیز کشانده است». او از 
نظریه ای که در کتاب «تاریخ جهان باستان» (۵) اظهار شده شدیدا 


انتقاد می کند و می گوید «خلاف واقع تر از این چیزی نیست که 
اصولی وجود ندارد و با این که چین به طور قطع ضمن عبور از 
مرحله ی بردگی از جامعه ی اشتراکی اولیه به نظام فئودالی رسیده 
است.» ولی در جای دیگر با تکیه بر سخن یکی از جامعه شناسان 
از خود می پرسد «آیا در تاریخ قدیم حوزه ی مدیترانه. پیش از 
رسیدن به نظام برده داری کلاسیک و پس از عصر هومری- عصری 
که «دموکراسی نظامی» خوانده شده- نمی توان یک مرحله ی 
«آسیاتی» را مشاهده کرد؟» 

به هر حال نظام «تولید آسیائی» و دولت «آسیاتی» هر جاتی را در 
در آن است که جامعه ی انسانی» برخلاف تصور بعضی هاء پدیده 
ای است زنده و در حال حرکت و به هیچ وجه ثبات و سکون بر آن 
حاکم نیست؛ پدیده های درون جامعه ی انسانی. از قبیل شیوه 
های تولید و روابط تولید و سازمان های سیاسی آن نه ازلی بوده اند 
بدون شک سازمان قدرت نیز که فزار طبقاتی است سرنوشتی نظیر 
همه ی پدیده های اجتماعی خواهد داشت. «جامعه هایی وجود 
داشته اند که بدون آن گذران می کرده اند. این افزار در پله ی 
معینی از تکامل اقتصادی که ناگزیر با تقسیم طبقات بستگی داشت 
به اقتضای این تقسیم ضروری گشت. اکنون ما با گام های سریع به 
آن چنان پله ای از تکامل تولید نزدیک می شویم که در آن دیگر 
وجود این طبقات نه تنها ضروری نبوده بلکه پابند مستقیمی برای 
تولید خواهد بود. از میان رفتن طبقات همان اندازه ناگزیر است که 
پیدایش آن در گذشته ناگزیر بود. با از میان رفتن طبقات. سازمان 
قدرت نیز ناگزیر رخت برمی بندد. جامعه ای که بر پایه ی تجمع 
آزاد و برابر تولید کنندگان سازمان نوینی برای تولید خواهد داد. 
تمام ماشین قدرت را در کنار دوک و تبر مفرغی در موزه ی آثار 
عتیقه قرار می دهد.» 

اقتباس ا.ح. آریانپور. 

۳ زمینه ی جامعه شناسی. صفحه ۲۰۴. 

۴ همان. 

۵ ر. ک به "تاریخ جهان باستان" جلد اول- شرق- چاپ نشر 
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لنین و تروتسکی نمی توانند با سوسیالیسم قطع رابطه کنند. آن ها 
باید تا انتهای مسیرء این بار را به دوش بکشند. سپس فرد دیگری ظاهر 
خواهد شد. او از نظر قدرت اراده ووقعا سرخ و از نظر اهدافی که دنبال 
می کند واقعا سفید خواهد بود. او از نظر انرژی و نیرو بلشویک و از نظر 
اهتقادات, تاسیوتالیست خواهد بود. 


کتاب ۱۹۲۰ اثر شولکین 


نزدیک به هفتاد سال است که سنت پژوهش های ملهم از مکاتب 
استالینیستی و ناسیونالیستی, بر تاریخ نگاری جنبش سوسیالیستی 
ایران سایه افکنده است؛ «پژوهش»های برخاسته از این دو مکتب. 
هر یک به سهم خود. نقش مهمی در وارونه جلوه نشان دادن 
حقایق تاریخی داشته اند. وقایع بیش از یک قرن گذشته ی جنبش 
کارگری - سوسیالیستی ایران. به دست تاریخ نگاران این دو طیف 








, 


متعارضء در صدها کتاب و جستار به شکلی یکجانبه و تحریف 
شده به جا مانده است. بی شک کوشش های علمی و ارزنده بی 
هم به وسیله برخی پژوهش گران -عمدتا در سطح نوشتن رساله 
ماتریالیستی از تاریخ و روش ريشه یابی انتقادی سیاسیء نظری 
و تشکیلاتی چرایی ناکامی «سوسیالیسم» و چگونگی چیرگی 
تشن است؛ یا اگر هم تلاش شده» در مقاطعی از سیر پژوهش دچار 
ایست «ملی» یا جهش «بین المللی» متمایل به تاریخ نگاری تکامل 
گرایانه ی سوسیال دمو کراتیک شده است. برای اثبات این ادعا 
کافی است تا به پژوهش های انتقادی تاریخ نگاران «چپ» مراجعه 
شود؛ تحقیقاتی که عمدتا بازنویسی رویدادهای تاریخی گذشته بنا 
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به روایت استالینی از سوسیالیسم و محققان وابسته به «حزب توده» 
اشتا وبا گنه آدی‌هاشت:های تاسالیستی ز کار اند 
تاریخ جنبش کارگری - سوسیالیستی ایران را نمی توان به صورت 
تجریدی و تنها در سطح هملی» بررسی کرد. این جنبش از همان 
آغاز با سازوکاری بین المللی نمایان گشت. رشد کرد. تکوین یافت 
و سرانجام شکست خورد؛ بی تردید. فعل و انفعالات بین المللی؛ 
نسبت به تحولات داخلی. به مراتب سهم بیشتری در روند زایش 
و فروپاشی جنبش سوسیالیستی و سپس آفرینش استالینیسم در 
ایران داشته اند. 

لازم به ذکر این نکته هم هست که نگارنده این نوشتار مدعی 
نیست که پژوهشی همه جانبه دراختیار خوانندگان «سامان نو» 
قرار خواهد داد؛ ولی دستکم تلاش ورزیده شده تا با زدودن برخی 
گردوغبارهای تاربخی ناشی از این گونه تحریفات رایج» خطوط کلی 
و عمومی آغاز سیر پیدايش جنبش مستقل کارگری - و به تبع 
آن سوسیالیسم - و چرایی رشد و سپس نابودی اش تا هنگام 
تثبیت نهایی سلطه ی استالینیسم ایرانی - حزب توده از ۱۳۲۰ تا 
۵ خورشیدی - بر روی جنبش مستقل کارگری را نشان دهد؛ 
بدین ترتیب برای توضیح و تشریح این کار این نوشتار در دو بخش 
کلی تنظیم و ارائه خواهد شد؛ الف- پیش زمینه ی تاریخی پیدایش 
طبقه ی کارگر و چگونگی سامان یابی جنبش سوسیالیستی در 
بستر آن تا آغاز فرایند تشکیل و تکوین حزب کمونیست ایران؛ ب- 
چرایی نابودی حزب کمونیست و علل تشکیل حزب توده ایران. امید 
می رود که پژوهشگران جوان و کنشگران سوسیالیست در آینده 
تبیین پژوهشی جامع. دقیق و کامل تری از رویدادهای مهم جنبش 
سوسیالیستی - کارگری ایران ارائه دهند و کمبودهاء نارسایی ها و 
اشتباهات این نوشتار را برجسته و برطرف سازند. 


چند نکته ی توضیحی: 

نخست این که به علت عدم دسترسی به برخی منابع و متون اصلی 
- و عدم آشنایی نگارنده به دو زبان روسی و آذری - در موارد زیادی 
به ناچار از ترجمه های نارساء نقل قول ها با اسناد و مدارک «دست 
دوم» استفاده شده است؛ پاکسازی بایگانی ها در دوران بورو کراسی 
استالینی نیز این مشکل را برای پژوهش دوچندان کرده است. به 
فرحال کشتن شده اس با اراکه منم عکییلی در آیق کات 
ها جبران گردد. ۱ 

دوم این که تلاش شده است تا آن جا که ممکن است. به طور 
مستقیم» به نقد یا تکرار روایت های تحلیلی و تاریخی پژوهش گران 
متمایل به حزب توده و ملی گرایان پرداخته نشود؛ امید است که 
خواننده ی کنجکاو و جستجوگر خود در لابلای سطور این نوشتار 
به انگیزه ی اصلی یکجانبه نگری و برجسته کردن جناح راست 
حزب کمونیست - و حتا تحریف نقش سلطان زاده در تاریخنگاری 
پژوهشگران ملهم از حزب توده- پا به عکس» کوشش پژوهش گران 
ملی گرا برای معرقی قربنیان استالین به منظور رسواسازی حزب 
تودم وگ برای‌جادگبری آو تجاوب کل در جت مداغلهش دفر کوج 
ساز و فراگیر سوسیالیستی - پی ببرد. 

نوم این که بیع تا کید کرد که به حاظر کیرش )از لوزن تیه 
اگاهانه به بررسی همه جانبه ی چرایی و چگونگی ناکامی چندین 


جنبش موازی و رویداد مهم آن دوران (شورش های شیخ محمد 
خیابانی. کلنل تقی پسیان. شیخ خزئل و به ویژه, نقش میرزا کوچک 
خان و رهبری جنگلیان یا سهم حزب کمونیست ایران و کمینترن 
قر شکست آن: - قرویاشی قونمان کاخازه اضلاخات رضافای ی 
روحانیت. ورود ارتش متفقین به ایران و چند رویداد مهم دیگر) 
پرداخته نشده و در مواردی که برای تشریح متن حاضر ضرورت 
داشته تنها به اشاراتی کوتاه و گذرا بسنده گردیده است. 

پیش زمینه پیدایش جنبش کارگری و سوسیالیستی در 
ایران 

شاخص ترین و عمده ترین نمادهای تسلسل تاریخی چگونگی فرایند 
سامانیابی روابط تولیدی و نحوه ی بازسازی دولت مرکزی در فلات 
نان را می تولخ با مطالحه هرن هانل بلافسل علیه ی بات هاء 
عرب ها و مغول ها بررسی کرد. پس از فروپاشی کل ساختار دولت 
مرگزی ایران به دست سپاهیان چنگیز و تیمور و پس از سپری 
شدن سال ها حاکمیت سلسله های محلی و کم توان» در دوران شاه 
اسماعیل صفوی, کوشش هایی برای تقویت دولتی متمرکز و پرتوان 
انجام گرفت. شاهان صفوی برای سامانیابی دولتی کارامد و غلبه بر 
مناسبات اجتماعی «گریز از مرکز» و درهم فرويخته ی داخلی و 
همچنین. مقابله با تجاوزات خارجی عنمانیان و ازبکیان «سنی» 
مذهب. متوسل به ساختن دستگاه روحانیت شیعه و ترویج و تبلیغ 
بی رحمانه ی دین ورزی تشیع به مثابه عامل یگانگی ساز جامعه 
قتتف البق ایق آمر در قاری ایراق ی باق یو شاهان. بانتاتی 
نیز از آیین زردتشتی و دستگاه موبدان برای یکدست سازی باورهای 
مردم و در راستای تقویت دولت مرکزی - به ویژه در مقابله با خطر 
رشد دو آیین مزدکیان و مانویان- بهره برده بودند. 

بازسازی ساختار عناصر اقتصادی و سامان یابی تولید کشاورزی؛ 
حفظ ارامش اجتماعی» و ایجاد راه سازی. امنیت و گسترش 
تسهیلات امور بازرگانی از مهم ترین اقدامات آغازین دودمان صفوبه 
بود. در فرن پانزدهم میلادی اقتصاد ایران - و چین. هندوستان 
مصر و ترکیه عثمانی - هنوز رونق کافی داشت و با کشورهای مهم 
اروپایی همتراز بود؛ برای مثال مقدار ابریشمی که وارد کاشان می 
شد به اندازه ماهوتی بود که وارد لندن می شد و... در شهرهای ایران 
هزاران کارگر در واحدهای تولیدی نسبتا بزرگ ابریشم بافیء پارچه 
بافیء قالی بافی. شیشه سازی و... مشغول به کار بودند. اماء شکوفایی 
اقتصادی ایران کوتاه مدت بود؛ آیا امکان داشت که این واحدهای 
نسبتا بزرگ تولیدی در چارچوب مناسبات «وجه تولید اسیایی» 
منجر به شکوفایی اقتصادی فراگیر و گسترده شوند و پیش زمینه 
ای برای فراهم آوردن شرایط لازم در جهت ایجاد صنایع مانوفاکتور 
و تولید کالایی انبوه گردند؟ 

به هرحال. انکشاف کوتاه مدت و نسبی اقتصادی ایران منجر به 
فراهم آمدن شرایط برای بسترسازی زمینه های پیدایش اقتصاد 
کالانس وتظام يفاك کارم شه شین متا قرآیندی که با یار 
دودمان صفوبه با ناموزونی اغاز شده بود. به کندی گرایید و سپس 
رو به ضعف و افول گذاشت. بررسی همه جانبه ی علل بطنی توقف 
این فرایند نیازمند پژوهش دیگری است. اما باید خاطرنشان ساخت 
که علاوه بر چرخه ی جان سخت و به دشوار تغییرناپذیر مناسبات 
«داخلی» در چارچوب «وجه تولید دولت های آسیایی». دو عامل 
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مهم «خارجی» نیز زمینه ساز تضعیف روزافزون اقتصاد ایران - و 
سایر جوامع شرقی - شدند؛ در واقع این دو عامل خارجی به مراتب 
میم که از عرامل ساکتار قاعلی متاسات اقتساشی: احاعی.: 
سیاسی در جامعه ی ایران بودند: کنترل راه های بازرگانی دریایی به 
دست آروپاییان و درنتیجه از رونق افتادن شاهراه زمینی و پراهمیت 
جاده ابریشم. و از آن به مراتب مهم تر روی کارآمدن نظام سرمایه 
داری در غرب اروپاه و نفوذ» تسخیر و سلطه بر بازار جهانی. 

طبقه ی کارگر ابران. قرن نوزدهم میلادی 

پس از شکست ارتش ایران از روسیه تزاری و جدایی بخش های 
مهم اقتصادی و کشاورزی در ففقاز و شمال ایران - عهدنامه 
گلسفانی ۱۸۲۳و کشهاین 2۱۸۲۲ و خقیر و ماه انگلستان 
در جنوب. با توجه به ناکارامدی دودمان قاجا فرایند افول اقتصاد 
ایران شتاب بیشتری به خود گرفت. اما اقتصاد مناطق الحاقی جنوب 
امپراتوری روسیه. طی چند دهه ی بعد رو به شکوفایی گذاشت و 
به همین علت جذابیت ویژه ای برای مهاجرت طبقات محروم و 
پایینی ایران (و روسی. ارمنی و داغستانی) جهت کاریابی پیدا کرد. 
بدین سان. پس از کشف معادن گوناگون در قفقاز و ترکستان - به 
وه ات اقفر آخ‌باسان تسیل مفامری کات ققی 
جامعه به فراسوی مرزهای شمالی ایران به راه افتاد؛ در عرض چند 
دهه صدها هزار نفر از ایرآنیان به طور قانونی و غیرقانونی به روسیه 
تزاری - عمدتا اسیای میانه و قفقاز - رفتند و مشغول به کار شدند؛ 
در بین سال های ۱۸۷۶ تا ۱۸۹۰ به طور میانگین ۱۳۰۰۰ هزار 
نفر ایرانی در تبرین مشهد. رشت و استرآباد (گرگان) جهت گرفتن 
اجازه ی کار قانونی برای اشتغال در روسیه به کنسول گری های 
آن کشور مراجعه کردند؛ تعداد افراد جویای کار در روسیه در سال 
۶ به ۵۶۳۷۱ نفر رسید. البته این ارقام تعداد واقعی مهاجرت 
کارگران و فقیران ایرانی به روسیه را نشان نمی دهد. زیرا بخش 
قابل توجهی از کارگران و مهاجران به صورت غیرقانونی به روسیه 
می رفتند. 

در اواخر قرن نوزدهم موج مهاجرت ایرانیان برای اشتغال در روسیه 
به شکل چشمگیری رو به افزايش گذاشت. بیش‌تر اين مهاجران 
کف هتهاتا اد تواخی شمالی ایزان ه جففداه: آذربافتان عی امه 
- در صنایع نفت باکو شاغل بودند. به‌طوری که. از کل کارگران 
و کارکنان شاغل در صنایع نفت باکوه سی درصدشان کارگران و 
کارکنان ایرانی‌تبار بودند. همچنین در کارخانه‌ی تصفیه‌ی مس 
کدابک. ۲۷ درصد کارگران را مهاجران ایرانی تشکیل می‌دادند. 
کر الق الیو اد صول» عیشت کار مهآنراشی مق فرمافدار ابا 
الیزاوتبول در سال ۱۸۸۷ گزارش داد: هر سال در طول فصل بهار 
و بر روی کوه های مرزی» می توان هزاران نفر از ایرانیان را - با 
پاهای برهنه و لباس های پاره پوره - در گروه های چهل تا پنجاه 
نفری مشاهده کرد که برای یافتن کار به طور غیرقانونی از مرزهای 
امپراتوری روسیه می گذرند. او خاطر نشان کرده بود که هرگونه 
اقدام برای بستن این گذرگاه کارجویان نتایج بسیار وخیمی برای 
اقتصاد روبه رشد امپراتوری روسیه خواهد داشت. 

بدین سان. ایرانیان کارگر و مهاجر تبدیل به یک نیروی بالقوه 
طبقاتی - اجتماعی در ماورای قفقاز شده بودند؛ در اعتصاب ۱۹۰۶ 
معاقن منی.و کا خانهای اللتوفرگی مواقم فر ازفستان > ۲۵۸۶ 


گران نفت نفت جنوب اوایل قرن بگست 





ایرانی ار هسته‌ی مرکزی اعتصاب را تشکیل دادند. در تفلیس 
شماره‌ی کارگران غیرماهر ایرانی به‌پنج تا شش‌هزار می‌رسید. در 
صنایع دیگری در مناطق قفقاز و ترکستان شمار کارگران ایرانی 
حدود سی درصد نیروی کار را در برمی گرفت. کل تعداد کارگران 
ایرانی شاغل در روسیه پس از مدت نسبتا کوتاهی به بیش از دویست 
هزار نفر رسید. کارگران و ایرانیان مقیم روسیه تزاری» همدیگر را 
«همشهری» می نامیدند و بدین گونه هویت خود را در جامعه ای 
در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی» حزب سوسیال دموکرات 
روسیه توانسته بود با سازماندهی مبارزات کارگران قفقاز: نفوذ زیادی 
میان کارگران صنعتی آن خطه به‌دست آورد. در نتیجه‌ی مبارزات 
سوسیالیست ها در جنبش کارگری روسیه. عقاید سوسیالیستی نیز 
هیام ان انیان شاغل در ان کشون ود بیدا کرده نود کخمین ده کنقه 
است که در باکو نزدیک به‌شش‌هزار ایرانی عضو تشکیلات سوسیال 
دموکراتیک روسیه بوده‌اند.(۱) باکو مرکز سوسیال دموکرات‌های 
ایرانی بود. این گروه در شهرهای تهران» تبریز و مشهد شاخه‌هایی 
دایر کرده بود.(۲) 

مهاجران و «همشهری»‌های ایرانی حتا دو مدرسه برای آموزش 
زبان فارسی در مرکز باکو. و محله ی صابونچی - در حومه ی آن 
شهر- به نام های «اتحاد» و «تمدن» دایر کرده بودند. جدا از امر 
تدریس این مدارس, هم چون باشگاه فرهنگی و کانون تجمع و 
میا خقه م سبائل اخقهاخي‌میان ان اثبان مهاخر فعالیت من گردنه. 
برای مثال» در مدرسه ی اتحاد. انجمنی تحت نام «صندوق تعاون 
مدرسه اتحاد ایرانیان باکو» ساخته بودند که به طور هفتگی نشست 
داشت. 

سوسیالیست ها و کارگران پیشروی مهاجر ایرانی تحت تاثیر و با 
کمک سوسیال دموکرات‌های باکو و ماورای قفقاز - حتا دو سال 
پیش از به‌راه افتادن انقلاب مشروطه. یعنی در سال ۱۹۰۴ - حزب 
طمت تیان کداشته میا انقلات: ۱۹۶۵ مسامان بای قدراهای 
کارگری در روسیه. بسیاری از کارگران ایرانی» در مبارزات ضداستبداد 
تزاری شرکت کردند. شبکه های ارتباطی افراد و انجمن هایی که از 
ایرانیان مهاجر تشکیل شده بود. تحت تاثیر جنبش انقلابی روسیه 
به سوی سازمان یابی فراگیر و تاسیس چندین حزب سیاسی روی 
آوردند؛ مهمترین شان «فرقه اجتماعیون-عامیون ایران» بود که با 
تلاش و یاری اعضای حزب «همت» سامان یافت. همچنین. «فرقه 


فصل نامه ی سامان نو شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





اجتماعیون - انقلابیون» [به تقلید از سوسیال رولوسیونرهای 
روسی )+ و «حزب دموکرات ایران»؛ و «حزب عدالت» و «جمعیت 
معارف ایران» که وابسته به آن حزب بود» به فعالیت پرداختند. 
فخاب عدالت» بعدها به «حزب کمونیست ایران» تغییرنام داد. 
دموکرات ها و سوسیال دموکرات‌های ایرانی کوشش زیادی برای 
دخالت و سازماندهی مبارزات مردم در قفقاز: و همچنین در داخل 
ایران به‌خرج دادند. ولی بیشتر این تلاش‌ها به‌شکلی عامیانه. من 
درآوردی و التقاطی - که از برنامه‌های احزاب سوسیال دموکراتیک 
روپایی الهام گرفته شده بود - انجام می‌گرفت(۳) 
از سوی دیگر» در داخل ایران نیز از اواخر سده‌ی نوزدهم میلادی 
بازرگانان و ملاکان بزرگ دست به تأسیس شرکت‌های سهامی 
بازرگانی» راه‌سازی» و بافندگی زده بودند. با پایه گذاری و استقرار 
فسات عای قر آینان - که انا رخیانن. سای مین ب- 
کارخانه‌های کوچکی نیز با سرمایه‌های ایرانی درست شد. بدین 
سانء با پدیدارشدن طبقه‌ی سرمایه‌داره طبقه‌ی کارگر در داخل 
ایران نیز به‌عنوان یک نیروی اجتماعی - هرچند کوچک و نوجوان- 
پا به‌عرصه حیات گذاشت. 


تاثیر انقلاب ۱۹۰۵ روسیه بر ایران 
انقلاب ۱۹۰۵ (۱۳۲۸۴ خورشیدی) در روسیه‌ی تزاری جرقه‌یی 
بود که به‌انبار باروت جامعه‌ی بحران‌زده‌ی ایران زده شد. با آغاز 
پرچم آزادی‌خواهی را به‌اهتزاز درآوردند؛ و کوشیدند تا با بسیج 
زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه. قدرت دولتی را از چنگ 
حکمرانان واپس‌گرا بگیرند و با قانون‌مداری پارلمانی پیش زمینه ی 
مناسبات «دموکراتیک» سرمایه‌داری را جایگزین سازند. به هر حال. 
شورش‌های عمومی هر روز بیش‌تر و گسترده می‌شد. سرانجام نظام 
خودکامه‌ی قاجار عقب نشست. فرمان سلطنت مشروطه. در تاریخ 
۴ مردادماه ۰۱۲۸۵ به‌دست مظفرالدین شاه امضا شد. دوماه بعد 
تسین تفت ماس شور ای ,ملی شر ۱۲ مه‌ماه کشایش بافت:(۳) 
قانون اساسی ایران - که بر مبنای قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک تهیه 
شده بود ٩۰‏ دی‌ماه ۲۰(۱۲۸۵ دسامبر ۱۹۰۶) درست یک هفته 
پیش از مرگ مظفرالدین شاه به تصویب رسید. 
لگوی روشتفکران ایران,انقلاب‌های دموکراتیک و سیستم پارلمانی 
در اروپا بود. اثبوه مردم ایران نیز که از مناسبات پیشین به‌ستوه آمده 
بودند» به‌فراخوان مشروطه‌خواهان پاسخ مثبت دادند. در اند ک زمانی 
تعداد زیادی انجمن‌های خود گردان توده‌یی - به‌ویژه در آذربایجان و 
نواحی شمالی ایران - برای نگهبانی از انقلاب پا گرفتند. 
در واقع انجمن تبریز. مانند پارلمان و «مجلس شورای ملی» نبود 
و همانند شوراها در انقلاب ۱۹۰۵ روسیه اعمال قدرت می کرد؛ 
هم قانون گذاربود؛ هم نقش اجرایی داشت. هم مسلحانه اقدام می 
دا اما به‌جز در چند مورد» این شکل 
ز «مجلس ملی» و برتری دموکراسی مستقیم مردمی - نسبت 
۰ ن طور که لازم و شایسته بود در سراسر ایران 
فراگیر نشد. 
سوسیالیست‌های ایرانی و غیرایرانی ‏ که از سرزمین‌های قفقاز 
برای کمک به‌انقلاب آم ده بودند -نقش مهمی در سازماندهی 


انقلابیان آذربایجان و دیگر نقاط ایران ایفا کردند؛ از جمله «مرکز 
غیبی» تبریز - که سهم زیادی در جنبش مقاومت آذربایجان ادا 
کرد درا کته ظر زر سوشیال حعوه اف گاهای ابر 
به‌نام‌های مشهدی اسماعیل. مشهدی محمدعلی‌خان و مشهدی 
حاجی‌خان - که از باکو آمده بودند - سازماندهی شد: 

رهبران علنی و شناخته شده‌ی «مرکز غیبی» علی مسیو حاج علی 
دواچی و حاج رسول صدقفیانی بودند(۵) 

مرکز غیبی با توجه به‌تجربه‌یی که از شکست سوسیال دمو کرات‌های 
روس» پس پس از ز انقلاب ۵ ۱۹۰ داشت: به‌ایجاد ارتش مردمی» متشکل 
از نیروهای داوطلب در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان دست 
زد.(۶) 


طبقه‌ی کارگر جوان ایران نیز در گرماگرم فرایند انقلاب دست بهکار 
شد؛ و برای نخستین بار کوشید که خود را به‌عنوان طبقه‌ی مستقل 
اجتماعی سامان دهد. در سال ۱۲۸۵ هش. نخستین اتحادیه‌ی 
کارگری ایران در چاپخان‌ی کوچکی در تهران ب‌رهبری محمد 
واه کشکیل سر 
بدین سان» زحمتکشان ایران دوش به‌دوش دیگر طبقات اجتماعی 
مشروطه‌خواه. علیه مشروعه‌خواهان سلطنت‌طلب. زمین‌دار و 
وهای بضیارقه برکاشتم. قفا کاکی سارزانی بت کوناگرج 
مشروطه‌خواهان دوام چندانی نیافت. چشم‌انداز جنبش ملایان 
وتوانگران - کاملا - با جنبش عامیان و کم‌چیزان 
مردمی که از جان خود بی‌زار شده بودند؛ و برای آبیاری نهال 
مشروطه به‌خیابان‌ها گام گذاشته بودند. مأموران ن دولتی را دوش 
به‌دوش گزمه‌ها و قداره‌بندان روحانیان. اعیان و زمین‌داران 
می‌دیدند. اشاره شد که مردم به ناچار در مناطقی که زمینه ی 
اجتماعی فراهم بود - عمدتا شمال کشور - دست به مبارزه زدند؛ 
آن ها اتحمن‌ها ساعقیقو مسلح هبو کارهای,سیاسی, فزهنگی: 
نظامی و اجتماعی جامعه را خود ‏ به‌دست گرفتند: مردم انقلابی 
حاج میرزا حسن - مجتهد شهر - را از شهر بیرون کردند. شیخ 
فضل‌الله نوری - فقیه بلند پایه‌ی مشروعه‌خواه ‏ را به‌دار آویختند؛ 
و محمدعلی میرزا - ولی‌عهد - را به سفارت‌خانه‌های خارجی فراری 
دادند. 
البته در آغاز جنبش انقلابي» بسیاری از شاهزادگان» اشرافیان و 
روحانیان برای حفظ نظام کهن. به‌ظاهر مشروطه‌خواه شده‌بودند؛ 
کبانی عون شافاهه سا با ابام عست مب بدالتاست و 
ده ها نفر دیگر. ترفندهای آخوندهای مشروطه‌خواه از برابر دیدگان 
مأموران خارجی مقیم ایران پنهان نمانده بود. سرگرد سایکس - 
افسر انگلیسی ‏ از مشهد گزارشی بدین مضمون فرستاده بود: 

آنان مذهبی مردم مشهد... واقعا تا مغز استخوان ارتجاعی 
هستند. آن‌ها تاکنون در شکلگیری ومذاکرات انجمن محلی 
ش رکت داشتهاند؛ ما نه از منظر تمایل به‌اصلاحات, ب لکه فقط در 
جهت کنترل جنبش مردمی. جنبشی که نمی‌تواند مهارکنند؛ و 
می‌ترسند که در صورت عدم دخالت آن‌ها شکلی به‌خود بگیرد. که 
شاید منجر به‌درهم فروریختن قدرت‌شان بشود.»(۸) 
انقلاب مشروطه و چند فراز از جنبش نوپای کارگری 
اشاره شد که به موازات مبارزات مردم و در فراز و نشیب انقلاب 


تفاوت داشت. 


فص امه ی بامان بو تاره ی ۲اه از اد و اسان ۱۳/۰ 





مشروطه» سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر در جریان بود. در ۳۰ آبان‌ماه 
۵ (۲۱ نوامبر ۱۹۰۶) نخستین اعتصاب کارگری ایران برای 
افزایش دستمزد. از سوی ماهی‌گیران انزلی علیه لیازانف - صاحب 
امتیاز روسی شیلات - بهراه افتاد. در فواصل سال‌های ۱۲۸۷ 
تا ۱۲۸۸ علاوه بر چاپ چیان. اتحادیه‌های قالی‌بافان کرمان. 
کارگران واگن‌های اسبی و تلگراف چیان تشکیل شدند. سوسیال 
دموکرات‌های مشهد در تابستان ۱۲۸۶ در بیانیه‌یی خواهان حق 
اعتصاب. آموزش رایگان و اجباری برای همگان و هشت ساعت کار 
روزانه شدند. در پاییز ۱۲۸۷ حدود ۱۵۰ نفر از کارگران تبریز دست 
به‌اعتصاب زدند. 

رهبران جنبش کارگری تبریز حتا با کارل کائوتسکی و دیگر رهبران 
جنبش سوسیال دموکراسی اروپا تماس داشتند؛ و درباره‌ی چگونگی 
سازماندهی جنبش انقلابی راه‌نمایی می خواستند. کائوتسکی - 
مهمترین نظریه پرداز سوسیال دموکراسی - به‌آن‌ها سفارش کرده 
بود به‌سبب عدم رشد اقتصادی کشورء هنوز پرولتاریای معاصر صنعتی 
در ایران به‌وجود نیامده است؛ و سوسیالیست‌ها باید در مبارزه‌ی 
دموکراتیک عمومی توده‌ها شرکت کنند. اما برخی از سوسیالیست 
های ایرانی به ان نظرات با تردید می نگریستند؛ در پاسخ به‌رهبران 
جنبش کارگری اروپء یکی از مبارزان تبریز به‌نام واسو در تاریخ ۱٩‏ 
نوامبر ۱۹۰۸ (آبان‌ماه ۱۲۸۷) نامه‌یی به پلخانف - سوسیالیست 
روسی - نوشت؛ و در صحت این نظریه‌ی کائوتسکی تردید کرد. وی 
ضمن تأیید عدم وجود صنایع ماشینی مدرن و کارگران صنعتی» 
همانند ارویاء نظرات خود را بدین گونه ابراز داشت: 

«ما در ایران پرولتاریاء بعنی اشخاصی که فاقد ابزا ر کاراند؛ و نیروی 
کار و دانش خود را بهکارفرمایان می‌فروشند. وجود دارد. در این 
صورت آیا سوسیال دموکرات‌ها حق دارند از متشکل کردن کارگران 
و مبارزه برای دستمزد آنان خودداری ورزند؟»(٩)‏ 

در سال ۱۲۸۹ کارگران چایخانه‌های تهران «اتحادیه‌ی سراسری 
«اتفاق کارگران» منتشرساختند. خردادماه همان‌سال» چاپ‌چیان 
دست به‌اعتصاب پیروزمندی زدند. که به‌عنوان «نخستین تظاهر 
جنبش اشتراکی یا سوسیالیستی در ایران» یاه شده است.(۱۰) 

از همان آغاز جنبش انقلابی» کارگزاران طبقات مرفه. درمانده و 
ناتوان از کنترل ژرفای انقلاب و هراسان از تضمین قانون مداری 
9 استقرار حقوق دمو کراتیک مردم اردوی «دموکراسی» و ترک 
کردند؛ و با اردوی دشمن و «استبداد» به‌مصالحه برخاستند. 

در آن لحظات تاریخی سرنوشت‌ساز. بورژوازی ایران بر سر 
اساسی‌ترین تکالیف دموکراتیک انقلاب ایران. با اقشار و طبقات 
واپس گرا سازش کرد؛ به‌جای جمهوری‌خواهی. با دستگاه پوسیده‌ی 
رعیتی. با اشراف و زمین‌داران کنار آمد؛ به‌جای نهادینه‌سازی 
جدایی دین از دولت. با روحانیت شیعه ساخت و پاخت کرد؛ و 
حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی را زیر پا گذاشت. به‌طوری که. اگر 
محمدعلی شاه مستبد مجلس شورا را به‌توپ نمی‌بست. خود سرمایه 
داران و «بازاریان» کسبه و پیشه‌وران» ضد مجلس قیام می‌کردند و 


سرگی اورژونیکیدزه - انقلابی گرجی. که برای سازمان‌دهی 


فعالیت‌های جناح بلشویک 
حزب سوسیال دموکرات 
روسیه به‌ایران اعزام 
شده بود- و همگام با 
مشروطه‌خواهانی» همچون: 
سردار محیی و سپه‌سالار 
تنکابنی در انقلاب شرکت 
داشت - چنین گفته بود: 
هرن‌ها خوانین و ملاکان 
و فثودال‌ها به‌نام استبداد 
و قلدری» مردم ایران 
را می‌چاپیدند؛ و غارت 
می‌کردند. اکنون که ایران. 
مشروطه شدهء همان اشخاص به‌نام مشروطه و قانون» زیر سایه‌ی 
رژیم تاز» بر مردم بدبخت می‌تازند؛ و دارایی آنان را به یغما می‌برند. 
پس چه فرق کرد؟ همان اشخاص سایق دوباره مصدر همان کارها 
شده‌اند. منتها به‌نام مشروطه و قانون خیانت م یکنند.»(۱۲) 


اپران و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه 

پیروزی آنقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه سبب فروپاشی 
استبداد تزاری شد. انقلاب اکتبر موجب شد که دست تزاریسم از 
ایران کوتاه شود. براساس پیمانی که پس از آغاز جنگ جهانی اول 
- ۱۹۱۴ م- میان دولت های هم پیمان روسیه‌ی تزاری» یعنی 
فرانسه و بریتانیا منعقد شده بود - مشهور به پیمان سایکس-پیکو 
منعقد در سال ۱۹۱۶ . م- قرار براین بود که روسیه نیمه‌ی شمالی 
امپراتوری عثمانی را تصاحب کند؛ و نیمه‌ی جنوبی آن بین بریتانیا 
و فرانسه تقسیم شود. در مورد ایران نیز توافق کرده بودند که 
مناطق ایران بی‌طرف مورد توافق نخستین و پیشین خود که در 
سال ۱۹۰۷ منعقد شده بود (تهران و اصفهان و مناطق مرکزی) را 
از بین بردارند و در واپسین معامله ی خود لحاظ کرده و بین خود 
تقسیم کنند.(۱۳) براساس پیمان جدید. قرار گذاشته بودند که 
روسیه ی تزاری اصفهان» یزد و شمال بلوچستان؛ و انگلستان تمام 
جنوب ایران را تسخیر و به سرزمین ها و مستعمرات خود ملحق 
کت اک ان مامت ۱ ۱۱ انس نان اکتا 
و فرانسه. توافق پیشین - ۱۹۰۷- را با روسیه‌ی تزاری تکمیل می 
کرد. آن‌ها حتا نفت عراق را پیشاپیش تقسیم کرده بودند؛ و قسمتی 
از خاک امپراتوری عثمانی را به‌ایتالیا - هم‌پیمان خود در جنگ 
جهانی اول - بخشیده بودند. ۱ 
اما «معجزه»ای رخ داد که هرگز در محاسبات جهان خواران آن 
دوران پیش بینی نشده بود؛ پیروزی انقلاب سوسیالیستی و روی 
کار آمدن شوراهای کارگران و دهقانان در روسیه؛ انقلاب کارگری 
روسیه تاریخ ایران و جهان را زیرورو کرد و به گونه ای دیگر رقم 
زد؛ دولت نوپای شوراها تمام قراردادهایی را که روسیه‌ی تزاری 
با انگلستان و فرانسه پنهانی بسته و به‌ایران تحمیل کرده بود. 
اقا دی | تک اسف اعد کرد کس یستههان که ای تلا 
را رهبری کردند. از همان هنگام بستن قرارداد پنهانی روسیه‌ی 
تزاری و انگلستان - در سال ۱۹۰۷م. - به‌افشاگری جهان خواران و 
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سرگی اورژونیکیدزه 


تخالنت با میات های انتعتاری خلیه ایران باه ود ۱۵ 
در این راستا و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه - در 
تفای 2۱۲۲ ایض نا ممعاوت رتاش 
دولت کارگری. تحت عنوان "فرمان صلح"- مصوب دومین کنگره ی 
شوراهای سراسر روسیه- اعلام شد. این فرمان خواهان اتمام کشتار 
جنگ جهانی اول بر پایه ی "صلحی عادلانه و دموکراتیک" ملل 
اروپا بود؛ افزون برآن» اين فرمان. لغو پیمان های سرّی میان دولت 
های درگیر در جنگ جهانی را اعلام داشت و تعهد نمود که تمامی 
پیمان های آتی "کاملا آشکار در نزد جهانیان " به مذاکره گذاشته 
خواهد شد. رهبران دولت کارگری شوروی - به رغم اختلافاتی که 
در تاکتیک داشتند - در پیمان صلح معروف به «برست لیتوفسک» 
با «فدرت های مرکزی» که شامل امپراتوری اتریش-مجارستان؛ 
مپراتوری عنمانی, بلفارستان و به سرکردگی امپربلیسم آلمان می 
شدند - تاریخ آغاز گفتگوها ۲۲ دسامبر -۱٩۱۷‏ به گفتگو نشستند 
و به توافق رسیدند. نمایندگان شوراهای کارگری روسیه به وعده 
خود عمل کردند و صفحه جدید و درخشانی در تاریخ دیپلماسی 
آشکار جهان گشودند. اقدامات حزب بلشویک و شوراهای سراسری 
روسیه. با حسّ همدردی و همدلی عظیم کارگران آلمان و سراسر 
اروپا روبرو شد. پیش از آن. انتشار معاهدات رژیم تزاری و دولت 
هلق ا یت موف اه وه خیم اه طقه های نان دا ست: 
«غنایم جنگی» جهان پرده برداشته بود. انتشار اسناد مربوط به 
پشطان ای دورن چگ ست پوتنی, کنات یلم که و 
تلگرام های کد گذاری شده میان دولت ها) در روزنامه ی ایزوستیاء 
به تاریخ ۲۳ نوامبر ۱۹۱۷ آغاز شد و هم چنین در فاصله ی دسامبر 
۷ تا فوربه ۱۹۱۸ به شکل جزواتی به چاپ رسید. چندی 
بعد با انتشار این اسناد در روزنامه بریتانیایی "منچستر گاردین" به 
تاریخ ۱۲ دسامبر ۰۱٩۹۱۷‏ هیاهویی در آن کشور و ایالات متحده به 
رای افانه سانت رل تفای ری و مرش ان وش که 
مبتنی بر اصل «حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم» بود؛ 
در ۲۲ نوامبر ۱۹۱۷ لنین رهبر دولت کارگری» فراخوان زیر را 
برای کارگران و مردم ستمدیده و استعمارشده ی خاورمیانه و شرق 
منتشر ساخت: ما آن پیمان های سزی که قسطنطنیه استانبول) 
را به روسیه تزاری بخ‌شیده بود را پاره کردیم؛ آن قرارداد تجزیه ی 
ایران نابود شد؛ آن قرارداد تجزیه ت رکیه نابود شد؛ قرارداد الحاق 
ارمنستان لغو شد؛ ای مردم استعمارزده ی شرق] از حالا به بعد 
اعلام می شود که باورهای شماء سنت های شماء ملیت شما و 
نهادهای فرهنگی شما آزاد و غیرقابل تعرض خواهند بود. بروید 
لیکو ون تون ریسم نتم ند 
باید به اربابان کشور خود تبدیل شوید.. سرنوشت شما در دستان 
خودتان است. 

در همان روز بیائیه تروتسکی - کمیسار امور خارجه دولت کارگری 
وروی - پیراففن انار معاهدات: محرباند تکفا یاشته کر هفت 
ماه نخست انقلاب. ما به وعده یی جامه ی عمل می پوشانيم که 
وقتی حزب ما درگیر مبارزه بود. به انجام آن متعهد شده بود. 
دیلماشی شفاتی ابتار رورم اقلیکی مالک اه افلیتی کفیا کدی 
است تا به منظور فریفتن اکثریت جامعه. این ابزار را به نفع خود 
به کار گیرد. امپربالیسم با نقشه های سیاه اش برای پیروزی» و 


با افخادها ی ساباخ شا تک ازج مق فطام کی انس سای > 
محرمانه را به منتهی درجه ی خود رسانید. مبارزه علیه امپریالیسم. 
که در حال نابود و تباه ساختن مردمان ارویاست. هم زمان مبارزه 
ای علیه دیپلماسی سرمایه داری نیز هست. دیپلماسیی که به اندازه 
ی کافی دلیل برای ترس از توجه افکار عمومی دارد. مردم روسیه. 
و مردمان اروپا و سراسر جهان, می باید از حقایق درباره ی اسنادی 
که به وسیله ی صاحبان سرمایه ی مالی و صنعتی. به طور پنهانی 
و سرّی و از طریق [نمایندگان) پارلمان و دیپلمات ها جعل و 
شاخ فده ابته آگاه: شیف میکسان ارویا نها حق دنس 
ب قایق ,ابا قفا کار های من هبار دسرنی‌های ادف در 
جهان پرداخت کرده اند... دولت کارگران و دهقانان (شوروی]. 
هم دیپلماسی پنهانی و هم دسایس, اسرار و دروغ های آن را فسخ 
می کند. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. برنامه ی ماء بیان 
گر خواسته های شورانگیز میلیون ها نفر از کارگران» سربازان. و 
فعتانام ,ها چم کاهيم نا آخسامی که امکای فني اس 
حاکمیت سرمایه وازگون گردد. با افشای عملکرد طبقات حاکمه در 
نزد تمامی مردم جهان, ما پیامی را به کارگران می رسانیم که بنیان 
تغییرناپذیر سیاست خارجه ی ما را تشکیل می دهد: "پرولتاریای 
سراسر جهان. متحد شوید!" 

دولت جوان کارگری شوروی به وعده خود عمل کرد و براساس 
«حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم تا سرحد جدایی» 
خودمختاری و حتا استقلال مردم فنلاند. لهستان. استونی» لاتوی, 
لیتونی» بلوروس و اکرائین را پذیرفت و به رسمیت شناخت. 

در این راستاء و کمتر از دوماه پس از پیروزی انقلاب کارگری اکتبر. 
للون تروتسکی در تاريخ ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ م. (۱۲۹۶ خورشیدی) 
رسما مردم ایران را آگاه کرد که شوروی همه‌ی عهدنامه های سرّی 
بین روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا را یک جانبه باطل می‌کند و 
آن چه که از ایران دزدی شده بود را به ملت ایران باز می گرداند. 
این دوره ای است که به دنبال خروج نیروهای روسیه از ایران؛ 
نیروهای استعماری انگلیسی از فرصت استفاده کرده بودند و تا 
بار سال ۱۹۱۸ ۱۲۹۷ عورشیدی) متاطی خیادی از خاک ایران 
را به‌اشغال خود درآورده بودند. اما با این وجود. دولت کارگری 
شوروی در اعلامیه ای - به‌تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۱٩‏ م. - دوباره اعلام 
کرد: جمهوری شوراهای کارگری تمام تعهدات مالی ایران را - که 
با روسیه‌ی تزاری منعقد شده است - باطل اعلام می‌کند؛ شوروی 
برای همیشه هرگونه دخالت درعواید ایران را از خود سلب می کند؛ 
دربای مازندران پس از تخلیه‌ی کشتی‌های انگلیسی. برای همه‌ی 
کشتی‌هایی که با پرچم ایران سیر کنند. آزاد خواهد بود؛ مرز بین 
دو کشور براساس اراده‌ی ساکنان نواحی مرزنشین تعیین خواهد 
شد؛ همه‌ی امتیازاتی که پیش‌تر به‌دولت يا افراد روس داده شده. 
الغا می‌گردد؛ راه‌آهن‌ها. پست و تلگراف به‌مردم ایران بازگردانده 
می‌شود. هرگونه ترتیباتی - که مردم ایران را در وضع نامساعدی 
قرار دهد یا حاکی از دخالت در امور ایران باشد -ملغا و بلااثر خواهد 
دولتمردان ایرانی جیره خوار انگلیس البته این فراخوان آزادی‌خواهانه 
و ضداستعماری دولت کارگری شوروی را از مردم پنهان کردند. 
در عوض, وثوق الدوله - نخست‌وزیر ایران - دوماه پس از دریافت 
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یادداشت دولت شوروی, قرارداد معروف استعماری ۱۹۱٩۹‏ م. را با 
دولت انگلستان امضا کرد. 

جنگ. انقلاب و آگاهی سوسیالیستی 

جنگ ویرانگر جهانی و انقلاب کارگری روسیه. آگاهی سیاسی 
کارگران» سربازان و دهقانان جهان را به نحو چشم گیری افزایش 
داد و عامل مهم آغاز مبارزات انقلابی مردم زحمتکش در پهنه 
گیتی شد. در آن ایام جنبش‌های توده‌ای متعددی نیز علیه دولت 
مرکزی ایران به راه افتاده بود. خطر فراگیرشدن مبارزات مردم در 
سار کف مق خاشت انم لن ماما ااگلیسی ‏ جخت 
بای مات مایم ارام سب فتاه چم دامن خاتتام 
قاجار ناتوان بود؛ و خطر فروپاشی کل دستگاه دولتی می رفت؛ 
فساهم‌هرای ای کت با رشن - ای سیر ۵ 
کشور فرستاد - چنین نوشت: 

«عقد قرارداد ۱۹۱٩(‏ م) این اعتقاد را تقویت کرده است که 
انگلستان - در حقیقت -از دشمن موروثی ایران» یعنی روسیه. بهتر 
نیست؛ و این حس را پرورانده است که حضور انگلستان 
به‌هر قیمتی از کشور ریشه‌کن کرد. شورش‌های آذربایجان. گیلان 
و مازندران از همین احساس سرچشمه گرفته‌اند. رواج تبلیغات 
بلشویکی هم مدیون همین احساس است.»(۱۵) 

خطر گسترش انقلاب به‌دیگر مناطق همجوار ایران - به‌ویژه 
مستعمره مهم انگلستان شبه قاره‌ی هند - وجود داشت. از این 
روی» سیاستمداران انگلیس در پی چاره‌جویی برآمدند. بدین سان؛ 
کیان که خرهعامان مین سم بان سا کی و کو یز 
تجزیه و اضمحلال کشور ایران بود - استراتژی سیاسی اش را تغییر 
دام کارگزاران. امپربالیسم. پریتانا ین بار نا هندوهشتاه ذرجه 
تغییر سیاست. تمام کوشش خود را برای تقوبت دولت مرکزی 
ایران - به عنوان سپر حفاظت جغرافیایی-سیاسی منافع انگلستان 
در هندوستان - به کار بستند. درواقع با قاطعیت می توان گفت 
که بقاء ادامه ی حیات و تضمین «استقلال و تمامیت ارضی» 
دو کشور ایران و ترکیه. مستقیما و بدون هیچ شک و شبهه یی 
مدیون فروپاشی تزاریسم به دست کارگران و دهقانان فقیر روسیه, 
و استقرار جمهوری شورایی و دموکراسی کارگری در اکتبر ۱۹۱۷ 


را بایست 


شوروی و رضاخان 

استعمار پیر و مکار انگلیس پس از تغییر استراتژی خود درباره 
ایران» البته در پی یافتن مهره یا مهره‌هایی قلدر و گوش به‌فرمان 
می‌گشت که از عهده‌ی وظیفه‌ی سرکوب جنبش های محلی. 
نابودی شورش‌های گریز از مرکز و سامان یابی دولت مرکزی ایران- 
به هقایه عامل جفاطت و‌هانم. رتورلیتیکی, استعماربی. کسترتن 
کمونیسم به هندوستان - برأیند. مهره‌هایی انتخابی امپریالیسم 
انگلیس. سیدضیا و رضاخان بودند. 

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ خ - فوریه 2-۱۹۲۱ سیدضیا و رضا خان 
را به مسند قدرت نشاند. سیدضیای آخوند یک شبه عمامه و عبا را 
از تن درآورد» کلاه و سرداری پوشید و بی درنگ دست به کار شد. 
وی برای این که برنامه و سیاست‌های تبلیغاتی کمونیست‌های ایرانی 
را خنثا کند. قول داد که تغییراتی را- از قبیل: اصلاحات ارضی» و 





فراهم کردن امکانات بهداشتی 
و آموزشی برای زحمتکشان 
- به‌اجرا درخواهد آورد.(۱۶) 
سیدضیا تلاش داشت تا خود 
را مخالف قرارداد انگلیس و 
ایران معرفی کند و قول داد که 
با شوروی پیمان دوستی امضا 
کند. در آن ایام مشاورالملک 
انصاری - که پیش‌تر به‌فرمان 
-پیمان دوستی ایران با دولت 
کارگری شوروی را امضا کرد. 
سیدضیا البته مانع اين کار 
نشد.(۱۱۷) گ 
اما کار سیدضیا نگرفت؛ زیرا ٩‏ 
همگان آشکار شده بود. اشاره شد که انگلستان در پی یافتن چهره 
های قابل اطمینان اما گمنام تری بود که از طبقات حاکمه ی ایران 
برنخاسته باشند؛ گزینه بعدی انگلیس رضاخان بود. بدین سان 
رضا خان رفته رفته مدارج ترقی را با حمایت انگلستان در دستگاه 
دولتی پیمود؛ پس از بر کناری سید ضیاء قوام‌السلطنه - که از زندان 
کودتاگران آزاد شده بود - در تاریخ ۱۴ خردادماه 
نخست‌وزیری ایران برگزیده شد. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر 9 رضاخان 
سردارسپه - وزیر جنگ در آن دوران- برای تقوبت حکومت مرکزی 
و ساماندهی ارتش جهت مقابله با رشد آزادی خواهی مردم. به‌بهبود 
وضعیت و بنیه‌ی مالی دولت نیاز داشتند؛ به‌همین سبب. از دکتر 





۰۳۰۰ تفتیهنک 


محمد مصدق کمک خواستند و مصدق به ریاست وزارت دارایی 
چندی پس از ماجرای «قضیه لاهوتی» از طرف اعتلاء‌السلطنه - 
وزیر پست و تلگراف - به دکترمصدق پیشنهاد شد. که به‌آذربایجان 
برود؛ و به‌عنوان والی آن استان به‌برقراری نظم یاری رساند. چندی 
پیش از آن. دکتر مصدق به عنوان والی فارسء «لیاقت» خود 
انگلیسس همازور هوور» انجام گرفت. نشان و بود. البته مصدق 
برای سرکوب شورش لاهوتی و برقراری اقتدار حکومت مرکزی, 
به‌فرماندهی قوای انتظامی در آذربایجان نیاز داشت؛ رضاخان» وزیر 
جنگ. نیز به‌پشتیبانی از مصدق برخاست. بعدها روشن شد که 
انتصاب مصدق با حمایت «سر پرسی لورن» وزیرمختار انگلستان 
صورت گرفت. مصدق شخصا اعتراف کرده است: (۱۸) 

«یک روز صبح همی نآقای جم که آن وقت رئیس انبار غله بود - 


آمد؛ و گفت: سفیر انگلیس به‌شما سلام فرستادند؛ و گفتند من شما 


را پیشنهاد کردم بروید آذربایجان»(۱۹) 

دکتر مصدق که پشتیبانی دولت های ایران و انگلستان را داشت برای 
سرکوب شورش لاهوتی به‌آذربایجان عازم شد. وی اين مموریت را 
برای جلوگیری از تأثیر «تبلیغات چپ‌ها» میان مردم. به خوبی 
انجام داد.(۲۰) 

این دوره‌یی‌ست که رضاخان به‌منظور به‌چنگ آوردن قدرت. با 





فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





روی» رهبر حزب کمونیست هندوستان 


برنامه‌یی حساب‌شده در امور دولتی دخالت می‌کرد. وی مزورانه 
خود را جمهوری‌خواه می‌نامید؛ و از هیچ حیله‌یی - حتا از تظاهر 
به دین مداری - برای رسیدن به‌مقاصد جاه طلبانه ی خود کوتاهی 
نمی‌کرد. ترفندهای ملی گرایانه و جمهوری خواهانه ی رضاخان 
بسیاری از کمونیست‌های ایرانی و حتا رهبران بین الملل سوم - 
کمینترن -را گیج کرده و فریب داده بود. 

رضاخان پس از مدتی به نخست وزیری رسید. او در جایگاه 
نخست‌وزیر و با پشتیبانی انگلستان» از ضعف دولت مرکزی استفاده 
کرده و به‌سود خود. پیش‌زمینه‌ی سیاسی لازم را برای براندازی 
خاندان پوسیده‌ی قاجار و استقرار پادشاهی استبدادی خود آماده 
ساخت. 


انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و جنبش کارگری-سوسیالیستی ایران 
انقلاب فوریه ۱۹۱۷ موجب سرنگونی تزاریسم و شکوفایی دوباره 
شوراها در سراسر روسیه شد. اما در ماه فوریه رهبری شوراهای 
کارگران و زحمتکشان روسیه به احزاب و سازمان هایی واگذار شد 
که خواهان حفظ نظام موجود و مناسبات سرمایه داری بودند. در 
فرایندی ۸ ماهه. شوراهای کارگران. سربازان و دهقانان فقیر - تحت 
رهبری حزب بلشویک - در ماه اکتبر به سمت تسخیر قدرت سیاسی 
گام برداشتند. این دوره ی پر فراز و فرود هشت ماهه ی انقلابی. 
به مانند انقلاب ۱۹۰۵ روسیه. تاثیرات مهمی بر روی کارگران و 
زحمتکشان جهان - و البته ایران - گذاشت؛ پیروزی انقلاب اکتبر 
اوج شکوفایی اين تاثیرات بود. به ویژه» برروی کارگران و مهاجران 
ایرانی مقیم ایالات جنوبی روسیه که خود همواره در پیوند تنگاتنگ 
با جنبش سوسیالیستی روسیه قرار داشتند. 

کر رن آناف. عرت: عدالت از دفتر رم کر شوه هر مرس دقع 
تمدن واقع در محله ی صابونچی شهر باکو کارزار گسترده ای را 
میان کارگران و مهاجران بی چیز ایرانی مقیم آذربایجان و قفقاز 
سازماندهی کرد و حتا تعدادی از اعضای قدیمی حزب دموکرات 
مقیم شهر باکو را پیش از انقلاب اکتبر - در ماه مه ۱۹۱۷ - متقاعد 
کرد تا به حزب عدالت پیوستند. روزنامه ی حزب عدالت. برای دوره 
ی کوتاهی «بیرق عدالت» نام داشت. ولی به نشریه های دوزبانه ی 
فارسی-آذری حزّیت و یولداش (رفیق) تغییر نام داد. از اقدامات 
موثر فعالان حزب عدالت در این دوره این بود که کنسولگری ایران 
در شهر باکو را اشفال کردند+ معترضان از تمایندگی دولت ایران 
قن خواسقم مالیا های یله «رعواستین. رز کار گران عوجر 
ایرانی را لغو کند و خود کارگران نماینده ای دایمی در کنسولگری 
به عنوان مسئول رسیدگی به امور روزمره کارگران مهاجر داشته 
باشند. مقامات کنسولگری سرانجام به خواسته های معترضان تن 
دادند؛ اسداللّه غفارزاده از سوسیال دموکرات های قدیمی ایران که 
ا خوببلشویک از تردیک در ارتباط بو ار نوی کارگران مها جر 
عنوان معاون کنسولگری ایران در باکو انتخاب شد. اسدالله غفارزاده 
برای مدتی دبیر اول حزب عدالت بود. 

انقلاب سوسیالیستی در روسیه و تحولات دوره‌ی پس از جنگ 
جهانی اول سبب رشد جنبش کمونیستی - کارگری در داخل ایران 
نیز شده بود. تنها در استان آذربایجان. کمونیست‌های ایرانی تا 
اوایل فروردین‌ماه ۱۲۹۹ (اواخر مارس )۱٩۹۲۰‏ توانسته بودند» صدها 


نفر را به‌عضویت تشکیلات خود درآورند. این عده دایم با مرکز خود 
در شهر باکو تماس داشتند. کمونیست‌های اش جبهه‌ی واحدی با 
حزب سوشیال نموکرات ج بفرهبری علامخسین رضازاده ب تشکیل 
داده بودند.(۱ ۲) کورت ووسترو کنسول المان در تبریز از حزب 
کویی تبوسال رات ابزان, عمایت هی کرم: تا مار ۱۹۲۶ 
حزب سوسیال دموکرات آلمان با حکومتی ائتلافی به‌رهبری باور 
قدرت داشت. به احتمال زیاد و به‌همین سبب. کنسول حکومت 
آلمان در تبریز از سوسیال دموکرات‌های ایرانی پشتیبانی می‌کرد. 

رشد جنبش کمونیستی در مناطق شمالی ایران به‌شدت ماموران 
انکلیسی را نگران ساخت: و سبب شد آن‌ها از نزدیک تحولات 
آذربایجان را دنبال کنند. پس از تجربه‌ی گیلان. به نظر می رسید 
که ارتباط و همکاری شیخ محمد خیابانی و ملی‌گرایان دموکرات 
آذربایجان با کمونیست‌ها ممکن شده است. 

شیخ خیابانی با پاری آخوندهایی چون: حاجی سید المحفقین, 
قدرت زیادی کسب کرده بود؛ اماء به‌نظر انگلیسی‌ها کمونیست‌های 
ایرانی می‌خواستند با شاخه‌ی حزب دموکرات تبریز. وحدت ایجاد 
کلتت: رات سامفراق اتاست ای شیک ی کل متفه 
دموکرات‌های تبریز به‌رهبری خیابانی در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه 
٩ ۹‏ آوریل )۱٩۹۲۰‏ قیام کرده‌اند. تمام خبرچینان انگلیسی که 
در گیلان و آذربایجان فعالیت می‌کردند - و روابط میرزاکوچک‌خان 
با باکو را زیر نظر داشتند - گزارش‌های خود را به‌سرگرد ادموند 
می‌دادند. سرگرد سی. ج. ادموند» افسر آمنیتی و دست‌یار کاردار 
بیش‌تر به‌آذربایجان سفر کرد. 

سرگرد ادموند در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه (۲۶ آوریل) به‌تبریز رسید. 
وی بی‌درنگ با مخالفان شیخ خیابانی به گفت‌وگو نشست. ادموند 
با احمد کسروی - که از رهبران جناح اقلیت حزب دموکرات بود 
کاری دست بزند.(۲۲۳) 

ادموند در ۱۱ اردیبهشت‌ماه (اول‌ماه مه روز جهانی کارگر) به‌دیدار 
شیخ محمد خیابانی رفت. نگرانی‌های سرگرد ادموند پس از این 
دیدار برطرف شد. شیخ محمد خیابانی به‌وی اطمینان داد که هوادار 
هستند که فعالیت‌های کمونیست‌ها را همانند فعالیت واپس‌گرایان 
- منظور شیخ محمد خیابانی هواداران وثوق‌الدوله بود- محدود 
کنند. افزون براین» شیخ محمد خیابانی به‌ادموند گفته بود که 
حزب دموکرات دلبستگی زیادی به‌انگلستان دارد؛ چرا که آن کشور 
به‌ایران «قانون اساسی» مشروطه را داده است.(۲۳) 

در آن دوره ناوگان ژنرال دنیکین - فرمانده نیروهای ضد کمونیستی 
ارتش سفید روسیه -رو به فرار گذاشته و به‌بندر انزلی پناه آورده بود. 
در پی تعقیب آن‌هاء نیروهای ناوگان ارتش سرخ شوروی به‌رهبری 
راسکولنیکف در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۹ (۱۸ مه ۱۹۲۰) شهر 
انزلی را به تصرف خود درآوردند. چند روز پس از پیاده‌شدن نیروهای 
ارتش سرخ در انزلی. شیخ محمد خیابانی سرکوب کمونیست‌های 
آذربایجان را آغاز کرد. در تاریخ ٩‏ خردادماه همان سال (۲۰مه) 
افراد مسلح حزب دموکرات در آذربایجان با پشتیبانی نیروهای 


فص نامه ی سامان بو شاه ی ۲اه با و مان ۱۳۸۰ 





محلی شهربانی به‌دفاتر نشریات طرفدار کمونیست‌ها حمله‌ور شدند؛ 
و بسیاری از فعالان کمونیست را دستگیر کردند. گزارش سرکوب 
کمونیست‌ها به‌دست دموکرات‌های آذربایجان. ادموند را خوشحال 
گرد: «دموکرات‌های وفادار به‌فول خود. هیچ کاری را برای خفه 
کردن جنبش بلشویکی نیمهکاره رها نکردند.» نورمان - دییلمات 
انگلیسی - نیز خیلی زیاد تحت‌تأثیر رفتار دموکرات‌های تبریز قرار 
گرفت.(۲۵) 

ساختمان, کنسول گر آلمان کیز پیت بناهنده‌شنن. خسین 
رضازاده و ابالقاسم اسکندری - دو تن از رهبران سوسیال دموکرات 
بِ به‌محاصره‌ی نیروهای شیخ محمد خیابانی درآمد. کنسول المان 
از جمله کسانی بود که به‌دست مهاجمان» کشته شد. 


کنگره اول حزب کمونیست ابران 

چند روز پس از سرکوبی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های 
آذربایجان. (خردادماه ۹ (خ. ژوئن ۶ نخستین کنگره‌ی 
حزب کمونیست ایران (فرقه‌ی عدالت) در انزلی برگذار شد. فرقه‌ی 
عدالت در آن کنگره به‌حزب کمونیست تغییر نام داد. ناگفته نباید 
گذاشت که حزب بلشویک روسیه نیز در تاریخ ۱۹۱۸ به حزب 
کمونیست تغییرنام داده بود. 

حزب کمونیست ایران - در ادامه ی روند فعالیت حزب عدالت 
- به سازماندهی و عضوگیری کارگران و مهاجران ایرانی - به ویژه 
نفتگران و دیگر کارگران صنایع و معادن - ساکن قفقاز و ترکستان 
مشغول بود. در واقع» شهر باکو همچنان ستاد اصلی فعالیت های 
سلطان زاده در این کنگره به عنوان دبیر اول حزب برگزیده شد. 
او از سال ۱۹۱۲ به حزب بلشویک پیوسته بود و در انقلاب اکتبر 
۷ روسیه نقش فعالی داشت. سلطان زاده از سال ۱۹۱۹ بنا به 
تصمیم شعبه خاورزمین بین الملل کمونیست به تاشکند اعزام شده 
بود تا به بسیج ایرانیان مقیم آن جا بپردازد. به هر حال. سلطان زاده 
نظریه پرداز و سازمانده اصلی حزب کمونیست ایران به حساب می 
آمد. او در کنگره ی نخست حزب در رابطه با استراتفی کمونیست‌ها 
خاطرنشان کرد: ۱ 

« ز آن‌جاکه ایران ظاهرا یکی از کشورهای خاور است که طبقه‌ی 
کارگر بی‌نهایت آبدیده‌یی دارد باید نخستین کشور خاور باشد و 
نخستی ن کشور خاور خواهد بود که پرچم سرخ انقلاب سوسیالیستی 
را بر ویرانه‌های تاج و تخت شاه برافرازد.»(۲۶) 

در این کنگره. میان کمونیست‌های ایرانی اختلاف راهبردی وجود 
داشت. البته این امر طبیعی بود؛ چون اعضای شرکت کننده در 
این کنگره از مناطق مختلف روسیه تزاری و شهرهای ایران آمده و 
دارای بافت طبقاتی. ترکیب اجتماعی و پیشینه ی تجربی گوناگون 
بودند؛ به علاوه. خود حزب کمونیست ایران هم تحت تأثیر حزب 
بلشویک روسیه پا گرفته بود و از بسیاری جهات «جوان» و فاقد 
تجربه ی کافی بود. افزون براین اختلافات موجود در طیف گسترده 
«چپ» روسیه نیز سال ها بر نگرش «سوسیالیستی» کادرهای حزب 
کمونیست تأثیر گذاشته بود؛ شماری به خاطر نزدیکی با جناح 
بلشویک - که خود دارای چند گرایش بود- تجربه آموخته بودند. 


چند روز پس از سر کوبی کمونیست‌ها و 
سوسیالیست‌های ]ذربایجان» نخستین کنکره‌ی 


حزب کمونیست ايران (فرقه‌ی عدالت) در انزلی 
بر گذار شد. فرقه‌ی عدالت در آن کنگره به‌حزب 
کمونیست تغییر نام داد. 





ولی عده ای نیز از مباحثات و مداخلات «سوسیالیستی» منشویک 
هاء سوسیال رولیسیونرها و حتا آنارشیست های روسی تأثیرگرفته 
بودند؛ به عبارت دیگر درک واحدی از مفهوم سوسیالیسم بین 
کادرهای حزب کمونیست وجود نداشت. 

کنگره انزلی با حضور ۴۸ نفر - که به‌نمایندگی از سوی ۶۰۰۰ عضو 
فرقه‌ی عدالت در قفقاز: آسیای میانه. گیلان و آذربایجان آمده بودند 
- تشکیل شد. به‌جز چند ارمنی؛ تقریبا همه‌ی نمایندگان آذری 
بودند. در اسناد موجود از کنگره آمده است که ۲۷ نفر نماینده 
از ترکستان» داغستان» گرجستان. باکو و گنجه اعزام شده بودند. 
۴ نفرنماینده از شهرهای مختلف ایران - ۵ نفر از تبریزء ۴ نفر از 
نفر از مازندران» ۱ نفر از تهران - در کنگره شرکت داشتند. البته 
قرار بود که ۱ نفر نماینده و ٩‏ نفر مهمان در کنگره حضور داشته 
باشند. ولی این کنگره با حضور ۴۸ نفر از نمایندگان حزب عدالت 
برگذار شد؛ ۲ نفر به عللی به کنگره نیامده پا شاید اعتبارنامه های 
آنان تصویب نشده بود. به هرحال ۴۸ اعتبارنامه نمایندگان با رای 
قطعی به تصویب رسید. ۶۰ درصد نمایندگان کارگر و کارآموز. 
۷ درصد صنعت‌گر و پیشه‌و و ۳ درصد نیز روشنفکر و سرباز 
بودند.(۲۷) 

به هرحال. جناحی از نمایندگان حاضر در حزب - به‌رهبری 
سلطان‌زاده - معتقد بود که حزب کمونیست باید مبارزات 
به‌ پیش ببرد. براین اساس سه شعار: مبارزه علیه انگلستان» حکومت 
شاه و رسای ایلات و زمین‌داران بزرگ را به‌عنوان سه شعار اصلی 
آن دوره پيشنهاد کرد. سلطان‌زاده تأکید می کرد که اگر حتا یکی 
از این شعارها کنار گذاشته شود. انقلاب ایران شکست خواهد خورد. 
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سلطان زاده با ارزیابی از 
ماهیت و کمبودهای ۳ 
ار ‏ 1 طز 3 1 ۵ 


نظر بود که مبارزه انقلایی میی 


باید از سطح مبارزه ای ملی و 
| ضداستعماری به سطح مبارزه 


ای طبقاتی فرارو بد. 





سلطان زاده با ارزیابی از ماهیت و کمبودهای جنبش بورژوازی 
بومی درایران براین نظر بود که مبارزه انقلابی می باید از سطح 
مبارزه ای ملی و ضداستعماری به سطح مبارزه ای طبقاتی فراروید. 
جناح دیگر- به‌رهبری حیدرخان عمواوغلی - معتقد بود که در آن 
«مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر شاه» کافی‌ست. این جناح. از سوی 
نماینده‌ی حزب کمونیست شوروی - که در کنگره حضور داشت 
- پشتیبانی می‌شد.(۲۸) به‌هرحال» سلطان‌زاده پس از مباحثات 
فراوان. بیش‌ترین ری کنگره را درباره‌ی موضع خود آورد. در پایان 
0 ی ۱ ۱ جمهوری 
سوسیالیستی تشکیل داده است.(۲۹) البته حزب عدالت از مدت 
ها شرس آن فا کل ها ارات سس گرد 
حزب در سال ۱۹۱۸هیاتی متشکل از ۱۸ نفر از اعضای حزب را به 
رهبری اسدالّه غفارزاده برای برقراری تماس با میرزا کوچک خان 
به گیلان فرستاده ولی موفق به ایجاد ارتباط نشده بود. 

سلطان زاده بلافاصله دٍ پس از ز کنگره اول حزب کمونیست ایران» به 
همراه نیک بین و عوض ۳ به عنوان نمایندگان منتخب حزب در 
دومین کنگره بد بین الملل کمونیست (کمینترن) - که در فاصله ی 
ماه های ژوئبه ۳ ۱۹۳۰ برگذار شد- به مسکو رفت. 

باید به این نکته ی مهم تاریخی اشاره کرد که تصمیمات گرفته شده 
در کنگره اول حزب کمونیست -اکثرا مبتنی بر تزهای سلطان زاده 
شوروی ِ چون ۲ که ٍِِ ِ بعد از ز تاریخ کنگره اول و 
#ِ" یک 0 شبه 9 و و ۲ نفر از ۱۵ نفر 
اعضای کمیته مرکزی منتخب کنگره انزلی - از جمله سلطان زاده 
رهبر منتخب حزب کمونیست - از ترکیب رهبری حزب برکنار 
شدند؛ و سلطان زاده به مسکو منتقل گردید. البته مداخله ای 
چنین بوروگراتیک. از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 
پذیرفته نشد. رهبری منتخب برموجودیت قانونی خود پافشاری 
کرد. اما ایستادگی درمقابل دخالت غیردمو کراتیک حزب کمونیست 
آذربایجان به جایی نرسید؛ بدین سان» حیدرخان عمواوغلی و جناح 
گرفتند. در تسلط جناح راست. اعمال نفوذ بلشویک‌های قفقاز به 
ویژه کسانی» چون: استالین - کمیسار امور ملیت‌های دولت شوروی 
و همجتین» اور ویکیدزه - حضو هبات ریاس روه تبلیعات و 
عملیات ملل شرق - بی‌تأثیر نبود. نکته مهم دیگر و همان طور که 
اشاره شد. این بود که بسیاری از فعالان کارگری وسوسیالیستی 


ارات ده کفقاز عیتگم کا پیش سوت اقلا اقتیر 94۱۷ 
تحت تاثیر و در رابطه با جناح منشویک حزب سوسیال دموکرات با 
حزب سوسیال رولیسیونر روسیه بودند؛ و بسیاری به باورهای نظری 
و سیاسی و تشکیلاتی آن دو حزب گرایش داشتند. 

البته با برگماری جناح حیدرخان عمواوغلی» پیوند سست میان 
کمونیست‌ها و چریک‌های جنگلی مذهبی - زمین‌دار تقویت شده 
بود. حزب کمونیست ایران با رهبری حیدرخان اعلام کرد: 

«به دلیل توجه به‌اهمیت بورژوازی محلی و نفوذ روحانیان در بین 
دهقانان, اتحاد همه‌ی نیروهای ملی مترقی را مستحکم خواهد 
کرد.»(۲۰) 

در سال ۱۹۲۱ م. (۱۳۰۰ خورشیدی) حیدرخان عمو اوغلی از طرف 
حزب کمونیست ایران با نیروبی» متشکل از انقلابیان کمونیست 
ایرانی و غیرایرانی» برای کمک به سازماندهی مبارزات «جنبش 
جنگل» وارد گیلان شد؛ اما به‌طور مرموزی به‌دست جنگلی‌ها سر 
به‌نیست شد و خود قربانی سیاست «اتحاد همه‌ی نیروهای ملی 
هی کرقیه(۳۱) ش: از انق عمل تعنایت کاراکت: 
مصتفا صبحی؛ بنیان کذار حزب کمونیست ۳ -و چهارده نفر از 
اعضای رهبری آن حزب نیز به‌دست کمال آتاتورک «ملیگرا» در 
اسان ۱۹۴۱ ۵ (۱۳۹ خیوفتیدض) کفتد شوه دنم 


چندماه پیش 


دستاورد 9 ناکامی حزب کمونیست 

با وجودی که احزاب متشکل در بین الملل سوم (کمونیست) در 
گسست از مبانی پایه ای نظری. برنامه ای و تشکیلاتی بین الملل 
دوم (سوسیال دموکرات) شکل گرفته بودند اما هنوز در مراحل 
اولیه ی سامان یابی خود به سر می بردند؛ البته به جز حزب 
بلشویک روسیه. افزون براین. عدم شفافیت های نظری پیرامون 
تکالیف دموکراتیک در شرق و بی تجربگی عملی و تشکیلاتی اغلب 
اعضای «طیف» ناهمگون 8 اش تجربه حزب کمونیست ایران» سبب 
دوگانگی مداخله ها - و در مواردی با اعمال نفوذ نابجای کمونیست 
های آذربایجان و ماوراقفقاز - می شد. حزب تازه تاسیس (ژوئیه 
۲۱ کمونیست چین نیز - به ویژه در رابطه با مداخله های 
کمینترن و همچنین بی تجربگی کادرها- مشکلات مشابهی داشت. 
این ناهمگونی و تشتت. در بیشتر سازمان ها و حزب های عضو - و 


پا نزدیک به - بین الملل کمونیست موجود بود؛ رزا لوکزامبورگ 
نیز به این نقصان بان ین 
به‌هر حال. را که می‌توان اثبات کرد. این است که با 


پیروزی اقلاب موسیالستی در روسیه» بسیاری از گرایش‌های 
با گرا الما لب مان کار و متهی در سطم جهای یر 
خود را سوسیالیست نامیدند. حتا تعداد زیادی نیز به‌عضویت 
احزاب کمونیست درآمدند. به‌اضافه. مي‌دانيم که بسیاری از 
زهیران شفهبی وغل ی گرا نیز یه کگرمی ترحمتکهان اشرق در .باکر 
> سپتامبر ۱۹۳۰ - دعوت شده بودند. حزب کمونیست ایران 
نیز از این روند مستثنا نبود. اما آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد. 
سابقه‌ی فعالیت. ترکیب طبقاتی. تعلق و حوزه‌ی فعالیت 
های دورا ۱ ب در ۳ نیست؛ گرایشی در 
حزب کمونیست ایران به‌رهیری ابو کف وجود داشت که برنامه‌اش 


فص امه ی سامات بو ساره ی ۲اه ز با و مان ۱۳/۰ 





از یک برنامه‌ی ناسیونالیستی فراتر نمی‌رفت. میرزاکوچک‌خان و 
بسیاری از جنگلی‌های مذهبی نیز تمایلات سوسیالیستی پیدا کرده 
بودند. کوچک‌خان در پیامی به لنین اظهار داشته بود: 

«جمهوری سوسیالیستی ایرانیء به‌نام انسانیت و مساوات همه‌ی 
ملل, از شما و همه‌ی سوسیالیست‌های وابسته به‌انترناسیونال سوم 
درخواست کمک می‌کند» تا ما و همه‌ی ملل ضعیف و ستمدیده 
ازیوغ ستم‌گران ایرانی و انگلیسی آزاد شویم. ما قویا ایمان داریم 
به‌ای نکه. همه‌ی جهان تحت حکومت سیستم ایده‌ال انترناسیونال 
سوم قرار خواهد گرفت.»(۲۲) 

همان طور که پیش‌تر اشاره شد. رضاخان با ادعای جمهوری‌خواهی 
وی ترا ری رونت ها زاس کات رو 
راهبردی مبارزاتی تکالیف در کشورهای پیشاسرمایه داری بفریبد 
- و زمینه را برای سلطنت خود فرهم آورد. البته اين در کنگره 
نام کمیین ۱۳۸۱۱ وی < ۵۱۹۲۲) ید که نانه ای 
تکالیف - دموکراتیک در شرق - با مداخله های چندساله ی 
نظری -سیاسی مبارزانی از شمار کمونیست هندی مانابندرا روی و 
سلطان زاده و با همکاری لنین. جمعبندی شد؛ این آخرین کنگره 
یت پس از 
مرگ لنین. و با قدرت گرفتن بوروکراسی؛ بسیاری از جمعبندی ها 
و مواضع انقلابی - به ویژه در مورد تکالیف دموکراتیک در شرق 
- نادیده گرفته و به دست فراموشی سپرده شد و در ظرف مدت 
کوتاهی با سپاست های «جبهه خلقی» سازش طبقاتی و وحدت 
استراتژیک با «بورژوازی ملی» کمینترن استالینی جایگزین شد. 
به هرحال. و بدون‌تردید» مواضع سیاسی خام و دوپهلوی آغازین 
بین‌الملل کمونیست درباره‌ی «مسأله‌ی ملی» و نقش نیروهای 
اجتماعی و طبقاتی در شرق. به‌تقویت سیاسی آتاتورک درترکیه و 
تا اراد مه ۳ 

اشاره شد که دو ماه ونیم پس از کنگره نخست حزب کمونیست 
پران «کنگره شرق باکو» 
در سپتامبر ۱۹۲۰ برگذار 
شد. حیدرخان عمواوغلی به 
نمایندگی از ايران و آقازاده 
به نمایندگی از افغانستان د 
هیئت رئیسه کنگره حضور 
داشتند. 


سلطان زاده در فاصله دو 
کنگره حزب 

سلطان زاده پس از برکناری 
از دبیراولی حزب کمونیست 
ایران» به خاطر دانش و 
اطلاعات گسترده خود به 
عضویت هیات اجراییه بین 


الملل سوم - کمینترن 
هن آهتن. او ی ال ۱٩۲‏ 
به عنوان یکی از مشاوران 


نزدیک لنینء به ریاست اداره 


خاورنزدیک در کمیسرهای امورخارجه درمسکو کار می کرد. در ۲۵ 
ژانویه ۱٩۲۲‏ سلطان زاده به عنوان نماینده حزب کمونیست ایران 
در کمینترن انتخاب شد. 

اشاره شد که در آن دوره بخش مهمی در بین‌الملل کمونیست. و به 
تبع آن در حزب کمونیست ایران» رضاخان را فردی جمهوری‌خواه. 
مترقی و رهبر جنبش رهایی‌بخش ملی می‌دانست. سلطان زاده 
نوشتارهای گوناگونی. در نقد سیاست زیان بار ممئولان شوروی 
سسیت یه رضاعان مي توشت ولی افیر کاروداز ققاهت. یکی از 
نشربات رسمی بین‌الملل کمونیست. مقاله‌یی به‌سال ۱۹۲۴م. 
درباره‌ی رضاخان به‌نام «از دیکتاتوری نظامی تا دولت ملی» نوشت؛ 
فرضاان رات کف کر ان ابام سونو بو نی هیر 
جنبش انقلابی - ملی ایران؛ مردی که موفق به‌تضمین استقلال 
ایران شد»(۳۴) 

به هرحال, جناح چپ حزب کمونیست ایران چهره‌ی واقعی رضاخان 
را به‌درستی تشخیص داده بود؛ ولی به‌سبب اعمال نفوذ کمینترن» 
و مقاومت جناح راست. قادر نبود اقدام کارسازی انجام دهد. به جز 
سلطان زاده, در جناح چپ افرادی چون: لادبن (برادر نیما یوشیج)» 
لطیف‌زاده‌ی اردبیلی و یوسف افتخاری فعالیت داشتند و مخالف 
کسانی. چون: آخوندزاده و دیگر طرفداران 
کمینترن بودند.(۳۵) بدین سان. جنبش کارگری - کمونیستی 
در سازماندهی جنبش مقاومت علیه رضاخان بخاطر سردرگمی و 
چنددستگی, نقش ارزنده‌یی ایفا نکرد. 
بنابراین سلطان زاده در این دوره - 


۰ تا ۱۹۲۷ میلادی و 
۹ تا ۱۲۰۶ خورشیدی - وظیفه ی مهمی در هدایت حزب 
کمونیست ایران ندانست: او تا کنگره دوم حزب در سال ۰-۳۳۰۶ 
نتوانست کار مهمی در امور اصلی حزب کمونیست ایران - که نظاره 


گر قدرت گیری رضاخان شده بود- انجام دهد. سلطان زاده بیشتر 
در امور مربوط به کمینترن و فعالیت های حزب در اروپا نقش 





عبدالحسین میرزا فرمانفرما به اتفاق محمدخان مصدق السلطنه خواهرزاده ی خود 


مهمی داشت. او چندین کتاب نوشت؛ 
«ایران معاصر». «امپریالیسم انگلیس 
درایران». سنفت و فغال سنگ 
و کارگران» از جمله عناوین این 
کتاب هاست. همچنین» سلطان زاده 
سرپرستی ترجمه ی چندین کتاب 
مارکسیستی از جمله «مرد. بها 
سود». «کار و سرمایه» و «مانیفست 
کمونیست» را به عهده داشت. باید 
اشاره کرد که سلطان زاده طی سال 
ما ۱۹۲ ۱۱۳۷ عفر فرانیت تفای قفرتتا گیر بوز وگ اس 
استالینی - دربخش ایجاد انستیتوی بانکداری شوروی و سردبیری 
مجله بانکداری شوروی به کار مشغول شده بود. 

در این دوره». باید به احسان الله خان دوستدار - از رهبران 
جمیوری کیلان - کقپنن از کرت سل فرسال ۱۳۰۰ 
خورشیدی (۱۹۲۱ م) به همراه ۶۰ نفر از جنگلیان به شوروی 
گريخته بود نیز اشاره شود. او به همراه محمدجعفر کنگاوری احمد 
مسافر و آشوری گروهی را به اسم «کمیته انقلاب آزادکننده ایران» 
سامان داده بود. دفتر مرکزی این گروه در حومه شهر باکو قرار 
داشست. فعالیث شبیتا مجدوه این کروه توسط برحی از رهبران زب 
کمونیست آذربایجان - از جمله نریمان نریمانف - پشتیبانی می 
شد. در سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ خورشیدی) احسان الله خان 
با مشاهده ی قدرت یابی روزافزون رضا خان که در آن هنگام وزیر 
جنگ بود. دو نامه ی سرگشاده به وی نوشت. او در هر دو نامه به 
رضاخان این «وظیفه ی تاریخی» را یادآور شد که «جنبش آزادی 
خواهانه در سراسر جهان روبه گسترش است و برتری امپراتوری 
بریتانیا به پایان خواهد رسید». احسان الّه خان به رضاخان توصیه 
کرد که از تغییر شرایط سیاست جهانی و از حمایت تاکتیکی که 
حکومت شوروی از وی به عمل می آورد بهره گیرد - آن گونه 
که طرفداران کمال آتاتورک در ترکیه بهره بردند - و با فراخوان 
به ایجاد «جمهوری ملی ایران» به جنبش برای تغییر و انقلاب 
بپیوندد و به حاکمیت مستبدانه و فاسد دودمان قاجار و دستگاه 
مذهبی ایران پایان دهد. البته مدتی از نوشتن این نامه ی سرگشاده 
نگذشته بود که مقامات شوروی به احسان اللّه توصیه کردند که در 
امور ایران دخالت نکند! 


پیشکامان جنبش نوین کارگری ایران 
پس از تشکیل احزاب کمونیست در شرق - و به‌ابتکار بین‌الملل 
کمونیست - بسیاری از فعالان جنبش کارگری - سوسیالیستی, 
برای شرکت در کلاس‌های کادرسازی به نام «کوتو» (موسوم به 
دانشگاه زحمتکشان شرق) به‌شوروی رفتند. در میان این عده» شمار 
قابل توجهی از کمونیست‌های جوان ایرانی نیز دیده می‌شدند. بعدهاء 
بیشتر این دسته از فعالان کارگری آموزش‌دیده در «کوتو». سهم 
میمی کو سا ماش متا اک ناسحا کدف 

پاییز ۱۳۰۰ خورشیدی (۱۹۲۱ میلادی) شورای مرکزی اتحادیه‌های 
خفلایی کار کرام ایران شکین قه دسا دض ماه کش نی 
شماره‌ی روزنامه‌ی «حقیقت» به‌عنوان ارگان شورای اتحادیه‌های 


دوماه ونیم بعد از تاریخ کنگره اول حزب و بلافاصله 
پس از کنگره زحمتکشان شرق با کو در سپتامبر ۱۹۲۰ 
و طی یک اقدام شبه کوذتایی و بورو کراتیکت. ۱۳ نفر 
از ۱۵ نفر اعضای کمیته م ر کزی منتخب کنگره انزلی 


- از جمله سلطان زاده رهبر منتخب حزب کمونیست 
ی 
زاده به مسکو منتقل گرد ید. 





کارگری با تیرازی بین دو تا دوهزار و پانصد نسخه انتشاریافت.(۲۶) 
شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌یی کارگران ایران در سال ۱۹۳۲ 
میلادی. به‌عضویت بین‌الملل سندیکاهای سرخ «پروفینترن» در 
آمد. همچنین. محمد دهگان - رهبر اتحادیه‌های کارگری ایران - 
در تحریریه‌ی ماه‌نامه‌ی پروفینترن عضو شد. 

روزنامه‌ی «حقیقت» نیز به‌تبع حزب کمونیست ایران» سیاست 
روشنی نسبت به‌رضاخان نداشت؛ گاهی او را یک ملی‌گرای مترقی 
می‌نامید. روزنامه حقیقت نوشته بود: «رضاخان از اشراف نیست؛ 
رعیت ندارد؛ لقب ندارد.»(۲۷) 

با وجود این برداشت سیاسی خام. روزنامه‌ی حقیقت در سازماندهی 
جنبش کارگری نقش کلیدی داشت. این روزنامه» کارزار گسترده‌یی 
را علیه امپریالیسم انگلیس و طبقه‌ی حاکم ايران به‌راه انداخته 
بود؛ به‌ویژه در افشای عملکرد ملایان و9 واپس گرایان مقالات تندی 
عده‌یی اوباش تهرانی را جمع کرده بود. او گروهی را علیه روزنامه‌ی 
حقیقت تشکیل داد: وی با تحریک حکومت مرکزی. برآن بود تا 
جلوی انتشار حقیقت را بگیرد؛ از همین روی به‌سوزاندن این 
نخست وزیر جدید با استفاده از تحریکات وایس‌گرایان. در تابستان 
۱ دستور بستن دفاتر چهارده روزنامه‌ی رادیکال و ضدحکومتی 
را - که علیه انگلستان و کارگزاران ایرانی‌اش مقاله می‌نوشتند - 
صادر کرد. مدرس از توانایی‌های سرکوبگرانه و ضدکارگری احمد 
قوام السطنه به خوبی | گاه بود؛ و آو و «شمشیری تیز و ضروری برای 
نبرد» نامیده بود.(۳۸) 

روزنامه‌ی حقیقت نیز در شمار روزنامه‌های توقیف شده بود. با 
یورش به‌ازادی مطبوعات. 
اتحادیه‌ی کارگران‌چاپ. اعلام 
داشت: توقیف روزنامه‌ها باعث 
بیکاری ۵۰۰ کارگر شده و تنها 
راه باقی‌مانده اعتصاب است. 
بدین سان. کلیه‌ی کارگران 
چاپ دست به‌اعتصاب زدند. 
بر اثر اعتصاب یک‌پارچه‌ی 
چاپ‌چیان. حتا 
دست راستی و طرفدار دولت نیز 
منتشر نشدند. احمد قوام ناگزیر 
دستور بازداشت رهبران اتحادیه 















روزنامه‌های 


نریمان نریمانف 


را داد؛ و کارگران اعتصابی با زور سرنیزه به‌سر کار با زگردانده شدند. 
رهبران اتحادیه‌های کارگران ایران» بی‌درنگ جلسه‌یی اضطراری 
تشکیل دادند؛ و در کلیه‌ی مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش 
اتخادیه‌های کار گزی اعتضاب عمومی را اعلام کردند. با آغا اعتضاب 
عمومی. قوام شتابان عقب نشست؛ و فرمان داد تا کارگران دربند 
را آزاه: کنتی. خموهان تما روزنامه‌های. توقیف: شده کارشان:را 
ازسرگرفتند. جنبش جوان کارگری ایران. برای نخستین بار به‌عنوان 
تنها نیروی اجتماعی پی‌گیر در نبرد برای دموکراسیء مُهر خود را بر 
بخ هام خی کاس ساب کار ترا صاخ کم را 
با اتکا و پشتیبانی جنبش جوان کارگری» آزادی بیان. مطبوعات؛ 
کل و اعتصان راننر عامعه تشمیی کره اعسای کار گران حاني: 
در دوره‌یی به‌وقوع پیوست. که جنبش کارگری_-سوسیالیستی ایران 
رو به گسترش نهاده بود. 

سلطان زاده که ریاست اداره خاور نزدیک در کمیسرهای امور 
شازجه را دزضستم کات کال پیش از تما کارگران ماب 
- در سال ۱۹۲۱ - ۱۳۰۰ خ - گفته بود که حزب کمونیست 
ایران دارای چهار کمیته مجزا و تعدادی حوزه های محلی است 
و تعدادش به ۴۵۰۰ نفر می رسد؛ البته سلطان زاده پذیرفته بود 
که این رقم کمتر از تعداد کمونیست ها در هنگام اتحاد حزب با 
انقلابیان جنگلی است. وی شکاف و اختلاف نظر در کادر رهبری 
حزب را یکی از علت های این کاهش نیرو عنوان کرد. سلطان زاده 
با خاط نشان سانقت که انتفار تشریه کسموتیست فر رفنت متوقف 
شده است. ولی او به این نکته نیز اشاره کرد که به رغم کاهش 
اعضای حزب. مبارزه پیرامون مسائل کارگری باعث شده است تا 
۰ نفر کارگر و عضو اتحادیه را به سوی حزب کمونیست جلب 
کند. 

کریم نیک‌بین -دبیر حزب کمونیست ایران - یک سال بعد در نشست 
کنگره‌ی چهارم بین‌الملل کمونیست (پاییز ۱۳۰۱ خورشیدی) اعلام 
کر در حال حاضو خب روت 1۳۳۰ عر وهی 
اتحادیه‌های کارگری سراسر ایران. ۱۵۰۰۰ عضو دارند؛ که حدودا 
۰ ففر از آن‌ها در تهران زندگی می‌ کنند. کمونیست‌ها ثابت 
کرده‌اند که به‌مراتب از احزاب بورژوازی قوی‌تراند. اظهارات کریم 
نیک‌بین درباره‌ی تعداد اعضای حزب کمونیست. به‌نظر می رسد با 
اظهارات سال پیش سلطان زاده تفاوت جدی دارد؛ ازدست دادن 
۹ نو در خی ینک.سال) گزارشن کفیسیون کتترل 
بین المللی کمینترن درهمان کنگره نیز اظهارات نیک بین 
را تایید می کند؛ برمبنای گزارش ابرلین نماینده المان 
- از طرف کمیسیون کنترل بین المللی- تعداد اعضای 
حزب کمونیست ایران تنها به یک هزار نفر می رسید که 
تازه نیمی از آن ها حق عضویت هم نمی پرداختند. به هر 
حال این نکته درست بود که حزب کمونیست بزرگ‌ترین 
حزب سیاسی ایران به‌شمار می‌آمد؛ و همان طور که اشاره 
شد از هنگام انقلاب اکتبر بسیاری از کارگران و ایرنیان 
مقیم مناطق ففقاز و اسیای میانه با بلشویک‌ها در دوران 
انقلاب و سپس صفوف ارتش سرخ جنگیدند - و به ویژه 
پس از این که شوروی در جنگ داخلی پیروز شد - به‌حزب 
کمونیست ایران پیوسته بودند.(۲۹) 





در کنگره پنجم کمینترن - از ۱۰ ژوئن تا ۸ ژوئیه ۱۹۲۴ - 
پیاتنیتسکی عضو هیئت شوروی - در هنگام ارائه گزارش کمیسیون 
کنترل بین المللی اشاره کرد که تعداد اعضای حزب کمونیست ایران 
به ۶۰۰ نفر کاهش يافته است؛ این فرایند ناکامی حزبی چهارساله. 
دلایل گوناگونی داشت: نداشتن کادرهای لازم مجرب و بی تجربگی 
اعضای پایه ای حزب. شکست جنبش جنگل. سرکوب کمونیست 
ها به دست شیخ محمد خیابانی در آذربایجان» شکاف راهبردی در 
رهبری حزب. مداخله های نابجا و در مواردی مخرب تشکیلاتی 
برخی از رهبران شوروی و کمینترن. شکست انقلاب های اروپاء 
ناروشنی راهکار و راهبرد انقلابی پیرآمون تکالیف انقلاب های شرق 
- و به ویژه» حمایت از رضاخان و عدم مبارزه صحیح و نفهمیدن به 
موقع ماهیت واقعی ترفندهای او - همگی دست به دست هم داده 
و به کاهش اعضا و روند ازدست دادن نفوذ حزب کمونیست ایران 
منجر شده بود؛ به اين فهرست می توان آغاز سرکوب های فعالان 
کارگری و کمونیست ها به وسیله ی رضاخان را نیز افزود. دلیل 
مهم دیگری نیز در بستر داخلی بین الملل کمونیست وجود داشت؛ 
پیش از این اشاره شد که هزاران نفر در دگرگونی‌های ناشی از 

















جعفر پيشه وری در زندان رضاشاه 


اوضاع آشفته‌ی پس از جنگ جهانی و به پشتیبانی پیروزی و اعتبار 
انقلاب اکتبر. به‌عضویت احزاب وابسته به‌بین‌الملل کمونیست در 
امتتشر شبه کنکوهی تست نی الما کیت ۱۹۲۰۰۱۱۱۹ 
و ۱۹۲۱) مباحثات بر سر تفکیک و تمایز گرايش سوسیالیسم 
انقلابی با دیگر گرایش‌های مدعی سوسیالیسم در جریان بود. و 
سرانجام این مباحث به‌انشعابات بسیاری از احزاب سوسیالیست 
منجر شد. در واقع» بین‌الملل کمونیست پس از کنگره‌ی سوم شکل 
واقعی به خود گرفت؛ قطع‌نامه‌ی «شرایط عضویت در کمینترن» 
تازه در کنگره‌ی دوم به‌تصویب رسیده بود.(۴۰) و کنگره‌ی سوم 
نخستین کنگره‌یی بود که شرکت‌کنندگان در آن به نمایندگی از 
احزابی معرفی شدند که ۲۱ شرط عضویت در بین‌الملل کمونیست 
را پذیرفته بودند. در کنگره چهارم بود که تازه «تزهایی در باره ی 
مسئله ی شرق» به تصویب رسید. به هر حال. پس از کنگره‌ی 
چهارم -۱۹۲۲م.- اين تصمیمات جنبه ی عملی نیافت و به‌جایی 
نرسید؛ چرا که به‌دنبال شکست انقلاب اروپا - به ویژه در آلمان 
- و انحطاط شوروی» بورکراسی بر کمینترن چیره شد. و راهکارها 
ف افیوقهای انقلانی ر اتخ سیر النستی شین افو ک ند رون 
سرانجام بین الملل کمونیست هم بازیچه ی دست بوروکراسی شد 
و به سرنوشت شوروی -انحطاط- دچار گردید. 


نگاهی کوتاه به‌ چگونگی انحطاط انقلاب در شوروی 

برای تشریح دلایل این شکست‌های تاریخی, باید قدری به‌عقب 
رفت. شوراهای کارگران و دهقانان فقیر روسیه. در اکتبر ۱۹۱۷ 
قدرت سیاسی را از دست حکومت بورژوایی کرنسکی خارج کردند. 
حزب بلشویک - که بعدها به‌حزب کمونیست تغییر نام داد - رهبری 
این اتقااف اختامی مت کافتی را انار سکوفت کا که 
گسترده‌ترین شکل دموکراسی در تاریخ بشریت بنا شد. کمیته‌های 
کارخانه و محله در کنار شوراهای کارگری» سربازی و دهقانی» در 
شهرها. سربازخانه‌ها و روستاهای عمده‌ی روسیه. بررسیء وارسی و 
اداره ی کلیه‌ی امور جامعه را به‌دست گرفتند. برای نخستین بار در 
تاریخ - اگر کمون پاربس را که عمر کوتاهی داشت و تنها در یک 
شهر مستقر شد. به‌حساب نیاوربم - بیش‌تر زحتمکشان یک جامعه 
خود - سرنوشت سیاسی‌شان را در چارچوب دموکراسی کارگری 
در دست داشتند. 

دولت. کارگرن, سستعا -خسضا بفاقدافاتن. ۶ که لیام خر 
پارلمان (دوما) تزار و حکومت بورژوایی کرنسکی روسیه جرأت و 
جسارت مطرح کردن‌شان را نداشتند. بیش‌تر تکالیف عقب‌افتاده‌ی 
دموکراتیک جامعه‌ی روسیه در عرض مدت کوتاهی به‌دست 
کار کزان ه فختکقان انم گرقع سای اعدصله آغا؛ وید جنک 
امپریالیستی خاتمه داده شد. شوراهای دهقانی حل مسأله‌ی ارضی 
را در دستور کار خود گذاشتند. جدایی دین از دولت به‌طور رسمی 
جنبه‌ی قانونی یافت؛ و تمام امتیازات کلیسای ارتودوکس ملغا شد. 
ملیت‌های گوناگون کشور وسیع و پهناور شوروی از حق تعیین 
سرنوشت - تا سرحد گسست یا پیوست داوطلبانه با جمهوری 
شوراهای کارگران و زحمتکشان - برخوردار شدند؛ از جمله چند 
سرزمین - فنلاند. اکرائین. بلوروس. لتونی» لیتوانی و لهستان 
که سال‌ها زنجیر استعمار روسیه‌ی تزاری را به‌گردن خود حس 


می‌کردند - از این حق بهره مند شدند؛ و آزادانه اعلام استقلال یا 
خودمختاری کردند. حکم اعدام لغو شد. درجات نظامی در ارتش 
برچیده شد. حکومت شوراها به‌عنوان نخستین کشور جهان. حقوق 
زنان را در تمام عرصه‌های قانونی و اجتماعی با حقوق مردان - و نه 
فقط داشتن حق رأی - برایر ساخت؛ دولت کارگری با پشتیبانی و 
تضمین آزادی مباحثات فرهنگی. هنری و آمیزش تجارب و مکاتب 
گوناگون. موجب شکوفایی فرهنگ و هنر مدرن شد: ۱ 
هدر واقع سراسر جهان, گذشته از ادپیات» از رونق ینم و تأتر 
نقاشی پیشرو, هنر پلاکات نگاری و پیکرتراشی» روان شناسی و 
روان درمانی» تحلیل اقتصادی و تاریخ نویسی شگفت زده شده بود. 
این شکوفایی حتا از سال‌های طلایی جمهوری وایمار که امکانات 
مادی به‌مرانب بیش‌تری در اختیار داشت -افزون‌تر بود.(۴۱) 


اما بورژوازی «دموکرات» و طبقات شکست‌خورده‌ی روسیه و 
سیاستمداران «متمدن» سرمایه داری جهانی نیز در برابر جسارت 
کارگران و زحمتکشان روسیه بیکار ننشسته بودند. بیش از چهارده 
ارتش خارجی - در برخی کشورها حتا با حمایت فعالانه ی رهبران 
احزاب سوسیال دموکرات و بورکراسی اتحادیه های کارگری- با 
پاری بازماندگان ارتش «سفید» ارتجاعی تزاری - دولت کارگری 
نوپا را از همه سو محاصره کردند. این حادثه. در تاریخ جنگ‌های 
جهان بی‌سابقه بود؛ دولت نوین کارگران و دهقانان از سوی تمام 
قدرت‌های نظام کهنء مورد هجوم قرار گرفت. برای بقای دموکراسی 
نوپای شورایی. چاره ای به جز ایستادگی و مبارزه باقی نمانده 
بود؛ قانون جنگ. قهر ارتجاعی و منطق خشونت بار نظام کهن 
اش هر مهتظام صسن کار کی تسیل قمو اهای کر ان 
و دهقانان. به ناچار. مدت سه سال به‌نبرد با جهان سرمایه‌داری 
برخاستند. در کشتارگاه سرمایه. میلیون‌ها کارگر و زحمتکش 
کفق شون السته حولت: کار گری شیردی کیرمانانت او انم نگ 
نابرابر و بی‌نظیر. پیروز بیرون آمد؛ اما کارگران شوروری بهایی 
گران برای پیروزی‌شان پرداختند. بخش مهمی از کارگران پیشرو و 
انس هر سگم دای خای فا که رون با دا را 
جامعه ی درهم فروريخته و نیمه ورشکسته ای که از بورکراسی 
تزاربستی به ارث رسیده بود. در اداره ها و دفترهای دولتی مشغول 
به کار گردیده و به ناگزیر جزیی از بورکراسی حاکم شده بودند؛ 
کارها به‌علت بی‌تجربگی‌شان به کندی و با اشکال به پیش می‌رفت. 
بخش مهمی از صنایع و کشاورزی شوروی - که از ویرانی‌های جنگ 
خلانم ادل ال مانهه یی نکن داکلی کایوه خن معی 
بیداد می‌کرد. کارگران و زحمتکشان گرسنه‌ی شوروی برای نجات 
جان خود شهرها راترک می کردند؛ و عازم روستاها می شدند. بدین 
تبرت احلایی شفراها به یه دم گزاسی سوه ارت کار کزان 
دهقانان. سربازان تق و لق در مواردی حتا تعطیل شده بودند. باقی 
مانده ی اقتصاد شوروی در محاصره ی امپربالیسم قرار داشت و 
تقریبا ناکارآمد گردیده بود. عقب افتادگی صنعتی و تاریخی کشور 
پهناور روسیه نیز مزید بر علت بود. در اين میان» پاره‌یی افراد 
جاه‌طلب و سودجو که خود در گذشته مخالف انقلاب سوسیالیستی 
و بلشویزم بودند. با آشکارشدن پیروزی کمونیست ها در جنگ 
داخلی. بافرصت طلبی در میان صفوف حزب کمونیست و دستگاه 


فص نامه ی سامان بو ساره ی ۲اه ۲ با و مستان ۱۳۸۰ 





دولتی جای گرفتند. 

ویرانی کشاورزی و صنایع. محاصره و انزوای اقتصادی و سیاسی, 
قطحی و عقب افتادگی. و از میان رفتن بهترین کادرهای جنبش 
سوسیالیستیء دست به‌دست هم دادند؛ و زمینه را برای دلسردی 
و وازداگی سیاسی کارگران و زحمتکشان روسیه و در نتیجه انزوای 
پیشگامان انقلابی و سوسیالیست اماده کرد؛ بدین سان. شرایط 
برای روی کار آمدن لایه ی محافظه‌کار درون طبقه ی کارگر» و 
جلوگیری از احیا دموکراسی شورایی» و درنتیجه» گسترش دیوان 
سالاری فراهم شده بود؛ انترناسیونالیسم کارگری بلشویسم رنگ 
باخت و ناسیونالیسم بورکراسی استالینیسم پررنگ شد؛ یاس 
عمرمی. خانکنین امد انقلابی کت باتماند کازمضهانقلقب ونکت 
خورده و بوروکرات‌های نوپای محافظه‌کار پس از مدت کوتاهی 
رهبری سیاسی خود را در سیمای یکی از بلشویک‌های قدیمی. 
پعنی جوزف استالین یافتند. بخش مهمی از لابه ی بوروکراتیکی 
_ که بعدها میراث‌خوار خوش نامی و اعتبار انقلابی بلشویسم شد 
- از میان این عده برخاست. بدین سان, تمامی این عوامل مهم 
دست در دست هم دادند و پیش زمینه‌ی عینی شکست دموکراسی 
کارگری را در شوروی فراهم آوردند. اصل انترناسیونالیسم کارگری 
و «انقلاب جهانی» رنگ باخته و تز ناسیونالیستی بورگراسی درباره 
امکان ساختن «سوسیالیسم در یک کشور» پررنگ شد؛ استالین 
وشرکا این دروغ پرهیز کارانه را اختراع کرده بودند. با ارائه این تز 
انزوای پیشگام مبارز کارگری» کنارزدن سوسیالیست های انقلابی 
و تحمیق لایه های عقب افتاده ی توده های مایوس اسان تر می 
البته به روی کارآمدن بورکراسی دلایل دیگری هم یاری رساند؛ 
بی‌تجربگی و اشتباهات اولیه ی رهبران شوراهای کارگری و حزب 
کمونیست - در مواردی ناخواسته و تحمیلی - به‌روند پیروزی 
بورکراسی ضدانقلابی نیز کمک کرده بود؛ در واکنش به کشتارهای 
دکشخمسی بو آقذامات وحشیاته‌ی ارقش‌های سفید ارتجاع داخلی 
و دموکراسی سرمایه‌ی جهانی» حکم اعدام باز گردانده شد.(۴۲) 
این شوراهای کارگری. دهقانی و سربازی بودند که تحت رهبری 
حزب بلشویک. پس از سرنگونی و درهم کوبیدن مقاومت نظامی 
دولت سرمایه‌داری. اجرای گسترده‌ترین شکل «دموکراسی 
مستقیم» را تضمین کردند و حتا مجلس موسسان را به‌راه انداختند؛ 
اما به‌پیشنهاد بلشویک‌هاء حمایت اس آرهای چپ (حزب سوسیال 
رولیسیونر چپ). و آنارشیست هاء مجلس موّسسان به‌سرعت 
بسته شد. این عمل هم از نخستین اشتباهات بزرگ و اقدامات 
یشم کیک بل قونک‌ها م وت کار کرض ساب هی آن۴۳۵) 
البته این سیاست بلشویک ها مورد انتقاد برخی از سوسیالیست 
های انقلابی - مانند رزا لوکزامبورگ که در آن وقت در زندان 
قیصر آلمان بود - نیز قرار گرفت. رزا لوکزامبورگ براین باور بود 
که با وجودی که دولت نوپای کارگری هنوز جا نیفتاده بود. ولی به 
جای بستن آن مجلس, گزینه ی انتخاباتی بهتری را می توانست 
به مرحله ی اجرا بگذارد؛ بلشویک ها با نظارت و چیدمان انتخابات 
متکی بر شوراهاء می توانستند نحوه ی گزینش نامزدهای نمایندگی 
و چگونگی انتخابات جدید برای «مجلس موسسان». را نسبت به 
دوره ی پیشین, تغییر دهند؛ انتخابات جدیدی که بازتابی واقعی از 


آگاهی عمومی مردم در دوره ی پساانقلابی قدرت یابی شوراها باشد» 
و بیانگوی اراده ی اکثریت مردم و «حق رآی همگانی» در جامعه 
ی نوین باشد؛ جامعه ای که تجربه ی قرن ها استبداد تزاری ۳ 
پشت سرگذاشته بود. در چارچوب «دموکراسی شورایی» و نظارت 
حکومت کارگران و دهقانان» با برپای مجلس موسسان» به فمرین 
دموکراسی می پرداخت و به حق تعیین سرنوشت خود نزدیک می 
باید به عنوان یک حقیقت تاریخی آذعان کرد که بدون رهبری 
حزب بلشویک. شوراهای کارگران. دهقانان و سربازان در اکتبر 
۷ قدرت را به دست نمی گرفتند؛ با پیروزی انقلاب کارگری 
ابزارهای تولید عقیدتی و انتظامی و نظامی بورژوازی روسیه به نحو 
تعیین کننده ای صدمه دید؛ در چندماه نخست پس از انقلاب با 
وجودی که شوراهای کارگران» دهقانان و سربازان کاملا بر روی 
اداره ی جامعه نوین کنترل نداشتند اما در اغلب شهرهای بزرگ. 
روستاهای دور و نزدیک و سربازخانه های مهم با پشتیبانی گسترده 
ی عموم مردم روبرو بودند. بلشویک هاء با پاری اس ارهای چپ و 
آنارشیست های انقلابی نیروهای هوادار نظم کهن را شکست داده 
کارگران» زحمتکشان و توده ی مردم را به‌تداوم مبارزه برای آزادی 
احزاب. بر گذاری انتخابات جدید و اجرای حق رای عمومی. و تعیین 
ترکیب شکل نمایندگیء و حدود و ثغور وظایف نمایندگان منتخب 
کردند؛ دولت کار گری در واقع استقرار 9 استمرار مجلس موسسان 
را می‌توانست تضمین کند. اما این کار را نکرد و به غلط در مجلس 
نظام سرمایه‌داری در روسیه - همان کسانی که مدت‌ها از برپایی 
مجلس موسسان طفره می‌رفتند - پس از آن که نتوانستند شوراهای 
کارگری را تابع سیاست‌های خود سازند؛ و از قدرت رانده شدند. 
از این اشتباه بلشویک ها سود بردند و مزورانه به‌نام «مجلس 
کردند. امپریالیسم و ارتجاع شکست خورده - با ترفند دادخواهی- 
به‌بسیج نیروهای ضدانقلابی ارتش سفید. یورش به دستاوردهای 
انقلاب کارگری و توجیه کشتار حامیان دولت و شوراهای کارگری 
پرداختند! چکیده ی درس های این تجربه ی تلخ چیست؟ بدون 
تردید طبقه‌ی کارگر هیچ گاه از عقاید بورژوازی هراس ندارد؛ 
به‌ویةه آن‌گاه که دولت «سرمایه داری» را وادگون کند و کنترل 
نیروهای انتظامی 9 امنیتی. ارتش 9 دستگاه های اداری» تملک 
بانک‌ها. و انحصار تملک وسایل تولید - از جمله مالکیت ابزارهای 
تولید عقیدتی مانند نظام آموزشی. رسانه های همگانی و تبلیفی» 
و سالن های نمایش و اجتماعات و غیره - از دست بورژوازی خارج 
شده باشند. 

البته اشتباهات و سیاست‌های نادرست کمونیست‌ها تنها به بستن 
عینی برشمرده در پیش - غیرقانونی اعلام کردند و برای مبارزه با 
جاسوسان و خراب‌کاران ضدانقلابی. سازمان امنیت و ضدجاسوسی 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





یکی از مهم‌ترین اشتباهات حزب کمونیست؛ 
غیرقانونی کردن «موقت» و جلو گیری از 
فعالیت سازمان‌یافته‌ی گرایش‌ها و جناح‌های 


درون حزبی بود. ضرورتی که بعدها به‌دست 
استالین تبدیل به‌فضیلت شد. 









«چکا» ۳ بو جود آوردند؛ بی شک مسئولیت آغاز 9 تداوم 
کشت و کشتارها به گردن بورژوازی شکست خورده روسیه 
و ارتش کشورهای امپربالیستی متجاوز بود. نخستین کشتار 
پس از اکتبر ۱۹۱۷ را ضدانقلابیان «سفید» در مسکو 
حکومت موقت به سرعت پیروزی در پتروگراد نبود و نبرد 
خونین دو طرف چند روز بیشتر ادامه یافت. پیش از مسکو, 
در پتروگراد» «سرخ»ها پس از خلع سلاح و حبس نظامیان 
«سفید» مخالف شوراهاء وقتی که زندانیان قول دادند که علیه انقلاب 
فعالیتی نخواهند کرد همگی را آزاد کردند. اما در مسکو «سفید»ها 
دغدغه ای برای حفظ جان زندانیان «سرخ» نداشتند؛ در هنگامه ی 
قیام و جنگ و گریز در مسکو بلشویک های مستقر در کرملین به 
نیروهای سفید تسلیم شدند. «کمیته حفظ امنیت مردم» که توسط 
داده بود که به جان شان تعرض نخواهد کرد. اما نظامیان «سفید» 
بدون لحظه ای درنگ تمام کارگران «سرخ» اسیر را در کنار دیوار 
کرملین صف کرده و به رگبار مسلسل بستند؛ این نخستین اعدام 
دسته جمعی پس از انقلاب اکتبر بود و «سفید»ها مسئول 1 
هستند؛ نبرد خونین در مسکو تا حدود یک هفته ادامه یافت و 
سرانجام شوراهای کارگری پیروز شدند. ولی با این وصف. «کارگران 
سرخ» دست به انتقام جویی علیه نیروهای تسلیم شده ی «سفید» 
نزدند؛ شوراهای مسکو تحت رهبری بلشویک ها. نظامیان و عاملان 
جنایت کرملین را پس از خلع سلاح. بدون مجازات آزاد ساختند؛ 
و بلافاصله «کمیته انقلابی نظامی» شوراهای کارگران و دهقانان 
روسیه اعلام کرد: تمامی ساکنان مسکو «شهروندان محترم و آزاد» 
شوروی هستند. در شش ماه نخست پس از انقلاب و پس از ایجاد 
«چکا» تنها ۲۲ نفر اعدام شدند اما در دیری نپایید که در واکنش 
به جنایات ارتش سفید. در شش ماه دوم سال ۱۹۱۸ ۶۰۰۰ نفر 
از ضدانقلابیان اعدام شدند. به هرحال شمار کشته شدگان توسط 
«ترور سرخ» در برابر شمار کسانی که طی جنگ داخلی قربانی 
«ترور سفید» شدند قایل مقایسه نیست؛ در سیبری» آسیای میانه. 
و جنوب روسیه و... صدها هزار نفر به دست ضدانقلابیان و آرتش 
سفید قتل عام شدند. فقط در فنلاند. ژنرال آلمانی مانرهایم درماه 
مه ۱۹۱۸ بیش از ده هزار نفر از کارگران را قتل عام کرد و تا ماه 
ژوئیه ۵۰۸۰۰ نفر را به زندان انداخت. در باکو ملی مذهبی های 
حزب مساوات با پاری ارتش اشغالگر انگلستان. شاهومیان و ۲۵ 
نفر دیگر از کمیسیارهای بلشویک را دستگیر و در ۲۰ سپتامبر 
بدون محاکمه اعدام کردند. هرکارگر و کشاورزی که مشکوک به 
نزدیکی به انقلاییان و بلشویک هاء ارس آرهای چپ و آنارشیست 
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های انقلابی می شد بی درنگ تیرباران و مثله می شد. در ۳۰ اوت 
۸ یکی از اعضای اس ار راست. زنی به نام دورا کاپلان. به 
لنین تیراندازی کرد. در همان ماه اوت. تروریست های حزب اس 
ار راست؛ قصد انفجار قطار معروف رهبر ارتش سرخ - تروتسکی 
- در خطوط راه آهن کازان را داشتند. اما ناکام ماندند؛ تعدادی از 
رهبران برجسته حزب بلشویک به نام های ولودارسکی اریتسکی 
و ناخیمسون ترور شدند. در ۲۵ ماه نوامبر یک گروه از قزاقان 
ضدانقلابی» اعضای شورای تگانروگ را گردن زدند و.. 

آنزه یک تفت حاسضی ابسته کدرا کعی به کشتاهای مضه 
ی ترور سفید. «ترور سرخ» در جنگ داخلی آغاز شد. در وآقع 
«فانون» خشونت جنگی و وحشی گری های نیروهای ارتجاعی. 
سیاست «فهر انقلابی» و برخورد سرسختانه را به بلشویک ها 
تم کرد مارهان کاب کمسیی فوق آدانه شام رومیه 
برای مقابله با ضدانقلاب و خرابکاری - برای همین منظور درست 
شد. ساماندهی «چکا» یک ضرورت نظامی و امنیتی بود. اماء در 
فرایند کشتارهای ارتش سفید و اشغالگران خارجی بود که نظارت 
مستقیم بر روی اعمال «چکا» رفته رفته از دست شوراهای کارگری 
خارج شید. اصولا خاریخ سای القلاب ها خسان داده است که در 
هرجامعه ی پساانقلابی ضرورت برپاساختن نهادی که بتواند در 
برابر حاکمان از قدرت رانده شده ی مسلح به مقابله ی قهرآمیز 
برخیزد» آمری عاجل و حیاتی است. اما باید توجه داشت که در 
چارچوب دموکراسی شورایی. نظارت و رسیدگی دقیق شوراهای 
مسلح کارگری شرط اصلی مبارزه با ضدانقلاب مسلح است؛ تجربه 
ی تاریخی نشان داد که عدم توجه کافی و نبود نظارت دقیق مي 
تواند خشونت را نهادینه کند و سرانجام به دموکراسی کارگری و 
جنبش سوسیالیستی لطمات سهمگین و جبران ناپذیر وارد سازد. 
یکی دیگر از مهم‌ترین اشتباهات حزب کمونیست - که بازهم به 
خاطر اثرات ناشی از جنگ داخلی و نیروهای متجاوز خارجی به آن 
حزب تحمیل شد- غیرقانونی» کردن «موقت» و جلوگیری از فعالیت 
سازمان‌یافته‌ی گرایش‌ها و جناح‌های درون حزبی بود. ضرورتی که 





فص نامه ی بامات بو تاره ی ۲اه ۲ با و مان ۱۳۸۰ 





درعرض مدت کوتاهی به جای جسارت بلشویکی, 
دمو کر اسی شورابی و انتر ناسیونالیسم کا رگری» 
محافظه کاری استالینی بور کر اسی جمعی و 

شوو پنیسم روسی نشست؛ چابلوسی. توطئه و باندبازی» 


افترازنی» کیش شخصبت و جاه طلبی استالینی 
جایگزین بی پروابی. یکرنکی نقادانه. آزادی بیان نظر 
و ابجاد گرایش. احترام رفبقانه. و انقلایی گری لنبنیی 
شد. 





بعدها به‌دست استالین تبدیل به‌فضیلت شد. در صورتی که حق 
گرایش و حق جناح درون تشکیلاتی. همواره از اصول ضروری و 
پایه ای بلشویک ها بود؛ خود بلشویسم «جناحی» بود در حزب 
سوسیال دموکرات روسیه. ۱ 

اما ترش اساسی ری این اش که با اقلا ار «انسگرار 
دولت کارگری از همان آغاز محتوم به شکست بود؟ بی شک. پاسخ 
به این پرسش منفی است. زیرا اگر انقلاب کارگری در چند کشور 
مهم و پیشرفته ی دیگر پیروز می شد. سرنوشت آنقلاب روسیه. و 
به تبع آن اروپا و جهان. چیز دیگری می شد. لنین و تروتسکی 
به‌خوبی آگاه بودند که ادامه‌ی انزوای شوروی» سرانجامی به‌جز 
شکست انقلاب کارگری و با زگشت به سرمایه داری ندارد. سال‌های 
دم سس که راعش کیت با سس خی 
کارگری - سوسیالیستی جهانی سرنوشت ساز و تعیین کننده بود. با 
سرکوب شوراهای کارگران و زحمتکشان - بازهم با دخالت ارتش 
بیان فرارهن | صاخ فا خی ساسا تاه کیت انجانیم. 
جنبش های کارگری نسبتا توانمند آلمان. ایتالیاء فرانسه. بربتانیء 
هلند. بلژیک. فنلاند» اتريش و اغلب کشورهای اروپایی ناکام ماندند. 
به ویژه شکست سه انقلاب پی‌درپی در آلمان - که بخش عمده 
شکست شان ناشی از خیانت تاربخی احزاب کارگری سوسیال 
دموکراتیک بود ‏ ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به آینده‌ی بشر زد. در 
واقع» احزاب رفرمیست سوسیال دموکراتیک - درفرانسه و انگلستان 
و به ویژه در آلمان- نقش اساسی در انزاوی طبقه کارگر روسیه و 
روی کارآمدن بوروکراتیسم استالینی ایفا کردند. این رهبران حزب 
سوسیال دموکرات آلمان بودند که دولت بورژوایی آن کشور را از 
خطر انهدام به دست شوراهای کارگری 9 سربازی نجات دادند. 
پرولتاریای آلمان ناکام شده بود؛ جنش کارگری آن کشور با وجود 
تحمل چند شکست ولی هنوز سازمان یافته و پرتوان باقی مانده 
بود و قابلیت برخاستن را داشت؛ بورژوازی آلمان نیز با وجودی که 
در چند نبرد پیروز شده بود آما هنوز توان شکست کامل و نابودی 
آن نسل از کارگران مبارز و متشکل را نداشت. بدین سان. طبقه 
حاکم المان چاره ای به جز رویکرد به نازیسم نداشت و همان مسیر 
بورژوازی ایتالیا - یعنی توسل به فاشیسم - برای سرکوب جنبش 
انقلابی و استقرار نظم سرمایه را سپری کرد. بدین علت بود که در 
دو کشور آلمان و ایتالیاه فاشیسم و نازیسم جایگزین لیبرالیسم 
بورژوایی شد. 

در پی شکست‌های پرولتاریای اروپه جو ناامیدی و سرخوردگی 
جنبش کارگری بر کارگران و زحمتکشان شوروی نیز مستولی شد؛ 
نا اضر آنوداش شف رومیت ففق فه حلای اتسطاط دوات کا ۶ 











و بین‌الملل کمونیست آشکار شد؛ در عرض مدت کوتاهی به جای 
جسارت بلشویکی, دموکراسی شورایی و انترناسیونالیسم کارگری؛ 
محافظه کاری استالینی. بورکراسی جمعی و شووینیسم روسی 
نشست؛ چاپلوسی, توطثه و باندبازی» افترازنی. کیش شخصیت و 
جاه طلبی استالینی جایگزین بی پروایی» یکرنگی نقادانه. آزادی 
بیان نظر و ایجاد گرایش, احترام رفیقانه» و انقلابی گری لنینی 
شش 

فن گراسی ابطالسی ها اوه اه ساست رشان تسایس 
هر یک تیدا ال انقم‌بزانی هی الاان 
شوروی برخاست. این تز, انزوای کامل کارگران و زحمتکشان شوروی 
و شکست پرولتاریا را در دیگر کشورها تکمیل و تضمین می‌کرد. 
از آن پس وظیفه‌ی احزاب عضو بین‌الملل کمونیست. سازماندهی 
مبارزات کارگران و زحتمکشان کشورشان برای رهایی از زیر یوغ 
استثمار طبقاتی و ستم اجتماعی نظام سرمایه‌داری نبود؛ بل که 
به‌عکس, این احزاب می‌بایست از بناکردن «ساختمان سوسیالیسم 
در شوروی» در برابر هجوم سرمایه‌داران کشورشان. حمایت می 
رفک و کسام انیت هام وه | میتی ای ازج ای 
ازگن کا رهم بتاخفی: البه فسگام خن فلیفانی استالنکیستی 
با ادها بانذاری از اش ها ویک مها خلا خوق زا ماباد 
می داد؛ ولی آن بور کراسی برای جانداختن تز ساختمان سوسیالیسم 
در یک کشور به تلقین دوباره‌ی توجیهات نظری شکست خورده‌ی 
«منشویسم» سوسیال دموکراتیک. از قبیل: آماده نبودن پرولتاریا. 
با هام رش کیووهای موامی اتغاق ابت ای اقلاب هو مرحلة 
ای. تشکیل جبهه‌ی خلق «وحدت طبقاتی با بورژوازی ملی‌گرا؛ 
پا بهاصطلاح دموکراتیک) و جداسازی مکانیکی برنامه‌ی حداقل و 
حداکثر دست به‌ کار شد. البته پیروزی کارگران و زحمتکشان روسیه 
در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ این نظریه‌های اصلاح‌طلبانه و سازش کارانه 
را به‌بوته‌ی فراموشی سپرده بود. اما با غلبه‌ی بوروکراسی محافظه کار. 
ان ها خیسا سیخ کواته اخرا سف دا نس ال 
انقلاب جهانی. تنها برای جلوگیری از حمله‌ی نظامی امپریالیسم 
به‌منافع قشر بوروکرات در شوروی به کار گرفته شد؛ انترناسیونالیسم. 
مفهومی یک‌جانبه و شعارگونه یافت؛ و به‌ابزاری برای توجیه و 
زدوبند با دولت های سرمایه داری اماده برای معامله با شوروی» و 
در نتیجه فریب کارگران» تبدیل شد. 

به‌طور مسلم» پیش از روی کارآمدن استالینیسم. همان طور 
که اشاره شد حزب کمونیست شوروی (و کمینترن لنینی) نیز 
اشتباهات سیاسی و نظری زبادی داشت؛ فراموش نباید کرد که 
پیروزی انقلاب کارگری به رهبری بلشویک ها و سرنگونی تزاریسم. 
نخستین تجربه‌ی دموکراسی شورایی بود و برداشت های نظری, 
برنامه ای و سیاسی اغلب انديشه ورزان حزب بلشویک نیز هنوز 
ربشه در سنن انحرافی سوسیال دموکراسی اروپایی داشت. به‌همین 
سبب کنکاش پیرامون تجربیات ۱۵۰ ساله‌ی جنبش جهانی 
سوسیالیستی. همچنین, دلایل بروز اشتباهات در برنامه‌ی حزب 
کمونیست شوروی» و به‌تبع» دیگر احزاب کمونیست. به‌یکی از 
عاجل‌ترین وظایف سوسیالیست‌های انقلابی و جنبش کارگری 
۵ دق اس ی شاه ایک ابا همان ور که آقاره 
این اشتباهات در روند شکست انقلاب اکتبر تعیین کننده نبودند. 


شکست انقلاب در اروپا و انزوای پرولتاریای روسیه. عامل سرنوشت 
ساز انحطاط شوروی شد. در شکست انقلاب های کارگری اروپاء 
بی شک نقش رهبری اپورتونیست و رفرمیست احزاب سوسیال 
دموکرات تعیین کننده بو۵. 


انقلاب در شرق و مباحثات کمینترن 

اشاره شد که بلشویسم آغازگاه کوشش انقلابی برای تست 
بنیادین از مفاهیم سیاسی» تشکیلاتی. برنامه ای و نظری سوسیال 
دمکر تیک و منشویسم بود؛ تقریبا کلیه مباحث اساسی و کلیدی 
آغازین در بین الملل کمونیست «کمینترن) پیرامون این موضوع 
ها متمرکز شده بود. از جمله مهمترین دستاوردهای چهار کنگره 
ی نخست بین الملل کمونیست. جمعبندی منازعه ها و مباحثه ها 
درباره ی نقش بورژوازی ملی‌گراه مسّله‌ی ارضی. و به‌طور کلی, 
تکالیف تاریخی حل‌نشده‌ی مربوط به انقلاب‌های «دموکراتیک» در 
کشورهای شرق بود. این موضوع که رهبران کمینترن درباره ی راه 
کارها و راهبردهای انقلابی در کشورهای شرق خط مشی مشخصی 
نداشتند» در بیانیه هاء گفتارهای نخستین و کردارهای گوناگون و 
متضاد آنان به خوبی دیده می شد. در آن ایام - سال های ۱۹۱۷ 
تا ۱٩۹۲۲‏ - احزاب کمونیست در بیش تر کشورهای شرقء گروه‌های 
کوچکی بودند؛ و مبارزات توده‌یی علیه استعمار - تقریبا در همه 
جا - به‌دست بورژوازی رهبری می‌شد. کنگره چهارم کمینترن از 
جوانب متعددی مهم بود و به ویژه از یک جنبه. اهمیتی زیاد 
یافت: قطع‌نامه‌ ی کنگره چهارم بین‌الملل کمونیست (کمینترن) 
درباره‌ی مساله‌ی شرقء معرف جمع‌بندی تجربیات کمینترن در 
دوره‌ی پس از کنگره‌ی دوم (زمان تصویب تزهای مربوط به‌مساله‌ی 
ملی و مستعمراتی) بود. در هیچ‌یک از قطع‌نامه‌های این کنگره - 
و آخرین کنگره‌یی بود که لنین در آن شرکت داشت - تمایزی 
میان بورژوازی «ملی» و کمیرادور داده نشد. همه جا بحث درباره‌ی 
بورژوازی بومی پا ناسیونالیست بود نه بحث درباره بورژوازی «ملی». 
در این قطع‌نامه تاکید بر این بود که حتا با وجود در تصادم قرار 
گرفتن بخش‌هایی از بورژوازی بومی با امپریالیسم» در نهایت چیزی 
جز سازش با امپریالیسم به‌دنبال نخواهد داشت. در این سند از 
رشد سرمایه‌ی بومی در شرق» و تقویت جنبش‌های رهایی‌بخش 
قلی صبحت شده است. 

اما هر ه صف | کین شوم که فان با رش یاوه خلیة 
امپریالیسم و تبدیل آن به‌یک جنبش توده‌یی انقلابی»» طبقات 
حاکم در کشورهای دنت : 9 شبه مستعمره به‌طور فزاینده‌یی 
توانایی و تمایل به‌رهبری آن را از دست می‌دهند. و توده‌های 
ستمدیده «فقط به‌واسطه‌ی یک خط مشی پیگیرانه‌ی انقلابی» 
و «گسست کامل» از همه‌ی کسانی که به‌سبب منافع طبقاتی 
خون از سازش با آمپرپالیسم پشتیبانی بمی کتفد؛ یغپیروزی: عبت 
خواهندیافت؛ و این در شرایطی‌ست که کنگره‌ی چهارم کمینترن 
هدف اساسی جنبش‌های انقلابی - ملی را در آن مقطع تاریخی. 
دست‌یابی به«وحدت ملی» و «استقلال دولتی» تلقی می کرد؛ اما در 


در کنگره ی چهارم قطع‌نامه‌ی جدا گانه‌بی درباره‌ی 
مساله‌ی ارضی به‌تصویب رسید؛ که در آن شعار 


مر کزی. شعار تشکیل شورا در روستاهاست؛ و نه تقسيم 


یا ملی کردن اراضی. شوراهای روستایی می‌بایست 
به‌مثابه‌ی ار گان‌های کنترل دهقانان بر تولید روستایی 
عمل میی کر دند. 





پیوندهایی که بورژوازی بومی را به‌عناصر ارتجاعی فئودالی متصل 
می‌سازد. به‌امپریالیست‌ها اجازه می‌دهد که به‌وسیله‌ی بهره‌برداری 
کامل از هرج و مرج فئودالی» رقابت میان نژادها و قبایل مختلف؛ 
تضاد بین شهر و ده. ومبارزه میان اقشار و فرقه‌های ملی - مذهبی 
(در چین, ایران ... و کردستان) جنبش توده‌یی را متلاشی کنند. 
تز سوم - که از عمده‌ترین مطالبات توده‌های زحتمکش در کشورهای 
تحت سلطه به‌شمار می‌آمد - به‌مساله‌ی ارضی مرتبط بود. این تز 
اعلام کرد که حتا تنها در چارچوب مبارزه برای وحدت ملی و 
استقلال دولتی - به‌مثابه اهداف اساسی جنبش رهایی‌بخش ملی 
سبرآپیست الاب ازضی راق کال فد راهان که مر رابت بر 
مصاخ فش ام ابا ک میهف ان کوشر کی کم ساسا 
فتودالی و افشای تمام احزاب بورژوا - ملی‌گرا - که بر سر مسأله‌ی 
زمین تزلزل نشان می‌دهند - مبارزه کرد: 
۱ 
می‌تواند توده‌های وسیع دهقانان را - که عامل کلیدی در مبارزه 
علیه امپریالیسم|ند - به‌قیام برانگیزاند. هراس ملیگرایان بورژو 
از خواست‌های ارضی و تلاش آن‌ها برای آبکی کردن‌شان - به‌هر 
وسیله‌ی ممکن - مانند موارد: هندوستان» ایران» مصر نشانگر 
پیوند نزدیک بورژوازی بومی با زمین‌داران بزرگ فئودال - بورژو 
و وابستگی فکری و سیاسی اولی به‌دومی‌ست. نیروهای انقلابی 
باید با استفاده از این‌تردیدها و تزلزل‌هاء سازش‌کاری‌های رهبران 
بورژوازی جنبش‌های ملی‌گرایانه را تمام و کمال افشا کنند. دفیقا 
همین سازش‌ها هستند که راه را بر سازماندهی و بسیج توده‌های 
زحمتکش می‌بندند.»(۴۳) 

به‌علاوه. در همان کنگره. قطع‌نامه‌ی جداگانه‌یی درباره‌ی مسأله‌ی 
ارضی نیز به‌تصویب رسید؛ که در آن شعار مرکزی» شعار تشکیل 
شورا در روستاهاست؛ و نه تقسیم. يا ملی‌کردن اراضی. شوراهای 
روستایی می‌بایست به‌مثابه‌ی ارگان‌های کنترل دهقانان بر تولید 
روستایی عمل می‌کردند. تز سوم در واقع شبیه به موضعی بود که 
سلطان زاده در کنگره ی نخست حزب کمونیست ایران درباره ی 
چگونگی برخورد با «جنبش انقلابی گیلان» اتخاذ کرده بود. 

تز چهارم آن سند. به‌جنبش کارگری در شرق پرداخته است. 
بین‌الملل کمونیست برای دومین بار (پس از کنگره‌ی دوم) خاطر 
نشان ساخت که به‌سبب ضعف جنبش کارگری در اغلب کشورهای 
شرق» در ابتده رهبری جنبش در دست روشنفکران ملی‌گرای 
بورژواست؛ و آن‌ها با سوءاستفاده از اعتبار سیاسی و اخلاقی 
شوروی در میان کارگران. به‌اهداف بورژوا - دمکراتیک خود پوششی 
سوسیالیستی پا کمونیستی داده‌اند؛ و باید با این جریان مبارزه 
کرد؛ زیرا بورژوازی بدین وسیله نخستین گروه‌های کارگری را از 
انجام تکالیف واقعی‌شان منحرف می‌سازد. به‌عنوان نمونه. به‌برخی 


۱ ۱ 





از نمایندگان گومینتانگ (حزب بورژوائی ملی‌گرا) در چین - که 
در مورد سوسیالیسم دولتی موعظه می‌کردند - اشاره می‌شود. 
افزون بر این تز چهارم» اهمیت رشد جنبش سیاسی و اتحادیه‌یی 
طبقه‌ی کارگر را در شرق برجسته می‌کرد؛ و شکلگیری احزاب 
مستقل کارگری را «گام مهمی به‌جلو» می‌دانست. با این تبصره که 
اکثریت عظیم این گونه احزاب» هنوز برای خلاص کردن خود از شر 
ناشی گری» فرقه گرایی و نواقص دیگر, باید بسیار کار می‌گردند. 

تز پنجم. درباره‌ی وظایف احزاب کمونیست در شرق است؛ کنگره‌ی 
چهارم بر آن بود که کشورهای شرق از طریق سوخت‌وساز درونی 
روابط کالایی و نظام سرمایه‌داری. نمی‌توآنند پیشرفت کنند. 
کارگران شرق بایست با کارگران پیروزمند کشورهای پیشرفته متحد 
مه ۲ ادطر اسان ی اسییق بیم‌انالی حفوری‌هات 
شورایی» بتوانند از مرحله‌ی سرمایه‌داری فراتر روند: 

«نکالیف عینی انقلاب در مستعمرات از محدوده دموکراسی 
بورژوایی فراتر می‌رود؛ زیرا پیروزی قطعی این آنقلاب‌ها با حاکمیت 
امپریالیسم جهانی سازگار نیست.»(۴۵) 

بی شک. قطع‌نامه‌های کمینترن در زمان حیات لنین» همواره از 
ترری اظام: ورب کسیت به‌گام. پارامانارستی پزررو بی. با 
می‌کردند. این اسناد تأکید داشتند که دموکراسی بورژوایی در 
شرق؛ حتا از غرب هم بیکفایت‌تر است. بدین‌ترتیب, برای مردم 
کشورهای توسعه‌یافته‌ی شرق: 

«ظام شورایی» معرف هموارترین شکل انتقال از شرایط ابتدایی 
زندگی به‌جامعه‌ی عالی‌ت رکمونیستی‌ست؛ که عاقبت جایگزین کل 
تولید و توزیع آفتصاد جهانی سرمایه‌داری خواهد شد.»(۴۶) 
بین‌الملل کمونیست درباره‌ی شرایط شرکت کمونیست‌ها در 
مبارزات مشترک ضدامپریالیستی به‌تجزیه و تحلیل پرداخت. در 
کنگره‌ی چهارم» شعار «جبهه‌ی واحد ضدامپریالیستی» از ضرورت 
بسیج تمام عناصر انقلابی و چشم‌انداز یک مبارزه‌ی بلندمدت با 
امپریالیسم متداول شد. افزون بر آن: 

«أو] به‌ویژه به‌دلیل تمایل بورژوازی بومی به‌سازش با سرمایه‌داری 
خارجی. علیه منافع اساسی توده‌ی مردم است که چنین بسیجی 
هر چه بیش‌تر اهمیت می‌یابد. همان طو رکه در غرب شعار جبهه‌ی 
واحد کارگری به‌افشای خیانت سوسیال دموکراسی به‌منافع 
پرولتاربا کمک کرده و می‌کند» در شرق نیز شعار جبهه‌ی واحد 
ضدامپرپالیستی به‌افشای نوسانات وتزلزلات گروه‌های مختلف 
ملیگرایان بورژوا کمک خواهد کرد»(۴۷) 

مشخصه‌ی اصلی این جبهه‌ی واحد چه بود؟ کمینترن تأکید داشت 
که نه تنها حفظ استقلال جنبش کارگری در این جبهه حیاتی‌ست. 
بل که پیش از تأمین و استحکام چنین استقلالی - حتا برای قبولاندن 
آن به‌بورژوازی - شرکت در این گونه جبهه‌ها مجاز نیست: 
«نوافقات موقتی با دموکراسی بورژوایی فقط هنگامی مجاز یا لازم 
است که این جنیش (جتب شکارگری) توانسته باشد استقلال کامل 
سیاسی خود را تضمین کرده و اهمیت خود را به‌مثابه‌ی یک عامل 
مستقل قبولانده باشد.»(۴۸) 

در آن سند 2 نکته‌ی از ی نقش ملی گرایان بورژوا 
در ایران و چین آورده شده است: از آن جا که این دو کشور مانند 
هندوستان مستعمره نبودند. آمکان معامله میان ملی‌گرایان بورژوا 


و یک یا چند قدرت امپریالیستی به‌مراتب بیش‌تر از مستعمرات - 
مانند هندوستان - وجود داشت. این برداشت در واقع -بدین معنا و 
براساس این تحلیل نهاده شده بود که منازعه‌ی میان بورژوازی شرق 
و امپریالیسم فقط بر سر چگونگی تقسیم بهره‌ی حاصل از استثمار 
زحمت‌کشان و به‌چنگ آوردن سهم بیش‌تر نیست. آن هنگامی 
که بورژوازی ملی‌گرا به‌حداقلی از امتیاز - برای مثال: استقلال 
ظاهری - دست می‌یافت. امور کشور را به‌وضعیت سابق. یعنی 
زیر نظر امپربالیسم بازمی‌گرداند. به‌علاوه» در همان سند یاداوری 
شده است که حتا اگر به‌دلیل تناسب قوای موجود. طبقه‌ی کارگر 
نتواند برنامه‌ی شورایی خود را به‌مثابه‌ی تکلیف فوری روز به‌اجرا 
درآورد» بایست از خواست‌های دیگری, مانند: الغای تمام حقوق و 
امتیازات فتودالی. استقرار حقوق زنان و غیره پشتیبانی می‌کرد. 
در عين حال. بایست همزمان تلاش می‌ورزید. شعارهایی را مطرح 
می‌کرد که می‌توانست پیوندهای سیاسی میان توده‌های دهقانی و 
شبه‌پرولتری را با جنبش کارگری تقویت کنند. همچنین» یکی از 
مهم‌ترین وظایف جبهه‌ی واحد ضدامپربالیستی در کشورهای شرق» 
توضیح ضرورت وحدت با پرولتاربای بین‌المللی و جمهوری‌های 
شورایی برای توده‌های وسیع کارگر بود. انقلاب مستعمراتی فقط 
هنگامی پیروز می‌شد و دست‌آوردهای خود را حفظ می‌کرد که با 
انقلاب کارگری در کشورهای پیشرفته» همراه می‌شد. 

نکته‌ی مهم دیگر این بود که در هیچ جای تصمیمات بین‌الملل 
کمونیست گفته نشد در جبهه‌ی واحد ضدامپریالیستی» پرولتاریا و 
حزب آن بایست در مقابل هجوم امپریالیسم. از بورژوازی بومی - 
یا ملی‌گرا - دفاع کند. در آن‌جا بحث درباره‌ی جنبش انقلابی بود؛ 
و نه بورژوازی یا احزاب آن. و درست به‌عکس, همه جا به‌ضرورت 
افقای داتمی ملی گرابان بورژوا اشارة تفه ات قطع‌نامه بفض احق 
تاکية کرده بود: 

«در عین حالی که طبقه‌ی کارگر ممکن است - و گاهی اوفات 
مجبور است - به‌برخی سازش‌های جزیی و موقتی تن بدهد» تا در 
مبارزه‌ی انقلابی برای رهایی از یوغ امپریالیسم مهلت به‌دست آورد. 
باید مطلقا علیه هرگونه تلاش از سوی طبقات حاکم بومی» برای 
حفظ امتیازات طبقاتی خود از طریق توافقی آشکاره يا مخفی برای 


در آن سند. کمینترن با اشاره به‌تشدید تضادهای میان امپریالیسم 
آمریکا و ژاپن در خاور دور به‌درستی خطر جنگ میان این دو کشور 
را پیش‌بینی کرده بود؛ تضادی که بیش از ۲۰ سال بعد در جنگ 
جهانی دوم نمایان شد و خاور دور را به آتش و خون ناشی از جنگ 
امپریالیستی کشاند. 

نکته ی مهم پایانی در اسناد تاربخی کنگره ی چهارم بین الملل 
سوم (کمونیست»» اين بود که آن همایش با انتقاد به‌بین‌الملل دوم 
(سوسیال دموکرات) - به‌سبب بی‌توجهی به‌انقلاب مستعمراتی 
- همه‌ی احزاب کمونیست در کشورهای پیشرفته‌ی جهان 
امپریالیستی را به‌پشتیبانی مادی و معنوی بدون قید و شرط از 
جنبش‌های انقلابی ضدامپربالیستی و به‌ویژه جنبش کارگری موظف 
کرد. بی شک. اسناد و قطعنامه های کنگره ی چهارم بین الملل 
کمونیست. مهمترین جمعبندی تجارب و باارزش ترین دستاورد 
تاریخی پرولتاریای جهانی از هنگام تدوین مانیفست کمونیست تا 


فص نامه ی سامت نم شماره ی ۶۱۳ ۲ با و مسا ۱۳/۰ 





به آن هنگام به شمار می آید 


بین الملل کمونیست و استراتژی انقلاب جهانی 

از بدو پیدایش کمونیسم انقلابی. استراتژی انقلاب جهانی 
سوسیالیستی. یکی از اصول پذیرفته شده و یکی از بدیهی‌ترین 
ارزش‌های تاریخی جنبش انقلابی طبقه‌ی کارگر شناخته می‌شد. 
فردریک انگلس در یکی از نخستین اسناد ما رکسیسم یعنی جزوه‌ی 
«اصول کمونیسم» بر این ارزش بنیادی طبقه‌ی کارگر تأکید کرده 
است: 

«صنایع بزرگ, تکامل اجتماعی را در عموم کشورهای متمدن - 
تاحدی - مساوی نموده است. به‌طوری که د رکلیه‌ی این کشورهاء 
بورژوازی و پرولتاریاه دو طبقه‌ی اصلی هستند؛ و مبارزه‌ی این 
دو طبقه» مبارزه‌ی قطعی دوره‌ی کنونی‌ست. از این رو آنقلاب 
کمونیستی, تنها یک انقلاب ملی نیست؛ بل لکه انقلابی‌ست که در 
تفا که میا ی سک کي اتسار آفرتا گ تسین 
آلمان, در زمان واحد صورت خواهد گرفت.»(۵۰) 

بدین سان, استراتژی جهانی انقلاب سوسیالیستی. همواره یکی از 
وجوه آغازین و مهم برنامه‌ی جنبش کارگران انقلابی بوده است؛ 
انترناسیونالیسم به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مبارزات کارگران» در 
ای #قتفهای غالک ایا شمایهها ام شاه مه 

« ز آن‌جاکه» وضع طبقه‌ی کارگر در همه‌ی کشورها یکسان است؛ 
از آن‌جا که منافع ان‌ها یکسان است؛ و از آن‌جأکه» دارای دشمن 
واحد و مشترکی هستند. مبارزه‌ی آن‌ها باید مبارزه‌یی مشترک 
باشد.»۵۱) 

به هر حال نکته‌یی که از دیدگاه مارکس و سوسیالیسم انقلابی(۵۲) 
کاملا روشن بود. سوسیالیسم نیز به مانند کاپیتالیسم خصلتی 
جهانی دارد و ساختن جامعه‌ی سوسیالیستی در یک کشور - حتا 
کشوری پیشرفته - ناممکن است: 

«روابط بین‌الملل به‌یک‌باره میان کارگران اين سه کشور انگلستان, 
فرانسنه و آلما نا رشند گرد و تشان دا که سوسالیسی نها یک 
مسأله‌ی منطقه‌یی نیست؛ بل لکه مشکلی بین المللی است؛ و تنها با 
عمل کارگران سراسر جهان قابل تحقق است.»(۵۳) 


متاسقانه سیاری از تخارب و کت ورهها حقیش سفنسالیست ب 
از جمله مفهوم انترناسیونالیسم به مثابه جان مایه ی سوسیالیسم. که 
مارکس شخصا سهم مهمی در جمع‌بندی و تدوین‌شان داشت - در 
دوران بین‌الملل دوم و به‌دست احزاب سوسیال دموکرات به‌شیوه‌یی 
مکانیکی از محتوا خالی و به‌عنوان نظریه‌ی غالب به‌بخش عظیمی 
از جنبش بین‌الملل طبقه‌ی کارگر قبولانده شدند. انترناسیونالیسم 
کارگری و استراتژی انقلاب جهانی نیز از جمله: مهم‌ترین ارزش‌هایی 
بود» که کنار گذاشته شد؛ خیانت تاریخی سوسیال دموکراسی در 
۴ و موضع دفاع از «سرزمین پدری» اوج این فرایند بود. پس 
از خیانت تاربخی رهبری بین الملل دوم و اکثر احزاب سوسیال 
دموکرات اروپایی در جنگ جهانی اول» لنین و زینوویف از رهبران 
حزب بلشویک جزو نیروهای انترناسیونالیستی بودند که در اعتراض 
به سوسیال شوونیسم حاکم بر احزاب سوسیال دموکرات» دست به 
سازماندهی مستقل جنبش انترناسیونالیستی طبقه کارگر زدند. آن‌ها 


لنین حتا پیش از سامان بایی بین الملل کمونیست. در 
مارس ۱۹۱۸ م. به‌عنوان یت «حقبقت مطلق» اعلام 


کرده بود که بدون انقلاب آلمان. انقلاب روسیه نابود 
خواهد شد. ۱ 





در کنار سایر سوسیالیست‌های انترناسیونالیست - لئون تروتسکی, 
گارل راک واط فدازان روا لو کامیی که کارل لیکنه ی هرا 
مارتف و آکسلرود از منشویک های موسوم به انترناسیونالیست و 
چرنف از رهبران حزب اس ار روسیه - در کنفرانس زیمروالد (۱۹۱۵ 
میلادی) شرکت کردند و کوشیدند مبانی بنيادین انترناسیونالیستی 
را حفظ و اشاخه دهتده پیروزی انقلاتب کارگری در اکفیر ۱۹۱۷و 
به‌وجود آمدن بین‌الملل سوم - درتداوم اهداف کنفرانس زیمروالد- 
ورشکستگی برنامه‌ی سوسیال دموگراتیک را برچسته تر ساخت. 
این امر نقطه‌ی عطف مهمی برای بازسازی سنن انترناسیونالیستی 
جنبش کارگری به‌شمار می‌رفت. بدین سان» پس از پیروزی انقلاب 
کارگری روسیه (اکتبر ۱۹۱۷) بین‌الملل سوم (کمونیست) پا «حزب 
انقلاب جهانی» در مارس ۱۹۱۹ اعلام موجودیت کرد.(۵۴) 

در دعوت نامه ی فراخوان رهبران گرايش های انترناسیونالیست 
- شامل امضای لنین و تروتسکی به نمایندگی از حزب کمونیست 
روسیه - برای ایجاد بین الملل کمونیست در تاریخ ۲۳ زانویه 
٩‏ جچنین نوشته شده بود: 

اقزاب و ساوبان جاق اش کته چیر ان ی فاد کف یجان 
نخستی نکنگره انترناسیونال انقلابی نوین نیاز مبرم و ضروری است. 
در جریان جنگ /جهانی اول] و در روند انقلاب #کتبر ۰1۱٩۱۷‏ 
احزاب قدیمی سوسیال دموکرات و د رکنا رآن انترناسیونال دوم. به 
ورشکستگ یکامل رسیدند و دیگر قادر نیستند معرف عناصربینابینی 
سوسیال دموکراسی کهن باشند ( که "میانه" نامیده می شوند) تا 
اقدامات موثر انقلابی را نشان دهند» ولی در شرایط کنونی امکان 
دیگری برای مشاهده ی خطوط اصلی سامان یاب یآنترناسیونال واقعا 
انقلابی وجود دارد. 

"امکان دیگر" البته چیزی به جز ساماندهی بین الملل کمونیست 
(کمینترن) نبود. لنین. خود در نخستین کنگره‌ی بین الملل 
«دوران نوینی از تاریخ جهان آغاز شده است. بشریت آخرین شکل 
بردگی را از خود دور می‌کند: سرمایه‌داری» يا مزد -بردگی. بشریت 
برای نخستین بار به‌طرف آزادی وقعی به‌پیش می‌رود... با اي نکه. 
بورژوازی همچنان به‌کشتارهای‌اش ادامه می‌دهد؛ و حتا ممکن 
است هزاران کارگر دیگر را قصابی کند. پیروزی از آن ما خواهد بود. 
پیروزی انقلاب کمونیستی جهانی حتمی‌ست.»(۵۵) 

لنین حتا پیش از سامان یابی بین الملل کمونیست. در مارس 
۸ م. به‌عنوان یک «حقیقت مطلق» اعلام کرده بود که بدون 
انقلاب آلمان. انقلاب روسیه نابود خواهد شد. در همان راستا. 
لنین در پاسخ به‌سوسیال دموکرات‌هایی "بینابینی"» کسانی چون: 
اه شکیرب کهشايه‌های اش تاش‌الیس سوت قو ای( 
به‌باد انتقاد گرفته بودند- چنین نوشت: 

«بلشویسم» در عمل به‌تکامل انقلاب پرولتری در اروپا و آمریکا 


فص نامه ی سامان نو شماره ی ۲اه ۲ با و مان ۱۳۸۰ 





با چنان شدتی کمک کرد. که برای هیچ حزبی در هیچ کشوری 
تأکنون میسر نشده است... نه تنها انقلاب عمومی اروپاء بل لکه انقلاب 
۰ همه نضج میگیرد؛ و آن‌چه به‌این انقلاب 
کمک کرده. آن را تسریع نموده و از آن پشتیبانی کرده» پیروزی 
پرولتاریا در "1 بوده است. آیا همه‌ی این‌ها برای پیروزی کامل 
تالستم که اس الشه که کر اسر یک هون اعان سکن ار 
این هم نمی‌تواند آنجام دهد؛ ولی این یک کشور در پرتو حکومت 
تووجغن تا تیاه انق احوان ان قیر کار اتجام اوه اثبت کضا اگر 
فردا آمپریالیسم جهانی حکومت شوروی را به‌فرض از راه سازش 
امپریالیسم آلمان با امپریالیسم انگلیس و فرانسه درهم خرد کند 
- حتا در چنین موردی هم که در حکم بدترین موارد است - 
تاکتیک بلشویکی» تأکتیکی خواهد بود که فواید عظیمی برای 
سوسیالیسم به‌بار آورده و به‌رشد انقلاب غلبه‌ناپذیر جهانی کمک 
کرده است.»(۵۶) 

از این روی. باید تاکید کرد که برای رهبران انقلاب روسیه. همچون 
برای مارکس و انگلس» آن‌چه «فواید عظیمی» برای سوسیالیسم 
داشت: کمک به«تکامل انقلاب پرولتری در اروپا و آمریکا» بود. 
حتا اگر اين امر «بهبهای درهم خوردشدن حکومت شوروی» 
تمام می‌شد! بی تردید برای کمونیست‌های انقلابی روسیه و سایر 
کشورهاء امکان ساختن جامعه‌ی سوسیالیستی - به معنای لغو کار 
مزدی از بین بردن دولت و کلیه‌ی نابرابری‌های طبقاتی و اجتماعی 
- در کشوری واحد ناممکن بود. بنابراین» کل استراتژی و برنامه ی 
رهبران بلشویک - به مانند مارکس, انگلس و رزا لوکزامبورگ - 
برای تحقق انقلاب جهانی پی‌ریزی شده بود. لنین در ژوییه ۱۹۲۱ 
تاکید کرده بود: 

«برای ما آشکار بود که بدون پاری انقلاب جهانی» پیروزی انقلاب 
کا رگری غیرمیکن است: حطا پیشر نز از شلاب ٩۱۷‏ ما: همجون 
پس ا زآن» ما ب رآن باور بودیم که انقلاب نیز بلافاصله, و یا دس تکم 
خیلی به‌سرعت» در دیگر کشورهای عقب‌افتاده و پیشرفته‌ی 
سرمایه‌داری به‌وقوع خواهد پیوست؛ و گرنه همگی ما از بین خواهیم 
رفت.»(۵۷) 


اشاره شد که این نگرش رهبر حزب کمونیست شوروی. نظریه‌ای 
جدا از گفتمان غالب در جنبش جهانی سوسیالیسم انقلابی نبود. در 
سند مهمی که در دومین کنگره‌ی بین الملل سوم (۱۹۲۰ میلادی) 
به نام «انقلاب کارگری و بین‌الملل کمونیست» به تصویب رسید 
تاکید شده بود: «بین الملل کمونیست حزب جهانی قیام کارگری 
و دیکتاتوری پرولتاریاست». باید خاطرنشان ساخت که امضای 
سلطان زاده رهبر حزب کمونیست ایران در کنار لنین» تروتسکی. 
زینویف و بوخارین (نمایندگان روسیه)» جان رید (نماینده آمریکا)؛ 
روی (نماینده هندوستان)» لائوی سیو چایو (نماینده چین)» روزمر 
(نماینده فرانسه). بوردیگا (نماینده ایتالیا)» پانکهرست (نماینده 
بریتانیا؛ مه پر و لوی (نمایندگان آلمان) و ده ها کمونیست انقلابی 
دیگر جای گرفته بود. 


ایرانی نیز مداخلات خود را در جنبش های کارگران» زحمتکشان 


0 ایران سامان‌دهی می کردند؛ جعفر پيشه وری - 
,سای سفن او ان که اه کار تاران اضلی تیم میتی 
در ایران و ما تز ساختمان سوسیالیسم در یک کشور شود - در 
نشریه «حقیقت» شماره ۱ - دی ماه ۱۳۰۰ خ- با نام مستعار 
پرویز نوشت: «اين هم معلوم است که برای هر فرد آزادی‌خواه. 
اعم از اين که کارگر اروپایی يا رنجبر مشرقی باشد. مدافعه ی 
آزادی و انقلاب روسیه به هر قیمت و فداکاری باشد. واجب و لازم 
است. برای این که اگر انقلاب روسیه خفه شود. سال‌های دراز 
می‌خواهد که دوباره برای مظلومان دنیا مرکزی تأسیس شده و 
تشکیلات بین‌المللی کمینتر ن] امروز به عم ل آید و وطنی مثل 
روسیه برای رنجبران (پرولتاریا) و آزادی‌خواهان دنیا به وجود آید. 
کمونیست‌ها در داخله ی روسیه به واسطه ی سیاست اقتصادی 
جدید [نپ]» به سرمایه‌داران گذشت بزرگی کرده و شاید زیاده 
از اين هم بکنند. ولی این دلالت نم یکند براین که آن‌ها از مرام 
خودشان صرف‌نظر کرده‌اند. زیرا کمونیست‌ها تشکیل جامعه ی 
اشتراکی را نمی‌خواهند تنها در روسیه اجرا کنند و غیرممکن بودن 
آن را از همه بهتر می‌دانند.» 
استالین و انتر ناسیونالیسم 
یی بر یه ناه سایز تست ها وناز فرتاب‌والیس 
موضع داشت؛ وی حتا پس از روی کارآمدن هم تا مدتی خود 
را به‌اصل انترناسیونالیسم کارگری پای‌بند نشان داد. استالین در 
ژانویه‌ی ۱٩۲۴‏ درست پنج روز بعد از درگذشت لنین - در دومین 
کنگره‌ی شوراهای کل اتحاد شوروی سوگند خورد. که به‌آرمان 
انترناسیونال کمونیستی وفادار بماند 
«هنگامی که رفیق لنین ما راترک می‌کرد. به‌ما وصیت کرد که 
به‌اصول بین‌لملل کمونیست وفادار باشیم. سوگند یاد می‌کنیم 
به‌تو رفیق لنین! که ما از جان خود دریغ نخواهیم داشت, تا 
اي که اتحاد رنجبران همه‌ی جهان. یعنی انترناسیونال کمونیست را 
مستحکم سازیم؛ و بسط دهیم!۵۸(4) 
در همان سا بار دیگر, استالین بر ضرورت کسترش انقلاب جهانی. 
به‌منظور تحقق سازمان دادن تولید سوسیالیستی تاکید ورزید: 
رانداختن قدرت بوژازی در یک کشور و برراری حکومت 
کارگران در آن» هنوز پیروزی کامل. سوسیالیسم را تضمین 
ثم ی کقد. بدون کوشش مشترک پرولاربای چند. کشور پیشرفته, 
آيا می‌توان اين تکلیف را انجام داد؟ آیا می‌توان به‌پیروزی نهایی 
سوسیالیسم در یک کشور دست یافت؟ نه, چنین چیزی ناممکن 
است. برای برانداختن بورژوازی, تلاش یک کشو رکافی است -تاریخ 
کشور ما بر این گواهی می‌دهد - برای پیروزی نهایی سوسیالیسم. 
برای سازمان دادن تولید سوسیالیستی» تلاش یک کشور به‌ویژه 
یک کشور دهقانی» همانند روسیه؛ اما کافی نیست. برای این مهّم 
تلاش پرولتاریای چند کشور پیشرفته لازم است.»(٩۵)‏ 
اما استالیی به‌فاصلدی که سا زامن ۸۱۲۶ قطریات و ار تش‌های 
انترناسیونالیستی خود را فراموش کرد؛ و به‌توجیه نظریه‌ی 
محافظه کارانه و ضدسوسیالیستی تز «سوسیالیسم در یک کشور» 
پرداخت: 
«حزب همواره این بینش را نقطه‌ یآغاز خود قرار می‌داد. که پیروزی 
سوسیالیسم در یک کشور به‌معنای امکان ساختن سوسیالیسم در 





شکست جهانی جنبش کار گری - سوسیالیستی - که با انقلاب 
های آلمان در ۰۱۹۱۸ ۱۹۳۲۱ و ۲۳٩۱شروع‏ شده بود - با 
شکست انقلاب چین - ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۷ - و همچنین اعتصاب 
عمومی انگلستان - ۱۹۲۲ - تکمیل شد. سرانجام با بر گذاری 


زر( 
خ.) و زیگزاگک و گردش به‌چپ معروف آن تشکیلات میخ 
نهایی انحطاط به تابوت حزب انقلاب جهانی کوبیده شد. 





آن کشور است؛ و اين مهم را می‌توان با نیروی یک کشور تنها انجام 
داد.»(۶۰) 

البته زیرپاگذاشتن یکی از مهم‌ترین ارزش‌های سوسیالیستی از 
سوی یکی از قدیمی‌ترین بلشویک‌ها؛ واقعه‌یی پیش‌پا افتاده نبود. 
علت این امر را باید بیش‌تر در دگرگونی اوضاع و تغییر شرایط عینی 
اروپا و جهان جست. تا تحولات درونی شوروی؛ چون‌که طی این 
چند سال. بزرگ‌ترین ضربات بر جنبش جهانی کارگران و انقلاب 
جهانی وارد ان 


فرجام جنبش جهانی 

پس از فرونشستن واپسین موج انقلابی اروپا در دوران پس از خاتمه 
ی جنگ جهانی اول و پس لرزه های انقلاب اکتبر - به ویژه 
فک ات ان عرسا ۱۱۳۲ فا بای وم 
اروپا؛ و به تبع آن در شوروی. حاکم شد. اين فضای سیاسی به 
انزاوی سوسیالیسم انقلابی و رشد محافظه کاری در شوروی و دوباره 
برگشت بازتاب آن فضای نومیدی در پهنه ی اروپا و جهان برای 
چندسالی کمک شایان و سرنوشت ساز کرد. لنین آغازگر نبرد علیه 
بورکراسی در دولت شوروی و حزب کمونیست بود. او با این که سکته 
کرده بود اما تا جایی که توان داشت به مبارزه علیه رشد بورکراسی 
ادامه داد. پس از کنگره‌ی چهارم - نوامبر ۱۹۲۲- تروتسکی با 
پشتیبانی لنین که به شدت بیمار بود. کوشید تا به مقابله سیاست 
های بورکراتیک روزافزون دستگاه حزبی و دولتی بپردازد. لنین 
چندین نامه به تروتسکی نوشت. او پيشنهاد جبهه ی واحدی علیه 
رشد بورکراسی در حزب کمونیست و دولت شوروی را داد. لنین 
برآن بود که با یاری تروتسکی علیه بورکراسی حزبی مبارزه کند. 
وی در واپسین ماه های زندگی خود نامه هایی به تروتسکی نوشت. 
برای نمونه. لنین در ۱۵ دسامبر ۱۹۲۲ در هنگامی که سخت بیمار 
بود این نامه را به منشی خود لیدیا فوتیوا دیکته کرد: 


رفیق تروتسکی 

گمان می‌کنم که ما کاملا به توافقق رسيده‌ايم. من از شما می 
خواهم که در پلنوم» همبستگی مان را اعلام کنید. من امید دار م که 
تصمیم‌مان مورد قبول وفع شود. زیر! برخی از کسانی که در اکتبر 
علیه آن رای دادند» تا حدی و يا کاملا به سوی موضع ما رسیده 
اند. 

اگر به هر دلیلی تصمیم‌مان پذیرفته نشد. باید نقاضای خود را به 
گروه کنگره ی شوراها ارائه کنیم و اعلام کنیم که موضوع را به 
کنگره حزب ارجاع می‌دهیم. 





در آن صورت. به من اطلاع دهید. باید ان را در بیانیه ام ارسال 
که 

ارادتمند» 

پی‌نوشت: اگر این مسثله در پلنوم حاضر پذیرفته نشد (که البته 
انتظار ندارم. و در مقابل» البته شما باید با همه توان از طرف 
هردویمان اعتراض کنید) من فکر می‌کنم» در هر صورت باید از 
کنگره شورها درخواست کنیم و بخواهی م که به کنگره حزب ارجاع 
داده شود» زیرا بیش از این درنگ به هیچ وجه قابل تحمل نیست. 
شما می‌توانید تمام مطالبی را که برایتان فرستادم تا پس از پلنوم 
نکه دارید 


در همان اوان -طی هفته های آخر ۱۹۲۲ و هفته نخست ۱۹۲۳ 
- لنین «وصیت نامه» معروف خود را نوشت و خواهان برکناری 
استالین از مقام دبیرکلی حزب کمونیست شوروی شد. لنین می 
خواست در کنگره دوازدهم حزب که قرار بود در اوریل ۱۹۲۳ 
برگذار شود. علیه رهبران بور کراسی حزبی «بمب» منفجر کند. اما 
او یک ماه قبل - ماه مارس - دچارسکته ی دیگری شد و تا پایان 
زندگی خود - ژانویه ۱۹۲۴- نتوانست کاری انجام دهد. 

تروتسکی نیز در پاییز ۱۹۲۳ نامه یی به کمیته ی مرکزی و کمیسیون 
کنترل مرکزی حزب کمونیست نوشت و به رشد بورکراسی هشدار 
داد. این سرآغاز نبرد علنی «پوزیسیون چپ» به رهبری تروتسکی 
برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اکتبر بود. اما اپوزیسیون چپ 
در منازعات درونی اتحاد جماهیر شوروی شکست خورد و منزوی 
شد. شکست این اپوزیسیون - نخست به دست رهبری سه نفره 
زینوویف» کامنف و استالین» و سپس به دست جناح بوخارین 
و استالین- در حزب کمونیست شوروی به‌انزوای اين جناح در 





فص امه ی بامان بو تاره ی او ۲ اد زر مان ۱۳۸۰ 





بین‌الملل کمونیست نیز منجر شد. البته تروتسکی و اپوزیسیون 
جیار آع‌ ات کتتاهی قر سا ۱۷۰۱۹۲۶ با ویک کامت.د 
کروپسکایا علیه بورگراسی قدرت يافته ی پیرامون جناح استالین- 
بوخارین متحد شدند و جبهه ای به نام «اپوزیسیون متحد» ایجاد 
کردند. اماه این جبهه ی ائثتلافی نیز شکست خورد و جناح زینوویف 
و کامنف تسلیم بورکراسی شدند. 

با پیروزی جناح استالین - بوخارین در شوروی. سیاست‌های 
این جناح بر بین‌الملل کمونیست نیز چیرگی یافت. چند سالي 
از برگذاری کنگره‌ی پنجم بین‌الملل - ژوئن و ژوئیه ۱۹۲۴- 
می‌گذشت؛ و برگذاری کنگره‌ی ششم به‌تعویق می افتاد. در این 
دوره» دو واقعه‌ی مهم در جنبش بین‌المللی کارگری اتفاق افتاد؛ 
که می قو انس یه برخائست. دوبازه جتبش کا رگری و سوناليستی 
و رشد آرزش های کمونیسم انقلابی - آنترناسیونالیستی و انزوای 
بورکراسی کمک شایان کند. اما بين الملل کمونیست که در آن 
هنگام زیر نظارت جناح استالین - بوخارین قرار گرفته بود سهم 
مغمین. در کاگاي‌شان. اقا کرده اقلاتي. عین در سال 2۲۳۶۶۰ 
۴ کی فیدر ۱۲۵2۱۹۱۲۷ ۱سلاو). و اعضاب موی 
بریتانیا در سال ۱۳۰۵ خورشیدی (۱۹۲۶ میلادی). به ویژه» در 
چین. جنبش کمونیستی و کارگری آن کشور آسیب های زیادی 
از سپاست های حاکم بر کمینترن دید: حمایت از رهبر بورژوازی 
بومی چین "چیانگ کای چک" و سیاست بلوک چهار طبقه مبنی 
بر وحدت پرولتاریاه دهقانان» خرده بورژوازی و بورژوازی ملی. این 
سیاست ناگوار پیش درآمدی بود بر سیاست ضد کمونیستی «جبهه 
خلق» استالین و شرکا. کار به جایی کشید که دفتر سیاسی حزب 
کمونیست شوروی که در آن هنگام تحت نظارت جناح استالین 
- بوخارین قرار داشت به حزب کمونیست چین دستور داد تا به 
عنوان عضو وابسته 21112160 به حزب بورژوایی کومینتانگ - با 
رهبری چیان کایچک - بپیوندند؛ و همان حزب بورژوایی چین؛ 
رسما به عنوان حزب «هوادار» و عضو افتخاری بین الملل کمونیست 
معرفی شد! و حتا پسر چیانگ کایچک را برای آموزش به آکادمی 
نظامی چگ فرستافتد خاح لین بیخا وه یر میفف اوقات 
فتانسق:های وی قزر کال اقلا خن را ار صعت اه اه شید 
الملل کمونیست - و هواداران اپوزیسیون متحد به رهبری تروتسکی 
و زینویف - پنهان می کرد. 

اشالیم فر مرن ۱۹۱۳۷ در یک شخت اني. کل یراع کارمتفاه 
حزب در مسکو- ایراد کرد به انتقادهای «اپوزیسیون متحد» پاسخ 
داد که «ما چیانگ کایچک را به طور کامل دردستان خود داریم و 
وقتی از وی استفاده کردیم. هم چون لیمویی فشرده شده به دور 
می اندازیم». هنوز از این سخنرانی مدت کوتاهی نگذشته بود که 
گزارش یورش ارتش چیانگ کایچک به شهر شانگهای به مسکو 
رسید؛ پورش خونباری که منجر به قتل عام ده ها هزار نفر از 
کارگران و کمونیست های چین شد! 

این انم )ای یوررب طواس یرت ۳ 
با اتقلاب های الا هر ۱۱۲۱۱۱۵۹ و ۱۲۲ روخ که توق 
باشکست اقلات حیم - 1۹۲۵ ۱۹۲۷ سین افتصاب 
وی انگستام ۱۹۲۶۰ کیان ظق. ببانخام با بر گذاری 
کتگوفن فنم الا تست هر سال ۸۱۹۱۸ ۱۳۰۲ 22 


زیگزاگ و گردش به‌چپ معروف آن تشکیلات. میخ نهایی انحطاط 
به تابوت حزب انقلاب جهانی کوبندة ۳۹ ۲ 

در همین دوران با قدرتمندشدن روزافزون دهقانان پروتمند 
(کولاک‌ها) و سرمایه داران و دلالان (به خاطر دوره ی پس از سیاست 
نپ) کل حاکمیت بوروکراسی نیز در داخل شوروی به‌مخاطره افتاد. 
این مساله طعک تابن تام وخازیی > ارخالدی ق امتالنه 
با حذف جناح بوخارین. سلطه‌ی نهایی لابه ی بوروکراسی پیرامون 
خود را بر شوروی و بین الملل کمونیست تثبیت کرد. 

بی شک. سهم و نقش احزاب سوسیال دموکراتیک وابسته 
به‌بین‌الملل دوم (و بین‌الملل دو و نیم) در شکست آنقلاب‌های اروپا 
۲۲ شین تفه ون راتسا فم وان ۵ 
انزوای پیشگام کارگری انهدام قدرت شوراها و چیرگی بوروکراسی 
در شوروی کارساز شد. خیانتی که سرانجام به‌پیروزی ضدانقلاب 
استالینی انجامید؛ و در شکست جنبش کارگری جهانی غیرقابل 
جبران شد. شکست پیشگام کارگری در اروپا و شوروی مسیر 
تاریخ را عوض کرد. بوروکراسی شوروی با استفاده از تز «ساختمان 
سوسیالیسم دریک کشور» به‌ویران‌سازی ارزش‌های پذیرفته شده‌ی 
جنبش جهانی - انقلابی طبقه‌ی کارگر دست زد و بیشتر اسناد. 
مخت خاطرن ها ی ها و کل ماع تیان انقلات: و نک 
داخلی سوزانده يا سانسور شد. تاریخ نگاری دوران انقلاب برچیده 
و به شکل دلخواه بوروکراسی بازنوبسی شد. جناح استالین سرانجام 
برای نابودسازی سنن انقلاب اکتبر به‌تصفیه‌ی خونین جناح‌های 
مخالف خود در شوروی و بین‌الملل کمونیست روی آورد. 


حزب کمونیست ایران در فرایند انحطاط شوروی 

اشاره شد که از همان آغاز سامان دشن حزب کمونیست ایران» بر 
سر برخوره درست با بورژوازی بومی اختلاف وجود داشت. به ویژه. 
این اختلافات در نحوه ی برخورد با چگونگی روی کارامدن رضاخان 
تاثیرات مهمی داشت. تحت تاثیر نظرات سلطان زاده. در برنامه‌ی 
این حزب» قید شده بود که با در نظر داشتن ضعف بورژوازی ایران» 
انقلاب ملی و دموکراتیک باید «لامحاله» آبه ناچارأً به‌انقلاب 
اجتماعی فرا رود.(۶۱) سلطان‌زاده به‌عنوان نظریه‌پرداز اصلی 
حزب کمونیست ایران بر ضرورت آنقلاب جهانی - حتا برای حل 
تکالیف دموکراتیک جامعه ایران - تاکید داشت؛ ارزش‌های ضروری 
و تکالیفی که در انقلاب مشروطیت به‌سبب خیانت بورژوازی ایران 
و سازش با روحانیان» اعیان و زمین‌داران. حل نشده باقی مانده 
بودند: 

«حزب کمونیست ایران از وضع نیمه فقودال که باید د رآن فعالیت 
کند ‏ آگاه است. با توجه به‌اهمیت متقاب ل آرایش طبقاتی در کشور 
ماء جایی که امپریالیست‌های انگلیسی در اتحاد با اشراف زمین‌دار 
تمام افشار مردم را استثمار می‌کنند» حزب در برنامه‌ی حداقل 
خود در درجه‌ی اول سرنگون کردن قدرت شاهان و مالکان ارضی 
رها صاختی ایران آزیرغ اقتمادی:عشیایین راهان کلیسن ر 
مدنظر قرار داده است. ما خواهان استفرا رآن چنان رژیمی هستیم 
که امکان اتکشاف و تبلیغات کموتیستی را بهمیزان وسیعی فراهم 
سپی‌سازد: ما کاملا مطمغعن فستیم که این امر در کشنور عقب‌ماند هی : 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





بین‌الملل سوم ۱ ایام ضمن این که رضاخان 
را نمابنده‌ی مل ی گرایان بورژوا و متزقی می‌دانست. 
همچنان از او به‌عنوان «رهبر جنبش اآنقلایی» مردم 


ایران نام می‌برد. حزب کمونیست ایران نبز همزمان با 
جنبش کار گری از رضاخان پشتیبانی می کرد. 





کمک کند. انقلابی که امکان رهایی قطعی خلق‌های ستمدیده را از 
استثمار سرمایه‌داری فراهم خواهد آورد.»(۶۲) 

بدین سانء سلطان‌زاده. همچون کمونیست هندی روی و اغلب 
دموکراتیک ایران و کشورهای مشابه را در انکشاف و پیوند با انقلاب 
جهانی کمونیستی می‌دانست. وی در سخنرانی خود در کنگره‌ی 
دوم کمینترن در ژوییه ۱۹۲۰ به‌این نکته تأکید داشت: 

«با توجه به‌ضعف بورژوازی» توفان ملی بعدی می‌تواند این کشورها را 
به‌دامن یک انقلاب اجتماعی بکشاند. این است به‌طور کلی اوضاع و 
احوال در غالب کشورهای شرق. آیا نباید نتیجه گرفت که سرنوشت 
کمونیسم در سراسر جهان به‌انقلاب اجتماعی در شرق بستگی دارد؛ 
چنان که رفیق روی بسا اطمینان می‌دهد؟.. اگر انقلابیان یرانی 
وترک زنجیرهای اسارت انگلیس زورمند را پاره کنند. بدین جهت 
که غارنگران امپریالیست قدرت خویش را از دست داده‌اند. انقلابی 
که ذر غرب آغاز شقه زسبقه را قر ابران وت رکیه آمافه ساخت: و 
به‌انقلابیان نیرو بحشید. عصر انقلاب جهانی آغاز شده است.»(۶۳) 
به هر حال. موضع لنین نیز شبیه موضع سلطان‌زاده بود. لنین 
در گزارش خود به‌کمینترن درباره‌ی نقش بین‌الملل کمونیست و 
اختلافات موجود بر سر چگونگی مبارزات ملی و دموکراتیک در 
کشورهای عقب مانده و مستعمرات. خاطر نشان کوه: 

«اين مسأله در کمیسیون مباحثه‌ی زنده‌یی را نه فقط در مورد 
تزهایی که من بهآن‌ها اشاره کردمء ب لکه بیش‌تر درباره‌ی تزهای 
رفیق روی - که متفقا اصلاحاتی را در مورد آن‌ها پذیرفته‌ايم - 
برانگیخت. مسأله به‌این شکل مطرح شد: آیا باید این مطلب را 
درست بدانیم که گذار از مرحله‌ی سرمایه‌داری توسعه‌ی اقتصادی 
در میان ملت‌های عقب مانده‌یی که در راه آزادی گام برمی‌دارند. 
کارگر پیروزمند انقلابی» امر ترویج منظم را میان اين ملت‌ها رهبری 
کند» و اگر دولت‌های شوروی با تمام وسایلی که در اختیار دارند 
به کمک آن‌ها بشتابید» در این صورت اشتباه خواهد بود که تصور 
اجتناب‌ناپذیر است. ما نه‌تنها باید گروه‌های رزمنده و سازمان‌های 
حزبی مستقل در مستعمرات و کشورهای عقب‌مانده به‌وجود آوردیم. 
نه تنها باید با آخرین توان خود درترویج سازماندهی شوراهای 
دهقانی و بهکا رگرفتن آن‌ها در شرایط ماقبل سرمایه‌داری بکوشیم. 
ب لکه کمونیسم بین‌المللی باید این پيشنهاد را با زمینه‌ی تلوریک 
مناسب مطرح کند؛ که با کمک طبقه‌ی کارگر کشورهای پیشرفته, 
کشورهای عقب‌مانده می‌توانند با جهش به‌نظام شورایی و از آن جا 
با عبور از مراحل به‌خصوصی از توسعه, به‌کمونیسم برسند, بدون 


اي که اجباراً مرحله سرمایه‌داری را ط ی کنند.»(۴ع) 

سلطان‌زاده نیز در تزهای خود - که در دسامبر ۱۹۲۰ م. منتشر 
شد - بار دیگر به‌امکان‌پذیری انقلاب سوسیالیستی در ایران» آن هم 
بدون گذار از مرحله‌ی سرمایه‌داری» و در پیوست با انقلاب جهانی. 
ایرد که 

«اين عقیده‌ی حاکم - که انقلاب اجتماعی در کشورهای مستعمره 
و نیمه مستعمره باید از مرحله‌ی‌یک انقلاب ملی - دموکراتیک گذر 
کند» درست نیست. مستعمره و نیمه‌مستعمره در رابطه با اقتصاد 
تعواتن سک از ماظن انس اه سا فر شیم از 
نظر اقتصادی به‌نحو محکمی بدان متصل است. انقلاب اجتماعی 
از سوی پرولتاریبای ممالک سرمایه‌داری پیشرفته باید ضرورتا طی 
جریان حوادث, مستقل از درجه‌ی انکشاف آن‌هاء به‌سایر کشورها 
گسترش‌یابد. چنا که انقلاب روسیه به‌تدریج به‌کلیه‌ی مناطق 
عقب‌افتاده‌ی امپراتوری سابق روسیه گسترش‌یافت »(۶۵) 

ابا همان ی کد آخاردشت تکات امنیس مبط تفی من خانان 
بورژوا - که در تزهای سلطان‌زاده و قطع‌نامه‌ی کمینترن جمع‌بندی 
شده بودند - از سوی اعضای کمینترن به کار گرفته نشد.(۶۶) 
بین‌الملل سوم در همان ایام. ضمن این‌که رضاخان را نماینده‌ی 
ملی‌گرایان بورژوا و متزقی می‌دانست. همچنان از او به‌عنوان «رهبر 
جنبش آنقلابی» مردم ایران نام می‌برد. حزب کمونیست ایران نیز 
همزمان با جنبش کارگری از رضاخان پشتیبانی می‌کرد. یوسف 
افتخاری در خاطرات خود می گوید که برخی از اعضای حزب 
کمونیست ایران رضاخان را «خودی» می دانستند و حتا گویا به 
رضاخان پيشنهاد کرده بودند که عضو حزب کمونیست بشود! اما 
رضاخان گفته بود که حالا زود است» چون ایرانیان مسلمان هستند 
و اگر من [رضاخان) این کار را بکنم ممکن است از ما برگردند 
و شما کار خودتان را بکنید. به هر حال اتحاد جماهیر شوروی از 
رضاخان به‌عنوان نماینده‌ی جنبش آزادی‌بخش ملی - که تمایلات 
ضدامپریالیستی داشت - یاد می کرد.(۶۷) 

با روی. کار آمدن رضاخان به‌عنوان نخست‌وزیر در آبان‌ماه 2۱۲۰۶۲ 
با توجه به‌سیاست‌های نادرست بین‌الملل کمونیست در قبال 
وی» جنبش کارگری ایران از نظر سپاسی خلع‌سلاح شد؛ و قادر 
تاتیااتذاهی انسفاه کی نینزان اقدامات سس وگ افقق شاخان 
نبود. همین آمر. یکی از مهم‌ترین عللی بود که باعث شد تا جنبش 
کارگری - سوسیالیستی ایران افول کند. 

در این دوره هر تلاشی برای سازماندهی اعتراضات کارگری با 
خفقان روزافزون رضاخانی مواجه می‌شد. روزنامه‌ی حقیقت مدتی 
بود که توقیف شده بود؛ و به‌جای آن روزنامه‌ی «کار» منتشر می‌شد. 
نیکسا ۱۳۲ خر اتحادیهی کا کای تقر ال راب 
که‌یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های کارگری بود - درهم کوبید. بسیاری 
از رهبران اتحادیه‌ها به‌اتهام کمونیست بودن» دستگیر و به‌تبعید 
کرگاهه شففت فا سا ۱۲۰۲ (۱۱۲۵ میلاوی) کجونیستاها قر 
تهران. تبریز. مشهد. اصفهان. انزلی و کرمانشاه شعباتی داشتند؛ و 
در چند شهر جنوب نیز شبکه‌های مخفی داير کرده بودند. آن‌ها 
به‌تناوب شش روزنامه منتشر کردند: 

«حقیقت آپس از توقیف آن. نشریه‌ی کارا در تهران» پیکار در 
رشت» نصیحت در قزوین» صدای شرق در مشهد. فریاد کارگران 


فص امه سامت بو تاره ی ۲اه از با و مان ۱۳/۰ 





آذربایجان در تبریز: و و بنوار (کارگری) - روزنامه‌ی ارمنی زبان - 
در تهران.»(۶۸) 

رضاخان با گسترش جو اختناق» زمینه را برای انقراض سلسله‌ی 
قاجار و استقرار پادشاهی خود آماده کرد. وی» پس از برپایی 
سلسله‌ی پهلوی در سال ۱۳۰۴ خ. بی‌درنگ به‌سرکوب جنبش 
کمونیستی و تشکیلات کارگری ایران پرداخت. 


کنگره دوم حزب کمونیست ایران 

سلطان زاده دراستانه ی برگذاری کنگره دوم حزب کمونیست ایران 
- ۱۹۲۷ میلادی- نظر خود را نسبت به حکومت پادشاهی جدید 
رضاخان در مقاله پی با چنین مضمونی ابراز کرد: حزب درفاصله 
۷ سال از برگذاری اولین 9 دومین کنگره خود توانسته است تلاش 
های دولت (رضاشاه! را برای انحلال حزبی بی اثر سازد. هدف 
اولین کنگره حزب مبارزه با امپریالیسم بریتانیا و سلسله قاجاریه 
بوه و همان عبارزه نیز هم آکنون درسال ۱۹۲۷ نیو شرورت خارد با 
این تفاوت که مراتب سلسله قاجاریه جای خود را به سلسله پهلوی 
داده است. این که با پایان سلطه بریتانیا» ايران به آزادی کامل 
خواهد رسید حرفی است از سرخوش خیالی. زیرا رژیم رضاشاه 
توسط مالکان و فتودال ها حمایت می شود و اين افراد مانع بزرگی 
در آزادساختن ایران هستند. و خروج نیروهای انگلیسی از ايران به 
هیچ وجه به سلطه بریتانیا پایان نداد بلکه انگلیسی ها شگرد خود را 
تغییر دادند. رضا شاه هیچ گونه مبارزه اساسی با امپریالیسم بریتانیا 
و مالکان فتودال نکرده است. باتوجه به این استدلال کنگره (دوم] 
حزب باید به بحث بی ثمر درباره نقش آزادی بخش ملی رضاشاه و 
ماهیت بورژوایی حکومت کودتا (سوم اسفند ۱۲۹۹) خاتمه دهد. 
همچنین ثابت شد که رضاشاه نه تنها به نیضت آزادی بخش ملی 
کشور کمکی نکرد بلکه در مدت کوتاهی خود به صورت یک مالک 
بزرگ درآمد و مناسبات خویش را با اشراف فتودال درزمینه های 
خواهان ایران آن است که درهمان حال که برای آنها پارلمان مقصد 
اصلی انننت؛ برای ما پارلمان ففقط وسیله آتنینتا: آنها به قوه انقلابی 
توده ها اعتقاد نداشته و به همین جهت سیاست امروزه سازش با 
حکومت و رژیم. و یا گوشه گیری ومنفی بافی های فیلسوفانه را 
پیش کشیده اند. ولی ما درهیچ یک از جبهه ها مبارزه را ترک 
نکرده و تا محوکردن رژیم کنونی و رسیدن به مقصد اصلی, اسلحه را 
برزمین نخواهیم گذاشت. تاکتیک کمونیست ها این نیست که باید 
درانتخابات شرکت کرده و بلوک ( اتحاد ) عمومی با کلیه مخالفین 
حکومت حاضر تشکیل داد و از تشکیلات غیرعلنی و مبارزه انقلابی 
و شورش مسلحانه صرف نظر کرد. 

در همان اوان» در اروپا نیز تلاش هایی برای ایجاد جبهه ی واحدی 
از لیبرال ها و دموکرات ها با رهبری کمونیست های جوان ایرانی 
و با نظارت سلطان زاده - که در اروپا درس می خواندند. صورت 
گرفته بود؛ مرتضی علوی. احمد اسداف و تقی ارانی از جمله کسانی 
بودند که در گروهی به نام «فرقه ی جمهوری انقلابی ایران» فعالیت 
داشتند. آن ها در پاییز سال ۱۳۰۶ جزوه ای به نام «بیان حقی اعلامیه 
ی فرقه ی جمهوری انقلابی ابران» متیر رده که وم از ایده 
های چپ. نظرات خود را درباره ی جامعه ی آن روز ایران و حکومت 


استبدادی رضاشاهی 
بیان داشتند؛ «فرقه 
جمهوری انقلابی 
ایران ». «مقصد» 
اصلی خود را مبنی 
بر «برهم زدن اوضاع» 


و سرنگون کردن 
اساس» ‏ موجود و 
«درهم شکستر 
تسلط اجنبی» و 
استقرار حکومت 
ملی» به پشتیبانی 
«هوه مسلح طبقه 
ی زحمتکش ایران» 


اعلام می کند؛ این فرقه خود را «پیشقراول» و «علمدار انقلاب 
ایران» و «توده ی زحمتکش» را «قشون انقلاب» می داند؛ فرقه 
«ولین وظیفه خود را در مبارزه با حکومت طبقاتی اشراف. جمع 
آوری قوای اجتماعی و ایجاد تشکیلات منظم حزبی دانسته» و 
همام طبقات زحمتکش ایران را از منورالفکرها تا طبقة دهاقین, 
کارگران و کسبه» برای مبارزه با «حکومت رضاخان» - که در آن 
هنگام به تخت پادشاهی نشسته بود - و «درهم شکستن تسلط 
اجنبی» فرا می خواند که «تحت بیرق فرقه ی جمپوری انقلابی 
ایران» متشکل شوند. در پایان اعلامیه ی «فرقه» شعارهای زیر 
آمده بود: «دهاقین» کسبه. کارگران» منورالفکرها متحد شوید». 
«زنده باد ایران آزاد» زنده باد توده ی زحمتکش ایران» «محو 
باد طبقه اشراف و حکومت رضاخان. زنده باد جمهوری دموکراسی 
ایران؛ زنده باد انقلاب». 

طبیعی بود که این «فرقه» با چنین برنامه و با چنین ترکیبی - به 
قول دکتر تقی ارانی افراد «نامتجانس» - نمی توانست به فعالیت 
خود ادامه دهد و در سال ۱۳۰۷ فروپاشید. 

کنگره دوم حزب کمونیست ایران سرانجام پس از ۷ سال - در 
فاصله‌ی آذر و دی‌ماه ۱۳۰۶ (۱۹۲۷ م) - در ارومیه [در واقع 
نشست این کنگره در شهر رستف در کنار دربای ازوف روسیه انجام 
شد) برگذار گردید. تقریبا همزمان با این نشست. کنگره ی پانزدهم 
حزب کمونیست شوروی - ۲ دسامبر ۱۹۲۷ - آغاز به کار کرد. 
پانزهمین کنگره در هنگامی برگذار شد که بورکراسی استالینی 
قدرت را به طور کامل در اختیار گرفته بود؛ رسانه های رسمی 
شوروی از کنگره پانزدهم به عنوان «وحدت کامل. انضباط آهنین؛ 
وفاداری به لنینیسم و گسترده ترین دموکراسی ممکن» حزبی نام 
بردند. در واقع» در میان ۱۶۶۹ نماینده حاضر که تقریبا همگی از 
بین کارکنان و دبیران دفاتر حزبی و وفادار به استالین و بوخارین 
دست چین شده بودند - از مین یک میلیون و دویست و ده هزار 
نفر عضو حزب کمونیست شوروی - نماینده ای به طور رسمی 
از سوی «اپوزیسیون» مخالف باند حاکم حضور نداشت؛ استالین 
به عنوان دبیرکل حزب تضمین کرده بود که از طریق شبکه ی 
اداری حزب که تقریبا به طور کامل در کنترل خود داشت - به 


استثنای شهر لنینگراد که گروه زینوویف هنوز در آن جا دارای 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 








بوسف افتخاری 


" این که با پایان سلطه بریتانیا؛ ایران به آزادی کامل 
خواهد رسید حرفی است از سرخوش خیالی. زیرا رژیم 
رضاشاه توسط مالکان و فئودال ها حمایت می شود و 
این افراد مانع بزرگی در آزادساختن ایران هستند. و 


خروج نیروهای انگلیسی از ابران به هیچ وجه به سلطه 
بریتانیا پایان نداد بلکه انکلیسی ها شگرد خود را تغییر 
دادند." 


نفوذ بود - هیچ صدای مخالفی در این کنگره شنیده نشود. این 
کنگه به اتقاق اراء «نرتسکیسم» را به غتوان گرایشن مویکی: 
آماده ی تسلیم به بورژوازی در داخل و خارج از کشور. و در عمل» 
متحد نیروی سوم - به معنای آن طبقات میانی که به طور علاج 
ناپذیری ارتجاعی اند- ارزیابی کرد و در نتیجه (اپوزیسیون چپ 
را) مخالف دیکتاتوری پرولتاریا» دانست. استالین مجموعا نزدیک 
به ۷ ساعت در این کنگره سخنرانی کرد. اما هیچ یک از رهبران 
اصلی «پوزیسیون چپ» و مخالفان استالین اجازه ی سخنرانی و 
نقه آو رتافد ایند یه کانش او که یکی ۶ رهیران جتاج 
اپوزیسیون متحد بود و هنوز به عنوان عضو کمیته مرکزی حق 
شرکت و سخنرانی در کنگره را داشت. در یک سخنرانی کوتاه که 
با جاروجنجال و غوغاسالاری حضار دست چین شده ی بوروکراسی 
همراه بود- به نمایندگی از طرف جناح زینوویف مراتب تسلیم کامل 
جناح خود به جناح استالین را اعلام داشت؛ «اپوزیسیون متحد» 
حزب کمونیست شوروی - و کمینترن - علیه بورکراسی حزبی و 
دولتی عملا فروپاشیده شد. بدین سان» تروتسکی و «اپوزبسیون 
چپ» تنها جناح جدیی بود که کماکان به نبرد با بورکراسی تازه به 
قدرت رسیده در شوروی ادامه داد. 

کنگره دوم حزب کمونیست ایران در چنین شرایطی برگذار شد. این 
کنگره رضاشاه و دشمن آز اون سیاسی کارگران 9 دست‌نشانده‌ی 
امپریالیسم خواند؛ و پس از ارزیابی از اوضاع جدید سیاسی در ایران؛ 
تصمیم گرفت از تمام وسایل مخفی و علنی برای سازماندهی مجدد 
تشکیلات کارگری - سوسیالیستی استفاده شود.(۶۹) 

همین اسسباگ: ش کی تفت انکلسن ه آیران جه الغای امشازات 
خارجی در دستور کار قرار گرفت. و برای دفاع از منافع ملیت‌های 
انران. کین الکای. ملیت: ۵ نکیل سمتورمن با قواتفا: 
شد.( ۷۰( افزون براین» برنامه اصلاحات ارضی. قطعنامه هایی درباره 
اتحادیه‌های کارگری و سازمان جوانان و سازمان زنان نیز به تصویب 
رسید. 

انگلیسی خواند. رضاشاه را با چیانگ کایچک رهبر بورژوازی ملی 
چین و عامل کشتار کارگران و کمونیست‌های چینی در شانگهای 
- مقایسه کرد.(۷۱) همچنین در این کنگره. نمایندگان حاضر 
سلطانزاده را - که در گذشته به‌عنوان رهبر حزب طرد شده بود - 
به‌رهبری کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست فراخواندند. 

بایت‌شاطر تفای ساخت که‌با سخیهی این که اتعطاط یبن کزاتنک 
دولت کارگری در شوروی تکمیل شده بود اما هنوز در احزاب 
بین الملل کمونیست - کمینترن - گرایش های گوناگونی وجود 





داشتند که به آرمان های سوسیالیستی و انترناسیونالیستی انقلاب 
اکتبر وفادار مانده بودند. بورکراسی شوروی مدت زمان بیشتری 
لازم داشت تا احزاب عضو بین الملل کمونیست - مانند حزب 
کمونیست ایران - را به طور کامل از وجود تمام گرايش های مخالف 
خود تصفیه و پاکسازی کند 

بی شک. فرایند اقدامات رضاشاه - هم اصلاحات و هم سرکوب‌ها 
- تمایلات سیاسی گوناگونی در جامعه‌ی ایران به‌وجود آورده 
بود؛ و اعضای حزب کمونیست ایران نیز در تبیین خود از برآیند 
این اقدامات» جمعبندی یکسانی نداشتند. ازیک سو هر گونه 
اعتراض کارگران و زحمتکشان. حتا بخش‌هایی از هیأت حاکم 
به‌شدت سرکوب می‌شد. و از سوی دیگر. ثروتمندان و کارگزاران 
امور دولتی با وجود نداشتن آزادی‌های عمومی. از «اصلاحات» و 
جامعه‌یی متمرکز. سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی رضاشاه را لازم و 
ضروری ارزیابی می کردند. سلطان‌زاده به‌این دسته از صاحب‌نظران 
چنین پاسخ داده بود: 

«ين داوری از آن همه‌ی مدافعان رضاشاه است؛ اما آنان فراموش 
میکنند که برخحاست رضاخان بیش‌تر علیه انقلاب است. تا فئودال‌ها. 
اگر هم‌چنین اقداماتی صورت گرفت. به‌خواست امپریالیسم انگلیس 
بود که آرامش و صلح را در داخل کشور و سرحدات هند - که از 
چند سال پیش در تب و تاب انقلابی غوطه می‌خوردند - ضروری 
می‌دانست. از سوی دیگر» می‌دانیم» سرمایه‌ی خارجی هرگز راهی 
سرزمین عاری از صلح و ارامش نمی‌شود. تاریخ استعمار در همه‌ی 
کشورهای استعمارزده گواه است که کشورهای بزرگ سرمایه‌داری 
در جایی سرمایه می‌گذارند که - به‌اصطلاح پیش‌تر - از امنیت 
سیاسی, یا دقیق‌تر. از امنیت برای سرمایهداران خارجی در جهت 
غارت بومیان برخوردار باشد. پس رضاخان نیز می‌بایست به‌برقراری 
صلح و آرامش وایجاد امنیت به‌سود سرمایه‌داران انگلیس که مایل 
نلسرمای هگلازی فر ایران بوفشد بد یرای هر مین ظفاح شاهان » 
پای‌ی اساسی در راه این صلح و آرامش, جز یک قدرت تمرکز 
این سیاست تم رکزیخشی, بی‌رحمانه و بدون کوچک‌ترین ملاحظه 
سرکوب شدند؛ آما این س رکوب تا جایی ادامه داشت که این يا آن 
فئودال» ثبعیت وفادارانه‌ی خود را اعلام کند. آن گاه می‌توانست از 
سرنوشت خود آسوده باشد.»(۷۲) 

احسان اللّه خان نیز که تا سال ۱۹۲۸ به خاطر اقدامات رضاخان 
برای کسب سلطنت. حرفی نمی زد در سال ۱۹۲۸ سکوت خود 
را شکست. او رضا شاه را مامور امپریالیسم انگلستان خواند که به 
دستور و اراده ارباب خود به سلطنت نشسته است. 

هیئت حاکمه ی جدید ایران از اقدامات و تبلیغات کمونیست 
های ایرانی علیه رضاشاه به شدت نارحت شده و به دوتزان سفیر 
شوروی در ایران اعتراض کرد. این دوره ای است که بوروکراسی و 
جناح استالین قدرت را در شوروی به طور کامل دردست داشت. 
بوروکراسی به اعتراض ایران واکنش مثبت نشان داد و به احسان الله 
سیاسی خود علیه رضاشاه را داد. 


فص نامه ی سامان بو ساره ی او با و مان ۱۳۸۰ 





"فرق نظر ما با دمو کرات ها و مشروطه خواهان ایران 
آن است که درهمان حال که برای آنها پارلمان مقصد 
اصلی است. برای ما پارلمان فقط وسیله است. آنها به 
قوه انقلایی توده ها اعتقاد نداشته و به همین جهت 
سیاست امروزه سازش با حکومت و رژیم و با گوشه 


گیری ومنفی بافی های فیلسوفانه را پیش کشیده اند. 
ولی ما درهیچ یکت از جبهه ها مبارزه را ترکت نکرده 
و تا محو کردن رژیم کنونی و رسیدن به مقصد اصلی, 
اسلحه را 9 نخواهیم کداست 7 





در آن دوره - سال های آخر ۱۹۲۰ - فشارهای بوروکراسی استالینی 
برروی شهروندان کمونیست سایر کشورها افزايش یافته بود. کمیته 
مرگزی شوروی تحت رهبری استالین حکمی صادر کرد و مقامات 
وی را مرطت ساخت:ا اتکامات لام یرای متا مسا خمی اه 
کمونیست های خارجی ساکن شوروی. مبنی بر پذیرش تابعیت 
آن کشور را انجام دهند. البته با استقرار و تثبیت پادشاهی رضاشاه 
- و روابط نسبتا خوب ایران با دولت استالینی - به ایرانیان مقیم 
آن کشور گفته شد که یا به تابعیت شوروی درآیند و یا به ایران 
با گردند: یه حوي کفوئیست ایران گفته شداتا همالیت های اتفلانی 
خود را فقط در ایران انجام دهد» و کار میان کارگران و ایرانیان 
ساکن شوروی را به دست احزاب کمونیست محلی آن جا بسپارد. 
در آذربایجان شوروی نیز دفاتر خارجی حزب کمونیست ایران بسته 
شد. تمام آماکن و اموال حزب کمونیست ایران به حزب کمونیست 
آذربایجان شوروی داده شد. در همان راستاء به تمام کمونیست های 
ایرانی که در این دفاتر به فعالیت مشغول بودند دستور داده شد تا 
از فعالیت در مورد ایران دست بکشند؛ به هزاران کارگر ایرانی گفته 
شد که به حزب کمونیست آذربایجان پیوسته و تابعیت شوروی را 
بپذبرند. 

رهق که تسخن تست آتان جح یه قایل 
شام رام آ وزیا وتا هگا غالب هرا و مضاگان 
مخالف بود. یوسف افتخاری نیز از جمله آن کسانی بود که با زیرکی 
خاص کوشیده بودند که سیاست رسمی و علنی شوروی در قبال 
رضاخان را دور زنند؛ به ویژه پس از به تخت نشستن و آشکارشدن 
چهره واقعی" ضد کمونیستی رضاشاه. جناح چپ حزب جان تازه ای 
به خود گرفته بود. پوسف افتخاری با اطلاع پروفینترن (تشکیلات 
جهانی کارگری وابسته به بین الملل کمونیست) به شهر آبادان 
براخ سانماندهی کارگرانن نفت ار سال ۱۳۰۶ ۱۹۲۷ ع) رفتر او 
در ظرف مق نستتا متام تقانست که ای قوب را رسک 
تشکل کارگری که به صورت مخفی سازماندهی شده بود. متشکل 
گنت و اقضراب ی وت ساسا ۱۳۸ و گید 
(۱۹۲۹میلادی) را ساماندهی کند. 

به هر حال, تاریخ این اعتصاب هم زمان بود با تثبیت قدرت بورو کراسی 
استالینی و سیاست تغییرتابعیت شهروندان خارجی مقیم شوروی. 
امه بور کراسی شوروی هتوز سیاست دقیقی درباره حکومت رضاشاه 
نداشت. افزون براین» آن اعتصاب همزمان شده بود به انشعاب میان 
جناح استالین با بوخارین و زیگزاگ به «چپ» حزب کمونیست 
شوروی و کمینترن؛ هنگامی که خبر اعتصاب نفتگران جنوب انتشار 


پافت مقامات کمینترن استالینی کوشیدند تا با فرصت طلبی, 
کمونیست های پراکنده شده ی ایرانی مقیم شوروی را ساماندهی 
کنند. سلام اللّه مددزاده جاوید عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست 
- و در تماس نزدیک با کمینترن - ماموریت یافت تا به باکو برای 
سازماندهی کمونیست های ایرانی ساکن شوروی برود. جاوید در 
گزارشی که به رهبران حزب کمونیست آذربایجان داد - و همچنین 
به اورژنیکیدزه از یاران نزدیک استالین و عضو کمیته اجرایی 
کمینترن» و کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی- گله کرد و 
انتقاد داشت که با سیاست های نادرست خود باعث تضعیف نفوذ 
جنبش کمونیستی میان کارگران و ایرانیان شده اند. وی با اشاره به 
نقش انقلابی کمونیست های ایرانی در دوران گذشته و مقایسه آن با 
حال» تصویر بسیار دردناکی را ترسیم کرد. جاوبد چگونگی برخورد 
احزاب کمونیست آذربایجان و قفقاز را با کمونیست های ایرانی به 
شدت نکوهش کرد و آن را «فراسوی انتظار» دانست؛ او به ویژه. 
به نقش مدرسه ایرانی «اتحاد» که از سال ۱۹۰۶ در باکو فعالیت 
می کرد و به کانون جذب ایرانیان مقیم ففقاز تبدیل شده بود اشاره 
داشت و حذف تدریس زبان فارسی آن مدرسه را تاسف بار خواند؛ 
جاوید در این گزارش تاکید کرد که «هم اکنون برخی از ایرانیان 
کمونیست به نحو قابل فهمی سیاست های شمارا با سیاست های 
همگون سازی قومی رضاشاه مقایسه می کنند». سلام الّه جاوید 
در نامه ی خود به نقش مقامات استالینی آذربایجان شوروی اشاره 
که در کنش. نه تنها تبعیض میان ایرانیان فارسی زبان و 
آذربایجانی های بومی می گذارنده بل که حتا این تبعیض را بین 
آذربایجانی های ایرانی و آذ بایجانی های شوروی قائل اند؛ و آذری 
های ایرانی را «ترک های خارجی» می نامند. این تبعیض از منظر 
جاوید فقط به «مساوات ها [حزب مذهبی - ملی گرای ترک و 
مورد پشتیبانی ترکیه وانگلستان! و ماموران حکومت ایران» کمک 
خواهد رساند تا تبلیغات ضد کمونیستی خود را گسترش دهند و 
باعث رک ایرانیان از شوروی شوند. او سیاست تحمیل پذیرش 
تابعیت شوروی برای ایرانیان را که سیاست جدید بورکراسی حاکم 
بوق بیان اتتداه گرفت و خاط فان ساخت: که این سیاست فه نیا 
باختف:طرق: کسوتیسنک ای ابرانی فر متان خامعة من ابرانتان مقیه 
شوروی خواهد شد. بل که مانع انجام وظاثف انقلابی شان در داخل 
ایران نیز خواهد گردید. در پایان» سلام اللّه جاوید سیاست های 
بورو کراسی استالینی در آذربایجان را در «نضاد واضح» با وظاتف 
انترناسیونالیستی کمونیست ها آرزیابی کرد. 

البته پيشنهادها و انتقادهای سلام الله جاوید بی پاسخ نماند. مقامات 
استالینیستی «بین الملل کمونیست» خواهان تعویض جاوید. 
نماینده حزب کمونیست ایران» در آذربایجان با نقی تقی اف شدند. 
جاوید به ایران رفت و پس از مدت کوتاهی دستگیر شد. 


کنگره ششم بین الملل کمونیست: 
کمینترن در چنگال بوروکراسی 

برخلاف چهار کنگره ی نخست بین الملل کمونیست که هر سال 
در زمان حیات لنین برگذار می شد. چهارسال از نشست پنجم بین 
الملل می گذشت؛ بور کراسی تازه به قدرت رسیده ی استالینی 


برخلاف اساسنامه ی کمینترن. سال به سال کنگره بین الملل 


فص نامه ی اما شا هي ۱ ۱۳/۰ 





کمونیست را به عقب انداخته بود؛ طی این دوره نسبتا طولانی. 
یک گزارش مشروح نا که کمی پیش از کنگره‌ی قشم بین ال 
کمونیست - سال ۱۹۲۸ م- ازطرف حزب کمونیست ایران منتشر 
شد - به بررسی اوضاع ایران از زمان پس از کنگره پنجم - سال 
۴ صم- پرداخته بود؛ در این گزارش آمده بود که می بایست اقدام 
هرچه سریع تری در تصحیح خط مشی پیشین نسبت به مسئله 
ی «شرق» کرد و «نظر درستی نسبت به شاه جدید» گرفت. در 
این گزارش اشاره شده بود که به رغم این که به ظاهر ایران یک 
کشور مستقل تلقی می شود ولی در واقع» سرزمینی نیمه مستعمره 
و تحت انقیاد انگلستان است. شرکت نفت ایران و انگلیس - که 
مناطق جنوبی ایران را اداره می کرد - عملا رضاشاه را زیر سلطه 
خود داشته و او را تا به حال کنترل کرده است؛ انگلستان در جریان 
جنبش جنگل به رضاخان کمک کرد تا این نیضت را سرکوب کند. 
در این گزارش «مالکان جدید» به مثابه «یک ترکیب عجیب از 
فنودال های سابق و بورژوازی کمپرادور» به صورت نیروی عمده 
حامی شاه توصیف شده بودند. براین اساسء نقش اقتصادی مالکان 
جدید محدود به عرضه مواد خام در سطح جهانی بود؛ مالکان 
به خاطر پشتیبانی از رضاشاه. آشکارا از حمایت ارتش برخوردار 
شده آند که ستون اصلی قدرت رژیم پهلوی است. در این گزارش 
ذکر شده بود که با وجودی که حزب کمونیست به طورغیرقانونی 
فعالیت می کند ولی تنها گروه سیاسی متشکل در کشور است 
زیرا حزب نیرومند دموکرات افول کرده. و اقدامات مربوط به بنیان 
گذاری احزاب برای شرکت در انتخابات مجلس (پنجم) به شکست 
انجامیده است. نکته مهم در این گزارش این بود که جنبش اتحادیه 
های کارگری. دیگر به عنوان یک نیروی سیاسی در ایران شناخته 
نشده بود زیر این اتحادیه ها از بین رفته بودند؛ نویسنددگان گزارش» 
رضاشاه و بدین خاطر محکوم کرده بودند؟ زیرا او برای برانداختن 
دودمان قاجار از وجود این اتحادیه ها بهره برده» و یس از رسیدن به 
تاج 9 تخت پادشاهی. ان ها و س ر کوب کرده اننتنخ: 

البته سلطان زاده در جریان کنگره دوم به نقد نظرات «فرصت 
طلبانه» برخی از رهبران حزب پرداخت. این دسته از رهبران حزب 
براین باور بودند که اقدامات رضاشاه موجب پیشرفت کشور شده 
[با وجود خفقان حاکم و سرکوب جنبش کارگری - کمونیستی!] 
و از این رو حزب کمونیست قادر به فراهم اوردن شرایط سرنگونی 
رژیم رضاشاه نیست؛ ناتوانی حزب در زمینه واژگونی رژیم رضاشاه 
تنها به ضعف حزب قلمداد نشده بود بل که از منظر این دسته از 
رهبران. مشارکت حزب در سرنگونی رژیم جدید به معنای «کمک 


کنگره ی ششم مرن قرار بود که براساس تصمیمات کنگره 
های پیشین طرح برنامه ی بین الملل کمونیست را به تصویب 
برساند. تروتسکی رهبر «اپوزیسیون چپ» که در کنگره ی پنجم 
بیق الملل کنوتیست ۱۱۳۴۳۰ مدید اتفاق ار تشاب نشف بوده بیقن 
از کنگره ششم - برخلاف مقررات - به همراه ۱۸ نفر دیگر از اعضای 
کیکه اتخرای بیخ الملل کمه‌نیست گراخ فده عون با اخاشن 
کنگره قادر به اخراج اعضای بین الملل کمونیست بود. باید به یاد 


افش که الب استاد هسیر کی فتضسه یناشن کموفیت 
توسط لین کی تشه وا رانة قتفن رده اد عسله: بافیشمسي 
کنگره دوم بین الملل کمونیست توسط تروتسکی نوشته شده بود. 
اماء اوضاع در کمینترن هم تغییر کرده بود. به هر حال. این روشن 
بود که اقدام اخراج تروتسکی - و ۱۸ نفر دیگر - برای جلوگیری از 
ارائه ی برنامه ی «اپوزیسیون چپ» و نقد برنامه ای بود که جناح 
بوخارین-استالین تهیه کرده بودند؛ در واقع. این برای نخستین بار 
بود که پیش نویس طرح برنامه ی بین الملل کمونیست به رای 
گذاشته می شد؛ به همین دلیل. از منظر وظایف کمونیست ها و 
پرولتاربای جهانی» بحث و نقد درباره ی این برنامه از اهمیت خاص 
برخوردار بود. اما بورکراسی با اتخاذ روش های غیردموکراتیک مانع 
پخش عقاید تروتسکی در میان شرکت کنندگان در کنگره شد. 
در جریان کنگره. برنامه ی پیشنهادی جناح بوخارین - استالین 
- بدون تغییر اساسی - سرانجام به تصویب رسید. بدین سان؛ 
نوشتار نقادانه ی تروتسکی در کنگره ششم مورد بحث قرار نگرفت 
و متن آن حتا بین نمایندگان پخش نشد؛ و تنها اعضای کمیسیون 
تدوین برنامه و عده معدود دیگری ترجمه ی ناقص و ضعیفی از 
متن تروتسکی را به دست آوردند؛ کل بخش ««ستراتژی و تاکتیک 
در عصر امپربالیسم» و نیز نامه ی طولانی «اکنون چه؟» از ترجمه 
حذف شده بود. مسئولان کمینترن» ردگیری دقیقی از نسخه های 
توزیع شده به عمل می آوردند و بازگرداندن تمام نسخه های نوشته 
شده ی تروتسکی الزامی بود. بدین سان. نکات مهم ارائه شده از 
سوی تروتسکی در کمیسیون برنامه بدون هیچ مباحثه ای محکوم 
گردید. بخش «استراتژی و تاکتیک در عصر امپریالیستی» نوشتار 
انتقادی تروتسکی در ۱۲ قسمت تنظیم شده بود: ۱- ورشکستگی 
کامل فصل اصلی برنامه ی پیشنهادی.۲- ویژه گی های اساسی در 
ذات استراتژی عصر انقلاب و نقش حزب. ۳- کنگره سوم و تداوم 
فرایند انقلابی از دیدگاه لنین و از دیدگاه بوخارین. ۴- رویدادهای 
بیان ۱۹۳۲ فد آلسان وفسن ها اقلاب اک 2۵ اتخباهات 
اس فسات کی ی ردب گنک سایق 
ففاشتمی سرت ما ها را گرا سامت هی ۸ 
دوره نزول سانتربسم راست گرا. -٩‏ خصلت مانورگرایی استراتژی 
انقلابی. ۱۰- استراتژزی جنگ داخلی. ۱۱- مساله رژیم داخلی حزب. 
۲- عوامل شکست اپوزیسیون و چشم انداز آن: 

پس از کنگره ششم. بورکراسی, داشتن متن سند تروتسکی را 
به شدت با زندان و تبعید مجازات می کرد. به هر حال. بخش 
«استراتژی و تاکتیک در عصر امپریالیستی» چندی بعد به همراه 
دو بخش دیگر «برنامه انقلاب جهانی يا برنامه سوسیالیسم در یک 
کشور» و «چکیده انقلاب چین و چشم انداز آن» در مجموعه ای 
به نام «بین الملل سوم پس از لنین» به چاپ رسید؛ این کتاب یکی 
از مهمترین اسناد. و شاید بهترین اثری ست از تروتسکی که برای 
آشنایی با مباحثات و منازعات آن دوره ی مهم تاربخی در جنبش 
کمونیستی جهانی در دسترس است. نکته مهم این بود که تعداد 
قابل توجهی از اعضای حزب کمونیست چین که در شوروی به سر 
می بردند- يا به خاطر برگذاری کنگره ی ششم کمینترن به آن 
جا آمده بودند - نقش مخرب سیاست های کمینترن به رهبری 
بوخارین - استالین را در انقلاب چین تجربه کرده بودند. برخی از 


فص نامه ی سامات بو ساره ی ۲اه با و مان ۱۳۸۰ 





این روشن بود که اقدام اخراج تروتسکی و ۱۸ نفر 
۳۳3 ۷-0 از ارائه ی برنامه ی «اپوز سیون 


چپ» و نقد برنامه ای بود کر جناح بوخارین -استالین 
تهیه کرده بودند. 


آن ها از پیش با بحث های پایه ای تروتسکی درباره انقلاب در شرق 
آشنایی داشتند و حتا برخی از رهبران و فعالان حزب کمونیست 
چین به «اپوزیسیون چپ» پیوستند؛ علاوه بر نوشته های تروتسکی 
پیرامون تجربه انقلاب چین. اثر «تراژدی انقلاب چین» نوشته هارولد 
آر ایساکز و کتاب «خاطرات یک انقلابی چینی» نوشته وانگ فن- 
هسی ۳2۳-51 ۱۷۷۵82 این فرایند مهم را به خوبی تشریح کرده 
اند. اماء پرسیدنی است که آیا کمونیست های ایرانی نیز با محتوای 
مباحثات «اپوزیسیون چپ» آشنایی و يا همدلی داشته اند؟ هرچند 
که بعدها در دوران تصفیه ها و محاکمه های استالینی سلطان زاده 
و اکثر کمونیست های ایرانی به جرم «تروتسکیست»بودن؛ اخراج. 
زندانی» تبعید و اعدام شدند. اما این نکته هنوز دقیقا مشخص نشده 
است که چه افراد و گرايش هایی در داخل حزب کمونیست ایران» 
چه پیش و چه پس از کنگره ششم کمینترن واقعا به «اپوزیسیون 
به هر حال.در غیاب رهبران «اپوزیسیون چپ» سلطان زاده در 
ششمین کنگره بین الملل سوم «کمینترن» درگیر بحث شدیدی 
با هیلفردینگ دومیناتون و بوخارین - هم پیمان استالین - بر 
سر ماهیت سرمایه مالی. جنبش های انقلابی و نقش پرولتاریا 
در کشورهای مستعمره شد؛ بوخارین. که در آن هنگام با کمک 
جناح استالین عملا نظریه پرداز اصلی بین الملل کمونیست بود. 
در حمایت از هیلفردینگ دومیناتون» به مخالفت با سلطان زاده 
برخاست؛ او با نقل قول از کتاب لنین «امپربالیسم به مثابه بالاترین 
مرحله سرمایه داری» کوشید تا ثابت کند که نظریه سلطان زاده با 
نظریه ی لنین تعارض دارد. 
سلطان زاده نظرات آن دو نفر را که برتری سرمایه بانکی برسرمایه 
صنعتی را در دوره انحصارات. کم بها ارزیابی می کردند» مورد نقد 
قرار داد و دررابطه با مساله نهضت های انقلابی درمستعمرات اعلام 
که کف این کباه میم نیت که مبانسقانه ما حول این مساله اتجام 
شود که آیا کشور معینی چون ایران می تواند از مرحله توسعه 
سرمایه داری بگذرد يا نه ؟ يا این که باید یک رژیم شورایی را فورا 
تاسیس کرد و يا بایستی به جای آن یک دیکتاتوری دموکراتیک 
پرولتاریا ودهقانان را پس از پیروزی انقلاب جایگزین نمود؟ مهم 
این است که ما بپذيريم که درعصر امپربالیسم و انقلاب های 
پرولتاریایی» هیچ انقلاب بورژوادموکراتیکی نمی تواند بدون رهبری 
طبقه کارگر پیروز شود و این باید در محور ارزیابی های ما قرار 
داشته باشد. سلطان زاده با استفاده از همین منطق. مخالف یکی 
دانستن تحولات اجتماعی و اقتصادی درکشورهای ایران ۰ هند و 
چین بود و آن ها را به یک گونه ارزیایی نمی کرد؛ از منظر سلطان 
زاده در بسیاری از این کشورها بالاترین شکل زندگی اجتماعی 
همراه با عقب مانده ترین جلوه های آن وجود داشت [برداشتی از 
تز معروف رشد ناموزون و مرکب و نظریه انقلاب مداوم تروتسکی ] 





ریا اتتلاب ق ست اک بان خشوانه ای اب اک انم 
ناموزونی در این گونه سرزمین ها را مورد نظر داشته باشد. سلطان 
زاده» براین نظر بود که اصولا بورژوازی مایل به اتحاد با پرولتاریا 
ودهقانان نیست و سعی می کند که با مالکان و امپریالیست های 
خارجی متحد شود و خرده بورژوازی نیز نمی تواند به عنوان یک 
رکن انقلاب دهقانی کارموثری انجام دهد؛ به این ترتیب پرولتاریا 
و دهقانان ازطریق رهبری حزب کمونیست ایران می توانند سامان 
پابند و به صورت دونیروی دارای قابلیت فعالیت انقلابی درایند. 
سلطان زاده با استفاده از قطعنامه های چهارمین کنگره بین 
الملل سوم - درباره تکالیف دموکراتیک در شرق - که در زمان 
لنین به تصویب رسیده بود به نقد نظرات بوخارین پرداخت. او به 
درستی نسبت به نظریه کمینترن درباره نقش پورژوازی در انقلاب 
دهقانی بدبین بود؛ او براین باور بود که اصولا بورژوازی مایل به 
اتحاد با پرولتاربا و دهقانان نیست و تلاش می کند تا با مالکان و 
امپریالیست های خارچی متحد شود؛ خرده بورژوازی نیز نمی تواند 
به عشرارخ نک رکه الاب قشفانی. کار موفی اسام دهه: مباطاخ 
زاده - به احتمال زیاد بادرنظر داشتن پس زمینه ی تجربه شکست 
انقلاب چین (۲۷-۱۹۳۵) و نقش حزب بورژوازیی کومینتانگ به 
رهبری چیانکایچک - به این جمع بندی رسیده بود. البته در همان 
کنگره. یکی دیگر از نمایندگان حزب کمونیست ایران به نام حسن 
زاده اعلام داشت که احزاب کمونیست در کشورهای مستعمره و 
هیانک کسید مسا ای کدشسخه ار 
حزب کمونیست ایران نام برد که در سال ۱۹۰۲۲ نیمی از اعضای آن 
متشکل از عناصر خرده بورژوا بوده اند؛ از منظر حسن زاده همه ی 
تلاش ها در ایران برای اتحاد یک حزب کارگری و دهقانی در سال 
۴ شکست خورده اند و علت آن را نبودن یک جنبش دهقانی 
معرفی کرد. 

بی شک نمایندگان ایران در کنگره ششم کمینترن از تصمیمات 
کنگره دوم حزب کمونیست ایران پیروی می کردند؛ به ویژه این 
که با نمایان شدن چهره ی واقعی رضاخان. و آزمون نادرست بودن 
ارزیابی خط مشی کمینترن درباره نقش «بورژوازی ملی». به نظر 
می رسید تحلیل حزب کمونیست ایران نسبت به نظربه پردازان 
کمینترن برتری دارد. ولی کمینترن به رهبری استالین-بوخارین 
نظریات پیشنهادی کمونیست های ایرانی را در پیش نویس نهایی 
کنگره لحاظ و منعکس نکرد! بورکراسی اجازه چنین کاری را نمی 
داد. 

سنام ایطالیی یی از مش واه ید شاط مفاهه یم خرس 
بضار بضرای افتسلای: آجتدامن وشیایبی کو گبوروی موقتیت 
خود را در خطر دید. بدین سان. جناح استالین که کل ساختار 
بورکراتیک حزب و دولت را در چنگال داشت با جناح «راست» 
پیرامون بوخارین به تعارض پرداخت و با «گردش به چپ» تغییر 
ات وان هگ ای اشانیی انم مایت وا از هام 
خود در کمینترن و سردبیری پراودا اخراج کند - آوریل ۱۹۲۹- 
و سپس او را از دفتر سپاسی حزب کمونیست شوروی - نوامبر 
همان سال - بیرون راند؛ بوخارین چندی پیش از آن در گفتگویی 
با کامنف استالین را با «چنگیزخان» مقایسه کرده و خاطرنشان 
ساخته بود که او برای ازمیدان بدربردن رقیبان خود هرلحظه امکان 


فص نامه ی سامت نو شماره ی ۶۱۳ ۲ باس زو مسا ۱۳/۰ 





دارد که سیاست اش را تغییر دهد. 

با انشعاب در بوروکراسی شوروی که با طرد جناح راست به رهبری 
بوخارین و زیگزاگ به‌چپ استالین آغاز شد؛ سیاست اقتصادی 
استالین که شدیدا متناقض و آشفته بود با شیوه های بورکراتیک 
و سرکوبگرانه به مرحله ی اجرا درآمد. بدین سان. استالین پس از 
درهم شکستن «پوزیسیون چپ» تسلیم کردن جناح زینوویف و 
کامنف و سپس حذف جناح بوخارین در حالی که تا آن زمان - 
سال ۱۹۲۸ - امکان صنعتی شدن. کشاورزی جمعی و اقتصاد برنامه 
ریزی شده را نفی و حتا تمسخر گرده بود» گردش به «چپ» کرد. 
گردش به چپ استالین درسال ۰۱۹۲۹ باعث ازهم گسیختگی شدید 
میان صفوف ««پوزیسیون چپ» شد؛ بسیاری از اعضای اپوزبسیون 
چپ به سمت رژیم شوروی که روز به روز بوروکراتیک تر می شد. 
متمایل شدند و با موجی از تسلیم طلبی از صحنه مبارزه طبقاتی 
علیه استالین کنار کشیدند؛ افرادی مانند رادک» پرئوبراژینسکی. 
اسمیرنف مارچکوفسکی. تراواگانیان و دیگران. 

در عرصه اروپا نیز بین الملل کمونیست استالینی مرتکب خطای 
جبران ناپذیر دیگری شد؛ کمینترن با یکسان دانستن فاشیسم 
و رفرمیسم» به «جبهه واحد کارگری» و مبارزه مشترک احزاب 
کمونیست و سوسیال دموکرات علیه نازیسم شدیدا لطمه زد و باعث 
انشقاق در جنبش کارگری گردید. 

به هر حال, از سال ۱۹۳۰ آثار سیاست های بور کراتیک هیئت حاکمه 
ی شوروی نمایان شد و آن کشور را به سمت و سوی بحران فوق 
العاده جدی اقتصادی. اجتماعی و سیاسی کشاند. آغاز اين فرایند با 
تبعید تروتسکی و اخراج» پاکسازی» تبعید و زندانی شدن هزاران نفر 
از «بلشویک - لنینیست»ها و هواداران «اپوزیسیون چپ» و دیگر 
جناح های مخالف استالین در شوروی و در بین الملل کمونیست. 
همراه بود. باید در نظر داشت که «گردش به چپ» زوددگذر حزب 
کمونیست ایران - و بازگرداندن کوتاه مدت سلطان زاده - در چنین 
فضای سیاسی پیرآامون کمینترن منحطشده ی استالینی بود که 
متحقق شد؛ تنها اعتصاب کارگران نفت جنوب ایران به رهبری 
کمونیست های ایرانی < یوسف افتخاری. رحیم همداد و دیگران 
- بود که روند پاکسازیء اخراج و دستگیری آن دسته از کمونیست 
های ایرانی که به بورکراسی استالینی در کمینترن کرنش نکرده 
بودند را برای چند سالی به عقب انداخت. 

حزب کمونیست ایران پس از کنگره ی دوم و پس از کنگره ششم 
کمینترن» تلاش ورزید تا تشکیلات خود را از نو سازماندهی کند 
و وحدت و انسجام بیشتری بیابد. به ویژه» آن حزب توجه خاصی 
نسبت به فعالیت سازمان جوانان کمونیست کرد. کمیته مرکزی 
اصرار داشت که دفتر مرکزی اتحادیه جوانان کمونیست - که در 
۷سش تشکیل شده بود- حضور بیشتری در فعالیت های سیاسی 
کشور داشته باشد. 

در اوایل ۱۳۰۷ش, جناحی در حزب به سرکردگی عبدالحسین 
حسابی (دهزاد) و حسین شرقی - هر دو از اعضای کمیته مرکزی 
حزب - و عده‌ای از طرفداران آنان» بیانیه‌ای با عنوان «از مجلس چه 
می‌خواهیم» منتشر کردند که در تقابل آشکار با نظرات اکثر اعضای 
حزب کمونیست ایران بود. در نخستین شماره مجله ستاره سرخء که 
زیر نظر سلطان‌زاده منتشر می‌شد. در بیانیه‌ای با عنوان «مکتوب 


سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به اعضای حزب». 
انتشاردهندگان بیانیه ۱۳۰۷ش را فرصت طلب خواند. 

حزب کمونیست ایران» پس از کنگره دوم. شعبه‌های خود را به ویژه 
در آلمان, اتریش و فرانسه بازسازی یا سازماندهی کرد و نشریات 
ادواری خود را در اروپا منتشر نمود. ستاره سرخ از سال ۱۳۰۷ زیر 
نظر سلطان زاده و نزدیک به چهار سال در برلین و وین منتشر می 
ست: محله پیکار که درواقع ادامه ستاره سرخ محسوب می‌شود نیز 
از نشربات حزب کمونیست ایران بود که با هدایت و نظارت سلطان 
زاده. و پاری ابوالقاسم ذره. لاهوتی. داراب» محمد امین رسول زاده. 
و با کوشش مرتضی علوی در برلین و وین (طی سال‌های ۱۳۰۹ تا 
۲۱ جاپ می‌شد. در اواسط سال ۱۳۰۸ش. پلنوم کمیته مرکزی 
در تهران تشکیل شد که مباحث آن ذرباره اوضاع بین‌المللی و 
مبارزات درونی حزب کمونیست شوروی بود. سلطان زاده با هویتی 
جعلی وارد ایران شده و در این پلنوم شرکت کرد. 

با تشکیل کنگره ی دوم حزب کمونیست ایران» یاس و نومیدی 
حاصل از سرخوردگی خط مشی نادرست پیشین. تا حد زیادی. 
ترمیم یافته بود؛ تعیین جهت گیری مشخص استراتژیک برضد 
رضاشاه و پذیرش سیاست سرنگونی نظام حاکم برایران با اعزام 
فعالان کمونیست به ایران همراه بود. تعداد زیادی از این فعالان به 
شهرهای مهم صنعتی و تولیدی ایران - به ویژه مراکز سنتی شمال, 
مراکز صنعتی در تهران و اصفهان و صنایع و معادن نفتی آبادان 
و جنوب - رهسپار شدند. ولی اکثر این اقدامات با دشواری روبرو 
شد؛ دشواری های کار حزبی و تشکیلاتی در محیط بسته و محدود 
شهرستان ها و شناخته بودن بسیاری از فعالان کمونیست ایرانی 
کار را برای شناسایی و دستگیری به دست دستگاه پلیسی رضاشاه 
آسان کرفه بو اک .جیههای سس این حزب کم تیست:دستگیر 
یا پراکنده شدند. با این وصف. با انتشار خبر اعتصاب کارگران نفت 
جنوب. مبارزه‌ی کمونیست‌ها و طبقه‌ی کارگر جوان ایران وارد 
مرحله‌ی جدیدی شد. 


کارگران جنوب: 

پیشگامان مبارزه با استعمار 

۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸ برابر با اول‌ماه مه» روز جهانی کارگر. 
جنبش کارگری نفت جنوب به‌رهبری پوسف افتخاری (اردبیلی)؛ 
رحیم همداد. رمضان کاوه. زهرا صادق. حسن علیین ثابتی. وفایی. 
علی امید. میرایوب شکیبا و... اعتصاب بی‌سابقه‌یی را علیه کمپانی 
نفت انگلیس. و حکومت رضاشاه سازمان دادند. افتخاری و همداد 
هر دو دوره‌ی سازماندهی سندیکایی را در دانشگاه زحمتکشان شرق 
(کوتو) گذرانده بودند. افتخاری از اواسط سال ۱۳۰۶ به خوزستان 
رفته بود و در پالایشگاه آبادان مشغول به کار شد. رحیم همداد نیز 
بعدا به او ملحق شده بود. مهم ترین خواست اعتصاب نفتگران یک 
خواست سیاسی بود. آن ها در مخالفت با تمدید قرارداه نفت - که 
بنا بود میان رئیس شرکت نفت. «سرجان کدمن» و رضاشاه بسته 
شود - اعتصاب کردند. مدتی بود که نمایندگان شرکت نفت انگلیس 
و رضاشاه گفت‌وگوهای خود را آغاز کرده بودند. روزنامه‌هایی» از 
قبیل: «شفق سرخ» و «ستاره‌ی ایران» در آبان‌ماه ۱۳۰۷ و در 
اعتراض به‌تمدید قرارداد. مقاله‌هایی نوشتند.(۷۳) 


فص امه ی بامات بو تاره ی ۲اه از با و مان ۱۳۸۰ 





کارگران نفت جنوب تصمیم داشتند» در روزی که لایحه‌ی تمدید 
قرارداق ففت, پمجلسی ی رفت: اقتصاب‌شان را آغاه کننه. بت سود 
این اتضاب, مخموعی. از مظالبات اقتصادین هد شیای جر 
داش اش نا تین میگنشی هماع ای رقف اخضای 
و دستگیری رهبران کارگران شد. کارگران نفت جنوب - که 
پشتیبانی مردم آبادان و دیگر مناطق نفت‌خیز و صنعتی خوزستان 
را به‌دست آورده بودند - دست از مقاومت نکشیدند؛ با رهبران 
محبوس خود در زندان شهربانی تماس گرفتند؛ و به‌چاره‌جوبی 
پرداختند. رهبران زندانی - که تصویب تمدید این قرارداد استعماری 
را حتمی می‌دیدند - بی‌درنگ خواهان شروع اعتصاب شدند. یکی از 
زنان عضو اتحادیه‌ی کارگران جنوب. به‌نام «زهرا» رهبری کارگران 
را به‌دست گرفت؛ زهرا از زنان مبارز لرستان بود. پوسف افتخاری 
با نیکی از وی چنین یاد می کند: زهرا شخصیتی مبارز داشت. 
زهرا در برابر پالایشگاه ابادان برای آغاز اعتصاب سخنرانی کرد و بی 
درنگ هزاران کارگر نفت جنوب دست از کار کشیدند؛ و با حمایت 
مردم زحمتکش آن دیار به‌خیابان‌ها آمدند. کارگران» رهبری جنبش 
ضداستعماری را در خوزستان عملا به‌دست گرفته بودند. 

هر دو دولت انگلستان و ایران. سراسیمه و هراسان از این حرکت 
عظیم کارگری» ناوگان و نیروی‌های انتظامی‌شان را برای سرکوب 
نفتگران و مردم جنوب به‌آن منطقه اعزام کردند. سربازان ایرانی 
به کیک ففنگ‌دار ان صوبای انگلستان با شیر ه در تیزه به کار گراخ 
پورش بردند؛ و آنان با چوب و سنگ پاسخ دادند. در نتیجه‌ی 
خشونت‌های نظامیان ایرانی و انگلیسی. بیست کارگر و پانزده سرباز 
زخمی شدند. اعتصاب و مبارزات کارگران جنوب سه روز ادامه 
یافت؛ و نفتگران پس از مقاومت دلیرانه و یک نبرد نابرابر مجبور 
به‌عقب‌نشینی و پذیرش شکست شدند. نزدیک به دویست نفر از 
کارگران دستگیر و در خرم‌اباد زندانی شدند؛ پس از تحمل سه 
سال حبس. حق بازگشت به‌خوزستان از آنان گرفته شد. پنج نفر از 
رهبران کارگران اعتصابی. از جمله: یوسف افتخاری و رحیم همداد 
به‌زندان قصر در تهران انتقال داده شدند. 

خبر اعتصاب کارگران ایرنی در سراسر جهان پخش شد. جراید مصر 
و هندوستان با انتشار خبر مبارزات زحمتکشان ایران نوشتند: 

هما باید مبارزه‌ی ضداستعماری را از کارگران ایرانی یاد 
بگیریم.( ۷۳) 

امه تایه ان در را هه ۱۳۸ (برات با ۸ 
مه ۱۹۲۹) گزارش داد: 

«تحریکات سرخ در ایران... چنین به‌نظر م ی‌آید که در ۲ مه آدوازدهم 
اردیبهشت ماه تحریکات و تبلیغات بلشویکی گسترده‌یی میان 
کارگران ایرانی پالایشگاه صورت گرفته است. تا ۴ مه أچپاردهم 
اردیبهش تآماه چهل و پنج نفر از رهبران آاين اعتصاب] دستگیر 
شدند. اسناد به‌دست آمده حاکی از توطقه گسترده‌ی بلشویکی در 
تمام مراکز عملیاتی شرکت است.»(۷۵) 

یک‌ماه و نیم پس از اعتصاب نفتگران جنوب. سفارت آمریکا در 
تهران به‌وزارت خارجه‌ی کشور خود گزارش داد: 

هشهرت دارد که واحدهای شورایی در چندین شهر خوزستان 
شین شه ناسکی فالنههای اصمال شیک فر آبادان بل 
شناخته شده بود.»(۷۶) 


رهبران زندانی بی‌درنک خواهان شروع اعتصاب 
شدند. یکی از زنان عضو اتحادبه‌ی کار گران جنوب. 
به‌نام «زهرا». رهبری کار گران را به‌دست گرفت. در 
برابر بالایشگاه 1 برای 3 اعتصاب سخنرانی 


کرد و بی درنگک هزاران کارگر نفت جنوب دست 
از کار کشیدند؛ و با حمابت مردم زحمتکش آن دبار 
به خیابان‌ها آ مدند. 





هاتفی ارت کار گران کف نوت و ان ۱۳۰۸ بأخخ: ه 
که دولت‌های ايران و انگلستان جرأت بستن قرارداد جدیدی را تا 
خهاز سال بعد, پعی ها سال ۲۳۲۱۲ ۱۹۳۳۵ میلادی) نداستد 
باشند؛ و برای مدت کوتاهی نیز برروی سیاست بورکراسی تازه به 
قدرت رسیده در شوروی - نسبت به حزب کمونیست ایران - تاثیر 
بگذارد. 

نکته قابل ذکر این است که تقریبا کلیه رهبران هملی گرا» درباره 
مبارزات کارگران نفت جنوب سکوت اختیار کرده بودند؛ از جمله 
دکتر محمد مصدق. او هنگامی‌که نیروهای استعماری انگلیسی 
بارش تفارش فرای ان ام شافاه کارگان ایراکت تفع 
جنوب را سرکوب کردند. خاموش ماند. البته فعالان جنبش کارگری 
سوسیالیستی ایران سال‌ها بود که با «دودوزه بازی‌های» مصدق. 
آشتاشدهو آن.را انشا گزده شنت یتا بدیکی از اصول فزهنک 
سیاسی طبقه‌ی حاکم ایران. هرکس که در مخالفت با انگلیسی‌ها 
شهرت می‌یافت. به‌ناگزیر - و در بیش‌تر موارد. به‌نادرست - هوادار 
آزادی وترقی خوانده می‌شد.(۷۷) سلطان زاده در نخستین شماره‌ی 
نشریه‌ی «ستاره‌ی سرخ» ارگان حزب کمونیست - در سال ۱۳۰۸ 
توشت: 

در مجلس. پیش: باز دکتر حضدل طاهرگریب: و مخالفت وجود 
داشت؛ که گاه‌گاه نق و نقی کرده» ضدو نقیضی به‌هم بافته, قران را 
از بغل بیرون آورده, به‌انگلیس و حکومت شوروی هر دو فحش داده, 
هم دل توده و هم خاطر دولت انگلیس را به‌دست می/ورد.»(۷۸) 

یکی دیگر از مهم‌ترین اعتصاب‌های کارگری آن دوره. اعتصاب 
کارگران, کارخانهی ساخن قطن فر سال ۱۳۱ وروی کار اه 
آن کارخانه در اوج اختناق رضاشاهی» خواهان کاهش ساعت کار 
روزانه. از ۱۲ به ٩‏ ساعت و افزايش دستمزد به‌میزان ۴ درصد شدند. 
رهبری این اعتصاب را یکی از اعضای حزب کمونیست ایران به‌نام 
تضراللة اضلاتی غید‌هدار بو خولت به‌خراسظه‌های کازگران گرقن 
نهاده؛ اين اعتراض کارگری با موفقیت به‌پایان رسید. 

استبداد رضا شاهی در ۵ خرداد ۱۳۱۰ قانونی ضد کمونیستی 
به‌تصویب رساند که فعالیت درون جنبش کارگری را ممنوع می کرد. 
با تصویب این قانون یورش به فعالان کمونیست در داخل ایران 
ابعاد تازه ای یافت. شاید به نظر عجیب بیاید که دقیقا در همان 
اوان. فضای فعالیت سیاسی برای کمونیست های مخالف استالین 
در شوروی مشابه و در مواردی شدیدتر از فضای خفقان زای ایران 
رضاخانی بود؛ فضای خوفناکی که طی پنج سال بعد به نحوی 
ناورنکردنی روز به روز بدتر شد. 
به هرحال. پس از آغاز موج جدید و تصویب قانون ضدسوسیالیستی 





و تثبیت رضاشاه. دستگاه 
بوروکراسی شوروی و کمینترن 
استالینی نفوذ و موقعیت خود 
را در ایران در مخاطره دید. 
کمیته ی اجرایی کمینترن 
- چند ماه پس از قانون 
ضد کمونیستی رضاشاه ت_ برای 
دومین بار پس از ماموریت 
جاوید. یکی دیگر از اعضای 
رهبری حزب کمونیست ایران 
به نام سیفی (عبداللّه زاده) را 
کارگران ایرانی» و «تقویت 
حزب کمونیست ایران» به 
باکه فتاه سیف به باکر رفتو دراه امین ۱۹۳۱ تفس 
سه روزه ای را با حضور جمع وسیعی از کمونیست های ایرانی - از 
جمله سلطان زاده که از مسکو دعوت شده بود - سامان داد. در 
این همایش حنتا افراد غیر کمونیستی مانند ملازاده. که از نزدیکان 
احسان اللّه خان دوستدار بود» شرکت داشتند. به نظر می رسید که 
کمینترن استالینی در نظر داشت تا با همایش باکو «خون جدیدی» 
را در رگ های حزب کمونیست ایران به جریان اندازد. اما چنین 
نشد؛ نشست های, این همایش تبدیل به بررسی. انتقادآمیز» 
فعالیت های گذشته رهبری حزب گردید؛ در واقعء این همایش. 
نمايش مشابهی بود از صحنه سازی های بوروکراسی شوروی در 
کنگره پانزدهم حزب کمونیست آن کشور. 

نشست باکوی حزب کمونیست ایران - دسامبر ۱۹۳۱ - در چنین 
فرازی از تاریخ برگذار می شد؛ البته برخی از کادرهای صادق و پایه 
های حزبی حاضر در آن همایش هنوز تحلیل درستی از ماهیت 
بو کراتیزه شدن شوروی و کمینترن نداشتند و بسیاری نیز از 
می گشتند. به هر روی» برخی از هواداران استالین «رهبر و آموزگار 
کبیر پرولتاریای جهان» که در این نشست حضور یافته بودند. از 
تجربه ی شگردهای تخریب شخصیت. غوغاسالاری و پرونده سازی 
چندسال پیش حزب کمونیست شوروی (علیه هواداران تروتسکی» 
بررسی دلایل شکست جنبش جنگل - آنهم پس از سپری شدن 
ده سال! - انتقاد اصلی خود را متوجه ی سلطان زاده کردند. آن 
ها سلطان زاده را مسئول ناکامی حزب کمونیست معرفی کردند و 
بحران از هم فروپاشی تشکل های حزبی را ناشی از «عدم شناخت 
از جامعه ی ایران» و «تحمیل اراده و عزم شخصی» سلطان زاده 
و نه برمبنای «رهبری جمعی» حزب. معرفی کردند؛ او متهم به 
دسیسه بازی برای حذف گروه های کمونیست - درون ایران و 
شوروی - شد و مقصر جلب و «عضوگیری مشکوک و غیرمتعهد» 
افراد به حزب. خوانده شد. در روز پایانی این همایش. سلطان زاده 
از سوی داداش حسین زاده متهم شد که به رغم اجازه ی ابراز نظر 
گروه نمایند کی با کودر کنحرهفوم زب موسوم به کبکره ارومیه 
- اما از هر وسیله ای استفاده کرد تا از دادن رای نمایندگان باکو 





جلوگیری به عمل بیاورد. افزون براین. حسین زاده مدعی شد که 
قرشال ۶۲۵۲۰ سیف ال ای راهم اف .تکام که چس از مقررت با 
اعضای کمیته مرکزی حزب - جوادزاده» حسن اف و رضااف - باکو 
را به قصد ایران ترک می کرد در نامه ای از سلطان زاده تقاضا کرده 
بود که کمونیست ها و کارگران ایرانی مقیم شهر باکو را دوباره 
بسیج و سازماندهی کند. به ادعای حسین زاده. سلطان زاده که در 
آن هنگام در مسکو به سر می برد» از اين پيشنهاد سیف الّه ابراهیم 
اف شیتی بر سسیع کنومیت ها و ارگران تیم باکر اتفتیان کردم 
بود. در این همایش, حتا سلطان زاده را متهم کردند که در هنگام 
عبور از شهر باکو از دیدار با کمونیست های ایرانی خودداری کرده 
است. و خارج شدن سلطان زاده از کمینترن - به عنوان نماینده 
حزب کمونیست ایران - را نشانه ی ضعف شخصی خود او ارزیابی 
کردند. 

بی شک. سلطان زاده و رهبری حزب کمونیست ایران مرتکب خطا 
شده بودند. اماء نقش کمینترن در ناکامی حزب کمونیست ایران 
را نباید نادیده گرفت. به ویژه. سیاست های نادرست جناح راست 
حزب کمونیست ایران و کمینترن» در مورد ماهیت رضاخان تأثیر 
زیادی در ناکامی حزب کمونیست ایران داشت. به هر روی» چرایی 
و چگونگی طرح انتفادات همایش باکو را این در بستر دیگری نیز 
مورد ارزیابی قرار داد؛ چون از فرایند استالینیستی برنامه ی جمعی 
کردن اجباری کشاورزی و «صنعتی شدن» بوروکراتیک یکسال 
می گذشت و قحطی - از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۴- در سراسر شوروی بیداد 
می کرد و مقصرجلوه دادن دیگران به صورت یک عادت عمومی 
درآمده بود. سیاست های بورکراسی شوروی پس از کنگره ششم 
۸ عمینترن - به ویژه سیاست گردش به «چپ» موسوم به 
«دوره سوم» که پس از شکست انقلاب چین و اعتصاب عمومی 
انگلستان اتخاذ شده بود - برآیند فاجعه آمیزی در آلمان داشت: 
حزب کمونیست از ایجاد جبهه واحد کارگری با حزب سوسیالیست 
دموکرات علیه حزب نازی سر باز زده و حتا اعلام کرد که نازیسم 
از سوسیال دموکراسی خطر کمتری دارد. سیاست فاجعه باری که 
سرانجام موجب تقویت و سپس روی کار آمدن نازی ها شد و انزوا؛ 
و شکست غیرقابل جبران تاریخی جنبش کارگری در آلمان و سپس 
اروپا را فراهم آورد. 

پیش از این اشاره شد که بی تجربگی کادرهاء عدم برنامه» راه کار و 
راهبرد صحیح و منسجم» وجود جناح های ناهمگون و حتا متعارض 
در حزب کمونیست ایران. و سرانجام سیاست های نادرست کمینترن 
در مورد رضاخان و تکالیف انقلابی در ایران و شرق» پیش زمینه 
ی ناکامی فعالیت های جنبش کمونیستی ایران» طی فرایند پنچ 
تا شش سال دوره ی نخست بود. با انحطاط شوروی و کمینترن؛ 
و استیلای بورکراسی محافظه کار. مجال رسیدگی انتقادی فراهم 
نشد و بین الملل کمونیست به عنوان «حزب آنقلاب جهانی» عملا 
فروپاشیده افراد مقام پرست» فرصت طلب: سودجو و محافقله کار در 
تقریبا کلیه ی احزاب کمونیست. به تدریج جایگزین کادرهای از جان 
گذشته. متعهد. صدیق و مبارز شده بودند؛ انديشه ورزی جستجوگر 
و انتقادی. ازخود گذشتگی و جانفشانی. انگیزش انقلابی. شکیبایی 
و آینده نگری کمونیستی. جای خود را به تخریب شخصیت. افترا؛ 
پرونده سازی. جاه طلبی. چاپلوسی و نان را به نرخ روز خوردن داده 


فص نامه سامت بو تاره ی ۲اه نا ور مان ۱۳/۰ 





بود. فضای حاکم بر نشست اعضای حزب کمونیست ایران در باکو را 
بایستی در پرتو برایند چنین دوره ای نیز لحاظ کرد. 

در همایش باکو سلطان زاده در دفاع از خود این واقعیت تلخ را بیان 
کرد که بیرون آمدن از کمینترن ربطی به ناکارآمدی وی نداشته 
است؛ بلکه فقط ناشی از این نکته ی ساده بود که اصولا دیگر کمیته 
مرکزی حزب کمونیست ایران وجود خارجی نداشت و طبیعتا نمی 
توانست نماینده ای در کمینترن داشته باشد. درواقع. اغلب نامه 
هایی که سلطان زاده از طریق کمونیست های ایرانی به کمینترن 
فرستاده بود» ناپدید شده بودند. به عبارت دیگر سلطان زاده اذعان 
می کرد که علاوه بر آزهم فروپاشی تشکل های سازمانی حزب 
کمونیست ایران. کسانی که به اسم آن حزب از طرف کمینترن 
کمونیست های ایرانی انتخاب نشده اند و تنها کارگزاران گمارده از 
سوی شوروی و کمینترن هستند. 

البته سیفی و سایر رهبران حزب که از وضعیت تغییریافته ی 
کمینترن مطلع بودند. کوشیدند تا فضای ضدسلطان زاده ی حاکم 
بر این همایش را آرام تر سازند و به پيشینه ی انقلابی و سهم مهم او 
در تاریخ حزب و انتشار نشریه های ادواری در سال های ۲۰-۱۹۲۹ 
در اروپا اشاره کنند. 

به هر حال» جو عمومی حاکم بر این نشست طوری بود که سلطان 
زاده حتا پیشنهاد ترک حزب کمونیست ایران را به اعضای حاضر 
داد؛ البته از پیشنهاد سلطان زاده استقبال نشد؛ اعضای معترض 
حزب به سلطان زاده یادآوری کردند که او نخست بایست حزب را 
بازسازی و سپس آن را ترک کندا به عبارتی دیگره انتقاد کتندگان: 
خود به ارزش های نظری» سیاسی و تشکیلاتی سلطان زاده اعتراف 
می کردند. ان ها به خوبی آگاه بودند که حزب کمونیست ایران 
عضوی با توانایی و کارآمدی سلطان زاده در میان صفوف خود ندارد 
تا مسئولیت خطیر بازسازی آن تشکیلات را به عهده بگیرد. 

به هرحال, بیانیه پایانی نشست باکو شامل نوزده منشور می شد. 
محور بیانیه البته مربوط به جمع بندی کنش ورزی یازده ساله ی 
پیشین رهبری حزب - و تاکید بر نقش سلطان زاده - بود. این 
بیانیه عملکرد رهبر حزب کمونیست ایران در آذربایجان را به خاطر 
دوری از کارگران و کمونیست های ایرانی مورد انتقاد قرار داد و به 
اهمیت فعالیت در آذربایجان ایران تاکید کرد؛ رهبری حزب متهم 
به عدم توجه کافی به نیازهای اعضای آذری حزب. و ضرورت انتشار 
نغریات ترکی برای این گروه از اعضا شد. نهست باکو. خروج 
بسیاری از کارگران ماهر ایرانی از شوروی که از مجرای کنسولگری 
ایران انجام گرفت را نتیجه ی سیاست های نادرست رهبری حزب 
کموئیست ابران ارزییی. کزدد این بيانیه رهبری, را موظف کرد تا 
اقدامات لازم برای بازسازی حزب در ایران» قدردانی از کمونیست ها 
و انقلابیان قدیمی زندانی و تبعیدی. و حمایت مالی از خانواده های 
باید پرسید که طراحان اصلی پشت صحنه ی همایش حزب 
کمونیست ایران در باکو چه کسانی بودند و از پورش به رهبر 
استالینی حزب کمونیست شوروی - و به ویژه» حزب کمونیست 
آذربایجان به رهبری باند مخوف میرجعفر باقراوف عباس اوقلو - 


به موازات قتل عام کمونست ها ایرانی به دست 
بو رکراسی شوروی, اختناق رضاشاهی نیز فرایند آسیب 
پذ بری و نابودی سازمان های حزب کمونیست مستقر در 


در ۳۳0 را آسان ۱( 
تا ۱۳۱۳ صدها تن از سازمان‌دهن دگان جنبش کار گری 


را دستگیر کرد؛ و دستکم بنج نفر را هم کشت. 





صحنه گردان اصلی این همایش در باکو بود. درواقع» نویسندگان 
توسط حزب کمونیست آذربایجان - در وادارسازی کارگران » مهاجران 
و کمونیست های ایرانی به ترک تابعیت, پذیرش اجباری شهروندی 
شوروی را لاپوشانی کرده و به کلی نادیده گرفته بودند؛ این بیانیه 
سهم رهبری حزب کمونیست آذربایجان شوروی در جلوگیری 
از فعالیت های فرهنگی فارسی زبان ها و «همشهری»ها را به 
فراموشی سپرده و به گردن سلطان زاده و رهبری حزب کمونیست 
ایران انداخته بود؛ همان سیاستی که اغلب ایرانیان مقیم آذربایجان 
به طرف فعالیت های آموزشی کنسولگری ایران در باکو کشانده بود. 
جعفر پيشه وری به این سیاست نادرست رهبری حزب کمونیست 
آذربایجان شوروی اعتراف کرده است. او در بازجویی ها خود در 
زندان رضا شاه -مهرماه ۱۳۱۷ - در رابطه با دلیل اصلی بازگشت 
خود از شوروی به ایران در سال ۱۲۰۷ (۱۹۲۸) می گوید که: 
«(من به اتفاق همسرم) تا سال ۱۲۰۷ در باکو بودم. بعد چون از 
کار بی کار شدم. علتش هم این بود که [مقامات شوروی] به من 
می گفتند یا بایستی تبعه ی شوروی بشوید یا استعف از کار نمائید. 
من هم از کار استعفا دادم و با عیالم در همان سنه ی ۱۳۰۷ به 
ایران معاودت نمودم». 

پس از نشست باکوء سیفی (عبداللّه زاده) نامه ای سری به کمینترن 
نوشت و رضایت خود را از نشست باکو خاطرنشان ساخت. ارزیابی 
سیفی از نشست باکو این بود. که به خاطر ناهمگون بودن شخصیت 
شرکت کننددگان» اصول بلشویکی اساسا در این همایش حاکم نبود. 
سه گروه تقسیم کرده بود: گروه نخست کمونیست هایی بودند که 
در مناطق نفت خیز و صنایع کار می کردند و خط مشی و دوره 
های گوناگون حزبی را دیده بودند. سیفی این دسته از کمونیست 
ها را مهم ارزیابی کرده بود. چون آن ها «می توانند نقش فعالی در 
جنبش کمونیستی ایران داشته باشند و بایست خیلی زیاد تشویق 
آذربایجان شامل کسانی می شد که هرچند در صنایع مشغول به کار 
بودند اما «به خاطر بیسوادی و نداشتن آگاهی سیاسی و انقلابی» 
به تدریج بی تفاوت شده و به همین علت نمی توان برروی آن ها به 
عنوان واسطه ای اصلی در جهت اجرای وظایف انقلابی داخل ایران 
حساب باز کرد. سیفی گروه سوم را «نقلاییان گیلان» معرفی کرد 
و اظهار داشت هر چند که برخی از این گروه عضو حزب کمونیست 
ایران هم بوده اند اما دارای آگاهی و مبانی انقلابی نیستند؛ زیرا 
«به فرقه بازی» دسیسه بازی و تبلیغات ضدانقلابی» می پردازند. 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





سیفی به نقش مخرب گروه سوم در نشست باکو اشاره کرد. او 
«سالوس بازی ضدسلطان زاده»‌ای این گروه را در رقابت های دیرین 
دو جناح (جناح حیدرعمواوغلی خرمان نرمانف علیه جناح سلطان 
زاده- آقایف) حزب کمونیست که به تدریج از مباحثات و مداخلات 
جنبش جنگل شکل گرفته بود. ارزیابی کرد. سیفی تاکید کرده بود 
که کمینترن و حزب کمونیست آذربایجان بایست مراقب جناح اول 
(موسوم به جناح حیدرعمو اوغلی- نریمانف) به خاطر «فعالیت های 
شبه منشویکی»ی که دارد باشند زیرا اقدامات این جناح منجر به 
آسیب رسانی به کمونیست های ایران و شوروی می شود. 

سیفی در نامه ی محرمانه ی خود از مسئولان امور شرق در 
کمینترن درخواست کرد تا به حزب کمونیست ايران برای آموزش 
گاذرها و فرستادن شام یذ ایران کمک کیتته جوم هرا انجام 
وظایف انقلابی مان نیاز به کادرهای جوان آموزش دیده داریم.» در 
واکنش به درخواست سیفیء در سال ۱۹۳۲ کمینترن چندین نفر 
از جوانان کمونیست ایرانی ساکن باکو را برای دوره های آموزشی 
ضروری به مسکو فرستاد. این دسته از کمونیست های جوان پس 
از طی کردن دوره های لازم به ایران رفتند تا به طور زیرزمینی به 
فعالیت بیردازند. براساس اسناد کمینترن» در اين دوره - ۱۳۱۱ 
به بعد- فعالیت در داخل ایران بسیار دشوار شده بود و تعدادی از 
این کادرها با سختی های زیاد روبرو شده و مجبور به بازگشت به 
شوروی شدند؛ این کادرها گزارش مربوط به جزییات دشواری های 
فعالیت انقلابی خود در ايران را به کمینترن دادند. 

باید خاطرنشان ساخت که بخشی از اعضای حزب کمونیست ایران 
شناخت کافی به چرایی تغییر استراتژی شوروی و کمینترن و نقش 
احزاب کمونیست در پهنه ی گیتی نداشتند؛ احزاب کمونیست 
متشکل در کمینترن» تحت تاثیر بوروکراسی استالینی مدت ها بود 
گقساست ات اف اقا حیای را کتار گتشه و در خار سوب 
استراتژی «امکان ساختن سوسیالیسم در یک کشور» تنها به 
وسیله ای برای بده و بستان های سیاسی با دولت ها امپریالیستی و 
نیروهای حامی بورژوازی جهانی در جهت تضمین منافع باند حاکم 
در شوروی بودند؛ استالینیسم از احزاب کمینترن رو به احتضار 
به عنوان لولوی سرخرمن استفاده می کرد تا بورژوازی جهانی را 
برای زدوبندهای سیاسی بر سرمیز مذاکرات کشانده و پا از حمله 
نظامی به شوروی برحذر دارد؛ بی تردید. در آن دوران کمینترن 
از منظر انترناسیونالیستی خواهان بازسازی حزب کمونیست ایران 
نبود؛ خفقان - و قانون ارتجاعی ۱۳۱۰- رضاشاهی چرت مسئولان 
تازه به قدرت رسیده ی امور شرق و خاورمیانه ی کمینترن را برای 
لحظاتی پاره کرده بود. افزون براین کارگزاران بورکراسی شوروی با 
این که قدرت را در دست داشتند. اما اعتماد به نفس سیاسی لازم 
- واه نف یقحای سال ها ۱۹۳ ۷ ۹۳۴ را خدانه: 
و بیشتر با پراگماتیسم به دنبال رویدادهای سیاسی, اقتصادی و 
اجتیاغی می افتادنه: تمسان هام سانتی» اعشماعی ز افتضادش در 
اروپا روزافزون و اوضاع عمومی جهان نابسامان بود؛ روی کار آمدن 
فافیسر هر اتالتان مرن ای تانشیم فد آلمانه ان افتسا‌ی 
و ات مج اماب ها « ات اض ها کارگیقم در فراتسف و رهاتیا: 
آمریکاه گسترش موج جمهوری خواهی در اسپانیا؛ اشغال شمال 
چین به دست ژاپن و سامان یابی بدیل «اپوزیسیون چپ» در 


شوروی 9 کمینترن» همگی سیب شده بود تا بور کراسی «دست 
به عصا» گام بردارد؛ هنوز چند سالی به تثبیت نسبی بورکراسی 
و برگذاری دادگاه های فرمایشی و تصفیه های خونین استالینی 
مانده بود. 

بهر حال. از دیدگاه اغلب شرکت کنندگان در همایش سال ۱۳۱۰ 
باکو این طور به نظر می رسید که این نشست موجب بررسی 
انتقادی و وارسی ريشه ای» و بازسازی واقعی دموکراسی در حزب 
کمونیست ایران شده است. اماء فرایند بعدی رویدادها نشان داد 
که برگذاری همایش باکو, همانا یک واکنش تاکتیکی بوروکراسی 
مستقر در شوروی و کمینترن نسبت به اوضاع جدید در ایران بود 
و اصولا برای ترمیم و بازسازی بنیادین حزب کمونیست جهت 
مداخله ی انقلابی - راهبردی در داخل ایران سامان نیافته بود. 
کمونیست جهان - به خاطر خفقان روزافزون استالینی در فرایند 
نابودی کامل سیاسی و تشکیلاتی قرار داشت؛ شاید یکی از دلایل 
ناکامی احزاب کمونیست: از همان آغاز» وابستگی بیش از حد 
نظری» سیاسی و تشکیلاتی شان به حزب کمونیست شوروی بود؛ 
چرا که تقریبا تمامی اسناد و مدارک مهم چهار کنگره نخست بین 
الملل کمونیست. توسط رهبران حزب کمونیست شوروی به ویژه 
لنین و تروتسکی - تهیه شده بود. 

به هر روی به موازات قتل عام کمونیست ها ایرانی به دست 
بورکراسی شوروی» اختناق رضاشاهی نیز فرایند آسیب پذیری و 
نابودی سازمان های حزب کمونیست مستقر در داخل ایران را اسان 
کرد؛ رضا شاه با استفاده از دستگاه پلیسی و قانون ارتجاعی خود 
بقایای جنبش سوسیالیستی - کارگری ایران را نابود کرد. رژیم ایران 
طی سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲ صدها تن از سازمان‌دهندگان جنبش 
کارگری را دستگیر کرد؛ و دستکم پنج نفر را هم کشت.(۷۲۹) اما 
براته کی مرها کم بای دشن تزا ک و سرقزگت: شوم 
اعضای حزب کمونیست ایران در شوروی استالینی رقم خورد. 
چکیده ی بخش نخست: 

امپربالیسم انگلستان با کمک بهفروپاشی سلسلهی قاجار و روی 
کار آوردن رژیم خودکامه‌ی رضاشاه. بیش‌ترین کوشش را برای 
جلوگیری از گسترش جنبش سوسیالیستی در ایران انجام داد. 
دوره‌یی که ناسیونالیست هاء مهر خاموشی بر لبان نهاده بودند؟ یا 
میان دربارهای قاجار و پهلوی نوسان می‌کردند. 

انقلاب کارگری اکتبر ۱۹۱۷ شوروی و آغاز جنبش‌های 
آزادی‌خواهانه و ضداستعماری منطقه. کشور هندوستان را - که 
یکی از مهم‌ترین مستعمرات انگلستان به‌شمار می‌آمد - به‌عنوان 
خطری جدی تهدید کرده بودند. با یاری انگلستان ایران رضاشاهی 
همراه کشورهای‌تر کیه. افغانستان و چین سدی شدند در مقابل 
رشد جنبش کارگری - سوسیالیستی در هندوستان. ضرورت 
تقویت دولت مرکزی ایران ناشی از چنین سیاستی بود؛ ولی حزب 
کمونیست و جنبش کارگری. چون خاری در چشمان امپریالیسم 
که داشت - فعال بود. جنبش کارگری - سوسیالیستی ایران. با 
تأثیرپذیری از انقلاب روسیه. به‌عنوان تنها بدیل قدرتمند در برابر 
دودمان قاجار و پهلوی» می‌رفت که سهم تاریخی خود را ادا کند. 


فص نامه ی سامان بو شماره ی او از با و مان ۱۳۸۰ 





تجربه نشان داد که در آن برهه ی ده ساله از تاریخ ایران - ۱۳۰۰ 
تا ۱۳۱۰ خ- هیچ نیروی اجتماعی به‌جز طبقه‌ی کارگر جوان ایران؛ 
به‌مبارزه‌ی پی‌گیر برای دفاع از دموکراسی علیه استعمار و استبداه 
اقدام نکرد. این امر را مبارزه‌های کارگران چاپ و نفت» تحت رهبری 
کمونیست هاء نشان دادند. روی کار امن رژیم های استبدادی 
رضاشاه در ایران و استالین در شوروی, آن روند و فرآیند تاربخی 
رارف بات خن سسایسی وطهی رین و 
زحمتکشان ایران در چنین شرایطی. شکست را متحمل شدند. 


ادامه دارد... 


پانویس 

۱ انقلاب مشروطه‌ی ایران» ژانت آفاری آبه زبان انگلیسی ] صفحه‌ی ۸۲. 

۲ اتحادیه‌های کارگری و خود کامگی در ایران» حبیب لاجوردی» صفحه‌ی ۶ 
و مقاله ی انگلیسی تورج اتابکی 1۳017101005 ,عاع۳10 عبامن0حصجطمع2[ 
داعا) 

۳ . روش تدوین برنامه‌ی احزاب سوسیال - دموکرات اروپاء با روش خود مارکس 
در مانیفست کمونیست منطبق نبود. برنامه‌ی این احزاب با اقتباس از «برنامه‌ی 
ارفورت» حزب سوسیال - دموکرات آلمان در اکتبر ۱۸۹۱ تنظیم شده بود. انگس 

به‌نحوه‌ی تهیه‌ی این برنامه انتقاداتی داشت. این برنامه خواست‌های رفاهی. 
اقتصادی» دموکراتیک و انتقالی طبقه‌ی کارگر را بهشکلی مکانیکی و تکامل گرایانه 
از اهداف انقلابی و تاریخی جنبش کارگری. یعنی سرنگونی سرمایه‌داری» برقراری 
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی. جدا ساخته بود (تحت 
نام دوبرنامه‌ی حداقل و حداکثر). پذیرش چنین برنامه‌یی با ساختار تشکیلاتی 
چنین احزابی-> -> منطبق بود؛ و سهم زیادی در رشد و غلبه‌ی گرایش‌های 
بوروکراتیک ملیگراه سازش‌کار و اصلاح‌طلب در درون جنبش کارگری به‌عهده 
داشت. برای آشنایی بیش‌تر با این بحث. رجوع کنید به‌پلات‌فرم حداقل نظری» 
سیاسی و تشکیلاتی» بولتن بحث و مداخلات سوسیالیست‌های انقلابی. 

۴ اتحادیه‌های کارگری و خود کامگی در ایران» صفحه‌ی ۱. 
۵ . ستارخان نیز در پیوند نزدیک با - حتا به‌روایتی عضو - مرکز غیبی بود. وی 
نخستین مبارزه‌ی تشکیلاتی سیاسی خود را در مراکز صنعتی ففقاز و در ارتباط 
با سوسیال - دموکرات‌های ایرانی آن سوی مرز تجربه کرده بود. ستارخان مدتی 
به‌عنوان کارگر عادی در ساختمان راه‌آهن قفقاز کار کرد. وی پس از آن چند 
صباحی در ایروان. و در یک کارخانه‌ی آجرپزی به‌عنوان سرکارگر مشغول به‌کار 
شد. وی حتا در جنبش کارگری آن دیار و در پیوند با گروه همت (اجتماعیون 
. عامیون) شرکت داشت. رجوع شود به‌کتاب «مرکز غیبی تبریز»» نوشته‌ی صمد 
سرداری‌نیاء چاپ شفق . 

۶ انقلاب مشروطه‌ی ایران» ژانت آفاری» صفحهی ۸۲. 

۷ اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران. صفحه‌ی ۲. 

۸ . انقلاب مشروطه ایران» ژانت آفاری» صفحه‌ی ۷۷. 

٩‏ اسناد تاربخی. جنبش کارگری - سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران. جلد 
اوّل انتشارات مزدک» صفحه‌های ۰۲۵-۲۶ 

۰ . اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» صفحه‌ی ۲. 

۱ مشروطه‌ی ایرانی و پیش‌زمینه‌های نظریه‌ی «ولایت فقیه». ماشاءالله 
آجودانی» صفحه‌ی ۶ 

۲ شوروی و جنبش جنگل. گریگور یقیکیان. صفحه‌ی ۴۳۰. 

۳ بر اساس این قرارداد. شمال ایران تحت نظر روسیه‌ی تزاری و جنوب ایران 
تحت‌نظر انگلستان اداره می‌شد. مناطق مرکزی, مثل تهران و اصفهان. مناطق 
بی‌طرف شناخته شده بود. 

۴ شوروی و جتیش جنگل» گویگور بشیکیان: صفحهی ۴۰۹ 

۵. همان‌جاء صفحه‌ی ۰۱۸ 

۶ ۳۵۲612 ط1 ت۲0 حطوتا11ظ . صفحه‌ی ۱۲۵. 

۷ و تخضا فا با کی ۲۱۳۳ 

۸ خاطرات وتالمات مصدق. صفحه‌ی ۱۴۴. 


۰۱۱۶ مصدق در محکمه‌ی نظامی. صفحه‌ی‎ ٩ 

۰ خاطرات و تألمات مصدق. صفحه‌ی ۱۴۵. 

۱ این تاکتیک واتحاد عمل کوتاه‌مدت فقط در آن منطقه رخ داد؛ و آن را نباید با 
«تاکتیک جبهه‌ی واحد» مصوب کنگره‌ی چهارم کمینترن - نوامبر ۱۹۲۲ یک‌سان 
شمرد. از سال ۱۹۱۷ تا آن تاریخ. احزاب سوسیال دموکرات (وابسته به بین‌الملل دو 
و دو و نیم) در کنار احزاب بورژوایی» تمامی جنبش‌های انقلابی و اعتراضی کارگران 
و زحتمکشان اروپا و آمریکا را سرکوب کرده بودند. احزاب سوسیال دموکرات در 
دهم کی جیش‌ها . وامواج اعضاب‌های. کار گزه‌ماه مه ۱۹۱۷ انگلسفاه 
القااب تومیر ۱۹۱۸ مان وامیراتفرقی مجازستان - آریش زگه: پساط اسلطیت 
پصیقه هن در سور شیرآهای مبحاستان هر ماس ۳۱۹ و اقلا فلز 
و مبارزات کارگران فرانسه» ایتالیء آمریکا و چک‌اسلواکی در سال ۱۹۲۰ نقش 
مخرب و بازدارنده داشتند. یکی از شعارهای اصلی در کنگره‌ی اول بین‌الملل سوم - 
کمونیست - (ژانویه۱۹٩۱)‏ به‌سبب گسترش شرایط انقلابی در اروپاه و برای افشای 
نقش خیانت‌کارانه‌ی احزاب سوسیال دموکرات» مرگ بر «سانتریسم و رفرمیسم» 
سوسیال دموکراسی تعیین شده بود. با عقب‌نشینی جنبش کارگری و آغاز تهاجم 
بورژوازی به کل طبقه‌ی کارگر در آروپاه با وجود خیانت‌های بی‌شمار احزاب سوسیال 
دموکرات. بین‌الملل سوم. تاکتیک «جبهه‌ی واحد کارگری» با آن احزاب را تصویب 
کرد. به‌همین علت. اتحاد احزاب کمونیست (عدالت) و سوسیال - دموکرات ایران را 
که پیش از اجلاس کنگره‌ی دوم بین‌الملل سوم(ژوبیه ۱۹۲۱) و برگذاری نخستین 
کنگره‌ی حزب کمونیست ایران به‌وقوع پیوسته است - بایست از زاویه‌ی دیگری 
مورد مطالعه قرار داد. اصولا عقاید تعداد زیادی از اعضای حزب (کمونیست) به‌جناح 
منشویکی حزب «سوسیال دموکرات» روسیه نزدیک‌تر بود. تا به‌جناح بلشویکی 
آن. مداخلات مشترک سیاسی و روابط و آشنایی محلی این دو جناح سوسیالیست. 
ونم شاخ و کیک انم فریارمی: اتکقیات اخافای مناج مالسلا سوم 
(کمونیست) با بین‌الملل دوم (سوسیال - دموکرات) به‌چنین اتحادی منجر شده 
بود. افزون بر اين» تاکتیک جبهه‌ی واحد برای سازش‌کاری‌های رهبری تشکیلات 
قدرتمند کارگری. وابسته به‌احزاب سوسیال - دموکرات اروپا لازم بود. در صورتی که 
در تبریز حزب سوسیال دموکرات نیروی قابل توجهی نداشت. برای آشنایی بیش‌تر 
با مباحثات بین‌الملل سوم. می‌توانید به کتاب -۱۷]2 6 عدمنات[50ع۳؟ 1686 
,(2)10صرعص1 0تنط" عطا ۵۶ وعووعتبهدمن یامه فیط عمط ۵۶ دمناوع] 
۲6۶۵1 [6۳ظ :ره رمتاعتا 10۳0 ۰ مراجعه کنید. 

۲ خیابانی «آزادی‌خواه» خود. مخالفان‌اش را از سر راه برمی‌داشت. احمد کسروی 
گفته است: خیابانی پیرامون خود بیست نفر تفنگچیان و آدم‌کشان را گرد آورده بود؛ 
و با ایجاد کمیته‌ی تروره دست به از میان بردن مخالفان خود می‌زد؛ سید نعمت‌الله 
خان» مدیر روزنامه‌ی «کلید نجات» - که از آزادی‌خواهان بود - و حاجی ملک‌التجار 
_ که به اشتباه کشته شد - از قربانیان ترورهای خیابانی بودند. دکتر زین‌العابدین 
و کسروی رهبران جناح اقلیت حزب دموکرات بودند. خیابانی دکتر زین‌العابدین را 
به کردستان تبعید کرد لقا احمد کسروی به تهران گریخت. کسروی اضافه کرده 
است که برخی بر این باور بودندکه انگلیسی‌ها به خیابانی کمک مالی کرده‌اند. خود 
کسروی درباره‌ی یکی از نزدیکان خیابانی اشاراتی دارد مبنی بر اين که دوهزارتومان 
از انگلیسی‌ها کمک مالی گرفته است: [«قیام شیخ محمد خیابانی» نوشته‌ی احمد 
کسروی|. 
۳ پاره‌یی از مطالب این بخش, از قسمت «کمونیست‌های ایرانی». کتاب انگلیسی 
۵ و1 /۳0[(07 ۳۳1115 . هوشنگ صباحی ٩۱-۹۰‏ استفاده شده است. 
۴ات سا 

۵ . همان‌جا. 

۶ . دو بینش در حزب کمونیست ایران» صفحه‌ی ۰۱٩‏ 

۷ . ایران بین دو انقلاب» صفحه‌ی ۱۴۴. و مقاله تورج اتابکی 1860150102001015 
5وعاه وبامنل1۳۷1 ,وا۳105 

۸ 67614 طا بزمتامط حوتا11ظ , صفحه‌ی ۹۶. 

.۱۳۵ ایران بین دو انقلاب» صفحه‌ی‎ . ٩ 

۰ . ایران بین دو انقلاب» صفحه‌ی ۱۳۵. 

۱ سردار جنگل. ابراهیم فخرایی» صفحه‌ی ۴۲۰. 

تگن سای نصا متس ۲۱۱ 

۳ به احتمال زیاد آتاتورک نیز در کنگره‌ی ملل شرق در باکو حضور داشته 
است! 

۴ . نشریه‌ی شماره یک حطنا01] اکناعتمو لهطمنافصعاصا . اوت ۰۱۹۹۷ 
صفحه‌ی ۲۱و توریج اتابکی 90۷161 عطا ط1 ٩۵۲۵11101۵۲165‏ صهنصه:1 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





منصتا 

۵ . اردشیر آوانسیان در خاطرات خود به‌صورتی گنگ و سربسته درباره‌ی 
اختلافات جناح راست با لادبن بدین صورت اشاره کرده است: «ماها درباره‌ی لادبن 
چندان نظرخوبی نداشتیم. شاید هم آدم بدی نبود؛ امّا ایرادهایی به‌او داشتیم.». 
صقخهی ۳۳۷ 

۶ . در برخی اسناد. تیراز «حقیقت» را تا چهارهزار نسخه نوشته‌اند. 

۷ . اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» صفحه‌ی ۰۲۲ 

۸ . بحران دموکراسی در ایران» صفحه‌ی ۰. 

۹ . تاریخ جنبش کمونیستی ایران» سپهر ذبیح ص ۱۰۵- و 01107 حاعذازظ 
2 1۳ صفحه‌ی ۱۰۳. در برخی اسناد تعداد اعضای حزب کمونیست ۱۰ هزار 
نفر ذکر شده است. 

۰ سلطان‌زاده به نمایندگی از ایران» مانیفست کنگره‌ی دوم را امضا کرد. 16565" 
عطا 0۶ فهعوهتهدمن تبا0؟ اون عطا ۵۶ وماوه‌گنع]۱۷ ی دمتاتتاه‌وی۳ 
لمطمنامصع] 10 ۲۳۲۵0 صفحه‌ی ۰۱۷۰ 

۱ . در دفاع از انقلاب اکتبر ارنست مندل» صفحه‌ی ۰.۱۲٩‏ 

۳۲ در این‌باره» مقالات و اسناد زیادی منتشر شده است. به‌طور منال. به‌مباحثت 
نشریه‌ی انگلیسی ۳0۲۱11۲ ]5061215 1161102110121 مراجعه کنید. 

۳ . رزا لوکزامبورگ, سوسیالیست انقلابی که در زندان قیصر آلمان دربند بود؛ واز 
نقلاب شوروی پشتیبانی می‌کرد. به درستی این عمل لنین. تروتسکی و بلشویک‌ها 
را به نقد کشید. 

۳ سوسیالیسم و انقلاب دوره‌ی دوم» شماره‌ی ۲ صفحه‌ی ۴۸ 

۵ همان‌خا درست, بهعکنی گرانش‌هانی از طیك خب ایرات ک تا فا قوران 
کنونی - یعنی دهه نخست قرن بیست و یکم - از ضرورت آنقلاب مرحله‌يي 
دموکراتیک. خلقی و غیرسوسیالیستی صحبت می کنند! این گرایش ها که از نظریه 
پردازی های استالینی» مائوئیستی یا سوسیال دموکراسی الهام گرفته اند - هنوز 
پس از سپری‌شدن نزدیک به ٩۰‏ سال از کنگره ی چهارم کمینترن - با وجودی 
که حتا ترکیب «دولت» تقریبا در تمام کشورهای شرق - و همچنین در کشورهای 
افریقایی و آمریکای لاتین - تغییر کرده و از بالا سرمایه‌داری شده؛ و روابط کار 
و سرمایه به‌نظام غالب تبدیل گردیده است؛ هنوز حرف از عدم امادگی پرولتاریا 
و زحمتکشان» و ضرورت رشد نیروهای مولده در چارچوب نظام سرمایه داری می 
زنند. این «سوسیایست»ها - حتا در قرن بیست و یکم- با شنیدن و مشاهده‌ی 
لقاظی های غمو کر انیت با اعاهای تام ربالیسیی و خوام قریبالفی بو ر وان بو 
به‌ پیشتیبانی سیاسی از آن روی می‌آورند. 

۶ همان‌ها: 

۷ . همان‌جاء صفحهی ۳۶ . 

۸ . همان‌جا. 

۹ . همان‌جا. 

۰ اصول کمونیسم. فردریک انگلس. صفحه‌ی ۰۲۲ 

دار کین والکلسی: موعه آثا ملق که شین ۳۷۳ 

۲ . از منظر مارکسیسم. هر دو واژه‌ی کمونیسم و سوسیالیسم دارای یک مفهوم 
و معنای یگانه‌اند. 

۲ از سار کس شین تمسالیست‌ها عر تایه با مار کب ی رکه 
در شیکاگو تریبون به تاریخ ژانویه ۰۱۸۷۹ 

کف ار قاسواه اون خر ال ۱۱8۴ ان پایتگذا عر شم افرتاسوال مره 
سال ۱۸۸۹ در پاریس گشایش یافت؛ و احزاب سوسیالیست يا سوسیال - دموکرات؛ 
وابسته به‌این تشکیلات بودند. 

۵ . کتاب تأسیس بین‌الملل کمونیست - خلاصه‌ی مذاکرات و اسناد کنگره‌ی اول؛ 
مارس ۱۹۱۹ - چاپ انگلیسی پاس فایندرز. 

۶ لطاب رت و کاتوسکی رون مت آار ان »ی ۴۵۲ 

۷ لنین اضافه کرده بود که «با توجه به ارزش و اهمیت انقلاب جهانی» کمونیست‌ها 
تمام توان خود را به کار گرفتند. تا نظام شورایی را تحت هر شرایط و با هر ضرر 
وزیانی در روسیه حفظ کنند». به گفته‌ی لنین: «ما نه تنها برای خودمان؛ بل‌که 
برای انقلاب جهانی مبارزه می‌کنیم». کتاب انگلیسی «سرنوشت آنقلاب روسیه» به 
ویراستاری 128210۳34 962۳ صفحه‌ی ۰۱۷ 

۸ . مقدمه‌ی کتاب منتخب آثار لنین. از انتشارات دانشجویان هوادار سجفخا در 
آلمان. صفحه‌ی ۰۸ 

۶۲ بین‌الملل سوم پس از لنین تروتسکی. چاپ فارسی. صفحه‌ی‎ . ٩ 

۰ همان جا. 


۱ اسناد جنبش کارگری. جلد ششم. صفحه‌ی ۸ 

۳۲ دو بینش در حزب کمونیست ایران» صفحه‌ی ۲۶. 

۳ همان‌جاء صفحه‌های ۴۰-۳۱. 

۴ . همان‌جا. صفحه‌های ۵۲-۵۲. 

۵ همان‌جاء صفحه‌ی ۵2۶. 

۶ به‌طور کلی قطعنامه‌های کنگره‌ی چهارم معرف برنامه. استراتژی وتاکتیک‌های 
سوسیالیسم انقلابی در دفاع از مردم زحمتکش و ستمدیده‌ی شرق بودند. بخشی از 
مباحثات مربوط به‌مناسبات تکالیف و وظایف انقلاب در کشورهای شرق, به‌سبب 
چیره شدن نظام سرمایه‌داری - ان هم از بالا و به کمک امپریالیسم - کهنه شده‌اند. 
دیگر مسایلی؛ از قبیل وحدت ملی و استقلال دولتی در> کشورهای شرق. آن هم 
بدان گونه که کمینترن به‌ان پرداخته است. مطرح نیستند. ساختار-> -> اجتماعی 
و مناسبات تولیدی چنین جوامعی پس از دوره‌ی جنگ جهانی دوم تغییرات بسیار 
مهمی به‌خود دیده‌اند. با استقرار مناسبات سرمایه‌داری» تغییرات بزرگ اجتماعی در 
کشورهای عقب‌افتاده رخ دادند؛ و در نتیجه ماهیت طبقات - به‌ویژه طبقه‌ی کارگر 
نیز در این گونه جوامع دستخوش تحولات بنیادین شدند. 

۷ اتحادیه‌ی کارگری و خود کامگی در ایران» صفحه‌ی ۱ ۲. 

۸ ایران بین دو انقلاب صفحه‌ی ۰۱۶۱ 

٩‏ . اتحادیه های کارگری وخود کامگی در ایران». صفحه‌ی ۲۱. و کتاب دنیای ارانی 
نوشته باقر مومنی صفحه های ٩۳‏ تا ٩٩‏ 

۰ . زند گی سیاسی مصدقء صفحه‌های ۴ ۱۵۲-۱۵. و کتاب تاریخ جنبش کمونیستی 
در ایران. پرفسور سپهر ذبیح. صفحه ۱۱۰ 

۱ . حزب کمونیست چین به‌سبب پیاده کردن سیاست‌های بوخارین - استالین در 
نقلاب ۱۹۲۵م. ورد اثتلاف طبقاتی «جبهه‌ی خلق» با بورژوازی چین شد. کمینترن 
استالینی. حتی چیانگ کای چک - رهبر حزب کومینگ تانگ - را به‌عنوان عضو 
افتخاری بین‌الملل سوم پذیرفت! چیانگ کای چک هلی‌گرا» هم همان بلایی را 
به‌سرکمونیست‌های چینی آورد که پیش‌تر کمال آتاتورک و رضاشاه «ملی‌گرا» بر 
سرکمونیست های ترکیه و ایران آورده بودند. نکات عمده این بحث برگرفته از کتب 
بین الملل سوم پس از لنین نوشته تروتسکی, تاریخ جنبش کمونیستی در ایران؛ 
نوشته سپهر ذبیح» ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی و دنیای ارانی نوشته باقرمومنی 
و پژوهش های خسرو شاکری است. 

۳ نشریه‌ی سوسیالیسم وانقلاب. دوره‌ی اول. شماره‌ی ۴. 

۳ . زندگی سیاسی مصدق. صفحه‌ی ۰۱۵۲ 

۴ . یوسف افتخاری. خاطرات دوران سپری شده. کاوه بیات و مجید تفرشی. 
صفحه‌ی ۰.۴۱ 

۵ . همان جا. صفحه‌ی ۰۱۷٩‏ 

۶ . اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران. صفحه‌ی ۲۵ . 

۷ بحران دموکراسی در ایران» صفحه‌ی .٩٩‏ 

۸ . ستاره‌ی‌سرخ. ارگان‌مرکزی فرقه کمونیست ایران (۱۳۱۰- ۰۱۳۰۸ حمید 
احمدی» صفحه‌ی ۶۱ تأکیدهای داخل دو پرانتز از ستاره‌ی سرخ است. در ضمن. 
برای نشان دادن مشابهات قانون ضدسوسیالیستی رضاشاه در خرداه ۱۳۱۰ 
و مقایسه با فضای سرکوب و اختناق شوروی باید به سرنوشت ایوان نیکیتیچ 
اسمیرنف - به عنوان یک نمونه از صدها نمونه مشابه - اشاره کرد. او از رهبران 
مهم حزب کمونیست شوروی و یکی از قهرمانان جنگ داخلی در سال ۱۹۲۷ به 
جرم هواداری از «نروتسکیسم» از حزب اخراج و به مدت سه سال به تبعید محکوم 
شده بود. اسمیرنف در سال ۱۹۲۹ توا گسست خود از «ایوزیسیون چپ» را 
اعلام و یک سال بعد دوباره اجازه فعالیت در حزب کمونیست را پیدا کرد. وی در 
سال ۱۹۳۲ دوباره اخراج و سپس زندانی شد و سرانجام در ۲۴ اوت ۱۹۳۶ اعدام 
گردید. او در ژوئیه ۱۹۳۱ - تیرماه ۱۳۱۰ یعنی حدود یک ماه پس از تصویب قانون 
ضدسوسیالیستی رضا شاه - در گفتگویی که با للون سدوف (فرزند تروتسکی) در 
شهر برلین داشت به فضای حاکم خفقان وحشت زای استالینی علیه کمونیست ها 
و مخالفان بوروکراسی حزبی تاکید می کند. 


٩‏ ایران بین دو انقلاب» صفحه‌ی ۱۷۲. و تلخیص چند فرازی از مقاله تورج اتابکی 
جمتصییا ۹0۷16۲ عمط ر وعزمجمتات 16۲0 صهنصه1۳[ 


۱ ۱ 





تار بخ صد ساله ی 
جنبش های سوسیالیستی, 
کار گری و کمونیستی در 

ایران 
از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۶ 
تا انقلاب ۱۳۵۷ 


نوپسنده: پونس پارسابناب 
و بر استار: ساسان ذانش 


فصل دوم: 
حزب کمونست ایرن در دوره ی حکومت 
رضا شاه پهلوی 


فعالیت‌های حزب از پس از کنگره دوم تا سر کوب آن در سال 
۱۳۰ 

پس از پایان موفقیت‌آمیز کنگره دوم» حزب به فعالیت‌های 
گسترده‌ای در میان جوانان, ارتش و کارگران و زنان و دهقانان اقدام 
کرد. سازمان جوانان حزب دایر گردید و از طریق ایجاد اتحادیه‌های 
دانش آموزان و فعالیت‌های فرهنگی» حزب موفق شد که جوانان 
بسیاری را پیرامون شعارها و سیاست‌های خود بسیج سازد. در 
تهران اتحادیه دانش آموزان نفوذ زیادی در مدرسه دارالفنون و 
طب به دست آورد و توانست اعتصاب مهم سیزده روزه ی شاگردان 
دارالفنون را درسال ۱۳۰۶ سازماندهی نماید. در اواخر دهه ۱۳۰۰ 
حزب موفق شد که در تهران از طریق اتحادیه‌های دانش آموزان 
کلاس اکابر برای سوادآموزی در بین زحمتکشان شهر دایر سازد. 
عمده‌ترین فعالیت حزب در دوره ۱۳۰۶ - ۱۳۱۰ در بین کارگران» 
به ویژه در میان کارگران نفت جنوبی و در بین کارگران نساجی 
اصفهان بود. 

اتحانتیه کاخ تفگ وی هر میال 6۲۳۳ کیک دی اه 
فعالان حزب. ازجمله پیشه‌وری به وجود آمده بود ولی فعالیتی از 
خود نشان نداده بود. از سال ۰۱۳۲۰۶ حزب تصمیم گرفت در میان 
نفت گران تشکلی مخفی ایجاد کند و در این کار موفق شد. این 
تشکل اقدام هایی در جهت برگزاری کنفرانس اتحادیه‌های کارگری 
اتطام تاش ااسال هه کقانس با ی ۳۵9۰ قبا تفگ 
تفکیل قذ. آز جمله مصوبه های یا اهمیت کنفرانس میارژه با نقاق 
افکنی و دو دستگی ملی - قومی بود که از جانب مقام های نفتی 
انگلیس در بین کارگران فارس و عرب رواج داده می شد. 

در ادامه فعالیت‌های تشکیلاتی و گسترش اتحادیه‌های کارگری 
در میان کارگران نفت جنوب در اواخر سال ۰۱۳۰۷ کمیته ایالتی 


جرب توت رن در تسوا نا که کعر نس وم 
اتحادیه‌های کارگری نفت جنوب را تشکیل دهد. مطابق اسناد آن 
زمان. از جمله نشریه ی "ستاره سرخ" یکی از نشریه های حزب 
در آن دوره» شماره اعضای اتحادیه کارگران نفت در سالهای ۱۳۰۷ 
- ۱۳۱۰ حدود ۲ هزار تن بود. این نشریه درباره ی کنفرانس دوم 
می‌نویسد که کنفرانس یک رشته تصمیم‌های مهم در عرصه‌های 
تشکیلاتی و سیاسی گرفت. تصمیم‌های کنفرانس و اقدام های حزب 
پس از آن» بی شک از نقاط عطف جنبش کارگری و سندیکایی ایران 
محسوب می شوند. بخشی از اين تصمیم ها که جنبه ی سیاسی 
نیرومندی داشت. عبارت بودند از: تجحدید نظر در اعطای امتیاز نفت 
جنوب و آمادگی برای اعتصاب در اول ماه مه. 

نخستین اعتصاب بزرگ و فراگیر کارگران نفت جنوپ یه ۴ 
اردیبهشت ۱۳۰۸ مربوط می شود. در این روز بنا به دعوت اتحادیه. 
کارگران اعلام اعتصاب کرده و راه‌پیمایی نمودند. اکثربت قریب 
به اتفاق کارگران عضو اتحادیه در اعتصاب شرکت جستند و در 
زد و خورد با پلیس و مآموران امنیتی که تحت سرپرستی مقام 
های شرکت نفت ایران - انگلیس بودند ۲۰ کارگر زخمی گشتند. 
استخراج نفت و به طور کلی. همه ی عملیات معادن تعطیل شد. 
کارگران بیکار به صفوف اعتصاب پیوستند. جمعیتی نزدیک به ۲۰ 
هزار کارگر و کسبه در برابر نیروهای پلیس صف‌آرایی کردند. برخی 
از مطالبات اعتصاب کنندگان عبارت بودند از: بالا بردن دستمزدهاء 
به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها و به رسمیت شناختن اول ماه مه. 
۰ کارگر بازداشت 
و روانه زندان شدند. این اعتصاب اگرچه پیروز نشد اما نیروی 
کارگران را به نمايش گذاشت. 

این اعتصاب در تاریخ جنبش کارگری ایران از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. کارگران در اين مبارزه به اهمیت تشکیلات و 


اعتصاب و مبارزه. سه روز ادامه داشت و حدود 


1» + 


سازماندهی بیش از پیش خویش پی بردند. نشریه ی "ستاره سرخ 
در شماره ی بهار سال ۱۳۰۸ خود چنین نوشت: 

"این اولین نمایشی است که از حیث عظمت و تجمع افراد.صورت 
یک اعتصاب کارگری را به خود گرفته است. پیشنهادهای کارگران 
به خوبی مدلل میدارد که کارگران جنوب تا چه حد به حق خود 
آگاه شده‌اند " 

سرکوب و برخورد خشن حکومت رضاشاه. مانع تداوم جنبش کارگری 
نگردید. تحت رهبری حزب کمونیست. فعالیت‌های سندیکایی در 
اصفهان. خراسان» گیلان و دیگر نقاط ایران تا استقرار قانون ضد 
اشتراکی ۱۳۱۰ که تقی ارانی» مدتی بعد آن را "قانون سیاه" نامید 
ادامه پافت. 

در دوره ی ۶ - ۰۱1۲۱۰ حزب توانست تشکیلات مخفی خود 
را در میان کارگران نساجی اصفهان نیز گسترش دهد. در جریان 
ماه مه ۱۹۳۱ (اردیبهشت ۱۳۱۰) کارگران کارخانه ی "وطن " که 
یکی از کارخانه‌های معروف نساجی ایران در اصفهان بود. اعتصاب 
کردند. نیروی محرک و رهبری این اعتصاب با سازمان مخفی حزب 
کمونیست ايران به رهبری عضداللّه اصلانی- کامران بود. در این 
اعتصاب که ۴۰۰ نفر از کارگران کارخانه "وطن" شرکت داشتند. 
کارگران مطالبات ۱۳ گانه ی خود ازجمله اضافه دستمزد و تقلیل 
ساعت کار روزانه از ۱۲ ساعت به ۸ ساعت را مطرح ساختند. 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





رضاشاه برای انهدام کامل حزب و اتحادبه‌های 

کار گری در سال ۱۳۱۰ متوسل به گذراندن قانون 
ضد اشتراکی "مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال 
کشور " گردید. پس از تصویب این "قانون سیاه" 
ترور و سر کوب عریان» علیه شخصیت‌های مترقی و 


کمونست‌ها و اتحاد به‌های کا رگری دامنه گسترده‌ای 
یافت. در سال های ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ به خاطر اعمال این 
قانون, صدها نفر از کمونیست‌ها و رهبران کار گری» 
همچون بپیشه‌وری. پس از شناسایی بازداشت و زندانیی 
شدند و تعدادی از آنها نیز به شوروی پناه بر دند. 





کارفرمایان درخواست‌های کارگران را نپذیرفتند» اما ادامه ی 
اعتصاب و نا آرامی در شهر اصفهان منجر به عقب‌نشینی کارفرمایان 
و پیروزی کارگران گشت. 

در اواخر سال ۰۱۳۰۷ حزب در استان خراسان به ویژه در مشهد. 
نیز موفق شد که کارگران را در اتحادیه‌ها بسیج سازد. در جریان 
ال هام ۱۳۵ ۱۲۱۶ سیف لیخ .خري تن خر اسان فر 
میان کارگران قالیباف بود. در اين دوره حزب موفق شد که در 
شهر مشهد مجله‌ای به نام "کمونیست" منتشر و از طریق بخش 
سازمان جوانان حزب در بین مردم پخش کند. فعالیت‌های حزب 
به قدری در خراسان از طرف قشرهای مختلف مردم مورد استقبال 
قرار گرفت که حزب در پاییز ۱۳۰۹ موفق شد که دو کاندید- 
عبدالحسین دهزاد(حسابی) و علی اکبر فرهودی(کارگر قالیباف)- را 
برای انتخاب مجلس هشتم کاندید کند. علیرغم مشکلات کار مخفی 
و اردیاه فان شا شاه ایند کاندیخدر لاخ سس هه 
رأی آوردند. پس از این جریان» رژیم رضاشاه که متوجه فعالیت‌های 
مخفی کمونیست‌ها در خراسان شده بود. به دستگیری رهبران 
کارگری و جوانان در مشهد اقدام کرد. 

به غیر از خوزستان. اصفهان و خراسان در سال های ۱۳۰۶ - ۱۳۱۰ 
فعالان حزب کمونیست ایران در گیلان نیز موفق به سازماندهی 
خقم گیری. کقفق, در این سال‌ها وب فواست افحایةها 
مختلفی در بین کارگران حلبی‌ساز, انبار نفت و کلاه دوزها در رشت 
تشکیل دهد. در ضمن در این دوره حزب موفق شد که با کمک 
سازمان جوانان در تهران» رشت. بندر پهلوی(انزلی) و فومن بین 
دهقانان نیز به فعالیت بیردازد. 

پس از کنگره دوم. رهبری حزب موفق شد که در بین جوانان نیز 
تفر کف:سنا مان حوانان کموتیسک که پیش اه سار رضاهاه 
در آذر ۱۳۰۴ در تهران به وجود آمده بود و پس از سرکوب دی 
و من هماخ سال ترا متلاشن شقم بفد: در سال‌های ۱۳۰۶ 
و۲ قوواره شالیت‌هان متیاستی,خوه را از سر گرفت بساری 
از اعضای سازمان که از بین دانشجویان دانشگاه تهران و از بین 
کارگران جذب سازمان شده بودند. در دارالفنون و در ایجاد محفل‌ها 
و اتحادیه دانشجویان. نقش قابل توجهی از سال ۱۳۰۶ تا نیمه ی 
فیق متا ۱۳۲ فا گردنته شیر واشسانه را وتا مرها 


راففتفن از کادرهاهن مه حوی مه لاسام نان تخب قر 
این دوره بودند. وتان در خاطرات خود خاطرنشان می سازد که 


هدف حزب ۳ بود که جوانان و پس از جذب *به راه ۳ کمونیسم 


شانمان بجوالان تخایی خر سا ها ۳ات ۱۳ مخهای یه نام 
"بلشویک جوان " منتشر می کرد که بیشتر به شکل دست نوشته 
تکثیر می شد. سازمان در این دوره به غیر از تهران در کرج نیز 
موفق به ایجاد اتحادیه دانشجویان گشت. با تحکیم قدرقدرتی و 
دیکتاتوری رضاشاه. سازمان جوانان نیز مشمول سرکوب شده و در 
سال ۱۳۱۰ پس از گذراندن قانون "مجازات مقدمین علیه امنیت 
و استقلال کشور" در دوره ی هشتم مجلس شورای ملی. چیزی از 
سازمان جوانان باقی نماند و بعضی از مسئولان حزبی سازمان جوانان 
- روستا و آوانسیان - همراه با رهبران حزب- جعفر پیشه‌وری» 
به موازات کار در داخل کشور حزب در خارج از ایران تحت رهبری 
سلطان زاده توانست مرکزیتی به وجود آورده و به فعالیت در بین 
دانشجویان ایرانی در شهرهای اروپابپردازد. قحت نظر این مرکزه 
روزنامه ی "پیکار" در برلین و نشریه ی ستاره سرخ در وین در 
سال‌های ۱۳۰۶ - ۱۳۱۰ انتشار يافتند. 

با استقرار و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه. پیگرد و سرکوب حزب 
کمونیست ایران. که در این دوره تنها نیروی متشکل اپوزیسیون 
در ایران بود. تشدید یافت. رضاشاه برای انهدام کامل حزب و 
اتحادیه‌های کار گرم هر سال ۱۲۱ مفوسل به کل اتلین فاتین خد 
اشتراکی "مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور" گردید. 
پس از تصویب این "قانون سیاه" ترور و سرکوب عریان. علیه 
نیت ها مش و کمونیینت‌ها و اتعاذیه‌های کارکی عامته 
گس ههام بافق: در ال هام ۱۳۱۶ ۱۳۱۱۰۶ بذخاظر اعمال 
این قانون. صدها نفر از کمونیست‌ها و رهبران کارگری. همچون 
پیشه‌وری» پس از شناسایی بازداشت و زندانی شدند و تعدادی از 
آنها نیز به شوروی پناه بردند. 

تعیب کیت ایام با شاه اک مهای تا یه هرا عانش 
چرا در مقابل پورش رژیم رضاشاه تشکیلاتش در هم شکسته شد 
و امکان هیچگونه مانوری را در مقابل دشمن پیدا نکرد؟ بررسی 
کر انین. شکست. نقفنی فاشفتدن بفمی قردیده ماموان انا و 
پلیس امنیتی رژیم رضاشاه در سرکوب و انهدام حزب کمونیست 
ابنان اد کسک‌های جوا انگلیین تا سال ها ۱۳۱۱ ۱۳۱۳۶ 
آلمان هیتلری در سال های ۱۳۱۳ - ۱۲۱۹ برخوردار بودند. نبود 
مطبوعات آزاد و فقدان احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون در 
این سال هاء که دوره ی اوج دیکتاتوری بود عامل مهم دیگری در 
و تعیین کننده در این شکست را باید در خصلت استراتژی مشخص 
حزب کمونیست ایران در آن دوره جستجو کرد. در بررسی تزهای 
کنگره ی دوم یاداور شدیم که حزب با تمام موفقیت‌های بزرگ در 
کنگره ی دوم قادر نشد که راه مشخص انقلاب در کشورهای توسعه 
نيافته ای مثل ایران را تعیین کرده و به آن عمل کند. این حزب 
فاام ۸ سافاه وا قشد شیف اف آنرای ۱ 


فص نامه ی سامان بو شاه ی ۲ا هل ناد و مان ۱۳/۰ 





در دوره ی ۱۳۰۶ - ۱۳۱۴ تشکیل می‌دادند و کشاندن مبارزه 
به مناطق روستایی و برقراری پایگاه‌های انقلابی در آنجا به بدیلی 
مطمئن در مقابل رژیم در مرکز تبدیل گردد. به هر روی» حزب 
کمونیست ایران با تمرکز قوا و فعالیت در شهرهاء به ویژه تهران» که 
مرکه قل فالیت‌های جاسوسی و آنتیتی رفیم شاه بود تمارک 
خود را از انهدام فیزیکی و تشکیلاتی در مقابل یورش ارتجاع حفظ 
کد: 

با اینکه در جربان سال های ۱۳۱۰ - ۱۳۱۴ حزب کمونیست 
یران به طور کامل از نظر تشکیلاتی و سازمائی متلاشی گشت و 
فعالان آن يا به زندان های رژیم افتادند و یا به کشورهای خارجی 
به ویژه شوروی پناهنده شدند. ولی جنبش برابری‌طلبی و گسترش 
اندیشه‌های مارکسیستی در ایران هرگز از بین نرفت و تداوم خود 
را بهتشکلی گیگ نبایان ساشت: هر سان ۰۱۳۱۱ یک سال بسن از 
گذراندن قانون ضد اشتراکی ۱۳۱۰ تقی ارآنی و چندین نفر از 
پارانش که به تازگی از المان به ایران برگشته بودند. علیرغم وجود 
سانسور و خفقان برای ایجاد محفل های مخفی کمونیستی, فعالیت 
خود را در شهر تهران دوباره آغاز کردند. 


تقی ارانی و پنجاه و سه نفر 

تقی ارانی در سال ۱۲۷۹ (۱۹۰۰۰ میلادی)»». در شهر تبریز در یک 
خانواده ی متوسط به دنیا آمد و دوران نوجوانی و تحصیل را 
در تهران گذراند. در سال ۰۱۳۲۰۱ پس از اينکه به عنوان شاگرد 
اول از دارالفنون و دانشکده طب فارغ‌التحصیل گردید. با هزینه ی 
دولتی برای کسب درجه ی دکترا در رشته ی شیمی از دانشگاه 
پولیی غانم آلمان کشت ذير سال ها ۱۲۶۲ ۱۳۳۲ قرضتیخ 
تحصیل به تدریس زبان عربی نیز در دانشگاه برلین مشغول گشت. 
در این دوره» با انتشار سه جروه درباره "عمور خیام " "سعدی ۷ 9 
"ناصر خسرو" به تبلیغ فرهنگ و ادب فارسی روی آورد و توجه 
گردانندگان و نویسندگان نشریات اولتراناسیونالیستی و شوونیستی 
"ایرانشهر" و "فرنگستان" را که در این دوره در آلمان منتشر می 
شدنت: جلب کرد در ان زمان؛ ارانی. گزانش ها ناسته‌نالیستی 
افراطی داشت و هنوز با اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیسم 
آشنا نشده بود. به همین دلیل» نخستین نوشته ی خود را تحت 
عنوان "سوالات علمی" که بازتاب حرکت فکری او در آن مقطع 
از مضامینی چون تجلیل از آنژاد اریایی" نظام شاهنشاهی. دین 
زرتشت و عظمت دوران ساسانیان بود. در مجله ی "یرانشهر 
(شماره یک. سال دوم دسامبر ۱۹۲۳) انتشار داد. او نزدیک به سه 
سال با این جریان اولتراناسیونالیستی و شوونیستی همکاری کرد و 
طی این دوره با انتشار مقاله هایی تحت نام "قهرمانان بزرگ ایران " 
۳ مجله "ایرانشهر" 9 "آذربایجان " در محله ۲ به تبلیغ 
"برتری نژاد آریایی " زبان واحد. ملت واحد و حذف و انهدام زبان 
های غیر آربایی - مثل ترکی و عربی و غیره پرداخت. 

ارانی در سال های بعد. زمانی که از نظر شیوه ی تفکر به یک 
زندگی عقیدتی خود طی مقاله هایی در نشریه ی *دنیا" (هورهاول, 
چاپ تهران» شماره‌های ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ خرداد ۱۳۱۴) چنین اشاره 


حزب با تمام موفقیت‌های بزرکت در کنگره ی دوم 
قادر نشد که راه مشخص انقلاب در کشورهای توسعه 
نیافته ای مثل ایران را تعیین کرده و به آن عمل 

کند و تحت تا ثبر رهنمودها و سیاست‌های کمینترن 
۱ 


۳( 
- ۱۳۱ تشکیل می‌دادند و کشاندن مبارزه به مناطق 
روستایی و برقراری پایگاه‌های انقلایی در آنجا به 
بدیلی مطمئن در مقابل رژیم در مرکز تبدیل گردد. 





"بر حسب تقاضای سن و محدود بودن معلومات بر محیط چنانکه 
از مقالات مجله ایرانشهر و مجله فرنگستان برمياید تابع این نهضت 
بودم و با دوستان خود به فارسی ویژه مکاتبه می‌کردم که بیادگار 
افکار ایام جوانی خود نگاه داشتام.* 

نخستین علایم شکل گیری بینش ماتریالیستی و برخورد دیالکتیکی 
در شیوه ی تفکر و برخورد ارانی در کتاب فیزیک که او آن را در 
برلین در دسامبر ۱۹۲۵ (بهمن ۱۳۰۴ خورشیدی) چاپ کرد. به 
چشم می خورد. او در مقدمه این کتاب گفت: 

سلسله علوم دقیقه رشته متوالی است از کلیات و اصول, علوم 
بشر که از مادی‌ترین و بنابراین دقیق‌ترین علوم یعنی علوم طبیعی 
دقيقه (فیزیک و شیمی) شروع شده. نوع مخصوص از تغییرات 
طبیعت را در حالت مادی و روحی موجود زنده مورد دقت قرار داده 
بیولوژی و پسیکولوژی) بالاخره در دایره همین معلومات خود بنی 
نم سور یانعم وسهارر ی وی را ااعون ماتالسن 
دیالکتیک مورد بحث قرار می‌دهد." 

ارانی پس از انتشار این کتاب به تدریج رابطه ی خود را از جریان 
ولثراناسیونالیستی و شوونیستی ۴یرانشهر "و فرنگستان ‏ قطع کره 
ق رال ۱۹۳۷ 0۳۰۶ هرز یک تفای تاه "سیک لوهه 
قیه (خاب یه کاسانی وه مت ۳۱۹۲۲ سر 
تاریخی و ماتریالیستی درباره ی تحول فکری خود. چنین گفت: 
*هیچ قضیه را نمیتوان عاری از شرایط زمان و مکان و شخص 
متفکر تحقیق نمود. از طرف دیگر حالت شعور. هوشیاری و دانستن 
از خود دائما تغییر میکند. خود اجتماعی من در چند سال پیش 
با اکتون فرق دارد اما از طرف دیگر من همان هستم» همان اسم 
را دارم» مسغول تمام امضاهای همان خودهای گذشته می‌باشم از 
تمام کارهایی که خود گذشته کرده است برای خود کنونی و خود 
آینده متوقع جزا و نتیجه هستم. این تضاد را نیز با فکر دیالکتیک 
می‌توان برطرف کرد" 

ول او کی اه ی هک ها یت یه 
و شاه النسک قر سال ها ۴ ۱۱۶ ره کت میور 
این سال.ها ازلی در جروان نیو کشکووا موسسالیست‌های 
آلمان و دانشجویان ایرانی به اندیشه‌های سوسیالیستی گرایش 
پیدا کرد و به تدربج مارکسیست شد. پس از مطالعه ی متون آثار 
مارکس, انگلس کائوتسکی و لنین و تاریخچه ی شکلگیری و رشد 





"پیکار" که در آن زمان از طرف حزب کمونیست ایران در برلین 
چاپ می شد. روی آورد. 

در زمانی که به مطالعه ی آموزش‌های مارکسیستی روي آورده 
بود» با یکی از دانشجویان فعال سیاسی به نام اسدی(اسداف) که 
در رشته اقتصاد و تجارت در دانشگاه برلین تحصیل می گرخ اشنا 
شد. اسدی پس از مدتی ارانی را با مرتضی علوی(برادر بزرگتر بزرگ 
علوی) که گر ین ذرره فر داشگ تراین مشغول, تحصولن در شاه 
اقتصاد بود و فعالیت سیاسی نیز می کرد اشنا ساخت. اسدی و 
علوی با هزینه ی شخصی در آلمان تحصیل می‌کردند و حدود دو 
سال پیش از ارانی از ایران به آلمان آمده بودند. مناسبات دوستی و 
عقیدتی این سه دانشجو در برلین به فعالیت سیاسی در زمینه ی 
مارکسیستی منجر گردید که پایه‌های اصلی و ریشه‌ای گروه و پاران 
ارانی را در سال های بعد تشکیل شود. 

شور سال ۱۳۹۴ خورشیدی(۱ ۱۹۲ میلافی) با ادن سلیمان هو 
اسکندری(رهبر حزب سوسیالیست ایران) به آلمان» ارانی و یارانش 
موفق شدند که با دانشجوی دیگر ایرانی به نام ایرج اسکندریء که 
برادر زاده سلیمان میرزا بوده آشنا شده و زمینه را برای فعالیت 
بیشتر آماده سازند. پس از آن. فعالیت ارانی و یارانش در سال‌های 
۶ ۱۳۸ فر جیت. کسفزش. تفای مار کسستی. بیم 
دانشجویان ایرانی در آلمان تشدید یافت و ارانی به یکی از مبرزترین 
فعالان این گروه تبدیل گشت. 

با اینکه ارانی و یارانش در اين زمان عضو حزب کمونیست ایران 
نبودند ولی با طرفداران حزب و گرانندگان نشریه ی "پیکار" در 
خارج همکاری داشتند. 

نشریه ی "پیکار" پس از استقرار دیکتاتوری رضاشاه و تصویب لایحه 
"مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت" (قانون ضد 
کمونیستی سیاه) در خرداد ۱۳۱۰ و به دنبال آن سرکوب سراسری 
حزب کمونیست ایران به عنوان ارگان حزب کمونیست ایران در 
برلین و سپس در وین (پایتخت کشور اتربش) انتشار یافت و پرچم 
مبارزه را علیه دیکتاتوری افراشته نگاه داشت. در انتشار "پیکار" 
کمونیست‌های ایرانی ساکن شوروی چون ابوالقاسم لاهوتی شاعر و 
مبارز معروف و کمونیست‌های ایرانی ساکن اروپاء به ویژه در آلمان و 
اتریش نقش بزرگی ایفا می کردند. ناشر "پیکار" و صاحب امتیاز آن 
در برلین» کارل ونر ۷۷6121067 مسئول و سردبیر آن مرتضی علوی 
(برادر ارشد بزرگ علوی) بود. 

نویسندگان "پیکار" با فعالیت انقلابی و افشاگرانه از یک سو مورد 
توجه و علاقه ی نیروهای انقلابی در اروپا قرار گرفتند و از سوی 
دیگر نگرانی و خشم هیأت حاکمه ی ایران و شخص رضاشاه را 
برانگیختند. در اردیبهشت ۰۱۲۱۰ محمدعلی فرزین سفیر ایران 
در برلین یادداشتی به وزارت امور خارجه آلمان فرستاد و طی آن 
نف گر شخ که تج رجات کار اهانت به. اعلیخفترت ‏ است + 
خواستار شد که "حیثیت اعلیحضرت" را نجات دهد. تقاضای سفیر 
ایران مورد قبول وزارت خارجه آلمان قرار گرفت و "پیکار" توقیف 
گشت و دفتر نشریه از طرف پلیس آلمان اشغال شد و منزل 
شخصی کارل ونر" مورد بازرسی قرار گرفت و مرتضی علوی نیز از 
شهربرلین و ایالت پروس اخراج گردید. 

خبر حمله به مسئولان نشریه ی "پیکار" و توقیف آن؛ منجر به 


واکنش اعتراض‌آمیز وسیع در بین نیروهای دموکراتیک و چپ 
المان. که هنوز حزب نازی در آنجا به حاکمیت نرسیده بود» گردید. 
رسانه های مترقی و چپ آلمان طی انتشار مقاله هایی. توقیف 
"پیکار "و اخراج مرتضی علوی را "خوش خدمتی به مستبد شرقی" 
و نقض قانون در آلمان دانسته و آن را شدیدا مورد انتقاد قرار 
دادند. در نتیجه اعتراض های گسترده ی نیروهای دموکراتیک. به 
ویژه کمونیست‌های آلمان» رژیم جمهوری وایمار عقب‌نشینی کرد و 
تسریه ی پیکاز دوبازه متیر و 

به هنگام توقیف نشریه ی "پیکار" روزنامه ی "نهضت" از طرف 
ایرانیان مترقی ساکن آلمان تحت مدیریت و مسئولیت اریش 
رینکا 11162 و به سردبیری محمد فرخی انتشار یافت. ولی این 
نشریه پس از انتشار شماره ی اول آن. تحت تعقیب پلیس المان 
قرار گرفته و به عنوان اينکه نشریه ی "نهضت" ادامه ی نشریه ی 
"پیکار " است. توقیف گشت. تا آنجا که اطلاع در دست است. نشریه 
ی "نهضت" نشریه‌ای ملی و دموکراتیک و ضد سلطنت بوده و 
رابطه‌ای با کمونیست‌های ایران و فعالان نشریه ی "پیکار" نداشته 
است. پس از توقیف نشریه ی "نهضت" در آخر سال ۱۳۱۰ نشریه 
ی. گپیکار" که به خاطر اعتراض ها و میاروات وسیح از آن رف 
توقیف شده بود. در شهر وین پایتخت آتریش دوباره منتشر شد ولی 
پس از انتشار چند شماره در سال ۱۳۲۱۲ تعطیل گردید. 

به نظر تن توفیف و آزار ایرانیان مترقی و کمونیست از 
طرف هیات. خاکيه الماخ قزر سال ها 2۲۳۷۶ ۱۳۱۳ ۹۳ 
۳ ) یک امر تصادفی نبود. بخش‌های مهمی از هیأت حاکمه 
آلمان. که در این سال ها در خدارک مسلط ساخنن زب نازخ 
به رهبری ادلف هیتلر بودند. در وجود رضاشاه و سیاست‌های 
شوونیستی و پان‌ایرانیستی او مناسب ترین مهره و شرایط را برای 
تحقق سیاست‌های توسعه طلبانه و نژادپرستانه ی خود در ایران 
و خاورمیانه می‌دیدند. همچنانکه تاریخ نیز به زودی در سال‌های 
۶- ۱۳۲۰ این امر را تأیید کرد. به هر روی, نویسندگان *پیکار " 
فخفرای اشفا آی کر سال ها ۳۱۲۰۱۳۱ رظکضی رف | 
در انشاگری دیگهاتوری شدعافی رضافاب فیل مار سس 
مسایل روز ایران و جهان و نشر اندیشه‌های مترقی به نحو احسن 
انجام داده و همکاری مارکسیست‌های جوان ایرانی چون تقی ارانی 
و ایرج اسکندری را به سوی خود جلب کردند. 

در دی ماه ۱۲۰۷ژانویه ۱۹۲٩‏ ارانی تحصیلات دکترای خود را 
در دانشگاه برلین به اتمام رساند و پس از گذراندن یک دوره ی 
چند ماهه در شیمی تسلیحاتی در بهار سال ۱۲۰۹ از آلمان به 
ایران برگشت. به جرأت می توان گفت که ارانی در زمان ورود به 
ایران به یک مارکسیست متعهد و عملگرا تبدیل شده بود. همزمان 
با بازگشت ارانی به ایران تعدادی از پاران او چون ایرج اسکندری 
نیز به ایران برگشتند. شایان توجه است که ارانی و بارانش همراه با 
دیگر مارکسیست‌های ایرانی. که در آستانه ی آغاز دهه ی ۱۳۱۰ 
به ایران برگشتند. با کمونیست ها و مارکسیست های "حزب 
کموئیست ایران " که خر آستانه آغاز دهد. ۱۳۰۰ به ایران بر گشته 
بودند» تفاوت‌های قابل توجهی داشتند که به بخشی از آنها اشاره 
می‌کنیم. 

یکم اينکه ارانی و یارانش که از نظر تعداد بسیار محدود بودند. 


فص امه ی سامت بو تاره ی ۲اه از با و مان ۱۳۸۰ 





با اينکه انتشار "دنیا" علنی بود؛ ولی فعالیت‌های علمی و سیاسی ارانی 


و بارانش به طور مخفی ادامه داشت 


ت تا ابنکه در سال ۱۳۱۲(۱۹۳۷ 


خورشیدی) زمانیکه تبلیغات فاشیستی در ابران تشدید پیدا کرد و 
رضاشاه نیز گرایش خود را به آلمان نازی و ایدئولوژی فاشیستی 


برملا ساخت. بلیس مخفی رژیم که تحت آموزش فاشیست های 
آلمان بود. به مخفیگاه این گروه دست بافت و اعضای آن را که 
مدتی بعد به نام "پنجاه و سه نفر " معروف شدند. در کمتر از یت 


هفته در اردببهشت ۱۳۱۲ دستگیر کرد. 





برخلاف رهبران حزب کموتیس ایران در کشورهای غربی. به 
ویژه المان تحصیل کرده و در آنجا با اندیشه‌های مارکسیستی 
آشنا شده بودند؛ درصورتی که اکثر "رهبران حزب کمونیست 
ایران"- از اسداللّه غفارزاده. حیدر عمواوغلی و جعفر پیشه‌وری 
گرفته تا آرداشیس(اردشیر) آوانسیان» سلام اللّه جاوید و محمد 
آخوندزاده(سیروس بهرام) و ... همگی از تحصیل کرده‌ها و تربیت 
پافتگان باکو, تفلیس. عشقآباد و تاشکند و دیگر شهرهای روسیه 
تزاری بودند. 
دوم اينکه ارانی و یارانش روشنفکرانی بودند که در کشورهای غربی 
با تاریخ جنبش مارکسیستی اشنا شده بودند. درحالیکه رهبران 
حزب کمونیست ایران نه تنها در انقلاب شمال ایران در دوره 
۶- ۱۳۰۰ (در جنبش‌های آذربایجان و گیلان و خراسان) 
به نحوی درگیر شده بودند» بلکه در جریان تسخیر قدرت توسط 
بلشویک‌ها در روسیه تزاری به ویژه در آذربایجان نیز شرکت فعال 
داشته و تجارب گرانبهایی کسب کرده بودند. 
سوم اینکه. اکثریت بزرگی از یاران ارانی که با ارانی و فعالیت‌های 
او در نیمه ی دوم دهه ۱۳۱۰ (۱۹۳۰) درگیر بودند. متعلق به 
خانواده‌های فارسی زبان بودند. اما اکثریت قاطع کمونیست‌های 
ایران که اعضای رهبری حزب کمونیست ایران را در دهه ی 
۰ تشگیل. مي‌دادنده با اینگه: ایراتین حنتولی 1 
نظر زبانی و قومی به ملیت‌های غیر فارس, به‌ویژه به آذربایجان 
و ارامنه تعلق داشتند. از چهارده عضو رهبری حزب کمونیست 
را نه نفر از آنان(اسدالله غفارزاده. جعفر پیشه‌وری» کریم 
نیک‌بین. آقابابا یوسف‌زاده. محمد آخوندزاده» سلام اللّه جاوید. علی 
و ابراهیم علیزاده) از ترک های آذربایجان ایران. دو 
تقو( خیه ساطا همه آنخشیو اواتسیاه :۱ ارانند اخربایهای انران: 
یک نفر(حسین شرقی) از عشق‌آباد ترکمنستان بودند و فقط دو 
نفر(محمد دهگان و محمد حجازی) که به ترتیب از کاشان و تهران 
بودند» به ملیت فارس تعلق داشتند. 
بدون تردید اين تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی در شکلگیری 
و رشد مارکسیسم در ایران ۳ ی اوجگیری خععان رژیم 
رضاشاه(۱۳۱۰- ۱۳۲۰) و پس از آن در دوره ی ۳زادی های 
مه اک ۰۰۱۳۲۰ ۱۳۳۰) ق عفد گیو و کش داتنن ای 
تفاوت‌ها پس از ورود ارانی و یارانش به ایران در جهت اقدام به 
گسترش آندیشه‌های کمونیستی به وضوح به چشم می‌خورد. 
تشه‌های لنش م تاج دکتر ارانی گفنمشماره‌های شتا 
نشریه ی "دنیا" در دوره ی اول سال های ۱۲۱۶-۱۳۲۱۳ منتشر 


سرتیپ‌زاده. 






می دهند که 
ارانی به عنوان 
مار کسیست 
به . ایران 
بازگشت تا 

پس از مطالعه ی دقیق از 


به اشاعه 


ز اوضاع. در بین روشنفکران 
دای رکسیستی ۰ دست ِ در حالیکه 1 


دوره سراسر شمال ایران را در نوردیده 
بود. به ایران بازگشتند. 
کمونیست‌های دهه ی 
جنگل موفق شده بود. منطقه ی جنگل را از کنترل دولت مرکزی 
آزاد ساخته و شرایط امنی برای انتقال و تثبیت تشکیلات و 
رهبری حزب به ایران به وجود آمده بود. ولی بازگشت ارانی در 
یال 0۱۳۱۹ مضاذفسا اسان کاما فک ورن تست 
قانون ضداشتراکی ۱۳۱۰ و انهدام فیزیکی حزب کمونیست ایران و 
سرکوب آزادیخواهان و روشنفکران در سراسر ایران بود. با این همه. 
ارانی از اوان ورود به ایران علیرغم وجود فضای خفقان پلیسی. 
در جهت تدارک و تشکیل محفل‌های کوچک مارکسیستی بین 
روشنفکران اقدام کرد. 

تا انجا که نگارنده اطلاع دارد. ارانی در دو سال اول پس از 
بازگشت یه ایراه ۱۳۱۳۰۱۳۹ موف به آشتاین و مصاحیتیا 
روشنفکرانی چون نیما پوشیج احمد کسروی تبریزی میرزا طاهر 
تنکابنی» عبدالحسین حسابی دهزاد و همچنین تجدید مناسبات 
با ایرج اسکندری و بزرگ علوی گشت. این تماس‌ها و آشنایی‌ها 
بدون‌شک در تدارک و انتشار مجله ی "دنیا" که شماره ی اول آن 
در اول ماه بهمن ۱۳۱۲ (در نهمین سالگرد درگذشت لنین) منتشر 
شله یی کاتیر یفده است, بان تا کید کرق. که اتتشار محله. *ویی" 
زمانی آغاز شد که ارانی موفق شد که نظر دو نفر از یاران همفکر 
و هم مرام خود» بزرگ علوی و ایرج اسکندری را نیز برای این کار 
شللی کت 

تجدید دیدار آراتی با ابرج اسکنذری, پس, از باز کشت آنها به ایران 
۰ ۱۳۱ اب از آن زمان به بعد این دیدا ۳ 


۳۰۰ زمانی به ایران 4 تند که جنبه 


۰« 
؟ 2 
3 
9 
3۹ 
ص) 





دبیرستان صنعتی ایران- آلمان بود. از طریق ارانی فراهم شد. پس 
از تماس‌ها و نشست‌های متعدد با علوی و اسکندری, ارانی تصمیم 
به انتشار مجله ی "دنیا" گرفت. 

مجله ی "دنیا" نخستین مجله ی تثوریکی مارکسیستی در تاریخ 
جنبش چپ ایران است. این مجله که در ۱۲ شماره از بهمن 
۳۲۳ تا خرداد ۱۹۳۵(۱۳۱۴) در تهران منتشر شد. چون 
به طور علنی پخش می‌شد. درنتیجه مرام و اندیشه‌های کمونیستی 
را تبلیغ نمی‌کرد» ولی مسایل علمی و فلسفی را که با جهان‌بینی 
پا رگشیس اساس سارسی ماک ماد اون 2 
نشریه در لابلای توضیح اهداف مجله. خواننده می‌تواند به روشنی 
گرایش گردانندگان آن مجله را به "ماتریالیسم دیالکتیک" و رد 
"ایده آلیسم" تشخیص دهد. به طور کلی مقاله های این نشریه 
به چهار بخش و زمینه‌های تحقیقی (علمی. صنعتی. فلسفی و 
اجتماعی) اختصاص داشتند. افزون براین» سرمقاله ی هر شماره 
تحت عنوان "منظره دنیا" به برسی مسایل سیاسی و اقتصادی در 
امور بین‌المللی می‌پرداخت. 

نویسندگان اصلی مجله ی "دنیا" عبارت بودند از: ارانی (با نام مستعار 
اخم ای از ام انن کم (اتام سا المع مگ 
علوی (با نام مستعار فریدون ناخدا). هر شماره ی "دنیا" در ۳۲ 
صفحه دو ستونی در ۲۰۰ نسخه در چایخانه اطلاعات چاپ می‌شد. 
آبونمان سالانه ۲۵ ریال و هر تک شماره دو ریال قیمت داشت. 
به جرأت می‌توان گفت که مقاله های علمی و فلسفی ارانی نقش 
مهمی در انتشار مجله و محبوبیت روزافزون آن در بین روشنفکران 
آن دوره داشت. 

از معروفترین آثار ارانی که در اين دوره در مجله ی "دنیا" چاپ 
۱۳| 
ماده"» "پشر از نظر مادی" و آزنان و ماتریالیسم" نام برد. در اثر 
معروفش "بشر از نظر مادی" ارانی به شیوه ای رسا و روان کتاب 
معروف فردریک انگلس به اسم "اصل خانواده. مالکیت خصوصی 
و دولت" را خلاصه کرده و نتیجه‌گیری کرد که صورت‌بندی 
اقتصادی- اجتماعی جامعه (شیوه تولید)» شئون سیاسی. فرهنگی؛ 
حقوقی. اجتماعی و ایدئولوژیکی روبنای جامعه را تشکیل داده و 
تکامل م‌بخشه, با اینکه انتمار فتیا* علیین توق ولی فعالیت‌هاي 
ظلضم هسانی انس اش ری داب داشک تاآنگد 
در سال ۱۳۲۱۴۱۹۳۷ خورشید) ماننکه ملیفا فاقیستی کر 
ایران تشدید پیدا کرد و رضاشاه نیز گرایش خود را به آلمان نازی 
و یدتولوژی فاشيستی برماد ساحکه پلیس مخفین, رژيم: که تحت 
ای خایست‌های اما هه شیاین کرمدست انش 
و اعضای ان را که مدتی بعد به نام *ینجاه و سه نفر" معروف شدند. 
در کمتر از یک هفته در اردیبهشت ۱۳۱۶ دستگیر کرد. 

پس از دستگیری "پنجاه و سه نفر"؛ پلیس این گروه را به شرح زیر 
متهم کرد: 

انتضار اعلانيه وفو یل مامشه خلت از کانوه ضتا ماک ۱۲۱۸ 
ور شیدی (۲ ۱۱۹۳ و ساماهی غاب در داشکهه پلی کیک 
(مدرسه دارالفنون) و ترجمه ی "آثار ملحد" ازجمله کتاب "سرمایه" 
اثر فردریک انگلس و کارل مارکس و انتشار مجله "دنیا . 

از "پنجاه و سه نفر" پنج نفر (اناقلیج خضربابا؛ خلیل انقلاب آذره 


در اواخر سال ۱۳۱۸ خورشیدی(۱۹۳۹ میلادی)؛ 
مآموران امنیتی, که در مقابل مقاومت ارانی خود 
را ناتوان بافته بودند. توسط احمد احمدی( 
معروف به پزشکت احمدی). پزشکت زندان به ارانی 


آمپول هوا (به قولی میکروب تیفوس) تزریق 
کرده و به زند گی پربار مبارزاتی این مار کسیست 
بز رک خاتمه دادند. 





رضا ابراهیم‌زاده» فریدون منو و حبیب‌اللّه منصوری) پس از تحقیقات 
و بازجویی ازاد گشتند. از ۴۸ نفر که به پای میز محاکمه کشیده 
شدند. دو نفر(سید حسن حبیبی و مهدی دانشور) پس از محاکمه 
که در پاییز ۱۹۳۸(۱۳۱۷) شروع شد و شانزده ماه طول کشید 
تبرئه گشته و حکم محکومیت دریافت نکردند. از ۴۶ نفر بقیه که 
روانه زندان گشتند. یازده نفر(د کتر تقی ارانی» عبدالصمد کامبخش. 
محمدباقر فرجامی. محمد شورشیان» دکتر محمد بهرامی» محمود 
قاط لیصا قرش مشاه الم اه ایتک نع له 
الموتی و محمود پژوه) به ده سال. یک نفر(بزرگ علوی) به هفت 
سال. سه نفر(انور خامه‌ای. نصرت‌اللّه اعزازی و مهدی رسایی) به 
شش سال, ۲۱ نفر به پنج سال و ۱۰ نفر به حبس‌های سه تا چهار 
بان اندان متشکوم کشتتد: 

به هر روی با اینکه از ۵۳ نفره پنج نفر پس از بازجویی آزاد گشتند 
و دو نفر نیز در جریان محاکمه تبرئه شدند. ولی گروه به نام "پنجاه 
و سه نفر" در تاریخ سیاسی ایران معروف گشت. مدتی بعد درباره 
ی جریان محاکمه و چگونگی زندگی ارانی و یارانش در اسارت. 
بزرگ علوی نویسنده معروف. کتابی تحت عنوان "پنجاه و سه نفر" 
به رشته تحریر در آورد که خوانندگان بسیاری در ایران و خارج 
پیدا کرد. 

در جریان دادگاه. اعضای گروه با شهامت 9 متانت از مواضع 9 
دیدگاه‌های خود دفاع کردند. خود ارانی در دادگاه به صراحت از 
پاران و از مبارزات خود دفاع کرد و خفقان رژیم رضاشاه را محکوم 
کرد. رژیم در زندان کوشید به انواع مختلفه با ایجاد شرایط بی 
نهایت غیربهداشتی و فضای مرطوب و شکنجه‌های سخت بدنی و 
روانی» یاران ارانی را وادار به تسلیم کند؛ ولی آنها همواره مقاومت 
کردند و در زندان با اعضای قدیم "حزب کمونیست ایران" از جمله 
سید جعفر جوادزاده (معروف به پیشه‌وری) اشنا شده و از مواضع و 
نقطه نظرات همدیگر اطلاع یافتند. دکتر تقی ارانی با اينکه به خاطر 
شکنجه‌های زیاد به شدت بیمار شده بود. ولی به قول بزرگ علوی, 
تسلیم رژیم نگشت و به علت مقاومت در اسارت و حبس, تحسین 
دمکرات ها و کمونیست‌های قدیمی. مانند پیشه‌وری را برانگیخت. 
در اواخر سال ۱۳۱۸ خورشیدی(۱۹۳۹ میلادی)» مأموران امنیتی, 
کهقر مقایل قافتا ان خوه. را تاتوارن دافقه تدای یط خی 
احمدی( معروف به پزشک احمدی». پزشک زندان به ارانی آمپول 
هوا (به قولی میکروب تیفوس) تزربق کرده و به زندگی پربار 
مبارزاتی این مارکسیست بزرگ خاتمه دادند. 

با دستگیری و هرگ ارانی: فعالیت آخرین هستهاق گهیرای ابخاذ 
تشکیلات کمونیستی در ایران می کوشید. متوقف شد. این فعالیت 


فص نامه ی سامت بو تاره ی اه از با و مان ۱۳/۰ 





که به طور غمده در بین روشنفکران متمرکز بود» خصلت آموزشی 
و نظری داشت. این روشنفکران ایدئولوژی واحدی نداشته و از نظر 
مبارزات طبقاتی» تجربه. عملی نداشتند. هدف ارانی در واقع تربیت 
عده‌ای کادر انقلابی بود که بتواند به تدریج به سازماندهی بپردازد. 
ولی عدم امکان کار متمرکز در میان کارگران و دیگر زحمتکشان؛ 
تمرکز کار فقط در میان روشنفکران و نبودن مبارزات وسیع توده‌ای 
و جنبش‌هایی که این روشنفکران از طریق شرکت در آن آبدیده 
شوند باعث شد که این گروه متلاشی گردد. یادآوری این نکته مهم 
است که گروه ارانی با اینکه دارای کمبودهای ایدئولوژیکی 9 سیاسی 
بود. ولی از انجا که در شرایط سختی جوانه کرد و در رشد خویش 
در مقابل دیکتاتوری رضاشاه دست به مبارزه زده بود» فعالیتش 
این کتاب شاهد آن خواهیم بود» هم اینک نیز که هفتاد و دو سال از 
مرگ آرانی می‌گذرد. جنبش چپ ایران شدیدا تحت تأثیر موقعیت و 
خدمات او به جنبش نوین کمونیستی ایران است. 

به هر روی» با مرگ ارانی و حبس یارانش آخرین فروغ مقاومت علیه 
استبداد خاموش گشت. ولی دیری نگذشت که وقوع جنگ جهانی 
دوم و چرخش رژیم رضاشاه به سوی آلمان نازی و عواقب ناشی 
از اين تغییرات در اوضاع جهان و ایران» شرایط را به سود آغاز و 
رشد یک دوره ی جدیدی از آزادی های دمکراتیک نسبی در ایران 
آماده ساخت. با اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در شهریور 
۰( و خلع و تبعید رضاشاه» دیکتاتوری بیست ساله به 
پایان رسید و ایران وارد دوره ی نوینی از تاریخ معاصر خود شد. 


پی نوبس‌ها 

۱- مجله "توده" شماره ۱۵(شهریور ۱۳۴۹) صفحات ۳۴- ۳۵ 

۲ محله "ستاره سرخ" شماره‌های یک و دو(۱۳۰۹) صفحات ۳- ۱۱ 

۳ عبدالصمد کامبخش, "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران" ۰ در دو 
یه استکینم: ۱۹۲۶+ خلد اول, صفحه ۲۶ 

۴-م.م. مزدک. "نگاهی به جنبش کارگری و سندکایی ایران از آغاز تا انقلاب بهمن 
۷ در مجله "دنیا" دوره ششم. سال دوم شماره ۲(اسفند ۰۱۳۷۲ صفحه ۲۶ 
۵ اردشیر آوانسیان. "تشکیلات حزب کمونیست ایران در خراسان " در مجله دنیا. 
شماره ۶ (پاییز ۱۳۴۳۴) صفحات ۸۱-۸۰ 

متفه گنود همافخا شفحه ۳۵ 

دس شا گرم تاه فا نج یی کار گرم فر یه یز ۱۳ 
رل شفاضای :۱۱۳۶-۱۱۹ 

۸ پیشه‌وری رهبر تشکیلات داخلی حزب در روز ششم دیماه ۱۳۰٩۹‏ خورشیدی 
دستگیر شد و به مدت ده سال (۱۳۰۹- ۱۳۱۹) در زندان و یک سال (۱۳۲۰) در 
تبعید (در کاشان) ماند. او پس از آزادی در شهریور ۱۳۲۰ یادداشت‌های یازده ساله 
خود را تحت نام *یادداشت‌های زندان " نخست در روزنامه "داد" با عنوان "از زندان 
تا کاشان " با امضای مستعار سیمرغ انتشار داد و سپس ادامه ی آنها را در هفته‌نامه 
ی "ناهید" به چاپ رساند. این "یادداشت‌ها" که به نظر نگارنده یکی از غنی‌ترین 
اسناد تاربخی جنبش چپ مارکسیستی ایران در صد سال گذشته هستند که در 
فصل سوم این نوشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

پس از تصویب قانون ضد کمونیستی ۱۳۱۰ تعدادی از سران حزب. مثل احمد 
سلطانزاده که در شوروی زندگی می کردند. هرگز به ایران برنگشتند. محمد دهگان 
و محمد آخوندزاده از سیاست کناره‌گیری کردند و محمد حجازی در زندان در 
سال ۱۳۰٩‏ کشته شد و عده‌ای نیز به شوروی پناهنده گشتند. رجوع کنید به: 
کرام تیش هو اقلا یرون 08۸۲ فا 2۱۳۲ ۱۳۲ 

٩‏ برای شرح مبسوط زندگی تقی ارانی» رجوع کنید به: رضا رادمنش "دکتر 
تقی ارانی" "ماهنامه مردم" شماره ۳(ژانویه ۰۱۹۴۹ صفحات ۱ - ۸. نورالدین 


کاتو ری که کی تقی ارات # مه نبا شماره ۳ (بایب ۱۳۴۲ مقحانت :۳ 
۶ و الق هبغودد گرا ۸ فطهجاویدان کر ماهنامه نردم * شمارم تیه 
فوریه ۱۹۷۰) 

له اف ساره نک سال کیمهسا 0۱۲۴۰ کقل اه 
احمدی. "تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و گروه ارانی" برلین» ۰۱۳۷۱ 
صفحات ۷-۶ 

۱- در این مقاله اولترا ناسیونالیستی, ارانی با یک لحن بسیار شوونیستی کوروش 
و داریوش و فردوسی و خیام را مورد ستایش قرار داده و از مزدک و بابک و دیگر 
رفورمیست‌های تاریخ ایران اسمی نمی برد. رجوع کنید به: تقی ارانی» "قهرمانان 
بت رکه انران هر محله ای گنیر " مارم اسان وم سیر ۱۹۲۳::مشعات 
۶۳ - ۶۳ 

۲۳ در این مقاله ارانی به تبلیغ و ترویج و گسترش زبان فارسی در استان 
های اقلیت نشین ایرانی. به ویژه در آذربایجان پرداخته و طرد و پاکسازی زبان 
ترکی آذری را که به عقیده ی او توسط مغولان بر مردم "آریایی‌نژاد" آذربایجان 
تحمیل شده بود تأکید می کند. رجوع کنید به: تقی ارانیء "آذربایجان" در مجله 
تکستان "یه شماره نک (سیتامیر 0۱۹۲۴ سفتای ۲۴۷ ۲۵۴۰ 

۳- تقی ارانی "تغییر زبان فارسی" در مجله "دنیا" دوره اول. شماره ۱۰ - ۱۱ و 
۲(خرداد ۰۱۳۱۴ صفحه ۰۳۷۳ 

۴ ی ااتیه کل هدفه فیوتک ‏ بل ۵ ۱۳۵ بد کیان اصوی: 
ناتسا مشسای انب از 

ی اواتی: مسیکولیفی فرفی برلیش ٩۲۷‏ صفحه 1۷۲ 

فا آنسا که گارننه اطلاع داری ارای بسن ۶ ایتک یه یکت مار کیت شید 
تبدیل گشت به همکاری با نشریه ی "پیکار" یکی از دو نشربه مهم حزب در خارج 
از ایران. که در آن زمان منتشر می شد. پرداخت ولی عضو حزب کمونیست ایران 
نبود. برای مأخذ رجوع کنید به: ۰۸۲۵21111811 همانجاء صفحه ۱۵۷ و احمدی. 
همادا ماک 1۵ ۳ 

۷ ای آیتگویمی فا ات ای ی ۳۶ کی یی هه ۳۷ 
تصضد کین ,یوت شریقی کید کید کرد میا ]ده 
۲۰۱ 

۸- اسکندری» همانجاء صفحات ۲۱ - ۲۲. 

- احمدی. همانجا.ء صفحه ۰۷ 

کیان هر گام و میگ یاس سنوه اکن فر سنا ای ۱۷۹۹ 
2 ۱۳۰۶ به عنوان رهبر حزب سوسیالیست ایران و عضو دوره‌های چهارم و پنجم 
مجلس ملی رجوع کنید به: بخش دوم در فصل دوم همین نوشتار و سازمان 
تیه اظلاات کفور(یا اک سیر تیش هر ایام نرق فعالیت 
کمونیست ها در ایران از اوایل مشروطیت تا فروردین ۱۳۴۳" تهران. ۰۱۳۴۳ فصل 
ششم. صفحه ۰۱۵۱ 

1 اخسنی: همانجا. صفخه ۷ 

۲ ۸۳۵۳۵10128 همانج؛ صفحه ۰۱۵۷ 

۲ وه کین بد شید. شمارم ۷2۲ فر کتاب نهادی ام نطانع و لطاب 
رت رضاضاه گرهای وه ارت گرهی:ه ار شاه اسلافی وراه ۱۳۸۰ صفعات 
۹ - ۴۲۰. 

۴ سند شماره ۱۲۳: "انتشار نشریه ی پیکار به صورت شبنامه» تحت مدیریت 
محمود پایدار در اتریش " همانجاء صفحات ۲۹۰ - ۰۲۹۱ 

۵ انگاهی به زندگی گذشته پیکار" در "پیکار"» نشریه حزب توده ایران» دوره 
قوق ال اوه شماره اه ین ۱۳۵ مات ۷ 1 

۴ رخوم گفیه بهه فد شماره ۸٩‏ خر "یخی اه عظیوعات و احراب: ندوند 
رشناشاه ر سانخا صفخای ۲۷-۰۱۸ 

۷ شنت شماره ۹۳ وروف غاقاگیرانه پلیس مخفی آلمای به عل و جایخانه ذکتر 
ونر و ضبط بقایای شماره ششم نشریه ی پیکار" همانجه صفحات ۲۱۵ - ۲۲۲. 
- شفه خماره ع 9 سقال امد زر فیفخ خر اعش اش به اشام گر خانشی 
وزارتخانه‌های خارجه و کشور آلمان در توقیف نشریه ی پیکار" و سند شماره ۰٩۷‏ 
"ترجمه سه فقره خبر از روزنامه‌های آلمان راجع به توقیف و محاکمه متصدیان 
تشریه ی کار صماتجا سیسات ۲۳۸۱۰۷۲۷۲۲ 

-سند شماره ۹۳: "عدم توقیف رسمی انتشار نشریه ی پیکار توسط دولت آلمان 
به دلیل موانع قانونی ناشی از عمل متقابل ماده ۱۰۳ قانون جزایی آلمان » همانجا. 
صفحات ۱۲۱ - ۰۲۱۴ 

۰ سند شماره ۱۱۳: "تعقیب وه بازداشت متصدیان ز 





فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





آلشای رات آدانعی تقریت یپک انشا غفعه ۶و۳ 

۱ سند شماره ۱۱۳: همانجا؛ء صفحه ۰۲۵۹ 

۳۲ برای مأخذ رجوع کنید به: اردشیر آوانسیان. "صفحاتی چند از جنبش 
کار فرع کی ابرم مان نی راشای ۱ ۵۹۲ 
ترا ۱۳ خشتات 1۳۸-۰۱۸۵ و ابر کاتاعه شاه و هتشر تیاه 
۲۳ صفحه ۷۰ 

٩.22010 ۳‏ تاریخ جنبش کمونیستی در ایران؛ برکلی. ۰۱۹۶۶ صفحه ۶۴ 
۴ عتتالله توذری. تاریه آحزاب سیاسی در اببازن: شیرآند ۱۳۸۳ صفتخارت ۷۷ 
:2۸ 

۵ 28017., همانجاء صفحات ۱۳۰ - ۱۳۲. 

۶ ع. بصیر» "برخی مشخصات سبک ارانی در ترویج افکار مارکسیستی در 
ایران " در مجله "دنیا" دوره ی دوم شماره ۱۳۳۷(۴). صفحات ٩۴‏ - ۰۱۰۰ 
برای اطلاعات بیشتر» رجوع کنید به: بعضی از نوشته‌های ارانی مانند "بشر از نظر 
مادی " "ماتریالیسم تاریخی" و "دانش و عناصر ماده" در مجله "دنیا" دوره اول. 
شماره ۰۱ ۱۰ و ۱۲(خرداد ۱۳۱۴) و "فیزیک در دروازه جزء" "اصول شیمی" و 
"پسیکولوژی" در مجله "دنیا" دوره ی دوم. شماره چهارم (۱۳۴۸). 

۷ احسان طبری. "جامعه ایران در دوران رضاشاه"» بدون ذکر مکان چاپ؛ 
۶ صفحات +۱۰ - ۱۸۳ و فص تالله جپاناهلی "ماو بیگانگام -سرتوشت ۸ 
ریت ۹۴فا ۱۳۴ جوا 

۸- ارانی پس از بازگشت به ایران کوشید با روشنفکران ادبی و فلسفی ایران رابطه 
برقرار سازد. او به محض آشنایی با اشعار نیماء کتاب "پسیکولوژی" خود را؛ که 
جدیدا نگاشته بود. برای نیما پوشیج فرستاد. نیما پوشیج پس از دریافت کتاب و 
فظالتی ان غلی خامهای ارانی را موه تسین قاار دادم و اظفار امیذوار ی ند که 
به زودی به ملاقات با ارانی دست یابد. رجوع کنید به: سیروس طاهباز(گردآورنده). 
کایبتهای قیما پوشبخ کارت ۱۳۶۷ 

٩‏ احمد کسروی, مورخ و محقق نامدار ایران» پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط 
دیکتاتوری رضاشاه. در نوشته‌هايش چندین بار به مناظره و بحث‌هایی که با تقی 
ارات هر سال های, ۱۳۱۰ - ۱۳۱۲ داشتهه اشاردمی کند. کسیوویبا ایشکه ذر آثر 
معروف خود "آئین" به مقوله "ماترالیسم تاریخی" به عنوان یک بینش "غربی" 
پرکوه تقادانه می, کته ولی انشبانن مهف ن احت ام ود را نیبیت: یه ارانی فز آناز 
خود به روشنی بیان داشته و از او به عنوان یک دانشمند جوان پاد می کند. رجوع 
کنید به: احمد کسروی "آئين " تهران. ۱۳۲۲ "دین و جهان " چاپ سوم. تهران؛ 
هه هو اه اجان سس رای ۱۲۱۳ ود ۶ 

۰ میرزا طاهر تنکابنی. یکی از معروفترین فیلسوف های دهه ی ۱۳۱۰ در 
زمینه سیر حکومت و فلسفه کلاسیک صاحب نظر بود. ارانی پس از بازگشت به 
یرام با کی آشتا شم و با ضامتد و هکاری ار موق ید تشر که خطی 
تسالف‌هیر خباد فقایی تست ناد له کتات متسه ای تسا ۱۳۲۱۳ 
گشت. رجوع کنید به: فربدون آدمیت. "یدئولوژی نهضت مشروطیت ایران " تهران؛ 
نفخ ۱۲۶۹ ای کی هط ات سیاست که بش تیه ارم 
۰ و ۲۷ و مجله "دنیا" دوره اول شماره ۸ (آذر ۱۳۱۳) صفحه اول. 

۱- عبدالحسین حسابی (دهزاد) از سنین جوانی به جنبش انقلابی جنگل پیوست 
و مقاله ها و اشعار خود را در مجله "گل زرد" (چاپ تهران) با نام مستعار "لخت" 
منتشر ساخت. در دوران شکوفایی جنبش جنگل, از فعالان حزب کمونیست ایران 
و از ناشران روزنامه‌های "نقلاب سرخ" و "یران سرخ" محسوب می شد. او پس از 
شکست جنبش گیلان به شوروی پناهنده شد و در آنجا به تحصیل پرداخت. دهزاد 
پس از اتمام تحصیلات به ایران برگشت و در سال ۱۳۰۴ در تهران به شغل معلمی 
اشتغال یافت. او در سال ۱۳۰۶ به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست ارتقا 
یافت و در این دوره با ارانی و یارانش در برلین رابطه برقرار کرد. پس از سرکوب 
حزب کمونیست ایران در سال ۰۱۳۰۹ دهزاد به زندگی مخفی روی آورد و سپس 
از مخفیگاه خارج شده و دوباره به شوروی پناهنده گشت. پس از بازگشت ارانی به 
ان هرا از طریق همسر خوده تفر مفواده تطلبی خود ربا آران حفظ کرد 
و در تهیه و انتشار مجله ی "دنیا" به ارانی کمک می کرد. رجوع کنید به: احمدی. 
مالجه حشعات ۴۴ مت قاری قطان فوران شیک هه 2 
اهتمام کاوه بیات و مجید تفرشی, تهران ۰۱۳۷۰ محمد آخوندزاده "خاطرات* در 
مجله ی "دنیا. دوره ی دوم سال چهاردهم. شماره ی دوم (۱۳۵۲) و اسکندری. 
عطاق شیاشیی 1 باتها بش نع صقحه و۷ 

۲ یره ی تدار کف انقضا جله کنا" سطظ اران ی پا رای کر فان ذر 
سال.های ۱۳۱ > ۱۲۱۲ رحوع کنید یف مقاله عن #ستا خن دیا هر له ق 


"دنیا" » دوره ی دوم. سال اول. شماره ی یک (اردیبهشت ۰)۱۳۳۹ صفحه ۰۱۳ انور 
خایفای, بانها صفخات. ۷۵ ۳ احباخ طیرمی فتمه وی کتاب کایشفی: 
تالا ات ۷و ها هن ساسا صفجه ۱۴ و‌اید ین #طلاعارت 
۱ آبان ۱۳۱۷ 

۲ اسکنه مه انا سای 1۷ دازون ۳۲ 

شدای ماس صفحه ۶ و اخصیی تا فا ای 

ایک ی ساسا نله ۱۳۶ کای ای مس انها سخعه ۷۶ و اشامن 
تا نم 

۶- درباره ی کیفیت تئوریکی و هدف مجله ی "دنیا" و نقش ارانی در انتشار اين 
نشریه ی بی‌نظیر در تارخ مطبوعات ایران» رجوع کنید به: 

"متن دفاعیات دکتر ارانی» در مجله ی دنیاء دوره ی دوم. شماره ی 
اول قوس یارب تانستای 6۱۳۳۳ قاری ۱ب ۲۵ 7 

تقی ارانی. نتشار دنیا" در مجله ی دنیا. دوره ی اول. شماره ی اول 
تس ۱۳۱۲ فسات ات۳ 

5 تقی ارانی» "شش ماه مجله دنیا و انعکاس آن" در مجله ی دنیاء دوره 
ی اول. شماره ی ششم (تیرماه ۳ صفحات ۵ - ۱۶۸ و 

خامه‌ای» همانجاء صفحه ۰۷۷ 

۷ معروفیت و شهرت ارانی و نوشته‌هايش در مجله ی "دنیا" در اواسط دهه 
من ۱۳۱۰ (۱۹۳۵) فقط یه محنل ها و گروه‌ها و آفرادجب و لاگیک: مهوت نمی 
فنا, اقا مه تیه قوعه تخاس به فعائیت‌های ارات مرف دافت و در بعقی 
مواقع نوشته‌ها و تحلیل‌های او را تکان دهنده و موثر در بین روشنفکران محسوب 
می کردند. به طور مثال رجوع کنید به: علی اکبر رفسنجانی» "ريشه قدرت انقلاب 
وج وانة اطلات ۲۸ ارعیفت ۱۲۴۲ «مرتقی فعظری لا گرایشن 
به مادی‌گری" تهران. ۰۱۳۶۸ صفحات ۱۱- ۱۲ و محمد حسین طباطبایی تبریزی 
"اصول فلسفه و روش رئالیسم" تهران ۱۳۲۲۲ مقدمه. 

۸ طولججته۸1۲۵ ۰ همانجا؛ صفحه ۰۱۵۷ 

۴٩‏ اطلاعات درباره ۵۳ تفر" و مضاکیه ی آنها در خهران ۶۱ ستایع ویر استفاده 
شده است: 

- روزنامه ی "اطلاعات" از ۱۱ تا ۲۶ آبان ۰۱۳۱۷ 

-بزرگ لوخد پنجاة و سه نف تهران ۱۳7۴. 

- گزارش کنسول انگلیس به وزارت امور خارجه انگلستان محاکمه ی "پنجاه و سه 
لش کر شاه وااز شا رن ایران ها یار ۱۳۷۲ 

تمهت کی فان ۴ زاین ۱۳۳۲) تام ۶-۳۹ 

ماهتامه: وگ قسانه ۶ زبس و انیه: ۶۸ ۱۱۱۷ 

- "ماهنامه مردم » شماره ۵ ( خرداد ۱۳۲۹). 

- تقی ارانی» کمتن دفاع * تهران. ۱۳۲۴ 

- نورالدین کیانوری» "دکتر تقی ارانی - شعله‌ای که برافروخت و خاموش شد. ولی 
برای همیشه آتشی فروزان باقی ماند" در مجله ی دنیاء دوره ی دوم. سال سوم. 
شماره ۲ (۲۱ ۱۲ 

- روزنامه ی "ظف 7" 0 شماره ی مخصوص: ۱۴ بهمن ۳۳۴ 

- روزنامه ی "مردم" شماره مخصوص. ۱۴ بهمن ۱۳۲۷. 

- روزنامه ی "رهبر" شماره مخصوص. ۱۰ مهر ۱۳۲۵. 

- خامه‌ای. همانجاء صفحات ۲۶ - ۰۲۸ ۸۱ ۱۰۰. 

جواگ ها هل اسان تفه ۶ ۱۱ 

۵۰ برای دسترسی به لیست کامل پنجاه و سه نفر و اطلاعات درباره ترکیب 
اتنیکی - ملی و موقعیت سیاسی و سوابق شغلی و طبقاتی آنهاء رجوع کنید 
به ۸۳220180 . همانج. صفحات ۱۵۷ - ۱۶۲ و احمدی. صفحات ۱۴۳ 
- ۰۱۴۸ 

۵۱ تقی ارانی. "دفاع در محاکمه پنجاه و سه نفر" در مجله ی دنیء شماره ی ۴ 
( بهار و تابستان ۱۳۴۲) صفحات ۰-۱۰۷ ۲۰. 

۲ جعفر پیشه‌وری. "سرگذشت من" در نشریه ی "ژیر" شماره‌های خرداد و 
تیر ۱۳۲۳ و "ارانی» پیشه ورینین گوزونده" (ارانی از نظر پیشه‌وری)» در کتاب 
پیشه‌وری. "سئچیلمیش اثرلری" (منتخبی از آثار پیشه‌وری)»» صفحه ۵۴۷ به نقل 
از مجله رک شباره ۲۳ آذر ۱۳۵۶ صفحه 1 

۲ علیی: التا. ضشحد: 6۲و گلسیی از رگن هباکا: سارت تفاب 
۳۳۹ 


فص نامه ی سامان بو ساره ی او از با و مان ۱۳۸۰ 














ب رگردان: آوا مقدسی 
ویر استار: باران راد 


دو ماه ونیم پس از کنگره نخست حزب کمونیست ایران در ژوئن 
۰ کنگره شرق باکو» در سپتامبر ۱۹۲۰ برگزار شد. کنگره 
باکو گام مهمی بود برای اتحاد کارگران غرب با مردم ستم دیده 
ی مشرق زمین که بین الملل کمونیست طرح آن را ريخته بود. 
این کنگره در شهر باکوی «اذربایجان سرخ» و در اواخر جنگ 
داخلی شوروی برگزار شد. زینویف (رئیس بین الملل کمونیست 
- کمینترن) ریاست این کنگره را به عهده داشت. حیدرخان 
عمواوغلی به نمایندگی از ایران و آقازاده به نمایندگی از افغانستان 
در هیئت رئیسه کنگره حضور داشتند. سوسیالیست های مشهوری 
مانند رادک (روسیه)» بلاکن (مجارستان). روزمر (فرانسه)» مصطفی 
صبحی (ترکیه). کولچ (بریتانیا)» جان رید (آمریکا» اشتاین - گروبر 
(اتربش)» جانسن (هلند)» شابلین (فدراسیون بالکان» پوشی هارو 
(ژاین) عضو افتخاری هیقت رئیسه این کنگره بودند. مجموعاً ۱۸۹۱ 
تفر در این کتگره حضور داللشنی که از این میان ۱۲۷۳ تفر خوفا را 
«کمونیست» می دانستند. تعداد نمایندگان ترکیه یی (۲۲۳۵ نفر). 
ایرانی (۱۹۲ نفر» ارمنی (۱۵۷ نفر) روس (۱۰۳ نفر)» گرجی (۱۰۰ 
نفر)؛ چچن (۸۲ نفر)؛ تاجیک (۶۱ نفر» فرقیز (۴۷ نفر)» بهودی 
(۴۱ نفر)» ترکمن (۲۵ نفر) و.. بودند. کل زنان شرکت کننده در 
ای کم ان مه لایخ یا اما خی کمن آشاسن 
کتابی که در روسیه به سال ۱۹۶۱ - مولف جی آن سورکین - چاپ 


مانیفست کنکره خلق‌های مشرق زمین 


در این شماره «سامان 
نو» جند سند مهم 
تاریخی درباره ی جنبش 
کارگری اسوسپالیستی 
ایران - در فرایند ده 
ساله ی ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ 
خورشیدی - تا پیش 

از غلبه بور کراسی در 
شوروی برای نخستین 
بار ترجمه. نگارش با 
تجد ید چاپ شده است. 


شده ارقام متفاوتی از تعداد 9 ترکیب شرکت کنندگان در کنگره 
باکو ارائه شده است. 

باید خاطرنشان ساخت که معیار انتخابی برای حضور نمایندگان 
چندان روشن نبود. زیرا که گرایش هایی که علناً خود را ملی گرا 
و مذهبی می نامیدند نیز در کنگره مذ‌کور نماینده داشتند؛ حنا 
گوناگونی داشتند. نکته مهم دیگر این بود که چون در تاریخ ۲۹ 
اوت کنگره اتحادیه های کارگری آذربایجان نیز در بااکو برگذار شده 
بود» بسیاری از نمایندگان اتحادیه های کارگری نیز در «کنگره 
یی ۷ کت گردننی منت .یا اکتوست: ایا کر انم کیره مه 
تصویب رسید. 


در اول سپتامبر ۱۹۲۰ کنگره نمایندگان خلق‌های مشرق زمین 
در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. این کنگره با حضور 
جمهوری تاتار و مناطق خاور دور برگزار شد. 

بیخالملل کمونیست» کنگزه علق‌های شری را کیان کرق هر دفان 
و رنجبری باید از ماهیت بین‌الملل کمونیست آگاه باشد. اجتماع 
کارگران و دهقانان کمونیست در سراسر جهان هدف خود را در هم 
شکستن قدرت و سلطه ثروت و در نتيجه برقراری کامل برابری میان 
همگان قرار داده است. دومین کنگره جهانی بین‌الملل کمونیست در 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





آگوست ۰ و در مسکو با حضور نمایندگان کشورهای زیر برگزار 
شد: آمریکا» بربتانیا؛ فرانسه. استرالیاه ایتالیا؛ اسپانیا؛ لهستان» بوهم. 
پوگسلاوی. مجارستان» سوئیس. بلژیک. هلند. دانمارک. سوئد. 
نروژ. فنلاند. استونی» لتونی. لیتوانی. رومانی. بلغارستان. ترکیه. 
ایران. هند. چین. ژاپن. کره. هندوچین. گرجستان. آذربایجان؛ 
ارمنستان. خیوه. بخاراء افغانستان» آرژانتین» روسیه. و اوکراین. 
بین‌الملل کمونیست علاوه بر پایان دادن به سلطه ثروتمندان بر 
فقرا. سلطه برخی انسان‌ها بر برخی دیگر را نیز ملفا خواهد کرد. 
نیل به این مقصود تنها با اتحاد کارگران اروپا و امریکا با کارگران و 
دیگر عناصر(۵) کارگری خلق‌های شرق میسر است. 

کنگره خلق‌ها را به چنین اتحادی فرا می‌خواند که برای رهایی 
تمامی ستم کشیدگان و استثمارشدگان ضروری است. 

خلق‌های مشرق! شش سال پیش از این کشتار عظیم و سبعانه‌ای 
در اروپا رخ داد. طی جنگ جهانی ۲۵ میلیون نفر کشته شدند و 
صدها شهر بزرگ و هزاران مرکز جمعیتی دیگر ویرانه گشت. جنگی 
که کشورهای اروپایی را به تباهی کشاند و مردم اروپا را در معرض 
رنجی غریب و قحطی بی‌سابقه‌ای قرار داد. 

این سفیز بذرک ا به سال بیفتر اروبا رااعخت: تاثیر گرا داده لس 
و تاثیر آن بر آسیا و آفریقا اندک بوده است. جنگ میان اروپاییان به 
وقوع پیوسته و شرق نقش اندکی در آن داشته است. صدها تن از 
هاران دهفای رک حاکمان هر خدست فافع آمیزرالیسگی آلمان 
فریفتند: سرمایه‌داران فرانسوی و بریتانیایی دو تا سه میلیون هندی 
و سیاهپوست را چون برده خریداری کردند و در آراضی فرانسه و در 
سرزمینی دور و ناشناخته به نیستی کشاندند. در خدمت منافعی 
که مرا آن‌ها مین بنگاته و غی‌فانل خر وه ماقم بانکذارها ه 
کارخانه‌داران بریتانیایی و فرانسوی. 

با این حال کشورهای شرق از اين ت عظیم دور ماندند و 
خلق‌های شرق تنها نقش کم‌رنگی در آن ایفا کردند. ولی این جنگ 
نه تنها برای کشورهای اروپایی و نه تا برای مردم و کشورهای 
غربی که برای کشورها و مردم شرق نیز بود. این جنگ نزاعی بود 
بر سر تقسیم جهان و به ویژه تقسیم آسی. جنگی برای تعیین 
که چه. کسی بر شرق. عم برند و خلق‌های, شرق. برده. که 
رنه نکن کی مس گرسیناهازای سناسا اتبان 
از کرو حهقان هام نروهمز رای کنو 
چهارسال قتل و کشتار بیرحمانه با پیروزی فرانسه و بربتانیا به 
پایان رسید. سرمایه‌دارن آلمانی شکست خوردند و متعاقب آن مردم 
آلمان نیز شکست خوردند» آلمان ویران شد و به سرنوشت شوم 
فخطی و گرستگی دچار شد. فرانسه‌ی پیروز تقرییا تمام. جمعیث 
بالغ خود را طی جنگ از دست داد. تمام مناطق صنعتی آن 
وبران شد و تمام توان خود را در جریان نبرد از دست داد و پس از 
پیروزی کاملا ناتوان برجا ماند. در نتیجه این کشتار وسیع و سبعانه. 
بریتانیای امپریالیست(۶) چون خورشید عالمتاب و قادر مطلق آسیا 
و اروپا پدیدار گشت. بربتانیا هنوز هم می‌تواند به تنهایی يکه تازی 
کند و با زحمت مردمی که به بندگی درآورده است -هندی‌ها و 
سیاهپوستان- و به خرج مستعمرات تحت ستم خویش, جنگی به 
پا کند. 

فتح و سلطه بر نیمی از جهان. حکومت بریتانیا را به برپایی جنگ 


تشویق کرد - جنگی برای استحکام چیرگی خود بر کشورهای آسیا 
بی هیچ منعی و فارغ از هر ترسیء عده‌ای بانکدار-سرمایه‌دار ازمند 
کارگران شرق را به بردگی کشانده‌اند. 

خلق‌های شرق! می‌دانید که بریتانیا در هندوستان چه کرده است و 
چگونه میلیون‌ها تن دهقان و کارگر هندی را به حیوانات زبان‌بسته 
9 بی‌حقوق بدل کرده اننت: 

دهقارن 9 ی را به دولت بربتانیا 
0 کار کر هی تسار است به ازای مبلغ 
ناچیزی در کارخانه سرمایه‌دار بریتانیایی کار کند. مبلغی که با آن 
حتی نمی‌تواند روزانه برنجی را که برای معاشش نیاز دارد تهیه کند. 
هرساله میلیون‌ها هندی از گرسنگی جان می‌دهند و میلیون‌ها تن 
کردن سرمایه‌داران بریتانیایی به کارهای سنگین گمارده می‌شوند. 
میلیون‌ها هندی که در سرزمین غنی و حاصلخیز خود حتی قادر 
نیستند تکه نانی به‌دست آورند» به ناجار به ارتش بریتانیا می‌پیوندند» 
از سر ناچاری سرزمین خود را ترک گفته و تا پایان عمر سرباز باقی 
می‌مانند. در جنگ‌های بی‌پایان در اقصی‌نقاط جهان جنگیده و 
سلطه ستمگرانه بریتانیا را گسترش می‌دهند. تا زمانی که هندی‌ها 
زندگی و خون خود را فدای انباشت سیری‌ناپذیر ثروت سرمایه‌داران 
بریتانیایی‌ها و تضمین سودهای هنگفت آن‌ها می کنند خود از هیچ 
حق انسانی برخوردار نخواهند بود: صاحب‌منصبان بریتانیایی که بر 
آنان حکم می‌رانند و فرزندان گستاخ بورژواهای بریتانیایی که لشکر 
هندیان آنان را فربه نموده» آن‌ها را حتی به دید بشر نمی‌نگرند. 
یک هندی جراأت ندارد با یک بریتانیایی پشت یک میز بنشیند. 
محله مشترکی داشته باشد. از واگن راه‌اهن مشترکی استفاده کند 
و به مدرسه مشترکی برود. از دید یک بورژوای بریتانیایی هر هندی 
و هر بیان اعتراض‌آمیز هندی‌ها که قصد برهم‌زدن وضع موجود 
را داشته باشد بیرحمانه با گلوله پاسخ داده می‌شود. خیابان‌های 
شهرهایی که شوریده‌اند انباشته از جنازه صدها هندی است. و 
افسرهای بریتانیایی بازماندگان را وامی‌دارند تا برای سرگرمی روی 
شکم‌هایشان بخزند و کفش‌هایشان را بلیسند. 

خلق‌های شرق! ده در درتر هه کره ۳ بریتانیا به 
ازای سه‌چهارم آسیای صغیر -که تنها ترک‌های عنمانی آن را آباد 
کرده بودند- به انضمام تمام شهرهای صنعتی کشور که به تملک 
بریتانیء فرانسه» ایتالیا و یونان درآمد. به ترکیه صلح اعطا کرد. چیزی 
ترکیه عنمانی را به بدهکاران دائمی بریتانیا مبدل کرد. 

زمانی که ملت ترکیه از پذیرش چنین صلحی که به نابودی‌اش 
می انجامید سر باز زد. بریتانیا قسطنطنیه شهر مقدس مسلمانان 
را به تصرف درآورد پارلمان ترکیه را منحل ساخت. تمام رهبران 
مرذمی را فستگیر کر۵: بت ین آن‌ها را کشته سد‌ها تن دیکر را ید 
جزایر مالت تبعید کرد -که در سیاه‌چاله‌های نمور و تاریک قلعه‌ای 


فص نامه ی سامان نو شماره ی ۲اه ز بای و رمستان ۱۳۸۵ 








زینویف. رادک و اعضای افتخاری هیات رئیسه کنگره باکو 


قدیمی زندانی شدند- اکنون حاکمان بریتانیایی در قسطنطنیه 
بیتوته کرده‌اند؛ همه چیز ترک‌ها را از آنان ستاندند: بانک‌هاء پول. 
کارخانه‌ها, خطوط آهن, کشتی‌ها. همچنین تمام راه‌های دسترسی 
به آسیای صغیر را بستند در نتیجه ترک‌ها را که کارخانه‌های خود 
را نیز از دست داده بودند از دریافت کالا از اروپا محروم کردند. 
اکنون در سراسر آسیای صغیر هیچ مصالحی وجود ندارد. هیچ فلزی 
باقی نمانده است. دهقان تک مجبور اشتت بدون پیراهن کار کند 9 
بدون خیش شخم بزند. ۱ 
بریتانیا برای تصرف ولایت اسمیرنا(۸) ارتش یونان» برای فتح ادانا(٩)‏ 
ارتش فرانسه و برای تصرف بروسا و ازمیر ارتش مستعمراتی را به 
میدان آورد. آنها ترک‌ها را از همه سو محاصره کرده و پی‌درپی به 
خاک ترکیه یورش می‌آورند. و تلاش می‌کنند خلق ترک را که 
به‌واسطه دهه‌ها جنگ دایمی به نقد خانه خراب و در عذاب اند. به 
تمامی از پای در آورند. 

در مناطقی که در گذشته به تصرف بریتانیا درآمده است تمسخر 
و توهین غیر قابل تحملی نسبت به مردم ترک به روش معمول 
بریتانيایی‌ها روا داشته می‌شود. در قسطنطنیه (استانبول) تمام 
مدارس 9 دانشگاه‌ها به سربازخانه‌های بریتانیا تبدیل شده 9 
هرگونه فعالیت آموزشی متوقف شده است. بریتانیا همچنین همه 
روزنامه‌های ترک را تعطیل و تمام تشکل‌های کارگری را منحل 
قدرت غیرقابل کنترل پلیس بریتانیا است که در روز روشن در 
خیابان‌های قسطنطنیه و بی هیچ عذر و بهانه‌ای هرکه را فنیه(۱۰) 
[کلاه قرمز منگوله دار) به سر داشت هدف گلوله قرار داد. از نظر 
بریتانیا هرکس کلاه قرمز منگوله دار به سر کند. هر کس ترک 
که چون سگ نیاز دارد تربیت شود. 

در نواحی تحت اشغال. بریتانیایی‌ها ترک‌ها را مانند سگ وادار به 
کار می کنند» آن‌ها را به شدت آزار می‌دهند. می کوشند با حقه‌بازی 
و هر روش بی‌شرمانه ی ممکن از ترکیه کشوری مغلوب بسازند 
و به این ترتیب ترک‌ها را با قساوت به حیوانات حمالی که برای 
سرمایه‌داران بریتانیایی کار می‌کنند مبدل سازند. 


خلق‌های شرق! می‌دانید بریتانیا در ایران چه کرده است؟ سرمایه‌داران 
بریتانیایی پس از درهم‌شکستن قیام دهقانان علیه شاه و زمین‌داران 
و قتل و دستگیری هزاران دهقان ایرانی. حاکمیت شاه و زمین‌داران 
را اعاده کردند و اراضی‌ای که کشاورزان با مبارزه علیه زمین‌داران به 
دست آورده بودند را از آن‌ها باز پس گرفتند. به این ترتیب دهقانان 
را بار دیگر به دوران ارباب-رعیتی(۱۱) بازگرداندند» آن‌ها دوباره 
رعیت و بردگانی بی جیره مواجب برای «ملک‌دارها» شدند. 

سپس سرمایه‌داران بریتانیایی با تطمیع دولت رشوه‌خوار شاه در 
یک عهدنامه خیانت‌آمیز [۱۹۱۹ م1 تمام ایران به انضمام مردم آن 
را جزئی از مایملک خود درآوردند. بریتانیا چنگال کثیف خود را بر 
ثروت ایران انداخته است. در تمام شهرهای ایران پادگان‌های نظامی 
خود و که مملو از سربازان فریب‌خورده 9 برده هندی است مستقر 
ساخته و با ایران علیرغم استقلال ظاهری آن مانند یک مستعمره 
و با مردم آن مانند بردگان رفتار می‌کند. 

خلق‌های شرق! می‌دانید بربتانیا در بین‌النهرین (عراق) و عربستان 
چه کرده است؟ بدون هیچ دردسری کشورهای مستقل بین‌النهرین 
را مستعمره خود اعلام کرده و اعرابی را که هزاران سال در زمین‌های 
آن ساکن بودند بیرون رانده است؛ بهترین و حاصل‌خیزترین دره‌های 
دجله و فرات» بهترین آراضی کشاورزی که مردم برای بقا به آن نیاز 
داشتند از چنگ‌شان درآورده؛ غنی‌ترین میدان‌های نفتی موصل و 
بصره را تصاحب کرده و اعراب را از تمام ابزار زندگی بی‌بهره ساخته 
است. بربتانیا تلاش می‌کند اعراب را از طریق اشاعه فقر و گرسنگی 
برده و کارگر خود کند. 

بریتانیا در فلسطین چه کرده اننیت؟ در آنجاء؛ ابتدا برای تامین منافع 
سرمایهداران بهودی-انگلیسی اعراب را از زمین‌هایشان اخراج کردند 
تا به مهاجران بهودی واگذار نمایند. سپس کوشید ناخشنودی اعراب 
را فرونشاند؛ این کار آنها را علیه مهاجران بهودی برانگیخت. به این 
ترتیب ناسازگاری. خصومت و نفرت میان تمام جماعات. اعراب و 
بهودیان را به قدری ضعیف کرد که هیچ‌یک قادر نبودند حکومت و 
قوانین خود را داشته باشند. 

بریتانیا در مصر چه کرده است؟ بومیان مصری هشت دهه است که 
از سنگینی بوغ سرمایه‌داران بریتانیایی می‌نالند. یوغی که از اهرام 
عظیم فراعنه بر گرده کارگران نیز سنگین‌تر است. 

بریتانیا در چین چه کرده است؟ بریتانیا با همدستی امپریالیستی 
ژاپن» این کشور بزرگ را مستعمره خود ساخته و جمعیت ۲۰۰ 
میلیونی آن‌را به بند استثمار و افیون کشیده است. بریتانیا به 
کمک سربازان ژاپنی خروش انقلایی که در آن‌جا آغاز شده بود را با 
خشونتی بی‌سابقه سرکوب کرد. همه حاکمانی را که مردم سرنگون 
کرده بودند دوباره به قدرت بازگرداند و با تمام قوا بر سر راه آزادی 
چین قرار گرفت و آن‌ها را چون گذشته زیر یوغ استبداد. ستم و 
فقر نگاه داشت تا به راحتی استثمارشان کند. 

بریتانیا در کرهه با آن سرزمین آباد و با فرهنگ هزاران ساله چه 
کرده است؟ بریتانیا کره را به امپربالیست‌های ژاپن تقدیم کرد 
تا آن با نذرنه. آن‌ها اکتون با انش ودشمشت کهای‌ها را عاذار بة 
تسلیم در برابر سرمایه داران بریتانیایی و ژاپنی کرده‌اند. 

بریتانیا در افغانستان چه کرده است؟ بریتانیا با روی کار آوردن 
حکومت امیر(۱۲) مردم را در انقیاد. فقر و جهالت زایدالوصفی نگه 


فص ای تاه تا و و ۱۱ 





مستبد و ستمگر از خان‌ها و ملاکین حمایت 
می‌کنند و در برابر هر جنبش انقلابی می‌ایستند 
تا خلق‌ها را به هر قیمتی در ستم و تباهی و نیاز و 
جهل نگه دارند. 
ستم و تباهی» نیاز و جهل در خلق‌های مشرق منبع 
خلق‌های شرق! غنی‌ترین. حاصل‌خیزترین و 
این اراضی که گهواره تمدن بشری هستند نه 
نها ساتان خود که خسعنت جهان .زا م‌توانتن 
تغذیه کنند. اکنون» هر ساله ده‌میلیون دهقان و 
کارگر ترک. ایرانی و هندی از یافتن حتی تکه‌ای 
نان و یا شغل در اراضی وسیع و حاصلخیز خود 
عاجزند و ناگزیزند مهاجرت کنند تا معاش خود را 
کز سپزمی‌های بیکانه: تامین تیف آنیا تا گرتنده 
زیرا همه چیز سرزمینشان (زمین. پول. بانک‌هاء 
کار شاه کار اهب مربایده زان م‌اتانن 
ى تعلق دارد. 
۶ بدا تا به حال به اینگونه بوده است و حتی پیش از جنگ 
۱ و 
۱ ۳9 ۱ : نیز چنین بوده است. زمانی بریتانیای امپریالیست در 
دس و تا 2 // غارتگری با المان» روسیه و فرانسه رقابت می‌کرد. 
زمانی بریتانیا هنوز از ترس ضرب پنجه دیوهای 
رقیب بر سر طعمه در به چنگال کشیدن کشورهای 
#قر شرق مردد بود. اما اکنون بریتانیا تمامی رقبای خود 
تلور سا ۷ را در هم کوبیده و از صحنه خارج کرده است و قادر 
خی و ی وی مطلق اروپا و اسیا شده است. سرمایه‌دارانی که بر 
ی بر لقينه با زر | ۲ هص - آن کشور حکم می‌رانند عنان گسبخنه‌اند؛ 9 بدون 
او زگرد ایگزف یرلزفم یرف اورگنما وی ترس فرش رل ها و چتکال ماع درقه خود :را 
پوستر تماشایی دمیتری مور از جنگ داخلی 1۹۱۹. در این پوستر از تمامی خلق های محروم برای پیکر خون‌آلود یی ریز قیی 35 
خواسته شده تا در زیر پرچم سرخ متحد شوند. در این پوستر به جای داس و چکش, ستاره و سرمایه بربتانیایی در اروپا احساس قید و بند و 
قل هیده هی موه تور کامل معا وتو پوس محدودیت می‌کند؛ چون رشد کرده و نمی‌تواند 
ای رقیق ۱ زیر پرچم سبز پیامیر برای دفاع از سرزمین آت مبارزه ی شانی قراخ مممانه کناری. شایقه وانکشی کار شاه 
برابر دشمنان خلق. اکنون زیر پرچم انقلاب کارگران و دهقانان» به زیر ستاره ی ارتش تمامی اامیار با آگاه انقلا. و این ما 
خلق کارگر محروم از شرق و غرب. از شمال و جنوب متحد شو. رفیقان سوار شوید! پیش بسوی و ی ات 2 
آگاهی! بدی شده‌اند. آن‌ها نمی خواهند برای هیچ کار کنند» 
آن‌ها مزد خوب می‌خواهند. 
داشته و می‌کوشد این کشور را به بیایانی به خصومت با خلق آذربایجان و از آنجاکه سرمایه باید فضای تحرک(۱۳) داشته 
تبدیل کند به این امید که اين بیابان. هند روسیه که توانسته‌اند خود را از باشد. از آنجاکه باید سود خوب داشته باشد از 
که تحت ستم بریتانیاست- را از هرگونه زیر یوغ بورژوازی برهانند. تحریک آنجاکه نباید کارگران اروپایی نفوذی داشته باشند 
هجوم خارجی حفظ کند. می‌کند. و رشد انقلابی گری در آن‌ها باید متوقف کرد - به 
بریتانیا با ارمنستان و گرجستان چه کرده بریتانیای امپریالیست حتی در دلیل اينکه تطمیع لایه‌ی رهبری توده‌های کارگری 
است؟ در آنجا بربتانیا با استفاده از ثروت ترکستان. خیوه. بخارا» آذربایجان. امکان‌پذیر است - سرمایه بربتانیایی به اراضی جدید 
خود حکومت های نفرت انگیز داشناک داغستان و قفقاز شمالی نفوذ کرده 2 کارگران. جمی: شیاه دارد. کارگرانی. که نود کانی 
[سازمان ناسیونالیستی «فدراسیون است. عاملان آن مثل تير همه جا فاقد حقوق مدنی باشند. 
انقلایی ارامنستان»] و منشویک را خریده نفوذ می‌کنند. ثروت بریتانیا که از و سرمایه‌داران بریتانیایی تصور می‌کنند این 
تا توده‌های دهقان و کارگر را تحت سلطه خون و عرق خلق‌های تحت ستم اراضی جدید را در میان کشورهای شرق و این 
خود نگه دارد. حکومت‌هایی که فردم خود حاصل شده را رشوه می‌دهند. این کار گریرفه‌هن. بی‌ضفا و سی‌حقوق را فر باق 
را با ستم و ارعاب کنترل کرده و آنها را عاملان همه‌جا از همه حاکمان خلق‌های شرق می‌توانند بيابند. 
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سرمایه‌داران بریتانیایی در تلاشند که ترکیه. ایران» بین‌النهرین و 
عربستان. افغانستان و مصر را به چنگ آورند. این سرمایه داران 
با خرید تمام مایملک این دهقانان بدهکار و بدبخت با وجوهی 
ناچیز, دهقانان را از اراضی‌شان بیرون می رانند. و در مزارع و املاک 
عظیم گرد می‌آورند. سپس از روستاییان بی‌زمین(۱۴) چون برده- 
کارگر کار می‌کشند. آن‌ها می‌خواهند از کار ارزان زحمتکشان 
گرسنه ترکیه. ایران. بین‌النهرین برای ساختن کارخانه‌هاء خط‌آهن 
2 ادن جیرهبرداری کتد.. آن‌ها می‌خواهنه با محضولاک ارزان 
قیمت تولید شده در صنایع کارخانه‌ای خود که شهرهای شرق را 
از ۱۵5 صنایع دستی و میلیون‌ها صنعتگر محلی را نابود سازند 
و ساظ آن‌ها را خمع کننه: آنها مر خهاهفد نا آیحاه شر کت‌هان 
عظیم تجاری. تاجران محلی خرده‌پا را از دور خارج کرده و به 
صف پرولتاریا وارد کنند؛ کسانی که تنها نیروی کاری برای فروش 
دارند. سرمایه‌داران بریتانیایی می‌خواهند خلق‌های شرق را به طور 
کامل پرولتاریزه کنند تا با تباه کردن فعالیت اقتضادی: دهقانان: 
صنعتگران و تاجران آن‌ها را وادار سازند که همچون برده‌ای گرسنه 
در مزارع» کارخانه‌ها و معادن آن‌ها کار کنند. سپس سلامتشان را 
نیز از آن‌ها می‌ستانند؛ کار خارج از توان و گرسنگی دادن تا سرحد 
مرگ و برای مزدی ناچیز خون و عرق کارگران را می‌چلانند. عرق 
کارگران و خون دهقانان به ارزش اضافه. سود و طلای ناب بدل 
می‌شود! این آینده‌ای است که بریتانیای امپریالیست برای خلق‌های 
شرق خواب دیده است. 

بریتانیا با جمعیتی حدود ۴۰ میلیون نفر که تنها یک چهلم آن‌ها را 
غارتگران و استثمارگران تشکیل می‌دهند -حال آن که ۲۹ میلیون 
نفر باقی‌مانده کارگران و کشاورزان ستم کش و استثمار شده هستند- 
می‌خواهد به نیمی از دنیا حکومت کند و ۸۰۰ میلیون خلق شرق 
را در اسارت خود نگاه‌دارد. یک سرمایه‌دار بورژوای بریتانیایی ۳۹ 
کارگر بریتانیایی را علاوه بر ۲۰۰۰ کارگر و دهقان در ترکیه. 
نی له رانا کاز شاخ ایک بانب ۷:۳۰ 
نفر خلق گرسنه و رنج دیده از لذت تمام چیزهای خوب زندگی 
محروم‌اند و تمام زندگی خود را برای یک فرد انگل بی‌کار کار 
می کنند: یک سرمایه‌دار انگلیسی. 

یک میلیون بهره‌کش, بانکدار و کارخانه‌دار انگلیسی می‌خواهند 
۰ میلیون خلق مشرق زمین تنها برده‌ی آنان باشند و باید گفت 
به خوبی می‌دانند چگونه به هدف خود برسند. آن‌ها نه شرم دارند 
نه وجدان و نه ترس؛ آن‌ها چیزی جز طمع رام‌نشدنی و عطشی 
بی‌انتها به سود ندارند. تیاهی» گرسنگی» خون و رنج و ثاله هشتصد 
لفق ماه بای آوهامفای ری شا که سوه اس ه 
تنها چیزی که به حساب می‌اید کسب سود است! و در پی این 
سود و منفعت امپریالیست‌های بریتانیایی چنگال خود را سرسختانه 
بر گلوی خلق‌های شرق می‌فشرند و آینده‌ای تاریک برایشان رقم 
خواهند زد. اینده‌ای به غایت حاکی از تباهی و برده‌وار تا ابد. 
بی‌حقوق. تحت ستم و استثماری وصف ناشدنی - این است آنچه 
که در انتظار خلق‌های شرق است؛ اگر دولت کنونی برپتانیا در 
قدرت بماند. اگر امپریالیسم بریتانیا قدرت خود را حفظ کند و 
سلطه‌اش را بر کشورهای مشرق زمین تثبیت سازد. مشتی بانکدار 
فرومایه بربتانیایی حریصانه صدها میلیون دهقان و کارگر شرق را 


در موا له با مرت ان رای وا کمن امیر دلیف رانا 
قدرت سازماندهی شده کارگران و دهقانان شرق درحال عروج است. 
با گرد آمدن به زیر پرچم سرخ انترناسیونال کمونیست. زیر پرچم 
سرخ اتحاد کارگران انقلابی. که هدف شان رهایی جهان و نوع بشر 
نخستین کنگره نمایندگان خلق‌های شرق با صدای رسا به تمام 
جهانیان و به حاکمان سرمایه‌دار بریتانیا اعلام می‌کند: این اتفاق 
نخواهد افتاد. شما سگ‌ها خلق‌های شرق را نخواهید بلعید. شما 
مشتی ستمکار حقیر قادر نخواهید شد تا ابد صدها میلیون دهقان 
شرق را به بردگان خود تبدیل کنید. اين لقمه بزرگی است. بزرگ‌تر 
از آن که بتوانید بجوید. و خفه‌تان خواهد کردا 

خلق‌های شرق زمان مدیدی در تاریکی جهل زیر بوغ مستبدانه 
حاکمان ظالم و کشورگشایان سرمایه‌دار خارجی مسخ شده‌اند» ولی 
خروش پیکار جهانی و تنذر ثقلابی کارگران روسیه. که خلق‌های 
روسیه را از زنجیر قرن‌ها بردگی سرمایه رهانید» آن‌ها را بیدار کرد و 
اکنون از خواب قرن‌ها بیدار شده‌اند و روی پای خویش ایستاده‌اند. 
آن‌ها بیدار شده‌اند 9 ندایی به جتیم مقدس فرایشان می‌خواند. به 
غزوه(۱۵) . و این ندای ماست! این ندای نخستین کنگره نمایندگان 
خلق‌های شرقء متحد با پرولتاریای انقلابی غرب زیر پرچم انترناسیونال 
کمونیست است. بنابراین ما - نمایندگان توده‌های رنجبر خلق‌های 
در اتحاد ناگسستنی میان خود و کارگران انقلابی غرب - خلق خود 
را به جنگی مقدس فرامی‌خوانیم. ما می گوییم: 

خلق‌های شرق! شما بارها از سوی حکمرانانتان به جنگ مقدس 
دعوت شده‌اید» و زیر بیرق سبز پیامبر رژه رفته‌اید؛ اما تمام آن 
جنگ‌های مقدس فریبی بودند تنها در خدمت منافع حاکمان 
خودخواه‌تان؛ شما کارگران و دهقانان پس از این جنگ‌ها همچنان 
در بردگی و فقر باقی مانده‌اید. شما خوبی‌های زندگی را برای 
دیگران فتح کرده‌اید. چیزهایی که خود هیچ‌گاه از هیچ کدامشان 
محظوظ نشده‌اید. 

اکنون ما شما را به نخستین جنگ مقدس فرامی‌خوانیم» زیر پرچم 
انترناسیونال کمونیست. ما شما ر به ین مقدس برای رفاه خود. 
برای آزادی خود و برای زندگی خود فرامی‌خوانیم! 

انیا آخویم امودالیسنته کر تک و غارتگر باقی‌مانده در اروپا. 
ال‌های شوم خود را بر فراز کشورهای مسلمان شرق گسترانیده و 
می کوشد خلق‌های شرق را برده و غنیمت جنگی خود کند. بردگی! 
برای خلق‌های شرق به ارمغان می‌آورد. خلق‌های شرق! خود را 
نجات دهید. 

در برابر این حیوان شکارچی به‌پا خیزید! مانند مردی در یک «جنگ 
مقدس». علیه کشورگشایان بریتانیایی به پیش تازید! به پا خیزید. 
کارگران هندی فرسوده از گرسنگی و کار طاقت فرسا! به پا خیزید. 
روستاییان فلات اناتولی که زیر بار مالیات و نزول له شده‌اید به 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





پاخیزید. رعیت‌های ایرانی که ملک‌دارها گلویتان را می‌فشرند. به 
پا خیزید. رنجبران ارمنی که به تیه‌های لم‌یزرع رانده شده‌اید! به 
پا خیزید. اعراب و افاغنه‌ای که در بیابان‌ها ناپیدا و از دنیای جدید 
جدا مانده‌اید! به پا خیزید» و در برابر دشمن مشترک نبرد کنید. در 
برابر بریتانیای امپریالیست. 

موبتهای لک و عم خنک مقاین انش تختکی مه بقل اش 
رهایی خلق‌های شرق برای پایان بخشیدن به تقسیم بشر به ستمکار 
و ستمکش, برای بهترین زندگی برای همه خلق‌ها و نژادهاء از هر 
زبان و رنگ و مذهبی که به آن اعتقاد دارند. 

به جنگ مقدس بپیوندید برای پایان دادن به تقسیم کشورها به 
پیشرفته و عقب‌مانده» مستقل و وابسته. متروپلیتن و مستعمره! 

به حنگ مقدس بپیوندید» برای رهایی نوع بشر از زير یوغ بردگی 
سرمایه‌داران و امپریالیست‌هاء برای پایان دادن به تمام اشکال 
ستمکاری فردی به دیگری, و تمام اشکال استثمار انسان بدست 
انسان! 

به جنگ مقدس بپیوندید. در برابر آخرین دژ سرمایه‌داری و 
استعمارطلبی در اروپا؛ در برابر آشیانه دزدان دریایی و راهزنان. در 
برابر ستمکار پیر تمام خلق‌های شرق, در برابر بریتانیا 

برای آزادی. استقلال و خوشنودی تمام خلق‌های شرق. میلیون‌ها 
کارگر و دهقان که به بردگی بریتانیا درامده‌اند. 

خلق‌های شرق! در این حنگ مقدس کارگران انقلابی و دهقانان 
ستمدیده شرق با شما همراه خواهند بود. به پاریتان خواهند آمد. 
همراه شما نبرد خواهند کرد و همراه شما خواهند مرد. 

این نخستین کنگره نمایندگان خلق‌های مشرق زمین است که 
به شما می‌گوید. زنده باد اتحاد کارگران و دهقانان شرق وغرب. 
اتحاد رنجبران. اتحاد ستم‌دیدگان و استثمارشدگان. زنده باد دفتر 
فرماندهی نبرد (۱۹) این جنبش متحد - انترناسیونال کمونیست! 
جنگ مقدس خلق‌های شرق و رنجبران سرتاسر جهان در مقابل 
اتکمار پویتانا ففلای است: خاش ناویا 
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پیکار - شماره - سال اول - برلن ۱٩۹۳۱‏ 
آزادی مطبوعات در ایران 


رضا خان- از تیمورتاش می پرسد؛ 

روزنامه ی ستاره سرخ پیکار این ها چه چیز است؟ 

این همه پول و مخارج گزافی که من برای پلیس نظمیه تأمینات قشون 
سامتوو هل یتقو ارات ات یی آن ها 

تیمورتاش- اعلیحضرتا به تاج و تخت شاهنشاهی قسم است که من تا 
امروز ذره ای از خدمت و جان نثاری در راه حفظ و شرافت آن تاجدار 
دریغ و مضایقه نکرده ام. امر اکید به تمام ادارات حکومتی نموده ام که 
از تشر این مطبوعات مضر جلوگیری کنند. 

رضا خان- اگر این طور است پس چرا تاکنون منتشر می شوند؟ 
تیمورتاش- اعلیحضرتا ما تقصیر نداریم این در برلن چاپ شده و مخفی 
در ایران منتشر می شود. 

رضاخان- یعنی چه مگر برلن از تحت اختیار ما خارج است 

لبته فوراً حکمی صادر شود که از اين ها جلوگیری نمایند 
تیمورتاش- اطاعت می شود فورا به سفارت برلن امر می شود که از 
انتشار آن ها جلوگیری شود. 


فرار ۱۳۱ نفر از محبوسین سیاسی تهران 

به قراری که جرائد ایران خبر دادند در روز ۱٩‏ اسفند ماه عده ای از 
محبوسین قصر قجر بغتته محافظین محبس را خلع سلاح نموده فرار 
نمودند. 

جرائد ایران خبر را که در تهران سر زبان بود ۲ روز تمام از ترس و 
واهمه انتشار ندادند بعدها دیدند که تمام شهر مسبوق شد. و آن ها 
هیچ اطلاعی نداده اند محض رفع رسوایی ۳ روز بعد خبر منتشر 
نمودند. تازه برای خلط مبحث فراریان را جزء مقصرین جنائی قلمداد 
نمودند. به طوری که اطلاع داریم عده ی فراریان ۱۳۲۱ نفر است که 
تمام آن ها بلا استثناء محیوسین سیاسی هستند. 

زنده باد جمهوری انقلابی 


پیکار - شماره ۱۳- سال اول - برلن ۱٩۳۱‏ 


وطن خواهی رجال امروزه 
و مناسبات آن ها با کار گران 


رفیق محترم مدیر "پیکار" من یک نفر از قارئین روزنامه ی "پیکار" و از 
کارگران تبعید شده ی کمپانی نفت جنوب می باشم که فعلا در تهران 
مقیم هستم. همه روزه جرائد تهران را خواهی نخواهی می خوانم. هیچ 
کدام نیست که دم از وطن پرستی رجال آمروزه نزنند و صفحات خود 
را به تعریف و تمجید آن ها زینت ندهد. 

ولی در مقابل این گونه تعربفات لازم دیدم که چند سطری از وضعیت 
خودمان برای درج در آن روزنامه بنویسم. ۱ 

سا تفر کارگر نفت او اهل. ایادخ هس که از ناه خیم آباد چا 
پیاده از طرف ۱۸۰ نفر کارگر برای تظلم و دادخواهی از شر تعدیات 
کمپانی به دربار تهران آمده ایم ابتدا به اداره ی مرکزی کمپانی مراجعه 
نموده مطالبات خود را به شرح ذیل اظهار نمودیم. 

اول آن که مبلغی را که همه ماهه از اجرت کارگران به عنوان * ذخیره" 


فص نامه ی بامات بو ساره ی او از نا و مسا ۱۳۸۰ 





برداشته اند به ما مسترد دارند. 

دوم آن که اجرت ۳ ماهی که کمپانی بدون هیچ مجوز قانونی ما را 
حبس کرده به ما بدهد. 

سوم آن که به ما اجازه ی مراجعت به اوطان خود بدهد. 

نماینده ی کمپانی گفت که به کمپانی مرکزی مطالب و درخواست های 
شما را گفته و جواب می دهیم. بعد از چند روز که مجددا مراجعه کردیم 
جواب کمپانی این بود که آن پولی که شما حق گرفتن داشتید ما به 
توسط سرتیپ فرج اله خان برای شما دادیم و دیگر شما برای "ذخیره" 
پولی نزد کمپانی ندارید. اما راجع به پرداخت ۳ ماه اجرت مدت حبس 
شما این هم مربوط به ما نیست زیرا ما شما را حبس نکردیم بروید از 
حکومت ایران طلب نمائید و همچنین راجع به مرجعیت خودتان نیز با 
حکومت مذاکره کنید آن هم به ما ربطی ندارد. 

ما تمام مذاکرات خود را با کمپانی به توسط جراید اشاعه دادیم و از 
وزارت داخله درخواست نمودیم که پول های ما را از سرتیپ گرفته و ما 
را اجازه داده به اوطان خود مراجعت کنیم. بعد از چند روز سرگردانی 
وزارت داخله ما را راهنماتی کرد که به وزارت فواید عامه مراجعه کنیم. 
پس از چند روز معطلی آن هم نتیجه ای نگرفتیم و تصمیم گرفتیم 
که با شخص وزیر ملاقات کنیم. بالاخره یک روز جلوی وزارت خانه 
اتومبیل وزیر فواید عامه را دیده و حضرت اشرف را گیر آوردیم. بعد از 
استماع مطالب ما گفت که این کار شما به من مربوط نیست باید به 
شخص تیمورتاش مراجعه نمائید. 

ما ابتدا به تیمورتاش مراجعه کرده و ضمناً به توسط عریضه تمام 
مطالب و درخواست های خودمان را به شخص رضا خان نوشتیم. به ما 
گفتند که بعد از چند روز نتیجه را به شما اطلاع می دهیم و ما با یک 
وضعیت زندگانی بدی به درخواست های خود اصرار می ورزیدیم. 

یک روز نزد دشتی مدیر محترم شفق رفته و کلیه ی مطالب را به او 
گفتم. ابتدا او تمام عرایض ما را در روزنامه ی خود درج کرد. فردای آن 
روز از طرف وزارت دربار و کمپانی نفت به او تعرض شد که چرا این کار 
را کرده و دیگر او هم به ما اعتتاتی ننمود. ضمناً چنان چه بعدها معلوم 
شد دشتی انتشار مقالات ما را وسیله قرار داده و از کمپانی استفاده ی 
شایان نمود. 

بعد از این که از همه ی اين ها مأیوس شدیم تصمیم گرفتیم که به 
مجلس متظلم شویم. پس از آن نزد نماینده ی خوزستان(میرزا حسین 
موقر) رفته او هم قول داد که همه نوع مساعدت را در مجلس به ما 
بکند و در همین ضن با فیروزآبادی هم ملاقات کردیم. فیروزآبادی 
اظار کرد که فرست است: که شا می عافد به تعانن عطلم صویق 
ولی مجلس این دوره غیر از مجلس ادوار گذشته می باشد. کارها در 
تصمیمات این مجلس همه بسته به اجازه و نظریات وزیر دربار است و 
در هیچ کاری بدون اجازه ی او مجلس نمی تواند مداخله نماید. 

ولی در هر حال مشارالیه برای ما چند عدد بلیط ورود یه مجلس تهیه 
کرده و در اواخر سال ۱۳۰۸ داخل مجلس شده و تظلم خود را به 
رئیس مجلس اظهار کردیم. 

دادگر رئیس مجلس اظهار کرد که کار شما به کمسیون محول شده و 
در آن جاحل می شود. بعد از یک هفته مجددا به فیروزآبادی مراجعه 
کردیم. فیروزآبادی به مخبرالسلطنه مکتوبی نوشت و در مکتوب خود 
اشاره کرد که این کارگران در این جا در همه جا بر ضد دولت و انگلیس 
ها بویا تانق مین تماید وراه ۲ نقطه نظر سامت لازم ات کارا نها 
هر چه زودتر به رضایت آن ها خاتمه داده و آن ها را به محل های 
خود روانه نمائید. 


این عریضه را در وقتی که مخبرالسلطنه می خواست سوار شده و به 
وزارت خانه برود به او دادیم پس از خواندن مکتوب گفت که شما تبعه 
ی کدام دولت هستید؟ گفتیم ما از آبادان هستیم و تصور می کنیم 
آبادان ارام ام مماکت یرام هبوت می وق مها وال گید 
چه سندی دارید برای تبعیت خود که ما را این قدر اذیت می نمائید. 
فورا ما همگی سجل احوال خود را ارائه دادیم و دستور داد منشی خود 
یتنا وا وک و مها ما را تاو ارت ات خامد رواک مووردعه 
از این ما تصمیم گرفتیم که به چند دسته شده و هر دسته به محلی 
رفتیم و یک دسته هم به اداره ی روزنامه ی "حصار عدل " رفته و مقاله 
ای که حاوی تمام مطالب جاریه بود به او دادیم. 

مخبر روزنامه ی مزبور قول داد که فردا مقاله ی خود را چاپ خواهیم 
کرد. فردای آن روز مقاله ی خود را در روزنامه ندیديم. به اداره ی 
روزنامه مراجعه کردیم گفتند متأسفانه مأمور سانسور اجازه نداده مقاله 
ی شما چاپ شود. معلوم شد که مدپر روزنامه نزد رئیس کمپانی رفته و 
تک خومانی وشوه له قیال دادم کمساله مسا را خاب تکنير 
بعد از آن جا نزد امیر جاهد مدیر تقویم پارس رفته. او قول داد که امروز 
عصر جشن مطبوعات است و تمام وزراء خواهند بود و عرایض شما را به 
سمع وزراء می رسانم و امیدوارم نتیجه بگیریم. در اين روز امیر جاهد 
عربضه ی ما را نزد هیئت دولت قرائت کرد و در آن جا گفتند که این 
کار را به رئیس الوزراء محول می کنیم و او هم قول داد که مسئله ی 
ها رااخل تمانة: 

روز دیگر ما توسط مکتوب امیر جاهد به مخبرالسلطنه مراجعه کردیم. 
یلته خرسسازیسی مکنزب ام خافه تفت 

عزیزم امیر جاهد آن چه تحقیق شده این ها بر علیه کمپانی قیام و 
اعتصاب کرده ند و ما نمی توانیم در کارهای کمپانی نفت مداخله 
نمائیم. غیر از اين که ما به طور خواهش از کمپانی تقاضا کنیم که از 
سر تقصیرات آن ها در گذشته و آن ها را اجازه ی عودت به اوطان 
خودشان بدهد. 

امیر جاهد وقتی که جواب را خواند نمی دانست به ما چه جواب بدهد 
و ما به او گفتیم که وقتی رئیس الوزراء چنین چیزی را باید 
تصدیق کرد که از چنین رژیمی ما نتیجه نخواهیم گرفت مجددا قطع 
کردیم که تیمورتاش را ملاقات کرده از او جواب قطعی بگیریم. که یک 
روز جلو اتومبیل او را گرفتیم و بعداً مطالبه ی جواب عرایض خود را 
کردیم. 

تفا از انم کار ما ای ان و ان شفوی کف یا 
بیهوده از یکی به دیگری مراجعه می کنید. اگر گرسنه هستید بمیرید. 
من دیگر هیچ وقت به عرایض شما گوش نخواهم کرد در اين وقت ما 
فهمیدیم که حاکم حقیقی و واقعی در ایران کمپانی نفت جنوب است 
زیرا ما را به امر کمپانی حبس و تبعید کرده و دیگر نمی تواند بدون 
اجازه ی کمپانی مرا و رفقای مرا آزاد نماید. 

تفای کیت کها ام اند الوا امن گواهن آقابای نک ای 
قیمت ندارد و مملکتی که معروف ترین اجنبی پرست هاء وزاء و 
زمامداران آن محسوب می باشد. نمی توان امیدواری به چنین رژیم 
داشت و به وسیله ی اسلحه می شود به عرایض خود رسید نه توسط 
مکتوپ. 

این قضیه یک درس عبرتی است برای کارگران ایران که امپریالیزم 
انگلیس و حکومت امروز ایران متحدا بر علیه کارگران و دهاقین مبارزه 
متیر کشت 

کارگران نفت جنوب 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





ب رگردان: نیکی ۲۶۲۱۴ 


فصل سیزدهم: 

کلیه صفات الهی. منجمله اخلاقی که از طبیعت به عاریت گرفته 
شیته: اسشت‌< مفهوم دو گانه خدا خدای خیر 9 شر صفات مبهم 
و منفی الهی متعلق به طبیعت: نامرتی. نامحدود. ابدی - منشاء 
حسی عمومی. حتی آیده های روحانی الهی ريشه در دریافت حسی 
دارند - تیره و انواع» ذات و هستی - استنباط حسی فراست: خدا 
به صورت شخصی که در فضا فرار گرفته می شود - فضا و زمان» 
نامتناهیت در فضا و زمان - رابطه خدا و جهان» مساله اساسی کلیه 
فلسفه ها 

آنجة که من در گفتار کنیروز خرباره گذرت ایدیته ابرانسانست: 
معنزع شده و در اصل چیز دیگری جز صفات طبیعت را بیان نمی 
دارند - درباره صفات اخلاقی او نیز صادق است. احسان خداء صرفا 
از آن موجودات و پدیده‌هایی در طبیعت انتزاع شده که برای انسان 
مفید. خوب و سودمند و به او این احساس يا آگاهی را می‌دهند که 
حیات و هستی. همانا چیزی خوب و نعمتی است. احسان خدا صرفا 
بهره‌وری و خیر طبیعت است. که به وسیله تخیل و شعر عواطف 
انسان به تعالی و شخصیت رسیده و به یک نیروی فعال تغییر یافته 
است. اما به همین خاطرء طبیعت علت معلول‌هایی است که برای 
انسان مشئوم و زیانبار نیز می‌باشد. انسان این علت را در خدایی 
شرور مجسم می‌سازد. چنین تناقضی تقریبا در کلیه ادیان یافت 
می‌شوده و در دین ایراجان باستان با وضوخی, بیشتر: در این این؛ 
یعنی اهورامزدا که خدای علت تمامی موجودات سودمند به حال 
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انسان است. یعنی حیوانات مفید. پدیده‌های بهجت‌انگیز همچون 
در واقعء مذهب مسیحیت که آیین آن تقریبا بالکل از نظرات ایرانی 
و دیگر نقاط مشرق زمین می‌گیرد. ایضا دارای دو خدا می‌باشد. با 
این حال تنها یکی از آنان معمولا یا منحصرا خدا خوانده می‌شود. 
در حالیکه دیگری شیطان پا ابلیس نام می‌گیرد. حتی در جایی که 
شر و اثرات مخرب طبیعت از یک علت مستقل و شخصی یعنی» از 
ابلیس بلند نمی‌شود. از خشم خداوندگاری برمی‌خیزد. با اين حال 
خدای خشم‌آور به طور ساده خدای شر است. ما در اینجا برای نشان 
دادن اینکه تفاوت اساسی میان چندگانه پرستی و یگانه پرستی 
وجود ندارد. مثال‌های بیشتری در اختیار داریم. چندگانه پرست به 
پرست به یک خدا معتقد است اما این خدای یگانه. هم خدای خوب 
چیزی جز عدل کیفری او نیست که به آن به مثابه واکنش يا خشم 
نگریسته می‌شود. خشم ایضا نشانه مشخصه انسان است و اساسا چیز 
دیگری جز میل مفرط برای عدالت پا انتقام نیست. انسان هنگامی 
- چه واقعا و یا تنها در خیال خود - دچار خشم و غضب می‌شود که 
نسبت به او خطا و يا بی عدالتی صورت گرفته باشد. خشم. عصیان 
اسان علیه جور و تعدی خودکامه موجود دیگری است. درست 
همانگونه که احسان خدا در اصل از نتایج نیکوی طبیعت منتزع 
شد. به طریق اولی عدالت نیز در اصل از اثرات زیانبار و مخرب آن 
انتزاع گشت. بنابراین مفهوم عدل کیفری محصول تفکر است. انسان 


موجودی خویشتن خواه است: او بی‌اندازه شیفته خود می‌باشد. آو 
معتقد است که تمامی جچیزها تنها برای استفاده او موجودند و بلا 
گام با واقعیاتی مواجه می‌شود که با این اعتقاد خود مرکزیتی در 
تناقض است. از این رو می‌پندارد که تنها هنگامی که در مقابل 
موجود پا موجوداتی که همه چیزهای خوب و سودمند را از آنها 
دریافت می کند. نافرمانی ز نشان می‌دهد» خشم آنان را برمی‌انگیزاند 
و در نتیجه بلا بر سرش نازل می‌شود. انسان بلایای طبیعت را به 
مثابه تقاصی توضیح می‌دهد که او باید به خدا به خاطر گردنکشی و 
ستمی که علیه او مرتکب شده است. پس دهد. 

این ایضا توضیح دهنده ایمان مسیحی است که بر آن است طبیعت 
زمانی فردوس برین بود و هیچ چیز زیانبار يا مضری به حال انسان 
در آن وجود نداشت. اما این بهشت بخاطر معصیتی که خشم خداوند 
را برانگیخت از کف رفت. اما این شرح روایتی مربوط به الهیات است. 
در اصل. خشم خدا یا عدل کیفری‌اش که در مقابل رافت او قرار 
دارد» صرفا از پدیده‌های زیانبار و مخرب طبیعت مشتق و انتزاع شده 
است. انسان بخاطر اینکه خدا او را تنبیه می‌کند. بخاطر اینکه خدا 
عادل و غضبناک است. به وسیله رعد کشته نمی‌شود. بلکه بالعکس: 
علت مرگ وی گویا موجودی خشمناک» قصاص کننده و شرور است. 
این همانا رشته اصلی افکار انسان بود. اما همانگونه که رافت و عدل 
خدا از پدیده‌های خیر و شر طبیعت مشتق و انتزاع شده. به همین 
نحو خود نیز از طبیعت به ویژه از نظمی که بر پدیده‌های طبیعت 
حاکم است. از بافت علت و معلول» مشتق شده است. 

بدین طریق. صفات فیزیکی و متافیزیکی و اخلاقی خدا از طبیعت 
گرفته شده است و همین امر بر صفات منفی او يا صفاتی که با 
وضوح کمتری توصیف شده صدق می‌کند. خدا قابل رویت نیست. 
اما هوا هم قابل رویت نیست. تقریبا به همین علت کلیه آن کسانی 
که به درجه معینی از حیات معنوی رسیده‌اند روح را با هوا و نفس 
یکی می‌شمارند. آنها همچنین خدا را از روح یعنی از هوا به مثابه 
موجودی که به زعم دیدگاه نضج نیافته ماتریالیستی» حیان انسان 
را محدود می‌کند و يا بهتر آن را موجب و حفظ می‌نماید» متمایز 
نمی‌کنند. از فرمانی که می‌گوید تو نباید از خدا برای خویشتن 
صورت تراشیده یا تمثال بسازی نباید چنین استنتاج کرد که خدا 
در احساس جدید ما به مثابه موجودی که متصف به فکر اراده و 
دانش است در نظر گرفته شده است. چه کسی می‌تواند نقشی از هوا 
در خیال خود مجسم کند؟ 

مینوسیوس فلیکس در پاسخ به برهان غیر ممنین مبنی براینکه 
خدای مسیحیان نه ف به نمایش 0 و نه ریت 7 
0 
در آورده و می‌لرزانند غیر قابل رویت‌اند. خدا لمس کردنی نیست. 
اما آیا هوا یا نو علیرغم اینکه فیزیکدانان می‌توانند آن را وزن کنند. 
لمس کردنی‌اند؟ آیا از نور يا هوا می‌توان در ذهن تصوری ساخت. آیا 
می‌توان آنها را به شکل خاص جسمانی نمایش داد؟ پس آیا به این 
خاطر که کسان معینی تجسمی یا تندیسی از خدایان یا خدای خود 
ی 2 این ر رو فاقد عبادتگاه‌اند ِ ۵ سخیفانه 


آنها هنوز طبیعت را 
به هیث انسانی در 
نیاورده و آن را به 
یک شکل و شمایل 
انسانی تنزل نداده‌اند. 
این ی علتی است که 
جرا آنان فاقد تصورات 
و تندیس‌های موضوع 
شان‌اند. من نمی‌توانم 
خدا را در نمودهاء 
تخیلات و تصورات 
محدودی محاط کنم. 
اما آیا می‌توان جهان 
و عالم را در چنین 
اشکالی محاط نمود؟ چه کسی می‌تواند تصوری از طبیعت بسازد» 
یعنی تصوری که وجود طبیعت را انعکاس دهد؟ کلیه تصورات. 





اجزاء مجرد طبیعت را نشان می‌دهند. چگونه می‌توان انتظار داشت 
جزء بیان دقیقی از کل را بدست دهد؟ خدا به فضا و زمان محدود 
نمی‌شوده‌اما آیا طبیعت می‌شود؟ آیا عالم هستی تنها در این زمان 
و در این مکان وجود دارد؟ و آیا در کلیه زمان‌ها و مکان‌ها وجود 
نداشته و ندارد؟ آیا زمان صرفا شکلی از عالم و الگویی نیست که 
در آن موجودات و اثرات مجزای عالم از پی یکدیگر می‌ایند؟ پس 
چگونه می‌توان به عالم آغازی گذرنده نسبت داد؟ آیا عالم لازمه 
بر بخ کت وق تیستت! ابا خن کت اب از اه اب تیست؟ با سض کته 
ن آیا تصور اينکه جهان 

اندازه ابلهانه نیست که تصور شود 
که ذات یک شیثی به دنبال نتایج آن بوجود آمده است؟ آیا در 
نظر گرفتن سیلان آب: یه مفايه متشا آب همانقدر سفیهانه ثیست 
که تصور شود آغاز جهان نیز شروعی در ز مان داشته است؟ و آیا 
ی 
و ذات و صفات خدا یکی هستند. که خدا از جهان متمایز نیست. 
که خدا تنها مفهومی انتزاع شده از جهان است. که خدا تنها جهانی 
در آنديشه است. در حالیکه جهان تنها خدایی در واقعیت. يا خدای 


نتیجه ماهیت و ذات ویژه خود نیست؟ بنابراین 
در زمان بوجود آمده به همان 


واقعی است که نامتناهیت خدا صرفا از نامتناهیت جهان. ابدیتش 
از ابدیت جهان. قدرت و شکوهش از قدرت و شکوه جهان انتزاع و 
مشتق شده است؟ 

تفاوت میان خدا و جهان صرفا تفاوتی میان روح و قوه احساس 
و تفاوتی میان تفکر و ی می‌باشد. جهان به مثابه موضوع 
احساس. بویژه احساس متعارفی خاص. جهانی است که ما در واقع 
آن را دنیا می‌خوانيم درحالیکه جهان به مثابه موضوع انديشه. 
موضوع تفکری که عام را از اشیاء حسی دریافتنی ممنتزع می‌نماید. 
همانا خدا ِ اما همانطور که عام که عقل آن را گرچه ِ 
حسی در مضمون 1 ان (زیرا تصور انسان ۳ 
انسانه 


است» تصه 





نیوتون 


من به من نشان می‌دهند. حسی است)» همچنین خود خدا؛ علیرغم 
اینکه او تنها دات معکسه و مزع جهان است: بطور غیر نیم 
موجودی حسی است. مسلما خدا موجودی حسی که نظیر برخی 
اجسام مشهود و محسوس می‌باشد. نظیر سنگ. گیاه پا حیوان 
نیست. اما هر اینه بخواهیم محسوسیت خدا را تنها به این دلیل 
انکار نماییم» ماهیت حسی آب و نور را نیز می‌بایست منکر شویم. 
حتی در جایی که انسان می‌پندارد که با تصور درباره خدا بالاتر از 
طبیعت رفته است و مانند مسیحیان به ویژه به اصطلاح مسیحیان 
معقول خدا را به مثابه موجودی عاری از جسم و بدون صفات حسی 
تصور و مجسم کنیم. خی تن افبط نز بای نیا ۳ رک 
و اساس خدای لاهوتی را عرضه می‌دارد. چه کسی حتی اگر از کلیه 
محدودیت‌ها و خواص موجودی بیاندیشد بدون آنکه در عین حال 
با آن به مثابه موجودی حسی نیاندیشد؟ تفاوت میان وجود خدا و 
وجود اشیاء حسیء صرفا تفاوتی میان صنف و انواع یا افراد است. 

همانطور که رنگ. رنگی خاص و انسان. فرد انسانی خاصی نیست. 
خدا نیز وجود خاصی نیست. زیرا در مفهوم عمومی انسان» تمامی 
اختلافات میان نژادها يا افراد نادیده گرفته می‌شود و در مفهوم رنگ. 
کلیه رنگ‌های خاص. به همین نحو در مفهوم خدا. خواص مخلوقات 
حسی و اختلافات میان آنها نادیده گرفته می‌شود. تنها درباره او 
بطور عام به مثابه موجودی فکر ی شود. اما درست به این خاطر 
است که مفهوم خدا صرفا از مخلوقات حسی موجود در طبیعت 
منتزع شده است. چون او تنها یک مفهوم عمومی است. ما همواره 
هنگامیکه درباره این مفهوم عام می‌اندیشیم. به برون‌بابی تجلیات 
حسی دست می‌بازيم. ما بعضی از اوقات خدا را به مثابه طبیعت من 
حیث‌المجموع و هر ازگاهی به مثابه نون آتش يا انسان به ویژه به 
متابه انسان سالدیده موقری نشان می‌دهیم درست همانطور که در 
اندیشیدن به هر مفهوم عمومی دیگریء تجلیات افرادی را که از آنها 
انتزاع کرده‌ايم» درنظر مجسم می‌سازیم. ظاهرا آنچه که درباره ذات 
خداونددگاری صدق می‌کند درباره هستی او نیز صادق است. زیرا 
هستی نمی‌تواند از ذات جدا شود. حتی در جایی که خدا به متابه 
موجودی تصور شود. چون روح است تنها برای روح انسان وجود 
دارد و برای انسان تنها درجایی به شیثی تبدیل می‌شود که انسان 
از حسیات فراتر روز و او را به مثابه روح از اشیاء حسی انتزاع کند 
حتی در آنجا نیز هستی خدا در حقیقت وجود حسی و حقیقت 
طبیعت قرار می‌گیرد. اعتقاد بر این است که خدا تنها در تفکر» در 
روح با ذهن وجود دارد» اما گوبا خارج و مستقلانه از افکار و عقاید 
ما نیز وجود دارد. اهمیت وافری به هستی مستقل و عینی خداء به 
هستی خارج از وسوای انسان داده می‌شود. اما آیا این امر معادل 
قبول واقعیت وجود حسی حتی در خدا نیست که تصور می‌شود بر 
فراز و ماورای جهان حسی قرار دارد؟ آیا این به معنی پذیرش این 
امر نیست که موجودی سوای وجود حسی قرار ندارد؟ زیرا اسان 
چه امارات و معیاری خارج از خود به جز حسیات دارا می‌باشد؟ 
ایا موجودی غیر # همانا اندیشه‌ای صرف و وجودی شبحآسا 

نیست؟ وجود خداء پا وجودی که به خدا نسبت داده می‌شود از 
هستی مخلوقات حسی اطراف ما تنها به مثابه ذات او متفاوت بوده 
و موافق تحلیل فوق از گوهر انسانها متفاوت است. وجودی که به 
خدا نسبت داده می‌شود. هستی به مثابه عام و مفهوم نوعی هستی 
۲ خصو‌صبات_با تعینات ورژه‌ای_انتزا 


شده است. طبعا این هستی. نظیر هر مفهومی. لاهوتی است یعنی 
عقلانی و تجریدی با این وجود همانا چیزی جز ایده وجود حسی 
بطور کیاسبست. 
هستی و وجود خداء برای فیلسوفان و الهیون آنگونه که به اصطلاح 
براهین آنان نشان می‌دهند. همواره منشا معضلاتی بوده است. در 
اینجا ما پاسخ این معضلات و حل تضادهایی که به‌وسیله ایضاحات و 
برداشت‌های متعدد وجود خدا عنوان شده است را در اختیار داریم. 
ما اینک می‌توانيم درک کنیم که چرا از طرفی برای خدا وجودی 
لاهوتی قائل شده. درحالیکه از طرف دیگر به خصائص حسی. 
وجودی لاهوتی نسبت داده و حتی آن را در افلاک جایش می‌دهند. 
ماحصل کلام. تضاد و تعارض میان روح و حساسیت در مفهوم وجود 
الهی. ابهام و تباین این هستی. به واسطه اين واقعیت ساده هستی 
خدا از وجود حسی اشیاء و موجودات واقعی انتزاع شده, توضیح 
داده می‌شود. معهذا بخاطر همین علت. خیال و نقشی از وجود 
حسی ضرورتا به این هستی مجرد تزریق گشته. درست همانگونه 
که خواص حسی ضرورتا به ذات خدا تزریق شده است. 
اما همانگونه که دیدیم اگر کلیه ویژگی‌ها يا صفاتی که بر ذات باری 
اضافه می‌شود. از طبیعت مشتق گردد. هر آیینه ذات. هستی و 
صفات طبیعت منشائی باشند که انسان از آن تصور خود را از خدا 
گرفته باشد. یا چنانچه زرفتر در موضوع غور کنیم. خدا و کیهان 
پا طبیعت تنها همانگونه که طبقه از افراد متفاوت است. درحالیکه 
طبیعتی که از مادیت و جسمانیت خود منتزع شده و موضوع تفکر 
روح یا ذهن است. خدا می‌باشد. پس مبرهن و واضح می‌شود که 
طبیعت از خدا نشات نگرفته. که وجود واقعی. جسمانی. مادی از 
وجود مجرد و لاهوتی برنخاسته است. مشتق کردن طبیعت از خدا 
معادل مشتق نمودن منشاً و مبداً یک چیز از نقش یا برگردان خود 
و معادل مشتق نمودن یک شیثی از تصور آن است. 
این واگونسازی با تمام سخاوت آن, رمز الهیات است. در الهیات 
اشیاء به این خاطر وجود دارند که به آنها فکر می‌شود و خواسته 
می‌شوند و نه بالعکس. عالم هستی به این خاطر وجود دارد که 
خدا به 0 می‌اندیشید و ام را خواست و همانا چون کماکان به 
آن می‌اندیشید و آن را می‌خواهد. به هستی خود ادمه می‌دهد. 
ایده و انديشه از ابژه و موضوع منتزع نمی‌شود. انديشه. خالق و 
علت موضوع تفکر است. اما این دکترین (آموزه) - که کنه الهیات 
و فلسفه مسیحی است- واژگونسازی است که در آن ترتیب و نظم 
طبیعت بر روی سر قرار گرفته است. پس چگونه انسان به یک چنین 
واژگونسازی رسید؟ در صحبت از نخستین علت. همانگونه که قبلا 
گفتم. انسان دست کم تا جایی که ماهیت و منش خود را درک کرده 
باشد. از نقطه‌نظر ذهنی کاملا به حق طبقه یا مفهوم طبقه را قبل 
از انواع و افراد» و مجرد را قبل از مشخص قرار می‌دهد. این امر کلیه 
معضلات و تضادهای ناشی از کوشش برای توضیح جهان به مثابه 
افریده خدا را ایضاح و حل می‌نماید. 
انسان به یمن قوه انتزاع خود. وجوه مشترکی در طبیعت یا واقعیت 
پیدا می‌کند. انسان این عوامل را از اشیائی با ماهیت یکسان با 
همانند منتزع می‌کند و آنها را به موجودی مستقل و جدا از اشیاء 
تبدیل می کند. به عنوان منال: انسان از اشیاء فیزیکی. فضا و زمان 
را به متابه مفاهیم يا نمودهای عام که برای تمامی آنها مشترک 
کند» درا کلبه اشیاء ؟ ند 


انسنت انت 








پریشیدگی و تواترند. از اینروه هر نقطه‌ای در روی زمین خارج از 
دیگری است و نقطه دیگر را هنگام حرکت زمین تعقیب می‌کند. 
نقطه‌ای که اکنون در اینجا قرار دارد» در لحظه‌ای بعد نقطه دیگر 
آن را اشغال می کند اما غلیرغج ایتکه انسان» فضا و زمان را از اشیاء 
فضایی و گذرنده انتزاع کرده است. فضا و زمان را به مثابه دلایل 
و شرایط همین اشیاء می‌انگارد. در نتیجه وی. عالم یعنی مجموعه 
اشیاء واقعی. ماده و ظرف جهان را به مثابه چیزی که در فضا و زمان 
به وجود آمده باشد تصور می‌کند. حتی به زعم هگل. ماده نه‌تنها 
در فضا و زمان به‌وجود می‌آید. بلکه از آنها نشأت می‌گیرد. درست 
بخاطر اینکه انسان فضا و زمان را قبل از اشیاء واقعی قرار می‌دهد. 
در فلسفه به متابه عام و در مذهب چندگانه پرستی به مثابه ارباب 
انواع» و در مذهب یکتاپرستی به متابه صفات خداء از فضا و زمان نیز 
خدایانی می‌سازد پا انها را با خدا یکسان می‌کند. 

نیوتون» ریاضیدان و منجم شهیر مسیحی. از فضا و زمان به مثابه 
اتساع نامحدود. یا حتی به متابه مرکز حسیات خداء یعنی اندامی که 
خدا به‌وسیله آن 
سخن به میان می‌آورد. نیوتون ایضا فضا و زمان را به مثابه نتایج 
هستی خدا تلقی می کند زیرا وجود نامتناهی در همه‌جا حاضر است. 
به این دلیل فضای بی‌انتها وجود دارد به این دلیل علت موجودی 
ابدی از روز ازل وجود داشته و به‌این خاطر زمانی ازلی وجود دارد و 
در واقع هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا زمان که از کلیه اشیاء حسی 
جدا شده است. نمی‌بایست با خدا همانند نشود» زیرا زمان مجرد 


در همه‌جا حاضر و بر همه چیز بینا و آگاه است. 


که در ان تفاوتی میان حال و آینده نیست( زیرا فاقد اجزاء متفاوت 
است)» نمی‌تواند از ابدیت مرده و ایستا متمایز گردد. زیرا خود ابدیت 
چیزی جز تصور زمان» زمان مجرد. زمانی که از تفاوت‌های گذرنده 
منفک است. نمی‌باشد. بنابراین جای شگفتی نیست که مذهب. 
زمان را به صفتی از خدا يا به خدایی مستقل تبدیل نموده است. 
درباگاواد- گیتاء کریشنا. خدای هندوها زمان را به مثابه یکی از 
محمول‌های خود. یعنی به مثابه یکی از عناوین عزت خویش درنظر 
می‌گوید: " من زمانم. زمان حافظ و تباه کننده همه چیزهاست." 
زمان در میان پونانی‌ها و رومی‌ها تحت نامهای کرونوس و ساتورن 
به مرتبه خدایی رسیده بود. مذهب ایرانیان باستان تا جایی پیش 
می‌رود که 2211012۳0۵162173۳02 یعنی؛ زما 
نخست و برین و اوج بنای معظم خود می‌سازد. به همین نحو در 
میان بابلی‌ها و فنیقی‌هاء خدای زمان يا مالک الوقت يا بطور دیگری 
که نامیده شده یعنی سلطان ابدیت. خدای اعظم بود. 

این مورد نشان دهنده آن است که انسان مطابق با سرشت عملی که 
به‌وسیله آن مفاهیم عام را نتزع ساخته و شکل می‌دهد. اما در تضاد 
کانت آنها را می‌نامد) مقدم بر اشیاء حسی. از پیش فرض می‌نماید و 
فضا و زمان را به مثابه شرایط يا بهتر به مثابه نخستین علت و عنصر 
عکنیی ان کرست استه که آشیا لاه عضا وففان تسده زب فضا 
یا گستردگی لازمه چیزی است که گسترش داشته باشد. و زمان 
ی نا 
۱۳ ۱[ 


ن آفریده‌نشده را موجد 





نیست» لاکن اتساع و 
حرکت همانقدر متنوع‌اند 
و 
جنبان. کلیه گیاهان 
همراه با زمین به دور 
خورشید در گردش‌اند. 
اما هرکدام نیز به نوبه 
خود حرکت خویش را 
داراست. مدار هر کدام 
مستلزم زمان بیشتری 
است تا مدار دیگری. 
هراندازه گیاهی دورتر 
از تابش نور خورشید 
قرار گیرد نیازمند زمان 
بیشتری برای رشد خود 
است. 

کلیه جانداران علیرغم اینکه 7 را تغییر نمی‌دهند. 
ان یی رد سر کشافهه آما براسک که چه)تفازه ز کت ناخ 
بی‌حد و حصر و متنوع است. هر نوع از حرکت منطبق با ساختار ویژه 
و شیوه‌ای از زندگی و خلاصه منطبق با منش هر ارگانیسم جانداری 
است. چگونه من می‌توانم انتظار داشته باشم که چنین تنوعی را از 
فضا و زمان مشتق نمایم و یا آن را براساس گستردگی و حرکت 
صرف توضیح دهم؟ گستردگی و حرکت. بالعکس وابسته به جسم و 





کیزای اساخ فقس انسفه تا مت گرا قفه انتراغ استتم است: 
در طبیعت یا برای طبیعت در حکم آخرین منزلگاه است. لاکن به 
این خاطر که انسان امری ذهنی را به امری عینی تبدیل می‌کند, به 
این خاطر که آنچه برای او مقدم است. به خود مقدم یا به طبیعت 
تحویل می‌کند. همانا به این خاطر فضا و زمان را به مثابه نخستین 
سنگ بنای طبیعت تلقی می‌نماید. و از انجاییکه عام. یعنی مجرد. 
به این ترتیب به شالوده واقعی تبدیل می‌شود. انسان موجودی که 
چیزی جز توده‌ای از مفاهیم نیست را موجودی اندیشمند. لاهوتی 
به مثابه موجودی برین. موجودی که نه‌تنها در مقام بلکه ایضا در 
زمان متقدم بر کلیه موجودات دیگر است. موجودی که در واقع علت 
و اساس کلیه موجودات و خالق همه آنهاست. درنظر می‌گیرد. 

مسأله اینکه خدا جهان را آفریده‌و کل مسالة ارتباط خدا با جهان: 
مسأله رابطه میان روح و حسیات. میان عام یا مجرد و واقعی. میان 
که فزن ایک عل این سل کر گزفی سل ایم فساکل انسگ 
زیرا خدا چیز دیگری جز حاصل مفاهیم و تصورات عمومی نیست. 
من هم‌اکنون این مساله را بر اساس مفاهیم فضا و زمان مورد بحث 
قرار دادم» اما به بررسی بیشتری نیاز است. اين امر جزو مهمترین 
و ایضا دشوارترین مسائلی است که به دانش و فلسفه بشری مربوط 
می‌شود. در واقع» کل تاریخ فلسفه حول این محور می‌چرخد. اين امر 
همانا کنه تمامی مناظرات میان رواقیان و اپیکوریان» افلاطونیان و 


ارسطوتیان» شکاکان و 0 فلسفه باستان و میان نومینالیستها 
(نام گرایان) و واقع گرایان يا امپریستها در دوران معاصر می‌باشد. 
این مسأله نه‌تنها بخاطر لینکه فلاسفه 9 به ویزه فلاسفه ۳ 
ژولیده و 





از واژه‌ها وارد آن نموده‌اند و در نتیجه آن را به یکی از دشوارترین 
مسائل تبدیل کرده‌اند. بلکه ایضا به خاطر اينکه به‌وسیله خود ماهیت 
زبان و انديشه» که از زبان جدایی‌ناپذبر است. انسان را از فعالیت باز 
داشته و او را به کثراهه انداخته است. خلاصه کلام. به‌خاطر اينکه 
هر واژه‌ای همانا عام می‌باشد. به این ترتیب زبان فی نفسه. با عدم 
توانایی‌اش در بیان نمودن خاص. غالبا به متابه دلیلی براینکه خاص. 
حسی فاقد وجود است. درنظر گرفته می‌شود. 

بالاخره. انسان‌ها با پرداختن به اين مساله. به‌وسیله تلون ذهن. 
مشغله. تمایلات و حتی منش خود قویا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به 
عنوان مثال انسان که بیشتر سرگرم زندگی کردن است تا مطالعه و 
زمان بیشتری از وقت خود را در بیرون می‌گذراند تا در کتابخانه‌ها و 
مشغله و منش او او را به مشاهده موجودات واقعی رهنمون می‌شود. 
همواره به این مساله با روح نومینالیستها جواب می‌دهد. در حالیکه 
فرد دیگری که مشغله و ذوق و قریحه‌اش خلاف این است. به این 
مسأله با روح رثالیستها پاسخ می‌گوید یعنی عام را با هستی خود که 
مستقل از فکر و کلام بشری است. درهم می‌آمیزد. 


فصل چهاردهم: 

مشخص سازی مفاهم انتزاعی همانا افسانه ای منطقی است - خدا 
به متابه مجموعه فضائل. ابلیس به متابه نماینده خبائث های خاص 
ِ عام 9 خاص: سروسرها: تیره همانا محمول است نه ذاتی مستقل 
که در آن افراد «بخشی» به شمار می روند. اندیشه انتزاعی به 
مثابه «الگوی خلقت جهان» اثبات جسمانی - الهیاتی وجود خدا 
- طبیعت از نقطه نظر مفیدیت. تعیین متقابل شرایط و پدیده های 
حیات. 

در پایان آخرین درس گفتم که رابطه میان خدا و جهان خود را تا به 
سطح تفاوت میان مفهوم عمومی و فرد تنزل می‌دهد. پرسیدن اينکه 
آیا خدایی وجود دارد. همانند این است که سئوال شود آیا عام در 
خود دارای هستی است؟ این امر نه‌تنها یکی از دشوارترین. بلکه ایضا 
یکی از مهمترین مسائل است. زیرا تنها هستی پا عدم هستی خدا 
را تعیین می‌کند. بسیاری‌اند که ایمانشان به خدا بطور تام و تمام 
مفاهیم یا کلیت‌های عمومی می‌نگرند. آنها می‌گویند اگر خدا نبود؛ 
و جامعه ای وجود نمی‌داشت. همه چیز تصادف محض می‌بود و 
کائنات به هرج و مرج و حتی به ورطه نیستی درمی‌غلطید. اما در 
پاسخ:به ان نگرش بدوا می‌نوان در نظر گرفت که اگر شرد+ عدالت 
و فضیلت به مفهوم الهیاتی آن وجود نمی‌داشت به هیچ وجه از اینجا 
چنین برنمی‌آمد که این گونه سجایا به مفهوم معقول و انسانی آن 
نیز وجود نمی‌داشتند. به منظور شناخت اهمیت مفاهیم عام. لازم 
نیست که آنها را تکریم کرده و به موجودات مستقلی جدا از موجودات 
خاص و انفرادی تبدیل نمود. من برای اينکه از گناهی اکراه داشته 
باشم» احتیاجی به جسمیت دادن به آن به مثابه عفریت و ابلیس به 
شیوه الهیون صدر مسیحیت ندارم که برای هر گناهی دارای شیطان 
بخصوصی بودند. نظیر شیطان بدمستی. حرص و از رشک. بخل» 
قاب‌بازی و قماربازی» حتی زمانی شیطان خاص دوزندگی و خیاطی 
را به افتخار مدل جدید شلوار کوتاه از چنته بیرون کشیدند. برای 


اینکه به فضیلت با عدالت عشق‌ور: ید. احتیاجی نیست که به آزه 





به متابه خدا نگریسته شود یا آنچه که با آن یکسان است. یعنی. 
صفات خدا. 

ما اگر من برای خود ایه‌آلی قرا دهم. اگر به عنوان مثال. فضیلت, 
متانت يا پشت‌کار را به مثابه هدف خود برگزینم برای اینکه توجه‌ام 
را درست معطوف آن نمایم. ایا می‌بایست برای آن به شیوه رومی‌ها 
که از فضیت برای خود رب‌النوعی ساخته بودند و حتی فضایل 
خاصی را به مرتبه خدایی می‌رساندند. معبد و محراب بنا کنم؟ 
آیا قضیلت مب نایست وجون عستقلی باشد تا بر مین تاثیر گذارهم تا 
برای من معنایی داشته باشد؟ آیا با فضیلت بطور ساده دارای ارزشی 
به متابه سجیه انسانی نیست؟ من خودم مایلم راسخ و ثابت قدم 
بمانم. دیگر مایل نیستم بوسیله تغییر و تحول محرکه و انگیزهها که 
از طریق تاثیرپذیری و عجز و سستی برانگیخته می‌شوند. پس زده 
شوم وهن حساسیت. نااستواری و دمدمی بودن خودم مرا به عقب 
می‌راند. بنابراین هدف من این است که انسانی باثبات باشم. این 
شیم ابیت قفا ای کمن وبا نبا تس طساو 
میان ثبات و شخص خودم می‌کشم. به آن به مثابه ایده‌ال می‌نگرم. 
به آن شخصیت می‌بخشم» وشاید در صحبت با خود در خلوت. 
آن را به مثابه موجودی جداگانه مورد خطاب قرار دهم به سخن 
دیگر به آن همانگونه که مسیحیان با خدای خود رفتار می‌کنند. 
یا یک رومی با رب‌النوع فضیلت خود رفتار می‌کند. رفتار می‌کنم. 
اما من می‌دانم که دارم چه می‌کنم. من می‌دانم که به آن شخصیت 
می‌بخشم» معهذا ارزش خود را برای من آز دست نمی‌دهد» زیرا من 
به آن علاقه‌ای شخصی دارم علاقه‌ای که در خود من ريشه دارد» در 
خویشتن خواهی‌ام» در کوششم برای نیل به سعادت و حس فخرم 
که وهن و سستی‌ام با وجود تاثیرات و تغییرات با آن تصادم می‌یابد 
و همانا دلیل کافی برای اینکه ثابت قدم بمانم به من می‌دهد. 

عین همین امر درباره فضایل و استعدادهای دیگر انسانی نظیر» عقل. 
اراده یا خرد که ارزش و صحت آن برایم هنوز باقی است یا به‌نحوی از 
اهمیت آن برایم کاسته نشده است صدق می کند. اگر بجای تکریم و 
پرستش بطور ساده انها را به مثابه سجایای انسانی مورد امعان نظر 
قرار دهم. آنچه درباره فضایل و استعدادهای بشری گفتم بر کلیه 
شاه شام ال سم اف کت هی مد بآ ما نها اشاه 
و موجودات وجود ندارند و جدا و مستقل از افرادی که از آنان این 
سجایا را مشتق کرده‌ایم» نیستند. سوژه. یعنی آمر موجود. همواره 
فرد است. طبقه تنها محمول پا صفت است. اما همانا این محمول با 
صفت خرد است که تفکر غیر حسی را از خرد منتزع می‌کند و آن 
را به یک موضوع مستقل تبدیل می‌نماید. سپس این انتزاع ذات و 
گوهر افراد مورد نظر قلمداد می‌شود. درحالیکه از تفاوت میان آنها به 
مثابه تفاوتی "صرفا فردی"» یعنی احتمالی, ثانوی و غیر عمده دست 
کشیده می‌شود. بنابراین, تفکر غیر حسی کلیه افراد را به یک فرد 
واحد پا بهتر مفهوم واحد تنزل می‌دهد و تمامی عصاره و چکیده را 
برای خود مطالبه می‌کند و تنها پوسته خالی را برای دریافت حسی 
باقی می گذارد که فرد را در کثرت. اشکال, فردیت و هستی مشخص 
خود به مثابه فرد به ما نشان می‌دهد. به سخن دیگر تفکر آنجه که 
در واقع سوژه و ذات است را به محمول, به صفت. به شیوه صرف 
مفهوم طبقه تبدیل می‌کند. و بالعکس آنچه که در واقع صفت یا 
محمول صرف است را به ذات و گوهر تحویل می‌نماید. بخاطر وضوح 
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باشد. هر انسانی سری دارد. 
لبقهسر اتبان» بختی سرفا 
تعضن ی ان انسانی. حیوانات 
نیز سری دارند. با وجودی 
که سر مشخصه مفهوم حیوان 
نیست. زیرا حیواناتی که فاقد 
سر واقعی و کاملا تکامل يافته 
باشند نیز وجود دارند. حتی 
در میان حیوانات عالی تره 
سر تنها احتیاجات آدمی را 
برمی‌آورد و فاقد کف نفس 
و کارکرد است. بطوریکه یک 
سر ویژگی کمتری نسبت 
به دهان برای آنها داراست. 
به این ترتیب سر مشخصه 
نت کی کلیم. فبلزا .و 
خصوصیت عام و اساسی یا 
محنول اسائهاست. بورادی 
که از رحم 1 ون تست ۶ 
پا به دنیا می‌آید. هنوز یک انسان است. اما موجودی بی سر چنین 
تیست. اقا ایا از اینجا چنین نتیجه می‌شود که بشریت تنها دارای 
یک سر است؟ با این حال. وحدت سر نتیجه ضروری وحدت نوع به 
مثابه امر جسمیت يافته تفکر تجریدی غیر حسی انسان می‌باشد. ایا 
حسیاتم به من نشان نمی‌دهند که هر انسانی دارای کله خود است. 
که به اندازه تعداد انسانها سر وجود دارد» و در نتیجه اينکه چنین 
چیزی نظیر سر کلی پا عام وجود ندارد. بلکه تنها سرهای انفرادی 
وجود دارد؟ اینکه سر. سر به مثابه مفهوم عمومی» سری که من کلیه 
نشانه‌ها و تفاوت‌های فردی را از آن گرفته‌ام. تنها در سر من وجود 
دارد. اینکه ایا خارج از سر من تنها سرهایی وجود دارند؟ اما درباره 
این سر من چه چیز عمده است. اينکه ایا سری است فی‌نفسه يا 
اینکه سری ویژه؟ 

عمده این است که این همانا سری خاص است. زیرا اگر این سر را از 
من بگیرند. مطلقا سر دیگری نخواهم داشت. این سری کلی نیست. 
بلکه تنها سر افراد حقیقی است که عملکرد دارد و می‌انديشد. واژه 
"فرد" طبعا مبهم است. زیرا این واژه را به خصوصیات بی‌اهمیت 
و تصادفی که غالبا انسان را از دیگران متمایز می‌سازد. اطلاق 
می‌نماييم. برای اینکه آنچه که در اینجا از فردیت مورد نظر است. 
درک شووسی اسان ربا خبوال مایت انیم تا وترای 
فردی» غیرعمده به نظر می‌رسند. عمده این است که هر انسان 
دارای سر خود. سری خاص. حسی. آشکار و عبان و فردی است. 
بنابراین بکار بردن واژه "سر" به مثابه مفهومی عمومی. به مثابه 
صفت عام يا مشخصه کلیه انسانها. همانندند. 

با وجود این اگر انکار کنم که انسانها در کلیت خود تنها دارای یک 
سر هستند- آگرچه اتحاد سر بی‌آمد ضروری این اعتقاد است که 
نوع به مثابه یک واحد دارای هستی مستقلی است. درحالیکه افراد 
فاقد آنند و بویژه این اعتقاد که انسانها در کلیت خود تنها دارای 
یک عقل‌اند. اگر استدلال کنم که به تعداد افراد سر وجود دارد. 





اگر سر را با فرد یکی بدانم و تفاوت را رد کنم. نه‌اینکه یکی را از 
دیگری جدا کنم» آیا چنین نتیجه نمی‌شود که اهمیت وجود سر 
را انکار می‌نمایم؟ اکون بجای یک سر دارای سرهای بسیاریام و 
همانطور که چهار چشم بیشتر از دو چشم می‌بیند. به همین ترتیب 
سرهای بسیاری به نحو بی‌حد و حصری به دستاوردهای بیشتری 
نائل می‌گردند تا یک سر. من در اینجا نه‌تنها چیزی را از دست 
هر آینه تفاوت میان طبقه و فره را انکار کنم؛ اگر بگویم که اين 
تفاوت تنها در تمایز و انتزاع تفکر وجود دارد. به معنی این نیست 
که اهمیت مفهوم طبقه را انکار می‌کنم. بلکه صرفا عقیده‌مندم که 
طبقه تنها در فرد يا به مثابه محمول فرد وجود دارد. 

به مثال قبلی‌ام باز می‌گردم. من وجود خرد. نیکویی و زیبایی 
را انکار نمی‌کنم» من تنها اين را انکار می‌کنم که اين مفاهیم 
مقولاتی "طبقه ای" موجودات مستقلی‌اند. چه به مثابه ارباب انواع 
و چه به مثابه صفات خداء و چه به مثابه مثل‌های افلاطونی و چه 
به مثابه مفاهیم مفروض نفسی هگلی. من معتقدم که این سجایا 
تنها در افراد خردمند. خوب و زیبا وجود دارند ولاغیر یا همانطور 
که قبلا گفتم. اینها صفات موجودات فردی‌اند که مخلوقاتی قائم به 
خود نیستند, بلکه مشخصه يا تعین فردیت‌اند. من صرفا برآنم که 
اینها مفاهیم عامی‌اند که لازمه فردیت‌اند و نه بالعکس. 

لاکن ته‌تیستها- و این همانا شالوده آیین آنهاست. مفاهیم 
مقولاتی(طبقه‌ای) که به آن نام خدا می‌دهند را به مثابه اساس و 
کشا عخیزهای واقعی درنظر من گیرنده آنها معتقد تيستند. که عام 
مبداً خود را در فرد داراست. بلکه بالعکس برآنند که فرد از عام 
نشأت گرفته است. اما خود عام. مفهوم مقوله‌ای در انديشه و برای 
آنديشه وجود دارد» این علتی است که چرا انسان این عقیده و ایمان 
را اختراع کرد که کائنات از ایده, از فکر موجودی لاهوتی آفریده شد. 
و از دیدگاه طرز تفکری که حسیات را نادیده می‌گیرد ایت امر کاملا 
موجه و طبیعی جلوه می کند. زیرا مجرد. عقلانی» تعمق محض. که 
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مفاهیم را از دریافت‌های حسی منتزع می‌سازد. از امور حسی به 
عقل نزدیکتر است. این عقل مجرد با درنظر گرفتن جهان عقلانی 
مقدم‌تر و بالاتر از جهان حسیی این امر را کاملا طبیعی می‌یابد که 
قوه احساس می‌بایست از روح» و واقعیت از تفکر صرف بوجود آید. 
ما حتی این طرز برداشت را در آرای فلاسفه شهودی معاصر نیز 
می‌يابيم. آنها امروزه روز نیز نظیر خدای مسیحیان» جهان را از کله 
خود بیرون می‌کشند و می‌آفرینند. 

با تمام اینها. علاوه بر تکاملی که هم‌اکنون توصیف نمودیم. که 
می‌توان آنرا فلسفی یا نظری صوری خواند. عقیده یا ایمانی که بر 
شد: کماکان شالوده عامه پسند دیگری دارد: مصنوعات. و آثار السان 
بر اساس نقشه‌ای از قبل متصور بنا شده است. این نقشه‌ها دلالت بر 
هدف و مقصود مضمری دارند. هنگامی که انسان خانه‌ای بنا می کند. 
در ذهن خود دارای ایده و تخیلی است که آن را به واقعیتی از 
سنگ و چوب تبدیل می‌کند و بدینسان به دنبال هدفی است یعنی 
و خلاصه ساختمانی برای این يا آن منظور می‌سازد. و این منظور. 
ایده منزلی که من در ذهنم ساخته و پرداخته‌ام را تعیین می‌کند. 
زیرا خانه ای که من برای منظوری تصور می‌نمایم از خانه‌ای که 
موجودی هدفمند است. او هیچ عملی را بدون منظور انجام نمی‌دهد. 
اما لازمه منظور اراده است و همانا تجلی و نمایشی صرف نیست. 
بلکه ایده‌ای است که به‌دنبال تحقق بخشیدن و به ثمر رساندن آن 
است. و آن را از طریق وسائل و ابزار و ادواتی که بدنم آنها را تدارک 
دیده است. انجام می‌دهم. 

خلاصه کلام انسان کارها را با مغز خود گرچه نه خارج از آنء با 
ایده‌ها. اگرچه نه خارج از آن» بوجود می‌آورد و اين دلیلی است که 
9 هدفمندی بر آنها زده است. اما انسان جهان را بمنظور ویژه 9 
سبک و سیاق خود می‌بیند. او غرض از کارهای خود را به اعمال یا 
اثرات طبیعت منتقل می‌کند. و به جهان به مثابه مأوی» کارگاه و 
ساعت و خلاصه به مثابه مصنوع خود می‌نگرد. اما از آنجائیکه وی 
تفاوت عمده‌ای. جز حداکثر تفاوت خاصی میان فراورده‌های طبیعت 
و مصنوعات شخص خود قائل نیست. علت محصولات طبیعت بطور 
انسانی را به مثابه موجودی ابرانسانی» وجودی که دارای همان صفاتی 
است که انسان داراست. درنظر می‌گیرد. موجودی که دارای هوش 
9 ذکاوت. ری 9 اراده 9 گذرتی پرای انجام نیات 9 مقاصد خود ابیت 
اما قدرت و توانایی‌اش به منتهی درجه و بطور بی‌حدوحصری از 
قدرت و توانایی انسان فراتر می‌رود. انسان چنین موجودی را همانا 
اثبات وجود خدا که بر اساس این نگرش به طبیعت بنا شده است. 
به مثابه اثبات فیزیکی- الهیاتی يا غایت شناسانه یعنیء اثباتی که 
از غایت 9 مقصود گرفته شده است. معروف اننتتگا: زیرا این اثبات 
عمد تا بر باصطلاح مقاصد طبیعت بنا شده انتت: هدفمندی مستلزم 
آنجاییکه طبیعت» کائنات 9 یا ماده. کور 9 لد یعشر 9 عادی از ذکاوت 


است؛ مستلزم وجودی لاهوتی است که آن را بیافرینده پا دست کم 
آن را بر حسب اهداف و مقاصد ارشاد کند. این اثبات قبلا توسط 
فلاسفه قدیمی مذهبی افلاطونیان و رواقیان پیش کشیده شده بود. 
و به‌طرز تهوع آوری در زمان مسیحیت تکرار شده است. این عامه 
پسندترین و از نقطه‌نظر معینی مقبول‌ترین اثبات است. اثباتی برای 
ذهن انسان ساده‌لوح- یعنی ذهن نافرهیخته- که هیچ چیز درباره 
طبیعت نمی‌داند. در نتیجه این اثبات تنها یا دست کم. تنها شالوده 
نظری خدا پرستی عامه‌پسندانه است. 

نخستین چیزی که علیه اين اثبات باید گفت این است که علی‌رغم 
اينکه مفهوم غایت چیزی عینی يا واقعی را در طبیعت منعکس 
می‌سازد. این اصطلاح و مفهوم به درستی انتخاب نشده و مفهومی 
مناسب نیست. همانطور که واژه‌ها تنها اگر در ارتباط ضروری خود با 
یکدیگر قرار گیرند دارای معنی‌اند. به همین نسق نیز همانا ارتباط 
طبیعی اشیاء با پدیده‌ها به یکدیگر است که به انسان خردمدی و 
غایتمندی در طبیعت را می‌دهد. 

در براهینی که رواقیون برای نشان دادن علت هوشمندی جهان 
در جستجویش بودند و مقابله با این مفهوم نامعقول بدیهی مبنی 
براینکه جهان. هستی خود را مدیون تصادف و برخورد اتفاقی میان 
اتمه( یعنی اجسام خرد. پایدار و تقسیم ناپذیر) است. استدلال 
می‌کردند که داشتن چنین نظریه‌ای معادل با توضیح خلق اثری 
هنری. مثلا سالنامه اینوس است که با ترکیب تصادف حروف بوجود 
آمده باشد. 

اگرچه جهان. هستی خود را مدیون هیچ رویدادی نیست. معهذا نیازی 
به این دلیل نداریم که فرش کنیم خالق جهان» انسانی یا چیزی 
تین اتان بوقه استت: اقا خی روف سفق که خافن. ایطه 
ضروری نسبت به یکدیگر باشند و این ترتیب توسط حروف‌چینی در 
محلی قرار داده شوند. اشیاء در طبیعت یکدیگر را جذب می‌کنند 
آنها به یکدیگر گرایش داشته و بوجود یکدیگر نیازمندند» زیرا یکی 
بدون مابقی نمی‌تواند باشد. آنها بدون هیچ اجباری در ارتباط با 
یکدیگر قرار می‌گیرند و با قدرت خود با یکدیگر ترکیب می‌شوند. 
منباب مثال. اکسیژن با هیدروژن ترکیب می‌شود تا آب را بوجود 
آورد یا با نیتروژن هوا را طبیعت به این ترتیب. ساختارهای قابل 
تحسینی بوجود می‌آورد که انسان که هنوز طبیعت را همه‌جانبه 
مورد غور و بررسی قرار نداده و هر چیز را با انسان قیاس می‌کند. 
آن را مثابه اثر موجودی که جهان را طبق تشه و منظور آفریده, 
برای خود توضیح می‌دهد. انسان دلیل وجود آفریننده‌ای هوشمند یا 
لاهوتی جهان را نه تنها در اصطلاح غایتمندی درونی ارگانیکی یافت 
که محتملا موجب تشکیل اندمهای بدن طبق عملکرد آنها شد. 
بلکه آنرا ایضا و قبل از همه در اصطلاح غایتمندی یافت که باعث 
گشت ماهیت غیرآلی. این گونه شکل گیرد یا آنگونه که ته‌ئیستها 
می‌گویند مدون شود تا انسان و حیوان را قادر سازد به مناسب‌ترین 
و راحت‌ترین نحوی زندگی نمایند. 

اگر زمین به خورشید نزدیکتر يا از آن تورار بودم اگر درجه حرارت 
معتدل آن به نقطه جوش یا به نقطه انجماد اب میرسید. همه 
چیز به‌وسیله گرما خشک و یا با سرما منجمد می‌گشت. براستی 
که خداوند چقدر خردمندانه درک کرد که زمین چه اندازه باید از 


خورشید دور باشد تا انسان و حیوان قادر باشند برروی زندگی 
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کنند! او برای برآوردن نیازهای موجودات چقدر دست تنها بودا حتی 
در منحوس‌ترین» لم‌بزرع ترین و سردترین نواحی» همواره خزه يا گل 
منکگ اسهم تسف که اسان ام یداه اس 
می‌آورد. وجود دارند. چقدر خردمندی و لطف خدا در وفور نعمات 
در کشورهای گرمسیر آشکار و بدیهی است.! و چقدر سخاوتمندانه 
عداد تاوهای فاقه‌ای اسان با برامرده استا خد: شف | کر هام 
لذیذی بر روی درختان و بوته‌ها می‌روباند! نیشکر اینجاء برنج آنجاء 
که می‌گویند در چین تنها دست‌کم یک میلیون نفوس از آن تغذیه 
می‌کنند. در جایی دیگر زنجبیل آناناس. قهوه. چای. فلفل, دانه 
تاه کف از ان شوگفلات تیه م ی کف سور هتفه » مشک انیا 
منلا درخت نارگیل را در نظر بگیرید که پوست آن. آنطور ت 
گناه‌شتایی مهن بارساتقی ملاخضه کرده است» غعایت الیی ان 
را با تحدبی مستدیر مانند بوجود آورده تا انسان قادر شود آسان‌تر 
از آن بالا رود و میوه خوشمزه و شیره تازه‌ای که عرضه می‌کند را 
به چنگ آورد" 
اما در ینجا پاه‌ای ملاحظات به ترتیب قرار می‌گيرند. از ولین نکته 
آغاز می کنیم. حیات آلی بطور تصادفی 1 روی زمین با طبیعت 
غیرالی هی امکافا طعت ال شیر آللن هم عما رس کتیط 
من یعنی محصول حیات آلی بدون جهان خارجی چه هستم؟ 
درست همانطور که شش‌هایم بخشی از من می‌باشند. به طریق 
اولی هوا نیز چنین است. درست همانطور که دیدگانم بخشی از من 
هستند. نور نیز چنین است. زبرا شش بدون هوا و دیدگان بدون 
نور. چه چیزی‌اند؟ نور به‌این‌خاطر وجود ندارد که بوسیله چشم 
دیده شود. بلکه همانا به‌این خاطر وجود دارد. چون نور وجود دارد. 
به همین نحوء هوا به این‌خاطر که استنشاق شود وجود ندارد. بلکه 
به دلیل وجود آن و به خاطر اينکه بدون آن حیاتی نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. استنشاق می‌شود. میان آلی و غیر آلی ارتباطی ضروری 
وجود دارد. این ارتباط در واقع اساس و ذات حیات است. بنابراین. 
دلیلی برای فرض این امر نیست که اگر انسان دارای حساسیت یا 
اندام‌های بیشتری بود. خواص بیشتر یا اشیاء بیشتری از طبیعت را 
- خارج از جهان در خارج از طبیعت غیرآلی هیچ چیز 
بیشتر از آنچه در طبیعت آلی وجود دارد یافت نمی‌شود. انسان دقیقا 
برای فهم جهان ت کلیت آن مورد نیاز 
که دازا من‌باهد اسان با ار گانیس عفن آنگرته که قوما مقر 
بودند» از آب یا از زمین, يا از اين یا آن عنصر یا حتی از طبقه‌ای 
یا ین بر که .اس ری ارجو3: تیامد: 
انسان هستی و منشا خود را به ارتباط درونی کل طبیعت مدیون 
است. و به همین نسق حواس وی به طبقه‌ای يا انواعی از کیفیات 
یا نیروهای فیزیکی خاصی محدود نمی‌شونده بلکه کل طبیعت را 
شامل می‌شوند. طبیعت خود را پنهان نمی‌سازد و با تمام انرژی 
خود و با بی‌پرواتی که داراست خود را به انسان تحمیل می‌کند. 
درست همانگونه که هوا از طریق دهان و بینی و کلیه منفذات به ما 
فشار می‌آورد» به همین نسق اشیاء یا خواص طبیعت که اگر وجود 
می‌داشتند. فرضا آنها را با حواس کنونی خود نمی‌توانستیم تصور 
نماییم» خود را توسط حواس خاص به ما می‌نماياندند. 


می‌شناخت. در 


با هیان ناد حوانی که 


به بحث خود بازگرديم. درست است که حیات برروی زمین. یا 


و را پیدا می کرد. 
از ۷ فت. اما آد وقت هم د ۵۵ 








سیاره‌ای خاص و جدا 
از سپارات دیگر» زمین 
تنها بخاطر جایگاهی 
که در منظومه شمسی 
اشغال کرده. آنجه که 
هست می‌باشد. زمین 
در چنین وضعی قرار 
نگرفت. خا. انسان. .و 
حیوان قادر به زندگی 
برروی آن باشند. بلکه 
بالعکس. چون زمین 
اين وضع را ضرورتا 
موافق ماهیت اساسی خود. اشغال کرده و خلاصه به سبب اینکه 
اتطور که آینگ اه می‌نشهه حنین موجودات ال آ رز 
برروی زمین یافت می‌شوند. در آن به‌وجود آمدند و زندگی می کنند. 
در روی زمین شاهد آنیم که چگونه کشورها و مناطق بخصوصی؛ 
حیوانات و گیاهان خاصی را بوجود می‌آورند و چگونه کشورهای 
گرمسیر آتشی‌ترین طبایع. مشروبات و ادویه‌جات را بوجود می‌آورند 
و چطور طبیعت آلی و غیرآلی بطور جدایی ناپذیری با هم عمل 
می‌کنند و درواقع عمدتا یکی هستند. 

از اینروه جای تعجبی نیست که زمین خوراک و شرایط مناسبی 
برای انسان و جهان به‌وجود می‌آورد. زیرا فردیت وجود ما اساسا با 
فردیت زمین مطابق است. میمون و سیاه‌پوست مبدا و هستی خود 
را به همان زمین. آفتاب و آب و هوا مدیون‌اند. درجه حرارتی که در 





آن آب نه به عنوان بخار يا یخ می‌تواند وجود داشته باشد. جز آب 
نیست. در جایی که آبی وجود دارد که انسان می‌تواند آن را بخورد 
و گیاهان آنرا جذب کند. درجایی که هوا برای استنشاق وجود دارد. 
درجانی. که تور با شدتی متاسب چشمان انسان. و تحهوان: وجود 
دارد» همانا در آنجا دارای عناصر نخستین علت و فتشاً حیوان و 
زندگی گیاهی هستیم و در جایی که اين عوامل موجودند. طبیعی 
و در واقع ضروری است که در آنجا می‌بایست گیاهانی مناسب با 
ارگانیسم حیوان و انسان وجود داشته باشند و به مثابه خوراک برای 
آنها بکار روند. اگر بنا باشد درباره چیزی متعجب شویم. همانا درباره 
خود هستی زمین می‌بایست متعجب شویم و شگفتی و براهین 
الهیاتی خود را به خصوصیت مبداتی زمینء به اصطلاح ویژگی‌های 
نجومی آن محدود نمائیم. زیرا آنگاه که این خصوصیات دراختیار 
باشند. آنگاه که زمین را به مثابه سیاره‌ای خاص و مستقل. جدا از 
مابقی اجسام صلب درنظر گیریم. این فردیت. شرایط پا بهتره منشا 
چیزهای ارگانیک را نیز فراهم می‌آورد. زیرا در اصل فردیت و همانا 
فردیت اساس حیات است. 

اما اساس فردیت زمین کدام است؟ جاذبه يا دافعه که ذاتی در ماده 
و در عناصر طبیعت‌اند» همانا در عقل انسانی از ماده و عناصر طبیعت 
منتزع شده‌اند. با جذب یکی و دفع اشیاء دیگر اجسام و ذرات مادی 
معینی. کل جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهند. عناصر اصلی. ماده‌ای 
که جهان از آن ساخته شده است را نباید به مثابه جرمی متشابه و 
غیرقابل تمیز تصور تب چنین ماده‌ای یک انتزاع صرف و وهم و 
یال اس‌فت> بعت مایم انم تطفطر رای ای یی 


تنها آنجه که ه 0 ه قرد است م تواند فعال ‏ باشد. دست 






مارتین لوتر 


همانطور که بی‌معنی است سئوال شود که چرا چیزی اصولا وجود 
دارد. به همین نسق پرسیدن اينکه چرا این شیتی خاص این طور 
است و طور دیگری نیست. بی‌معنی است؛ به‌عوان مثال چرا اکسیژن 
بی‌بو و بی‌مزه و از هوای آتمسفر سنگین‌تر است. چرا تحت فشار 
ملتهب می‌شود و چرا حتی تحت فشار فوق‌العاده به حالت مایع 
درنمی‌آید» چرا وزن اتمی آن با عدد هشت نمایش داده می‌شود. چرا 
با هیدروژن تنها به نسبت وزن حساب شده هشت به یک ترکیب 
می‌شود؟ این خواص. فردیت اکسیژن را توصیف می‌کنند. یعنی 
تعین آن راه ماهیت ویژه آن و ذات آن را. اگر من از اکسیژن خواصی 
که انرا دیگر عناصر متمایز می‌سازد. بگرم هستی آن را گرفته‌ام. 
بنابراین پرسیدن اینکه چرا اکسیژن چنین است و نه طور دیگری» 
به معنی این است که سئوال شود. چرا اکسیژن اصولا وجود دارد؟ در 
پاسخ به این پرسش می‌گویم: اکسیژن وجود دارد بخاطر اینکه وجود 
دارد» اکسیژن بخشی لاینفک از طبیعت است. این عنصر بخاطر 
احتراق و استنشاق موجودات زنده وجود ندارد, بالععکس» چون وجود 
دارد» آتش و حیات وجود دارند. در جایی که شرایط و علت یک 
چیز حاضر و مهیاست. نتیجه اجتناب‌ناپذیر می‌شود. درجایی که 
جوهر و ماده زندگی مهیاست حیات نمی‌تواند غایب بماند. درست 
همانطور که احتراق ضرورتا در هنگام وجود آتش و ماده قابل احتراق 
نمی‌تواند صورت نگیرد. 


فصل پانزدهم: 

رویدادهای طبیعی برای عقل با اراده غایتمند قابل استفاده نیستند. 
از اینرو چنین توضیحاتی پندارآميزند - «معیشت الهی» در علوم 
طبیعی ته ئیستی - توضیح پندارآمیز طبیعت براساس الهیات 
- موراد توضیح الهیاتی رویدادها و پدیده های طبیعی - گوناگونی 
نامتناهی به متابه اصل زندگی - «غایت هائی» که به طور مادی و 
آلی در طبیعت تعیین شده اند» و در تعینات خود در تقابل با فعالیت 
الهی اند. فعالیت الهی که معطوف امور اعجازآمیز است از شرایطی 
رویدادهای طبیعی را معین می کنند مستقل است - قوانین طبیعت 
و فرامین الهی» نظرگاه سلطنت طلبانه و جمهوری خواهانه طبیعت. 


در آخرین درس تذاکر چندی را ارائه نمودم مبنی براینکه ته‌تیستها 
از طریق حضور موجودی با شعور که اهدافی را متصور و تعقیب 
می‌نماید. چگونه پدیده‌های طبیعی که می‌تواند به بیان فیزیکی یا 
طبیعی ایضاح گردد. را توضیح می‌دهند. من به خوبی آگاهم که 
این چند ملاحظه سطحی, منشاً و طبیعت حیات آلی را توضیح 
نمی‌دهد. انسان هنوز از آن مرحله تکامل علمی که او را قادر به حل 
این مسأّله نماید» بسیار فاصله دارد. اما همین اندازه را می‌توانیم یقین 
بدانیم که درست همانگونه که متولد شده‌ایم و به طرز طبیعی به 
حیات خود ادامه می‌دهیم. انسان به وسیله فرآیندی طبیعی بوجود 
آمده و اينکه ایضاحات الهیاتی توضیح دهنده هیچ چیز نیستند. اما 
حتی سوای مسأله حاد مربوط به منشاً حیات. پدیده‌های عجیب و 
مدهش بسیاری در طبیعت وجود دارند که ته‌ئیستها با شور و شعف 
نادری به آن استناد می‌ورزند. ته‌تیستها در خطاب به آن کسانی که 
برآنند طبیعت بطور طبیعی تکامل يافته است ندا در داده می‌گویند: 
"در اینجا دلیل بارزی از قدرت الهی را ملاحظه می‌فرمائید . اما 
دهاش یی فانک با ماتسات عبات اقباتی تفا تن ان 








مورد را من در يادداشتهايم بر ماهیت مذهب. که در آن دلایل جازم 
ته‌ئیستها داتر براینکه پروردگار اعمال انسانها را زیر نظر دارد. را 
مورد بحث قرر دادم. اين واقعیات همواره به خویشتن خواهی انسانی 
مربوط می‌شود و باوجودیکه پدیده‌های قابل ملاحضه یکسان دیگری 
موجودند که ما از ربط دادن آنها به علتی طبیعی درنگ نمی‌کنيم. 
پدیده‌هایی که مهر و نشان خویشتن خواهی انسانی را بر خود دارند 
برمی‌گزینم» از مشابهت آنها با دیگر پدیده‌ها که با بی‌تفاوتی به آنها 
می‌نگريم چشم می‌پوشیم. و آنها را به مثابه دلایل وجود معبودی 
خاص که از مقاصد و نیات خوداگاه است و اگر مجاز به گفتن آن 
باشیم. به مثابه معجزه‌های طبیعی. درنظر می‌گیریم. 

لیبیگ می‌گوید: در درجه حرارت‌های پایین بیشتر کربن باز می‌دمیم 
تا در درجات بالاء و به همان نسبت می‌بایست کربن بیشتری در 
غذایمان مصرف کنیم. در سوئد بیشتر از سیسیل, و در مناطق 
ارتفاعی هشت بار بیشتر در زمستان تا در تابستان. حتی اگر به 
یک اندازه غذا از لحاظ وزن در اقلیم‌های سردسیر و گرمسیر مورد 
مصرف قرار دهیم. عقل نامتناهی فتوا می‌دهد که این اندازه غذا از 
تا سقدای کم از تک گر مات نمسای که خلوی ما منود 
تازه می‌خورند. درصد کربن آن از دوازده متجاوز نیست. درحالیکه 
چربی بال و روغن ماهی که ساکنین مناطق قطبی مصرف می‌کنند 
حاوی ۶۶ تا ۸۰ درصد کربن است. 

اما این چه نوع عقل و قدرت نامتناهی است که صرفا نتایج شر یا عدم 
کات زا تسیل هی کد و جر از بررز جود بر جار کبری ام کند؟ 
چرا از علت وقوع آن ممانعت به عمل نمی‌اورد؟ اگر درشگه‌ای که 
من بر آن سوارم چپ شود و استخوانهايم نشکند آیا باید نیکبختی 
خود را به حساب عنایت الهی بگذارم؟ چرا او قادر نبود از درهم 
شکسته شدن درشگه‌ام جلوگیری کند؟ چرا خرد و نیکویی الهی 
اس‌ها اقطي که سک را میت کات سار کشک کقها آبادا 
قادر به آفریدن بهشت خوش آب و هوا نیست؟ اگر وجود الهی تنها 
بعد از اينکه بلا بر سرمان نازل شد به دادمان برسد. به چه دردی 
می‌خورد؟ آیا حیات در مناطق قطبی علیرغم تمامی کربن فراوان در 
چربی بال و روغن ماهی, به منتهی درجه مشقت‌بار نیست؟ با درنظر 
رفتن چنین پدیده‌هایین چکوند می‌توان بدا کامرو خرد و احسان 
الهی پناهآورد. درحالیکه حتی مذهب که با تضاد میان جهان موجود 
و احسان و خرد الهی مواجه است. ادعا نمی کند که خدا جهان حاضر 
را خلق کرده است. بلکه ترجیح می‌دهد فرض را بر آن بگذارد که 
این دنیا به دست گناه و شیطان دچار فساد و تباهی شد و از این‌رو 
چشم‌انداز بهتری» یعنی عالم لاهوتی را پیش می کشد. 

یا یافتن علتی طبیمی برای این پدیده ممکن است؟ چرا نیست؟ 
ساکن فلک‌زده مناطق قطبی, یعنی گرینلندی, گاهی اوقات مجبور 
می‌شود زندگی رقت‌بار خود را در زیر چادری که از پوست حیوانات 
و تخت کفش سرهم‌بندی شده به سرآورد. و میوه‌های استوایی و 
دیگر خوراکی‌های خوب مختص سرزمین های گرمسیر را ورد: 
تنها به این علت ساده که این میوه‌ها در آب و هوایی که او در آن 
زندگی می‌کند. نمی‌رویند. اگر او به حد زیادی به چربی و روغن 
شک این ال وایسته انته همان بظاظ اعتاح هیره الست, ابا 
چربی و روغن ماهی به هیچ وجه به مناطق قطبی محدود نمی‌شوند. 
همانا تعقیب انسان, وال را به دورافتاده‌ترین ِ شمالی رانده. 
و وفو ک_ که به خاط غن فراوان آده 


ز است. را 








فص نامه ی اما نی نار ۲و ۲ با و مان ۱۳/۹ 





توتوان ایض درمواعل مان یاف 
خن اگز صحیح بافم که غذاهانی که 
از لحاظ داشتن کربن غنی‌اند و به‌ویژه 
در مناطق قطبی فراواننه از اين واقعیت 
پدیده مشابه‌ای را کشف می‌کنیم: چوبی 
که در زمستان قطع و انداخته می‌شود 
متراکم و سنگین‌تر بوده و از این‌رو 
قابل اشتعال‌تر و دارای کرین بیشتری 
است تا چوبی که در پاییز پا تابستان 
قطم. شده بافنه: بخاطر این علت: واضح 
که در تابستان تحت تأثیر گرما و نور. 
نباتات کربن مصرف می‌کنند. یعنی آن 
را جذب کرده و اکسیژن پس می‌دهند 
و بعلاوه. در شکوفه کردن. گل دادن و 
تفیج کر مصرگ:می قوده بطوری, که 
در نیشکر آنگونه که *ی.دوما" مشاهده 
کرده است؛ شکری که در ساقه جمع 
می‌شود تماما تا زمانی که گیاه به شکوفه 
بنشیند و بارآور شود. مصرف می‌گردد می‌توانیم اضافه کنیم که 
لیبیگ یاد شده که در پیه و روغن مصرفی ساکنین فلکزده مناطق 
قطبی. دلایلی از خرد الهی می‌یابد. پدیده‌های قابل ملاحظه یکسان 
دیگری را به دلائل طبیعی بسیار ساده‌ای نسبت می‌دهد که ایضا 
بطور الهیاتی توضیح داده شده و می‌تواند توضیح داده شود. 

وی می‌نویسد: درباره انواع علفها که بذرهایشان به عنوان غذا مصرف 
می‌فود و نظیر حیوانات اهلی هعفجا دکبال اتسانعکه پراظهار شگفنی 
فده استه: این علفها به همان فلایلی شنبیه دلایلی که گیاهان مخیط 
های شور. ساحل را می‌جویند و نمک گودال را و گیاهان قزایاغیء 
ته له رل کر اقب اتسانکت, #رست مانطی. که و تست به 
سرگین حیوانات است. گیاهان محیطهای شور نیز به نمک و علف 
تایه ام که تت ات احیاه واه باه شاهان عانتای 
ما نمی‌توانند بذرهای نضج یافته‌ای بوجود آورده و آرد فراهم کنند. 
مگر اینکه مقدار فراوانی فسفات منگيزیم و امونیوم بیابند. چنین 
بترهای ها ای که ا وت مرا مخشکله مخخودت رش 
می کنند و هیچ کجا فراوان‌تر از محل‌هایی که در آنجا حیوانات و 
مردمان بطور اهلی زندگی می کنند. نیستند. گیاهان» بول و سرگین 
حیوانات و مردمان را تعقیب می کنند. زیرا بدون مواد متشکله بول 
و سرگین آنها قادر به رویش بذر نیستند. 

درآنچه که گذشت ما دو پدیده هم سنخ و به یک اندازه قابل توجه 
را بررسی نمودیم. یکی از آنها برای انسان دارای اهمیت به‌سزایی 
است. یعنی آن نوع پدیده‌ای که یک ته‌ئیست. تا زمانی که از علت 
طبیعی آن بی‌خبر است. می تواند آن را به مثابه بارزترین دلیل 
قدرت الهی به رخ عالم طبیعی بکشاند. درحالیکه پدیده دیگر برای 
انسان از اهمیتی برخوردار نیست(بجز یکی از انواعی که برگهای آن 
برای مرهم تسکین دهنده بکار می‌رود. فازایاغی که عمدتا نزدیک 
مازل انساتی امن ود وان اسان وان اعلی یه یک انداه 
بی‌فایده است). ما هر دو پدیده- حضور گیاهان مفید و هم‌چنین 
نامفید در مجاورت اقامتگاه انسان- را از طریق ارتباط میان این 
مه از کماهان نس کین حوانات_توشیح دادیی دن اینحا مد 





دیگری از همان نوع ارتباط را ذکر می‌نماييم. مولدر در کتاب خود 
درباره شیمی فیزیولوژی می گوید: وسیع‌ترین نمک‌های توزیع شده 
آنهایی‌اند که به همان اندازه چهار عنصر آلی برای حیات ضروری‌اند... 
بیشتر این نمکها برای خون لازمند و هم در آب آشامیدنی و هم در 
شیره گیاهان یافت می‌شوند که برای انسان و حیوان هر دو به عنوان 
دانشمندان بسیار متمایل‌اند آنها را بطور جداگانه‌ای بررسی کننده از 
نزدیک به یکدیگر مرتبطاند. با این وجود پدیده‌های بی‌شماری در 
طبیعت موجوداند که انسان علت فیزیکی, طبیعی آنها را تا کنون 
کشف نکرده است و همانا توسل به الهیات بدین منظور سخیفانه 
است. آنچه را که ما نمی‌دانیم» نسل‌های آینده کشف خواهند کرد. 

چه چیزهای بسیاری که نیاکان ما آنها را تنها از طریق خدا و مقاصد 
وی می‌توانستند توضیح دهند. و ما قادر به توضیح آن از طریق 
عملکرد طبیعت شده‌ایم. زمانی بود که حنی ساده‌ترین» طبیعی‌ترین 
و ضروری‌ترین چیزها منحصرا به وسیله غایتشناسی و الهیات توضیح 
داده می‌شد. یکی از الهیون قدیمی می‌پرسید از چه رو انسانها 
همانند یکدیگر نیستند؟ چرا آنها دارای چهره‌هایی متفاوت‌اند؟ و 
پاسخ می‌داد: خدا از این‌رو انسان‌ها را با سیماهای مختلف آفرید 
که بتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد تا مبادا اشتباهی یکی را به 
جای دیگری گرفت. دراینجا ما مثال بارزی از رو غایت شناسانه در 
دست داریم. از طرفی جهل انسان و از طرف دیگر گرایش خویشتن 
خواهانه او را در توضیح هر چیز و همه‌چیز با اشاره به خود. تفکر 
انسان درباره جهان با کمک وهم و خیال او را وامی‌دارد تا غیر ارادی 
را به ارادی. طبیعی را به عمدی و ضروری را به دلبخواهانه تبدیل 
کند. این واقعیت که انسان از دیگران متفاوت است. یک ضرورت. 
یک نتیجه طبیعی هستی فردی او می‌باشد زیرا اگر او با دیگران فرق 
نمی‌کرد» وجودی خاص و مستقلانه نمی‌بود. و هر آینه موجودی 
خاص نبود. وجود نمی‌داشت. لاپینیتس کاملا به درستی میگفت. 
هیچ دو نوع برگ یک درخت دقیقا همانند نیستند. گوناگونی بی‌حد 


۹ 


را نفی می‌کند» اگر من نمی‌توانستم خود را از سایربن متمایز سازم. 
ده بودن با تبودتم رفی, شی کرد و فابل تغیر و تبدیل می‌شدم؛ 
خلاصه آنکه. من هستم چون متفاوتم و متفاوتم چون هستم اگر 
برای علت دیگری هم نباشد. من از دیگران بخاطر خاصیت عدم نفوذ 
ماده. متفاوتم. زیرا محلی را که من اشغال می کنم. به وسیله دیگری 
نمی‌تواند اشغال شود. من دیگران را از این محل بخصوص خود کنار 
می‌نهم. بطور خلاصه هر انسانی دارای چهره خاص خود است زیرا 
دارای حیات خاص خود است. زیرا موجودی جداگانه است. عین 
همین امر بز دیگر پذیده‌های بی‌شمار ذیکری که انسان آنها را از 
لحاظ غایت شناسنامه توضیح می‌دهد. صادق است. بجزاینکه در 
که در این مورد آشکار می‌باشد و با این وجود از کمال بسیار به دور 
همانطور که هماکنون گفتم. ادعا نمی‌کنم که با این ملاحظات 
پدیده‌های طبیعی که ته‌ئیستها از لحاظ غایت‌شناسی توضیح 
می‌دهند را شرح دهم. من از اين جلوتر رفته و اظهار می‌دارم که 
حتی اگر پدیده‌های طبیعی تنها از لحاظ غایت‌شناسی بتوانند شرح 
داده شوند. اين امر به هیچ وجه نتایج حاصل از الهیات را توجیه 
نمی‌کند. بيائیم برای لحظه‌ای توضیح وجود چشم را از طریق این 
فرضیه بپذيريم که موجودی که چشم را شکل داده و بوجود آورده. 
غایت بیناتی را مد نظر داشته. که چشم بخاطر اینکه اینگونه ساخته 
شده است نمی‌بیند. بلکه این‌طور ساخته‌شد تا بتواند ببیند. اما حتی 
اگر کلیه این موارد به غایت‌شناسان گذشت شود. من کماکان نیاز 
به استدلال برای هستی موجودی که نام خدا را یدک می‌کشد. 
ماورای طبیعت می‌کشاند. وسائل و مقاصد در طبیعت همواره وسائل 
و جافون طبیهی, مربوط سازند؟ ضما می. کوپید که بدون, فرضن 
موجودی خاص و لاهوتی که خالق جهان باشد. قادر به توضیح آن 
طبق رضایت خاطر خود نیستید. بسیار خوب. اما پس لطفا توضیح 
دهید که جهان چگونه از خدا نشأّت گرفت. چگونه روح ذهن, 
انديشه- چون ذهن چه چیز دیگری جز فکر می‌آفریند- می‌توانند 
خون و جسم بوجود بیاورند؟ می خواهم تصدیق نمایم که خود 
غایت» غایتی که در ذهنتان تصور می‌کنید. غایتی که از محتوای 
خود جدا شده است. ایژه يا ماده‌ای است که به یک خداء به یک 
ذهن اشاه می‌کند لاکن من تصریح می‌کنم که این غایت و خالق 
شماست. درست همانگونه که نخستین علت ته‌ئیسم همانا تصور 
شخصیت يافته علت است. درست همانگونه که ذات خداوندی صرفا 
ذات منتزع(یعنی منتزع از کلیه تعینات خاص) اشیاء خاص است و 
درست همانگونه که هستی خدا صرفا تصور هستی است. 

از آنجاییکه مقاصد همانقدر متفاوت و همانقدر مادی‌اند که اجزاء 
این مقاصد. چگونه می‌توان پیشنهاد نمود که این مقاصد از اجزاء آن 
جدا شوند. به‌عنوان مثال چگونه می‌توان غایت چشمم. یعنی بینایی 
را از صلبیه. از شبکیه. از عنبیه. از زلالیه چشم. از مایع زجاجیه 
و از مواد لازم دیگر برای رویت جدا نمود؟ اما اگر نمی‌توان غایت 
چشم را از وسایل و اندام‌های مادی که در خدمت آنند جدا نمود. 


چگونه می‌خواهید موجودی که غایت چشم را آفریده. از موجودی 
که مواد متعددی را بوجود آورده که از طریق آن غایت عمل می کند. 
جدا نمایید؟ اما ایا موجودی که مادی يا جسمانیی نیست می‌تواند 
علت غایجهاین باشد که معخضرا تعبجه افشا یا اتدام‌های. بای و 
جسمانی‌اند؟ چگونه از غایتهایی که صرفا وابسته به شرایط و وسایل 
مادی و جسمانی‌اند می‌توان موجودی غیرمادی و غیر جسمانی را 
به مثابه علت آنها تصور نمود؟ موجودی که بوسیله وسایل مادی به 
انجام مقاصد دست می‌بازد. لزوما فقط باید موجودی مادی باشد. 
پس چگونه آثار و اثرات طبیعت می‌تواند دلایل و آثار وجود خدایی 
باشد؟ 

همانطور که بعدا خواهیم دید خدا صرفا ذات تخیل انسان جسمیت 
و عینیت يافته است. خدا کلیه عجایب تخیل را تحت فرمان خود 
دارد. خدا به هر کار و به هر چیزی دست می‌زند. نظیر امیال بشری؛ 
نظیر خواهش طبع بشری. او حد و حدودی نمی‌شناسد. می‌تواند از 
سنگ انسان بسازد. او حتی جهان را از هیچ و پوچ بوجود می‌آورد. 
و درست همانطور که هر کاری را که انجام می‌دهد معجزه است. به 
همین نسق خود وی ذات معجزه است. خدا بدون چشم می‌بیند. 
بدون گوش می‌شنوده بدون مغز می‌اندیشد و خلاصه آنکه هر عملی 
را بدون بکاربردن پا حتی دارا بودن اندامها و پیکرهای لازم برای 
فعالیت های خود. انجام داده و می‌دهد. از طرف دیگر. طبیعت 
نها از ظریی گرتا می ده هار ظریق شمان امن باه پسی 
طبیعت چگونه می‌تواند از خدا مشتق شده باشد؟ چگونه می‌توانیم 
عضو شنیدن را از موجودی که بدون گوش می‌شنود. مأَخوذ نمائیم» 
چگونه می‌توانیم شرایط و قوانین طبیعت را که بر تمامی پدیده‌ها و 
اعمال آن حاکم‌اند را از موجودی که به هیچ شرایط و قوانینی گردن 
نمی‌نهد. ماخوذ نمائیم؟ بطور خلاصه. اعمال خدا معجزه صرف 
است و نه اعمال طبیعت. طبیعت مقتدر کل نیست و هر عملی را 
نمی‌تواند انجام دهد. طبیعت تنها دست به اعمالی می‌زند که شرایط 
آن موجودند. طبیعت. به عنوان مثال. زمین. نمی‌تواند در زمستان 
درختان را به شکوفه بنشاند و میوه به بار آورد. زیرا فاقد گرمای لازم 
است. اما خدا به آسانی به چنین کاری دست مي‌زند. لوتر می‌گوید: 
خدا می‌تواند چرم کیف را به طلا و غبار را به غله خالص و هوا را به 
سردابه‌ای مملو از شراب مبدل کند. طبیعت نمی‌تواند انسان بوجود 
بیاورد مگر اینکه دو ارگانیسم متفاوت بشری» مذ‌کر و مونث حضور 
شوت کساعی اه ابا ها اه خی با ای راسات ۱ 
بدون کمک نرینه‌ای بوجود می آورد. انجام هیچ عملی برای باری 
تعالی دشوار نیست. 

خلاصه آنکه. طبیعت حکومتی جمهوری است. نتیجه و حاصل 
موجودات و نیروهایی است که به یکدیگر نیازمند و بوجود آورنده 
یکدیگرند» نتیجه و پی‌آمد مخلوقات و قدرت‌هایی است که با هم 
عمل می‌کنند و تمامی آنها از حقوق یکسانی برخوردارند. کل 
ارگانیسم حیوانی که تصویری از طبیعت را به دست می‌دهد می‌تواند 
به اعصاب و خون تنزل داده شود از این رو گفتن اینکه چه کسی 
ارباب است و چه کسی رعیت. در طبیعت غیر ممکن است. زیرا کلیه 
چیزها به یک اندازه مهم و به یک اندازه عمده‌اند» در طبیعت امتیاز 
وجود ندارد» پست‌ترین موجودات به همان اندازه. عالی ترین انها. 
مهم و ضروری‌اند. عصب بصری من بطور بدیعی تشکیل شده است. 


فص امه ی بامات بو تاره ی ۲اه از با مسا ۱۳/۳۰ 





اما اگر فاقد برخی مایعات و غشاهایی باشد. چشم من قادر به دیدن 
نیست و خود این واقعیت که ارگانیسم یک مجتمع جمهوری است. 
که هستی خود را مدیون همیاری مان مخلوقات یکسانی است. 
تا یه هادی کمک بتارم مسرت است ابا لت کی انشا 
علت حیات است علت شر ایضا علت خیر است. 

از سوی دیگر خدا یک خدیو, یک خودکامه و سلطانی فعال مایشاء 
است. که هر چه میل او باشد انجام می‌دهد. او کسی است که "بالاتر 
از قانون " است. او فرمان‌های خودسرانه ای را برای رعایایش وضع 
من کنق. فطع فظر. زو آنشکه تسه انقانه این فوانین سکن ات 
برخلاف جهت نیازهای انها سیر کند. همانطور که در یک رژیم 
جمهوری تنها قوانین آنهایی‌اند که اراده خلق را بیان می‌دارند. به 
همین نسق در طبیعت تنها قوانین آنهایی‌اند که مناسب خود طبیعت 
باشند. به عنوان متال. این قوانین طبیعت است. دست کم در میان 
جانوران به مراتب سازمان یافته‌تره که توالد و تناسل لازمه همیاری 
دو نوع جنس متفاوت است. اما این قانون. قانونی مستبدانه نیست. 
تفاوت جنسی همانا ذاتی طبیعت ارگانیسم‌های عالی است و بخاطر 
آن هرعضوی از انواع به نوع مستقلی تکامل می‌یابد که از سایرین 
متفاوت است. و از اینجا چنین برمی‌اید که جانوران عالی تر به شیوه 
دشوارتر و کمتر مستقیم‌تری نسبت به ارگانیسم‌های پست‌تر نظیر 
پولیپ‌ها که بطور ساده از طریق تقسیم غیر جنسی تکثیر می‌بابنده 
بوجود می‌آیند. با وجودی که نمی‌توانیم دلیلی برای قانون طبیعی 
بدست دهیم. تشابه ما را به این باور با بهتر یقین» رهنمون می‌کند 
که قانون علت طبیعی ندارد. اما خدا به باکره‌ای امتیاز زایمان را بدون 
فایده بردن از نرینه عطا می‌کند» به آتش فرمان می‌دهد نسوزاند بلکه 
شاقن آپ رفار کتفنن آب خشعین آتش‌عمل کت هبار ویگرن: 
خدا به همه آنها می‌گوید که اثراتی بوجود آورند که مغایر ماهیت و 
تاه تاش درینک ما فده که فرسا‌های. بت تایه بر خالاف 
ماهیت و ذات رعایايش می‌باشد. بطور خلاصه. خدا اراده خویش 
را به طبیعت تحمیل می کند. سلطه او ظالمانه و خودسرانه است. 
دس مانته ماطه مسفتفن اتب که اه انیا اتظار اختال:غیر 
طبیعی دارد. به‌عنوان مثال. حکم فریدریش دوم درباره کفر و بدعت 
گذاری اشعار می‌دارد که: "از آنجاییکه توهین و هتک احترام نسبت 
به باری تعالی درمقایسه با توهین و بی‌احترامی نسبت به بندگان 
اوه جنایت بزرگتری محسوب می‌شود. و از آنجاییکه خداوند فرزندان 
را بخاطر گناهان پدران مورد تنبیه قرار می‌دهد. استخدام فرزندان 
بدعت گذاران در کلیه ادارات دولتی و پستهای افتخاری نامناسب 
تشخیص داده می‌شود به استثنای فرزندان کسانی که پدران خود را 
تکقیر گرده باشند آباحکع با اسشفتای دیگر وان بیشع اد 
این‌سعای مات بان باشد؟ یکی از قوانین ی ها : حایرانه ویلاه 
فاتح این بود که در شهرها کلیه گردهمایی‌ها می‌بایست قدغن گردد. 
و اينکه آتش و چراغ هنگامی که زنگها ساعت هفت غروب را اعلام 
کردند» می‌بایست خاموش شوند. ایا تحدید تصنعی بیشتر از این بر 
آزادی بشری وجود دارد. تحدیدی که ایضا سزاوار انسان نیست؟ در 
واقع خود ما تنها تا چند سال قبل قوانین مشابه‌ای را در ایالت‌های 
خود یه مورد اجرا مي‌گذاريم. توماس پین نقل می‌کند که سریازی 
اهل برانشوایگ که در طی انقلاب آمریکا به اسارت درآمده بود به وی 
گفته بود: "۳ه که آمریکا کشور زیبا و آزادیست و ارزش آن را دارد 


که انسان بخاطر آن بجنگد. من از اين تفاوت با خبرم چون کشور 
خودم و می‌شناسم. درآنجا موقعی که ارباب می‌گوید. گاه بخور. 
باید کاه خورد". آیا می‌توان نظمی غیرطبیعی تر و متناقض‌تر از 
خوردن کاه» با ماهیت انسان تصور کرد؟ آیا یک سلطان پا دست کم 
با طبیعت سازگار است؟ در کجای طبیعت. جایی که هرچیز طبیعی 
و مدهشی را می‌یابیم؟ استنتاج هستی خداء یعنی هستی موجودی 
ابرطبیعی و معجزه افرین. از طبیعت. سخیف‌تر از او نشان دهنده 
جهل کمتری نه‌تنها نسبت به ذات طبیعت بلکه ایضا نسبت به ذات 
خدا نمی‌باشد تا هرآینه بوسیله برخی تردستی‌های ذهنی ادعا شود 
که رئیس یک کشور جمهوری یک شاهزاده. سلطان يا امپراطوری 
نظیر شاهزاده‌های ایالت‌های آلمان خودمان است. و از اینجا نتیجه 
گرفت که هیچ مملکتی بدون وجود شاهزاده نمی‌تواند وجود داشته 
باشد. رئیس یک کشور جمهوری از بطن مردم برمی خیزد» کل 
وجود او با وجود مردم عجین شده است. او صرفا مجری قوانینی 
است که توسط مردم وضع شده است. از طرف دیگر والاگهرها. 
بطور آشکاری از مردم جدا شده‌اند. والاگهر نوعا از مردم متفاوت 
است. همانگونه که خدا از جهان. در رگهای او خون سلطنتی جریان 
دارد او بر مردم نه به مثابه اراده شخصیت يافته آنان بلکه به مثابه 
تافته‌ای جدا بافته از آنهاه حکومت می‌کند. درست همانگونه که 
خدا بر طبیعت به مثابه موجود ابرطبیعی مستقلی فرمان می‌راند. 
بنابراین این اعمال خداوند و شهربار چیزی جز فرامین و معجزات 
خودسرانه نیست. اما همانطور که گفتیم. در طبیعت تنها یک نظم 
رئیس جمهوری حیاتم باشد. معهذا سلطان مستبد آن و شاهی که 
به آن ودیعه‌ای الهی تفویض شده باشد. نیست. زیرا سر به همان 
اندازه شیئی خاصی از خون و گوشت است که معده يا قلب» سر از 
همان مواد آلی اساسی که دیگر عضوها از آن تشکیل شده. ساخته 
شده است. این صحیح است که سر برروی اندام های دیگر قرار 
گرفته. 9 قسمت عمده و وجود اولین است» معهذا از دیگر اندامها 
نوعا و از لحاظ نژادی متفاوت نیست و قدرت مستبدانه‌ای از خود 
اعمال نمی کند. سر سایر بخش‌های بدن را هدایت می‌کند تا انتها 
اعمالی را که با ماهیتشان بخوبی وفق می‌دهد. انجام دهند. سر 
غیر سول تیسته بلکه هر آیته بخواهد نقش والاگفری: را ایقا 
کند و درخواستها غیر طبیعی از معده. قلب و دیگر اعضاء بنماید. 
مورد تیه کرار می کرد و از معام. فرماندهی حود عزل می تردد: 
خلاصه آنکه. درست همانطور که یک رزيم جمهوری- من دست 
کم دموکراتیک ترین جمهوریها را مدنظر دارم- بوسیله نمایندگان 
مردم و نه والاگهرها اداره می‌شود. همانطور نیز طبیعت نه بوسیله 
خداء بلکه تنها بوسیله نیروهاء قوانین و عناصر و موجودات طبیعت 
اداره می‌شود. بنابراین. درست همانطور که کشف والاگهر یا سلطانی 
از وجود رئیس حکومتی جمهوری. سخیفانه است. به همان اندازه 
نیز مشتق نمودن خدا از قدرتی که بر طبیعت مسلط می‌باشد غیر 
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توضیح طبیعت در مذهب بدوی - نظرات حقیقتا مذهبی. رویدادهای 
طبیعی - چرخه طبیعت به مثابه «واسطه» دخالت اعجازآمیز 
الوهیت-خدا و طبیعت متقابلا دافع یکدیگرند - توضیح فیزیولوژیکی 
موجودی فوق حسی و خارج از جهان نیست. سه مرحله در اشتقاق 
طبیعت از الوهیت - معجزات من درآوردی در رویدادهای طبیعی 
- پیشرفت دانش منجر به تفاوت میان اثرات لاهوتی و رویدادهای 
ساده طبیعی می گردد - طبیعت به مثابه اثر «واسطه» الوهیت 
ایمان یا ایده‌ای که خدا را آفریننده. حافظ و فرمانروای جهان می‌داند- 
یعنی ایده‌ای که انسان آن را از نظام‌های سیاسی مأخوذ نموده و به 
طبیعت منتقل کرده‌است- بر جهل از طبیعت متکی است. این آیده 
که تا عصرما ادامه يافته. به دوران طفولیت بشریت باز می‌گردد و 
همانا مناسب ث دوران است. این آیده تنها در مرحله‌ای که انسان 
با بلاهت و جهل مذهبی خود. کلیه پدیده‌ها و اثرات طبیعت را 
به خدا نسبت می‌داد. دست کم منعکس کننده‌ی حقیقتی ذهنی 
بود. «برنشنایدر» عالم الهی راسیونالیست معاصر می‌گوید. که در 
مثابه اعمال مستقیم خدایان قلمداد می‌نماید. چرا که افراد هر اندازه 
کمتر از طبیعت و قوانین آن سر در آورند به همان اندازه به طور 
احترازناپذیری بیشتر تغییرات را به علل مافوق طبیعی. یعنی اراده‌ی 
خدایان نسبت می‌دهند. به این خاطر در میان یونانیان همانا زئوس 
قوم بنی‌اسرائیل نیز هر چیزی و تقریبا هرچیزی را به خدا به مثابه 
غلت بی‌واسطه اه مربوط می‌ساخت. به موجب تورات همانا یَهوه 
غله و روغن و شراب فراهم می‌سازد و سال‌های پر برکت و بی‌برکت. 
بیماری و طاعون نازل می‌فرماید. همانا اوست که اقوام اجنبی را به 
جنگ بر می‌انگیزد. و به صالحان. زندگانی طولانی» ثروت» سلامتی 
و دیگر نعمات و به سفلگان, بیماری» مرگ زودرس و هکذاء ارزانی 
می‌دارد. همانا بهوه است که خورشید. ماه 9 ستارگان را در اسمان 
قرار داد و کل طبیعت و سرنوشت اقوام و افراد را طبق اراد‌ی خود 
هدایت نمود. 

و اما در جواب به این راسیونالیست. باید در نظر داشت که برداشتی 
که او توصیف می‌نماید در ذات مذهب قرار دارد و اينکه ایمان به 
خدا تنها در جایی واقعی و حیاتی‌است که هرچیز منحصرا به زبان 
الهیات و نه به زبان علم توضیح داده‌شود. ما چنین تصوری را نه 
تنها در میان مردمان عهد باستان می‌یابیم. بلکه ایضا آن,ا در میان 
مسیحیان عهد نخست و تا این زمان در میان مسیحیان پارس‌منش 
که افکار قدیم» یعنی مذهب و اعتقاد اصلی را حفظ کرده‌اند نیز 
می‌یابیم. یعنی در جایی که عقل و قلمرو آن هنوز بر وهم مذهبی 
که آشکارا نشان‌دهنده آن است که این همانا تصور واقعی مذهبی 
است. پیروز نگشته. ما به این مهم در میان اصلاح‌گران مذهبی نیز 
برمی‌خوریم . به نظر آن‌هاء تفتوت میان معجزه و سیر عادی طبیعت 
آشکار است؛ در حالی که در سیر غادی طبیعت. علیرغم این که این 
سیر منکس کننده فعالیت یکسانی از جانب خداوند است و درست 


به این خاطر که عادی است. انسان معمولی آن‌را به مثابه امری 
معجزه‌آسا مورد تایید قرار نمی‌دهد. به زعم اصلاح گران مذهبی‌مان. 
هر آنچه که در طبیعت روی می‌دهد از عمل خداوند ناشی می‌شود. 
تنها تفاوت میان معجزه و وقایع عادی. همانا این‌است که در معجزه 
عمل خدا خلاف طبیعت است. در حالی که در روند طبیعی» عمل او 
دست‌کم در هم آهنگی با طبیعت به منصه ظهور می‌رسد. 
لوتر می‌گوید. درست همانطور که خداوند کلیه چیزها می‌آفریند و 
حفظ می‌نماید همانا کلام خداوند است که به جسم به طور طبیعی 
غذا می‌رساند و نه نان. هنگامی که نانی در بساط باشد. خدا پشت 
آن است و انسان را به وسیله‌ی آن تغذیه می‌نمایده به نحوی 
که انسان نمی‌بیند که چه چیزی اتفاق می‌افتد و گمان می‌کند که 
این همانا نان است که با آن سد جوع کرده‌است. در جایی که نانی 
در بساط نیست. خداوند انسان را بدون غذا و تنها به وسیله‌ی کلام 
خود سیر می‌کند. درست همانطور که زمانی این کار را در پشت سر 
نان انجام می‌داد. نتیجه: کلیه موجودات نقاب و نمایش صامت یا 
آنگونه که لوتر در جایی گفته‌است «سایه‌های مبهم») خداوندند. او 
به آنها رخصت می‌دهد بااو کار کنند و به او پاری رسانند تا هر نوع 
کاری را انجام دهند. علیرغم اینکه او بدون کمک آن‌ها نیز می‌تواند 
همان کارها را انجام دهد. 
0 کالون در «مبادی دین مسیحی» به همین نحو افاده بیان 
13 ۱ ۱ 
«قادر متعال عریان به دیدار ما نمی‌آید بلکه غالبا خود را با وسایل 
طبیعی می‌پوشاند. گاهی اوقات از طریق انسانی با موجود لالی ب 
داد ما می‌رسد. اما او ایض بدون هیچ‌گونه واسطه طبیعی یا حتی 
به نحوی که مغایر طبیعت باشد به کمک ما می‌شتابد.» یعنی به 
طور معجزه آسای چشمگیری. به عبارت دیگر تمام رویدادها در 
طبیفته اعماله کلیه ها واستهای وت تفر مضاها آرشگم ی 
خلاف میانجی طبیعت که تنها از طریق مکانیسم چشم و نه گوش و 
بینی می‌بیند» اسباب و واسطه‌های خداوند. قابل تغییر و تبدیل‌اند. 
خدا با نیروی صرف اراده‌ی خود. هر تاثیر و اثری که مایل باشد با 
کمک هر یک از عوامل بوجود می‌آورد درست همانطور که همان 
اثرات را بدون عوامل می‌تواند بجود آورد. لوتر در موعظه‌ای می‌گوید. 
«خداوند کاملا به خوبی می‌تواند بدون پدر و مادری بچه بوجود اورد 
اهاز اتخانی کف اه انساخ‌ها را برای این مقظور اتف ۱۱ 
طیق والدین. پدران و مادران آن‌ها بوجود می‌آورد و بزرگ می‌کند. 
او همچنین می‌تواند اگر مایل باشد. بدون وجود خورشید روز بوجود 
آورد» همانطور که در نخستین سه روز خلقت علیرغم اینکه هنوز 
خورشید. و ماه و ستار گنیر حلق, تجرده‌بود »روز و شب را بوجوه 
آورد» اما او مایل نیست که چنین کند.» 
عجبا! چه قید و بند عیب و غریبی: او مایل به انجام آنچه که قادر به 
انجام آن است نیست! 
از این تقریرات موّمنین حقیقی قدیمی دیده‌می‌شود که الهیات 
نمی‌تواند با فیزیک و فیزیولوژی آشتی داده شود و اينکه حتی 
پدیده‌هایی که ته ثیستهای راسیونالیست آنها را به مثابه مقاصد الهی 
تعبیر و به مثابه دلایل وجود خدا ذکر می‌کنند» نمی‌توانند از خدا 
مأخوذ شده‌باشند. در طبیعت رابطه‌ای ضروری در میان چشم یعنی 
وسیله بینایی و غایت آن. یعنی عمل رویت وجود دارد. ماهیت یا 
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ارگانیسم چشم چنان‌است که چیزی را می‌تواند انجام دهد که دیگر 
اعضا قادر به انجام آن نیستند» یعنی می‌تواند ببیند. اما در الهیات» 
اراده خدا به این رابطه ضروری پایان می‌بخشد . اگر خدا بخواهد. 
می‌تواند انسان را بدون کمک چشم و پا از طریق عضو بکلی متفاوت 
دیگری حتی عضو فاقد حس, و اگر احتیاج افتد از طریق مقعد. به 
دیدن وا دارد. کالون به صراحت می‌گوید که خداوند در تورات نور را 
قبل از خورشید آفرید به این خاطر که انسان بتواند مشاهده کند که 
اثرات مفید نور ضرورتا با خورشید مرتبط نیست. که حتی خداوند 
بدون خورشید قادر به انجام آنچه که اکنون در سیر عادی و نه ابدا 
ضروری طبیعت توسط خورشید انجام می‌گیرد باشد. 

ما در اینجا ایضا یکی از مجاب کننده‌ترین دلایل مبنی بر اینکه 
طبیعت وجود خدا را نفی می‌کند و بالعکس وجود خدا طبیعت 
را نفی می‌کند. در اختیار داریم. اگر تصور شود که موجود کاملی 
همچون خدا وجود دارد. هستی موجود ناکاملی را چگونه می‌تواند 
توجیه کرد؟ آیا هستی موجودی کامل نفی علت و ضرورت موجودی 
تاتیل اسست؟ عم کال ات کال اش ایا کیال سگیند 
می‌تواند نیازمند عدم کمال باشد؟ معنای عدم کمال در کمال 
تشهانبهه افیا کال انتتی که ۵ کامان شوه کی رشن 
به مرد شدن و دختر گرایش به زن شدن دارد» ادنی می‌کوشد به 
سوی رفیع ارتقاء یابد. اما اگر من عقلم را از دست نداده باشم. 
چگونه می‌توانم موجودی ادنی را از موجودی رفیع مأخوذ نمایم, 
چگونه می‌توانم موجودات فاقد عقل را از عقل مشتق کنم. چگونه 
روح می‌تواند موجوداتی بی‌روح بیافریند؟ اگر من خدایی را از عقل 
مشتق کنم. چگونه روح می‌تواند موجوداتی بی‌روح بیافریند؟ اگر من 
خدایی را در ذهن مجسم کنم و از او بخواهم که چیزی بیافریند- 
علیرغم اینکه به نظر می‌رسد تصور خدا مستلزم عدم بارآوری است- 
می‌توانم با استدلالی منطقی از او بخواهم, موجوداتی شبیه خود» 
یعنی خدایانی خلق کند! هر آینه خدایی وجود داشته باشد. یعنی 
موجودی که بدون چشم می‌بیند و می‌شنود» یعنی کمال گوش از 
هرچیزی که روی می‌دهدء آگاه می‌شود» پس چگونه می‌توان چشم 
و گوش را از او ماخوذ نمود؟ معنی. مقصود ذات و ضرورت چشم و 
گوش. بینایی و شنوایی است. اما اگر موجودی یافت شود که بدون 
چشم می‌بیند» منظور و غایت چشم را چگونه می‌توان توب کر۳9 
اپا به این ترتیب به علت وجودی آن پاین داده نمی‌شود؟ «انکس 
که گوش را آفریده. چگونه می‌تواند نشنود. آنکس که چشم را خلق 
کرده. چگونه می‌تواند نبیند؟» اما کسی که از پیش می‌بیند. چه 
نیازی به آفریدن چشم دارد؟ چشم به این خاطر وجود ندارد که 
موجود بیننده‌ای وجود دارد, بلکه به این خاطر وجود دارد که بدون 
آن موجود بیننده‌ای وجود نمی‌داشت. چشم از کوشش طبیعت برای 
دیدن از میل به نو از نیاز حیاتی. دست کم در میان ارگانیسم‌های 
عالی. برای داشتن دیدگاه. بوجود آمد. 

غالبا گفته می‌شود که جهان بدون وجود خدا غیر قابل توضیح‌است. 
اما در دقیقا عکس این مطلب صحیح است: اگر خدایی وجود داشته 
باشد. هستی جهان غیر قابل توضیح می‌شود. زیرا آگاه جهان کامل 
زائد و بی‌فایده از اب در می‌اید. جهان يا طبیعت قابل توضیح است 
و هر آینه به دنبال جستجوی علت آن براییم- دلیل معقولانه‌ای 
بای هه ان منیا تا ند انخ یط که یرنه که 


هستی دیگری جز هستی جسمانی. طبیعی و حسی. وجود ندارد. که 
طبیعت به مثابه علت خود آن در نظر گرفته شود. که مسئله مربوط 
به علت طبیعت با مسئله مربوط به علت هستی. یکی است. اما سوال 
اينکه چرا اصولا جیزی وجود دارد. همانا سخیفانه است. برغم ادعای 
ته‌ئیستهاء جهان اگر بر وجود خدا بنا شدهبود» پایه 9 اساس خود را 
از دست می‌داد. از خدا هیچ چیز عاید نمی‌شود. هر چیز توآم با او 
پس چرا باید کوشید جهان را از خدا به مثابه علت و اساس آن 
ماخوذ نمود؟ 

اما عکس این قضیه نیز صحیح است. اگر جهانی وجود دارد. اگر 
جهانی حقیقی است و حقیقت آن هستی آن‌را تضمین می‌کند» پس 
خدا همانا روّیا 9 توهم انتیته موجودی‌است زاده خیال انسان 9 تنها 
در تخیل او وجود دارد. اما کدامیک از این احتجاجات را می‌بایستبه 
عنوان احتجاج خود بپذیریم؟ همانا دومین راء زیرا جهان با طبیعت 
واقعیت شیثئی از هستی آن یقینا از انچه عقلانی است. بسیار به دور 
است تا استنتاج هستی موجودی از ضرورت آن؛ زیرا چنین ضرورتی؛ 
ضرورتی که در هستی قرار نگرفته‌است. تنها می‌تواند ضرورت ذهنی 
خورشید. نان و خلاصه کلام بدون وسایل زندگی, نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. بنابراین ما در استنتاج ضرورت این اشیاء از هستی‌شان. 
کاملا محق هستیم و همچنین در نتیجه‌گیری از اين امر محق 
داشته‌باشد» پس تنها به یمن آنها وجود دارد. 

ما هم درک و هم احساس می‌کنیم که بدون آب. خشک و چروکیده 
می‌شویم از تشنگی می‌میریم. که قدرت خاص آب و غذا که در 
ماهیت فردی آنان قرار دارد. سرچشمه سودمندی و فایده آنها 
پس گرفته و به موجودی جدا از طبیعت. به خدا ارزانی نمائیم؟ 
چرا میل داریم آنچه را که حسیات و عقل ما این‌چنین به وضوح به 
ما می‌گویند. انکار کنیم؟ یعنی اینکه ما هستی خود را تنها مدیون 
وجود این نیروها و اين اشیاء هستیم که بدون آنها وجود خارجی 
نمی‌نماید. بلکه همانا خود آنها هستند که ما را به وسیله قدرت 
خود. بدون خداء حفظ می‌نمایند. اصولا چرا خدا چنین واسطه‌های 
متعارفی و دنیوی نظیر آب و نان را احتیاج دارد» و از سوی دیگر چرا 
نان و آب نیاز به خدایی دارند تا اثراتی که ذاتی ماهیت مادی خود 
ان انتتیت را بوجود آورند؟ دیگر بس است. به اندازه تاک از مطلب 
دور افتادیم. 

در اسلوب عمل خداء اسلوب حکمفرمایی او بر جهان. سه مرحله را 
می‌توان از هم متمایز ساخت: مرحله اول را می‌توان رژیم پدرشاهی 
خواند. دومین را می‌توان به مثابه استبداد یا حکومت مطلقه مشخص 
نمود و سومین مرحله را به مثابه مشروطه سلطنتی. در نخستین 
چیز موجود در طبیعت است که اثر خاصی از خود بر انسان بجای 
می‌گذارد. بجای گفتن رعد و برق می‌زند. یا باران می‌بارد. انسان 
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می‌گفت: خدا باران می‌بارد. اما انسان در این مرحله با چنین عملی» 
خدا را از طبیعت و پدیده‌های طبیعی متمایز نمی‌ساخت. زیرا در 
این مرحله هیچ چیز از طبیعت و کارکرد آن نمی‌دانست. در احساس 
صرف ماء قطع نظر از سیر قانونمند يا عادی طبیعت. معجزه‌ای 
وجود ندارد. زیرا هر چیز در نظر انسان عجیب و مدهش به نظر 
می‌رسد. من این جهان بینی‌را پدرشاهی می‌خوانم. زیرا این نظر 
قدیمی‌ترین» ساده‌ترین و طبیعی‌ترین دیدگاه اسان سبک مغز و 
غیر متمدن است. زیرا شکل حکومتی رژیم پدرشاهی همانا این‌است 
که در آن. رابطه حاکم بر محکوم به مثابه رابطه‌ی پدر بر فرزندان 
است که نوعا از آنان متفاوت نیست. بلکه تنها از لحاظ سنی» قدرت 
و ذکاوت از فرزندان متمایز است. در این مرحله فرمانروای طبیعت 
و بشربت اساسا هنوز از طبیعت متمایز نشده‌است. 

زئوس ایزدی است که رعد و برق, با د و تگرگ. برف و باران از او نازل 
می‌شود. او خداست یعنی علت شخصیت يافته پدیده‌های طبیعی 
کر آنا ‏ کفه که ایی فه شمان مس انوس ای حوه 
ولو تنها از دیدگاه خودمان- او از آنها متمایز است. معهذا؛ این تمایز 
دز آسمان غبار آلود آبی محو می‌شود. زتوس در آسمان؛ در اثیره 
در هوا جلوس نموده و در آنجا باقی می‌ماند. شاعران حتی از زئوس 
سرد» و پا زثوس شرجی به جای هوای سرد یا هوای شرجی سخن 
می‌گویند. اين تمایز با هر قطره باران که از اسمان به زمین فرو 
می‌بارد به آب تبدیل می‌شود و با هر رعد و برقی به پدیده‌ای جوی 
نقصان می‌یابد. «پلینی» گاهی از مواقع تندر را کار ژوپیتر و هر از 
گاهی آن را بخشی از ژوپیتر میم رومی‌ها از آذرخش مقدس» 
آتش طاهر سخن می‌گفتند. برای انها رعد و برق همانا امری الهی و 
لاهوتی بود. ارباب انواع دنیای باستان. دست کم به شکل‌های اصلی 
خود. در واقع از پدیده‌های طبیعی غیر قابل تمایز بودند. شخص 
آنان با طبیعت عجین شده بود» و حقیقتاً هرچه عمیق‌تر به مذاهب 
قدیمی بنگریم» در می‌يابيم که این مذاهب پدیده‌های طبیعی, که ما 
غیر ممکن می‌يابيم تا آنها را به مثابه موجوداتی خاص نمایش دهیم. 
را به مرتبه خدایی می‌رساندند. به عنوان مثال» ایرانیان روز و اوقات 
روز یعنی صبحگاهان» ظهر. نیمروز و نیمه‌شب را مورد پرستش 
قرار می‌دادند. مصربان حتی ساعات را نیز می‌پرستیدند» یونانیان 
تراعن کاترنیی فشت. اعط مایم ر کم هی و باه مفاه لرهت 
قافل. بودند. واقعا که جه خقام ین تباته ق سریعالزوالی! ابا مخ 
کسی می‌تواند رب‌النوع باد را از خود باد تمیز دهد؟ کتب تاریخی 
یونانیان و رومیان مشحون از حکایات عجیب و مدهش است. اما این 
معجزات هنوز با معجزات یگانه‌پرستی یا دست‌کم یگانه‌پرستی نضج 
پافته بسیار فرق دارد. این معجزات محصول خرافات طبیعی است 
غرافات الشاکی»ه ففعر فا نش و سادهلوسانه اسبتق تا مود 
شریعت جامد و معجزات حساب شده مذاهب یگانه‌پرستی. 

با وجودیکه خدا بدوا چیزی جز ذات طبیعت یا جهان منتزع شده 
اجزاء حسی نبود. در یگانه پرستی او را به عنوان شکل متفاوتی 
از جهان تصور می‌نمایند. در اینجا دیگر ساده‌لوحی شاعرانه و 
لاقیدی پدرشاهی چندگانه پرستی از بین رفته و تأمل پا به درون 
کتا هداس نها که اساشا اه طبیعت متمایر آشت کنیل هبار 
شده‌است که بر جهان و طبیعت حکومت می‌کند. آنجه در طبیعت 
وجود دارد از تمامی خود مختاری و اراده‌ی خویش محروم شده و به 


اراده‌ی او که به وسیله‌ی فرمانی صرف جهان را بوجود آورده تسلیم 
شده‌است. انجیل می‌گوید «زیرا که او گفت 9 نت او امر فرمود 9 
قائم گردید. همانا فرمان می‌دهد و انجام می‌شود. او هرچه بخواهد 
انجام می‌دهد.» بعدهاء در همین مرحله. انسان به این خاطر که میان 
طبیعت و خدا تفاوت قائل می‌گردد». به تمایز میان اسلوب عمل آنها 
میرسد. اعمال خاص خدا را از رویدادهای طبیعی متمایز می‌شود 
و معجزه‌نام می گیرد. 

معهذا. در این مرحله تا جانی که دید گاه مذهبی انسان به وسیله‌ی 
عقل 9 بی‌ایمانی محدود نشده‌است 9 تا جائی که انسان با ایمانی 
تنها کافی است مثال نان لوتر را مجددا بخاطر آورد. اگر باری تعالی» 
مردمان را بدون غذا زنده نگه می‌دارد» این عمل معجزه‌ای علنی 
است. اگر آنان را با نان زنده نگه می‌دارد» این کار نه معجزه‌ای 
ظاهر نان پنهان شود این قدرت نان نیست که مردمان را غذا داده 
و زنده نگاه می‌دارد. بلکه همانا قدرت باری تعالی است. مخلوقات 
طبیعت تنها نقاب و سایه‌ای‌اند که خدا در قفای آنان دست به عمل 
می‌زند. پس در این مرحله. تفاوت میان عمل طبیعت و عمل لاهوت 
از قبل مورد نظر قرار می‌گیرد. اما در اصل. کلیه افعال» معجزات 
یا اعمال خداوندند. زیرا به نظر می‌رسد طبیعت تنها عمل‌کننده 
است. مکانیزم و پدیده‌های عادی طبیعت صرفا عملکردهای نهان 
و نقابدار خداوندند. در حالی که معجزات به مفهوم دقیق. اعمال و 
افعال علنی و آشکارا و در حالتی خدا بطور ناشناس عمل می‌کند. 
و در حالت دیگر با جلال الهی خود دست به عمل مي‌زند. بطور 
گم شده‌است. تمایز میان خدا 9 طبیعت محو می‌گردد. در مرحله 
ته‌تیستی يا یکتاپرستی» طبیعت گم شده‌است. زیرا خداوند آن را از 
اسلام این اندیشه را با نیروی آتش و تخیل شرقی بیان نموده است. 
اصول و مبادی ایمان اسلامی تألیف زنوزی می‌خوانیم: «غیر ممکن 
است که هرچیز بجز از خدا به طور مستقلانه بتواند عمل کند.» در 
هر لحظه به عمل دست نمی‌زند و از نو چیزی را نمی‌آفربند. که 
جهان از طریق قوه‌ای که خدا آن را زمانی در طبیعت قرار داد» بر 
سر پاست. زنوزی چنین احتجاج می‌کند که: هیچ چیز بجز برای 
خدا دارای نیروی فعال نیست. و چنانچه روابط مبتنی بر تصادف 
در جهان را مورد امعان نظر قرار دهیم. این امر ما را به استنتاج 
فعالیت خود مختاری جهان رهنمون می‌شود. اما ما در این خصوص 
به اشتباه افتادیم این نیز نشانه‌ای از قدرت فعال ازلی خداوند است. 
حتی فیلسوفان اسلامی نیز وجود داشتند که پیروی از مذهب را 
در انکار صریح. و از نقطه نظر مذهبیء منطقی فعالیت مستقلانه 
طبیعت. می‌دیدند. 

و می‌آموختند که «کائنات دائما از نو آفریده می‌شود لذا جهان 
معجزه‌ای دائمی است. که اشیاء ذاتا تغییر ناپذیرند و اینکه ارتباطی 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه با و مان ۱۳۸۰ 





ضروری میان مقدمه و نتیجه و علت و معلول وجود ندارد.» این 
روابط نتیجه ضروری اراده و عمل شگرف خداوند نیست. زیرا اگر 
خداوند قادر به انجام هر چیزی باشد. ارتباط ضروری میان علت و 
معلول نمی‌تواند وجود داشته باشد. بدینطریق مسلمانان اصیل‌آئین 
کاملا به درستی از دیدگاه الهیات عقیده‌مند بودند که «هر آینه 
چیزی دستخوش تغییری گردد که مغایر ماهیت آن 
محسوب نمی‌شود. زپرا آنچه که ما معمولا طبیعت اشیاء می‌نامیم 
صرفاً رفتار عادی آن‌ها است. چرا که آنچه که ما عادتاً اراده خدا 
می‌نامیم» می‌تواند تغییر یابد. اينکه آتش اثر سرد کننده‌ای اعمال 
کند. اينکه فلک این جهانی به فلک ملکوتی تبدیل شود. اينکه 
کک بتواند به بزرگی فیل شود و فیل به کوچکی کک. همانا غیر 
ممکن نیست. هر چیز می‌تواند به چیز دیگری به جز آنچه که 
هست. تبدیل شود.» معذالک («ریتر) که این قطعات از کتاب وی 
درباره‌ی فلسفه‌ی عربی اقتباس شده‌است. متذکر می‌شود که تنها 
دلیلی که آنان چنین مواردی را ذکر می‌کنند همانا مواردی است 
که در تأیید مناظره و جدل خود بکار می‌برند. مبنی بر اينکه «میل 
خداوند می‌توانستبر آن قرار گیرد که جهان دیگری و از این رو نظام 
طبیعی دیگری بيافریند. اما در واقع اين ایده که هر چیز می‌تواند 
اه نو رکه فشک تیک اه ی یواست اراس 
تیستضرها تکیسه آیین اعتفاد است که خدافاور نهد اتجام .خر خملی 
که برای او هر چیز ممکن‌است. که با عنایت به اراده‌ی 
خداوند. ضرورت طبیعی وجود ندارد. مع‌الوصف. بسیاری از الهیون 
و فیلسوفان مسیحی ایضا برآنند که در پرتو اراده پروردگان همچون 
چیزی چون ضرورت طبیعی وجود ندارد. آنان برای آنچه که به غیر 
از خداوند است. علیّت. اختیار و استقلالی قائل نشده‌اند. 
اما اين دید شدیدا مذهبی علیرغم سازگاری آن با عقاید مذهبی 
چنان با عقل سلیم طبیعی آنسان و تجربه و احساس وی مبتنی بر 
قدرت مستقل طبیعت مغایر است که کسنی پا دست کم آن دسته 
از کسانی که به ندای عقل و تجربه گوش فرا داده‌اند. مجبور به 
دست کشیدن از آن ۵ پذبرفتن عمل.حوضمختار له طبیعت.: شنبه‌انن, 
اما چون خداء یعنی. موجودی که از طبیعت متمایز است برای انسان 
موجودی واقعی و فعال می‌باشد, با دو گونه عمل مواجه می‌شویم. 
عمل متعلق به خدا و عمل متعلق به طبیعت. عمل طبیعت بی‌واسطه 
و از نزدیک در دسترس است. در حالیکه فعل خدا باواسطه و دور از 
دسترس. از این دیدگاه. خداوند اثراتبی‌واسطه‌ای نمی‌افریند. بلکه از 
طریق مرئوس و علل کمکی که اجزاء طبیعت بشمار می‌روند. دست 
به عمل می‌زند. 
این اجزاء مرئوس یا علل ثانوی نام دارند» زیرا ابزاری‌اند که خداوند 
از طریق آنها عمل می‌کند. با این حال آنها آنگونه که اعتقاد قدیمی 
به آن باور داشت. عوامل قابل تبدیل دلبخواهانه قادر متعال نیستند. 
بلکه عامل به همان منهومی است که مثلاً چشم می‌تواند عامل 
بینائی باشد. اینها همگی عوامل ضروری‌اند که هر کدام دارای 
طبیعت و قدرت خاص خود باشند. 
از این دیدگاه. خداوند نه تنها به طور مستقیم و بدون توسل به 
علل طبیعی دست به عمل نمی‌زند. بلکه مضافاً تنها در تطابق با 
کار کردهای طبیعت عمل می کند. او مانند سلطان خود کامه افسار 
و و رو 


انتتت» تضادی 


تفه 


ماهیت آن تبدیل کند. آتش را به آب» غبار را به غله. چرم را به طلاه 
مع‌الوصف او کلا بر طبق قوانین طبیعت حکومت می‌کند. به عبارت 
دیگر. حکومت او حکومت مشروطه سلطنتی است. طبق قوانین 
مشروطه- من علی‌الخصوص قانون انگلستان را مد نظر دارم - پادشاه 
باید بر طبق قوانین کشور سلطنت کند. و از دیدگاه راسیونالیسم- 
زیرا دیدگاهی که ما اکنون بررسی می‌کنیم. چیزی جز اصطلاح 
راسیونالیسم نیست که در مفهوم وسیع این کلمه در نظر گرفته 
ماس ها از کات طیق رین طیمی ساطفقمی کین: 
مشروطه‌خواهی آنگونه که آئین‌های قوانین سیاسی آلمان آن را 
تعریف می کنند «موانعی بر سر راه سوء استفاده از قدرت الهی» قرار 
می‌دهد. و راسیونالیسم موانعی بر سر راه سوء استفاده قدرت مطلقه 
آلنی و قترنت معوم دلیغوامانه: او کانه قازنتمیارنم مقروظه 
خواهی و راسیونالیسم در این میان این است که خدای معقول یا 
مشروطه‌طلب می‌تواند دست به معجزه بزند- اما از انجام چنین کاری 
خودداری می‌ورزد. در حالی که پادشاه در رژیم مشروطه سلطنتی نه 
تنها می‌تواند از قدرت خود سوءاستفاده کند. بلکه ایضا هر زمان 
که مایل باشد به چنین عملی دست می‌یازد. یک پادشاه مستبد 
هر زمان که مایل باشد فرمان می‌دهد و به اجرای آن دست می‌زند 
پا حداقل دستی در دولت دارد. اما پادشاه مشروطه‌طلب سلطنت 
می‌کند نه حکومت. به همین‌سان خدای مشروطه طلب يا خدای 
تون قفا شلطفت می کفد و خانید.حدای شود کامة:ی. کار حقان 
بطور مستقیم دست ندارد. 
درست همانطور که مشروطه سلطنتی» رژیم سلطنتی است که 
بوسیله‌ی دموکراسی یا نهادهای تج تضعیف شده. به 
همین نحو راسیونالیسم. خداپرستی 
یا طبیعت‌گرایی یا عالم‌گرایی و به طور شلاضته پوسپلهی عناعری 
که ضد خداپرستی‌اند. تضعیف شده‌است. به عبارت دیگر. درست 
هما کرت که رزيی مقروه ماطتی, بک: «مو کرام محضور .و 
محدود است که هر اینه رشد یابد می‌تواند به دموکراسی تمام عیار و 
واقعی.منجر شود به همین نسق. خدذاپرستی راسپوثالیستی معاضره 
یک اته‌ئیسم یا طبیعتگرایی محصور و محدود و ناکامل است. زیر 
این دیگر چه خدایی است که تنها بر طبق قوانین طبیعت می‌تواند 
کستا یه عمان فقد., اعمان ون متضصرا اعمان طبیعت اش؟ ار تا 
اما کداست: در معفها او قرقی نا ظبرعت تدارف تین خلایی با 
مفهوم خدا مغایر است. زیرا فقط خدایی نامحدود و معجزه‌آفرین که 
به هیچ قانونی پایبند نیست. خدایی که دست‌کم در ایمان و تخیل 
اتشیان هی قوانت هار۱ از کلیة بلایا و لها خفظ تباید سفیفها عدا 
است. لیکن آن خدایی که هنگام بیماریی. تنها از طریق پزشک و 
دارو به داد انسان می‌رسد. و قدرتمند تر از دکتر و دارو نیست. مطلقا 
خدایی زائد و غیر لازم است که از وجود او خیری به انسان نمی‌رسد 
و آنچه که طبیعت به انسان ندهد. از او نمی‌توان انتظار داشت. و 
به راحتی می‌توان گریبان خود را از دست از خلاص کرد. انتخاب 
نه بین رژیم سلطنتی و رژیم مطلقه سلطنتیء نه بین خدا و خدای 
جبار همچون خدای پدران ما است. خداپی که مانند خدای مشروطه 
طلبان و راسیونالیستها» در مقابل قتانین طبیعت سر تعظیم فرود 
آورده و خود را با جهان آنگونه که هست. تیه تین خدایی 
بطالت من انست: 


ادامه دار د... 





مار کسیسم و دارو بنیسم 


آنتون بانه کو کت 


ب رگردان: سهراب معینی 
ویر استار: هوشنکت تره گل 


بخش پایانی 


اجتماع پذیری انسان 

اولین ویژگی که در انسان می بینیم» آن است که موجودی اجتماعی 
است. البته در این مورد (اجتماعیت] انسان از حیوانات متفاوت 
نیست زبرا در جهان حیوانی نیز گونه های زیادی وجود دارند که 
اختماعی مکی می. کنفد. اما اسان با نقیة خیراناتی کف کنو 
در تتوری داروین مورد مطالعه قرار گرفته اند تفاوت دارد. انسان با 
حیواناتی که اجتماعاً زندگی نمی کنند و برای تامین معاش با یکدیگر 
مبارزه می کنند. تفاوت دارد. پس انسان را با جانوران شکارگر که 
جدا از هم زندگی می کنند نباید مقایسه کرد. بلکه این مقایسه باید 
بین انسان و جانورانی که زندگی اجتماعی دارند. انجام شود. اجتماع 
پذیری حیوانات» قدرتی است که تاکنون ان سخن نگفته ایم. قدر 
تی که به کیفیات جدیدی در میان حیوانات منجر می شود. 

اشتباه است که بقاء را به عنوان تنها نیرویی که به جهان ارگانیک 
شکل داده است. در نظر بگیریم. مبارزه برای بقاءء عمده ترین نیروبی 
است که باعث پیدایش گونه های جدید شده است. اما داروین خود 
کلملا آاه بود. که تیره‌های. فیگری یذ خر ایتاد اشکال. عادات. و 
ویژگی های جهان حیوانات نقش داشته اند. داروین در «نبار انسان» 
(92۳ 0۴ 1(696611) استادانه, انتخاب جنسی را مورد بررسی قرار 
داد و نشان داد که رقابت نرها برای تصاحب ماده باعث ایجاد رنگ 
های شاد و زیبای متنوع پرندگان و پروانه و همین صداهای آهنگین 
پرندگان می شود. او در این کتاب فصلی را به زندگی اجتماعی 
اختصاص داد. تصاویر زیادی مربوط به این فصل را می توان در 
کتاب کرو پوتکین «کمک متقابل به عنوان عاملی در تکامل» پیدا 
کرد. بهترین نمونه های تاثیرات اجتماع پذیری در کتاب کائوتسکی 
تحت عنوان «اصول اخلاقی و مفهوم ماتریالیستی از تاربخ» عرضه 
شده اند. 

زمانی که حیوانات به صورت گروهی پا گله ای زندگی می کنند. 
مبارزه برای بقاء را به طور مشترک علیه جهان خارج انجام می دهند؛ 
مبارزه برای بقا درمیان این گروه ها پیوسته ادامه دارد. حیواناتی که 
به طور اجتماعی زندگی می کنند. دیگر علیه یکدیگر مبارزه نمی 
کنند که در آن ضعیف مجبور به نابودی است. این فرآیند درست 
برعکس عمل می کند. و ضعیف از همان امتیازاتی برخوردار خواهد 
بود که قوی. وقتی که برخی از حیوانات به خاطر قدرت بیشتر. 
شم قوی تر یا داشتن تجربه در پیدا کردن بهترین علفزار و يا در 
دورکردن دشمن. از امتیاز بیشتری برخورداند» اين امتیاز تنها به 
آنان که سازگارترند محدود نمی شود. بلکه تمامی گروه را در بر می 





گیرد. این ترکیب نیروهای پراکنده حیوانات در یک جمع واحد. به 
گروه نیرویی تازه و نیرومند از آنان که فردی زندگی می کنند. حتی 
قویترینشان می بخشد. به خاطر این نیروی متحد شده است که 
حیوانات بی دفاع علف خوارمی توانند حیوانات شکارچی را از خود 
دور کنند. تنها به واسطة این اتحاد است که برخی حیوانات قادرند از 
فرزندان کوچک خود حمایت کنند. امتیاز دوم اجتماع پذیری از اين 
واقعیت ناشی می شود که زمانی که حیوانات به طور جمعی زندگی 
می کنند. امکان تقسیم کار به وجود می آید. چنین حیواناتی» دیده 
بان پا نگهبان هایی می گمارند که هدفشان تامین ایمنی همگان 
است و زمانی که بقیة گروه مشفول چرا هستند. خاطرشان جمع 
اسطا که هو حیورات برون ریبد نان کووع نا را زر اک 
خواهند ساخت. 

چنین اجتماعی از حیوانات به صورت یک واحد و یک ارگانیسم 
مجزا در می آید. طبیعتارابطة آنها به نزدیکی رابطةً سلول های بدن 
یک حیوان نیست. اما گروه به صورت یک بدن منسجم در می آید 
و قدرتی از آن ایجاد می شود که تک تک اعضای گروه از آن بهره 
مند می شوند. 

این نیرو در محرک های اجتماعی وجود دارد» غریزه ای است که 
آنها را با همدیگر نگاه می دارد و باعث تداوم بقای گروه می شود. هر 
حیوان باید منافع کل گروه را بالاتر از منافع شخصی خود قرار دهد 
و همیشه بدون در نظرگرفتن خود. به طور غریزی, به نفع گروه عمل 
کند . به محض آن که حیوانات ضعیف علفخوار زمانی که مورد حمله 
حیوانات درنده قرار می گیرند تنها به فکر خلاص خودشان باشند. 
کل گله از بین خواهد رفت. تنها زمانی که انگیزه قوی حفظ خود 


فا یه ی اما ی تاره ۱۲و ۱ ار ۱۳/۰ 





توسط انگیزه قوی تر اتحاد پس زده شود و هر حیوان زندگی خود را 
به خاطر گروه به خطر بیندازد» تنها در این زمان است که گله باقی 
می ماند و از امتیازات وابستگی گروهی بهره مند می شود. در این 
صورت قربانی کردن خود. شجاعت. وقف نظم و آگاهی سر بر می 
آورد و در غیاب آنها جامعه از بین می رود. 
این غرایز با وجودی که منشاءشان عادت و ضرورت است ما با مبارزه 
برای بقاء تقویت می شود. هنوز هم هر گلة حیوانی به مبارزة رقابتی 
در مقابل حیوان مشابه از گلة دیگر ادامه می دهد ؛ آنهاکه در مقابل 
دشمن توان ایستادگی بیشتری را دارند باقی می مانند و آنان که در 
این مورد ضغیف اند. از بین می روند. آن گروهی که در آن غريزة 
احتماخی تکامل بیشتری یافته انسته توانایی حفظ قلمرو خود را دارده 
آن که خريةة اختتافی ان انذک انست: با توسط دهمتان اش از بین 
برده می شود و یا در پیداکردن چراگاه مناسب دچار مشکل می شود. 
بدین گونه» این غرایز اجتماعی به صورت عوامل مهم و تعیین کننده 
ای در می آیند که بقاء را در مبارزة برای بقاء تضمین می کند. به 
همین خاطر است که غرایز اجتماعی به صورت عوامل تعیین کننده 
در این مبارزه درآمده اند. 
این روابط. پرتو کاملا جدیدی بر نظرات داروینی های بورژوایی می 
جلوگیری از تباهی نژاد ضروری است و حمایتی که از ضعیف می 
شود باعث تباهی نژاد می شود. اما اکنون چه می بینیم؟ در خود 
طبیعت و در جهان حیوانات نیز. می بینم که چگونه ضعیف مورد 
سای اس گنه وا که با شا ها خ خرن لکد با 
حمایت جمعی باقی می مانند و به خاطر ضعف های مشخص شان 
نابود نمی شوند. این رابطه باعث ضعف گروه نمی شود. بلکه به آن 
قدرت جدیدی می دهد. گروه حیوانی که در آن کمک متقابل تکامل 
تایرای اع کنر آن تشون کی اظر اه رام خلت خی نی 
می شد. درست عکس خود عمل می کند و به صورت علت قدرت 
نمایان می شود. 
حیواناتی که به صورت اجتماعی زندگی می کنند در موقعیتی 
هستند که به راحتی می توانند آنان را که زندگی فردی دارند. 
شکست دهند. این به اصطلاح عامل خرابی و تباهی نژادی» به صورت 
عامل پیروزی درمی آید و در عمل به آن نژاد مهارت و توان بیشتری 
می دهد. 
ذر این نع که به کامل تزین شکلی مین تواتيی اذعاها ن متاخ 
سطحی, بی مایه و غیرعلمی داروینی های بورژوایی را مشاهده کنیم. 
آنها قوانین طبیعی و درکی که از طبیعت دارند را از بخشی از جهان 
حیوانی اخذ کرده اند ک. کستزين شیافت با به اسان کارق ه ان 
ختالای. کشهماد در قرانط تسا هقانیی تا اسان کند گیب 
کنند. نادیده انگاشته اند. دلیل این امر را می توان در خود شرایط 
زندگی بورژوایی دید. آنها خود به طبقه ای تعلق دارند که هر یک 
علیه دیگری به رقابت بر می خیزند. بنابراین. آنها در میان حیوانات 
نیز تنها همان شیوه تلاش برای بقا را می بينند. به همین دلیل است 
که اشکالی از مبارزه را که دارای بیشترین اهمیت برای انسان هستند. 
نادیده می انگارند. 
و بدون در نظرگرفتن اطرافیانش زندگی نمی کند. دانشمندان بورژوا 


بارها گفته اند که هر انسان دو حس دارد: خودخواهانه يا حب نفس 
و نوعدوستانه يا عشق به دیگری . اما از آنجا که آنها چیزی در 
مورد منشاء اجتماعی این عشق به دیگری را نمی دانند» نمی توانند 
محدودیت ها و شرایط آن را درک کنند. عشق به دیگری در بیان 
آنها به صورت ایده ای کاملا مبهم و ناروشن درمی آید که نمی دانند 
چگونه باید به کار برده شود. 

هر آنجه که در مورد حیواناتی که اجتماعی زندگی می کنند. کاربرد 
دارد. در مورد انسان نیز قابلیت کاربرد را دارد. اجداد میمون شکل و 
انسان اولیه ای که از آن تکامل يافته انده همگی حیواناتی بی دفاع و 
ضعیف بودند که نظیر میمون های کنونی به صورت قبیله ای زندگی 
می کردند. از اینجاست که انگیزه ها و غرایز اجتماعی پدیدار می 
شوند و بعدها در اثر تکامل. به احساسات اخلاقی تحول می يابند. 
عادات و اخلاقیات ما چیزی نیستند جز احساسات اجتماعی ما و 
احساساتی که در میان حیوانات بیشتر می بینیم. برای همه شناخته 
شده است. حتی داروین در مورد «عادات حیواناتی که ما آن را در 
میان انسان هاء اخلاقیات می نامیم»» سخن گفت. تفاوت تنها در 
میزان آگاهی است. به محض ان که این احساسات اجتماعی برای 
انسان ها شناخته شدند. خصلت احساسات اخلاقی را پیدا کردند. در 
اینجا می بینیم که مفهوم اخلاقی ( که نویسندگان بورژوایی به عنوان 
تمایز عمدة بین انسان ها و حیوانات از آن نام می برند) » فقط در 
میان انسان ها وجود ندارد بلکه محصول مستقیم شرایطی است که 
در جهان حیوانی وجود دارد. 

درست در ماهیت منشا این احساسات اخلاقی است که از گروه 
اجتماعی حیوانی يا انسانی که به آن تعلق دارند پیش تر نمی روند. 
این احساسات در خدمت هدف عملی حفظ گروه است و فراتر از 
آن هیچ استفاده ای ندارد. در جهان حیوانی» درجه و ماهیت گروه 
اجتماعی با شرایط زندگی تعیین می شود و بنابراین گروه تقریبا 
دست نخورده باقی می ماند. اما در میان انسان هاء گروه ها و این 
واحدهای اجتماعی . براساس تکامل اقتصادی دائما در حال تغییراند. 
و اين امر غرایز اجتماعی را نیز تغییر می دهد. 

گروه های اولیه ( منشا انسان هایی که به صورت وحشی زندگی 
می کردند) از لحاظ گروهی بسیار قویتر از حیوانات گروهی بودند. 
روابط خانوادگی در زبان مشترک. این اتحاد را قوی تر کرد. هر فرد 
از حمایت کل قبیله برخوردار بود. در چنین شرایطی انگیزه های 
اجتماعی» احساسات اخلاقی و تابعیت فرد از کل به بالاترین حد 
تکامل خود رسید. با تکامل بیشتر جامعه» قبایل از بین رفته و جای 
خود را به اتحادهای جدید یعنی شهرها دادند. 

اشکال جدید اجتماعی. جای اشکال قدیم تر را گرفته و اعضای این 
گروه هاء مبارزه برای بقاء‌علیه دیگر گروه ها را ادامه دادند. به نسبت 
تکامل اقتصادی, این اجتماعات بزرگ تر شدند و مبارزه آنها علیه 
یکدیگر کاهش یافت و احساسات اخلاقی گسترش يافتند. در پایان 
دوران باستان می بینیم که تمامی انسان ها یک واحد را تشکیل 
دادند (امپراطوری رم) و در آن زمان این تئوری ( که احساسات 
اخلاقی تاثیر خود را بر تقریبا تمامی مردمان باقفی می گذرد) به اين 
قاعده اخلاقی ختم شد که تمامی انسان ها با هم برادرند. 

وقتی که زمانة خود را نظر بگیریم می بینیم که از نظر اقتصادی 
تمامی مردم یک واحد را تشکیل می دهند (هر چند یک واحد بسیار 


ضعیف را» با این حال احساس مجرد و انتزاعی برادری عمومیت 
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بیشتر می یابد. 

احساسات اجتماعی در 
طبقات. واحدهایی ضروری هستند. که منافع ویژه را تجسم می 
تفه اش کم مه که وهای تیاه و اخسانتات 
اماعي جر نفد اسای ار عیم ی و ات یاقا 
تغییرات اقتصادی ایجاد می شوند. و هرچه مرحلة تکامل اقتصادی 
بالات پاش اخاسبای اسیاعی شک عالی مه اسلی. تیذا مس 


میان اعضای یک طبقه قویترهستند. زیرا 


ابراز اندیشه و زبان 

اجتماع پذیری و نتایج آن یعنی اغلاقیات یک ویژگی است که انسان 
را از برخی حیوانات ( و نه همة آنها) متمایز می کند. البته ویژگی 
های دیگری نیز هستند که تنهابهانسان تعلق دارند و آن را از کل 
جهان حیوانی جدا می کنند. ویژگی‌هایی نظیر زبان و خرد. انسان 
تنها حیوانی است که با دست خود ابزار می‌سازد. 

جیوائات استداه اندکی جر این حیوها دارتفه اما در میان ابان ها 
این ویژگی ها به ایجاد خصلت های جدیدی منجر شده اند. بسیاری 
۱ جحیه تاک نیع صه انوا ده با اسفاهه اد ضفا م سفنت و تاعی 
دز کرت آما تیا انسای ها هستتد که از این هد به عون وسله 
ای برای نامیدن اشیاء 9 حرکات استفاده می کنند. حیوانات دارای معز 
ند هستنی کدبا آن فکزسی که آما بعد ياهيم دید کشمه اتسان 
ها به کلی متفاوت است به طوری که آن را می توان تفکر معقول یا 
انتزاعی نامید. حیوانات نیز ا ز برخی اشیای بیجان برای برخی مقاصد 
انتشفاده من کته مانیه ساخت. اشیانه میمهن ها نی اوفانه از 
صوب سین تا نگ اسفاهه نی کت اما یا اصاه انیت کد اد 
تاج کون به خی خاضی باه است: اسفاده مین کتق: آین 
گراشاف بفیی اسان حیوالات نان میبذهت کهانن خینگی های 
انسانی نه توسط نوعی آفرینش شگفت انگیز بلکه به وسيلة تکامل 
مداوم به انسان رسیده است. 

حیواناتی که مجزا از هم زندگی می کنند. نمی توانند به چنین مرحله 
ای از تکامل برسند. انسان تنها به عنوان 
که می تواند به این مرحله برسد. خارج از مرز اجتماع» زبان همانقدر 
بی مصرف می ماند که چشم در تاریکی. در نتیجه محکوم به نابودی 
است. زبان. تنها در اجتماع تکامل می یابد و تنها زمانی مورد نیاز 
آینگ که اعضاه خامعه رکف کر وا تقیمتد هو خی انات ۵ اعرمسانلی 
برای درک همدیگراند» در غیراین صورت قادر به انجام برخی نقشه 


۸ 
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های جمعی نیستند. صداهایی که به عنوان وسیلة ارتباط برای انسان 
یه و خن نا یت ای تالیش ها مر سا ام اتاه کاب 
پیدا کردند. 
استفاده از ابزار نیز نیازمند وجود یک اجتماع است. زیرا تنهااز طریق 
ماع است که ان جه که او طیق اعساب ید فست آمده تخقط 
می شود. در شرایط زندگی جدا از هم هرکس کشفیات اش را تنها 
بوای وه انسام می ههلهبد با مرک ان 
می رود و هر فرد مجبور به آغاز کردن هر چیزی از نو است. تنها از 
طریق اجتماع است که تجربه و شناخت نسل های پیشین می تواند 
تفع خروم سرا و کل باقن با کرو تا عم میم فا 
اما گروه به طور کلی نمی میرد. باقی می ماند. شناخت در استفاده از 
لباز با انشا خاده نشف لک بعه‌ها کنیتب تفه اس ایرآنن سعفت 
فکری 1۲201010۳0 1۷60121 رکه تنها در اجتماع امکان وجود می 
یابد) چیزی کاملا ضروری است. 
در حالیکه این خصوصیات ويژة انسان از زندگی اجتماعی اش جداتی 
ناپذیرند» آما در ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر قرار دارند. این خصلت 
ها نه به طوری فردی. بلکه به صورت جمعی تکامل یافته اند. اينکه 
اندیشه و زبان می تواند تنها به طور جمعی وجود داشته و تکامل 
یابد. برای هرکسی که به ماهیت انديشه های خودش فکر کرده باشد. 
آشناست. زمانی که فکر می کنیم یا به چیزی دقت می کنیم. ما در 
واقع با خودمان صحبت می کنیم. در اینجاست که می بینم بدون 
استفاده از واژه ها به هیچوجه قادر به فکرکردن نیستیم. اگر به واژه 
ها فکر نکنیم» انديشه هایمان مبهم و ناروشن باقی می مانند و نمی 
توانیم انديشه های مختلف را با هم ترکیب کنیم. هرکسی می تواند 
این را در تجرباٌ مشخص خود. تشخیص دهد. و علت آن 
که این به اصطلاح خود مجرد. انديشة ادراکی است و تنها به وسيلة 
ادراک ها می تواند به وجود آید. ادراک ها را تنها می توانیم به وسيلة 
نام ها درنظر آوریم و نگاه داریم. هر تلاش برای حجیم ترکردن ذهن 
و هر تلاش برای گسترش شناخت مان باید با تشخیص و طبقه بندی 
نام ها و يا دادن معنی دقیق تر به نام های قدیمی آغاز شود. زبان» 
پا که شک ج ایآ که تیاس علو یش نا ان ساخته می شود 
تفاوت بین مغز انسان و حیوان به خوبی توسط شوپنهاور نشا 
شده است. 
این نقل قول توسط کائوتسکی در «اصول اخلاقی و مفهوم ماتریالیستی 
از ِِ (صفعات ۳۹/۴۶ تخد انگلیسی ات تل قنه یت حر قات 
به: الکفه‌های شاب اش پاسته ات و ها ترس آنخ 
1 می‌بیند» می‌شنود و يا مشاهده می کند. 
هم ما می‌توانیم بگوبیم که چه چیزی حیوان را به انجام اين پا 


ار 


کالف» وی کقنف یه از بخ 


ن داده 
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آن عمل واذار می کند. زیرا ما نیز می‌توانیم اکر نگاه. کنيمه ان وا 
پیش‌بینی کنیم که او چه خواهد کرد. زیرا از انگیزه‌هایی که او را 
وادار به این عمل می کنند. آگاهی نداریم. این ها اندیشه‌هایی هستند 
که در سر او وجود دارند. انسان ملاحظه می کند. و با انجام این کار 
تمامی دانش‌اش (نتيجة تجربه قبلی اش) به استفاده گرفته می‌شود 
یک حیوان به تاثیر بلافاصله وابسته است. در حالی که اعمال انسان 
به مفاهیم انتزاعی تفکر و تصوراتش متکی است. در عين حال انسان 
به وسيل انگیزه‌های بسیار ظریف نامرئی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 
بدین گونه به نظر می‌رسد که تمامی حرکاتش به وسیلة اصول و 
اهدافی که ظاهری مستقل دارند و قطعا آن را از انگیزه‌های حیوانی 
تمایز می کند. هدایت می‌شود. 

انسان‌ها و حیوانات ناچارند نیازهای جسمی خود را با مواد طبیعی 
که در محیط زندگی شان یافت می‌شوند ارضا کنند. تاثیر آن در مغ 
تحریک و شروع بلاواسطه است. ارضای نیازهاء هدف و مقصود عمل 
پا آنچه را برای چنگ زدن لازم است انجام می‌دهد و این همچون یک 
غریزه به او ارث رسیده است. حیوان صدای خصمانه‌ای می‌شنود و 
اگر پاهایش برای فرار سریع تکامل يافته باشد. بلافاصله فرار می کند 
و آگز زنگ‌اهن همچون ریک .سیر بلا عمل کننم همچون. یک مرده 
ساکت می‌ماند تا توسط دشمن دیده نشود. اما بین تاثیر و عمل 
انسانی» زنجیری از اندیشه‌ها و ملاحظات به مغز هجوم می‌آورند.این 
این اختلاف از چه زماني به وجود آمده؟ چندان مشکل نیست که 
ببینم این اختلاف دقیقا با استفاده از ابزار همراه است. درست به 
همان شیوه‌ای که انديشة من احساس و عمل انسان حضور دارد. ابزار 
نیز بین انسان و آن‌چه که می‌خواهد به آن برسد قرار دارد. از آن 
بیشتر از آنجا که ابزار بین انسان و اشیاء خارجی قرار دارد» انديشه 
نیز باید بین احساس و انجام عمل قرار گرفته باشد. انسان» دست 
خالی در مقابل دشمن‌اش قرار نمی گیرد و يا میوه را قاچ نمی‌دهد. 
بلکه به شیوه‌ای غیر مستقیم عمل مین کنل انسان ابزاری به دست 
می‌گیرد» سلاحی ( سلاح ها نیز نوعی ابزارند) که از آن در مقابل 
حیوان متهاجم استفاده می‌کند. بنابراین مغزش نیز باید همان جریان 
را طی کند (و نه با اولین تأثیر» اما او ابتدا باید به ابزار فکر کند و 
پس از آن به شیئی مورد نظر برسد. این جریان مادی» جریانی ذهنی 
به وجود می‌آورد. اندیشه‌هایی که به عمل مشخصی منجر می‌شود. 
نتيجة ابزاری هستند که برای انجام عمل ضروری‌اند. 


در این جا ما تنها به نمونة ساده‌ای از ابزارهای اولیه و مراحل اولية 
تکامل ذهنی پرداختیم. هر چقدر تکنیک پیچیده‌تر شود. جربان 
مادی نیز بزرگ‌تر می‌شود. در نتیجه مغز مجبور می‌شود که جریان 
بتک تس ایحا کف رفی کر ق ها های ود ماه 
انديشة گرسنگی و مبارزه باید مغز انسان را به سمت ساخت ابزار 
سوق داده باشد. در این جا ما با زنجیره ای بلندتری از اندیشه‌های 
بین تأثیر و ارضای نهایی نیازهای انسان رو به‌رو هستیم. وقتی که به 
زمان خود می‌رسیم. در می‌يابيم که این زنجیر بسیار بلند و بسیار 
پیچیده است. کارگری که بیکار قی‌شنوگه حس گرسنگی را که لاجرم 
به دنبال دارد» پیش‌بینی می‌کند. آن کارگر روزنامه‌ای را برای آن که 
آگهی‌های استخدام را در آن ببیند. می‌خرد. به راه آهن می‌رود و 
خود را در مقابل مزدی که پس از کار دریافت می کند. می‌فروشد. تا 
اند در بضسیتی قرار کی که عدی حور بفنوزار کرستی 
نجات پابد. مغز چه زنجيرة طولانی از جریان را باید طی کرده باشد تا 
بتواند به سرانجام خود برسد. 

اماه هم اینها در انطباق با تکنیک تکامل يافتة ما قرار دارد که انسان 
به وسيلة آن می‌تواند نیازهای خود را ارضا کند. 

اما انسان تنها بر یک ابزار تسلط ندارد. بلکه بر ابزارهای بسیاری 
تسلط دارد که به منظورهای مختلفی که انتخاب می‌کند. از آنها 
تافو بیس کف 

طایخ ابتان است که کسام دیاز ری راد هه 
نمی‌تواند فراتر از ابزار و اسلحه‌ای که با آن به دنیا آمده است برود» در 
حالی که انسان ابزارهای خود را خود می‌سازد. و با ارادة خود در آن ها 
تغییر می‌دهد. انسان به عنوان حیوانی که از ابزارهای مختلف استفاده 
می‌کند باید تواناییی ذهنی انتخاب آنها را نیز داشته باشد. اندیشه‌های 
گوناگونی در مغزش جریان می‌یابنده مغزش تمامی ابزارها و نتيجة 
گرنردشان را از نظر هی گتراند و اعمال او وانسته به ایی ملاخظطات 
است. او همچنین می‌تواند. اندیشه‌ها را با هم ترکیب کرده و به آن 
نوی کسخاش آ هام متضودتن مقاس فر نت سرد 

یواک اي کنات و ده تیا ما که نت فان یا 
ژابزار ! چه باید بکنند. برای آن‌ها چیزی بدون استفاده است. به خاطر 
شک بان نمی اعمال‌سان قز در منوا کزچکی قررمیگیوند 
شیر تنها می‌تواند بر روی طعمه‌اش بجهد. اما نمی‌تواند فکر کند که 
با دنبال کردن آن نیز می‌تواند آن را بگیرد. خرگوش آن چنان شکل 
گرفته که می‌تواند سریع بدود و علی‌رغم آن که بخواهد. هیچ وسيلة 
دفاعی دیگری ندارد. این حیوانات جز در لحظة جهیدن یا دویدن به 
چیز دیگری فکر نمی کنند. هر حیوان برای مکان مشخصی سازگاری 
یافته است و اعمال‌شان از عادات قوی‌شان سرچشمه می‌گیرد. 
البته این عادات غیرقابل تغییر نیستند. حیوانات ماشین نیستند. و 
چنان چه در شرایط متفاوتی قرار گیرند. می‌توانند عادات دیگری 
را کسب کنند. محدودیت‌های حیوانات به کیفیت مغزشان مربوط 
نمی‌شود. بلکه به شکل‌بندی بدن شان وابسته است. عمل حیوانی 
به وسیلة شکل بدن حیوان تعیین می‌شود و نیاز کمی به تفکر پیدا 
می‌کند و بنابراین تعقل برای او بی‌مصرف می‌ماند» زیرا کاری برای 
اه کت دید, 

از سوی دیگر, انسان باید اين توانایی را داشته باشد. زیرا از قوه 
تیص‌آشن در امه ادابار و اسلخدای کفپرانباس تبامازش 
اتقغاب می کند استفاهه می کند. اگر جخواهه عر گوش عوانی را شکار 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





تبر را به خدمت می‌گیرد و اگر بخواهد میوة خاصی را از میان باز 
کند. چکش به دادش می‌رسد. انسان در مواجه با خطر ابتدا تصمیم 
می‌گیرد که باید از مقابل خطر فرار کند و با اسلحة مناسب از خود 
دفاع کند. این توانایی برای فکرکردن و تصمیم گرفتن تنها به انسانی 
تعلق دارد که از ابزار دست ساز خودش استفاده می کند. 

این ارتباط قوی بین آندیشه. زبان و ابزار که وجود هر یک بدون 
دیگری ناممکن است. نشان می‌دهد که آنها باید همزمان تکامل یافته 
باشند. این که این تکامل چگونه صورت گرفته است را تنها با حدس 
و گمان می‌توان دریافت. بدون‌شک. تغییر در شرایط زندگی بوده که 
انسان را از اجداد میمون شکلی‌اش جدا کرده است. زندگی انسان 
با مهاجرت از جنگل‌ها (محل زندگی اصلی میمون ها) به دشت. 
دچار تغییرات اساسی شد. تفاوت بین دست‌ها و پاهاء باید از این 
پس صورت گرفته باشد. اجتماع‌پذیری و دستانی شبیه انسان‌های 
میمون‌نما داشتن که برای چنگ‌زدن مناسب بودند. نقش مهمی 
در این تکامل جدید داشتند. اولین اشیاء زمخت نظیر استخوان یا 
چوب دستی, نا خواسته پیدا شدند و در نتیجه به دور انداخته شدند 
و این جریان باید آن قدر تکرار شده باشد تا تأثیرش را به مغز این 
انسان‌های اولیه بر جای گذاشته باشد. برای حیوانات» طبیعتی که 
در آن زندگی می‌کنند» یک واحد تنهاست که او از اجزايش آگاهی 
ندارد. قدرت تشخیص بین اشیاء گوناگون را ندارد. انسان اولية ماء در 
مراحل بسیار ابتدایی‌اش نیز احتمالا در همین سطح از آگاهی بوده 
است. برخی اشیاء (ابزار) از محیطی که در آن زندگی می‌کرده باید 
برای جمع آوری معاش‌اش در دستان‌اش قرار گرفته باشند. این ابزار 
(که اشیاء بسیار مهمی هستند) که به زودی نام خاصی پیدا کردند 
با صدای خاصی که آن فعالیت خاص را نام می‌برده مشخص شد. به 
خاطر این صدا يا نام گذاری. ابزار و نوع خاصی از فعالیت همراه با 
آن از بقیةٌ محیط طبیعی متمایز شد. انسان. آغاز به تجزیه و تحلیل 
جهان به وسیلة مفاهیم و نام‌ها کرد. خودآگاهی ظهور کرد و ساخت 
ابزارهای دست ساز به منظور کاربردی ویژه آغاز شد. 

این فرایک ( که کر ایتنی پسیار کند تیز بنده): آغاو انسان شدی‌مان را 
رقم می‌زند. از لحظه ای که انسان آگاهانه در جستجو و کاربرد برخی 
از ابزار برآمد» تکامل نیز آغاز شد و از این مرحله تا تولید صنعتی ابزا 
یک گام بیشتر نیست. اولین ابزارهای خام بر اساس نوع استفاده با 
همدیگر متفاوت بودند. از سنگ تیز به چاقو, پیچ و مهره» دریل و نیزه 
رسیدیم و از چوب دستی به تبر. با متنوع شدن بیشتر ابزار که بعدها 
در خدمت تقسیم کار قرار گرفت, زبان و اندیشه به اشکال غنی تر و 
جدیدتری تکامل یافتند و این انديشه تکامل یافته‌تر به انسان امکان 
استفاده از ابزار به شیوه های بهتر و اختراع ابزارهای جدید را داد. 
بدین ترتیب می‌بینیم که یک چیز. چیز دیگری را با خود می‌آورد؛ 
اجتماع پذیری و کار سرچشمه‌ای هستند که تکنیک. اندیشه. ابزار 
و علم در آن ريشه دارند و از آن تکامل یافته‌اند. انسان میمون‌نمای 
اولیه با کاوش به انسانی واقعی تبدیل شد. استفاده از ابزاره نقطه 
عزیمتی است که هر روز شکاف بین انسان و حیوان را بیشتر کرده 


٩-اندام‏ های حیوانی و ابزارهای انسانی 
در اندام‌های حیوانی و ابزارهای انسانی است که تفاوت اصلی بین 


انسان‌ها و حیوانات آشکار می‌شود. حیوان. غذای خود را با اندام‌های 
خود به دست می‌آورد و توسط همین اندام‌ها نیز بر دستانش برتری 
می‌یابد. و انسان همین کار را با کمک ابزار انجام می‌دهد. 

0 (اندام) » واژه‌ای یونانی است که به معنای ابزار نیز هست. 
اندام‌ها طبیعی‌اند و همان کار ابزار را برای حیوان انجام می‌دهند. 
ابزارهاء اندام‌های مصنوعی انسان‌اند و آن‌چه که اندام برای حیوان 
انجام می‌دهد. دست و ابزار برای انسان انجام می‌ دهند. 

دست‌ها و ابزار همان وظایفی را بر عهده دارند که حیوان باید با 
اندامش صورت دهد. دست به‌خاطر ساختمانش که قادر است ابزارها 
را نگه دارد. به اندام عمومی تبدیل می‌شود که برای هر کاری 
سازگاری یافته است. در نتیجه به اندامی تبدیل شده که کار کردهای 
فراوانی دارد. 

با تیم این کارکردهاهزمینة گسترده‌ای از تکامل برای بشر به وجود 
آمده که حیوانات از آن چیزی نمی‌دانند. از آن‌جا که دست انسان 
قادر به استفاده از ابزارهای گوناگون است. پس می‌تواند کار کردهای 
تمام اندام‌هایی را که حیوانات دارا هستند با هم ترکیب کند. هر 
حیوان برای شرایط محیطی معینی ساخته‌شده و سازگاری یافته 
است. اما انسان با ابزارهایش با هر شرایطی سازگاری دارد. اسب برای 
مرغزار ساخته شده و میمون برای جنگل. اسب در جنگل همان قدر 
درمانده می‌شود که میمون در مرغزار. از سوی دیگر, انسان در جنگل 
از تبر استفاده می‌کند و در مرغزار از بیل و بیلچه. انسان با چنین 
ابزارهایی می‌تواند راه خود را در تمامی جهان باز کرده. و در هر کجا 
که خواست مستقر شود. در حالی که حیوانات تقریبا تنها در منطقة 
خاصی که برایشان فراهم شده می‌توانند زندگی کنند و اگر به جای 
دیگری منتقل شوند. قادر به ادامة زندگی نیستند. اما انسان تمامی 
جهان را به زیر پای خود در آورده است. 

هر حیوان قدرتش را برای حفظ خود در مبارزه برای بقاء به کار 
می‌برد و ضعف‌اش باعث طعمه‌شدن توسط دیگران می‌شود و در 
نتیجه قادر به تکثیر خود نمی‌شود. انسان بدین مفهوم تنها از قدرت 
برخوردار است و هیچ ضعفی ندارد. انسان به خاطرداشتن ابزار با همه 
حیوانات برابری می کند. از آن‌جا که اين ابزار هیچ‌گاه ثابت نمی‌مانند 
و دائما در حال تکامل‌اند» انسان بالاتر از هر حیوانی می‌ايستد. ابزار 
است که او را بالاتر از همة موجودات قرار می‌دهد. سلطان زمین. 

در جهان حیوانی نیز تکامل بی وقفه‌ای در اندام‌ها صورت می‌گیرد. 
اما این تکامل تنها به تغییرات بدن حیوان مربوط می‌شود و در نتیجه 
این تکامل اندام‌ها که به وسیلة قوانین بیولوژیکی دیکته می‌شود. 
پسیار کند است. 

در تکامل جهان ارگانیک (انداموار)» هزاران سال به معنای هیچ است. 
اما انسان با انتقال تکامل ارگانیک‌اش به اشیاء خارجی. توانست خود 
را از بند قوانین بیولوژیکی رهایی بخشد. ابزار می‌توانند به سرعت 
منتقل شوند. تکنیک. چنین گام های سریعی را در مقایسه با اندام 
های حیوانی به معجزه ای بدل می‌کند. 

انسان به واسطة پیداشدن این مسیر جدید توانست تنها در مدت 
زمان کوتاه چند هزار ساله. خود را بالاتر از همةّ حیوانات قرار دهد. 
سانجا اخراع این هقرت ای بافت و حاکمیت کون را 
به جهان همچون قلمروی انحصاری خویش گستراند. در این حالت 
که براساس تئوری داروین. تکامل صلح‌آمیز و تا کنون بلامانع جهان 
ارگانیک از گسترش باز می‌ماند. 


فص نامه سامت بر تاره ی ۲اه ۲ تا و مسا ۱۳/۰ 





این انسان است که به عنوان کسی که اصلاح نژاد می کند. رام می کند 
و کشت می‌کند و علف های هرز را وجین می‌کند. عمل می‌ورزد. 
اسان است که کل محیط طبیعی را دگرگون می‌کند و اشکال 
جدیدی از گیاهان و حیوانات را که برای اهداف و خواست هایش 
با ظهور ابزا ایجاد تغییراث بیشتر در یدن انسان متوقف می‌شود. 
اندام‌ها انسانی به استثنای مغزء همان‌هایی هستند که قبلا بودند. مغز 
انسان با ابزار تکامل یافت, و در واقع می‌بینیم که تفاوت بین نژادهای 
برتر و فروتر انسان عمدتا در حجم مغزهایشان قرار دارد.؛ اما حتی 
تکامل بین اندام‌ها نیز باید روزی به پایان برسد.از آغاز پیدایش تمدنء 
کارکردهای مغزء توسط برخی وسایل مصنوعی از آن گرفته شده‌اند و 
علم به صورت گنجینه‌ای در کتاب‌ها درامد. توانایی استدلال امروزی 
مه چندان بهتر از یوننیان» رومیان و حتی ایل تونیان 11060105 
دوران باستانی نیست. اما دانش ما بی‌اندازه رشد کرده. و این عمدتا 
به خاطر این واقعیت است که بار اندام دماغی توسط جایگزین‌اش 
اکنون که به تفاوت بین انسان و حیوان شناخت یافتیم اجازه دهید 
تا دوباره نگاهی بیندازيم به این فرایند که چگونه این تفاوت‌ها [بین 
انسان و حیوان) از مبارزه برای بقاء متأثر شدند. این مبارزه باعث 
کامل شدن می شود و نمی توان منکر از میان رفتن نواقص شد. 
حیوانات در این مبارزه هر چه کامل‌تر می‌شوند. اما در این جا لازم 
است که در میان بیان و مشاهده آن چه که کامل تر نامیده می‌شود. 
که حیوانات به طور کلی تقلا می کنند که کمال يابند. حیوانات توسط 
اندام‌های ویژه شان تقلا و رقابت می‌ کنند. شیرها این دست و پنجه 
نرم کردن را با دم‌شان به پیش نمی‌برنده خرگوش‌ها به چشمان‌شان 
متکی نیستند و شاهین به وسیله نوک‌شان نیست که موفق می شوند. 
شیرها تقلا برای بقا را با جهش ناگهانی» عضلات و دندان هایشان ادامه 
می دهند. خرگوش ها متکی به پنجه ها و گوش هایشان هستند. و 
شاهین ها به واسطه چشم ها و بال هایشان موفق می شوند. اینک 
است. پاسخ این است که تقلای اندام ها. عضلات و دندان های شیر 
پنجه ها و گوش های خرگوش. و چشم ها و بال های شاهین به این 
تقلا خواهند پرداخت. در این دست و پنجه نرم کردن هاست که ادام 
ها تکامل یافته اند. حیوانات همگی وابسته به اين اندام ها هستندو 
سرنوشت مشابهی دارند. 
اجازه دهید اکنون همین سوال را در مورد جهان انسانی بکنیم. انسان 
بلکه با اندام‌های مصنوعی یعنی ابزار (اسلحه نیز نوعی ابزار است) 
هایشان در این تلاش و تقلا شرکت می کنند. در این جا نیز. اصل 
کمال و نابود‌ی کمال نايافته از طریق دست و پنجه نرم کردن» صادق 
است. با تلاش و تقلا کردن با ابزاره و همین امر خود به کمال‌یافتن 
بیشتر ابزار منجر می‌شود. آن دسته از قبیله هایی که از ابزار و سلاح 
تبری استفاده می کنند. بهتر می‌توانند خود را حفظ کنند و زمانی که 
مبارزة مستقیمی با نژاد دیگری پیش می‌آید.آن نژادی که با ابزارهای 
مصنوعی بهتر تجهیز شده است. از میدان نبرد پیروز بیرون می‌آید. 
نژادهایی که وسایل تکنیکی‌شان تکامل بیشتری پیدا کرده می‌توانند 
بر آنان که ابزارهای کمتر پیشرفته ای دارند. غلبه یابند. نژاد اروپایی 


از این رو حاکم می شود که این مساعدت های خارجی اش بهتر و 
کامل ترند. 

در اين‌جا می‌بينیم که اصل دست و پنجه نرم کردن برای بقاء که 
توسط داروین فرمول‌بندی شد و به وسیلة اسپنسر مورد تایید قرار 
گرفت. تأثیر متفاوتی بر انسان در مقایسه با حیوان می‌گذارد. این 
اصل که مبارزه. به کمال یافتن اسلحه‌ای که در این مبارزه به کار 
گرفته شده منجر می‌شود. به نتایج متفاوتی بین انسان و حیوان 
هی هه زین مه یه قکانا هدام ادها ی طتیسی مقر وی ره 
و اين همان مبنای تئوری ورائت به معنی جوهر داروینیسم است. 
در انسان به تکامل مداوم ابزاره وسایل تولید می‌رسد. و این, پاية 
مارکسیسم است. در این جا می بینیم که مارکسیسم و داروینیسم دو 
تور کم مرا ا هم که میرک نت یه فلنرمخاس. ود مروط 
اقد» هنم موجه ایرآ کی باه تا ققه اضق تین کر میت یک 
اصل. راهنمایی هر دو تتوری است.آن ها با هم یک واحد را تشکیل 
می دهند. 

دورة جدیدی که توسط انسان آغاز شده. یعنی جایگزینی ابزار به 
شام اقا مان نی اف مشیم کف ایق اضا انساس وه را 
در این دو قلمروی متفاوت نشان دهد. یعنی جهان حیوانی براساس 
اعل تاوویتی ملس انش در خالن که در سای اننان‌هاتاعن 
ما کی تفای سای که ها یی جوا ضوان, 
رها کردند. تکامل ابزار و شیوه‌های تولیدیء تقسیم کار و دانش به 
نیروی محرکه تکامل اجتماعی تبدیل شدند. 

همین‌ها بودند که باعث پیدایش سیستم های گوناگونی نظیر 
کمونیسم اولیه. سیستم دهقانی. آغاز تولید کالایی. فثودالیسم و 
سرمایه داری جدید شدند که ما را هر چه بیشتر به سوسیالیسم 
نزدیک تر می‌کنند. 

سرمایه داری و سوسیالیسم 

شکل ویژه‌ای که مبارزه برای بقای داروینیسم در تکامل به خود 
می‌گیرد. به وسیله اجتماعپذیری و استفاده از ابزار ساختة انسان 
تعیین می‌ شود. تقلا برای بقاء که همچنان در میان اعضای گروه‌های 
مختلف جریان دارد. در میان اعضای همان گروه متوقف می‌شود و 
جای آن را کمک متقابل و احساس اجتماعی می‌گیرد. در تلاش و 
فلا ین وهای ریات فکترگی انست که اهراک فیرشمند 
بیرون می‌آید. تعیین می‌کند. یعنی رشد تکنیک. این شرایط به 
تأثیرات متفاوتی در سیستم‌های متفاوت منجر شد. اجازه دهید 
ببینیم که آنها در سیستم سرمایه‌داری چگونه عمل می کنند. 

زمانی که بورژوازی به حاکمیت سیاسی رسید و سیستم سرمایه‌داری 
را حاکم کرد. کارش را با شکستن قید و بندهای فتودالی و آزادکردن 
مردم از هرگونه وابستگی فتودالی آغاز کرد. برای سرمایه‌داری بسیار 
ضروری بود که هرکس بتواند در این مبارزه رقابتی شرکت کند. این که 
نقل مکان فرد با مرزهای گمرکی و يا مقررات دولتی فئودالی محدود 
نشود و بدین ترتیب تولید به ظرفیت کامل خود برسد. کارگران باید 
از قیه و بید‌های فنودالی, وبا صتفی کاملا آزادمی قدلفه خیرا کنیا 
کارگران آزادند که می توانند نیروی کار خود را به سرمایه‌داران به 
عنوان کالا بفروشند. و تنها وقتی کارگران آزاد باشند» سرمایه‌داران 
می‌توانند از آنها استفاده کنند. بدین دلیل است که بورژوازی تمام 
قید و بندها و انحصارات گمرکی را به کناری نهاد. و این باعث آزاد 
قفی کانن مره ابا عیم حال آتبا 1 کایلا آهیویگر دا 
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کدی فان ماخ 

پیش از آن. مردم کاملاً جدا از یکدیگر نبودند. آنها به صنفی تعلق 
داشتند. تحت حمایت یک خان یا یک کمون بودند که به آنها 
قدرت می‌داد و آنها بخشی از یک گروه اجتماعی بودند که نسبت 
به آن وظایفی داشتند و از طرف همان گروه نیز مورد حمایت قرار 
می‌گرفتند. این وظایت را بورژوازی اغذ کودء ناف و رویط فتودالی 
را منسوخ کرد. آزادی کار در عین حال به معنی آن بود که هر پناهی 
از وی گرفته شد و دیگر نمی‌توانست متکی به دیگران باشد. 

هر کسی تنها می‌توانست به خود متکی باشد. تنها و آزاد از هر گونه 
قید و بند و حمایت. اکنون باید به تنهایی با همه چیز به مبارزه بر 
می‌خاست. 

بدین دلیل است که تحت حاکمیت سرمایه‌داری» جهان انسانی بیشتر 
شبیه جهان حیوانات درنده می‌شود و درست به همین دلیل است که 
داروبنیست های بورژوایی. انسان‌ها را همچون حیواناتی می‌دیدند 
که جدا از هم زندگی می‌کنند. آنها این دیدگاه را بیشتر از تجربه 
شان به دست آورده بودند. اما اشتباه آنها در این بود که شرایط 
سرمایه‌داری را ابدی فرض می کردند. 

این گونه بود که انگلس در کتاب «آنتی دورینگ» (صفحه ۲۳۹) خود. 
روابط موجود بین سیستم سرمایه‌داری رقابتی و حیواناتی را که جدا 
از هم زندگی می کنند» نشان داد. این دیدگاه را همچنین می‌توان در 
صفحة ۵٩‏ از «سوسیالیسم تخیلی و علمی» وی بدین شرح ملاحظه 
کرد: 

«سرانجام صنعت مدرن و بازشدن بازار جهانی. مبارزه را جهانی کرد. 
اما در ین حال کم راک رامم به ان ورن کرد اکتوخ 
داشتن مزیت در شرایط طبیعی يا مصنوعی تولید. تعیین کنندة بقاء 
پا نابودی هر سرمایه‌دار و همچنین کل صنعت و کشور است. آن 
از بای می‌افتهن رحمانه به کناری گذاشته می‌شود. ایخ شمان 
مبارزه فردی برای بقاء داروینی است که با شدت و خشونت بیشتری 
از طبیعت به جامعه منتقل شده است. شرایط بقاء که برای حیوان 
طبیعی بود اکنون به صورت آخرین دوره از تکامل بشری در آمده 
است». 

چه چیزی است که مبارزه را در این رقابت سرمایه‌داری به پیش 
می‌برد و کمال چه چیزی شرط پیروزی در اين مبارزه است؟ 

ابعدا ابتارهای تکتیکی عنی, ماشین آلاتاند. در این تجا یه دوباوه 
این قانون که مبارزه به کمال منجر می‌شود. خود را نشان می‌دهد. 
ماشیتی که بش قتهتر اسبت جر آن که کمقر پیقرفعه استه پیشن 
م گنه ساشین‌هایی کفکار که عوی تذافعت باشفت و ار سله از 
بین می‌روند و تکنیک ماشین با گام‌هایی غولآسا به سمت بازدهی 
هر چه بیشتر تحول می‌یابد. این است کاربرد واقعی داروینیسم 


کر نفد اسان کف من تیه اش ای است کد در تراط 
سرمایه‌داری. مالکیت خصوصی وجود دارد و پشت هر ماشینی انسانی 
امساده است: تشت ق ماشین غول اس سرمایدداری بر کرد بش 
سای کوسکن زک یات وگ استافه ات وا موق 
ماشین کوچک. سرمایه دار کوچک نیز با تمام امیدها و آرزوهایش به 
عنوان یک سرمایه دار از بین می‌رود. 

در عین حال مبارزه» مبارزة سرمایه‌هاست. سرمایه بزرگ برای شرایط 
سازگارتر است و دائما بزرگ تر می‌شود. این تمرکز سرمایه. خود سرمایه 
را نیز تحلیل می‌برد. بنابراین بورژوازی منافعش حفظ سرمایه‌داری 


است. تقلیل می‌یابد و درعوض توده‌ای را که خواهان لغو آن است؛ 
بزرگ تر می‌شود. در این تکامل. یکی از خصوصیات سرمایه به تدریج 
از بین می‌رود. در جهانی که هرکس علیه همه و علیه دیگری مبارزه 
می‌کند. اتحاد جدیدی بین طبقه کارگر رشد می‌کند که سازمان 
طبقاتی آن است. سازمان‌های طبقه کارگر با پایان دادن به رقابت 
موجود بین کارگران آغاز می‌کنند و قدرت های فردی شان را به 
رورت یک قدرت واحد در مبارزه‌شان با جهان خارج در می‌آورند. هر 
آن چه که در مورد گروه‌های اجتماعی کاربرد داشته باشد. دربارة این 
سازمان طبقاتی که با شرایط طبیعی به وجود آمده» نیز کاربرد دارد. 
در میان اعضای گوناگون این سازمان طبقاتی. انگیزه‌های اجتماعی, 
احتاتنات اخلافی, فقاکانی و اختصاضی یقت شود مه فقکراات به 
شکوهمندترین شکل شکوفا می‌شود. این سازمان استوار به طبقه 
کارگر قدرت عظیمی را در راه پیروزی بر طبقة سرمایه‌دار می‌دهد. 
مبارزه طبقاتی که مبارزه‌ای با ابزار نیست. اما برای تملک ابزار است. 
مبارزه‌ای برای حق اداره صنعت. به وسیلة قدرت سازمان طبقاتی 
عبین ام #و: ۱ 

اکنون اجازه دهید تا به اینده تولید که تحت سوسیالیسم اداره می 
شود نگاهی بيندازيم. 

مبارزه‌ای که به کمال رساندن ابزار منجر می‌شود. پایان نمی‌گیرد. 
نظیر سرمایه‌داری» ماشین تکامل‌نيافته توسط ماشین پیشرفته تره 
کنار زده می‌شود. نظیر سرمایه‌داری؛ این فرآیند به بازدهی بیشتر 
نیروی کار منجر می‌شود. اما با لغو مالکیت خصوصیء پشت هر ماشین 
دیگر انسانی نایستاده که سهم و سرنوشت خود را بخواهد. ماشین‌ها 
در مالکیت عمومی‌اند و جایگزین ماشین‌های ناکامل با ماشین‌های 
پیشرفته‌ تر تحت بازبینی بسیار دقیق جامعه انجام می‌شود. با لغو 
طبقات» کل جهان متمدن به صورت یک جامعة عظیم تولیدی در 
می‌آید. 

در این جامعه. مبارزة متقابل بین اعضاء پایان می گیرد و تنها با جهان 
خارح تام بی‌شوم هیک سبار وا علیه سای بخوه فدارف بلکة این 
مبارزه برای کسب معاش تنها در برابر طبیعت صورت می‌گیرد. اما 
به خاطر تکامل تکنیک و علم. این را دیگر نمی‌توان مبارزه خواند. 
طبیعث اکنون مقهور بشرنده و با تلاش کمتر در طبیعت بیشترین 
نتایج و به وفور به دست می آید. 

در این جا کار جدیدی برای بشر شروع می‌شود. دورة انسانی که از 
جهان حیوانی سر بر آورده و مبارزه‌اش برای بقاء را با استفاده از ابزار 
به پیش برده. متوقف می‌شود و فصلی جدید از تاریخ انسان. آغاز 
ی و۱9 

پایان 


یاداشت ویراستار: 

# این فرا زگنگ از نوشتار پانه کوک مورد چالش جدی پژوهشگران سوسیالیست 
اثبت. اگر متظور بانه کوک مقایسگ دماین ماقبل ریخ اسان دوران 
کنونی باشد تا حدی این نظریه می تواند درست باشد. اماء تعمیم دادن ان به 
دوران کنونی هم از منظر علوم انسانی و طبیعی نادرست است و هم به بهانه ای 


برای استفادة تبلیغاتی انديشه ورزان ارتجاعی نژادپرست مبدل می شود. 
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یکی از داستان‌های قرآنی که در اساس, اما بشکلی آشفته» از تورات 
کرش شمه رارف دا ههام دنکن که شمگی باناتم دا رکه قا 
رو ربا یو .و انکار .بنن از این هم > ادامه دارهم داستان. ادم و 
ابلیس و رابطه ی این‌دو است. البته شرح این داستان نیز مانند دیگر 
داستان‌های قرآن در سوره‌های گوناگون و در اینجا در هفت سوره 
بصورت کامل پا به اشاره آمده است. بهمین دلیل شرح کامل و منظم 
داستان در این نوشته‌ها ناگزیر با ترکیبی از مجموعه ی آیه‌های لازم 
در این سوره‌ها تدوین شده است. 

براین اساس می‌توان گفت که از قرار معلوم فرشته ی وحی در قرآن 
برای محمد چنین توضیح می‌دهد: 

هنگامی که خدایگان تو به فرشتگان گفت که من در زمین خلیفه‌ای 
پا جانشینی میأفرینم(۲ بقره. ۲۰) که بشری پا موجود میرنده‌ای 
انیت مباشته اد کل #(۳۲ سخقهه: ۸۱۷ من. 0۱ با عضاره‌ای اد 
گل##(۲۲ مومنون. ۱۲) يا گل چسبنده6:۶: 

گل خشک مانده از لجن بویناک::۱۵(#۶ حجرء ۲۸ ۵۵ رحمن. 
۴ و چون تمامش کردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر او به 
تقفده پفتید( ۲ ضی ۷۲ ۱۸ سح ۲۹): 

گفتند آیا کسی را میآفرینی که در آنجا فساد کند و خون‌ها بریزد و 
حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم؟ 
گفت من آن دانم که شما نمی‌دانید(۲ بقره. ۳۰) و اللّه درجایی دیگر 
از وبان ود ذر تکمیل قاستانمی گوید در سقیقت اتسان:را از کل 
خشک بازمانده از لجن بویناک آفریدیم(۱۵ حجر ۲۶) ... 

و همو نام‌های آموجودات جاندار و بیجان ] را بتمامی به آدم آموخت. 
سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست می‌گویید مرا 
ید تام‌های این ها یر هید ۲ شرو ۳۱ شنم شام تور کف ها 
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را جز آنجه تو خود به ما آموخته‌ای هیچ دانشی نیست(۰۲ ۲۲). پس 
گفت ای آدم اینان را از نام‌های آن موجودات آگاه کن. چون آدم از 
آن نام‌ها آگاهشان ساخت اللّه گفت؛ آیا به شما نگفتم که من نهان 
۱-سوره‌هایی که در آنها این داستان آمده به ترتیب عبارتند از: ۲ 
مدنی بقره» ۷ (مدنی) اعراف ۵(مکی) حجرء ۱۷(مدنی) اسراعء ۱۸ 
#ءطین. در جاهای دیگر مانند ۲ مدنی ال عمران ۵٩‏ و سوره ۲۲ 
مدنی حج. ۵؛ ۲۰ روم. ۲۰: ۳۵ فاطرء ۱۱؛ ۴۰ مومن ۶۷ بجای 
طین پا گل گفته می‌شود که خدا آدم - انسان را از تراب پا خاک 
آفریده است.#* سلاله من طین ##* طین لازب #:#:* صلصال 
حمامنون 

چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردند جز 
ابلیس. که سرباز زد و برتری جست و از کافران شد(۲. ۱()۲۴) 

له گفت ای ابلیس چه چیز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من 
با دو دست خود آفریده‌ام منع کرد؟ آیا کبر فروختی یا جزء برتری 
جویانی؟(۲۸ ص* ۷۵ گفت من از او بهترم. تو مرا اژ لقن آفریده‌ای 
و او را از گل(۰۳۸ ۲(6۷۶) و من برای بشری- موجود میرنده‌ای که از 
گل حشک مانده از لجن بویناک آفریده‌ای سجده نمی کنم(۱۵ حجر 
۳ گفت از اینجا- از بهشت آسمانی- فرو شو. تو را چه رسد که 
در این کار گردنکشی کنی. پس بیرون رو که تو از خوار شدگانی(۷ 
اعراف» ۳(۱۳) تا روز قیامت لعنت بر تو باد(۱۵ حجر. ۲۵) 

گفت ای خدایگان من مرا تا روزی که انسان‌ها از نو زنده می‌شوند 
مهلت ده (۰۱۵ ۲۶) و اگر مرا تا روز رستاخیز مهلت دهی بر فرزندان 
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مق عون افستاژ۵ از 

۳۸ از مهلت یافتگانی(۱۵. ۳۷؛ ۷ ۴(۱۵) . 

پس ابلیس گفت چون مرا نومید کردی بدی‌ها را در نظرشان بیارایم 
مگ آانا یاه ۳۱۵( مک انیا کذاینه کان مقاضن 
تو باشند(۱۵ حجره ۰ (۶ . آنگاه از پیش و از پس و از چپ و از 
راست بر آنان میتازم» و بیشترین آنان را شکرگزار خود نخواهی 
یافت(۷ ۱۷). 

گفت بیرون شو منفور مطرود(۷» ۱۸) تو را بر بندگان مومن من 
هیچ تسلطی نباشد مکر بر آن گمراهانی که تو را پیروی می‌کنند 
و از ایشان هرکه را توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و 
پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان 
وعده بده(۰۱۷ ۶۴). برو که جزای تو و هرکه از تو پیروی کند جهنم 
اینت که فقرف: کامل تاه انط( ۱۱ انیا ۲ب تن ضسا که 
همگی ایشان خواهد بود(۱۵. ۴۳) و دوزخ را از تو و همه پیروانت پر 
میکنم(۳۸ ۸۵ ۰۷ ۱۸)... 

و دراین میان چنانکه محمد در قرآن جکایت می‌کند الّه از نفس آدم 
همسرش را میآفریند تا در کنار او آرامش یابد(۰۷ ۱۸۹؛ ۰۴ ۷(6۱) و 
پس از آن داستان آدم و ابلیس از قول اللّه چنین ادامه می‌یابد: 
گفتیم ای آدم. خود و همسرت در بهشت جای گیرید و هرچه 
خواهید و هرجاکه خواهید از ثمرات آن به خوشی بخورید ولی به 
این درخت نزدیک نشوید که هر دو در زمره ی ستمکاران درخواهید 
ار 2۳۵ ۱ )قر فیخال ای ادف موه ناشن که انم انلیس 
دشمن تو و همسرتوست. شما را از بهشت بیرون نکند که نگونبخت 
شوید( ۲۰ طه. ۱۱۷) که دراینجا نه گرسنه میشوی و نه برهنه 
میمانی(۰۲۰ ۰۱۱۸ و هم اینکه در اینجا نه تشنه میشوی و نه 
آفتاب‌زده میشوی(۰۲۰ .)۱۱٩‏ 

با اینهمه شیطان آن دو را وسوسه کرد و گفت خدایگانتان شما را 
از این درخت نهی کرد تا مبادا جزء فرشتگان شوید و یا از زمره ی 
جاودانان گردید(۷. ۲۰) و خطاب به آدم گفت نمی‌خواهی تو را 
به درخت جاودانگی و پادشاهی زوال‌ناپذیر راهنمایی کنم؟(۲۰ طه, 
زامن ای همه کف بان کرت کت واه بای (۸ 
۱ پس آن دو را بفریفت و به سقوط کشانید باین ترتیب که چون 
از ان یکت رکه کیان بر انان اشکر شن نس جه 
پوشیدن خود از برگ‌های بهشت پرداختند(۷» ۲۲). 

بدینسان آدم به خدایگان خویش عصیان ورزید و به بیراهه رفت(۲۰» 
نا کاتتا هی اما باتک وه کف مت مخ ما زا 2 اج 
درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان بواقع دشمن 
شماست؟(۰۷ ۲۲). گفتند خدایگانه ما بر خویشتن ستم کردیم و 
اگر بر ما نبخشایی و برما رحمت نیاوری مسلما از زیانکاران خواهیم 
بود(۰۷ ۲۳). پس دم کلماتی چند برای عذرخواهی و توبه از خدایگان 
خویش فرا گرفت(۲» ۳۷). سپس خدایگانش وی را برگزید و توبه‌اش 
را بپذیرفت و هدایتش کرد(۰۲۰ ۸(.۱۲۲) 

و اللّه گفت شما دوتا همگی پایین بروبد بعضی دشمن بعضی دیگر(۲۰ 
طه» ۱۳۲۳) و قرارگاه و محل برخورداری شما در زمین " ژمالی معین 
باشد(۰۷ ۲۴؛ ۰۲ ۲۶) در آنجا زندگی خواهید کرد و در آنجا خواهید 
مرد و از آنجا بیرون آورده خواهید شد( ۰۷ ۲۵). پس اگر از جانب من 
رهنمودی به شما رسید آنان که راهنمایی مرا پیروی کنند بر نان 
بیمی نخواهد بود و خود اندوهناک نخواهد شد(۰۲ ۲۸). و نه گمراه 


میشوند و نه تیره‌بخت(۱۲۳و۲۰). اما کسانی که کافر شوند و آیات ما 
را تکذیب کنند خود اهل دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند(۲ 
٩‏ و هرکس از یاد من اعراض کند بیقین زندگی بر او تنگ شود و 
در روز قیامت نابینا محشورش سازیم(۲۰ طه. .)٩()۱۲۴‏ 

9 علاوه بر این الّه خطاب به فرزندان آدم گفت برای شما جامه‌ای 
فرستادیم تا شرمگاه‌هاتان را پوشیده دارد و برای شما زینتی باشد(۷ 
۶ و بهوش باشید که شیطان شمارا نفریبد همچنانکه پدر و مادرتان 
با اد تفت نریم کي خامه از تتشام ر افری تا شسمگاه‌هاشان را 
به ایشان بنمایاند(۷: ۲۷) 


ساتکه سوم انیت با نناک دقت‌تدر مایت رات دانشاد آ رن 
آدم و سرگذشت او خواننده با ابهام‌ها و تناقض‌هایی روبرو می‌شود 
که در مورد بسیاری از انها مفسران يا اصلا سخنی نگفته‌اند و یا 
توضیحات گوناگونی داده‌اند که بهرحال برای خواننده معمولی 
نمی‌تواند روشنگر و قانع کننده باشد. از جمله می‌توان نکات زیر را در 
این مورد یادآوری کرد: ۱ ِ 

۱- در مورد ماده‌ای که اللّه آدم را از آن درست کرده. چنانکه در 
ناک کرانی کرش ررابات :ی فقا شنه اند خاک با قرانی: 
کل ویب خضارهای ار کل با مهم رطع: کی هس له ریا 
طین لازب و بالاخره گل خشک مانده از لجن بویناک یا صلصال من 
حما مسنون. اگرچه ممکن است گفته شود که همه این مواد از یک 
مق هنت و عفر با هي )قاط فاراک ابا یال خرانیفه ق عادق 
قرآن نمی‌تواند خود را قانع کند که خاک معمولی و گل خشک مانده 
از لجن بویناک یک ماده ی واحدند. 

۲-الله برای اقناع و اسکات فرشنگانء که با آفرینش آدم خاکی یعنوان 
خلیفه‌اش در روی زمین مخالف بودند و اعتراض داشتند. و همچنین 
برای اثبات صلاحیت ادم در این مقام به نیرنگ متوسل می‌شود باین 
ترتیب که پنهان از آنان اسامی تمام موجودات را به او یاد می‌دهد تا 
با این‌وسیله در هنگام روبرو شدن او با فرشتگان برتری او را بر آنان 
ثابت و آنها را قانع: و مجبور و به سجده در برابر او کند. 

۳-از روایت قران چنین فهمیده می‌شود که ادم در آغاز از ویژگی‌های 
انسانی مانند اندیشیدن و سخن گفتن بی‌بهره است و این خدا الله 
است که صرفا برای مقابله با اعتراض فرشتگان و مجاب‌کردن آنان 
در صلاحیت ادم برای خلافت خود چیزهایی(۲ بقره. ۳۱) و در عين 
حال سخن گفتن را به او میاموزد(۱۰) 

۴ معلوم نیست خدا- له همسر آدم راء که از داشتن اسم هم محروم 
است. چه زمانی و از چه ماده‌ای ساخته يا آفریده است و اينکه گفته 
می‌شود او را از نفس آدم آفرید معلوم نیست این نفس از جنس همان 
ماده‌ای است که ادم از آن افریده شده يا جزئی از وجود ادم است. 
۵ اللّه در گفتگوی خود با شیطان می‌گوید که می‌خواهد آدم را 
بعنوان خلیفه ی خود در زمین بیافربند ولی پس از آفرینش آدم. او 
را در آسمان و در بهشت آسمانی جا می‌دهد(۱۱) و تنها وقتی او را 
به زمین میفرستد که ابلیس يا شیطان او را میفریبد و گمراه میسازد 
و بعد هم اکثریت عظیم اولاد او به پیروی از وسوسه‌های شیطان و 
بخلاف فرمان‌های اللّه و رهنمودهای او عمل و زندگی می‌کنند. 

۶ گفته می‌شود که آدم و همسرش تنها پس از خوردن میوه 
ی درخت ممنوعه متوجه برهنگی خود می‌شوند و وجود آلات 
جنسی‌شان بر آن ها آشکار می‌شود و پس از آگاهی از وجود آنها 


فص نامه ی بامات بو تاره ی ۲اه با و مسا ۱۳/۰ 





فرموده مس شوه معلوم کیست جرا انا متونجه بای اعضای ندرج 
خود شده بوده و آنها را بکار میبرده‌اند ولی وجود آلات تناسلی بر آنها 
پوشیده بوده و هنگامی هم که وجود ان بر آنها آشکار می‌شود دچار 
شرمزدگی می‌شوند. شاید هم مثل بقیه ی اعضای بدنشان متوجه 
آن بوده‌اند ولی پس از خوردن میوه ی ممنوعه متوجه کارکرد آن 
شده‌اند و معلوم نیست که چرا شرمناک می شوند! 

۷- همانطور که گفته شده آدم و همسرش در اساس برهنه آفریده 
شده‌اند و در بهشت کاملا برهنه بوده‌اند و پس از درک وجود الات 
جنسی خود و توجه به آنها به پوشیدن آن اقدام می‌کنند. درحالیکه 
جای دیگر» و در دنباله ی داستان آدم الله فرزندان آدم را هشدار 
می‌دهد که مواظب باشند شیطان انها را نفریبد و مانند پدر و 
مادرشان لباس ز تن آنها بیرون نیاورد(۱۲) که این حرف با روایت 
اصلی داستان در تضاد است. بعلاوه معلوم نیست چگونه اولاد آدم 
وقتی لباس بر تن دارند متوجه آلت جنسی خودشان نمی‌شوند. 
۸ در اشاره ی الله به این درخت. بعنی درختی که آدم و زنش 
نباید از آن بخورند. درباره ی نام و کیفیت آن از جانب اللّه سکوت 
شده ولی طبق نوشته ی قرآن در یکجا شیطلن يا ابلیس آنرا درخت 
زندگی جاوید. پادشاهی ابدی می‌خواند و در جایی دیگر به آدم و 
قخسر ی می‌گوید اگر از آن بخورند فرشته می‌شوند و پس از طرد 
آنها به زمین معلوم می‌شود که اين ادعای ابلیس هم در مورد آن 
درخت نادرست بوده چراکه عدم جاودانگی و مرگ. قانون حاکم بر 
٩‏ الّه در جایی به آدم می‌گوید که در بهشت نه گرسنه و تشنه 
خواهید شد و نه برهنه خواهید ماند(۱۳) و حال انکه طبق روایت 
قرآنی» پس از خوردن میوه ی ممنوعه و توجه آنان به آلات جنسی‌شان 
معلوم می‌شود که هم گرسته می‌شده‌اند و هم برهنه بوده‌اند! 

۰- از ابهام‌های قرآنی در این داستان یکی هم این است که وقتی 
آدم و همسرش را بعنوان کیفر نافرمانی و پیرویشان از ابلیس از 
بهشت آسمانی بیرون می‌کند در یکجا به آنان می‌گوید شما دو نفر 
حقیقت مفهوم جمع دارد و ظاهرا در اینجا نمیتواند صادق باشد و اگر 
کلمه ی بعضی را در مفهوم مفرد درنظر بگیریم معنای آن اینست که 
آخم .و هسین‌شی کاشمین. بکلهیگر خواهتد بوک ممکن اس گفته نید 
که در جایی دیگر فعل پایین بروید بصورت جمع . » آمده و بجز آدم 
9 همسرش. ابلیس نیز مخاطب اللّه بوده است ولی میدانیم که اللّه 
ابلیس را پیش از فریب آنها و به گناه نافرمانی‌اش در مورد سجده 
نکردن به آدم به پایین فرستاده بود. 

۱ برخلاف آنکه در فلسفه ی اسلامی ادعا می‌شود که اللّه نه مجرد 
است و نه جرم و نه مرثی و نه محل» طبق استنباطی که از داستان 
و ابلیس و آدم و همسرش مستقیما و رودر رو سخن می‌گوید و 
خودش می‌گوید دو دست دارد و با همان دو دست ادم را از خاک و 
گل ساخته است. 

۲- چرا الله پس از فرو فرستادن شیطان به زمین از بازگشت او به 
زمان کجا و در چه حال بوده که متوجه بازگشت شیطان نمی‌شود؟ 
يا قادر نبوده که از بازگشت او به بهشت و کارهایش جلوگیری کند؟ 


پا هردو؟ 

۳- آیا اللّه پس از گمراه‌شدن آدم همچنانکه به فرشتگان گفته 
بود آدم را که در اثر فریب ابلیس مرتکب نافرمانی شده. خلیفه 
خود در دزمین میشناسد يا اساسا از خیر وجود خلیفه در زمین 
می‌گذرد و آن را برای تاخت و تاز شیطان و آدم نافرمان و گناهکار و 
فرزندان گمراه او که اکثریت عظیمشان پیرو شیطانند و می‌گذارد؟ 
و همانطور که خود هنگام اخراج آدم از بهشت به او می‌گوید فقط به 
فرستادن رهنمودهایی(۱۴) برای هدایت او و فرزندانش به راه راست 
اکتفا می‌کند؟ 

۴ اللّه نمی‌داند که ابلیس با آدم و همسرش چه خواهد کرد و 
هنگامی که پس از اغوای شیطان آنها را می‌بیند که شرمگاه(؟) خود 
را با برگ پوشانده‌اند بسختی خشمناک می‌شود. این به آن معناست 
که اللّه چنین حادثه‌ای را پیش‌بینی نمی کرده و نمیدانسته که آدم و 
همسرش حتما فریب ابلیس را خواهند خورد. ۱ 
۵- اه نه‌تنها نمی‌توانسته این حادثه را پیش‌بینی کند توان آنرا 
نیز نداشته که شیطان را از گمراه کردن خلیفه خود آدم و همسرش 
مانع شود. ۱ ۱ 
هوشمند و پرهیزگار و مقاوم و مطیع و وفادار به خود بیافریند که 
فریب ابلیس را نخورند. ۱ 
همسرش از شیطان فریب خورده‌اندآنها را از میان بردارد و بجای آدم 
منحرف و نافرمان و تابع و شیطان خلیفه‌ای هوشمند و پرهیزگار و 
مطیع بیافریند و شیطان را نیز همراه با آنان نابود کند که دیگر کسی 
نباشد تا خلیفه ی او را گمراه کند. 

۸- معلوم نیست اللّه چرا آدم را پس از نافرمانی و گمراهی و همه 
ضعف‌هایی که دارد می‌بخشد و او را به زمین می‌فرستد تا او و 
فرزندانش همانطور که فرشتگان پیش‌بینی کرده بودند. آنجا را به 
فساد بکشانند؟ ایا خلاف آن فکر می‌کرده؟ 

٩‏ و باز هم معلوم نیست چرا اللّه. پس از خشم‌گرفتن بر ابلیس 
و اخراج وی از اسمان. او را به زمین می‌فرستد. بنا به تقاضای او 
گذشته از آن در برابر تهدید او که همه ی فرزندان آدم ره حتی 
عده‌ای از مومنان مخلص اللّه را گمراه و نسبت به او نافرمان می‌کند. 
وی را مجاز می‌سازد که خود با لگریانش بر آثان بتازد و آنان را 
۰ بالاخره پس از اينکه آدم از ابلیس فریب می‌خورد و فرمان اللّه 
را زير پا می‌گذارد معلوم می‌شود که پیش‌بینی فرشتگان درست و 
حق با آنان بوده که الّه را بر حذر می‌داشتند که به ستایش و تسبیح 
آنان نسبت به خود اکتفا کند و از افرینش خلیفه‌ای که برروی زمین 
فساد خواهد کرد خودداری ورزد و اللّه از شناخت آدم و پیش‌بینی 
حوادث بعدی عاجز و ناتوان بوده است. 

در پایان باید گفت با تسلیم اللّه به تهدید ابلیس و دادن اختیار مطلق 
به او تا روز معین برای تاخت و تاز به اولاد آدم و گمراه‌کردن آنان؛ 
در واقع شیطان تا روز قيامت فرمانروای مطلق و راستین بر زمین 
خواهد بود و تنها پس از قیامت یعنی در دنیای دیگر است که الّه به 
تنهایی فرمانروایی خواهد کرد. 


فص نامه ی اما شاه ی ۱ ۱۳/۰ 





اما در مقایسه ی روایت آفرینش آدم و سرگذشت او در قرآن با نوشته 
ی تورات در این باره برخلاف داستان‌های دیگر اختلاف‌های فراوان و 
اساسی وجود دارد و نشان می‌دهد که محمد این ماجرا را با استفاده 
از منابع متعده و نقل قول‌های رایج در میان مردمء و در عین حال با 
استقلال فکری در قرآن نقل و تدوین کرده است زیرا روایات تورات, 
در عین حال که ابهام‌ها و مشکلات خاص خود را دارد» سرراست و 
فشرده و فاقد بسیاری از ابهام ها و مشکلاتی است که دراینجا در 
مورد روایت قران به آنها اشاره شد. 

برای مثال در تورات بصورت خلاصه گفته می‌شود که خدا آدم )۱۷( 
را از خاک زمین بسرشت. او را در باغی در سرزمین عدن مکان قرار 
داد. اما او را از خوردن «درخت معرفت نیک و بد» بر حذر می‌دارد. 
سپس خدا زن آدم را از یکی از دنده‌هایش می‌سازد(۱۸) . در اینجا 
مار که یک حیوان صحرایی و از دیگر جانوران باهوش‌تر است. زن را 
برای خوردن میوه ی درخت ممنوعه فریب می‌دهد و می‌گوبد روزی 
که از آن بخورید چشمان شما باز می‌شود و مانند خدا عارف نیک و 
بد خواهید شد. و پس از خوردن میوه آن درخت است که چشم ادم 
و زنش باز می‌شود و متوجه برهنگی خودشان می‌شوند. و آدم زن 
خود را حوا(۹٩۱)‏ می‌نامد زیرا که مادر جمیع زندگان(یا موجودات .... 
) است. پس «خداوند خدا» يا «خدای پروردگار». ادم را از باغ عدن 
بیرون می‌کند(۳ ۳۴)» و زمین را هم نفرین و خشک می‌کند تا آدم 
تمام ایام عمرش راء با رنج و عرق پیشانی» از محصولات آن بخورد تا 
روزی که به خاک. یعنی به اصل خودش باز گردد.(۲۰) 


پیو ست 
آدم و ابلیس در تورات 
(پس از آفرینش تمامی جهان و زمین و جانوران) خدا گفت آدم 
را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دربا و پرندگان 
اسمان و بهائم و بر تمامی زمين و همه ی حشراتی که بر زمین 
میخزند حکومت نماید. پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را 
بصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت 
داد و خدا به ایشان گفت باردار و کثیر شوید و زمین را پر سازید 
ی حیواناتی که بر روی زمین می‌خزند حکومت کنید(تورات» سفر 
تاش ۱۱۳-۲ 
و خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و دربینی وی روح 
حیات دمید و آدم نفس زنده شد. و خداوند خدا باغی در تمدن به 
طرف مشرق غرس نمود و آدم ره که سرشته بوده در آن جا گذاشت: 
و خداوند خدا هر درخت خوش نما و خوش خوراک را از زمین 
رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد 
را فان بت یش رتخا اه کق و انا ام 
عدخ گذاسشت تا کار آثرا بکتت وان زا محافطت مایق و خداوتق: خیا 
آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بو اما از 
درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی 
خواهی مرد. و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد پس 
معاونی موافق وی بسازم. و خداوند خدا هر حیوان صحرا هر پرنده ی 
آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند چه نام خواهد نهاد 
آن چه آدم هر ذیحیات را خواند همان نام او شد. پس آدم همه 


بهائم و پرندگان اسمان و همة حیوانات صحرا را نام نهاد ولی برای 
ادم معاونی موافق وی یافت نشد. و خداوند خدا خوابی گران بر ادم 
مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت 
در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی 
بنا کرد و وی را نزد آدم آورد و زنش هر دو برهنه بودند و از یکدیگر 
شرم نمی کردند(آو ۲۵-۱۵) 

مار از شگر انا مرا کب خایته ماه بنه: هشبارق بوه 
و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختهای باغ 
نخورید. زن به مار گفت از ميوة درختان باغ می خوریم لیکن از میوه 
ی درختی که وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس 
نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هرآینه نخواهید مرد. بلکه خدا 
می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند 
خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای 
خوراک نیکوست و بنظر خوشئما و درختی, دلپذیر و دانش فزاء پس 
از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آن گاه 
چشمان هردوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ های 
انجیر بهم دوخته سترها برای خویشتن ساختند. 

و اواز خداوند خدا را شنیدند که هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ 
می خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حور خداوند خدا در میان 
درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا درداد و گفت 
کجا هستی. گفت چون آواز ترا در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که 
عربانم پس خود را پنهان کردم. گفت که ترا اگاهانید که عریانی؟ 
آیا از آن درختی که ترا قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم 
گفت این زنی که قربن من ساختی وی از ميوة درخت به من داد که 
خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ 
زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت 
چون که این کار کردی از جمیع بهائم و از همة حیوانات صحرا 
ملعون تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک 
خواهی خورد... و به زن گفت الم و حمل ترا بسیار افزون گردانم. 
با آلم فرزندان خواهی زائید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و 
پرتو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون سخن زوجه ات را 
شنیدی و از آن درخت خوردی.. پس به سبب تو زمین ملعون شد 
و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد#:. و به عرق پیشانی آت 
نان خواهی خورد. تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته 
شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک برخواهی برگشت. و آدم زن 
خود را حوا نام نهاد زير | که او مادر جمیع زندگان است. و خداوند 
خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانيد. 
خدا یفن خدا کشت هماه انسان معل یک اه ماشده است که عارف 
نیک و بد گردیده اینک دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز 
گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن 
بیرون کرد تا کار زمین راء که از ان گرفته شده بود. بکند. پس ادم را 
بیرون کرد و بطرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر 
آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را 
متخافطت کف (سفر بیدایش ۳ ۱-۳۴ 


عبازت آخر ترجه از متن فرانسه تورات است که دفیق تر از متن 


فص امه ی سامای بو ار ی اه ال با و مسا ۱۳/۰ 








ما امروزه در دورانی زندگی می کنیم که آرمان‌های حقوق بشر هم 
از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی در مرکز توجه قرار گرفته آند. 
انرژی زیادی صرف افزايش اهمیت آنها به منظور ساخت دنیایی 
بهتر می شود. اما اکثر مفاهیم موجود منطق بازاری هژمونیک 
لیبرال و نتولیبرال» یا شیوه‌های مشروعیت و کنش دولتی (۱) 
غالب را بطور بنيادین به چالش نمی کشند. ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که در آن حق مالکیت خصوصی و نرخ سود بر همه 
حق‌های دیگر تقدم و اولویت دارند. من در این مقاله سعی دارم 
دیگری از حق انسانی - حق شهر - را بررسی کنم. 

ایا طی صدسال گذشته سرعت و مقیاس حیرت اور شهرسازی به 
افتایش رفاه اسان کشک کرده است؟ تخامعه شناس شیر رابرت 
پارک شهر را اینگونه تعریف می کند: 

«شهر موفق ترین تلاش انسان برای شکل دادن جهانی که در آن 
زندگی می‌کند مطابق میل خود است. اما اگر شهر جهانی باشد 
که انسان ۳ را خلق کرده». در عین حال جهانی است که انسان 
محکوم است از این پس در آن زندگی کند. بنابراین انسان بدوشن 
داشتن درک درست از ماهیت کاری که انجام داده, با ساختن 
شهر خود را نیز بازآفرینی کرد.» 

این مسئله که چه نوع شهری می خواهیم را نمی توان از اين 
مسئله که خواستار چه نوع پیوندهای اجتماعی. رابطه با طبیعت. 
سبک زندگی تکنولوژی و ارزشهای زیبایی‌شناختی هستیم جدا 
کرد. حق شهر چیزی فراتر از آزادی فردی برای دسترسی داشتن 
به منایع شهری است؛ حق به چالش کشیدن خودمان از طریق 
تغییر شهر است. وانگهی. بیشتر حقی مشترک محسوب می شود 
زیرا این دگرگونی لاجرم مبتنی بر اعمال قدرت جمعی برای 
تغییر شکل فرایند شهرسازی است. من معتقدم آزادی ساختن 
و بازسازی شهرها و خودمان یکی از بارزشترین و در عین حال 
نادیده گرفته شده‌ترین حقوق انسانی است. 

شهرها از زمان شکل گیری‌اشان تا کنون بخاطر تمرکز جغرافیایی 


و اجتماعی محصول مازاذ ایجاد شده اند. بنابراین شهرسازی 
هرازه نک دنه ظیمایی ده انش زیر ان ادها زر شانی 
و از کسی استخراج شده اند. در حالیکه کنترل قیمت آنها تنها 
در اختیار عده معدودی قرار دارد. البته این وضعیت کلی تحت 
سلطه سرمایه داری ادامه می‌یابد؛ اما از آنجایی که شهری سازی 
بر بسیج محصول مازاد بستگی دارد. ارتباط نزدیکی نیز بین 
گسترش سرمایه داری و شهرسازی ایجاد می شود. سرمایه دارها 
مجبورند برای تولید ارزش اضافی محصول مازاد تولید کنند؛ این 
ارزش اضافی به نوبه خود باید برای تولید ارزش اضافی بیشتر 
مجددا سرمایه گذاری شود. نتیجه ی سرمایه گذاری مداوم. 
افزایش تولید اضافی با نرخ بهره مرکب(۲) ۰ و در نتیجه افزایش 
منحنی‌های لگاریتمی(۳) (پول. بازده(۴) و جمعیت) است که 
به تاریخچه تجمع سرمایه مرتبط بوده و با رشد شهرسازی تحت 
هی مانه ها هیا ایک 

نیاز مداوم به یافتن عرصه های سودآور برای تولید و جذب سرمایه 
مازاده سیاست سرمایه داری را شکل می دهد. همچنین موانیی 
بر سر راه گسترش و توسعه مداوم و بی دردسر سرمایه دار قرار 
می دهد. اگر نیروی کار محدود و دستمزدها بالا باشد. یا باید 
نیروی کار موجود تحت نظارت درآمده و کنترل شود بیکاری 
انساد فده ماساه شرفت تکصارکن با کشت ققرت ساهان 
یافته طبقه کارگر دو شیوه اصلی انجام این کار هستند - يا باید از 
طریق مهاجرت. صدور سرمایه و پرولتاربایی کردن عناصر مستقل 
جمعیت. نیروی کار تازه پافت شود. همچنین سرمایه‌دارها باید 
شیوه های تولیدی و بویژه منابع طبیعی جدید کشف کنند که 
این مسئله - بدست آوردن مواد خام و جذب زباله ها و مواد زائد 
- فشار روز افزونی بر محیط طبیعی وارد می آورد. آنها نیاز دارند 
برای استخراج مواد خام قلمروها و سرزمین های جدید بيابند که 
هدف اصلی تلاش های امپربالیستی و نثواستعماری است. 

قوانین قهری رقابت بکارگیری مداوم تکنولوژی های جدید و 


فص ای ی ساهای بشما ۱ و لا سا ۱۳۸۰ 





صورت های سازمانی را نیز ضروری می سازد. زیرا این موارد 
سرمایه دارها را قادر می سازد افرادی که از شیوه های قدیمی‌تر 
سرمایه و میزان اصطکاک مسافت(۵) را کاهش می دهند؛ 
اصطکاک مسافت. دامنه ی جغرافیایی که در آن سرمایه دار 
محدود می سازد. اگر قدرت خرید کافی در بازار نباشد. باید از 
طریق گسترش تجارت خارجی. ترویج محصولات و سبک زندگی 
جدید. خلق ابزارهای اعتباری نوین تهیه منابع پرداخت بدهی و 
هزینه‌های خصوصی بازارهای جدیدی پیدا شود. سرانجام اگر 
نرخ سود خیلی پایین باشد آنگاه قوانین دولتی هرقابت ویرانگر», 
انحصاری کردن و صدور سرمایه راه فراری فراهم خواهند آورد. 

اگر هیچ یک از موانع فوق را نتوان رفع کرده سرمایه دارها تمی 
توانند محصول مازاد خود را بطور مفید مجددا سرمایه گذاری 
در مواردی خود سرمایه کل از بین برود. کالاهای مازاد ممکن 
است ارزش خود را از دست داده يا نابود شوند» در حالیکه بهای 
اسمی سهام ظرفیت تولیدی و دارایی ها کاهش یافته و بلااستفاده 
می مانند؛ خود پول بواسطه تورم و نیروی انسانی بخاطر بیکاری 
گسترده ارزش خود را از دست می دهند. بنابراین نیاز به غلبه 
بر این موانع و گسترش قلمرو فعالیت سودبخش. چگونه انگیزه 
شهرنشینی کاپیتالیستی شده است؟ من در اين مقاله چنین 
استدلال خواهم کرد که شهرسازی به همراه پدیده هایی همچون 
هزینه های نظامي نقش فعالی در جذب محصول مازادی که 
سرمایه دارها دائما در تلاش خود برای بدست آوردن سود تولید 


انقلاب های شهری 
در ابتدا مورد پاریس طی دوران امپراطوری دوم(۶) را در نظر 
بگیرید. در سال ۱۸۴۸ یکی از نخستین بحران های سرمایه 
مازاد بی مصرف و نیروی کار مازاد بیکار در سطح اروپا آغاز 
شد. این بحران بویژه در پاریس بسیار شدید بود و به انقلاب 
ناموفق کارگران بیکار و آرمان‌شهرگرایان بورژوایی منجر شد که 
جمهوری اجتماعی را روش مقابله با حرص و طمع و نابرابری 
حاکم طی حکومت سلطنتی جولای(۷) می دانستند. بورژواهاي 
جمهوری خواه انقلابیون را سرکوب کردند اما نتوانستند بحران را 
رفع کنند. نتیجه این آشفتگی ها به قدرت رسیدن لوئی ناپلئون 
بناپارت بود که در سال ۱۸۵۱ کودتایی را برنامه ریزی و سال بعد 
خود را امپراطور اعلام کرد. وی برای ابقاء سیاسی سلطنتش به 
سرکوب گسترده جنبش های سیاسی روی آورد. و با بکارگیری 
برنامه گسترده ای از سرمایه گذاری زیرساختاری در کشور و 
خارج از آن. با وضعیت اقتصادی مقابله کرد. این برنامه در خارج 
از کشور شامل ساخت خطوط راه آهن در سراسر اروپا و شرق» 
همچنین حمایت از پروژه های عظیمی همچون کانال سوئز می 


شد. در داخل فرانسه به معنای تقویت و یکپارچه کردن شبکه راه 
آهن. ساخت بنادر و خشک کردن مرداب ها بود. اما قبل از همه 
چیز متضمن پیکربندی مجدد زیرساختار شهری پاربس بود. سال 
۲ ببناپارت» ژرژ آوژن هوسمان را مسئول کارهای ساختمانی 
عمومی پاریس کرد. 

هوسمان به خوبی متوجه بود که وظیفه اش کمک به حل مشکل 
سرمایه مازاد و بیکاری» از طربق توسعه شهری است. بازسازی 
پاریس نیازمند نیروی کار عظیم و سرمایه زیاد بود که به همراه 
سرکوب فعالیت نیروی کار پاریس. ابزار اصلی تثبیت اجتماعی به 
شمار می رفت. او از نقشه های شهری که طرفداران فوربه و سنت 
سیمون در سال ۱۸۴۳۰ برای بازسازی پاریس ارائه کرده بودند 
استفاده کرد. اما تغییری اساسی در این نقشه ها داد: مقیاسی 
را که برای فرایند شهرسازی در نظر گرفته شده بود افزايش داد. 
هنگامی که زاک ایگناک هیتورف(۸) معمار. نقشه هایش برای 
بلوار جدید را به هوسمان نشان داد. هوسمان نقشه ها را به طرف 
او پرت کرده گفت: «به اندازه کافی عریض نیست ... عرضش را 
۰ متر در نظر گرفتی. من می خواهم ۱۲۰ متر باشد». او حومه 
ها را به هم متصل ساخت. و محله هایی همجون ۳121165 1,65 
را از نو طراحی کرد. برای انجام اين کار به نهادهای مالی و ابزار 
بدهی جدید - کردیت موبیلیه(٩)‏ و کردیت ایموبیلیه(۱۰) - نیاز 
داشت که بر اساس رهنمودهای سنت سیمون ایجاد شدند. در 
حقیقت وی با ایجاد یک نظام شبه کینزی توسعه ی زیرساخت‌های 
شهریء» مشکل مصرف سرمایه مازاد را حل کرد. 

این نظام به مدت پانزده سال به خوبی کار کرد و نه تنها شامل 
دگرگونی زیرساخت‌های شهری بلکه دربرگیرنده ساخت شیوه 
زندگی و پرسونای شهری جدید نیز بود. پاریس به «شهر نور»» 
هاء صنعت مد و نمایشگاه های مجلل همگی زندگی شهری را 
طوری تغییر دادند که بتواند از طریق مصرف گرایی مازادهای 
عظیم را جذب کند. اما در سال ۱۸۶۸ نظام مالی و ساختارهای 
اعتباری سفته‌بازانه و بیش از حد گسترده در هم شکست و 
مقوط. کرد: هوستمان بر کار شله تاپلتون سوم در عین. تامبایق 
با بیسمارک وارد جنگ شد و شکست خورد. در خلا متعاقب این 
دوران کمون پاریس یکی از بزرگترین فصل های انقلابی در تاربخ 
شهری سرمایه‌داری» شکل گرفت که حس نوستالژی دنیایی که 
هوسمان نابود کرده بود. و تمایل آفرادی که در نتیجه ی کارهای 
او خلع ید شده بودند به بازپس گرفتن وه ان کمن ۵ 
حال به سراغ دهه ۱۹۴۰ در آمریکا می رویم. بسیج عظیم برای 
جنگ بطور موقت مشکل مصرف سرمایه مازاد. که در دهه ۱۹۲۰ 
این چنین لاینحل بنظر می رسید. و مشکل بیکاری که همراه 
آن بوجود آمده بود را از بین برد. اما همه از پایان جنگ می 
هراسیدند. موقعیت از نظر سیاسی خطرناک بود: دولت فدرال 
در حقیقت یک اقتصاد ملی شده را اداره می کرد و با اتحاد 
جماهیر شوروی متحد شده بود در حالیکه در دهه ۳۰ جنیش 
های اجتماعی قوی با گرایش های سوسیالیستی شکل گرفته 
بودند. در این برهه نیز مانند دوران حکومت لوئی بناپارت» طبقه 





فص نامه ی سامان بو شاه ی ۲اه از با و مستان ۱۳۸۵ 





مالکیت خانه در حومه برای طبقه متوسط تمر کز کنش 
اجتماعی به سمت دفاع از ارزش ملک و هویت های 
فردی» و گرایش سیاسی حومه نشینان را به سمت 
جمهوری خواهی محافظه کارانه سوق داد و بدین 
تر تیب دورنمای سیاسی را گر گون ساخت. اعتقاد بر 
این بوذ که احتمال اعتصاب کردن مالکین خانه های 


مقروض کمتر است. این پروژه با موفقیت سرمایه مازاد 
را جذب. و ثبات اجتماعی را تضمین کرد؛ البته به 
بهای خالی شدن مر کز شهرها و ایجاد ناآرامی شهری 
بین سا کنان | کثرا آفریقایی - آمریکایی که از دسترسی 
به این شکوفایی و رونق جدید محروم شده بودند. 





حاکم به سرکوب سیاسی متوسل شد؛ همه ما با حوادث سیاست 
مک کارتیسم و جنگ سرد پس از جنگ. که در اوایل دهه ۴۰ 
تشانه‌های. بسیاری از آن آغار قریب الدقوغ آن هجود داشت آضتا 
هستیم. اما در عرصه اقتصاد مسئله چگونگی جذب سرمایه مازاد 
همچنان حل نشده باقی ماند. 

در سال ۱۹۴۳ ارزیابی وسیعی از تلاش های هوسمان در فوروم 
معماری مثتشر شد. در این گزارش جزفیات کارهای وی بطور 
دقیق فتاه ایلیا ااهات یی ارانه شن انا شعی شوه 
شهرت وی به عنوان یکی از بزرگترین طراحان شهری احیا شود. 
این مقاله را رابرت موزز نوشت که پس از جنگ جهانی دوم طرح 
هوسمان برای پاریس را در نیویورک اجرا کرد. البته موزز مقیاس 
فرایند شهرسازی را تغییر داد. وی از طربق سیستمی از بزرگراه 
ها و دگرگونی های زیرساختی. حومه سازی و طراحی مجدد نه 
تنها خود شهر بلکه کل منطقه کلان شهری. مشکل جذب مازاد 
سرمایه را حل کرد. وی برای انجام اين کار از نهادهای مالی و 
قوانین مالیاتی جدیدی که تامین اعتبار برای توسعه شهری به 
کمک تامین محل برای پرداخت دیون(۱۱) را آزاد می ساخت 
استفاده کرد. این فرایند هنگامی که در سطح ملی برای تمامی 
مراکز کلان شهری کشور بکار گرفته شد - یعنی تغییر دوباره 
مقیاس - نقشی حیاتی و درب داری جهانی پس از 
۵ اقا هرا کفظن اد ام کاهی که با کم 
تجاری خود موتور اقتصاد غیر کمونیستی جهانی را به حرکت 
درآورد. 

دز ابالات. متصده اتتقال جمعیت. به حومه صرفا مسئلة. ایجاه 
زیرساختارهای جدید نبود. بلکه مانند پاریس در دوران 
مپراطوری. موم مستلژم: دگرگوتی: اساشی. شیوه زندگی+ تولید 
محصولات جدید - از خانه گرفته تا یخجال و دستگاه تهویه 
مطبوع - همچنین داشتن دو اتومبیل در پارکینگ و افزايش 
شدید در مصرف نفت نیز بود. مالکیت خانه در حومه برای طبقه 
متوسط تمرکز کنش اجتماعی به سمت دفاع از ارزش ملک و 
هویت های فردی و گرايش سیاسی حومه نشینان را به سمت 
جمهوری‌خواهی محافظه کارانه سوق داد و بدین ترتیب دورنمای 
تیانیی را دی کوخ ساخت استفاه بر انم بوی که احتمال احتضات 


کردن مالکین خانه های مقروض کمتر است. این پروژه با موفقیت 


بهای خالی شدن مرکز شهرها و ایجاد ناآرامی شهری بین ساکنان 


اکثرا آفربقایی - آمریکایی که از دسترسی به این شکوفایی و رونق 


جه روم سای ور 3 ت: 

در اواخر دهه ۶۰ بحران دیگری شکل گرفت: موزز هم مانند 
هوسمان اعتبار خود را از دست داد و راه حل‌های او نامناسب 
و غیرقابل قبول تشخیص داده شدند. سنت گرایان به حمایت از 
جین جاکویز برخاسته و سعی کردند با استفاده از زیبایی شناسی 
واحدهای همسایگی متمرکز با مدرنیسم موزز مقابله کنند. اما 
حومه ها دیگر ساخته شده و تغییر اساسی در شیوه زندگی که 
این حومه ها نشانگر آن بود پیامدهای اجتماعی بسیاری داشت. 
برای مثال فمنیست ها حومه را کانون تمامی نارضایتی های 
اصلی خود می دانستند. اگر هوسمان گرایی نقش عمده‌ای در 
دینامیک کمون پاریس داشت.» ویژگی های بی‌روح زندگی حومه 
ای تیه نقشتی اساسی در وقایع قابل نوجه ۱۹۶۸ در آمریکا ایقا 
کرد. دانشجویان سفیدپوست طبقه متوسط ناراضی شورش کردند. 
با گروه های به حاشیه رانده شده که خواستار حقوق مدنی خود 
بودند متحد شده و به منظور خلق جنبشی برای ساخت جهانی 
دیگر - که دربرگیرنده تجربه شهری متفاوتی باشد - به مقابله با 
اه سای امس ای تک تون 

در پاریس مبارزه برای متوقف ساختن شاهراه ساحل غربی و 
جلوگیری از نابودی محله های قدیمی درنتیجه ی ساخته 
شدن آسمانخراش‌هایی همچون12[6 1 266( و 100۲ 
6 به شعله‌ورتر شدن ناآرامی های سال ۱۹۶۸ 
کمک کرد. در اين زمان و در این شرایط بود که هنری لوفور کتاب 
انقلاب شهری را نوشت و پیش بینی کرد که شهرسازی برای بقای 
سرمایه داری ضروری است و بنابراین مرکز توجه کشمکش‌های 
سیاسی و طبقاتی شده. و همچنین تدریجا از طریق تولید فضاهای 
یکپارچه در سطح ملی تمایز ایجاد شده بین شهر و روستا را از 
بین خواهد برد. حق شهر به معنای حق تسلط بر کل فرایند 
شهرسازی بود که بطور روزافزونی بواسطه پدیده های مختلف 
همچون تجارت محصولات کشاورزی و خانه های دوم و توربسم 
تقشای فر اقا اگم اون نیو 

همزمان با شورش ۶۸ نهادهای اعتباری که از طریق تأمین محل 
برای پرداخت دیون سرمایه شکوفایی بخش املاک در دهه های 
پیش را فراهم آورده بودند دچار بحران شدند. در اواخر دهه 
۰ این بحران به اوج خود رسید و کل نظام سرمایه داری از 
هم فروپاشید؛ این جریان سال ۱۹۷۳ با سقوط بازار املاک جهانی 
آغاز شد و با ورشکستگی مالی شهر نیویورک در سال ۱۹۷۵ 
ادامه یافت. همانطور که ویلیام تب می نویسد واکنش نسبت 
به پیامدهای ورشکستگی نیویورک باعث شکل‌گیری پاسخی 
نثولیبرال به مسئله دائمی ساختن قدرت طبقاتی و احیای توانایی 
جذب سرمایه مازادی شد که سرمایه داری برای بقای خود باید 
تولید کند. 





دربرگرفتن جهان 

یک بار دیگر با جهش به جلو به سراغ موقعیت فعلی می رویم. 
سرمایه‌داری بین المللی» نوسانات بحران های منطقه ای و 
ورکنیتگی‌های رباعییر| بش تشر گدا ده اس آمیای هرق 
و وب شرف ۱۹۹۳۹۸ روسته فورشان 2۹۹/۸ آ رواک شتا 
اب اما فا هسن اقیر نی فرص یه نارای 
زمینه مصرف سرمایه مازاد نیز از فروپاشی جهانی اجتناب کرده 
بود. شهرسازی جه نقشتی در تثبیت این وضعیت داشث؟ ذر آمریکا 
این مسئله که بخش خانه سازی بویژه پس از ورشکستگی بازار 
سهام تکنولوژی پیشرفته(۱۲) در اواخر دهه ٩۰‏ نقش مهمی در 
تثبیت وضعیت اقتصادی داشت - گرچه در اوایل این دهه مولفه 
فعال توسعه اقتصادی محسوب می شد - آمری پذیرفته شده است. 
بازار املاک از طریق ساخت خانه‌ها و دفاتر در حومه و مرکز شهر 
سرمایه مازاد را مستقیما جذب می کرد در حالیکه تورم سریع 
قیمت دارایی‌های مستغلاتی - بواسطه موج گسترده ای از تأمین 
اعتبار برای رهن با نرخ بهره بسیار پایین - موجب شکوفایی بازار 
داخلی کالاهای مصرفی و خدمات در آمریکا شد. توسعه شهری در 
آمریکا تا حدی به اقتصاد جهانی ثبات بخشید زیرا آمریکا کسری 
تراز تجاری زیادی با باقی جهان دارد و روزانه برای تجدید فوای 
مصرف گرایی سیری ناپذیر خود و جنگ های افغانستان و عراق 
حدود روزانه ۲ هزار میلیون دلار قرض می گیرد. 

اما مقیاس فرایند شهرسازی دوباره دچار تغییر گردید؛ جهانی شد. 
شکوفایی بازار املاک در انگلستان و اسپانیه همچنین کشورهای 
دیگر پویایی سرمایه داری را ایجاد کرده که از بسیاری لحاظ مشابه 
آن چیزی است که در آمریکا روی داد. اما گسترش شهرسازی 
در چین طی بیست سال گذشته بخاطر تمرکز شدید روی توسعه 
زیرساخت‌ها با سایر کشورها تفاوت دارد و از اهمیت بیشتری نیز 
برخوردار است. این فرایند پس از رکود کوتاهی در سال ۱۹۹۷ 
سرعت گرفت تا جایی که از سال ۲۰۰۰ تا کنون چین نزدیک 
به نیمی از سیمان تولیدی جهان را مصرف می کند. در اين دوره 
جمعیت بیش از صد شهر از مرز یک میلیون گذشت و دهکده 
های گوچک مانند شنزن به کلان شهرهایی با جمعیت ۶ تا ۱۰ 
میلیون نفر تبدیل شده آند. پروژه های زیرساختاری عظیم مانند 
ها و گانسا هگ با زاس ما یرداق دیون 
در حال تغییر نمای آن هستند. این مسئله پیامدهای مهمی برای 
اقصاد خفانی. وبجتب سرمایه ماناه داشته اسعه شلی یف خامل. 
قیمت بالای مس شکوفا شده. اقتصاد استرالیا و حتی برزیل و 
آرژانتین تا حدی بخاطر نیاز بالای چین به مواد خام بهبود يافته 
است. 

بنابراین آیا امروزه شهرسازی چین تثبیت کننده اصلی سرمایه 
داری جهانی است؟ تا حدی بله. زبرا چین مرکز فرایند شهرسازی 
است که اکنون تقریبا به خاطر ادغام حبرت‌انگیز بزارهای مالی 
که از انعطاف‌پذیری خود برای تأمین اعتبار توسعه شهری در 
ضیان استفاوه کر ده اند جهانی فده ای ای سقا در حالرکه 
بانک گولدمن سچز ۹205 صوحصل01ت) در بازار رو به شکوفایی 
املاک بمبئی مشارکت داشت. بانک مرکزی چین در بازار گروی 





دست دوم(۱۳) در آمریکا فعال بوده و هنگ کنگ در بالتیمور 
سرمایه گذاری کرده است. با ورود سیلی از مهاجران ساخت و 
ساز در ژوهانسبورگ, تایبه» موسکو و و شهرها در کشورهای 
سزمایهداری ال (۴ ۱ مانند لنفن و لس انجلی کسترش یافت. 
پروژه های شهرسازی بسیار عظیم و حیرت انگیزی در خاورمیانه 
در دوبی و ابوظبی در حال انجام است که سرمایه مازاد بدست 
افو اد وت یا ای که تا اخشمافی. ریخات نس 
1 لحاط تحیظن اف اط کار آنه استت:سضر گم کت 

جهانی بودن مقیاس این فرایند. درک اين مسئله را که آنچه در 
حاز روش داکه است‌:خوار مشاه دک کین هام ابعاد که خرسط 
هوسمان در پاریس است. دشوار می سازد. زبرا توسعه شهرسازی 
جهانی مبتنی است بر ساخت نهادها و قوانین مالی جدید برای 
سازماندهی اعتبار لازم برای انجام و ادامه این فرایند. نواوری های 
مالی که در دهه ۱۹۸۰ آغاز شد - بصورت اوراق قرضه درآوردن 
رهن خانه ها و فروش آنها در سطح جهان. و ایجاد ناقل‌های(۱۵) 
جدید برای دیون با وثیقه اضافی - نقش حیاتی در اين زمینه ایفا 
کرد. یکی از مزایای بی شمار این نوآوری ها پخش کردن خطر(۱۶) 
و مقدور ساختن دسترسی راحت‌تر سرمایه گذاری های مشترک 
به تقاضای خانه سازی مازاد بود؛ همچنین نرخ بهره کل را کاهش 
داده و برای واسط‌های مالی که در این زمینه فعال بودند ثروتهای 
کلان به ارمغان آورد. اما پخش کردن ریسک آن را از بین نمی برد. 
وانگهی این حقیقت که می توان خطر را در چنین مقیاس گسترده 
ای توزیع کرد - از آن جهت که دیون را می شود به جای دیگری 
منتقل نمود - رفتارهای خطرناک‌تری را در مقیاس محلی موجب 
شد. اکنون این موج مالی‌گرایی(۱۷) که فاقد اقدامات کافی در 
جهت برآورد خطر بود. به بحران ارزش املاک ملکی و وام های 
وهی قیال له اس ات بای تست ق ش‌ها. امرگ 
متمرکز بود و بویژه برای آفریقایی - آمریکایی های ساکن مرکز 
قیو‌ها کد در مدای ال و وهای با سرویه ۴ 
پیامدهای جدی داشت. همچنین افرادی که استطاعت پرداخت 
قیمت سرسام‌آور خانه در مراکز شهری نداشتند - بویژه در ناحیه 
جنوب غربی - مجبور شدند به مناطق پیرامونی کلان‌شهرها نقل 
مکان کنند؛ آنها ابتدا توانستند خانه های ساخته شده در مقیاس 
انبوه را به قیمت ارزان خریداری کنند اما اکنون بخاطر افزایش 
قیمت نفت با هزینه ایاب و ذهاب رو به افزایش, و بخاطر افزايش 
نرخ های بازار با رهن های سرسام آور مواجه هستند. 

بحران فعلی که پیامدهای غیرمستقیم ناخوشایندی روی زندگی 
و زیرساخت های شهری دارد در عين حال کل معماری نظام 
مالی جهانی را نیز تهدید می کند و ممکن است موجب رکود 
گسترده ای شود. وضعیت فعلی مشابهت‌های بسیاری با شرایط 
دهه ۱۹۷۰ دارد؛ مانند واکنش گشایش پولی(۱۸) سریع بانک 
مرکزی در سال ۲۰۰۷-۸ که اگر منجر به تورم‌/رکود نشود 
در آینده نزدیک بی شک جریانات قوی تورم غیرقابل کنترل 
ایجاد خواهد کرد. اما اکنون موقعیت بسیار پیچیده تر است و 
این پرسش وجود دارد که آبا چپن خواهد توانست ورشکستگی 
آمریکا را جبران کند؟ حتی در چین هم سرعت شهرسازی رو به 





فص نامه ی سامت بو شاه ی ۲اه با و امستان ۱۳۸۵ 





از پیش به هم وایسته هستند. هميشه 
این خطر هست که تجارت کامپیوتری در 
زمان کوتاهه واگرایی(۱۹) زیادی در بازار 
بوجود بیاورد - هم اکنون فراریت غیرقابل 
باوری را در بازار سهام ایجاد کرده - و به 
بحران گسترده ای منجر شود. بحرانی که 
مستلزم تجدیدنظر کلی در عملکرد سرمایه 
مالی و بازارهای پولی منجمله رابطه آنها با 
شهرسازی باشد. 


املاک و آرام‌سازی(۲۰) 

توسعه اخیر فرایند شهرسازی همانند دوره 
های پیشین دگرگونی عمیقی را در سبک 
مصرف گرایی. توریسم. صنایع فرهنگی 
و مبتنی بر دانش به جنبه های اصلی 
اقتصاد سیاسی شهری تبدیل شده‌اند. 
سبک زندگی شهری نیز نوعی کال شده 
است. گرایش پست مدرنیستی در جهت 
حمایت از تشکیل بازارهای هدف - بصورت 
عادات مصرفی و اشکال فرهنگی - تجربه 
شهری معاصر را در هاله ای از آزادی 
انتخاب (در صورت داشتن پول) پیجیده 
غذاهای آماده و فوری (فست فودها) و بازار 
فروش محصولات دستی در حال افزايش 
زوکین جامعه شناس شهری می گوید 
با «آرام‌سازی به کمک کاپوچینو» مواجه 
هستیم. آکنون جنبش «شهرسازی نوین» 
که برای برآوردن رویاهای شهری, اجتماع 
و سبک زندگی بوتیکی را تبلیغ می کند 





در حال مقابله با ساخت و سازهای انبوه 
همچنان در نواحی بسیاری انجام می شود. 
آمروزه در جهانی زندگی می‌کنیم که الگو 
و قالب اجتماعی شدن انسانها را اصول 
اخلاقی نتولیبرال یک فردگرایی مالکیت 
جمعی کنش تشکیل می دهد. دفاع از 
ارزش املاک چنان از نظر سیاسی اهمیت 
می یابد که همانطور که مایک دیویس 
می گوید انجمن مالکلین خانه در ایالت 
کالیفرنیا تبدیل به مراکز واکنش سیاسی - 
اند. 

درگیری و کشمکش زندگی می کنیم. 
در سه دهه گذشته چرخش نئولیبرالی» 
قدرت طبقاتی را به طبقه نخبه ثروتمند 
با گرذانده است. از ان مان تا کتون. ۲۴ 
نفر در مکزیک به ثروت های میلیونی 
کشور لاف وجود ثروتمندترین مرد جهان 
- کارلوس اسلیم را می زد درآمد طبقه 
فقیر یا متوقف شده و يا به شدت کاهش 
یافته بود. نتایج چنین روندی بر فرم 
فضایی شهرهای ما حک شده اند؛ بخش 
فضاهای همگانی خصوصی شده که تحت 
نظارت دائم هستند. در توسعه جهان: 
شیر ها کل گیزی سای یکره 
دولت (۲۲) به بخش های گسیخته ای 


نئولیبرالیسم سیستم های نظارتی جدیدی 
ابجاد کرده است که منافع دولتی و شر کتی 
را تلفیق می کند. و از طریق بکار گیری قدرت 


پول در شکل دادن به فرایند شهر سازی. 
اه تا تا ۲۳ 
طبقه مرفه جامعه را تضمین مبی کند 





ثروتمند از خدمات متنوعی برخوردارند؛ 
مدارس انحصاری» زمین های گلف و 
تنیس و پلیس خصوصی. نواحی اطراف 
با سکونتگاه های غیر رسمی پوشیده 
شده است. مکان هایی که فر ان آب 
تنها در مخازن عمومی قابل دسترسی 
است» سیستم فاضلاب وجود ندارد» برق 
توسط اقلیت ممتازی دزدیده شده. راهها 
موقع بارندگی گلی می شوند و خانه های 
اشتراکی آفری: معمول استت, به تظر این 
رسد که هر تکه. به سختی به آنچه می 
تواند در نبرد روزانه برای بقای خود برباید. 
وابسته است و به طور خودگردان زندگی و 
فعالیت می کند. 

نم یط ارت ان آییه: ال عانی 
نظیر هوپت شهری» شهروندی و حس 
تعلق - که قبلا با شیوع بیماری اخلاق 
نتولیبرالی به خطر افتاده است - بسیار 
سخت تر شده است. باز توزیع خصوصی 
شده از طریق فعالیت های تبهکارانه امنیت 
فردی را تهدید می کند و تقاضای عامه 
برای سرکوب پلیسی را موجب می شود. 
حتی تصور اينکه شهر ممکن است در قالب 
یک واحد سیاسی جمعی -مکانی که از آن 
ممکن است جنبش های اجتماعی پیشرو 
نشات بگیرد - عمل کند غیرمحتمل به 
نظر می رسد. البته جنبش های اجتماعی 
شهری وجود دارند که سعی می کنند 
یی لوا یه کردم وش وا اگوی 
ای متفاوت از آنجه توسعه دهندگان و 
فاتنگاح ارنه کنم نو و وی سنا برع 
سرمایه شرکتی و بخش مالی و دستگاه 
سیاسی محلی با گرایش اقتصادی قرار 
دارد - بازسازی کنند. 

سلب مالکیت(۲۳) 

جذب سرمایه مازاد از طریق دگرگونی 
شهری جنبه تاریک تر و منفی تری نیز 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





دارد؛ و مستلزم دوره هاي مکرر بازسازی شهری از طریق «تخریب 
خلاق» است که معمولا هميشه بعد طبقاتی دارد زیرا هميشه 
فقره محرومین و افرادی که از قدرت سیاسی به حاشیه رانده 
شده اند بیشتر و پیشتر از همه از این فرایند آسیب می بینند. 
ساخت دنیای جدید روی ویرانه های دنیای قدیم مستلزم کاربرد 
شرفت ام قوستا ی با ماه ازع ان کیت اه ند 
نوسازی و بهسازی مدنی زاغه ها و محله های فقیرنشین پاربس را 
ویران کرد. وی عامدانه طبقه کارگر و عناصر متمرد از مرکز شهر 
جایی که تهدیدی برای نظم همگانی و قدرت سیاسی محسوب 
می شدند را جابجا نمود. وی فرم شهری را خلق کرد که اعتقاد 
می رفت در آن می توان برای متوقف ساختن جنبش های انقلابی 
به سطوح کافی نظارت و کنترل نظامی دست یافت. اعتقادی که 
خر شال. ۱۸۷۱ تاخ‌ستی آرم. انناق: شد. با اشخال همانظو. که 
انگلس در سال ۱۸۷۲ نوشت: 

واقعیت آن است که بورژوازی تنها یک روش برای حل مسئله 
مسکن به سبک خود دارد؛ یعنی به گونه ای که راه حل بطور 
مداوم مشکل را بازتولید کند. این روش هوسمان نامیده می شود. 
دلایل کار هر چه باشند. نتیجه همواره یکسان است؛ کوچه ها و 
خیابان های رسوایی آمیز ناپدید می شوند تا طبقه بورژوا بخاطر 
این موفقیت عظیم بر خود ببالند. اما بلافاصله در جای دیگری 
اه هی شفک بد هماخ صرو رک اکسادی که در وهله این آنها را 
ایجاد کرد دوباره تولیدشان می کند 


بیش از صد سال طول کشید تا بورژوایی کردن پاریس مرکزی 
کامل شود. و البته در سال های اخیر پیامدهای آن در قالب 
شورش و خرابکاری در محله های منزوی که مهاجرین به حاشیه 
راکفه دهد کار کرام سس خواتاس نکن را خير کیتحا داهه اب ود 
کرد. نکته تأسف‌بار آن است که آنچه انگلس می‌گوید طی تاریخ 
تکرار می شود. رابرت موزز به گفته خودش «برانکس را نابود 
کرد» و موجب شکایت و اعتراض گروه ها و جنبش های اطراف 
گردید. در پاریس و نیویورک هنگامی که مقاومت در برابر قدرت 
سلب مالکیت دولتی موفقیت آمیز بوده و این جریان متوقف شد. 
پیشرفت حیله گرانه و سرطان واری از طریق انضباط مالی شهری» 
سوداگری ملک. و طبقه‌بندی کاربری اراضی بر اساس میزان 
باز کشت. «بالاترین و بهترین کاربرد» آغاز شد. انگلس به خوبی 
این توالی را شرح می دهد: 

رشد شهرهای بزرگ در برخی نواحی. بویژه نواحی که موقعیت 
مرکزی دارند ارزشی می بخشد که بطور مصنوعی رو به افزایش 
است؛ ساختمان هایی که درین نواحی بنا می شوند به جای بالا 
بردن ارزش از آن می کاهند. زبرا دیگر به شرایط تغییر یافته تعلق 
تب مش یا ام هام ۵ کسام رده ند 
اتفاق بیش از همه درباره خانه کارگران می افتد که در مرکز وأقع 
شده و اجاره آنها یی با وجود افزايش جمعیت از حد مشخصی 
بالات تیتی وق ای نها اب ه به ها ابا اهتنا 
ساختمان های همگانی بنا می شود 

گرچه این توصیف در سال ۱۸۷۲ نوشته شده. درباره توسعه های 


اکنون جنبش «شهرسازی نوین» که برای بر آوردن 
رویاهای شهری. اجتماع و سبت زن دگی بوتیکی را 
تبلیغ می کند در حال مقابله با ساخت و سازهای 


انبوه بکنواخت و کسالت آور در حومه است که 
همچنان در نواحی بسیاری انجام می شود 





شهری در بسیاری از شهرهای آسیا - دهلی. سئول. بمبئی - و 
همچنین اعیان‌سازی(۲۴) در نیویورک صدق می‌کند. فرایند 
جابجایی(۲۵) و آنجه من «انباشت از طریق سلب مالکیت» می 
خوانم در قلب شهرسازی تحت سلطه سرمایه داری قرار دارد. 
این فرایند قرینه جذب سرمایه از طریق توسعه مجدد شهری 
اسث: و بخاطر ضیط زمین ارزشمند از افراد کم فرامد: که-ممکن 
است مدت طولانی در آن ناحیه زندگی کرده باشند درگیری ها 
و برخوردهای فراوانی را موجب شده است. 

مورد سئول در دهه ۱۹۹۰ را در نظر بگیرید: شرکت های 
ساختمانی و بساز بفروش ها مزدورهایی را اجیر کردند تا به محله 
های واقع در دامنه تپبه های شهر حمله کنند. این مزدورها نه تنها 
منازل. بلکه تمام مایملک ساکنان را - که طی دهه ۱۹۵۰ در 
آن ناحیه و روی زمینی که اکنون ارزش زبادی یافته بود - خانه 
ساخته بودند. نابود کردند. اما امروزه در برج های اسمان خراشی 
که این ناحیه را پوشانده‌اند هیچ اثری از خشونتی که ساخته 
شدن آنها را امکان پذیر ساخت به چشم نمی خورد. در بمبثی ۶ 
میلیون نفر که رسما زاغه نشین محسوب می شوند روی زمینی 
که هیچ مالک قانونی ندارد زندگی می کنند؛ در همه نقشه های 
شهر اين نواحی خالی گذاشته می شود. به منظور تبدیل کردن 
بمبتی به مرکز مالی جهانی که با شانگهای برابری کند فعالیت 
ها ساختمانی, سرعیگ کرفته ال و هو روز بر ارزشی, ژمینی. 5 
زاغه نشین‌ها در آن ساکن هستند افزوده می شود. ارزش داراوی 
که یکی از مهمترین زاغه های بمبئی محسوب می شود حدود ۲ 
میلیارد دلار تخمین زده شده است. و فشار برای پاکسازی آن - 
به دلایل محیطی و اجتماعی که معمولا انگیزه اصلی یعنی تصرف 
زمین را پنهان می سازد - هر روز بیشتر می شود. قدرت های 
مالی مورد حمایت دولت خواستار پاکسازی اجباری زاغه هاء و در 
کین موارد تصرف خشونت آمیز زمینی هستند که به مدت یک 
نسل مردم روی آن زندگی می کرده اند. از آنجا که زمین تقریبا 
بطور رایگان به دست امده است انباشت سرمایه از طریق فعالیت 
ملکی به شدت افزايش می یابد. 

آیا به مردمی که به این صورت از خانه های خود رانده شده اند 
خسارتی پزداخث می شود؟ اگر خوش شالنن باشند پول کمی 
به دست می آورند. اما در حالیکه در قانون اساسی هند تصریح 
شده که دولت وظیفه دارد بدون در نظر گرفتن کاست يا طبقه 
اجتماعی از زندگی و رفاه همه مردم حمایت و حق مسکن و 
سرپناه را تضمین کند. دادگاه عالی احکامی صادر کرده که این 
مقرره قانون اساسی را تغییر می دهد. از آنجا که زاغه نشینان 





فص نامه ع باما تشر ی ۲اه ۲ با و مسا ۱۳/۰ 








ساکنان غیرقانونی هستند و بسیاری نمی توانند اقامت طولانی 


مدت خود را ثابت کنند» حق دریافت خسارت ندارند. واگذاری این 
خق اند ان آنشت کدنف سیب یهافشاطر اتبالقام خایته واه 
شود. بنابراین زاغه نشینان پا مقاومت کرده و مبارزه می کنند. 
پا به همراه متعلقات ناچیز خوه به اطراف بزرگراه ها یا هرجایی 
که بتوانند فضای کوچکی بيابند نقل مکان می کنند. نمونه سلب 
مالکیت و تصرف زمین را در آمریکا هم می توان مشاهده کرد 
گرچه این موارد چندان خشونت آمیز نبوده و بیشتر قانونی هستند؛ 
به منظور کاربری اراضی مرتبه بالاتر(۲۶) - مانند آپارتمان ها و 
فروشگاه ها - و تخلیه ساکنان تثبیت شده از منازلشان» از حق 
ی ال تصتذصی لش شا وی ۱۲۱۱ ماه فده 
اه هدکامی. کهپروتله آنخ مملف یه عنام عالی آسیکا ارجام 
5اه شد؛ قضات دیون اعلام کزدند طیق قانون اساسی خوزه های 
فقاتی فیی ق هت وان ان تایه مالباش سای این کار 
را انجام دهند. 

دز ین مبون ها نفر عسه میلیون فقط از پکن از عضاهابی 
که مدت های طولانی در آن ساکن بودند بیرون رانده شده اند. از 
انجا که این افراد فاقد حق مالکیت خصوصی هستند. دولت می 
هب شاه کی ما استفاهه ارس نعلیه انیا را رون برند: 
خسارت اندکی به آنها پرداخت کرده و زمین را با سود بیشتری 
به شرکت های ساختمانی بفروشد. در برخی موارد ساکنان با 
رخایت‌شتانل وق را کسلیه می کفقهه ابا اعبارم از ارم 
روزافزون نیز دریافت شده است که واکنش معمول نسبت به آن 
سرکوب خشونت آمیز توسط حزب کمونیست است. در جمهوری 
خلق چین معمولا جمعیت ساکن در حاشیه های روستایی جابجا 
می شوند که این خود شاهدی بر اهمیت استدلال لوفور است؛ 
وی در سال ۱۹۶۰ نظریه ای ارائه کرد مبنی بر اينکه تحت سلطه 
هژمونیک سرمایه و دولت. تمایز بین شهر و روستا به تدریج 
درون فضاهای متخللی از توسعه های جغرافیایی نابرابر محو می 
شود. این مسئله در هند نیز صدق می کند؛ آمروزه حکومت های 
مرکزی و ایالتی از تأسیس مناطق اقتصادی ویژه(۲۸) - به‌ظاهر 
برای توسعه صنعتی - حمایت می کنند. گرچه بخش اعظم زمین 
به شهرسازی اختصاص داده شده است. این سیاست به جنگ 


۶۱ 
بازسازی شهري از طریق «تخریب خلاق» 
است که معمولا هميشه بعد طبقاتی دارد. زیرا 


هميشه فقر ا؛ محرومین و افرادی که از قدرت 
سیاسی به حاشیه رانده شده اند بیشتر و پیشتر 
از همه از این فرایند آسیب می بینند. 


سختی علیه تولید کنندگان زراعی منجر شده است که 
بدترین نمونه آن - قتل عام ناندیگرام در بنگال غربی - 
در مارس ۲۰۰۷ به دستور حکومت مار کسیستی ایالت 
بود زمینی را برای سالیم گروپ - مجموعه شرکت 
های اندونزیایی - فراهم کند پلیس مسلح را برای پراکنده کردن 
روستاییان معترض فرستاد؛ حداقل ۱۴ نفر کشته و ده ها نفر 
زخمی شدند. در این مورد حقوق مالکیت خصوصی از ساکنان 
ما در این بین طرح پيشنهادي ظاهراً در حال پیشرفت» برای 
دادن حق مالکیت خصوصی به زاغه نشینان - فراهم آوردن دارایی 
هایی که به آنها امکان دهد از این فقر رها شوند - چه می شود؟ 
اکنون انجام چنین طرحی برای فاولاهای(۲۹) ریو پیشنهاد 
مشکلات مالی فراوان به ستوه آمده اند - را می توان به آسانی 
متقاعد کرد این دارایی را در ازاء مبلغ نسبتا کمی واگذار کنند. 
خود را به هیچ قیمتی واگذار کنند. به همین خاطر است که 
موزز توانست برانکس فقیرنشین را نابود کند. اما نتوانست به 
محله پارک اونیو(۳۰) نزدیک شود. پیامد ماندگار خصوصی کردن 
مسکن اجتماعی طی دوران نخست وزیری مارگارت تاچر در 
انگلستان بوجود آمدن ساختار اجاره بها و قیمتی در لندن بود که 
از دسترسی طبقه پایین و حتی متوسط به منازلی نزدیک مرکز 
شهر ممانعت می کرد. من مطمئنم که اگر جریانات فعلی ادامه 
یابد. طی چند: سال اینده ابارتمان هایی مشرف به خلیج جای 
تمامی زاغه های حاشیه ریو را گرفته. و زاغه نشین ها به مناطق 
حاشیه ای دور افتاده ای رانده خواهند شد. 


تنظیم و تدوین تقاضاها 

می توان چنین نتیجه گرفت که شهرسازی - در مقیاس های 
جغرافیایی همواره رو به افزايش - نقش مهمی را در جذب سرمایه 
مازاد ایفا کرده است؛ البته این مسئله به شکل گیری فرایندهای 
مداوم تخریب خلاقانه منجر شد که شمار زیادی را از هرگونه حق 
نسبت به شهر محروم ساخت. سیاره به مثابه مکانی ساختمانی با 
سیاره زاغه ها(۲۱) تعارض دارد. همانطور که در سال ۱۸۷۱ در 
پاریس يا در سال ۱۹۶۸ پس از ترور مارتین لوترکینگ در آمریکا 
شاهد آن بودیم. این مسئله بطور متناوب به شورش و ناآرامی 
منجر می شود. اگر دشواری ها و مشکلات مالی افزایش یابند و 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





"کوچه ها و خیابان های رسوای ی آمیز ناپدید می شوند 
تا طبقه بورژوا بخاطر این موفقیت عظیم بر خود ببالند. 
اما بلافاصله در جای ذیگری ظاهر می شوند. . . همان 


ضرورت اقتصادی که در وهله اول آنها را ایجاد کرد 
دوباره تولیدشان میی کند." 





دوران نئولیبرال پسامدرنی و مصرف گرایانه جذب سرمایه مازاد 
از طریق شهرسازی که تا کنون موفقیت آمیز بوده. به پایان برسد 
و بحران بزرگتری آغاز شود - که محتمل بنظر می رسد - این 
مسئله مطرح می شود: تکرار وقایع ۶۸ یا دقیق تر بگوئیم وقوع 
صورت نوین کمون در دوران ما به چه صورت خواهد بود؟ بخاطر 
جهانی شدن مقیاس فرایند شهرسازی پاسخ به این سوال بسیار 
پیچیده تر از موارد پیشین است. نشانه های شورش را همه جا 
می توان مشاهده کرد: ناآرامی مداوم در چین و هند. جنگ های 
داخلی در آفریقا؛ و شورش و آشفتگی در آمریکای لاتین. هر یک 
از این شورش ها ممکن است فراگیر شود گرچه برخلاف نام 
مالی جنبش های اپوزیسیون شهری که تعداد آنها در جهان بسیار 
است خیلی به هم مرتبط و وابسته نیستند؛ در حقیقت بسیاری از 
آنها هیچ ارتباطی به هم ندارند. اما اگر به نوعی با هم متحد شوند. 
چه درخواستی باید داشته باشند؟ 

بایتخ به این سوال قمبا ساده اسكه کنر عموگراتیک بشید 
بر روی تولید و کاربرد سرمایه مازاد. از آنجا که فرایند شهرسازی 
کانال اصلی کاربرد سرمایه مازاد است. ایجاد مدیریت دموکراتیک 
روی مصارف شهری آن حق شهر را تشکیل می دهد. طی تاریخ 
سرمایه داری برای بخشی از ارزش اضافی مالیات تعیین شده. و 
در دوران سوسیال دموکرات سهم دولت از ارزش اضافی تا حد 
قایل توجهی افزایش یافت. اما طی سی سال گذشته نتولیبرالیسم 
به تیضت خصوصی ساختن این کتترل گرایش ذاشته است. البقد 
اطلاعات به دست آمده از کشورهای عضو(۲۲) 0۳ نشان 
می دهد از دهه ۱۹۷۰ تا کنون سهم دولت از بازده ناخالص(۳۲۲) 
تا ند اس یزاین هساو اصلی تقذایی الیسم سماست |: 
افزايش سهم همگانی - برخلاف دهه ۱۹۶۰ - است. همچنین 
سیستم های نظارتی جدیدی ایجاد کرده است که منافع دولتی 
و شرکتی را تلفیق می کند. و از طریق بکارگیری قدرت پول در 
شکل دادن به فرایند شهرسازی» تضمین کرده است که توزیع 
سرمایه مازاد به نفع سرمایه شرکتی و طبقه مرفه جامعه باشد. 
افزايش سهم دولت از سرمایه مازاد تنها در صورتی تأثیر مثبت 
دارد که خود دولت تحت کنترل و نظارت مردمی باشد. 

بطور روزافزون شاهد قرار گرفتن حق شهر در اختیار منافع 
خصوصی و نیمه خصوصی هستیم. برای مثال مایکل بلومبرگ 
شهردار میلیونر نیویورک در حال تغییر شهر در راستای 
خواسته‌های شرکت های ساختمانی. وال استریت و اعضای طبقه 
سرمایه دار فراملی است. و شهر را به مثابه مکان مطلوب مشاغل 
ارزشمند و مقصد خارق العاده ای برای توریست ها معرفی می کند. 


در حقیقت می خواهد منهتن را به اجتماع محصور گسترده ای 
برای ثروتمندان تبدیل کند. در مکزیکو سیتی کارلوس اسلیم 
سنگفرش خیابان های مرکز شهر را عوض کرده است تا برای 
توریست ها خوشایندتر شود. البته توانایی اعمال قدرت مستقیم 
فقط در اختیار ثروتمندان نیست. در شهر نیوهاون که از لحاظ 
منابع لازم برای سرمایه گذاری شهری مجدد در مضیقه قرار دارد. 
دانشگاه پیل - یکی از ثروتمندترین دانشگاه های جهان - در حال 
تغییر بافت شهری مطابق نیازها و خواسته های خود می باشد. 
دانشگاه جان هاپکینز همین کار را در بالتیمور شرقی انجام داده. 
و دانشگاه کلمبیا تصمیم دارد چنین برنامه هایی را در نواحی از 
مواجه شده است. حق شهر -به آن صورت که امروزه شکل گرفته 
است - بسیار محدود و در بسیاری موارد تنها در اختیار نخبگان 
سیاسی و اقتصادی قرار دارد که می توانند شهرها را هرچه بیشتر 
طبق خواسته های خود شکل دهند. 

دفتر حسابداری ایالت نیویورک هر ژانوبه گزارشی از سود کل 
۷ که از همه لحاظ سال مصیبت باری برای بازارهای مالی 
۲ درصد کمتر از سال گذشته بودند. در اواسط تابستان ۲۰۰۷ 
بانک مرکزی آمریکا 11656776 [۳60673 و بانک مرکزی اروپا 
برای تضمین ثبات نظام ملی اعتبار میلیاردها دلار کوتاه مدت 
وارد این نظام کردند. و پس از آن بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را 
تا حد زیادی کاهش داد و هر زمان که بازار بورس داو جونز(۲۳) 
در خطر سقوط قرار داشت نقدینگی هنگفتی به کشور تزریق می 
کرد. در این اثنا نزدیک یه دو میلیون نفر بخاطر سلپ حق فک 
رهنء خانه خود را از دست داده اند و يا در آستانه بی خانمان 
شدن هستند. در آمریکا بسیاری از محله ها و حتی در برخی 
موارد کل اجتماع های واقع در حاشیه شهر بخاطر رویه وام دهی 
غارتگرانه نهادهای مالی تخلیه و ویران شده اند. به این افراد هیچ 
سود قرضه ای تعلق نمی گیرد. در حقیقت از آنجا که سلب حق 
فک رهن به معنای بخشش دین است و این در آمریکا به مثابه 
کی امن تلقی می شود - به بسیاری از افرادی که از خانه خود 
رانده شده اند بخاطر پولی که هرگز در اختیار نداشتند مالیات 
بر ار آمنف سنگینی تعلق گرفته است. این عدم تقارن را نمی توان 
چیزی جز برخورد و تعارض طبقاتی در مقیاس گسترده دانست. 
«کاترینای مالی» در حال شکل گیری است که احتمال می رود 
بهتر و سریعتر از حق تصرف اموال شخصی جهت کاربرد عمومی 
محلات فقیرنشین واقع بر زمین های بالقوه ارزشمند در بسیاری 
نواحی نزدیک به مرکز شهر را نابود کند. 

هنوز در قرن بیست و یکم با مقاومت منسجمی در برابر این 


آرداتتیی 9 ایالات متحده جنیش های اجتماعی خن مختلفي وجود 
دا تا کف ماش فلت هاش ما من اسسق مان +۲ 
بخاطر فشارهای وارده از سوی جنبش های اجتماعی در قانون 
اساسی برزیل شأن قانونی برای شهر(۲۵) تعریف شد که طبق 





فص امه سامت بو تاره ی ۲اه ال با و مسا ۱۳/۳۰ 





آن حق جمعی شهر به رسمیت شناخته می شد. در آمریکا 
فشارهای زیادی برای واریز کردن بخش اعظم ۷۰۰ هزار میلیون 
وجه الشمان در نظر گرفته شده برای نهادهای مالی به پانک 
بازسازی(۲۶) وجود دارد که از سلب حق فک رهن ممانعت کرده 
و روی تلاشهای انجام شده برای تجدید حیات محله ها و احیای 
زیرساختارهای شهری سرمایه گذاری کند. در این صورت بحران 
شوه که ولد کی سیون عا قیقحت اش فا داده آتتگ 
نیازهای سرمایه گذاران اولوبت خواهد یافت. متاسفانه این جنبش 
های شهری آنقدر نیرومند يا سازمان یافته نیستند که بتوانند 
این راه حل را به دولت تحمیل کنند. و هنوز برای دستیابی به 
هدف کسب کنترل بیشتر روی کاربرد سرمایه مازاد - چه رسد به 
شرایط تولید آن با همدیگر متحد نشده اند. 

در این برهه از تاریخ چنین کشمکش و مقابله ای با سرمایه مالی 
در سطح جهانی رخ می دهد. زیرا فرایند شهری در مقیاس جهانی 
عمل می کند. و وظیفه سیاسی سازماندهی چنین مقابله ای بسیار 
کقوا ابش ابا ماصت‌های مسارم هه تب نطو که 
درین مقاله کوتاه نشان دادیم بحران های محلی و جهانی بطور 
مداوم حول فرایند شهرسازی رخ می دهند. و کلان شهر محل 
وقوع برخوردها و کشمکش های گسترده بر سر انباشت از طریق 
سلب مالکیت - که بر فقرا تحمیل شده و محرک توسعه‌ای است 
کی سقواهک قفا رام ام نان تسف کنه. کی از افراز 
هانی کین فراع یرای سشعی ساخقم ای خلاتن ها انسام واه ان 
است که حق شهر را به عنوان آرمان سیاسی و شعار کار انتخاب 
کنیم. از آن جهت که دقیقا به این مسئله که چه کسی بر ارتباط 
ضروری بین شهرسازی و تولید مازاد و کاربرد آن تسلط دارد می 
پردازد. اگر افراد خلع ید شده بخواهند کنترلی را که مدت ها 
از آنها سلب شده بود باز پس بگیرند و اگر بخواهند شیوه های 
جدید شهرسازی را پایه گذاری کنند. دموکراتیزه کردن این حق 
و ساخت یک جنبش اجتماعی گسترده برای تقویت قدرت آن 
ضروری است. هنگامی که لوفور می گفت انقلاب باید به معنای 


زالمی کلم شون با زا اس وکین و با از برد 


انش اهر نامر و تخیر ۳ مه ۷۵ 
۷ 211 به چاپ رسیده است. 


پانویس 

۱ 2106)و 

۲ 6 نارمع 

۳ 5]16ع10 

۴ .011 ]011: برونداد 

۵ .2066]ون 0۴ 11611010 مفهومی مبنی براینکه غلبه بر مسافت مستلزم 
صرف انرژی/پول و تلاش است. بخاطر این اصطکاک معمولا تعامل"های 
فضایی در مسافتهای کوتاه تری واقع می شوند: کمیت تعامل با افزایش 


مسافت کاهش می یابد 

۶ /۹600۳: دوران حکومت ناپلئون سوم در فرانسه (۱۸۵۲-۷۰) 
۷ ۱۷08۵۲67 بزلتا[: دوران حکومت سلطنت لیبرال که پس از انقلاب 
۸ 120266 26065[ 

۹ ۳6016): شرکتی با سهام مشترک که برای انجام امور بانکی 
معبولی با نات ساتمانهای هب کانی به کیک وه ابلاک قخسی کیال 
می شود - اعتبار قابل انتقال 

۰ 6۲نلزمامحصحه )۳6۵ : اعتبارغیر قابل انتقال 

060 ]602066 ۱ 

۲ ۵ ۲66۲ طونط 

۳ ع6هه2ع0۲۱حظ 12۳ 86600 

«۰۵۴ 

۷۵۲616 ۰۵ 

۶ > ۹۳۲620108: پخش کردن خطر در عرصه های مختلف 

1820»02112720100 ۷ 


۸ 00۳67 0257: وضعیتی که در آن بهره های نازل و موجودی فراوان 
اعتبار وجود دارد 

1116 ٩ 

22610620 ۰ 

۱ 126019104 000تا0حاطم نع 

۳۸۱6۲05]21656 ۲ 

1160055655101156 ۳ 

۴ .00:هءتاجهع 

۲۵ اصعجوع» 5012 

۶ 6 120 ۵۲06۲ تعطونط 

۷ صتقصصمل )صمصتجصصی 

۸ 20865 000۲6عظ 5066121 

9٩‏ 7612 زاغه نشینان و فقرای ریو 

۳۵۲۱ ۸۵۵۵ ۰ 

۱ 16و 0۶ ]01216:درباره اینکه چطور زاغه ها سراسر جهان را فرا می 
گیرند نام رمانی اثر مایک دیویس 

۲ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

21095 0۱001 ۲۳ 

۴ ۸۷۲۵۲۵۵6 050121ع1 وعصم[ 10۷ 1۳6: یکی از چندین نمایه 
های بازار سهام است که توسط دو جونز سردبیر وال استریت ژورنال ایجاد 
۵ وتااهاه ۲اه 

۶ . 52۳1 10ع660۳5]۳: بانک بازسازی 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 








سوء قصدهایی که انجام نشدند 

در کنار گفتگوهایی کلی در مورد تروره صدور "دستورات" و مفاهیم "تروریستی" از هر 
نوعی. چند سوءقصد مشخص هم ذکر شد. بياییم آن‌ها را یک به یک بررسی کنیم: 

۱ تیم "برمن یورین - فربتز دیوید" ؛ حمله به استالین 


برمن یورین و فرتیزدیوید با ورودشان به مسکو در مارس ۴۹(۱۹۳۳) تصمیم گرفتند 
برنامه ای را برای حمله به استالین در سیزدهمین پلنوم کمیترن در دسامبر ۱۹۲۲ 
سازمان دهند. برمن یورین "قرار بود به استالین شلیک کند" طبق اظهارت وی «نقشه 
با شکست روبه‌رو شد» زیرا فرتیز دیوید نتوانسته بود اجازه‌ی ورود ش را به پلنوم 
بدست بیاورد. 

فرتیزدیوید روایت دیگری دارد: «حاضر نشدن استالین در پلونوم باعث شد برنامه 
شکست بخورد». این قضیه شبیه داستان قوری قرضی می‌ماند. ابتدا می‌گوید که دیگ 
را سالم بازگردانده» بعدا می‌گوید که قوری از اول ترک داشته و سرآخر می‌گوید که من 
اصلا قوری‌ای قرض 9 ان در اینجا حذف شده باشد. 
اما خیال‌تان وم ۵ 


کار نبود و اصلا تلاشی برای سازمان دادن ترور 
صورت نگرفته بود. 

اما فرتیزدیوید و برمن یورین با این شکست 
نومید نشدند. در واقع "آن‌ها پیش از این طرح 
دو نقشه ی مشخص() را برای حمله به استالین 
ريخته بودند . می‌ماند نقشه‌ی دوم: سوقصد به 
استالین در کنگره‌ی هفتم کمینترن. 

بدون شک. این نقشه ای فوق العاده بود. چرا 
که طبق گفته‌های برمن یورین در انطباق کامل 
با "دستورات" تروتسکی بود؛ مبنی بر این که 
استالین را به سادگی نکشید بلکه این کار را 
به همراهی گروه کر و موسیقی و "پیش چشم 
اخاانیی ین الملل" اتخام هعیله اما بد تشن با 
این نقشه هنوز کمبودی جدی داشت. کنگره 
فلس کییترن یت کنکرهای. ششنم فرتال 
۸ برگذار شده بود. از آن تاریخ تا سال 
۳ بیش از پنج سال گذشته بود بی هیچ 


| صحبتی از برگزاری یک کنگره جدید. 


اتصالی ۱ لت راهن سرا 
هدف جلوگیری از برگزاری کمینترن سال به 
ال اس ام وا خلب مس خی طرل 


این پنج سال. اپوزیسیون چپ خارج در فعالیت 


های تبلیغاتی خود ازمسئله ی عدم برگزاری 
کنگره های کمینترن استفاده ی فراوان کرد. 
به عنوان نمونه تروتسکی در دسامبر ۱۹۳۴ 
نوشت: «گروه حاکم استالینیست. در واقع 
سال‌هاست که با کمینترن وداع کرده است. 
یکی از آشکارترین شواهد آن امتناع استالین از 
برگزاری یک کنگره‌ی بین‌الملل است». 

برمن پوربن و فرتیزدیوید توسط تروتسکی 
فرستاده شده ‏ بودند» همان تروتسکی که 
می‌دانست کنگره برگزار نخواهد شد و در عین 
حال بنا به اعترافات برمن یورین به او پیش‌نهاد 
کرده بود "سوقصدی را در محل برگزاری کنگره 
سازمان دهد . 

بدین ترتیب "تروریست‌ها ی ما به جای عمل. 
تا زمان برگزاری کنگره صبر می‌کنند. آن‌ها یک 
سال. دو سال و در نهایت دو سال و نیم صبر 
می‌کنند و صبرشان به ثمر می‌رسد. بالاخره 
پس از یک وقفه‌ی هفت ساله از ۱۹۲۸ تا 
۱۹۳۵ سرانجام کنگره هفتم بر گزار می‌شود. 
ممکن است گفته شود که آن‌ها مدتی طولانی 
در انتظار مانده‌انده اما از طرف دیگر باید گفت 
که آن‌ها توانستند "نقشه‌ای خوب و کارشده 
تدارک ببینند . اسناد دادگاه اینطور مبی گویند: 
«ا زآنجایی که نتوانستند برای برمن یورنی اجازه 
ی ورود به دست بیاورند تنها فریتز دیوید 





می توانست وارد کنگره ی 
کمینترن شود. آنطور که 
فرتیز دیوید می گوید برای 

وی ناممکن بود بتواند به 
8 استالین نزدیک شود و به 





جممرد 


ویشینسکی در حال قرائت کیفرخواست در 
۱۹۳۷ 


دلیل ازدحام جمعیت در 
آنحاء امکان تیراندازی وجود 
نداشت». 
ظاهرا فرتیز دیوید فکر کرده بود می‌تواند در پرزیدیوم بنشیند و 
"آن‌جا آدم زیاد نخواهد بود." 
بدین ترتیب داستان به پایان می‌رسد. اما باید پرسید که گ. 
پ. او چگونه به همه این اطلاعات دست یافت؟ ممکن است این 
تروربست‌ها به میل خود به مقر گ. پ. او رفته و داستان شکست 
خوتا باز که کرکم باشتد؟ و اکو آن اشتاه را مرت تشده جودنده 
بسیار محتمل می بود که نه تنها زنده می‌ماندند بلکه طرح سوقصد 
دیگری را هم به استالین در کنگره ی هشتم کمینترن (۱۹۴۰؟ 
۵ می ريختند. 
و این «تنها» تلاش ((مشخص)) برای ترور استالین است! علاوه بر 
این» به نظر می‌رسد که حتی دادگاه نیز این داستان گ. پ. او را 
چندان جدی نگرفته باشد. چرا که حتا در کیفر خواست ذکری از 
آن به میان نیامده. 
۲ -البرگ تروریست به استالین سوءقصد می کند 
درست همانند برمن پوربن و فرتیزدیوید. البرگ هم «دستوراتی» 
از تروتسکی برای فعالیت‌های تروریستی دریافت می‌کند. تروتسکی 
اصلا نه با البرگ روبه‌رو شده بود و نه با برمن یورین و فرتیزدیوید 
(اگرچه در مقایسه با آن دو چیزهایی منفی در مورد البرگ شنیده 
بود). البرگ سه سفر به اتحاد شوروی داشت. پس از دریافت 
تست رات خرور تر صال. ۲ اما همان ۱۹۲۳۳ 
رهسپار اتحاد شوروی شد و تا جولای ۱۹۳۲ در من کشور ماند. 
اجه دلابلن قنت یک منوتیم هه و یر ویو 
و سپس به «استالین آباد» رفت و در آن‌جا به عنوان معلم تاریخ 
اقامت گزید. البرگ. استالین آبادی که با فاصله‌ی اندکی در ۴۰۰۰ 
کیلومتری مسکو واقع است! و به رهبران حزب هم نزدیک, را به 
عنوان مناسب‌ترین محل برای فعالیت های تروربستی اش انتخاب 
کرد. اما البرگ به دلیل "نقص مدارک خدمت نظام اش "مجبور 
می‌شود سریعا به پراگ بازگردد.او برای بار دوم در مارس ۱۹۳۵ به 
اتحاد وروی سر می کند. اما به دلیل وبزای توریستی چند روزی 
بیشتر نمی تواند آنجا بماند. سفر سومش به شوروی در سال ۱۹۳۵ 
است.البرگ دو سفر آخر را با آن گذرنامه معروف «هندوراسی»اش 
انجام داده بود (تنها مدرک واقعی که در پرونده از آن نام برده 
می‌شود). «او پس از آقامتی کوتاه در مینسک. به «کرکی» می‌رود. 
در آن‌جا در ارتباط با «یلین» و «فدوتوف» قرار می گیرد و کاری در 
انستیوی آموزشی گورکی به دست می آورد و تا زمان دستگیر شدن 


تنها چیزی که به ذهن میرسد این است که انگار گ. پ. او در 
شوروی وجود نداشته! ویشینسکی [دادستان) نسبت به گذرنامه 
هندوراس البرگ کنجکاوی زیادی از خود نشان می‌دهد: پدر و 
مادرش در هوندوراس زندگی می‌کردند يا مادربزرگ؟ جالب توجه 
است که در گ. پ. او همین کنجکاوی را به تاریخ سفرهای البرگ 
به شوروی و کنترل بسیار شدیدی که حتی برای «متشخص»ترین 
خارجیان در این مورد می‌شود. داشته باشد. در می‌یابد که این 
داستان چه‌قدر مسخره و ساختگی است. شخصی با گذرنامه ای 
مشکوک و نامطمئن از جمهوری هندوراس وارد کشور می‌شود (ونه 
برای اولین بار» شخصی که حتا یک کلمه از زبان های آمریکایی 
نمی‌داند... اما می تواند روسی حرف بزند! مشکوک‌تر از این خارجی. 
کسی را نمی توان تصور کرد. با وجود این نه فقط البرگ بی هیچ 
مانعی وارد اتحاد شوروی می‌شود. به آن کشور دخول و خروج می 
کند و حتا دوباره و سه باره به آن‌جا باز می‌گردد. بلکه آنجا به‌عنوان 
یک معلم رسمی در یک انستیتوی آموزشی دولتی کاری هم پیدا 
می‌کند!! بگذارید کاملا واضح صحبت کنیم: «البرگ فقط با کمک 
و همکاری مقامات شوروی و گ. پ. او می‌توانست ویزای ورود به 
اتحاد شوروی و مجوز کار در آن‌جا را پیدا کند». 

به فعالیت‌های «تروریستی» البرگ بازگردیم. به مدت سه سال 
یعنی از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵ حرفی از این فعالیت ها به میان نمی آید. 
فدوتف می‌شنود که "گروه‌های رزمنده‌ی تروربستی» پیش از ورود 
او سازمان داده شده‌اند. البرگ تنها بایست نقشه ی عملی سوءقصد 
را ترتیب دهد" 

توجه داشته باشید که نه «پلین» و نه «فدوتف» (که کسی نیست 
جز مدیر همان انستیوی آموزشی ). نه به عنوان متهم و نه حتی 
به‌عنوان شاهد به دادگاه خوانده نشدند. نکته‌ی دیگر آن‌ که اگر 
"گروه‌های رزمنده "ی تروریستی پیش از ورود البرگ توسط فدوتف 
در گورکی سازمان یافته بودنده پس فدوتف به البرگ چه نیازی 
داشت؟ چرا جوانکی که هیچ تجربه و درکی از فعالیت تروربستی و 
فعالیت‌های توطثه گرانه به‌طور کلی ندارد. باید سازمانی تروربستی 
شامل افرادی باتجربه تر و پخته تر را رهبری کند و "نقشه ای 
از چه قرار بوده است؟ «برنامه‌ی تروربستی باید در اول ماه می 
مکتوبات دادگاه دستگیرمان می‌شود. اما توسط چه کسیء در کجا 
و چگونه؟ . حرفی در این مورد زده نشده است. ویشینسکی می 
پرسد «چه چیز مانع اجرای این برنامه شد؟» البرگ در جاب می 
گوید «دستگیری». 

این چنین است داستان این «سوقصد». با این همه این داستان 
ساختگی مانع از آن نمی‌شود که یکی از مزدوران پراوداء ل.روینسکی 
«سرانجام فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی رو شد» او نه تنها 
«گروه‌های تروربستی و جاسوسی را سازمان می‌داد» بلکه حتی 
«کارهای عملی تروریستی نظیر تیراندازی 9 استفاده از بمب و هم 
آموزش می داد». در مکتوبات دادگاه هرگز از آموزش تیراندازی و 
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استفاده از بمب خبری نیست. ما شک داریم 
البرگ» دانشجوی علوم سیاسی.در طول 
زندگی اش به جز بمبی که استالین برای 
او تدارک دید هرگز بمبی را از نزدیک دیده 
باشد! 

۳ - سوء قصد به ووروشیلف بطور خاص 
و به دیگران به طور کلی توسط لوری 
ن . لوری تایید می‌کند که از سال ۱۹۲۷ در 
حدود نه سال به فعالیت‌های تروتسکیستی 
مشغول بوده انیت : متاسفانه هیچ کس در 
این مورد کوچک‌ترین اطلاعی ندارد. هیچ 
تروتسکیستی از هیچ کشوری در سال 
۷ و حتا بعد از آن بان . لوری دیداری 
دست آوردن اطلاعاتی در مورد رابطه با ن 
. لوری انجام دادیم» تها یک پاسخ دریافت 
کردیم: «ناشناس». متاسفانه گ. پ. او در 
بین کسانی که با آن‌ها تماس گرفتیم حضور 
نداشت. قطعا آنها می توانستند اطلاعات 
جالبی در اختیار ما بگذارند و بطور خاص به 
ما بگویند که چه وقتی در ۱۹۲۷(یا هر سال 
دیگر) "فعالیت" لوری شروع شد. 

ن . لوری چگونگی آغاز فعالیت تروربستی 
اش را اینچنین توضیح می‌دهد: «اوایل سال 
۲ م لوری به من گفت اکنون زمان 
مناسب () برای رفتن به اتحاد شوروی و 
انجام فعالیت‌های تروریستی در آن‌جا فرا 
رسیده است». 

چنین لحن راست و بی دغدغه‌ای در نوع 
که داریم بیلیارد بازی می کنیم. «اکنون 
زمان» خوردن ناهار فرا رسیده. یعنی آغاز 
فعالیت‌های «تروربستی». لوری در مسکو 
با اشخاصی به نام‌های «کنستانت» 9 
«یبزهیز» که آن‌ها را «تروتسکیست‌های 
آلمانی» می‌خواند. ملاقات می‌کند. اما باز 
کسی این دو نفر نام‌برده را نمی‌شناسد! 
(بگذارید یک بار دیگر یادآوری کنیم که نه 
«کنستانت» و نه «لییزهیز» هیچ کدام به 
دادگاه فراخوانده نشدند. حتا به عنوان شاهد. 
9 این انگار رسم و سنت چنین داداگاه‌هایی 
لوری «کنستانت» را در جریان "دستورات 
قرو ۷ می‌گذارد. کتنتتانیخ هم با لخلی بی 
خیال به لوری می‌گوید: «که این چیزها 
برای او چیز جدیدی نیست"؟». (او قطعا این 


از چپ به راست و از بالا به پایین: 


دریتزر رینگولد. باکایف. برمن -بورین. فریتز دیوید (اسم واقعی ایلیا کرو گلیانسکی. 


مدند 


"چیزها" را از بجگی می دانسته). 

در آگوست ۱۹۲۲ گروه ن. لوری از شخصی 
به‌نام «فرانتز ویس» (که با توجه به مکتوبات 
دادگاه مامور مخفی فاشیست 
دستوری مبنی بر سوقصد به وروشیلوف 
دریافت می کند. 

ن . لوری در بازجوی‌های مقدماتی اعتراف 
می کند که تدارک حمله (در مسکو) «از 
پاییز سال ۱۹۳۲۲ تا پایان سال ۱۹۳۲» 
به درازا کشیده بود. اما در مراحل بعدی 
بازجویی می‌گوید که در جولای ۱۹۳۳ به 
«جلیابینسک» رفته بوده است. می توان 
پرسید اگر ن. لوری در جولای ۱۹۳۳ به 
«چلیابینسک» رفته بوده باشد. چگونه 
می‌توانسته در مسکو ترتیب حمله ای را تا 
پایان سال ۱۹۳۳ بدهد. شاید به خاطر رفع 
همین این تناقضگویی‌هاست که ن,لوری 
مجبور می‌شود روایت دیگری به دست 
دهد:هما از سپتامبر ۱٩۳۲‏ تا بهار ۱۹۳۳ 
مشغول تدارکات احمله به وورشیلف] 
بودیم». 

«آخر تا بهار ۲۳ يا پایان ۴۳۳!» بدیهی است 
که دادگاه از این تناقض سرسری می‌گذرد و 


اتییت) 





آن را به سکوت می گذراند. 

اما واقعا این تدارکات شامل چه بودند؟ 
مفلت. ن‌لوری: کنستانت, لیپز هیتز که به 
دلایلی نامعلوم فقط توسط لوری نمایندگی 
می‌شود. مرأقب بود که چه زمانی ووروشیلف 
از محل اقامتش خارج می‌شود. اما اتومبیل 
«به سرعت عبور کرد و تیراندازی به اتومبیل 
در حال حرکت کار مشکلی بود». (بخشی از 
شهادت ن.لوری). 

این تروریست‌های بدشانس که خود را 
متقاعد کرده بودند که اتومبیل به سرعت 
هرکت: می کته از نهر وه لاف .رام 
در زر مر وود 33 : 
وقتی رییس دادگاه از آن‌ها می‌پرسد که 
سپس چه کردند. لوری درپاسخ می‌گوید که 
آن‌ها توجه‌شان را صرف به‌دست آوردن مواد 
متفجره کردفد قا بتوانتد عملیات ترور را با 
بمب انجام دهند. 

دادگاه تلاشی صرف روشن سازی این مسئله 
نمی کند که مواد منفجره چگونه و از کجا 
ساخته شد. و آیا اصلا بمبی ساخته شد. و به 
این ترتیب پرونده بسته می شود. 

لوری در جولای ۱۹۳۳ به چلیابینسک 


۱ ۱ 





می‌رود تا در آن‌جا به‌عنوان پزشک به کار مشغول شود. اما حتی 
در مکان دور افتاده‌ای مثل "جلیابینسک نیز دست از فعالیت‌های 
تروریستی اش برنداشت .. او در آن‌جا منتظر می‌ماند تا شاید یکی 
از رهبران» اردژونیکیدزه پا کاگانوویچ به چلیابینک بیایند. اما از 
بخت بد. نه اردژنیکیدزه و نه کاگانوويچ» شاید از روی عمد. به 
چلیابینک نیامدند و در نتیجه او نتوانست به هیچ کار تروریستی 
دست بزند.(۵۰) 

م,لوری خاطر نشان می کند که «چگونه سوقصد به رفیق آردژونیکیدزه 
را سازماندهی [!] کرد .... و به این منظور به ن.لوری که عازم کارخانه 
تراکتورسازی در چلیابینسک بود گفت اردژونیکیدزه را ترغیب کند 
تا به کارخانه بیاید ا» 

ن . لوری نزدیک به دو سال و نیم بی نتیجه در چلیابینک به 
انتظار اردوژنیکدزه يا کاگانوویچ می‌ماند. اما ضرب المتلی داریم که 
می‌گوید اگر کوه به سوی محمد نیامد. محمد باید به سوی کوه 
برود. ن . لوری به لنینگراد می‌رود. در ژانویه ۱۹۳۶ در عبور از 
مسکو م . لوری به او دستور می‌دهد تا «زدانف را در تظاهرات اول 
ماه مه در لنینگراد ترور نت (چرایی ترور ژدانف بر کسی معلوم 
نیست). ن.لوری در تظاهرات اول ماه مه در صف شرکت کنندگان 
حرکت می کند. اما تلاشی برای تیراندازی نمی‌کند. و در پاسخ به 
رییس دادگاه که از او می پرسد چرا؟ می گوید: «خیلی از او دور 
شده بودیم». و همه‌ی این خزعبلات در دادگاه به عنوان سوقصد 
مطرح می‌شوند! 


۴ سوقصد دیگری علیه وروشیلف 

در جریان دادگاه. از مدارک تدارک عملیات تروریستی دیگری 
علیه ووروشیلف نام برده می‌شود. که ظاهرا باید توسط دو سرباز 
مهم (هر دو از قهرمانان جنگ‌های داخلی) یعنی «د . اشمیت» 
مدرکی ارایه نمی‌شود. نه «اشمیت». یا«کوزمیشف» و نه هیچ 
سرباز دیگری که به فعالیت تروریستی متهم شده بود - «پونتا» 
. «استرمن». «گاوسکی» - به دادگاه فراخوانده نشد. سه نفر از 
متهمان به فعالیت‌های "تروریستی " اشمیت و کوزمیشف اشاره می 
کنند. «رینگلد» در اظهاراتش می گوید که از «مارچکوفسکی» و 
«درتیزر» شنیده است که در تابستان ۰۱۹۳۲ گروهی نظامی از 
تروتسکیست‌ها تشکیل می شود که مشتمل است بر «اشمیت» 
فرمانده یکی از بریگادهای ارتش سرخ «کوزمیشف» فرمانده ستاد 
«مارچکوفسکی» شهادت می‌دهد که این جریانات یک سال بعد 
روی می‌دهند "در نیمه‌های سال ۰۱۹۳۴ «دریتزر» به من گزارش 
دا که همزمان با «اشمیت دیمتری» خود ر برای ترور وورو شیلف 
آماده کرده بود...". درتیزر در جریان بازجویی اینگونه شهادت 
می‌دهد: "من «استرمن» و «گاوسکی» را در لیست ترور گنجاندم. 
و در سال ۱۹۳۵ اشمیت و گوزمیجف را نیز به آن اضافه کردم. این 
آخری وظیفه‌ی ترور ووروشیلف را به عهده گرفت " 

اینگونه است که تمامی این سه شهادت (شهادت دیگری در این 
مورد خاص وجود ندارد) شدیدا با یکدیگر در تناقض‌اند: ۰۱1٩۹۲۳‏ 
۲۱ - در نتیجه همه ی اینها را می‌توان مزخرفاتی 


دروغین خواند.(۵۱) 

در جریان دادگاه صحبت از ترورهای دیگری هم می شود. اما این 
ها دیگر کوچک‌ترین نشانی از حقیقت هم ندارند. مثلا زینوویف 
شهادت می‌دهد که: "از دو نقشه‌ی سوقصد به استالین خبر داشته 
که. #رینکلید»: طریتزر »و «ییکل» در آن نقش, داشتند. نه. دریزر 
و نه رینگلد به این سوءقصدها اشاره نمی کنند. "پیکل" شهادت 
می‌دهد که: "در پاییز ۱۹۳۳ «بوگزان» برنامه‌ی جدیدی (؟) برای 
سوءقصد به استالین در سر داشت . 

او هم‌چنین از "تدارک حمله‌ای دیگر به استالین در سال ۱۹۳۳" 
شهادت می دهد. نقش او در این عملیات در تماس قرار دادن 
«باکف» با «رادین» است. (اين آخری نیز به دادگاه فراخوانده 
نمی‌شود). باکف نیز می‌گوید "در اکتبر ۰۱۹۳۴ تحت رهبری 
کامنف. اودوکیمف و خود وی. سوقصدی نسبت به استالین در 
مسکو تدارک دیده شد... اما این نقشه با شکست مواجه شد" و این 
همه ی ماجراست ۰ 

دادگاه تمامی این اظهارات را از روی بی تفاوتی می‌پذیرد و اصلا 
هیچ تلاشی برای روشن کردن شرایطء ماهیت. زمان» مکان و ... اين 
«سوقصدها» انجام نمی‌دهد. از انجا که مدارک بیشتری در دست 
نیست ما هم نمی توانیم این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی 
کنیم 

در پایان به رای داد گاه اشاره می کنیم: "هسته ی مرکزی 
تروتسکیست - زینوویوبست تعدادی گروه تروریستی و همچنین 
عملیات تروربستی را علیه رفقا استالین. ووروشیلف, کاگانوویچ, 
کیروف. اردژونیکدزه. ژدانف» یوستیشف و دیگران تدارک دیده 
بود". (۵۲) 

در آنجه گفته شد کوشیدیم به دقت "شواهد و مدارک این سوقصدها" 
را از مکتوبات پراکنده ی دادگاه انتخاب کنیم و مورد بررسی قرار 
دهیم. اگر بتوان سفر ن.لوری به چلیابینک "سوقصد به اردژونیکدزه 
و کاگانوویچ" و سفرش را به لنینگراد "سوقصد به ژدانف" تفسیر 
کرد. داستان "یوسیتشف کوسوار و دیگران" مزخرف‌تر به نظر 
می‌رسد. در جریان دادگاه حتی یک کلمه در مورد سوقصد به آن‌ها 
گفته نمی‌شود. و همه‌ی این‌ها دادگاه را از این باز نمی‌دارد که در 
کیفرخواست این جمله را نگنجاند: «بررسی‌های دادگاه نشان می 
دهد که هسته ی تروریستی تروتسکیست - زینوویویست با عاملیت 
یک گروه ترور اکراینی تحت رهبری تروتسکیستی به نام موخین؛ 
عملیات تروریستی ای را علیه رفقا کوسیف و پوستیشف انجام داده 
است». 

برای اولین بار است که نام اين گروه ترور اکراینی و رهبر آن موخین 
در دادگاه شنیده می شود! آشکار است که داستان «موخین» و 
گروه‌اش در آخرین لحظات ساخته و پرداخته شده‌اند تا «پستیشف 
و کوسیف» مورد حمله قرار نگیرند. 

اکنون براساس مدارک خود دادگاه صورت وضعیتی تنظیم می 
ککیم. تما نک متشه وود تتافت سقی, زک حمله: ری 
سوقصد هم وجود نداشته. با این وجود دادستان ویشینسکی مطرح 
می‌کند که "رتکاب جرم آن‌قدر واضح است که او هیچ نیازی به 
تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک دادگاه نمی‌بیند". وقتی اضافه 
می‌کند: "آن‌چه که در این دادگاه اساسی است. این است که آن‌ها 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





(یعنی متهمان) اندیشه‌های ضدانقلابی خو را به اعمال ضد انقلابی. 
و تئوری ضد انقلابی خود را به پراتیک تروربستی تبدیل کردند: 
آن‌ها فقط از تیراندازی صحبت نکردند. بلکه واقعا تیراندازی کردند 
و حتا 1 ٍِ 1" 

پس آن‌ها شلیک کرده‌اند؟ در تمام طول دادگاه. حتی یک بار حرفی 
از شلیک گلوله توسط متهمان به میان نیامده است. تنها صحبت از 
"دستورات"» "گفت گوها" . "تدارکات"» "تلاش‌ها ست. اينکه «افراد 
گزینش شدند» «اکنون فعالیت تروریستی شدت گرفت»». «اکنون 
متوقف شد» - تنها صحبت‌هایی درگرفته است و حتی یک گلوله 
هم شلیک نشده. نه حتی یک حمله. نه حتی یک تلاش جدی 
برای سوقصد در دادگاه به آثبات نرسیده. برخی اوقات. انگار به 
عمد. هدف ترور بسیار دور بوده است. يا سرعت زیاد بوده. و یا 
تروربست از همه دور بوده» و یا اتومبیل بسیار سریع حرکت کرده و 
یا اينکه تروریست در استالین آباد و پا چلیابینک بوده. در حالی که 
استالین»بطور اتفاقی» در مسکو بوده است. 

این "تروریست‌ها" در شرایطی فوق‌العاده مناسب جای گرفته بودند. 
صحبت از هیچ کدام ازمشکلات همیشگی تروریست‌ها نیست - 
تعلق داشتن به اقشار متفاوت اجتماعی... کمبود اطلاعات لازم در 
مورد اهداف ترور. یا ناتوانی در نفوذ در محل مورد نظر. 

زینوویف کامنف اسمیرنف مارچکوفسکی, باکوف و دیگران پس از 
جدا شدن از اپوزیسیون جذب دستگاه های حکومتی شدند. آن‌ها 
را به خوبی در کرملین. انستیتوهاء و برخی را حتی در دفتر شخصی 
استقبال شد (۵۲) و دیگر دلیلی نداشت که تپانچه خود را به سوی 
استالین نشانه رود. برای اين بلشویک های معروف فرصت های 
تروریستی نامحدودی وجود داشت. علاوه بر این تروتسکی به آنها 
از خارج کمک می کرد و از داخل اگر نگوپيم صدهاء دست کم 
دهها نیرو داشتند. حمایت سازمانی به قدرت گشتاپو را پشت خود 
داشتند! و نتیجه؟ صفر! صفر! اگر تروری صورت نگرفت. تنها به این 
علت است که "هیچ یک از کسانی که تیرباران شدند پا در پرونده از 
آن‌ها نام برده شد. هی چگونه تدار کی برای ترور انجام نداده بودند . 
هیچ یک از آن‌ها تصوری از راه خروج از جاده ی ترور بن بست 
استالینی نداشت . 

اگر کیروف ترور نمی شد هرگز استالین اين همه تلاش برای به 
جربان انداختن این همه دروغ در مورد "ترور" به خرج نمی داد. به 
توسط نیکلایف. تروری که هیچ یک از متهمان این پرونده. هیچ 
گونه ارتباطی با آن نداشتند) را با تمامی داستان‌های ساختگی 
دیگر ترکیب کرد. این آش در هم جوش ساختگی محتوای ترکیب 
پلیسی محاکمات مسکو را تشکیل می‌دهد. واقعیت ترور کیروف 
باید به دیگر سوقصدها که هرگز صورت نگرفت ظاهری از واقعیت 
می‌داد. 


پانویس 

٩‏ - قابل توجه است که تمامی تروریست هایی که توسط تروتسکی فرستاده 
شدند (برمن یورین فربتز دیوید. م. لوری و دیگران) همه در ماه مارس ۱۹۳۳ 
عازم شوروی شدند. ایا نمی توان این مسئله را اینطور توضیح داد که این 
تروریست ها در واقع نه توسط تروتسکی بلکه توسط هیتلر که تازه با کمک 
استالین و برمن یورین ها به قدرت رسیده بود فرستاده شده بودند؟ در حالی که 
کارگران انقلابی آلمان به کوره های آدم سوزی فرستاده می شدند کارمندان 
استالین» برمن یورین فریتز دیوید و بقیه به سمت مسکو حرکت کردند. 

۰ - رای هیات منصفه می گوید: ن. لوری نسبت به ترور رفقا کاگانوویچ و 
ارژونیکیدیزه اقدام کرد" لوری همچنین به تدارک اقدام علیه جان استالین 
متهم می شود. در مکتوبات دادگاه. جایی که لوری به استالین حمله می کند 
حتی کلمه ای هم دیده نمی شود. 

۵۱ - قاضی به جای تلاش برای رفع تناقضات و يا آوردن افرادی که در پرونده 
از آنها نام برده شده به دادگاه. ناگهان به این مسئله توجه می کند که آیا 
تپانچه قرضی بوده یا نه. چه نوعی بوده و سوالاتی از این دست! چه بازی رقت 
انگیزی 

۲ - در اینجا یک استثنای کاملا تصادفی را کنار می گذاریم. "تروریست" 
یاکوولف که همراه با سافونووا تنها شاهد دادگاه بود (اينکه چرا شاهد و نه متهم 
بر کسی معلوم نیست!) شهادت می دهد که کامنف به او دستور داده بود تا ... 
در آکادمی علوم گروهی تروریستی سازماندهی کند. 

۵۳ - سافونووا در مورد این پذیرش شهامت می دهد؛ مارچکوشسکی به ما 
(سافونووا و اسمیرنف) در رابطه با گفتگوی با استالین گفت ... و اینکه تنها 
پاسخ قتل استالین است" 


کپنهاگ 

کننیاگ. قفش مفجضی هر این مساات. کارد. .کتک ها 
تروتنکن با تروزیست ها قرار است آتبا باه و از آن جانسف که 
تروتسکی "دستورات " مربوط به ترور را صادر می کند. اگر مکتوبات 
دادگاه را باور داشته باشیم باید بپذيريم که تروتسکیست‌ها این 
پایتخت آرام دانمارک را به نوعی "مرکز ترور" در خارج تبدیل کرده 
بودند. جا دارد که به این مسئله با جزییات بیشتری بيردازيم. 
درست در آخرین روزهای سال ۰۱۹۳۲ سازمان دانشجویی سوسیال 
دموکرات دانمارک رفیق تروتسکی را برای سخنرانی در مورد انقلاب 
روسیه به کینهاگ دعوت کرد. دولت دانمارک که به سختی می 
توانست این درخواست دانشجویان را رد کند. "ویزایی هشت روزه" 
برای تروتسکی صادر کرد. تروتسکی در ۱۳ نوامبر ۱۹۳۲ استانبول را 
ترک کرد (پس از یک دور شمسی قمری از طریق فرائسه) سراتجام 
در ۲۳ نوامبر همان سال به دانمارک رسید. تروتسکی دقیقا "هشت 
روز" در کپنهاگ ماند و صبح دوم دسامبر کپنهاگ را به مقصد 
ا ول ان یی انس وی بو 

رای دادگاه می گوید که تروتسکی به مدت ۵ سال یعنی از سال 
۱ تا ۱۹۳۶ فعالیت های تروریستی می کرده. درتمام این پنج 
یال اهاط یی تراک ده ما اوه قاس یت ها 
که به اصطلاح با تروتسکی دیدار داشته‌اند (هولتزمن» برمن یورین؛ 
فریتز دیوید) دقیقا کپنهاگ را (و هریک مستقل و جدا از یکدیگر) 
به عنوان محل دیدار با تروتسکی انتخاب می کنند. و در جریان 
که دقن ی هام هی ۱ م۳۱ سا 
۲۳ از هیچ میتینگ دیگری در هیچ شهر دیگری صحبتی نمی 
شود. تنها یک هفته فعالیت "تروربستی " در طول پنج سال! همین 


فص امه ی سامات بو تاره ی ۲اه با و مان ۱۳/۰ 





نکته به تنهایی. ساختگی بودن همه چیز را نشان می‌دهد و توضیح 
آن هم ساده است. بازجویان گ. پ. او کینهاگ را انتخاب کردند 
فقط به این دلیل که برایشان راحت تر بود: کپنهاگ به برلین نزدیک 
است رفتن به آنجا راحت و مهمتر از همه تاریخ دقیق و چونگی 
اقامت تروتسکی در کینهاگ همه به ثبت رسیده بود. و همین برای 
بازجویان گ. پ. او «مصالح» لازم را فراهم آورد. 

انتخاب میتینگ های استانبول يا روستاهای دور افتاده‌ی فرانسه 
(جایی که تروتسکی در آن دوره می‌زیست) چالشی بود که ممکن 
بود برای بازجویان گ. پ. او دردسر ایجاد کند. فقدان «اسناد لازم» 
به ریسک شکست اضافه شد. 

گ. پ. او با انتخاب کپنهاگ. نه تنها «تروریست‌هایی» نظیر 
هواتزمن؛ برمن فورین .و فرتیز دیوید بلکه شخمن, ببدوف؟ را نیز 
روانه آن‌جا کرد. شهادت هولتزمن در مورد سفرش به کپنهاگ را 
می‌خوانیم: 

«سدوف به من گفت که بهتر است آبرای دیدن تروتسکی] با من 
نفره خطر لو رفتن را به همراه دارد و با او فرار گذاشتم که ظرف دو 
سه روز خودم را به آن‌جا برسانم. گفتم که در هتل بریستول توقف 
خواهم داشت و آنجا ملاقات خواهیم کرد.از ایستگاه که پیاده شدم به 
سوی هتل حرکت کردم و در لابی هتل همدیگر را دیدیم.»(۵۴) 
ما با این همه مدرک و شاهد که به ندرت در این دادگاه مطرح 
می‌شود واقعا غافل گیر می‌شویم. به ویژه که از هتل بریستول نیز به 
عنوان محل دیدار هولتزمن و سدوف نام برده می‌شود. تنها مشکل 
شد.(۵۵) 

شاید پیش از انقلاب هولتزمن یا یکی از بازجویان او به کپنهاگ 
رفته و در هتل بریستول اقامت کرده‌اند. شاید هم بازجویان اینطور 
تصور کرده اند که شهر بزرگی در اروپا بدون هتل بریستول نمی 
باید به خودشان زحمت می‌دادند تا حداقل تحقیقات اولیه ای به 
عمل آورند. 9 حالا باید «دسیسه»ای در کار باشد! 9 با این وجود 
از شهادت هولتزمن مهم‌ترین شخص دادگاه که چنین با جزییات 
بیان شده. چه چیزی باقی می‌ماند؟ آپا همین نکته به تنهایی پرتوی 
نوری بر کل این محاکمات نمی‌افکند؟ 


سفر "سدوف" به کب اک 

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. همان گونه که دیدیم. 
هولتزمن را مجبور کردند بگوید که تنها به کپنهاگ نرفته - بلکه با 
شرایط گفتگویش با تروتسکیء جزییات جالب توجه جدیدی به 


دست می‌دهد: 

«سدوف. پسر تروتسکی در جریان ملاقات مرتبا به اتاق می‌آمد و 
می‌رفت». دسیسه ای دیگر! سدوف در تمامی طول زنددگی‌اش هرگز 
در کینهاگ نبوده است! 

به نظر باورنکردنی می‌رسد. اما حقیقت دارد! سدوف برای مسافرت 
از برلین - جایی که زندگی می کرد به کپنهاگ باید از مرکز 





پلیس ویزای خروج و ورود مجدد به برلین دریافت می‌کرد. به دست 
آوردن چنین ویزایی برای شخصی مثل سدوف که ۳۱61۴02010567 
(تتخضی قاقک خاییت) نود م‌شد: کار سار مشکلی بیة: 

وقتی روشن شد که لئون تروتسکی قرار است به کپنهاگ برود. 
سدوف بی درنگ از طریق و کیل‌اش» مرحوم اسکار کوهن کوشید 
اجازه خروج و ورود به آلمان را به دست اآورد به امید دریافت 


بدون دردسر وبزای دانمارک. از آنجا که به نظر می رسید امکان 
تمدید چند هفته ای وبزای دانمارک تروتسکی به دلایل پزشکی 
وجود دارد» تاخیر در جواب مر کز پلیس برلین» نگرانی چندانی برای 
سدوف و خانواده‌اش به وجود نمی‌آورد ولی عمل دولت دانمارک در 
تمدید نکردن ویزای تروتسکی پس از اتمام هشت روز - و در نتیجه 
اجبار وی به ترک خاک دانمارک - برای سدوف بسیار نامنتظره بود. 
بدین گونه امید سدوف برای دیدار با پدر و و مادرش در کینهاگ 
نقش بر آب«شد, آخرین تلاش برای این دار اگرحه برای ماتی 
بسیار کوتاه» وقتی بود که تروتسکی مجبور شد در سر راهش از 
کتتیاک زد سول زمان. کوتاهی فر فان یمان تروضسکی 
تلگراف بلند بالایی به ادوارد هریو نخست وزیر وقت فرانسه فرستاد 
و از او خواست تا به پسرش اجازه ورود به فرانسه را بدهد تا او و 
همسرش بتوانند پس از چند سال دوری پسرشان را ببینند. بدون 
شک این تلگراف در ارشیو وزارت امور خارجه فرانسه موجود است. 
از آن طرف سدوف نیز به نوبه‌ی خود با کمک اسکار کوهن سرانجام 
موفق شد تا از مرکز پلیس برلین اجازه بازگشت به آلمان را به 
دست آورد. مجوزی که بدون آن دریافت ویزای فرانسه غیرممکن 
بود. سوم دسامبر ۱۹۲۲ (۵۶) سدوف موفق می شود مجوز لازم را از 
پلیس آلمان به دست آورد و در همان روز سفارت فرانسه در برلین 
دستوری مبنی بر صدور وبزای پنج روزه به فرانسه برای سدوف را 
دریافت می کند. سدوف صبح روز ۴ دسامبر عازم پاریس شده و 
عصر همان روز وارد پاریس می شود. ساعت ۱۰ صبح روز ۴ دسامبر 
در اتوموبیلی در ایستگاه شمالی راه آهن با تروتسکی ملاقات می 
کند. پدرش بدون توقف در پاریس از "دانمارک" به مارسی آمده 
بود. 

اسناد و مدارک زير تمامی مطالب گفته شده در بالا را تائید می 
کند: 

۱- گذرنامه سدوف با ویزای و مهر اجازه ی رفت و برگشت آلمان 





و فرانسه 

۲ تلگراف ناتالیا تروتسکی به هریو با موضوع درخواست او برای 
صدور ویزا برای پسرش که در کپنهاگ موفق به دیدارش نشده 

۳ - تائیدیه ای از مقامات دانمارکی مبنی بر این که سدوف هرگز 
نه از مقامات دانمارک تقاضای ویزا کرد و نه ویزایی دریافت کرد. 
ممکن است بگویند «به طورغیر قانونی» به دانمارک سفر کرده 
است؟ بیایید اینطور فرض کنیم. اما اگر چنین است چطور درست 
چتد روز پس از دیدار با خانواده اش در کپتهاگ پطور غیرفانوای 
تصمیم می گیرد دوباره آنها را در فرانسه ببیند؟ سفری که با چنان 
دشواری هایی همراه بود (تلگرام به هریو و ...) 

ما مدارک غیرقابل انکاری داریم که نشان می‌دهد در تمام مدتی که 
تروتسکی در کپنهاگ بوده سدوف در برلین به سر می برده است: 
۱ -در تمام هشت روز اقامت در کپنهاگ تروتسکی و همسرش هر 
روز و گاهی اوقات دوبار در روز تلفنی با سدوف در آپارتمانش در 
برلین صحبت می رده اند. اين را می‌توان با مراجعه به مرکز تلفن 
کپنهاگ مورد تایید قرار داد. 

۲-از آن‌جا که سفر تروتسکی از استانبول به کپنهاگ موجی از نفرت 
را در میان ارتجاع برانگیخت. تعدادی از دوستان و هم‌فکران وی که 


پیست نفری می‌شدند با شتاب عازم کپنهاگ شدند. تمامی آن‌ها 
حاضرند سوگند بخورند که سدوف هرگز در کینهاک نبوده است. 
بگذارید به یکی از این شهادت‌ها رجوع کنیم. او کسی نیست جز ا 
بوثر که پیش از اين از وی نقل فول کردیم» که در آن زمان رهبر 
۸ (حزب کارگران سوسیالیست آلمان) بود و قبل از آن عضو 
اپوزیسیون چپ آلمان بوده است. بوثر در سپتامبر ۱۹۳۴ به دنبال 
اختلافات سیاسی جدی از سازمان بلشویک - لنینست‌ها (طرفداران 
اپوزیسیون چپ به رهبری تروتسکی که خود را به این نام معرفی 
می کردند؟ جدا شد. این جدایی با سر و صدا های زیادی همراه 
بود. از آن پس بوثر هیچ تماسی (چه سیاسی و چه شخصی) با اعضاء 
سازمان تروتسکیست نداشته است. او در استشهادنامه می‌نویسد: 
نمی توانست مطرح باشد». سپس اضافه می‌کند: «از اولین روز 
اقامت تروتسکی در کپنهاگ, من هر روز چه مستقیم و چه تلفنی 
با سدوف که در برلین بود صحبت می کردم. زیرا در تدارک سفر 
به کپنهاگ بودم. در عصر اول دسامبر ۱۹۳۲ عازم کینهاگ شدم. 
تقو ۱ اش مقر همرافی ره وهی ی لین مان 
در صبح ۲ دسامبر ما آبوثر و شخصی دیگرا] وارد کینهاگ شدیم 4 
و دو ساعت بعد بین ۱۰ و ۱۱ صبح به همراه تروتسکی و همسرش 
با اتومبیل از کپنهاگ خارج شدیم. سدوف همراه ما نبود. به این 
دلیل که سفرش به دلایل فنی غیرممکن بود». 

ما استشهادنامه ی مشابه دیگری نیز در اختیار داریم و در صورت 
ارب کمات آسسعها کاب فک 8 اقا کفستون: با 
فاگ واعق ان بگذ را ای رامفت مطالعك ۸ تورشی قرار 
دهد ». 

این چنین است مراب شهادت شاهد اصلی هولتزمن که علی‌رغم 
همه چیز یک بلشویک قدیمی است. آیا لازم است باز هم در مورد 
شهادت اراذل استالینی نظیر برمن یورین و فریتز دیوید تامل 


کنیم؟ بار دیگر تکرار می کنیم نه تروتسکی و نه سدوف هیچ کدام 
این دو نفر را نه در کپنهاگ و نه ر هیچ جای دیگری ندیده اند. 
بلکه نخستین بار در جریان محاکمات مسکو از وجود آن‌ها آگاهی 
یافتند. 

قبلا اشاره کردیم که در زمان اقامت تروتسکی در کپنهاگ. تعداد 
زیادی از دوستان و رفقای وی نیز به آن‌جا رفتند. این رفقا از ترس 
اتفاقاتی که ممکن بود پیش اآید گارد امنیتی محکمی اطراف وی 
ایجاد کردند. ورود به اتاق تروتسکی بدون گذشتن از اتاق دیگر و 
سد امنیتی رفقا که معمولا چهار پنج نفر بودند امکان ناپذیر بود. 
بط چنه نفر. از تردیک رین کوستان تروتسکی 4 ویلای کوج ی 
که در مدت اقامت در کینهاگ دران ساکن بود اجازه ی ورود 
داشتند ۵۷) نه برمن یورین و نه فرتیز دیوید و نه هیچ کس دیگری 
بدون اطلاع این گارد حفاظتی امکان دیدن تروتسکی را نداشت. 

با بررسی‌های مقدماتی «که البته به اندازه کافی دقیق هم هست) 
که توسط رفقای کپنهاگ صورت گرفته به این نتیجه می رسیم که 
تنها یک نفر روسی زبان در کپنهاگ با تروتسکی دیدار داشته و این 
شخص کسی نیست جز ابراهام سنین (سوبولویج)» که در آن زمان 
تبعه ی لیتوانی و عضو سازمان اپوزیسیون برلین بوده. سنین در 
آخرین روز اقامت تروتسکی در کپنهاگ (همزمان با بوتر) به دیدار 
رفیق آمد و به دلیل شرایط تروتسکی و تعجیل اش در رفتن» کمتر 
از یک ساعتی با وی گفتگو کرد. سفر سنین به کپنهاگ به اصرار 
برخی از دوستان برلینی تروتسکی انجام شده بود. آن‌ها با این کار 
می‌خواستند آخرین تلاش خود را برای جلوگیری از تسلیم شدن 
او به استالینیست ها که او سنین]روز به روز به وی نزدیک‌تر 
می‌شد. انجام دهند. این آخرین تلاش هم به جایی نرسید و چند 
هفته بعد. سنین به همراه سه چهار تا از رفقای دیگر به استالینیست 
ها پیوستند. شرح این رویداد هم در نشریات استالینی و هم در 
نشربات اپوزیسیون موجود است. تحت چنین شرایطی واضح است 
که تروتسکی نمی‌توانست به این نیمه استالینیست چندان اعتماد 
کند و او را از همفکران خود بداند. 

سرانجام برای نتیجه‌گیری یک بار دیگر به شهادت البرگ در مورد 
کپنهاگ توجه می کنیم. او می‌گوید: «رفتن به کپنهاگ همراه 
سدوف برای دیدن تروتسکی پیشنهاد من بود. اما موفق نشدیم 
و و این سوزان همسر سدوف بود که به کپنهاگ رفت. او در 
با زگشت»(۵۸) همراه خود نامه ای از تروتسکی خطاب به سدوف 
آورد که تروتسکی در آن با سفر من به اتحاد شوروی و مسائل دیگر 
مواققت کرد نو من مکش اسک: کف نش به کیتیاکت همرادیا 
سذیگ تسام نگ فد است: 

حرف‌هان. البرک با حرف‌های هلشین هر ضاه ایست. کیرا اک 
بپذيريم که سدوف بدون البرگ به کپنهاگ رفته است. چگونه 
یی که البرک اذعا مین کید لزومی داشتهد که فروتسکن خامهاعن 
برای سدوف بفرستد؟ 

باید توجه داشت که کسی نام همسر سدوف را نمی دانست اما البرگ 
که ادعا می کند رابطه ی نزدیکی با سدوف داشته (ما أسدوف و 
من‌آتقریبا هر هفته و شاید هم دو بار در هفته در کافه‌ای دیدار 
می‌کردیم ... و يا من او را در آپارتمان‌اش می‌دیدم) باید می‌دانست که 
«نام همسر سدوف سوزان نیست». علاوه بر این همانگونه که دیدیم 
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البرگ تایید می‌کند که این همان سوزان است که «در با زگشت‌اش 
از کینهاگ به برلین نامه‌ای از تروتسکی آورده». همسر سدوف» واقعا 
در کینهاگ بود.(6۵۹) اما از کینهاگ «به برلین نرفت. بلکه مستقیما 
به پارپس بازگشت». و در آنجا برای مدتی نسبتا طولانی زندگی 
کرد. این امر با دقت از گذرنامه ی او قابل اثبات است. البته واضح 
بود. نامه‌ای خطاب به سدوف بدهد تا به دست سدوف که در برلین 
بود برساند. شاید ادعا شود که همسر سدوف «به‌طور غیرقانونی» 
به «برلین» رفته است. «سفرهای غیرقانونی». سفرهایی رمانتیک 
نیستند» بلکه برای آنانی که مدارک لازم را ندارند تنها راه ممکن اند. 
پس چرا شخصی که گذرنامه قانونی دارد و می‌تواند به هر کشوری 
سفر کند. که اکثریت آن‌ها نیاز به ویزا هم ندارند» بطورغیرقانونی 
سفر کند؟ واقعا که مسخره است! 

این چنین است آن «مرکز تروریستی خارج از کشور»؛ کینهاگ. 


تا از روزانی که در جرران مح کمه ار ان تام ,رده می‌شود: 


و چه شکست بیهوده‌ای! 


۴ باید خاطر نشان کرد که هولتزمن شهروند روسیه بود. برای یک شهروند 
روسیه گرفتن ویزا از هر کشوری و از جمله دانمارک بدون حمایت سفارت 
شوروری اگر نه غیرممکن. که بسیار دشوار می‌بود. و در مورد او بی‌تردید 
می‌توان گفت که چنین حمایتی وجود نداشت. پس هولتزمن فقط و فقط 

به طور غیرقانونی می‌توانسته به کینهاگ سفر کند. جالب است که دادگاه 
هیچ‌گونه علاقه‌ای به این جریانات ندارد و هیچ توضیحی در مورد این که 
هولتزمن از چه مدارکی استفاده کرده و از کجا آن‌ها را به دست آورده. 
نمی‌دهد. 

۵ - برای توضیحات بیش‌تر به 160161265 902121 کپنهاگ. اول 
سپتامبر ۱۹۳۶ و همچنین 26061>6۲ظ رجوع کنید. 

کار دستکاری و تحریف وقایع پس از محاکمات نیز با سرعت زیادی به پیش 
رفت. در چاپ انگلیسی مکتوبات دادگاه - که تقریبا دیرتر از ترجمه های دیگر 
درآمد - از هتل بریستول حتی هیچ اسمی برده نشد. 

۶ - همان گونه که قبلا گفتیم. تروتسکی در ۲ دسامب کینهاگ را ترک کرد. 
۷ - در این‌جا فرصت را برای تصحیح یک بی دقتی که در چاپ روسی این 
اثر صورت گرفته. مغتنم می‌شماريم. گفته شده که چند روزنامه‌نگار در اين 
ویلا با تروتسکی دیدار کرده‌اند. این درست نیست و بلافاصله توسط رفقای 
حاضر در کپنهاگ تصحیح شده است. در واقع هیچ روزنامه‌نگاری و نه هیچ 
کس دیگر خارج از حلقه ی دوستان نزدیک تروتسکی که نقش گارد محافظ 
را به عهده داشتند امکان دیدار تروتسکی را نداشت. 

۸ - محتوای «نامه» تروتسکی در مورد البرگ. که خواننده تاکنون به اندازه 
کافی با آن آشنا شده است. بسیار جالب توجه است. البرگ برای این لاف 

می زند که گویا تروتسکی با رفتن او به شوروی کاملا موافق بوده. تروتسکی؛ 
البرگ را "شخص کاملا () مناسبی(؟) برای این مقصود می دانسته. زیرا به 
وی اعتماد کامل داشته است(). "به این ترتیب کل نامه چیزی نیست جز 
نوعی حماسه سرایی در مدح البرگ! 

٩‏ - گ. پ. او در این مورد می توانسته به شیوه‌ی معمول خود اطلاعات 
کسب کند. مثلا با استفاده از سنین فوق الذکر که قرار بود بعدها نقش تا 
حدودی مشکوکی را بازی کند. می توانید به پانوشت ۷۳ هم رجوع کنید. 


فا 7 و 5 پا ان 
دافاه اعلام کون که مامی های شیر قوسنظ تروایکی با سفینادیه 
اثبات رسبده است: 


۱ با مت ی ۲ و 1 ظریق 5 با هولتزمن 


۲ با "درتیزه" از طریق *سدوف" و هم چنین تماس کتبی 
تقر 


۳ با "برمن یورین" و "فریتز داوید . 

۴ با "لبرگ از طریق "سدوف . 

که اوری ٩‏ رطق اروت فقر ایو 

برای روشن شدن خواننده در این موضوع» ما جدولی از این تماس 
ها ترسیم کرده ایم. البته واضح است که این جدول نه بر اساس 
واقعیت بلکه بر اساس شواهد دادگاه طراحی شده. 

اسمیرنف و هولتزمن 

در ۵ اوت ۰۱۹۲۶ یعنی فقط چند روز پیش از آغاز محاکمات 
کرده بود (ویشینسکی می گوید که اسمیرنف تا آن زمان تنها چند 
کلمه به زبان آورده بود: من اين را انکار می کنم. باز هم انکار می 
کنم)» مسیر اعترافات ساختگی را دنبال می کند. او در توضیح 
تکرش با "ضرف فر برلین ی گوید. "متفه طرحای که 
تجزیه و تحلیل وضعیت در شوروی پرداخته بود. دیدگاه شخصی 
اش را به این گونه خلاصه کرد که در شرایط کنونی تنها حذف 
فیزیکی ی رهبران "حزب کمونیست" (بلشویک) و حکومت شوروی 
این اعتراف دروغین هم برای استالین کافی نبود. او می خواست 
اعترافات "دقیق تر" باشند. یک هفته ی دیگر سپری می شود.هفته 
ای سراسر عذاب. و سرانجام در ۱۳ اوت. یعنی درست یک روز پیش 
از آن که دادستان کیفرخواست خود را امضا کند. اسمیرنف بانگ 
ترآورن که من اعت افمین کم کدرسی از مذاگره.با سقوف دز 
عنوان تنها وسیله ی تغییر وضعیت در شوروی "دستورات شخص 
وی بودند؟. ) ۶۰ 

کاملا روشن است که در تمامی این اظهارات کوچک ترین نشانه ای 
از واقعیت وجود ندارد. تنها واقعیت این است که "سدوف" آسمیرنف 
را بطور کاملا تصادفی در جولای ۹۳۱٩۱در‏ فروشگاهی زنجیره ای 
در برلین می بیند. اسمیرنف سال ها بود که از نزدیک "سدوف" را 
صحبتی داشته باشد. نشست انجام شد. در جریان مکالمات» روشن 
برای تماس با اپوزیسیون انجام نداده و اگر این برخورد تصادفی 
اتفاق نمی افتاد قصد آن را هم نداشته. اين واقعیت در صورت 
جلسه های دادگاه نیز به طور غیرمستقیم مورد تایید قرار گرفته. 
که براساس ی اسمیرنف در می ۱۹۳۱ وارد برلین شده. اما دیدار 
دادستان می خواهد به ما بقبولاند اسمیرنف با هدف کاملا مشخص 
تماس با تروتسکی به برلین آمده باشد. قابل فهم نیست که چرا 
پس از رسیدن به برلین برای صورت دادن قرار ملاقات دو ماه صبر 
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کرده). 

در این دیدار کوتاه» ابتدا دو طرف به مبادله ی اطلاعات پرداختند. 
در جریان مکالمه. اسمیرنف بدون اشاره مستقیم به جدایی اش از 
اپوزیسیون. اصرار می ورزد که بین او و تروتسکی اختلاف وجود 
دارد: اينکه او نقطه نظر تروتسکی در مورد لزوم انجام کار سیاسی 
کنونی اتحاد شوروی. اجازه ی انجام هیچ گونه کاری به اپوزبسیون 
نمی دهد. و به هر حال برای انجام کار سیاسی باید صبر کرد تا 
شرایط تغییر کند. یک نشانه ی مهم در این صحبت ها وجود دارد: 
اسمیرنف در صحبت از اپوزیسیون هميشه می گوید "شما" نه "ما 
نقطه نظرات "شما" رفقای "شما" و ... اسمیرنف حتی بدون کوچک 
ترین پیشنهادی از طرف "سدوف" مشخصا و آشکارا اعلام می کند 
که مایل نیست کوچک ترین رابطه ای با بلشویک - لنینیست های 
(طرفداران تروتسکی] اتحاد شوروی داشته باشد. در این جا موردی 
ندارد که به بررسی دیدگاه های اسمیرنف بپردازيم. اما این صحبت 
ها چقدر از "تروریسم" و "نماینده ی تروتسکی در اتحاد شوروی" 
فاصله دارند! (۶۲). در مورد مسایل سیاسی. گفتگو کنندگان به 
این نتیجه رسیدند که دید گاهایشان تا حدود به هم نزدیک است. 
هر چند که اسمیرنف اگرچه نه به طور قاطع و مشخص ولی بطور 
ضمنی در مورد مسایل سیاسی مطروحه دیدگاهی منفعلانه می 
گرفت. در پایان گفتگی تنها ننیجه ای که به دست آمد این بود 
اقتصادی و سیاسی اتحاد شوروی به خارج بفرستد تا برای آنها که 
اسمیرنف حتی در اين زمینه هم هیچ گونه قولی نداد. آیا هیچ گونه 
بویی از "دستورالعمل های تروریستی" از اين گفتگوها به مشام 
می رسد؟ بگذارید به طور گذرا به پوچ بودن این امر که سدوف 
"شخصا" می توانسته "دستورالعمل هایی " به اسمیرنف بدهد اشاره 
ای بکنیم؛اسمیرتف بلشویکی قدیمی. یکی از پیشروان و رهبران 
حزب و کسی که آن قدر مسن بود که جای پدر "سدوف" باشد. اما 
شاید سدوف به نام تروتسکی این "دستورالعمل ها" را به اسمیرنف 
می داده است؟ "سمیرنف قاطعانه در حضور دادگاه این احتمال را 
رد کرد" بدین گونه» می توان گفت که این دیدار تصادفی و تقریبا 
شخصی بود و به هیچ وجه در هیچ گونه روابط سازمانی ای نمی 
کنخید. تکته من مهم ذراین تست آن بود که با کسی. که یه تاز کین 
از اتحاد شوروی می آمد تماس مستقیمی برقرار شده بود. با توجه 
به شرایط اتحاد شوروی در آن دوره» چنین تماس های شخصی می 
توانست از خواندن ده ها مقاله ی خوب مفیدتر باشد. پس از گذشت 
بیش از یک سال. هیچ گونه خبری از اسمیرنف نشد! به نظر می 
رسید این ملاقات تصادفی هیچ گونه نتیجه ای. حتی دریافت خبر 
و ناگهان در پایان سال ۰۱۹۳۲ یک مامور اتحاد شوروی در برلین 
جلوی سدوف سبز می شود. جناب آقای "هولتزمن" او می گوید 
از وی خواسته تا با سدوف در برلین ملاقات کند. 

"هولتزمن" هیچ گاه یک فعال اپوزیسیونی نبود. اگرچه به مسایل 


ان علاقمند بود. او نمونه ی تیپیک آن دسته از بلشویک های 


قدیمی بود که در محافل اپوزیسیون. یترا:" خوانده می شدند. 
مردان صادقی که تا نیمه راه با اپوزیسیون هم راه بودند اما توان 
درافتادن با دستگاه استالینی را نداشتند. آنان یاد گرفته بودند که 
اد اندیشه هایشان آشکارا سکن نگویتنه. با دستگام سار کار شمه 
بودند و در محافل. کوچک‌شان نق می زدند و بی میل,نبودند کاهی 
بکنند. "هولتزمن " به عنوان نماینده ی اپوزیسیون چپ نیامده بود. 
او مانند اسمیرنف با این سازمان ها ارتباطی نداشت. زیرا چنین 
چیزهایی اساسا وجود خارجی نداشت (به ویژه به نام "مرکز). 
آمده بود. اسمیرنف از وی خواسته بود که به "سدوف" در مورد 
آن چه که در اتحاد شوروی می گذشت اطلاعاتی بدهد و نامه ی 
کرتاهن گنر دومورهوعمیت اقصامی اتعاه شیر وی داعبا رو 
بگذارد. اين "نامه " به صورت یک مقاله در "بولتن " شماره ۲۱ نوامبر 
۲ تحت عنوان "وضعیت اقتصادی در اتحاد شوروی" چاپ 
این مقاله حاوی آمارهایی در مورد وضعیت اقتصادی بود و 
این تنها سندی بود که توسط "هولتزمن" آورده شد. در مورد بقیه ی 
مسایل, او فقط به دادن اطلاعاتی شفاهی در مورد وضعیت سیاسی 
در اتحاد شوروی» روحیه ی مردم و غیره بسنده کرد. هیات تحریریه 
ی "بولتن " با استفاده از این اطلاعات چند "نامه " از مسکو را تنظیم 
کرد که در همان شماره به چاپ رسید. 

نه "دستورالعملی" دریافت کرد و نه نامه ای و چنین خواستی هم 
نداشت. و اگر چیزی را با خود به اتحاد شوروی برده باشد» این 
"تنها" می تواند شماره ای از "بولتن" باشد و نه هیچ چیز دیگر. 
هدف وی آن بود که شناخت دقیق تری از دیدگاه های تروتسکی. 
به ویژه ارزیابی ی او از وضعیت اتحاد شوروی به دست آورد» تا ق 
را ار ارات دهد افرلتری رها وتطور مستتیم 
به اتحاد شوروی با زگشت. او به کپنهاک نرفت و تروتسکی را ندید 
(در این مورد به فصل "کپنهاک " رجوع کنید). 

اما از آن جا که دیدار بین *هولتزمن" و "سدوف" هیچ چیز دندان 
گیری برای اهداف گ ب‌ او نداشت. "هولتزمن " را مجبور کردند 
دوز سار بای یبد یراک هبات هي اب وس کر 
مستقیم او به تروتسکی وزن بیش تری به تمامی ی اتهامات 
کیفرخواست بدهند. قبلا دیدم که این تلاش چگونه مفتضحانه با 
این دو مدرک. یعنی ملاقات اسمیرنف و هولتزمن با سدوف که 
واقعا صورت گرفت. در دریای اتهامات دروغین محاکمات مسکو 
است. دروغ از ابتدا تا انتها . اما واقعیت نشست اسمیرنف و هولتزمن 
با سدوف چه چیزی را ثابت می کند؟ ابت می کند که نشستی 
وجود داشته و نه بیشتر. 

در اول ژانویه ۰۱٩۳۱‏ اسمیرنف دستگیر شد. درست در همین زمان 
رابه انهام "داشتن ارتباط با آپوزیسپون خارج از کشور" به ۱۶ سال 
زندان انفرادی محکوم کرد. بدون تردید. استالین و گ پ او در 


فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه ۲ باس و مان ۱۳۸۰ 





اسمیرنف 





.ام هرن 


آن زمان» یعنی در آغاز سال ۰1۹۳۲ از تمامی ی شرایط ملاقات 
اسمیرنف با سدوف آگاهی داشتند. چرا که اسمیرنف چیزی برای 
پنهان کردن نداشت. اسمیرنف به تنهایی دستگیر شده بود. هیچ یک 
از دوستان نزدیک اش (سافونوء مارچکوفسکی و دیگران) دستگیر 
نشدند. تنها برخی از آنان تبعید شدند. همین نکته به تنهایی نشان 
می دهد که گ پ او (در نتيجه بررسی پرونده ی آسمیرنف) بخوبی 
می دانست که "روابط او با خارج از کشور» روابطی صرفا شخصی " 
بوده است و هیچ "مرکز" یا گروهی در اطراف اسمیرنف سازمان 
نیافته بود. در غیر این صورت. دستگیری ها می باید بسیار وسیع 
تر می بود و تنها اسمیرنف نمی بود که به ۱۰ سال زندان انفرادی 
محکوم می شد. 

از سوی دیگر اگر "تماس" با اسمیرنف ماهیتی سازمانی می داشت. 
پس طبیعتا بلافاصله پس از دستگیری وی باید شخص دیگری 
مسئولیت تماس را به عهده می گرفت. اما حتی از شواهد خود 
دادگاه هم روشن می شود که این "تماس" تنها توسط شخص 
اسمیرنف وجود داشته و به همین دلیل پس از دستگیری وی همه 
چیز به پایان می رسد. 

ابا هم اف ها این زا مه ال شم وی گت 
اسمیزنف از تبدیل کردن این تشست ( که خر ان موقع به: ۱۰ سال 
زندان انفرادی برای او تمام شده بود) به یک پرونده ی جدید در 
مورد مرکز تروربستی و ترور و سرانجام تیرباران کردن اسمیرنف 
بازنداشت. 

اتهامات. نام هولتزمن را تنها یک بار ذکر می کند و آن هم به طور 
هی و هی دک اس وی 9 
از تروتسکی دریافت کرده است. در طول تمامی مدت محاکمه از 
هولتزمن به عنوان شخصی که دستورات تروریستی را "دریافت می 
ره ام یودهم توف رطول ماک کح یک بارس گنه 
نمی شود که هولتزمن این دستورات تروربستی را به اسمیرنف 
یعنی "تنها" متهمی که با هولتزمن روابط شخصی داشته "رسانده 
آینت ( هو الهش اتقال مس اک اقا تکار گزده آنستر 
شخصی که در دادگاه ادعا می شود منتقل کننده ی دستورات 
تروتسکی در مورد تروربسم است. نه هولتزمن» بل که "گاون " است 
ظاهرا شخصا دستورات تروریستی را از تروتسکی دریافت کرده و 
آن ها را به اسمیرنف منتقل کرده است. در کیفرخواست از "گاون" 
نها تنما شخ ج, 7 اا تمه مقر 


به تورات 








وبه "مرکز متحده" تحویل داده. نام برده می شود. و تنها 
گاون است که در شهادت اسمیرنف. مارچکوسکیء سافونوا و 
دیگران هکرس شود آوهمجنین کی است که ویشیقسکی 
دادستان پنج یا شش بار در خطابه ی کیفر خواست اش از 
وی نام می برد. در شهادت های دادگاه از اين نکته که 
هولتزمن دستورات تروریستی ی تروتسکی را منتقل کرده 
باشد کلمه ای به میان نمی اید. با وجود این پرونده ی 
گاون بنا به دلایلی "کنار گذاشته شده" و او حتی به عنوان 
شاهد نیز به دادگاه احضار نمی شود. اما هولتزمن به خاطر 
مورا "که مریانت ام کون کسیر حول قیی 
دهد. تیرباران می شود. و این روایتی است که در تمامی ی 
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5 " طول دادرسی عنوان می شود. اما در کیفرخواست همه چیز 


"برعکس" می شود. از گاون حتی نامی هم برده نمی شود. 
و از هولتزمن به عنوان کسی که دستورات تروتسکی در مورد ترور 
را به "مرکز متحده" رسانده است. نام برده می شود. این اغتشاش 
ختیات تایتی "اسف عرا که از عاهیت کل این داد گاه نی نمی 
شود: یک برنامه ی پلیسی خام و گستاخانه. لازم است در این 
جا گفته شود که تروتسکی نه از طریق گاون و نه از طریق هیچ 
کس دیگری» هیچ دستور تروربستی ای را منتقل نکرده بود و هیچ 
ملاقاتی با گاون (همان گونه که با هیچ یک از متهمان دیگر) در 
عرسا کی فداشت: 


مدرک گم شده 

(نامه ی تروتسکی به "دربتزر) 

همان گونه که همه می دانیم. دادستان در جریان محاکمه هیچ 
گونه مدرک و يا نامه ای واقعی در اختیار نداشت. برای پر کردن این 
خلاء از "نامه ای" که تروتسکی به دریتزر و مارچکوفسکی فرستاده 
بود» آن هم تنها از روی حافظه. ذکری به میان می آید. واضح است 
که اصل نامه وجود نداشت. 

این داستان با سفر دریتزر به برلین (در پاییز سال ۰۱۹۳۱ یعنی 
زمانی که او "دو بار در کافه ای در لابیزیگ اشتراسه -ع610718,[ 
6 با سدوف (پسر تروتسکی) ملاقات داشت" آغاز می شود. 
"سدوف به وی می گوید که دستورات تروتسکی بعدا فرستاده 
خواهد شد". این دیگر جعل کامل است. نه تنها سدوف دیداری 
با دریتزر در برلین نداشت. بل که آنان هرگز با هم رو به رو نشده 
و حتی هیچ گونه آشنایی ای با هم نداشتند. (برای کسانی که 
اشتراسه 1۳21805]72956ع.1 محل بسیار نامناسبی برای چنین 
دیدارهای توطثه گرانه ای است). دو سه سطری که در فوق ذکر 
شدندء تمامی ی آن چیزی است که دریتزر در مورد دیدارش در 
برلین نقل می کند. هیچ "دستوراتی" وجود نداشت. و هیچ گونه 
صحبتی نیز در مورد ترور نشد. پس چه لزومی داشت که گ پ 
او دربتزر را برای این دیدار به برلین بفرستد؟ به زودی درخواهیم 
یافت. دریتزر با جهیدن به سه سال بعد شهادت می دهد "در اکتبر 
یکی از عوامل (؟) سدوف به وی داده شده بود. و دریتزر به راحتی 
در مجله (از انجاییکه در برلین با سدوف در مورد وسیله ی انتقال 





پیام به توافق رسیده بودند) نامه ی دست نوشته ی تروتسکی که 
با جوهر نامریی نوشته شده بوده و حاوی دستوراتی برای پیش برد 
بدون تاخیر تدارک و اجرای عملیات تروربستی علیه استالین و 
"وروشیلوف " بوده را پیدا می کند ... دریتزر هم بلافاصله این نامه را 
بای مارچکوفسکی می فرستد کهب, وی نیز پس ازبیه خاطرهنپزدن 
متن» آن را بنا به ملاحظات امنیتی می سوزاند. حالا می فهمیم که 
چرا گ پ او آن ملاقات ساختگی در برلین ۳ ترتیب داده بود. 

بد نیست در این جااشاره کنیم که این شهادت بسیار مهم "دریتزر " 
تنها پس از هفته ها و پا شاید ماه ها بازجویی به دست امده است. او 
پس ازحدود صد صفحه که از بازجویی اش می گذرد این اعترافات 
دروغین را به "یاد می آورد۲ 

نامه از ورشو آورده شده بود. تروتسکی و سدوف هیچ کدام هرگز در 
ورشو نبوده اند. این خواهر گمنام دریتزر با چه وسیله ای و از طریق 
چه کسی و در چه شرایطی این نامه دست نوشته ی بسیار امنیتی 
را دریافت می کند؟ (چرا او را به عنوان شاهد احضار نکردند؟) واضح 
است که هیچ کس در این مورد کلمه ای نمی گوید. حتی اگر به 
فرض بپذيريم که تروتسکی می توانسته چنین نامه ای را که حاوی 
دستوراتی برای ترور استالین بوده تهیه کند. باز هم غیرقابل تصور 
است که تروتسکی آن قدر بی احتیاط باشد که چنین نامه ای را به 
خواهر دریتزر که اصلا او را نمی شناخته بسپارد. و از آن مهم تر آن 
را "با دست خط خودش" بنویسد و بهترین بهانه را به دست گ پ او 
برای داشتن مدرکی که می تواند به قیمت جان وی تمام شود بدهد. 
نامه حتی "به رمز" هم نوشته نشده بوده (۶۲۳). این نوع فعالیت فقط 
از یک مبتدی انتظار می رود, نه انقلابی ی میان سالی که تجربیات 
زیادی در مورد مسایل امنیتی دارد. اگر گ پ او نتوانسته چنین 
نامه ای را ارایه دهد» تنها دلیل آن» این است که چنین نامه ای 
اساسا وجود نداشته. دریتزر بعدا اعتراف می کند که وی پس از 
دریافت نامه در مسکوء "محتوای آن را از بر می کند" نامه با جوهر 
نامریی نوشته شده و برای خواندن آن باید "کارهایی" بر روی آن 
انجام می گرفته. دریتزر پس از مریی کردن نامه و خواندن آن» آن 
را برای مارچکوفسکی به قزآفستان می فرستد. چه لزومی دارد که 
داستان اين گونه پیش برود؟ نامه باید دوباره با جوهر نامریی نوشته 
شود. و نه با رمز. و دریتزر چه کار می کند؟ 

مارچکوفسکی اظهاریه گفته "در دسامبر ۰.۱۹۳۴ یعنی زمانی که در 
قزاقستان بوده, او توسط دریتزر نامه ای از طرف تروتسکی دریافت 
مس نگ کف با محوهر قاری هه و تا گر سک تاکید 
ندارد که این نامه توسط "شخص تروتسکی نوشته شده بوده است ‏ 
این جزییات اهمیت زیادی دارند. چرا که روشن می کند دریتزر 
نامه ی تروتسکی را "بازنویسی" نکرده. بل که اصل نامه را که خود 
"مربی" کرده بود. برای مارچکوفسکی فرستاده است. دریتزر یک 
محله ْ کی برای مارچکوفسکی به قزاقستان می فرستد. در 
لابلای مجله و کاملا آشکار (انگار که با جوهر معمولی نوشته شده 
باشد) نامه ای با دست خط تروتسکی وجود دارد. و چه نامه ای؟ 
دستوراتی برای ترور استالین و وروشیلوف! 

اطمینان داریم که در تمام طول تاریخ مبارزات انقلابی نمونه ای 


نمی توان یافت که در آن نامه ای با جوهر نامرثی (و چه نامه ای!) 


هزاران کیلومتر آنطرف تر. آشکارا و بدون مخفی کاری فرستاده 
شده باشد. این مورد در تمامی ی طول تاریخ مکاتبات غیرقانونی 
بی سابقه است. و علت آن هم آشکار است: چنین نامه ای اساسا 
وجود خارجی نداشته. اماء چیزی از این عجیب تر هم وجود دارد. 
آشکار می شود که‌مارچکووفنکی نامه ی اصلی ی فرونسکی رکه 
با جوهر نامرئی نوشته شده) را به همان ترتیب نامریی دریافت می 
کند. به این گونه در جریان انتقال. نامه ی مریی شده که توسط 
دریتزر فرستاده شده بود به شکل معجزه آسایی باید دوباره نامرئی 
شده باشد: زمانی که مارچکوفسکی آن را دریافت کرد "نامه هنوز 
مربی نشده بود". پدیده ای شبیه این نه تنها در جریانات انقلابی. 
بل که در کل طبیعت هم تاکنون اتفاق نیفتاده است. چقدر این بر 
و بچه های گ پ او عاجز و درمانده اند! بازجوی بوروکرات استالین 
حتی نمی داند چگونه خوب دروغ بگوید! 

اما چند کلامی دیگر در مورد محتوا و فرم این جعل ناشیانه باقی 
مانده است. 

در طول جریان دادرسی دو روایت از این نامه به دست داده شد: 
دک پرانای: هبات دنو فیکری برانانی. هوات ؟ 
مارچکوفسکی. این دو روایت که ظاهرا مشابه اند. اختلافاتی اساسی 
با هم دید مارجکوسکیس گر که روشک تست :5اه 
مبنی بر این که "در صورت بروز جنگ باید موضعی شکست طلبانه 
گرفت ". دریتزر می گوید: "در صورت بروز جنگ. لازم است که از 
تمامی ی شکست ها به نحو صحیح استفاده شود . 

اپوزیسیون چپ همیشه بطور قاطعانه موضع بی قید و شرط دفاع 
از اتحاد شوروی را داشته است. در روایت مارچکوفسکی, تروتسکی 
یک عقب گرد ۱۸۰ درجه ای از این مساله ی بسیار حیاتی می کند 
و عکس موضعی را می گیرد که اپوزیسیون چپ و خود تروتسکی 
سال ها به دفاع از آن برخاسته بودند که حتی در آثار اخیر آنان نیز 
مشهود است. همین یک نکته در مورد این نامه به تنهایی کافی بود 
تا به مخاطبان نامه شوک وارد کند و آن را برای هميشه در حافظه 
شان حفظ کند. زیرا این نکته به معنای گسست کامل از گذشته 
طول و دراز آنان بود. با وجود این در مورد همین مساله ی کلیدی 
نیز شهادت مارچکوفسکی و دریتزر کاملا با هم متضاد است. 

به همین ترتیب. نمی توان از ذکر این نکته گذشت که "نامه" 
تروتسکی (نامه ای که در آن پیشنهاد ترور استالین و وروشیلوف 
را مطرح می کند و مستلزم سازمان دادن هسته های مخفی و 
غیرقانونی است) هشت له خط بیش تر نیست! می شود تصور کرد 
که ایجاد چنین "پلاتفرم" مهمی حداقل نیاز به توضیح بیش تر 
دارد. و یک نکته ی دیگر: اگر مارچکوفسکی و دریتزر واقعا چنین 
نامه ای دریافت کرده بودند. بدون شک آن را یک تبلیفات منفی 
خام و ابتدایی می یافتند. تازه این جعل ابلهانه و احمقانه. از نظر 
گیقیت بان تر ریات یسیع فیک تظیر کایهی 
زینوویف" معروف و "طومار مربوط به قضیه دریفوس" (۶۴). 

حالا وقت آن است که ترازنامه ای از این داستان به دست بدهیم: 
ا- "برمن - بورین" و "فریتز دیوید" هیچ ارتباطی یا دیگر متهمان 
نداشتند. آنان فقط با یک ریسمان باریک می توانستند به این 
محاکمه وارد و به تروتسکی و سدوف وصل شوند. قبلا نشان دادیم 
که اين "ریسمان" ساخته و پرداخته ی گ پ او بود. بگذارید آن را 
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لثون سدوف در کنار پدر و مادرش 


عنوان پایه ای 
برای ایجاد آش 
درهم جوش وارد 
ماجرا شده اند. 
۲ البرگ به جز 
سدوف با متهم 
ِ دیگری ارتباط 
نداشته است. قبلا نشان دادیم که این البرگ چه آدمی بوده و این 
که این "تماس" که در سال ۱۹۳۲ کاملا قطع شده. چه خصلتی 
داشته است. بگذارید این ریسمان را نیز پاره کنیم. البرگ هم میان 
زمین و آسمان باقی می ماند. او نیز به خاطر ایجاد آش درهم جوش 
به این دادگاه اضافه شده بود (۶۵). 

۲ و۳ از طریق روت فیشر- ماسلو به این محاکمه وارد شده 
و ظاهرا در آغاز سال ۱۹۳۳ در برلین دستورات تروریستی را از 
تروتسکی دریافت کرده است. اما تروتسکی در این زمان هیچ 
ارتباطی (۶۶ با روت فیش * 9 "ماسلو" نداشت. زیر انان پیست 
های سیاسی ی متفاوتی داشتند. (اين ارتباط تا سال ۱۹۳۴ برقرار 
نشد). و صد البته. این مساله که "روت فیشر" و "ماسلو" از طرف 
خودشان "دستورات" را به زینوویف داده باشند. دروغ محض است. 
ریسمانی که این ضدتروتسکی (لوری) را به تروتسکی وصل می 
کند. در دو جا پاره می شود (۶۷). (اين ریسمان های پوسیده چقدر 





راحت پاره می شوند!). 

۲-ذریتز: تقریبا همه ی آن چه را که قز این ارتباظ وجود خاش 
توضیح داده ایم. بگذارید این ریسمان را نیز پاره کنیم. 

۵ می ماند مثلث بیتکوفت:ب ایسمن کف ب فولتر هو ها ان را در تقابل 
با دیگر خطوط. با خطی استوار ترسیم کرده ایم. زیرا "خود واقعیت 
نشست ها" حقیقت دارد. "این تنها واقعیت موجود در کل جریان 
محاکمات است . این نشست ها در ۱۹۳۲۱ و ۱۹۳۲ صورت گرفتند. 


از آن پس دیگر هیچ گونه تماسی از هیچ نوعی وجود نداشت. از 
اوایل سال ۰۱۹۲۲ اسمیرنف و هولتزمن هر دو در زندان بودند. 
(ریسمانی که تروتسکی را مستقیما به هولتزمن وصل می کرد. در 
فمل‌پیش پارهشد» 

تا آن جا که به این نشست ها مربوط می شود. یکی از شرکت 
کنندگان (اسمیرنف) قاطعانه دریافت دستورات تروریستی از 
تروتنگی زا اعار مامت اوه کفوه کین وف مش درف 
بود". شخص دیگر (هولتزمن) هیچ دستور تروریستی ای را منتقل 
نکرده و با داستان ساختگی ی "سفراش به کپنهاک نامیدانه بی 


ار شور ابا ی صال ای رانا کوای ان باخض مه 
بود تا شرکت تروتسکی در فعالیت های تروریستی و به ویژه ترور 


کیروف را به اثبات برسانند. و کیفرخواست می گوید که "تروتسکی 
در خارج. از هر وسیله ی ممکن برای تدارک ترور کیروف استفاده 
کرده است ". (اما همین هم در صحن دادگاه مطرح نشد). 

تا چه حد ضروری و لازم بوده. می گویند که در واقع این عمل 
انتقام زینوویفیست ها بوده» زیرا همو بود که آنان را در لنینگراد 
درهم شکست. اما تروتسکی چه ربطی به این داستان دارد؟ زمانی 
که کیروف زینوویفیست ها را در لنینگراد درهم شکست. آنان 
دست کم به اندازه ی استالینیست ها با ایوزیسیون چپ خصومت 
داشتند. 

زینوویف در مورد نقش تروتسکی در ترور کیروف با زبانی فصیح 
تر سخن می گوید: "به عقیده ی من, باکائف راست می گوید که 
متهمان اصلی و واقعی ی ترور نفرت انگیز کیروف در وهله ی اول 
من» زینوویف» تروتسکی و کامنف بوده اند". زینوویف چهارسالی 
زینوویف یکی از متهمان اصلی. از نقش متهم اصلی یعنی تروتسکی 
به شیوه ای بسیار نامطمئن و متزلزل ("به نظر من " و آن هم با نقل 
قول از شخص ثالث) سخن می گوید. و این احتیاج به هیچ تفسیری 
ندارد. ما در اینجا بر اساس حقایقی غیرقابل انکار نشان دادیم که نه 
تروریسمی وجود داشت 9 نه ضو گزخ 7 هم چنین نشان دادیم که 
تماس های تروتسکی با متهمان تا چه حدی دارای ارزش می تواند 
باشد. از این "نقشه ی استالینیستی تنها یک جای خالی باقی می 
ماند و به خاطر آن که این "نقشه" را به واقعیت نزدیک کنیم. باید 
دو مستطیل ترسیم کنیم: یک استالین که بزرگ است و دیگری که 
کوچک تر است یاگودا (مقام عالی رتبه ی امنیتی). محاکمات مسکو 


پانوشت ها 
(۶۰) - در این مثال بار دیگر تکنیک بازجویی رو می شود؛ متهمان که دایما 
تحت فشارند. مرحله به مرحله به اعترافات دروغینی کشیده می شوند. 

(۶۱) -ما در توصیف ملاقات اسمیرنف با سدوف. هم چنان که در مورد مسایل 
دیگری که از سدوف نام برده می شود. از شهادت او استفاده کرده ایم. 

(۶۲) - در دادگاه از اسمیرنف به عنوان "نماینده "ی تروتسکی در اتحاد شوروی 
نام برده می شد. چنین "نمایندگی "ی مشخصی. یعنی یک "رهبر رده ی پایین " 
که نه تنها نماینده ی سازمان است بل که "یک رهبر مهم" هم هست در مسایل 
تشکیلاتی ی "پوزیسیون" امر غریبی است. از سوی دیگر. چیزی است کاملا 
ساخته و پرداخته ی بوروکراسی» (در همان زمینه و تخیل "رهبر" و نمایندگان 
شخصی اش). اماء به طور کلی. اسمیرنف چگونه می توانسته "نماینده "ی 
اپوزیسیون باشد؟ او که آشکارا و در حضور هزاران نفر از بلشویک - لنینیست 
ها رسما از اپوزیسیون جدا شده بود؟ تا سال ۱۹۳۴ اپوزیسیون چپ در اتحاد 
شوروی توسط "راکوفسکی" رهبری می شد که اقتدار اخلاقی اش را در اين 
دوران نمی توان به هیچ وجه با اقتدار اسمیرنف مقایسه کرد. 

(۶۳) - هولتزمن قبلا گفته بود که برای مکاتبه با تروتسکی "کدی وجود 
داشت. 

(۶۴) - "نامه ی زینوویف " توسط روزنامه ی دیلی میل [۷]21 7[نه(1]. متمایل 
به حزب محافظه کار انگلیس در جریان مبارزات انتخاباتی پس از سقوط اولین 
دولث کار گر سستشر شذ ۱۹۲۴۲ میلادی [. قصد از انتشار این نامه جعلی ان برد 
که نشان داده شود این نامه که از طرف زینوویف (دبیر کل آن زمان انترناسیونال 
کمونیستی) به حزب کمونیست بریتانیا نوشته شده. حاوی اطلاعاتی در مورد 





بخش نظامی حزب کمونیست بریتانیا بود. در واقع کل جریان یک جعل آشکار 
و ناشیانه بود که توسط مهاجران روسی در پاریس تهیه شده بود و از طریق 
عواملی که با دفتر مرکزی حزب محافظه کار بریتانیا پیوند داشتند؛ فرستاده 
شده بود. هدف از نش تضعیف موقعیت انتخاباتی ی حزب کارگر بود و این کار 
را نه با کاهش رای حزب کارگر. بل که با جلب حمایت رای دهندگان لیبرال 
طبقه ی متوسط در حمایت از محافظه کاران انجام داد. و این به بالدوین امکان 
داد تا در سال ۱۹۲۵ دوباره نخست وزیر بریتانیا شود. ("نوشته هایی در مورد 
بریتانیا"» تروتسکی, جلد دوم). 

(۶۵) - "قضیه ی دریفوس " آلفرد دریفوس افسری یهودی در ستاد مشترک 
ارتش فرانسه بود که به اتهام دروغین جاسوسی در سال ۱۸۹۵ به حبس ابد در 
جزیره ی "دویل" محکوم شد. وزارت جنگ. سلطنت و کلیسا دست به مبارزه 
ی شریرانه ی ضدسامی زدند که ملت فرانسه را به اردوگاه های تخاصم تقسیم 
کرد. جمهوری خواهان سرانجام پیروز شدند و دربفوس تبرئه و در سال ۱۹۰۶ 
از زندان آزاد شد. خام بودن این توطته از آن سال به عنوان بهترین نمونه ی 
تحریف و جعل در امور سیاسی شناخته شده است. 

(۶۶) این واقعیت را می توان بر اساس مدارک و شهادت بسیاری از مشاهدان 
اثبات کرد. 

( تا آ سا روط ری * با تیور مربوظ می شوقه تجالب آ رل 
توجه کنیم که "لوری" که چنین دستورالعمل های مهم تروریستی را در مارس 
۱۹۳۳ برای زینوویف به مسکو می آورد» تنها در آگوست ۱۹۳۴ وی ر دیده 
بود. 


همان آهنگ قدیمی با لحنی دیگر 

"یا امکان دارد که حتی برای یک دقیقه موثق بودن اين اطلاعات 
را باور کنیم؟ ... این که تروتسکی. دبیر پیشین شورای نمایندگی 
کارگران در پترزبورگ در سال ۱۹۰۵ یک انقلابی که ده ها سال 
صادقانه در خدمت انقلاب بوده. چنین کسی رابطه ای با نقشه ای 
که توسط "حکومت آلمان" طرح ریزی شده. داشته باشد؟ آشکار 
است که این چیزی نیست جز یک اتهام بی اساس و دروغین علیه 
یک انقلابی ". - لنین» پراوداء ۱۶ آوریل ۱۹۱۷ 


راهان وه داز کش فایان انس او نگ کم م ماه 
آلوده نکردن خود به آلودگی آن از آن در می گذرد. این چنین 
است افترای "رتباط با گشتاپو" اما حتی همین افترا هم توسط 
اتتالین ساخته و باکت نصده جیگ استالین طورطی وار همان 
افترای قدیمی انگلیس هاء روس ها و دیگر امپربالیست ها در مورد 
"جاسوسی لنین و تروتسکی برای آلمان "را تکرار می کند و تنها آن 
را با واژه ی "گشتاپو" روزآمد می کند. 

وقتی در سال ۰۱۹۱۷ بورژوازی روسیه و عوامل اش نظیر "میلیکوف" 
"کرنسکی" و دیگران خواستند به حزب بلشویک. حزبی که تنها 
امید طبقه ی کارگر روسیه و اقشار وسیعی از دهقانان بود تهمت و 
افترا بزنند و آبرویش را لکه دار کنند. اعلام کردند که رهبران این 
حزب. یعنی لنین و تروتسکی, "عوامل ستاد کل ارتش آلمان اند" 


اگر در میان افتراهایی که به رهبران آن زمان زده بودند. نامی از 
انتتالین برده کشته تیا به. ایخ لین نفق که هر ای مان او خرق 
ناشناخته و در ردیف سوم بود. کرنسکی ی بیچاره حداقل با خودش 
تروتسکی و زینوویف با گشتایو ارتباطاتی داشتند» "زیرا" مشاهده 
می کنید که لنین» تروتسکی و دیگران در سال ۱۹۱۷ با "ژنرال 
لودندورف " در ارتباط بودند! 


گرتسکی زتجیر ارتباط افترای سایق اش را علیه لنین: تزوتسکی و 
زینوویف به افترای امروز استالین علیه تروتسکی و زینوویف وصل 
می کند. (با این منطق که اگر لنین نمرده بود. قطعا مهمترین 
دوستی و هم کاری ی این افترازنان بزرگ. کرنسکی و استالین» در 
سرتاسر یک دوره ی تاریخی: ۱۹۱۷ تا ۱۱۹۲۶ 

در نقل قولی که در آغاز این فصل از آن استفاده کردیم. لنین در 
بی شرمانه علیه یک انقلابی است . امروز. این سخنان به جا تر از 
سابق اند اما از آن زمان یک انقلاب فاصله افتاده است. زمانی که 
پراودا این عبارات را با خشم می نوشت. تروتسکی هنوز در کنار 
لنین» رهبر انقلاب اکتبر نبود. زمانی که بر طبق نظر خود استالین 
تروتسکی؛ دبیر شورای بیتروگران انجام می شت. با قاطعیت می تون 
گفت که از پیوستن یک پادگان کوچک به شورای سربازان گرفته 
تا سازمان دهی توانای کمیته ی "نظامی - انقلابی» حزب همه ی 
این ها را به رفیق تروتسکی مدیون است . (مقاله ی استالین در 
پراودای ۶ نوامپر ۸ 9 تروتسکی در آن زمان هنوز همراه با 
لنین و زینوویف پایه گذار و رهبر انترناسیونال کمونیستی نشده 
بود. تروتسکی هنوز فرمانده ارتش سرخ و سازمان دهنده ی پیروزی 
های جنگ های داخلی نشده بود. در اعتماد لنین به تروتسکی چه 
چیزی بهتر از آن "*چک سفید" معروفی است که لنین به او داده 
بود. در ۰۱۹۱٩‏ یعنی در اوج جنگ های داخلی. لنین سند زیر را 
برای تروتسکی فرستاد: 

رفقا! 

با توچه یه قعاخت من از خصات دیل دستورات وق تروسکی: 
کاملا در مورد درستیء به جا بودن و ضرورت دستورات داده شده 
توسط رفیق تروتسکي متقاعد شده ام 9 کاملا از این دستورات 
1 ۳ تيباني می کنم. 

ولادمیر الیانف لنین. 


لنین این چند خط را در انتهای یک کاغذ سفید که سرنامه اش 
"دبیر کمیساریای خلق شوروی" بود (در ژوئیه )۱۹۱٩‏ نوشت تا 
تروتسکی بتواند بالاتر از امضای لنین و در جای خالی ی نامه هر آن 
چه را که تصمیم دارد بنویسد! 

اکنون یکی از روزنامه های ارتجاعی فرانسه ۲2716 46 ۳0 
نیزاعلام می کند که حتی تروتسکیست های فرانسوی نیز عوامل 
آلمان اند. آومانیته زارگان حزب استالینی کموئیست فرانسة) هم 
این کشف را گرفت. وقتی که کو دو پاری" این را می گویده پس 
دیگر جای هیچ شک و شبهه ای نیست! البته که تروتسکیست های 
فرانسه ها "جبهه ی فرانسه ای " که "اومانیته" و ۴کو دو ار به 
تعلیق مبارزه ی طبقاتی را ندارند. آنان دست برادری به بورژوازی 
فرانسه نمی دهند و قطعا و با قاطعیت تمایلی به بخشیدن آنان برای 
تمامی "گناهان شان در "اتحاد نظامی ی فرانسه 9 هی( ندارند. 
آنان هم چنین تمایلی به هم کاری برای تبدیل کارگران فرانسه 
به ابزار امپریالیسم و میلیتاریسم ندارند. پس شکی نیست که آنان 


فص امه سامت بو تاره ی ۲اه با و مسا ۱۳/۰ 





کارا راک 





پراودا می گوید که بلشویک ‏ لنینیست های لهستانی عوامل پلیس 
م< حفی هستد. البته! نمی توان آنان ر مثل "تورز" و *د و کلوس " 
وادار کرد تا فریاد بزنند: "زنده باه لهستان پیلسودسکی ۲ آنان در 
زیرزمین ها و زندان ها در حال ساختن یک لهستان نو هستند. که 
قطعا لهستان پیلسودسکی نیست. البته. آنان عوامل پلیس مخفی 
اند! این "بحث ها" چیز جدیدی نیستند. لنین. لیبکنشت. تروتسکی 
و رزا لوکزامبورگ آن ها را تجربه کرده اند. مارکس هم مزه ی آن 
را چشیده است. مطبوعات بناپارتیست فرانسه او را متهم کردند که 
عامل بیسمارک است. می بینید که سنت چندان بدی هم نیست. 
روزنامه های فاشیست آلمان را بخوانید و ببینید که با چه نفرت 
وحشتناکی از تروتسکی صحبت می کنند. این ها. همان هایی 
هستند که پیشنهاد تحویل دادن تروتسکی را به استالین داده بودند. 
فاشیست های آلمانی البته که نمی توانند تروتسکی را فراموش 
کنند. نهتنها به خاطر نقش انقلابی اش به طور کلی» بل که به خاطر 
خط مشی انقلابی او در خود آلمان. آنان به خوبی ِ دانند که این 
تروتسکي است که آیده ی ب_ جبهه ی منحده در المان " و تبلیغ 
می کر کتها مشامتی یی بات قافیمم وا عکست دهه و 
آن هم در زمانی که استالین با اعلام اين که سوسیال دموکراسی و 
فاشیسم "بچه های دوقلو" هستند و سوسیال دموکراسی فاشیسم 
چپ است به فاشیسم کمک کرد. "بدون استالین. نه هیتلری در کار 
بر پشت طبقه ی کارگر آلمان سوار شود. و به مفهومی عمیق تر از 
نظر تاریخی, استالین عامل گشتاپو است و با تمامی ی دستگاه های 
پلیسی اش هیچ گاه قادر نخواهد بود تا این مسوولیت وحشتناک و 
از شانه هاق جوا بردارد. بله, اگر امروزه در آلمان فاشیسم و گشتاپو 
وجود دارد. آنان "خود را پیش و بیش از هر چیز مدیون استالین" 


خود کشی - ترور "بوگدان" ۱ 

استالین نه تنها بلشویک ها را تیرباران کرد. بل که حتی آنان را از 
گور هم احضار کرد. در این جا لزومی ندارد جسد کیروف را یادآوری 
کنیم. ولی باید بگوییم که او تنها جسد نیست. بوگدان» یکی از 


اعضای قدیمی ی حزب که سال ها به عنوان 
منشی زینوویف کار می کرد. چند سال پیش از 
جرب اخراج شد. نس از ان او وان ایستادن ذر 
مقابل دستگاه تعقیب و توهین استالین را نداشت 
و خود را کشت ( رن زمان این خود کشی 
صحبت از کوچه ی بن بستی بود که استالین 
آنانی را که جرات داشتند» حتی یک باره نظر 
شخصی خود را عنوان کنند. بدان سوق می داد. 
را واداشت تا جسد بوگدان را به دادگاه بیاورد. 
او باید از زینوویف و دیگران انتقام می گرفت " 
به این خاطر که آنان احتمالا در محافل خود از 
بوگدان» به عنوان قربانی ی رژیم استالین» نام 
می بردند. به این دلیل در دادگاه اعلام شد که: 
"خو دکشی بوگدان. به نقشه ی تروری کشیده شد که توسط مرکز 
تروریستی تدارک دبده شده... باکف» بوگدان و ترغیب کرد که با 
استالین را به قتل برساند و یا دست به خودکشی بزند. بوگدان 
دست به خوددکشی زد (همان گونه که به وی دستور داده بودند) و 
یادداشتی از خود به جا گذاشت که در آن خود را قربانی ی تصفیه 
ی حزبی می شمارد" (شهادت پیکل). به نظر می رسد که با یک 
هذیان بی معنی و بی سر و ته مواجه ایم. بگذارید برای یک لحظه 
تصور کنیم که بوگدان واقعا می خواسته استالین را ترور کند و 
آن چنان که دادگاه به ما می گوید او در آن کار توفیقی نیافت. 
اما چه دلیلی وجود دارد که اصرار کنیم که او دست به خود کشی 
زده است؟ برای جبران شکست تلاش نافرجامش؟ آیا "تلاش های* 
دیگری نیز وجود داشته که موفقیت آمیز بوده باشد؟ نه حتی یکی! 
چرا دیگران خود را نکشتند؟ کجا تروریست های ناموفقی دیده اید 
"نوشته ای از خود باقی گذاشت و در آن خود را قربانی ی تصفیه 
ی حزبی دانسته است ‏ 

در نتیجه» این "قربانی ی زینوویف" پیش از مرگ اش دروغ گفته 
این واقعیت که در تراژدی اش "بسیار ساده" است (خود کشی 
ی یک عضو ترغیب شده ی حزب) استالین تاری از دروغ های 
داستان این ماجرا به این قرار است: 

رینگولد شهادت می دهد که "مرکز تروتسکیست - زینوویویست 
آیین از ان کید فیک سید مطا جن ان هاگ کا از قرو تیامی 
خلاص شود. اين شهادت محصول خلاقیت "شخصی " استالین 
شناختی داشته باشد. کم ترین شکی در این مورد نخواهد داشت. 
این ها شیوه های خاص اویند(کشتن تمامی ی عوامل خودی که 
به دلیل آن که زیاد می دانند. و خطرناک اند). شیوه های کسی که 
هیچ هراسی از انتخاب شیوه هایش ندارد و توانایی انجام هر کاری 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





را دارد. با همین روش به محاکمه ی ۱۴ نفر پرداخت (نیکلایف و 
دیگران) که تعدادی از عوامل گ پ او هم در میان تیرباران شدگان 
بودند. و این همان شیوه ای است که در جریان محاکمات اخیر 
نیز پیش گرفت. از نظر روان شناسی استالین به خود نیز خیانت 
می کند؛ کارهایی را که خود انجام داده به قربانیان اش نسبت می 
دهد. 
می دانیم که زینوویف و کامنف تا چه حد از رسیدن به قدرت دور 
بودند. اما در جریان محاکمات می گویند نه تنها در آرزوی رسیدن 
به قدرت بودند» نه تنها پست های دولت آینده را بین خود تقسیم 
کرده بودند (و بالاتر از همه پست ریاست گ پ او)» بل که حتی در 
فکر از بین بردن حامیانی بودند که زیاد می دانستند. چه بصیرت 
و دوراندیشی ای! انگار که زینوویف و کامنف هیچ دغدغه ی دیگری 
نداشتند. آنان حتی تا آن جا پیش رفتند که برنامه های خود را از 
پیش بروز دادند. انگار که می خواستند به حامیان خود بگویند که 
در صورت موفقیت چه چیزهایی در انتظار آنان خواهد بود. بدون 
تردید گ پ او (استالینی) وظیفه ی ویژه ی زنده نگاه داشتن 
تروریست هایی را داشته که در اجرای ترور دست داشته اند تا به 
همراهی تمامی ی رفقای شان. زمانی که زینوویف به قدرت می 
رسد. توسط گ پ او (زینوویوفیست) تیرباران شوند! 
حتی متهمان انگشت نمایی نظیر زینوویف و کامنف هم نمی 
توانستند چنین کابوس هایی را در خواب ببینند. زینوویف می 
گوید: این ها تصورات "ژول ۰ اند" "قصه های هزار و یک شب " 
او کي کار بان با رنگی از هیجان احساسات ساختگی سخن او 
را قطع می کند: "و قضیه ی رورس وک میتی ی وزنووف از چه 
ار اب که ی وان کیک 
چرا از بوگدان در اين جا نام برده می شود؟ "نقشه "ی حذف خودی 
هاء که زینوویف و کامنف قصد داشتند در صورت رسیدن به قدرت 
از آن استفاده کنند. قرار بود توسط گ پ او جدید. که باکف در 
راس آن قرار داشت. اجرا شود. یا مگر زینوویف و کامنف همین حالا 
به قدرت رسیده اند؟ و باکف در راس گ پ او قرار گرفته است؟ 


موهای آدم سیخ می شود وقتی که این شرح استالینیستی _ 


تسخیرشدگان داستایوفسکی را می خواند. انقلاب روسیه تا چه حد 
تباه شده است که استالین به خود جرات می دهد چنین خزعبلاتی 
را به نام عدالت شوروی به جریان بیندازد. 


پانوشت ها 
(۶۸) - چند سال پیش, در شرایطی نسبتا مشابه» منشی ی تروتسکی گلازمن 


هم خودکشی کرد. اين انقلابی ی بی نهایت صادق و پاک پس از اخراج اش از 
حزب. با ِ 1 دب 


تروریستی در را تزاری است. 
ادامه دارد... 


از داستایوفسکی در مورد محافل انقلابی ی 













سولومون میخائیولویچ کارین» اقتصاددان_وزیا اوسیفوونا متولد 


ورا سمیونووا ساویچ» متولد 
کمونیست. کارین تروتسکیست معروفی لودز لهستان» عضو حزب 


ورشوء روزنامه نگار و عضو 


در دهه ۲۰ بود. وی سپس در در کمونیست. تکنیسین حزب کموئیست در سال 
ده ۰ به خبرچین ماموران سازمان .نا ۷ به جرم ۷ به جرم شراکت در یک 
امنیت استالین مبدل شد و اسناد اکت در یک سازما ِ 
15 9 ۱ ۳ زر رب زمان سازمان تروریستی اعدام شد. 
بسی محرمه *پوزیسون + را تروتسکیستی ضد شوروی . از وی در سال ۱۹۵۵ اعاده 


در اختیارشان می گذاشت. او در سال اعدام شد. از وی در سال 
۱۹۳۶ به جرم فعالیت های ضدانقلابی و ٩۵۶‏ 


تروریستی اعدام شد. 


یثیت شد. 





عاده حیثیت شد. 





۳ دانیلونا دویروولسکایا؛ یز 
رودلف آبیخ» عضو حزب حزب کمونیست مشاور و من لیلیا گریگور یونایاگوداء عضو 
کمونیست آذربایجان. معاون ارشد کمیته اجرائی بین الملل کمونیست و کمونیست. بازرس کمیته 


سردبیری انتشارات دولتی جایگاه وی در سال ۱3۹۳۷ اعدام شد. از وی امور هنری؛ خواهر یاگودا رئیس 
در سال ۱۹۵۷ اعاده حیثیت شد. سازمان امنیت استالین, در تاریخ 
۶ ژوئیه ۱۹۳۷ - حدود یکسال 
قبل از برادرش - 


اقتصاددانان سوسیالیست. آبیخ 
در ۱۹۳۶ دستگیر و در ۱۹۴۰ 
به جرم عضویت در یک گروه 
ضدانقلابی و تروریستی اعدام 
شد. از وی در سال ۱۹۵۷ اعاده 


حیثیت به عمل آمد. 


اعدام شد. 





پاول لیودویگویچ متولد لهستان. او عضو 
حزب کمونیست. یکی از پژوهشگران اقتصاد 
جهانی. از دوستان نزدیک بوخارین و مقاله 
نویس ارشد نشریه ایزوستیا بود. لیودویگویچ 
در ژوئن ۱۹۳۷ به جرم شراکت در سازمان 


نیکولای اوچکف(به احتمال زیاد اسم 
مستعار) متولد هندوستان و عضو 
حزب کمونیست. دستیار کمیته 
کارخانه. در سال ۱۹۳۷ به جرمی 
نامعلوم تیرباران شد. 
تروریستی ضدشوروی اعدام شد. از وی در 
سال ۱۹۵۶ اعاده حیثیت شد. 


فص امه سامت بو تاره ی ۲اه ال اد و مان ۱۳/۰ 











+ تا 
کارگران برده در حال حفر کانال استالین/ بلمور -۱۹۳۲ 
پاگودا «رئیس بعدی سازمان امنیت و دستیار نزدیک 
استالین در اولین محاکمات نمایشی مسکو) و ماکسیم 
گورگی در دیدار از حفر کانال بلمور. شاهدان گفته اند که 
هنگامی که در ماه مارس سال ۱۹۳۸ یاگودا در دادگاه 


های استالینی به خیانت و توطثه محکوم به اعدا ۰ 

ی ت را و لو 2 ۳ 7 اه 0 
: 3 / پورو کراسی در فرایند نابودی میراث بلشویسم و بین الملل کمونیست: 
شد. هنگامی که صدای روشن شدن کبریتی را در طبقه 


ِ استالین در میان یاران» در بحبوحه دادگاه های مسکو در سال ۱۹۳۶: از چپ خروشجف. آندره ژدانف (از جانیان دادگاه های مسکو که شخصا 
دوم سالن دادگاه شنید. چون می دانست که استالین اعدام ۱۷۶ تفر را امضا کود). کاکا ك ۳ چب 1 
:1 ۱ ِ لحکم اعدا د). چ» وروشیلوا تف 
در آن چا نظاره گر هراق ند آن با ازه ۳ تعر ز توونج وروسب و مو 
تمنا کرد که وی را به خاطر خدمات زیاد و حفر دو کانال 


بزرگ ببخشد. 








استالین در حال امضای حکم اعدام 








حلقه گر ونوبل و نشر به « بیرق انقلاب» 


در آمدی کوتاه بر فعالیت های سیاسی دانشجویان 
کمونیست ایرانی در فر انسه در دوره رضا شاه 


محمود دلفانیی(۱) 


رضا شاه را اگر چاره بود شاید دانشجویان 
جوان ایرانی را به هر کشوری غیر از فرانسه 
می فرستاد. هر چند بودند رجال سیاسی. به 
ویژه هواداران انگلیس. که پیرامون مقصد 
اصلی دانشجویان تردید و شائبه را به انديشه 
شاه را داده بودند. با این همه کشور فرانسه 
به عنوان مقصد اصلی دانشجویان برگزیده 
گردید. در بستر چنین فرایند نه چندان 
پرشتابی - در طی پنج سال - نزدیک به 
هفتاد در صد از دانشجویان ایرانی در رشته 
های گوناگون علوم پایه. علوم انسانی و فنی 
مهندسی رهسپار کشوری شدند که جنگ 
جهانی اول آسیب های اقتصادی, اجتماعی 
بسیاری بر از وارد ساخته بود.(۲) 

رضا شاه حتی در نطقی که به مناسبت 
بدرقه دانشجویان ایراد نمود نتوانست نگرانی 
خود را از حضور دانشجویان ایرانی به فرانسه 
پنهان دارد: 

«ين که شما را از یک مملکت پادشاهی به 
یک مملکت جمهوری میفرستم برای این 
است که حس وطن پرستی فرانسویان را 
سر مشق خود قرار بدهید. حب وطن را از 
آنها بیاموزید و با این ذخیره به مملکت خود 
برگردید و مشغول خدمت شوید. امیدوارم 
اولاد من با دو ذخیره مهم یکی حب وطن و 
وظیفه شناسی. دیگر تکمیل علوم که برای 
آن انتخاب شده اید به ایران برگردید»(۳) 
در دوره پهلوی حساسیت بسیار بر روی 
کشورهای مقصد دانشجویان وجود داشت 
امری که قاجاران را بر آن اعتنای چندانی 
نبود(۴) به دیگر سخن نظام و شرایط 
سیاسی کشور مقصد برای دولتمردان ایرانی 
در آمر پرورش دانشجویان جوان ایرانی بسیار 
مهم می آمد. 


۶ ۱ سال‌اول 
تیزم دوبان 

احاط یا ارت تست م, هت سیاسی و 

اج شیارا هد تا ی کل بر 

9 ماع اشنم . 

شاپ !یاف سس تن ره ایا 


شام ناب مت وی نت سل 





9 تَ ۰ ‌ 
دا شم » مراد چم سور ضا عال :شا جر رصم 


اي راو ی تص کی نامرد و یی 9 
یو هت دنا ماع مایا نکر ماع 
/ رسای زا تب ای دک درس قررز تیش 
سه دس رورا در فیس دز بایدر 9 


سم هت آ فطب سس ت(مروزه درا آکر 7 


در میان کشورهای اروپایی پس از جنگ 
جهانی اول» فرانسه با وجود آسیب های فراوان 
در حوزه آموزش عالی که کمبود بودجه. 
استاد. کارگاه های فنی و آزمایشگاهی در 
برمی گرفت. از شرایط بهتری برخوردار بود. 
نخست هزینه های نسبتا ارزان تحصیلات 
عالی در فرانسه بود که نه تنها دانشجویان 
ایرانی بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی 
- و حتی روسیه - نیز دانشجویان خود را 
به این کشور برای تحصیلات تکمیلی اعزام 
کلی نظام آموزش عالی فرانسه در جذب 
دانشجویان سایر کشورها به دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی این کشور بود. 

تیم حضور و تقو رجال. راتس زاو 
تاثیر نظام آموزشی فرانسه و زبان فرانسه 


در ایران آن روزگار گوی و میدان را از دست 















اختضادی میلعت شافی و ضان عکفرمت اس 
الا است‌صدا. ارضاع عاضره ! ارلمی قم مرا 6 
ان دءگرسخت خر موف وفال ترش 
ابا مرو ۱ ۰ 

ایغ ما پیت تمرم کم فتمات رست ] 
ان کون اد وست خرف همم 
اک پا ام ده با اریمح رب لد 


دءسف‌ننا عمست سم مس تک رن رم و ده 


رد از فا مقر داستتسها رات ید دی مب ۳ ۳ 
هکم ور ونان فتانته فرق ء بر ربا بس کوج 
‌ ۰ بت ۰ 

یی بت در یکاش مد رین رام 

۷ شش یش 


رجال هوادار انگلیس در آورد و چهارم تداوم 
سیاست «نیروی سوم» در سیاست خارجی 
ایران که میراث قاجاران بود را می توان از 
دلایل اعزام دانشجویان ایرانی به فرانسه نام 
برد. 

بر موارد بالا البته می بایستی به بیم و هراس 
بیش از حد رضا شاه از اعزام دانشجویان 
ایرانی به کشور هایی مانند انگلستان و 
اتحاد شوروی اشاره کرد. 

از همان ابتدای برنامه ی اعزام دانشجو 
مساله فعالیت های احتمالی سیاسی مورد 
توجه نهادهای مسئول اعزام دانشجو مانند 
وزارت معارف و وزارت دربار قرار گرفت. 
برای نظم و «نسق» دادن به امور دانشجویان 
ایرانی ایجاد دفتری ویژه «محصلان» ایرانی 
در پاریس زیر نظر سفیر کبیر ایران و اعزام 
بازرس های ویژه در نظر گرفته شد. در 


را ی ۱ 





تهران نیز اسماعیل خان مرأت که خود نیز 
در طول جنگ جهانی اول از دانشجویان 
ایانی در فرانسه بود مسئول آمور دانشجویان 
ایرانی در خارج از کشور شد.(۶) 

نظارت بر انتخاب دانشجویان به ویژه در مورد 
دانشجویان بورسیه دولتی بسیار جدی بود. 
اسناد گواهی می دهند که در تمامی مراحل 
انتخاب و اعزام تلاش بر این بوده که بهترین 
ها به لحاظ علمی و دارا بودن استعداد و 
وفاداری به دولت و شاه انتخاب گردند. (۷) 
در این میانه, شغل و «سبقه و سابقه سیاسی » 
پدر دانشجو گزینه ایی ناگزیر در انتخا 
دالشجوابه شمار من آمد(/0 آما اجه که 
همان ابتدا نادیده انگاشته شده تاثیر پذیری 
دانشجویان نوجوان و جوان ایرانی از جوامع 
اروپایی در زمینه های فرهنگی» شخصیتی 
و سیاسی بود. این تحول. بدون درنگ از 
نخستین لحظه ترک ایران به مقصد اروپا 
پدیدار می گردید؛ در قطار و کشتی», از این 
کشور به کشوری دیگر دانشجویان ایرانی به 
«مکاشفه» دنیایی «دیگر» روی می آوردند. 
برای دانشجویان اعزامی» نخستین واکنش 
- که هنوز هم در نزد ایرانیان پس از گذشت 
نزدیک به یک قرن وجود دارد - مقایسه 
ی همه جانبه ایران با کشورهای اروپایی 
بود.(٩)‏ 

به زودی جوانان ایرانی درمی یافتند که 
تفاوت بسیار بیش تر از آنچه که آنها از اروپا 
شنیده بودند وجود دارد. به گواه اسناد و 
خاطرات بر جا مانده. دانشجویان اعزامی 


برخوردهای گوناگون و حتی متناقضت" 


۳۳ 


ترس» خشم. خودکوچک بینی» خوشحالی؛ 
واماندگی و مسئولیت در لابلای مدارک و 
خاطرات به.ظا مانوم موجون استه .بقین 
سان» هر یک از دانشجویان(۱۰) واکنش و 
تصمیمی متفاوت می گرفت. برخی را نظر 
بر این بود که هر چه زودتر تحصیلات را به 
پایان رسانده و در بازگشت به فراخور رشته 
تحصیلی به «وطن خدمت» نمایند.(۱۱) 
برخی را از همان ابتدا نظر بر این بود که 
برای همیشه و به هر وسیله ی ممکن در 
اروبا انامه ی تفت ها سای آان 
و کشور های اروپایی چنان بود که برخی 
از «حیرت» به «واماندگی» و «شیفتگی» 
رسیدند. اما گروه بسیار کوچکی نیز می 
پنداشتند که مشکل ایران «سیاسی» است 


ربا شاء علرد ۴ 
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۳ پب م ۰ 
زره اسمی . و(شتار اف ورن هکوششی | رلجع اي نیس . 
فاد تا ۶ (موپ ریک شمه مقر دیماان رازه۱۶۳ 


۶ کون خوو | پوت لس . 
یره اد مه نولیان ا! 


و وس یا 


و بایستی پیکان پرسش و سرزنش را به 
سمت و سوی نظام سیاسی. شاه و رجال 
سیاسی به اصطلاح اصلاح گر»قرار داد. 
در فرانسه اين گروه از دانشجویان در 
گرونوبل انجمنی تشکیل دادند که افراد زیر 
اعضای 2 بودند: 


رییس: غلامرضا کیان. دانشجوی حقوق 
نایب رییس: محسن نصر دانشجوی حقوق 
عضو: ایرج اسکندری. دانشجوی حقوق 
منشی: هوشمگ سمیعی, دانشجوی 
انستیتو | لکترونیک 

خزانه دار: تقی نصرء دانشجوی حقوق 
گزارش گر: فضل‌اللّه غیور» دانشجوی 
پزشکی(۱۲) 





ین یه مهار + حسیت. 


۳ 
۳ 
خر 


روم لاف اتالوف سا یت رو و مضه 
یدنا بات خی الم -_حودرا این داد 


براسامن گزارش پلیس فرائسه انجمن مزیور 
در چارچوب قانون ۱۹۰۱ انجمن ها در ۴ 
فوربه ۱۹۲۸تشکیل گردید.(۱۳) بدین 
ترتیب تشکیل دهندگان حلقه گرونویل از 
نخستین دانشجویان فرستاده شده به ارویا 
بوده آند زیرا براساس گزارش پلیس این 
دانشجوبان در سال ۱۹۲۶ به گرونوبل 
آمده و در نهاد های آموزشی نام نویسی 
کرده بودند. به نظر می آید که بهترین راه 
آغاز فعالیت برای دانشجویان جوان ایرانی 
- جهت انتقاد به امکانات و محدودیت 
هایی که داشتند- درج نظرات شان بوده 
است. از این روی دست به انتشار نشریه می 
زدند؛ زیرا دانشجویان از سوی مدیران نهاد 
های آموزشی فرانسوی کنترل می شدند 
- و همچنین دفتر سرپرستی ایرانیان در 





فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





پاریس - و به همین دلیل راه دیگری برای 
دانشجویان ایرانی باقی نمانده بود. 

از پیش از مشروطه روشن اندیشان ایرانی در 
آلمان جایگاه و پایگاهی پدید آورده بودند 
که به ویژه در دوران مشروطه نقش مهمی 
در تحولات فکری و سیاسی ایران ایفا نموده 
است(۱۴) در آلمان مجله «فرنگستان» و « 
ایرانشهر» از سوی روشن اندیشان ایرانی به 
زبان فارسی به چاپ می رسید. بر این پیش 
زمینه. دانشجویان ایرانی در آلمان که بخش 
بسیار از آنان را دانشجویان غیردولتی (بدون 
بورسیه دولت ایران) تشکیل می دادند نیز 
به فعالیت های سیاسی مخالف حکومت رضا 
شاه می پرداختند؛ 
در فرانسه اما پیشینه چنین فعالیت های 
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یاف خرچ تلم | جبار یگرب رین اعا ال 


فکری و سیاسی از سوی دانشجویان ایرانی اضارق/شناو,ور, و یت فان !راما ها | نهاده ودات کلمت کر ترا ی 4 


ایرانی محفل یا تشکیلاتی ایحاد نکرده 


۱ 
وفعالیت فکری و سیاسی آنان به گونهپراکنده فنص رگلست تور ق‌اردم رت 


و فردی انجام می گرفت. از این رو اندیث3 
چاپ و انتشار نشریه ای کاملا سیاسی نقطه 
عطفی در حضور ایرانیان و اقدامی جمعی 
که با بورس دولت ایران به فرانسه آمده 
بودند يا از دولت کمک مالی دریافت می 
کردند. نشریه آنان «بیرق انقلاب» نام داشت 
که بی تردید انتشار آن دارای اهمیت ویژه 
در تاریخ فعالیت های کمونیستی و روابط 
اپران و فرانسه به شمار می آید: 

«بیرق انقلاب» نام نشریه این گروه از 
دانشجویان ایرانی بود که به عنوان «ارگان 
فرقه جمهوری انقلابی ایران»(۱۵) معرفی 
گردید.(۱۶) نخستین شماره بیرق انقلاب 
در ژوئبه ۰۳۰۸ چند ماه پس از تشکیل 
انجمن. در«اروپا» به زبان فارسی به چاپ 
رسید. در معرفی این نشربه چنین آمده بود 
که بیرق انقلاب «ماهی یک مرتبه منتشر 
میشود برای ترویج این نامه انقلابی گوشش 
نموده پس از خواندن به دیگران بدهید». 
روشن نیست که محل تدوین و چاپ 
«بیرق انقلاب» کحا بوده است در آلمان یا 
فرانسه 9 سفارت ایران نیز بوده است. 
فرقه جمهوری آنقلابی ایران از سوی مرتضی 
علوی. تقی ارانی و احمد اسدی(۱۷) در سال 
۱۹۳۵ تاسیس گردیده بود. ایرج اسکندری 
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۱ من بر کر بر کون بر | 


هم در این دوره در فرانسه بود و با این فرقه 
همکاری می نمود؛ ارتباط فرقه جمهوری 
انقلابی با «حلقه گرونوبل» در اسناد روشن 
نگردیده است. اما به نظر می آید که شاید 
ایرج اسکندری نقش حلقه رابط بین فرقه 
جمهوری انقلابی ایران و انجمن دانشجویان 
گرونوبل بوده است. فرقه جمهوری انقلابی 
در سال ۱۹۲۷ مانیفستی به زبان های 
فارسی و فرانسه به چاپ رساند.(۱۸) از 
گزارش های وزارت دربار ایران چنین بر می 
اید که نسخه هایی از این مانیفست به زبان 
فارسی به ایران فرستاده شده باشد.(۱۹) 
این مانیقشی.ور ۲۸ مشعت(۳۰) با اعتوان 
« بیان حق؛ اعلامیه فرقه جمهوری آنقلابی 
ایران» در دو بخش تدوین گردیده است. در 
تین خعستا کعلبلي بر اشاس انقههای: 


۳ ۳ 
مرج ش دی ییاشم 
7 نان نی« زط رف گر 
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وگ 


مت بان نهک و 
بل ماصاری زی عا قلوده و 2 وس , 
خد بسانم بان (حاز: تسردان نادیم 
شایءنا رسئو نم اصاری | مست امه 


سوسیالیستی ار تاریخ تحولات سیاسی, 
اجتماعی و اقتصادی ایران ارائه گردیده 
است. در بخش دوم به اهداف و راهبرد فرقه 
به اختصار اشاره شده است.(۲۱) 

«بیرق انقلاب» با استفاده از ابتدایی ترین 
وسایل و با امکانات بسیار محدود به چاپ 
می رسید و بین دانشجویان ایرانی در فرانسه 
پخش می گردید. شایسته یادآوری است 
که در اين روزگار نشربه های دانشجویی 
وی در فانسبه امن رسد کر 
برخی از آنها سیاست های «استعماری» 
کشورهای اروپایی و فرانسه را به نقد می 
کشیدند. نشریه هایی به زبان فرانسه که 
دانشجویان اغلب برای رساندن صدای خود 
و بازتاب شرایط کشور های خود آن را به 
چاپ می رساندند. (۲۲) 


ار ی 





«بیرق انقلاب» نیز نشریه ای برای ایرانیان 
- و به ویژه دانشجوبان - بود. به نظر می 
رسد که «بیرق انقلاب» تلاش داشت تا 
شکیلات سیاسن:داتشجویی برای مخالفت 
با تام ماو رخا شاه ساماهی گید: 
پراساس گزارش, پلیسن, قرانسه به نظر امی 
آید که «بیرق انقلاب» در شمارگانی بسیار 
محدود به چاپ می رسید؛ نشریه ایی که 
از هیان شعایو. تخس دای هانی 
را برای پلیس و وزارت خارجه فرانسه و 
سفارک ابرن در پاریسن و دفتر سوپرستی 
دانشجویان پدید آورده بود.در همان دورانی 
کل دریار رضا شاه - و شخص تیمورتاش - 
در آلمان برای توقف انتشار نشریه «پیکار» 
می کوشید(۲۳) «بیرق انقلاب» در فرانسه 
گنف هی تیگ : 

گسترش ایده و «مرام اشتراکی» در بین 
دانشجویان ایرانی امری بود که شخص 
مضافاه ا زان ساته بو و ارف نان 
وزارت امور خارجه. وزارت معارف و نهاد 
های امنیتی ایران به گونه ایی گسترده 
بسیج شده بودند تا مسئله ی چاپ نشریات 
دانشجویی در خارج از کشور حل گردد. 
مقامات تهران. سفارت خانه های ایران و 
دفتر سرپرستی دانشجویان را تحت فشار 
گذاشته بودند. مسئولان ایرانی به نوبه خود 
از یک سو وزارت خارجه و پلیس فرانسه. 
و از دیگر سو نهاد های آموزشی فرانسه را 
تحت فشار و مورد پرسش قرار می دادند تا 
همکاران «بیرق انقلاب» شناسایی و جلوی 
انتشار آن گرفته شود. 

تراسا اتستان تجوهه اقتام‌سای گتقوه 
ایی از سوی مقام های ایرانی و فرانسوی 
برای شناسایی «عوامل» این «توطته» آغاز 
گرویت. بایق -خاظر نشای ساخت. که بات 
بر امور دانشجویان ایرانی و هماهنگی دولت 
های ایران و فرانسه از همان ابتدای اعزام 
«محصل» به «فرنگستان» وجود داشت. اما 
مورد «عملیات» مشترک دولت های ایران 
و فرانسه درباره ی آن دسته از دانشجویان 
ایرانی که «بیرق انقلاب» را چاپ و منتشر 
می نمودند کاملا" بی سابقه بود؛ تا جایی 
که پای «سرویس های اطلاعاتی و امنیتی 
فرانسه» به این پرونده باز شده بود. بیش از 
ده ها گزارش. یادداشت و اظهار نظر از سوی 
پلیس و نهادهای آموزشی شهرهایی که 
دانشجویان ایرانی در آنها سکونت داشتند به 


پاریس فرستاده می شد.(۲۴) البیته باید به 
این نکته اشاره کرد که همکاری نهاد های 
دولتی و امنیتی فرانسوی با سفارت ایران 
در مقایسه با نهادهای آلمانی بسیار گسترده 
تر بود. به روایت اسناد موجود. مقام های 
ایرانی در راستای توقیف نشریه پیکار(۲۵) 
- در سال های بعد- با دشواری هایی رو 
به رو شده بودند.؛ به ویژه باید به انتقاد 
مطبوعات آلمانی و فشار احزاب و گروه های 
سوسیالیست و کمونیست آلمان به نهاد های 
این کشور اشاره کرد.(۲۶) در حالی که هیچ 
کدام از مطبوعات فرانسوی - و همچنین 
حزب کمونیست فرانسه - موضوع همکاری 
و اقدام های پلیس فرانسه و سفارت ایران 
علیه دانشجویان کمونیست ایرانی را دنبال 
نمی کرد. همین امر باعث شده بود تا دست 
نهادهای فرانسوی را در پیگیری «عوامل» 
چاپ «بیرق انقلاب» باز نگاه دارد. تا جایی 
که پلیس فرانسه در اقدامی کم سابقه اقدام 
به کنترل نامه های شخصی دانشجویان 
ایرانی نمود.(۲۷) 

خاستگاه این واکنش نسبتا شدید از سوی 
دولت فرانسه چه بود؟ متاسفانه با وجود تلاش 
هایی که صورت گرفته نمی توان - بر اساس 
اسناد مورد مطالعه - با قاطعیت پاسخی بر 
این پرسش یافت. چرا که در اسناد مطالعه 
شده به دلایل ات امر اشاره ایی نشده است. 
بهرحال باید اشاره کرد که دولت فرانسه 
تلاش زیادی برای جذب دانشجویان خارجی 
به نهاد های آموزشی خود داشت. با توجه 
به هراس دولت های اروپایی به گسترش 
کمونیسم در کشور های خود. دولت فرانسه 
نیز فعالیت های کمونیستی را بر خلاف و 
اهداف راهبردی جذب دانشجو می دانست. 
در برخی اسناد به گونه ایی غیرمستقیم به 
این تحوانین اشاره شده است.(۲۸) گرچه به 
در هر صورت اقدام مستقیم و همه جانبه ی 
پلیس فرانسه نشان از اهمیت موضوع داشته 
است و نمی توان تنها فشار مقام های ایرانی 
را دلیل این گونه اقدام ها دانست. 

افزون بر نظارت دفتر سرپرستی دانشجویان؛ 
پلیس فرانسه و مدیران مدارس و نهاد های 
آموزش عالی فرانسوی بر دانشجویان ایرانی؛ 
پلیس فرانسه اقدام به تماس با برخی از 
دانشجویان ایرانی باق همست امرخ 


اعااسات تاره فلت هم سای سا 
تاکفریان م۱۲۹۵ 

اقدام..های دولت ابران ه پلیس فرانسته ذر 
نهایت به موفقیت انجامید. نسخه های 
«یرق انقلاب» از بین دانشجویان تا حد 
امکان جمع آوری گشت و از چاپ شماره 
های بعدی آن نشریه جلوگیری گردید. 
این نکته اشکاراست که چند دانشجوی 
جوان ایرانی - در کشوری بیگانه - یارای 
بیامانذهن. قعالیت ها خرن در غاد 
پلیس فرانسه. مدیران نهاد های آموزشی و 
سفارت ایران در فرانسه را نداشته باشند. 
دانشجویان فعال در چاپ «بیرق انقلاب» 
از جمع دانشجویان بورسیه اخراج شده و با 
همکاری پلیس فرانسه از این کشور اخراج؛ 
و بدون پایان گرفتن تحصیلات خود به ایران 
بازگشتند. باید خاطر نشان ساخت که دولت 
ایران - بر طبق تعهد نامه داده شده از سوی 
دانشجویان در هنگام اعزام به خارج - از 
دانشجویان اخراجی به دلیل فعالیت های 
سیاسی. مخارج تحصیلی و اقامت آنان را 
به عنوان غرامت باز پس گرفت. (۳۰) با 
وجودی که «بیرق انقلاب» در همان شماره 
نخست از انتشار در فرانسه باز ماند ولی در 
آلمان نشریه «پیکار» با کمیت و کیفتی 
بهتر - نزدیک به دو سال - چاپ و منتشر 
گردید. این دو نشریه جایگاه ویژه ای برای 
بررسی جنبش چپ ایران در خارج از کشور 
دارا هستند. بر اين بستر تاریخی» بررسی 
محتوای دو نشریه ی «بیرق انقلاب» و 
«پیکار» دارای اهمیتی بسیاری است. (۲۱) 


پانوبس ها 

۱-دکتر در تاریخ و تمدن جدید - دانشگاه سوربن 
جدید - پاریس ۳. رییس انستیو اروپایی پژوهش 
های عالی ایرانی (1۳1۳) و مدیر پژوهش نامه 
انران شناسی آنالیتیکا اپرانیگا 

۳1 این نوشته جستاری بسیار کوتاه بر فعالیت 
دانشجوبان ایرانی در اروپا است. کتابی در این 
مورد به زبان فرانسه در باره شکل گیری نخبگان 
سیاسی ایران در اروپا در دست ویرایش نهایی 
است که به زودی به چاپ خواهد رسید. 
۳-مهدیقلی خان هدایت هدایت, مخبر السلطنه: 
خاطرات و خطرات, انتشارات زوار, ۴۴ ۱۲, صفحه 
۳۸۴ 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





۴ برای آگاهی از اعزام دانشجویان اعزامی به 
خارج در دوره قاجار نگاه کنید: 
غلامعلی سرمدی: محصلان اعزامی به خارج در 
دروره قاجار, چاپ و نشر بنیاد,‌تهران,۱۳۷۷ 

۵ برای آگاهی از تاریخ اعزام محصلان ایرانی و 
شکل گیری بخشی نخبگان ایرانی بین دو جنگ 
جهانی رجوع نمایید: 

-۲0۵۲۳۵۵ 1۵ » : ۱۵۱62۳0 ۷۵۴9۵۱۷۵ 
-[۱۳۵۳ ۱16 ۵۷۷۵۱۱6 01۷6 1008 
8 ۲6۵۳۷۵۱۵ : ۳۲۵0۵۵ 6۳ 6۳۲066 
-6۳ ۳۲۵۲6۵۵ 60 ۱۲2۳0۱698 عاصواناه 
6 ۱۵69 ,« 0۱6۲۲۵ 06۷۷ ووا 1۳ 
۱ ۰ ۳۱۱۵۲۵۱۲۳۶ 6۱ 006010۲21 
6 ۱۱۱۷۵۲۵6 ,۲۱۵۵06۲۲6 

اا| ۲۵۲۱6 ,۱۱۵۰۷۵۱۱6 

۶ برای آگاهی از دانشجویان ایرانی در دوره 
قاجار نگاه کنید: 
محمود دلفانی: « اعزام محصلان ایرانی به خارج 
از کشور در طول جنگ جهانی اول», فصلنامه 
تحقیقات تاریخی گنجینه اسناد, شماره ۱۰-۱۱ 
سال سوم, تهران, اسناد سازمان اسناد و کتابخانه 
هل آفراق: ۱۳۲۱ 

۷-نگاه کنید به : اسناد سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران در فهرست های وزارت معارف و وزارت 
امور خارجه و دفتر سرپرستی محصلان ایرانی در 
خارج 
۸ در برخی موارد نظر شهربانی یا در شهرستان 
ها نظر مقامات اداری و انتظامی محل مرجع قرار 
می گرفت. 

-٩‏ در خاطرات داشجویان اعزامی در دوره قاجار 
و پهلوی این واکنش پدیدار است. 

۰ این نظر در بر دارنده آن دسته از 
دانشتخویانی است که ما کوانستيم مذر که..سید با 
خاطراتی از آنها به دست آوریم. به ویژه از لابلای 
نامه های ارسالی به دفتر سرپرستی می توان به 
شرایط روحی و افکار دانشجویان پی برد. نظر 
به این که امکان دسترسی به پرونده شخصی 
تمام ۶۴۱ دانشجوی اعزامی بورسیه فراهم نبود. 
ارزیابی ما از تحولات روحی دانشجویان تنها در 
بردارنده حدود ۵۰ نفر از آنها است. بنابر این باید 
بسیار محتاط بود ودر کمند فرابخشی یا همگانی 
پنداشتن تحلیل گرفتار نگرفت. 

۱ این واکنش در نزد بسیاری از دانشجویان 
در رشته های گوناگون وجود داشته است. 

۲ اسناد وزارت خارجه فرانسه: ,۰ 56۲۱6 
,2-06066316 0۸۵81 01۲601101 وباهه 
606 0۶5 ۳0۷۱6 06 ۲2۵00۵0۲۲ 

۳- تشکیل این انجمن ها به نسبت دیگر 
تشکیلات ساده تر از و محدودیت و شرایط ویژه 
ایی نمی خواهد. بنابراین خارجیان اغلب دست به 
تاسیس چنین انجمن هایی میزنند البته پلیس 
فرانسه از همان ابتدا تاکنون نظارت و یژه ایی بر 
انجمن های بنیاد گرفته از سوی خارجیان داشته 


و دارد. 

۴ نگاه کنید: جمشید بهنام: برلنی ها 

۵- برای فرقه جمهوری انقلابی ايران نک: 
حمید احمدی. فرقه جمهوری انفلابی ایران. چاپ 
مرتضوی. برلن» ۱۳۷۱ 

۶- نسخه ایی از بیرق انقلاب در ارشیو وزارت 
خارجه فرانسه موجود است. نگاه کنید: -۱۷۵ 
0 ۱ » : ۱6۱]20 ۲۱۵۱۷۵ 
۵ 6۱16 ۳۵۷۷۵۱۱۶ 01۳6 
-[0ا6 065 ۲6۳۷۵ : ۳۲۵۲۱6۵ 6۳ 
8 6۳۱۲6 ۳۲۵۳6۵ 60 ۱۲2۵۲0۱6۲05 21۱15 
1 0۶5 ۵9 ,« 0۷6۲۲۵ 06۷۷ 
-۳۵0 ۵100وزاآ0۷ و ۲(۵اماوا 6۳0 
-0۱ 50۵۲0۵0۵۳0۳6 ۱(۱۱۷6۲۵]]6 ,6۲06 
ااا ۴۵۲۲6 ,۰۷6۵۱۱6 

۷- برادر بزرگتر بزرگ علوی و پسر ابوالحسن 
علوی 

۸ بک نسخه از این مانیفست در بایگانی اسناد 
وزارت خارجه فرانسه موجود است. 

٩‏ نگاه کنین.:سادمان استاد و کتايشانه ملین 
ایران,در فهرست های وزارت دربار تیمورتاش: 
دفتر سرپرستی محصلان اعزامی به خارج 

۰ جمشید بهنام تعداد صفحات را ۲۵ بر شمرده 
است. در حالی که از صفحه ۳۵ به بعد با عنوان 
«ما چه میخواهیم»؟ اهداف فرقه جمهوری انقلابی 
بیان گردیده است.نک: جمشید بهنام. برلنی ها؛ 
نشرفرزان روز تهران۱۳۷۹۰ 

۱- در زمانی دیگر و در نوشتاری دیگر به بررسی 
این مانیفست خواهیم پرداخت. 

۲ برای آگاهی از سایر نشریات نک همان. 

۳ موضوع نشریه پیکار ازاواخر سال ۱۳۰۹ تا 
۲ به طول انجامید. 

۴ در آرشیو وزارت خارجه و آرشیو پلیس 
فرانسه ده ها سند و گزارش محرمانه موجود است 
که نشان دهنده گستردگی عملیات مشترک مقام 
های ایرانی و فرانسوی دارد. 

شرع برلی: نش بة پیکار نکاد کنیند . آمید 
ارجمند: « چاپخانه کاوبانی و روشنفکران ایرانی 
مقیم برلن» در مجله نگاه نو شماره ۳۴ تهران 
و مجموعه اسنادی که در ایران در باره روزنامه 
پیکار به چاپ رسیده است میتواند به عنوان 
منبعی مطمئن برای بررسی این نشریه و اقدام 
های حکومت پهلوی در توقف نشر آن باشد. 

۶ نک: علیرضا اسماعیلی : اسنادی از مطبوعات 
و احزاب دوره رضا شاه. تهران» اداره کل آرشیو 
اسنادوموزه دفترربیس جمهور وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات تاریخ نشر: 
۰ همچنین برای آگاهی از انتشار نشریه 
تیکار. تکاه: کید: علی. رغنا اسماعیل + استادی 
از توقیف روزنامه های پیکار و نهضت در برلن 
(۱۳۰۹-۱۳۱۱), گنجینه اسناد. شماره ۰۲۰۰-۲۰ 
بهار و تابستان ۱۳۷۷ 

علیرضا اسماعیلی : اسنادی از مطبوعات و 


احزاب دوره رضا شاه , تهران» اداره کل ارشیو 
اسناد و موزه دفتررییس جمهور وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات ۰۱۳۸۰ ۰ 
صص ۲۸۹-۱۷۷ 

۷ در اسناد وزارت خارجه فرانسه نامه گشوده 
شده ایرج اسکندری موجود ابیت نک: همان ِ" 
تصوعاه(1 0محصطع]۷ 

۸- همان , پیشین. 

۹ ۱۵ » : ۲۵۱۲2۲ ۱۷۵۱۱۳۱۵۱۸0 
6 ۵9۷۵۱۱ 016 10۲۳۱۵1100 
۷06 : ۴۲۵۲66 6۳0 ۱۲2۵0160۳65 
2٩ ۵6‏ ۱۲۵۱۱۵۱۲۶ 61012016 و0 
6 ۱۵96 ,« 9۷6۲۲۵ 06۷ ووا 6۳0۲6 
۱ 1 ۳۱۱۵۲۵۲۲۵ 60 00010۲21 
6 6 ۱۱۲۱۷۵۲۵ ,۲۵۵۵06۲۳6 
ااا ۳۵۲6 ,۱۱۵0۱۷6۱۱6 

۰ استاد بایگاتی سازمان استان. ملی. ایران 
نشان میدهد در مواردی که دانشجویان سیاسی 
بازگشته امکان بازپرداخت مخارج را نداشته اند 
دولت تصمیم به مصادره اموال آنان گرفته بود. این 
تصمیم ایا اجرا گردید یا ما اگاهی پیدا نکردیم. 

2۱ امپذوارنم که این بررسی, را ذر آینده این 
نزدیک به فرجام برسانیم. 
نسخه ای ار نشربه بیرق انقلاب به صورت پیوست 
نشریه سامان نو ۱۳ و ۱۴ در سایت «سامان نو» 
موجود افنتش: 





فص امه ی سامات بو تاره ی ۲اه از اد و مان ۱۳/۰ 


پلاتفرم حداقل نظری» 


سیاسی و تشکیلا تیی 


سند زیز توسط یکت گروه مطالعات مار کسیستی در لندن - 
در سال ۱۳۷۵ خورشیدی - تهیه و منتشر شده است. برخی . 
از اعضای این گروه هم اکنون از همکاران نشریه «سامان 
نو» هستند؛ این رفقا براین باورند که به رغم این که از انتشار 
این سند بیش از ۱۷ سال گذشته و نکات عمده ی این سند . 
نیز بسیار کلی نوشته شده اما هنوز می تواند برای بحث 

انتقادی, وا کاوی تاریخی و در نتیجه کمک به سترسازی 
نظری جنبش نوین سوسیالیستی ایران» مورد استفاده فرار 


گیرد. 


باید خاطرنشان ساخت که اعضای این گروه متعلق به 
سنن گوناگون جنبش سوسیالیستی ابران بودند و با دیدی . 
انتقادی به کارنامه ی گروه خود - و چپ ایران - در 
فرایند دوران پساانقلایی ۱۳۵۷ - و سپس فروپاشی بلو کت 
شرق - نگریسته و به ضرورت کنکاش پیرامون دلایل شکست 
باور داشتند؛ به همین علت برای یافتن سازو کار بازسازی 
«سوسیالیسم انقلایی» به مطالعه و تحقیق پرداختند. مطالعات 
نظری» سیاسی و انتقادی این گروه به شیوه ای نظام مند . . 
از منظری تاریخی و جهانی و مبتنی بر چهار دوره ی مهم . 
در جنبش کمونیستی تهیه و تنظیم شده بود؛ دوره اول: 
مار کسیسم و آنارشیسم؛ دوره دوم: لنینیسم و کائو تسکیسم؛ 
دوره سوم: ترو تسکیسم و استالینیسم؛ دوره چهارم: دوران 
کنونی. بحث های مطالعه ی جمعی این گروه به مدت 
نزدیک به سال طول کشید و همگی ضبط شد. لازم به ذکو ‏ 
است که پیش از انتشار این سند. فراخوان اعلامٌ موجودیت ‏ 
این کروه نیز در تابستان ۱۳۷۶ منتشر شده بود که به صورت 
ضمیمه در آخر نوشتار آمده است. 1 


«سامان نو» 


پیشنهادی برای بحث 
"پولتن بحث و مداخلات سو‌سیالیسم انقلایی " 












مقدمه؛ 

همان طور که ما در اطلاعیه ی قبلی خود اعلام کردیم 
(رجوع شود به ضمیمه)» راه برون رفت از بحران فعلی 
با برش از جریانات سنتی و تلاش در راه ایجاد گروه 
بندی نوینی از چپ انقلابی آغاز می شود. به اعتقاد ما 
سوسیالیزم انقلابی باید نخست طیف خود را مشخص 
سازد و در راه ایجاد این گروه بندی جدید به انتشار 
بولتن بحث گرايش ها و محافل موجود سوسیالیزم 
(یا کمونیزم) انقلایی مبادرت کند. شکل گیری چنین 
بولتنی مستلزم توافق بر سر برخی اصول کلی است که 
مواضع حداقل این طیف را در آغاز این پروژه مشخص 
می سازند. 

ماع آیق حا نظ‌بات وم راز بارة انم حفاقل .ها 
نظری. سیاسی و تشکیلاتی که براساس آن می توان 
در چارچوب چنین پروژه ای وحدت کرد. اعلام می 
کنیم. این حداقل البته برای ایجاد جربان جدید کافی 
نیستند. بلکه صرفا وحدت اولیه ی این طیف در راه 
تدوین عملی و نظری آن را مشخص می کنند. فقط دو 
بدیل دیگر در دست است. يا باید گفت حداقلی لازم 
نیست و می توان این بولتن بحث را با هرکسی که مایل 
ایک به ره اتخاخت و با کف که اصولا حدافان ارائذ 
دادن بی جاست و باید هر کسی کل برنامه ی خود را 
ارائه دهد. 

ما با اولی موافق نیستیم. زیر تجربه به نقد اثبات کرده 
که با همه ی نمی توان همکاری کرد و طیف سوسیالیزم 
انقلابی باید به نحوی از انحا مرزبندی خود را با جریانات 
رفرمیست و فرصت طلب مشخص کند. افزون براین 
کهه اقران و محافلی که این طیف را تشکیل می دهند 
از تجربه ی مشخصی گذشته اند و قبل از آغاز هر 
پروژه ی جدیدی باید به جمع بندی جدیدی که نکات 
عمده ی این تجربه را برجسته مي سازد. دست یابند. 
دومی نیز عملی نیست. زیرا دقیقا به دلیل پراکندگی 
این طیف. برنامه ی واحدی که مشخص کننده ی آن 
باشد در دست نیست. این برنامه در کله ی این يا آن 
فرد شکل نمی گیرد و باید محصول تلاش جمعی این 
طیف باشد. 

این حداقل ها به ما اجازه خواهند داد که به اقدام اولیه 
ام ترا بای و گرفه اور انم طیق میا نک 





فصل نامه ی سامان نو شماره ی ۱۳ و ۰۱۴ 
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کنیم و براساس بحث و همکاری درون این طیف به طور جمعی 
در راه تدوین این برنامه کوشش نماییم. بدون تردید. در طول راه. 
برخی که امروزه این حداقل ها را قبول دارند. جدا خواهند شد. 
آغاز از برخی نکات کلی که محتوی این حداقل را تشکیل می 
دهند» چنین فرایندی را اجتناب ناپذیر می سازد. اماء عاقبت باید 
از جائی این حرکت را آغاز کرد. 

به اعتقاد ماء کسانی که حتی این حداقل ها را نمی پذیرند. هنوز 
نتوانسته ند به برش اساسی از رفرمیزم و آپورتونیزم دست يابند. 
اما این بدین معني نیست که نمی توان بر سر همین حداقل ها 
بحث کرد. ما صرفا براساس تجربه ی خود به چنین حداقل هائی 
دست یافته ایم. دیگران احتمالاء نکات دیگری را برجسته خواهند 
مات ایق تخافل درف کل مرو او با افرادی ا مااهسفیه 
تام مت که هی نام سا رح دق 
توان مان بود. سعی کرده ایم تا مواضع خود را در باره ی حداقل 
مسائلی که برای وحدت اولیه ی طیف سوسیالیسم انقلابی مهم 
تشخیص می دهیم فرموله کنیم. اگر دیگران نیز موضع خود را 
در باره ی حداقل هاپی که خود به مثابه ی پایه ی این وحدت 
اولیه قبول دارند. به بحث بگذارند. از یک طرف مسائل مورد بحث 
سوسیالیزم انقلابی روشن خواهد شد و از طرف دیگر گرایش های 
اما با ففابانی تکف کر مه مه تالاقی. اهسکع بت 
خواهند یافت. فقط پس از چنین بحثی روشن خواهد شد که در 
مرحله ی کنونی براساس چه حداقل هائی می توان توافق کرد و 
کدام نکات مورد اختلاف باید مسائل قابل بحث بولتن مذکور را 
تشکیل دهند. ما هرگونه بحثی را در این ارتباط دریافت کنیم. هم 
خود پاسخ خواهیم داد و هم در اختیار دیگران قرار خواهیم داد؛ 
در هر حال, با کسانی که حداقل های زیر را می پذیرنده حاضر و 
مایل به همکاری هستیم. 

لازم به تذکر است که نوشته ی زیر در وقع جمع بندی مباحثات 
طولاتم هگا اوه اس ایکا نو ای اه از 
فرمول وار به نظر می رسد به این علت است که می توان سنجی دگی 
یا کفایت این حداقل ها را آزمایش کرد. نوارهای این مباحثات همه 
موجودند و اگر فرصت اجازه دهد به تدریج همه را چه جداگانه 
و چه در نشریه و یا نشریاتی که بعدها توسط طیف سوسیالیزم 
انقلابی منتشر شوند. به صورت نوشته در خواهیم آورد. در مواردی 
که می دانستیم درون چپ انقلابی کم تر اختلاف است. این شکل 
تلگرافی حتی بیشتر مشهود است. اما در مواردی که می دانستیم 
اختلاف نظر زیاد است. تلاش کرده ایم که توضیحات بیشتری را 
در اختیار خواننده قرار دهیم؛ خود اعتراف داریم که این کافی 
نیست. امه حداقل بپذیریم که انتشار حتی این گونه جمع بندی 
ها بهتر از عدم انتشارشان است. به اعتقاد ما اغلب رفقا با بسیاری 
تیه ها آ شا هفقو راکووبه انم ای تا میت 
دارند. بنابراین» تکرار مکررات نوشته را بیهوده طولانی می ساخت. 
افزون به این که هر جا که این نوشتار نامفهوم است و پا توضیح 
بیشتری لازم دارد» کافیست از ما خواسته شود تا مطالب بیشتری 
را به بحث بگذاریم. 

سور ثمی کنیم کبییبه ما اراد گیره )کر آزرهبه ین بتونسالیسیت 


تقاضا کنیم که این نوشته را در اختیار دیگران نیز قرار دهند و 
در حد امکان نظرات خود را هر چند خلاصه برای ما نیز ارسال 


مفهوم سوسیالیزم ۱ 

برنامه ی سوسیالیستی. طبعاء با هدف سوسیالیستی مشخص 
می شود. نمی توان توقع داشت گرایش هائی که پیرامون مفهوم 
سوسیالیزم توافق ندارند در راه ایجاد گروه بندی نوینی از 
سوسیالیزم انقلابی وحدت کنند. به ویژه به خاطر وجود شوروی و 
اقمارش (منجمله کشورهایی که بعدها از این بلوک جدا شدند از 
قبیل چین و آلباني) که توسط بخش عظیمی از نیروهای مدعی 
سوسیالیزم اشتباها به اردوگاه سوسپالیزم ملقب شده بود لازم 
است قبل از هر مسئله ی دیگر حدود و ثغور اختلافات در باره این 
مفهوم روشن شود. 

ار بش آهیم شلاهند کنی: نه اعتفات ما کساتشی که تلو فمق ,| 
سوسیالیزم می نامیدند و هنوز در این موضع تجدید نظر نکرده 
اند به نقد آثبات کرده اند که در چپ انقلابی جایی ندارند. بحث 
امروزه بر سر این نیست که آیا این جوامع سوسیالیستی بودند یا 
خیر, بلکه این که چه شرایط و عواملی باعث این شد که بخش 
عظیمی از چپ جهانی آلت دست سیاست خارجی این کشورها 
بشود و تحت نام دفاع از این اردوگاه به خیانت به پرولتاریا و انقلاب 
سوسیالیستی کشیده شود. نیروهایی که تا دیروز زیر پرچم این 
از گاه مه گنوی خورهفه اک آمرموه یه اشتاهات. کذضته بش 
برده اند و اگر مایلند که جدی گرفته شوند. باید نخست به سوال 
بل بانب ده 

می توان بر سر اين مسئله که ماهیت این جوامع دقیقاً چه بود 
به بحث ادامه داد. اماء چپ انقلابی دیگر علاقه ای به ادامه ی 
این بحث با کسانی که هنوز معتقدند این بود همان چیزی که 
تتوضیاگیام من تمه ار ای که اف اهر اش بترم نو 
دیار کنند و از نزدیک عواقب ۷۰ سال "سوسیالیزم "شان را مشاهده 
بفرمایند. و کسی نمی تواند بی اطلاعی را بهانه قرار دهد. ابتدایی 
ترین اصول جنبش سوسیالیستی در تضاد با چنین برداشتی است 
و در تمام طول این دوره بوده اند جریاناتی که به این مسائل اشاره 
کرده اند و مطالب بسیاری در باره ی آن به نگارش درآورده اند. 
تاکنون» در تاریخ جنبش جهانی. مواضع مختلفی در باره ماهیت 
شوروی اتخاذ شده است و بحث میان این مواضع کماکان ادامه 
دارد. در پرتو تجربیات چند سال اخیر و فروپاشی این جوامع قاعدتا 
باید بتوان به بحث جدی تری دامن زد که شاید بتواند به نتیجه ی 
قطعی تری دست یابد. آیا این جوامع معرف دولت های کارگری 
منحط شده بودند و یا نوعی از سرمایه داری دولتی؟ و آیا ما در 
این کشورها شاهد شکل گیری وجه تولید جدیدی بودیم که قبلا 
توسط مارکسیسزم پیش بینی نشده بود؟ این سه موضع کم و 
بیش تنها سه موضع جدی در باره ی اين مسئله [ماهیت طبقاتی 
شوروی) در طی ۷۰ سال اخیر بوده اند. ما نه ادعا داریم که به 
موضع مشخص جدیدی در اين راه رسیده ایم و نه الزما با هیچ 
یک از مواضع فوق توافق داریم» هر چند که ممکن است افرادی 
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تمایلات نزدیک تری به اين يا آن یک داشته باشند. 

سور لصتم چه اضفاد ما اتقلان اکتیر تفای سوستالیستن 
بود که قدرت را به پرولتاریا منتقل کرد و آغاز دوره ی گذار به 
سوسیالیزم ر نشانه زد. به دلایلی که از حوصله ی این نوشته 
خارج است. این قدرت در همان دوران اولیه به تدریج از دست 
پرولتاریا بیرون رفت و در دوره ی استالین تحت پوشش حزبی که 
اعتبار انقلاب را با خود همراه داشت به دست یک کاست منجمد 
بوروکراتیک متکی بر اقتصاد با برنامه منتقل شد. این نظام هر چند 
که اون نامه اقب یرس مت یه سور نامیا 
آن متفاوت بود. به علاوه» این نظام. هر چند که از زمان استقرارش 
در دوران استالین تا فروپاشی اخیر کم و بیش شکل واحدی داشته 
اه اومراشل اتحطاط کی ی عییر که ات ات تام 
نه دولتی کارگری بود و نه نوعی از سرمایه داری دولتیء و نه وجه 
تولیدی جدید. انقلاب روسیه در سال ۱۹۲۴ کم و بیش شکست 
خورده بود. اماء ضد انقلاب غالب نتوانست تا حد احیای سرمایه 
داری پیشروی کند و بنابراین تحت نام سوسیالیزم به استثمار 
جمعی پرولتاریا پرداخت. بدین ترتیب. دوره ی انتقال به جای آن 
که به سوی سوسیالیزم جهت گیری کند. در مارپیج بوروکراتیک 
به سمت سرمایه داری بازگشت کرد. به تدریج انگیزه های مادی 
در تولید افزايش یافت و عاقبت شرایط برای بازگشت به سرمایه 
داری مهیا گشت. 

اشتباهخواهد بود اگرتاقق فعلی بر سر این توصیف را پیش شرط 
همکاری در نشریه قرار دهیم. این بحثی است که بدون تردید 
در خود نشریه ادامه خواهد داشت. اما اگر حتی برسر اصول کلی 
شوم موتایوم وافی تفت پات بو یی بستی اف وا 
نتیجه نخواهد رسید که منطقا بی فایده خواهد بود. ما موضع خود 
مارکس در این باره را می پذیریم و توافق بر سر آن ها را شرط لازم 
و کافی برای آغاز بحث می دانیم. ان چه اغلب گرایش های موجود 
در چپ ایران فراموش کرده بودند همین اصول کلی بود. 

به اعتقاه مارکس. سوسیالیزم مفهومی ایده ال از آن چه این با 
آن انساندوست از جامعه توقع دارد نیست. جامعه ی سوسیالیستی 
نتیجه ی منطقی رشد جامعه ی سرمایه داری است و براساس نفی 
این جامعه شکل می گیرد. بنابراین قبل از شکل گیری سوسیالیزم 
که تحت تأثیر جنگ های طبقاتی و پراتیک مشخص انسائی در 
شرایط مشخص رخ خواهد داد. نمی توان در باره این که چیست 
صحبت کرد. می توان, اماء گفت که چه چیزی نخواهد بود. و می 
توان بر این اساس در باره برخی کلیات ی نظر داد. 

به قول مارکس. در مرحله ای از رشد جامعه ی سرمایه داری و 
اعتلای مبارزه ی طبقاتی میان دو اردوی کار و سرمایه. بخشی 
از جامعه (اردوی کار) در عمل به این مسئله پی خواهد برد که 
مالکیت خصوصی با نیازهای اجتماعی در تضاد است و برای 
پیروزی در نبرد برای دموکراسی (و دموکراسی نزد مارکس فقط 
حق شرکت در انتخابات نیست. بلکه حق تصمیم گیری در حوزه 
ی اقتصاد را نیز شامل می شود) باید قدرت سیاسی را تسخیر 
کند. مناسبات سرمایه داری را واژگون سازد و مالکیت اجتماعی 
[سوسیالیستی! را مستقر کند. آگاهی سوسیالیستی یعنی پی 


بردن به نکات فوق. اين آگاهی از درون مبارزات طبقه ی کارگر 
برمی خیزد و امروزه در کم و بیش همه ی جوامع بشری وجود 
فارق. فيشي.. که فسات این هتم شل شم کییق یفن 
سوسیالیستی (یا کمونیستی) نامیده شده و مبارزه ای که از این 
آگاهی منتج می شود به استقرار دولت کارگری و عاقبت به ایجاد 
جامعه ای سوسیالیستی منتهی خواهد شد. در این جامعه شکل 
مالکیت اجتماعی خواهد بود و تفکیک جامعه به طبقات پایان 
خواهد یافت. در این جامعه تولید اجتماعی نه به خاطر انباشت 
سرمایه که برای رفع نیازهای تولیدکنندگان صورت می گیرد و کار 
بشری نه به مثابه ی نتیجه ی فشارهای اقتصادی که به منزله ی 
بیان آزاد فعالیت حلاق بشری ارست: 

خشنودی است. اماء از همین تعریف کلی نتایج دیگری منتج می 
شوند که الزما مورد توافق نیستند. 


مفهوم جامعه ی انتقالی 

تجربه کمون پاریس آثبات کرد که برای رسیدن به چنین جامعه 
ای نمی توان از دستگاه موجود دولتی استفاده کرد. باید دولت 
موجود را از میان برداشت و دولتی از نوع جدید ایجاد کرد. بدین 
ترتیب. به گفته ی مارکس, میان جامعه ی سرمایه داری و جامعه 
ی کمونیستی دوره ای از انتقال وجود دارد که با دیکتاتوری 
انقلابی متکی بر سایر زحمتکشان و ستمدیدگان مشخص می 
شود. دیکتاتوری نه به این معنی که شکل حکومتی استبدادی 
است. بلکه از این لحاظ که که باید با خلع ید از بورژوازی خود را 
فستحکم سارک اینه دولت ار همان آغاز خیگر خولتشی تست که فراز 
جامعه ایستاده باشد. این در واقع نا دولت است. این دیکتاتوری. 
اماء باید انقلابی نیز باشد زیرا جامعه ی سوسیالیستی به تدریج و 
خود به خود شکل نخواهد گرفت. این دولت باید آگاهانه و مسلح 
به برنامه ای انقلابی مناسبات جامعه ی سرمایه داری را یکی پس 
از دیگری دستخوش تحول سازد. بنابراین» تضمین انتقال و رسیدن 
به جامعه ی, گمونیستی ذر ماهیت سیاسین فلت نهفته است, و به 
همین دلیل. در جامعه ای که این دولت از دست پرولتاریا خارج 
شود. دیگر نمی توان صحبت از جامعه ای انتقالی کرد. چنین 
جامعه ای فقط می تواند به سرمایه داری بازگشت کند. 

تارقیق کمن نمی که که سا هیر کمتسش و 
دو مرحله دارد. در مرحله ی اول هر چند که طبقات و دولت 
از میان رفته اند و مالکیت اجتماعی مستقر شده است. برخی از 
بقایای وجه توزیع بورژوائی هنوز وجود دارند. مثلاه در این مرحله. 
توزیع اجتماعی محصول کار نه بر اساس نیاز که براساس مقدار کار 
اجتماعی تعیین می شود. تولیدکنندگان به تدریج این بازمانده ی 
بورژواتی را کنار خواهند گذاشت و در عمل به این نتیجه خواهند 
رسد که هر کس فقط بر اساس امکانش کار می کند و هر کس به 
اندازه ی نیازش سهیم می شود. 

در برخی آثار مار کسیستی و ادبیات سوسیالیستی این مرحله اولیه 
ی [کمونیزم! را سوسیالیزم نامیده اند. هر چند که این نام گیج 
کننده است. تا جائی که [مفهوم! سوسیالیزم با [مفهوم) دوره 





ی انتقال قاطی نشود» ما ایراد عمده اج به این نحوه ی استفاده 
نداریم. اما خود ترجیح می دهیم که سوسیالیزم و کمونیزم را 
به طور مترادف به کار ببریم [و متفاوت از دوره انتقال بدانیما. 
و همین جا یکی از ایرادات سنتی برجسته می شود. هنگامی 
که به نوشته های بسیاری ازطرفداران «اردوگاه سوسیالیستی» 
رجوع کنید. مشاهده خواهید کرد که تلاشی سیستماتیک برای 
قاطی کردن دوره ی انتقال و مرحله ی اول جامعه ی کمونیستی 
[موسوم به سوسیالیزم 1 صورت گرفته است. 

مثلاء بسیاری از این جریانات ادعا دارند که در سوسیالیزم و یا 
مرحله ی اولیه ی جامعه ی کمونیستی هنوز دیکتاتوری پرولتاریا 
وجود دارد. و يا اين که این درست است که نمی توان جامعه ی 
کمونیستی را در یک کشور ساخت. اماء سوسیالیزم در یک کشور 
کایا یی سنا این کف مالک ای کی بر کی 
مدیریت تولید کنندگان فقط در فاز دوم به دست خواهد امد و 
در فاز اول نمی توان از مالکیت دولتی فراتر رفت. این ها فراموش 
می کنند که این دو مرحله صرفا مراحل مختلف رشد وجه تولید 
واحدی هستند و بنابراین جنبه های تعیین کننده ی این وجه 
تولید واحد باید در هر دو مرحله وجود داشته باشد. یعنی» در 
هر دو مرحله [فاز اول موسوم به سوسیالیزم و فاز دوم کمونیزم! 
طبقات اجتماعی از میان رفته اند و شکل مالکیت اجتماعی شده 
است. در هر دو مرحله دولت. به متابه ی دستگاه دفاع از منافع یک 
پا چند طبقه. علیه طبقات دیگر اجتماعی» وجود ندارد. ۱ 
سوسیالیزم به مثابه ی مرحله ی اول جامعه ی کمونیستی. طبعا 
فقط پس از مرحله ای از انتقال فرا خواهد رسید. این انتقال» یعنی 
آغاز ساختمان سوسیالیزم. تا زمانی که نیروهای تولیدی عمده در 
مقیاس بین المللی تحت کنترل اجتماعی فرار نگرفته اند» به پایان 
نخواهد رسید. در شرایط تقسیم بین المللی کار» تز سوسیالیزم در 
بکه کشرر همان فیر مشک ان که ساختمان موسایی ذر 
یک کارخانه و یک شهر. در تحلیل نهایی. سوسیالیزم فقط هنگامی 
موفق خواهد شد که بتواند بارآوری کار بالاتری از جامعه ی سرمایه 
داری را به دست آورد. در موقعیت فعلی که انحصارات عظیم بین 
المللی و چند ملیتی بر بخش های عمده ی نیروهای مولده و 
تکنولوژیک در سطح جهان کنترل دارند. نمی توان قبل از خلع ید 
از این انحصارات به چنین بارآوری بالاتری دست یافت. 

دولت کارگری» همان طور که در مبارزه اش علیه نظام کهن باید 
همواره به تعمیق هر چه بیشتر انقلاب سوسیالیستی دست بزند. 
در تلاش خویش برای ساختمان سوسیالیزم نیز هرگز نمی تواند 
فراموش کند که تنهاراهپیروزی قطعی همانا گسترش بین المللی 
اقلات اس ااقلات لها افیف وه اک عفن 
و گسترش نیابد. نابود می شود. در دوران امپریالیزم. آجر اول 
انقلاب سوسیالیستی را می توان در یک کشور. حتی یک کشور 
عقب افتاده. بنا نهاد.اماء ساختمان کامل مستلزم تلاش جمعي 
پرولتاریای جهانی است. دولتی که تز سوسیالیزم در یک کشور را 
در برنامه ی خود قرار دهد. حتی اگر در آغاز دولتی کم و بیش 
سالم و پرولتری باشد. عاقبت نه تنها اين انتقال را به پایان نخواهد 
رساند که خود به اردوگاه ضد انقلاب جهانی خواهد پیوست. چنین 


دولتی. به جای آن که تعمیق انقلاب در سطح درونی را رهبری 
کند. به سرکوب روحیه ی انقلابی پیشگام و سیاست زدایی پرولتاریا 
دست خواهد زد؛ و به جای آن که گسترش انقلاب در سطح بیرونی 
را هدف قرار دهد. جنبش بین المللی را در خدمت دفاع از مرزهای 
خود در خواهد آورد. بدین ترتیب. امثال حزب توده را دیگر نمی 
توان براساس شرایط محلی توضیح داد. این ها صرفا جاسوسان 
آگاه پا ناآگاه این ضد انقلارند: 

اشتباه دیگر این است که بخواهیم جامعه ی در دوره ی انتقال 
0 1۲21151]101۳]را با مناسبات تولیدی مشخص کنیم. روابط 
یت در امن وه ای نه ظور داتش ال تقیی‌نه.-وفیطا 
به همین خاطر است که این دوره را دوره گذار می نامند. دولتی 
کردن با سوسیالیستی کردن یکی نیست. مالکیت اجتماعی با 
دولتی کردن نیروهای عمده ی تولیدی آغاز می شود اما فقط به 
تدریج رشد خواهد کرد. بنابراین» نمی توان چنین جامعه ای را به 
واسطه ی مناسبات تولیدی متغیر آن مشخص کرد. گرايش هاتی 
که بر اساس درصد رشد مالکیت دولتی» نقش برنامه ریزی در 
اقتصاد و يا میزان تورم و بیکاری به این نتیجه می رسند که پس 
در فلان کشور به سوسیالیزم نزدیک تریم» فراموش می کنند که 
در دوره ی انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم تقدم با سیاست 
است [به قول مارکس دوره ی انتقال سیاسی -۳۵051) لهء انا 
0 8 110]. آن چه این انتقال را تضمین می کند نه درصد 
فالکیته موی که.خاکسیته ارگان ها شود ماوماند‌هی, #ولیة 
کننددگان» یعنی حاکمیت شوراهاست. 


دموکراسی و سوسپالیزم ۱ 
دموکراسی و سوسیالیزم دو پدیده ی متفاوت نیستند که مثلا اولی 
صرفا وسیله ای باشد برای دومی (که بتوان گاهی دموکراسی را کنار 
گذاشت). برای کارگران و زحمتکشان, دموکراسی پعنی تضمین 
حق تعیین سرنوشت در تمام حوزه های زندگی اجتماعی» منجمله 
حوزه ی اقتصادی. بنابراین» نبرد برای چنین شکلی از دموکراسی 
بدون الغای طبقات (یعنی بدون سوسیالیزم) پیروز نخواهد شد. 
بدین ترتیب. نزد» مارکس سوسیالیزم بدون دموکراسی بی معنی 
ار ان شام ی ای ات ننک سارین 
در دوره ی انتقال مالکیت دولتی باید به تدریج و آگاهانه به سوی 
مالکیت اجتماعی تغییر کند. میزان رشد این مالکیت اجتماعی 
رابطه ی مستقیم با میزان گسترش دموکراسی در شوراها دارد. 
بدون گسترده ترین حقوق دموکراتیک در شوراهاء گسترده ترین 
شکل مالکیت دولتی نه تنها نشانه ای از انتقال به سوسیالیزم در بر 
نخواهد شد که در واقع چیزی جز بوروکراسی جمعی نخواهد بود. 
اگر خود نوده های تولید کننده که اکفریت عظیم جامعه را تشکیل 
می دهند نتوانند به طور دموکراتیک بر برنامه ریزی اقتصادی 
نظارت کنند. هیچ مرجع دیگری در جامعه تمایلی به تولید برای 
رفع نیاز نخواهد داشت. 

به علاوه. در دوره ی انتقال» انگیزه ی رشد تولید اگر سود نیست 
نمی تواند چیزی جز کاهش ساعات کار باشد. تنها خود تولید 
کنندگان اند که به خاطر مداخله ی هر چه بیشتر در تعیین 
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سرنوشت اجتماعی در کاهش ساعات کار ذینفع اند. اگر قدرت 
از دست آن ها خارج شود. این انگیزه ی رشد نیز از دست خواهد 
رفت. بورو کراسی حاکم نه تنها ساعات کار را کاهش نخواهد داد که 
سریح ترین آهنگ رشد را که الزماً با منافع تولید کنندگان منطبق 
نیست. اتخاذ خواهد کرد. برای انتقال به سوسیالیزم سریع ترین 
آهنگ رشد الزما مطلوب ترین نوع رشد نیست. فراموش نکنیم که 
در برنامه ریزی اقتصادی پنج ساله ی اول در دوره ی استالین» لقب 
کارگر قهرمان به کسانی اعطا می شد که بیش از دوازده ساعت در 
روز کار کنند. 

به همین دلیل است که باید اصرار داشت که نقش رهبری کننده 
حزب با نقش قدرت دولتی در دوره ی انتقال قاطی نشود. دموکراسی 
شورائی رابطه ی معکوس با دیکتاتوری حزبی دارد. بدین ترتیب. 
نظام تک حزبی چیزی جز نفی دیکتاتوری پرولتاربا نیست. آزادی 
احزاب باید در سرلوحه ی حکومت شورایی قرار بگیرد. با خلع ید 
از بورژوازی در حوزه ی تولید معیشت و ایدئولوژی, واضح است 
که دولت کارگری نمی تواند واهمه ای از عقاید سیاسی بورژوازی 
داشته باشد. اگر بورژوازی در دوران سلطه ی خود عقاید خود را بر 
جامعه تحمیل می کند این نه به دلیل جذابیت این عقاید که به 
خاطر کنترل انحصاری تمام وسائل تولید عقیدتی است. در دوره ی 
انتقال هیچ حزبی را نمی توان به این بهانه که کماکان مدافع منافع 
بورژواتی است ممنوع کرد. این به حزب حاکم اجازه می دهد که 
حتی احزاب کارگری را به بهانه ی بورژوا بودن تعطیل کند. 

به علاوه» مداخله در سرنوشت جامعه فقط به طبقه ی کارگر خلاصه 
نمی شود. دولت کارگری باید بتواند در دوره ی انتقال همه ی آحاد 
اجتماعی را نیز در این فرایند سهیم سازد. انسان سوسیالیستی با 
توسل به زور ساخته نمی شود. این درست است که قدرت اصلی در 
دست شوراهای کارگری است. اما این بدان معنی نیست که سهم 


دیگران در سیاست صفر است. طبقه ی کار گر خواهان آن است که 
خود را به متابه ی طبقه ی کارگر از میان بردارد و همه ی افراد 
جامعه را به انسان های سوسیالیست تبدیل کند. چگونه می توان 
توقع داشت که چنین انسان هایی در شرایطی ساخته شوند که 
دموکراسی سیاسی حتی از جامعه ی سرمایه داری کم تر باشد؟ 
انش که ابش شک ماوقا گرد تنواعم بود رل نت 
است. بحثی که می توان در نشریه ادامه داد. آن چه مسلم است 
دو نکته ی اساسی است؛ اولا نمی توان به بهانه ی دموکراسی کل 
ماهیت قدرت شورایی را زیر سوال برد. ثانیا نمی توان ضرورت 
ایجاد ارگان های نمایندگی سایر لایه ها و اقشار در کنار شوراهای 
کارگری را انکار کردءآفابستاه این که آبا هزین یدیل ایجاه نوهی 
از محلمن داقمی در کتار شوراهاست:.جای, بخت: دارن؛ بایق ضرفا 
گفت که برای درگیر کردن کل جامعه در سرنوشت انتقال به 
سوسیالیزم باید ارگان هایی وجود داشته باشند که همگان بتوانند 
در انتخاب آن شرکت کنند. 


حزب انقلابی 
برای انتقال به سوسیالیزم نیاز به انقلاب سوسیالیستی است و برای 
رهبری هدفمند طبقه ی کارگر در جهت انقلاب سوسیالیستی نیاز 


به حزب انقلابی است. بنابراین» استراتژی سوسیالیست های انقلابی 
در واقع چیزی نیست جز استراتژی ایجاد حزب انقلابی. در شرایط 
سلطه ی سرمایه داری نمی توان توقع داشت که چنین حزبی توده 
ی طبقه ی کارگر را در بر بگیرد. ایدئولوژی حاکم. ایدئولوژی طبقه 
ی حاکم است. بنابراین تا قبل از دوره ی انقلابی» یعنی فرایند 
سرنگونی دولت سرمایه داری و دستگاه تولید ایدئولوژی بورژوایی 
فقط اقلیتی از طبقه ی کارگر به برنامه ی انقلاب سوسیالیستی 
حزب توده ای طبقه ی کارگر نمی تواند چیزی جز حزب بورژوایی 
طبقه ی کارگر باشد. 

بدین ترتیب حزب انقلابی طبقه ی کارگر در واقع حزب 
سوسیالیستی و پیشگام جنبش کارگری بیرون آمده است. چنین 
مبارزات انقلابیی است و جهت گیری خود را متکی بر برنامه ای قرار 
می دهد که در هر مرحله از مبارزه ی طبقاتی و در هر مرحله از 
رشد آگاهی خواست هایی را عمده سازد که بتواند توده ی طبقه را 
ضرورت حزب پیشگام انقلابی از آن جا ناشی می شود که فرایند 
شکل گیری آگاهی توده ای خطی و صعودی نیست. طبقه ی 
کارگر هر روز در تولید فقط آگاهی کسب نمی کند. بلکه در ضمن 
توهمات جامعه ی بورژوائی را نیز می پذیرد. آگاهی کسب شده 
در یک دوره از مبارزه. در دوره ای دیگر به توهم تبدیل می شود. 
حزب پیشگام انقلابی در واقع وجدان انباشت شده ی طبقه ی 
کارگر است. در این جا پیشگام انقلابی علیه توهمات جامعه ی 
خفاطتبی کف 

چنین حزبی یک شبه ساخته نمی شود و باید مراحل مشخص 
خود را طی کند. قبل از هر چیز مستلزم وجود برنامه ای انقلابی 
ازاين یا آن تجربه ی جهانی به ارمغان آورده بود. بلکه برنامه ای 
که از درون مبارزات مشخص بیرون آمده باشد و به نقد در مخیله 
ی پیشگام این مبارزات شکل گرفته باشد. و پیشگام نه آن که 
به خاطر عضویتش در این يا آن سازمان مفتخر به لقب پیشگام 
می شدء بلکه پیشگامی که از درون مبارزات مشخص بیرون امده 
ات و در این مبارزات خواست ها و9 فعالیت هائی ر معرف بوده 
که در خدست هدف شوسالیسقی قرار داشته اند و نه ضرفا اضلاح 
وضعیت موجود. ۳ 
مثلاء پیشگام کارگری در دوره ی بعد از قیام [بهمن 1۵۷ الزاما آن 
شقه بلکه ان که در کارخاند و کر نا علنة حملای رویی شد 
انقلابی به حقوق دموکراتیک به ننک امه در انقلاب مبارزه می 
کرد. هر چند که شاید به عضویت هیچ سازمان سیاسی در نیامده 
بود» و یاء پیشگام کارگری آن نبود که در دوره ی خفقان به دنبال 
شعارهای ظاهرا رادیکال اين پا آن سازمان می دفته بلکة ان 
که کمیته های مخفی کارخانه [در واحدهای تولیدی» صنعتی و 
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خدهاتی ۱ هی ساخت: کا زمانی. که برنامه ی سوسرالیستی یا وخشن 
تعیین کننده ی چنین پیشگامی گره نخورده باشد. حزب انقلابی 
پرولتاربا ساخنه نخواهد شد. 

مضحک ترین شکل سکتاریزم این است که چند نفر به اصطلاح 
روشنفکر پس از مطالعه ی چند کتاب به اصطلاح مارکسیستی. 
چند نفر دیگر را نیز به خود جلب کنند. خود را نطفه ی حزب 
انقلابی بخوانند و سپس به پرولتاریا فضل بی مایه بفروشند. مضحک 
قذ این که تام این کار را هم بکتا تسام عفب لفیتی رقم ها 
دسته و فرقه ده ها سال است که در حال ساختن این گونه احزاب 
لنینی"انده در حالی که مرحله ی اولیه ی حزب سازی» یعنی 
تلاش در جهت تدوین برنامه ی سوسیالیستی- انقلابی و تلاش 
کر وت تلفیق این برنامه با مبارزات واقعی پرولتاریا و پیشگام آن 
هنوز حتی آغاز نشده است. این ها کسانی هستند که از لنین فقط 
این را یاد گرفته اند که آگاهی سوسیالیستی از خارج به درون برده 
می شود. در واقع» این همواره پوششی برای جایگزین کردن چند 
نفر خرده بورژوای قدرت طلب با پرولتاربا بوده است. 

بدون وجود اين يا آن حزب. پیشگام پرولتری می تواند وجود داشته 
باشد, اماء بدون پیشگام پرولتری» حزبی در کار نیست. برنامه ی 
انقلاب سوسیالیستی چیزی جز درک و جمع بندی تجربیات این 
پیشگام (البته در ابعاد بین المللی) نیست. مارکس جنبش کارگری 
را کمونیست نکرد. بلکه جنبش کمونیستی کارگران. مارکس 
لیبرال را به کمونیزم» و بنابراین» به کل جنبش کارگری جلب 
کرد. لنین و تروتسکی پیشنهاد تشکیل شوراها را ندادنده بلکه پس 
از ساخته شدن شان توسط خود کارگران آن ها نیز اهمیت اش 
را درک کردند. کارگر پیشگام می تواند به برنامه ی کمونیستی 
دست یابد. و اغلب به مراتب زودتر و عمیق تر از آروشنفکر" خارج 
از طبقه. و اگر منظور از اين مفهوم "گاهی خارج از طبقه " این 
است که پیشگام پرولتری نمی تواند به تئوری انقلابی دست یابد. 
باید یادآوری کرد که در قرن بیستم پیشگام پرولتاربا نیز سواد 
اموخته است و می تواند مانیفست کمونیست را مطالعه کندا! 
"روشنفکران" تافته ی جدا بافته ای نیستند که حقوق ویژه ای در 
جنبش کارگری طلب کنند. برعکس, اگر واقعا علم و دانشی برای 
عرضه کردن ندارند. همان بهتر که در "خارج" بمانند و تعصبات 
خود را داخل جنبش نکنند. اصولاه خود واژه ی روشنفکر دیگر 
معنای قرن هیجدهم و نوزدهم خود را از دست داده و آمروزه صرفا 
به بهانه ای برای توجیه فضل فروشی و قدرت طلبی عناصر خرده 
بورژوا در جنبش کمونیستی تبدیل شده است. از همین لایه است 
که بخش عمده ی بوروکراسی کارگری بلند می شود. 


سانترالیزم دموکراتیک 

شاید هیچ مقوله ای به اندازه ی "سانترالیزم دموکراتیک" 
چپ کمونیستی در ایران را به مارپیچ وحشتناک ترین اشکال 
بووگ تم که کرک تفه بافیی فیم آغلب ریات اسان 
مقوله این است که همه ی اعضای حزب [کمونیست] مطابق یک 
سری مقررات مندرج در اساسنامه ی حزبی می توانند گاهی نیز 
اظهار نظر. کفن اماء خموازخموظفتة بااتضاطی آهتین تضسیات 


اتان قییی هرقف بات امه کم کرارک ابا بکاسرم اس 
اداری نیست که می توان از اساسنامه ی حزب کمونیست روسیه 
کپی کرد. سانترالیزم دموکراتیک ارتباط مستقیم با مفهوم حزب 
پیشگام انقلابی دارد و شکل مشخص آ از مراحل مشخص شکل 
گیری این حزب نشات می گیرد. مثلاه نمی توان تصور کرد که 
اصول سانترالیسم دموکراتیک در دوره ی فعلی در ایران که هنوز 
حتی نطفه ی این حزب شکل نگرفته با این اصول ده سال پس از 
شکل گیری حزب یکسان باشد. 

در فرایند شکل گیری حزب و در جربان تلاش این حزب برای 
مداخله در جنبش توده ان طبقه ی کارگوء برنامه ی انقلابی به 
طور انم فر خال امایش‌شیی و شفاف شقن استه نامه ا از 
تجربه و فهم این تجربه تکمیل می شود. پس باید نخست متکی 
بر تجربه ای مشترک باشد. سانترالیزم یعنی تلاش داوطلبانه ی 
تک تک کمونیست ها برای فراهم کردن شرایط برای این تجربه ی 
مشترک پیشگام انقلابی و این» به خاطر مقررات (اساسنامه ای] 
شکل نمی گیرد. بلکه خود در تجربه و درمبارزه آموخته می شود. 
این تجربه ی. آموخته شده. البته به تدریج به صورت یک سری 
اصول کلی تشکیلاتی تدوین می شود. اما براساس یک سری اصول 
از قبل داده شده ضرورت تجربه ی مشترک احساس نخواهد شد. 
نکته ی دوم اين که اين تجربه ی مشترک الزماً به برداشت 
مشترک نمی انجامد. پیشگامان انقلابی به نسبت تجربه و آگاهی 
خود معمولا به برداشت های متفاوتی از حتی یک تجربه ی واحد 
می رسند. اگر قرار باشد درون حزب. کوچک ترین جائی برای 
تقایل ابق تتاست ها فآشنیه این رما مت کد اعلب بههای 
گوشت و خون پرولتاریا کسب شده. نه تنها جمع بندی نخواهد 
شد. که خود به کلی از دست خواهند رفت. از طرف دیگرء اگر قرار 
باشد تفسیر این يا آن پیشوا از این تجربه که تجربه ی پیشگام است 
جای بحث نداشته باشد. حزب انقلابی به فرقه ای تهی از محتوی 
تبدیل می شود و سانترالیزم به کیش شخصیت. دموکراسی درون 
حزبی یعنی تلاش برای فراهم کردن شرایطی که اين تقابل خلاق 
بتواند بدون هیچ سد و مانعی صورت بگیرد. شرایطی که تحت آن 
بتوان به نزدیک ترین برداشت واقعی از تجربه ی پیشگام دست 
یافت و این برداشت را مجددا به طور مشترک به درون مبارزه ی 
بعدی برد. 

در این جا نیز چنان چه این اصول دموکراتیک حزبی توسط 
کادرهای حزب تجربه و درک نشوند و صرفا به صورت یک سری 
اصول حقوقی تشکیلاتی تلقی شوند. به ضد خود تبدیل خواهند 
شد و به صورت بهانه ای برای توجیه برای بحث در خواهند آمد. 
این که بسیاری از مجادلات درون چپ ایران قلابی به نظر می 
اف اش دیا تسک قاس سم ای ام تست 
است. بلکه این که تشکیلات پیشگام نیستند و تشکیلات شان 
نادرست است. وجود پا عدم وجود حق گرایش و جناح در سازمانی 
که هنوز حتی به نطفه ی اولیه ی حزب پیشگام پرولتری تبدیل 
نشده. در واقع علی السویه است و به هزار و یک دلیل بی ربط 
تاریخی و شخصی بستگی دارد. 

ضرورت حق گرایش و حق جناح (چیزی که در چپ ایران به 
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غلط به حق "فراکسیون" موسوم شده) از این جا ناشی می شود 
که فرایند مداخله ی حزب انقلابی در جنبش کارگری از طریق 
پیشگام پرولتری به طور دائم و الزامی به شکل گیری اختلافات 
تعمیق این اختلافات» ظهور انشعابات» حل اختلافات و اختلافات 
مجدد منجر می شود. اگر چیزی غیر از این باشد. باید به ماهیت 
آن حزب شک کرد. بدون چنین حقوقی. به جای تنظیم معقول 
این فرایند طبیعی بحث که برای آموزش کل حزب حیاتی است. 
طرفین به باندبازی و فرقه گرائی مخرب متوسل خواهند شود. 
در ضمن. به اعتقاد ما واژه ی فراکسیون را باید صرفا در رابطه با 
بخش های حزبی به کار برد. مثلا فراکسیون جوانان یا زنان و غیره. 
در ارتباط با تمایلات متفاوت نظری- سیاسی در تشکیلات و احد. 
دو واژه ی گرایش و جناح گویاترند. به علاوه» واژه ی فراکسیون 
درجه و شکل اختلافات را بیان نمی کند و همه نوع اختلاف را 
تحت یک نام واحد قاطی می کند. برای توضیح بیشتر این نکته 
باید به منشاً اختلافات پرداخت. به طور کلی. اختلافات درون حزب 
طبقاتی. 

اختلافات ذهنی از آن جا ناشی می شود که یک يا چند طرف 
بحث صرفا به خاطر محدود بودن تجربه ی سیاسی و مبارزاتی و یا 
عدم انکشاف خود مبارزه به برداشت هائی ناقص و ذهنی از واقعیت 
دست یافته اند و این برداشت های ذهنی را در مقابل یکدیگر 
قرار می دهند. نقطه ی شروع اغلب اختلافات درون حزبی ذهنی 
است. مثلاء بسیاری از اختلافات تاکتیکی از این گونه اند (باید 
اضافه کرد که در برخی موارد اختلافات طبقاتی نیز نخست تحت 
پوشش اختلافات تاکتیکی عنوان می شوند). این گونه اختلافات. 
هر چند که نخست بسیار شدید به نظر برسند و يا به مدتی طولانی 
ادامه یابند. معمولا به شرط تنظیم معقول مباحثات. قابل حل اند. 
تفکیل گرایش تنها روش معقول تنظیم این گونه بحث هاست. 
هر فرد يا افرادی درون حزب باید از این حق برخوردار باشند که 
پیشبرد بحث درونی سازمان دهد. گرايش معمولا پس از خاتمه 
ی مباحثات کنگره و تصمیم گیری بر سر مواضع حزبی خود را 
منحل می کند. زیراء با اعلام گرایش, در واقع خود اعضای گرایش 
اعلام کرده اند که سطح اختلافات شان از سطح تاکتیکی فراتر نمی 
رود و بنابراین خود درک می کنند که عاقبت حزب باید تاکتیک 
مشخصی را اتخاذ کند و مطابق آن مداخله در مبارزه ی طبقاتی 
را سازمان دهد. این البته. بدین معنی نیست که بحث خاتمه می 
یابد. اولاء بحث کتبی درون حزب باید همواره ادامه داشته باشد. 
هر عضو حزب باید از این حق برخوردار باشد که نظریات خود را در 
باره ی هر مسئله ای در بولتن مرتب مباحثات داخلی منتشر کند. 
غرض از انحلال گرایش این است که پس از روشن شدن مواضع 
اکثریت حزب. دیگر ادامه ی بحث شفاهی در حوزه های حزبی 
در رابطه با تصمیماتی که به نقد در کنگره اتخاذ شده بی معنی 
است. هر چند که نمایندگان گرایش که باید به نسبت تعدادشان 
در ارگان های رهبری حزب حضور داشته باشند به بحث شفاهی 
در جلسات این ارگان ها ادامه خواهند داد. اگر این اختلافات تا 


۳ 


کنگره ی بعدی حزب حل نشوند. معمولا در دوره ی بحث های 
پیش کنگره» مجددا این گرایش ها متشکل خواهند شد. 

شکل گیری گرایش های رسمی در یک تشکیلات نه تنها عیب 
توان با سرکوب حل کرد. اولاه همان طور که تجربه ی بسیاری 
از سازمان های انقلابی نشان داده است. صحت یک موضع الزما 
بذ کفداد آرانی که کسپ:می کنده بستیی نذارده با -حل و کیری از 
تشکیل گرایش. حزب در واقع به تدریج خود را به سازمان مرده 
ای تبدیل خواهد کرد که قدرت اصلاح خود را از دست داده است. 
انیا با جلوگیری از طرح اختلافات درون حزب. خود این اختلافات 
کنار نمی روند. بلکه به جای آن که به طور معقول طرح شوند. در 
چه بسا به سرعت به گرایش های گریز از مرکز و در نتیجه انشعاب 
محتوای آن کوچک ترین اطلاعی ندارد. 

حزب ناشی می شود. در مبارزه ی طبقاتی» پیشگام نیز همانند 
توده ی طبقه همواره در خطر پذیرش عقاید غیر پرولتری قرار 
دارد و گاهی نه تنها زیرفشار سایر گرایش های درون این مبارزه 
این عقاید را می پذیرد. که به صورت اختلاف نظر درون حزب بیان 
می کند. این پدیده هم می تواند برای اقلیت و هم برای اکثریت 
حزب رخ دهد. تشکیل جناح. در واقع» بخشی از حزب به بخش 
و بدون آن که قبلا علائم آن ظاهر شده باشند. شدت اختلافات 
درون حزب به چنین حدی برسد. باید به جدیت اعضائی که قبلا 
به صورت گرايش عمل نکرده اند و به ناگهان اعلام جناح می کنند. 
تردید داشت. طبعاء فقط پس از دوره ای از بحث های تاکتیکی 
آیست که روش خواهد.شق. اخقلاقات خرفا خاکتیکی تسه د 
حزب با خطر نفوذ عقاید غیر پرولتری مواجه است. از طرف دیگر. 
باید به صلاحیت آن اکثریتی که به محض طرح اختلاف تاکتیکی 
از طرف اقلیت با مَهر طبقاتی به مقابله با آن می پردازد نیز شک 
کوق ۱ 

جناح معمولا پس از کنگره ی حزبی (اگر اختلافات خفلی نشوند) 
منحل نخواهد شد و به طور متشکل به بحث کتبی درونی ادامه 
خواهد داد. همانند گرایش. نمایندگان جناح نیز باید به نسبت 
میزان طرفداران خود در ارگان های رهبری شرکت داشته باشند. 
اگر این گونه اختلافات حل نشوند. در عمل چاره ای جز علنی 
شدن جناح و عاقبت انشعاب باقی نخواهد ماند. اماء حداقل پس از 
همان طور که در بالا اشاره شد. شکل دقیق سانترالیزم دموکراتیک 
در عمل و در ضمن ساخته شدن حزب روشن خواهد شد و بی 
فایده است که در این جا به بحث مفصل آن بپردازيم. آن چه مسلم 
است. سوسیالیزم انقلابی باید از همان ابتدا اعلام کند که از چنین 
حقوقی دفاع خواهد کرد. 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





استراتژی انقلابی 

هر جا که وجه تولید سرمایه داری وجه غالب است و دولت حاکم 
دولتی بورژوای استه استراتژی سوسیالیزم انقلابی استراتزی 
تئوریک مارکسیسم است کم تر جای بحث دارد و کم تر کسی 
است که بتواند به طور معقول آن را رد کند. شگفت این است که 
هنوز بسیاری با آن مخالفند. دلایل اين امر را باید در تاریخ جنبش 
کارگری جستجو کرد. 

این بحث ابتدایی و در ضمن اصولی مارکسیستی در دوران بین 
لملل دوم به اتحراف تکامل گراتی جبری رفرمیزم آغشته شد و 
وا اسان تیمها اقلات سره آع ار ای انشت ام قد. 
در اولین انقلاب پرولتری در روسیه. منشویک ها سخنگویان این 
کمینترن و احزاب کمونیست متعلق به آن این تئوری را دوباره 
احیاء کردند. بخش عظیم چپ ایران و جهان از این آبشخور تغذیه 
می کرد. برخی تحت نام لنین و تروتسکی تئوری سازش طبقاتی 
را جایگزین استراتژی سوسیالیزم انقلابی کردند و برخی با کمال 
افتخار پرچم دار انحراف استالینی کمینترن شدند. حتی اگر 
فرض را بر این بگذاريم که همه کاملا به تئوری های خود لنین و 
می کردند. به اعتقاد ما این تئوری ها دیگر منطبق با شرایط امروزه 
نیستند و باید به بررسی و بازبینی مجدد این مسئله پرداخت. 
تئوری انقلاب لاینقطع لنین و تئوری انقلاب مداوم تروتسکی هر 
دو معرف تلاش سوسیالیستی های انقلابی روسیه برای برش از 
منشویک ها و لنین و تروتسکی) معتقد بود که انقلابی که در مقابل 
جامعه ی روسیه قرار دارد انقلابی آنتنت بورژوا- دموکراتیک. زیرا 
در این جامعه چنین انقلابی هنوز رخ نداده است و نیروی محرکه 
ی آنقلاب تضاد میان نیروهای مولده ی سرمایه داری و دولت 
استبدادی تزاری است. منشویک ها از این تئوری چنین نتيجه می 
گرفتند که پس بنابراین پرولتاریای روسیه باید نقش اپوزیسیون 
را از رهبری این انقلاب باز دارد. لنين معتقد بود که از آن جا که 
بورژوازی روسیه از پرولتاربا بیشتر هراس دارد تا از تزاریزم و از 
آن جا که بورژوازی به نقد با فتودالیزم اشتراک منافع گسترده 
پیدا کرده اننتت»: این طبقه نخواهد توانست نقش انقلابی ایفا کند 
و پرولتاربای روسیه باید به کمک دهقانان رهبری این انقلاب 
دموکراتیک را در دست گیرد و سپس چنان چه شرایط انقلابی 
در اروپای پیشرفته اجازه داد به کمک پرولتاریای ارویا به سمت 
انقلاب سوسیالیستی برود. تروتسکی نیز معتقد بود که بورژوازی 
قادر به رهبری این انقلاب نیست. اما او از طرف دیگر بحث می 
کرد که پرولتاریا هر چند که بر دهقانان متکی باشد تتها طبقه 
ای است که در دولت بعد از انقلاب اکثریت قدرت را در دست 


خواهد گرفت و بنابراین نمی تواند در جنگ با بورژوازی خود را 
به چارچوب برنامه ی حداقل محدود سازد. به اعتقاد او پیروزی 
انقلاب بورژوا دموکراتیک به رهبری پرولتاریا به معنای تداوم آن 
به انقلاب سوسیالیستی بود. هر دوی این تئوری ها انقلابی بودند 
و تجربه ی خود انقلاب روسیه صحت ترکیبی ازاین دو تئوری را 
اثبات کرد. اماء از یک طرف این تئوری ها امروزه دیگر کهنه شده 
اند و از طرف دیگر در زمان خود نیز معرف برش کامل از مواضع 
بین الملل دوم نبودند. 

ایراد هر دوی این تئوری ها در این بود که نقطه ی شروع شان 
از چارچوب تکامل گرائی بین الملل دوم خارج نشده است. این 
درست نیست که اگر در جامعه ای انقلاب بورژواتی رخ نداده باشد. 
انقلاب به لاجرم انقلاب بورژواتی است. هیچ گونه جبری در تارخ 
وجود ندارد که همه ی جوامع باید بدون آن که از مرحله ی انقلاب 
بورژوا- دموکراتیک گذر کند از بالا سرمایه داری شود و یا می 
تواند بدون آن که دولت بورژوائی مستقر شده باشد به دیکتاتوری 
آوار انحرافات قرن گذشته نجات یابد. 

شود: ماهیت طبقاتی دولت. تکالیف اجتماعی انقلاب و ترکیب 
طبقه يا طبقات انقلابی. این سه عامل در همه ی جوامع و هميشه 
مثلاه می توان جامعه ای را در نظر گرفت که به رغم این که 
قدرت سیاسی در دست طبقه یا طبقات ماقبل سرمایه داری است. 
سرمایه داری رشد کرده و پرولتاریای نیرومندی قبل از این که 
بورژوازی به قدرت برسد شکل گرفته است (دو نمونه ی بارز: آلمان 
در انقلاب ۱۸۴۸ و روسیه در انقلاب ۱۹۰۵). در چنین جامعه ای. 
امه نه الزما مهم تر از تکالیف ضد سرمایه داری» آغاز فرایند انقلاب 
اجتماعی حتی می تواند پیرامون تکالیف دموکراتیک متمرکز 
شود. اماء به سرعت تکالیف ضد سرمایه داری نیز در دستور کار 
قرار خواهند گرفت. به علاوه» در بسیاری موارد» حل تکالیف اولی 
جامعه ای مسئله ی ارضی را بدون ملی کردن بانک ها حل کرد؟ 
در چنین جوامعی [ماقبل سرمایه داریا بورژوازی هر چند که 
ترجیح خواهد با داد زیرا باید به طور جدی از گشایش فرایند 
انقلاب سوسیالیستی جلوگیری کند. میزان سازشکاری بورژوازی 
بستگی مستقیم به میزان هراسش از پرولتاریا و اشتراک منافعش 
با طبقات ماقبل سرمایه داری دارد. در مورد خرده بورژوازی اماء 
وضع می تواند متفاوت باشد. در بسیاری موارد کل خرده بورژوازی 
و این همن پدیده ای است که بسیاری از نیروها را به ضرورت 
وحدت با ص خرده بورژوازی معتقد کرده است. اماء به محض این 
که پرولتاریا دست به اقدامات جدی برای حل تکالیف ضد سرمایه 
داری بزند. لایه های بالائی خرده بورژوازی به ضد انقلاب خواهند 


فص نامه ی سامات بو تاره ی ۲اه با و مان ۱۳/۰ 





بنابراین» در چنین جوامعی استراتژی انقلابی به وضوح نمی تواند 
چیزی جز استراتژی انقلاب سوسیالیستی به رهبری پرولتاریای 
متکی بر لایه های پایینی خرده بورژوازی و با تکالیف مرکب 
دموکراتیک و ضد سرمایه داری باشد. این روش کلاسیک برخورد 
تر از آن است که در انقلاب روسیه اتخاذ شد. بنابراین» هر چند که 
نظر لنین و تروتسکی در انقلاب روسیه معرف مواضع انقلابی در 
مقابل مواضع رفرمیستی بود. در واقع» براساس تحلیل بالاه هنوز با 
تکامل گرائی بین الملل دوم گره خورده بود و همین امر راه را برای 
توجیه انحرافات بعدی باز کرد. ‏ 

اماء این بحث به هر حال صرفا در مورد جوامع قدیم صدق می 
کرد. شاید به هنگام جنگ جهانی اول در ایران و هندوستان می 
به استراتژی مناسبی دست یابیم. اما امروزه در کحای دنیای 
سرمایه داری چنین دولت های غیربورژواتی وجود دارند؟ در کدام 
یک از این کشورها وجه تولید سرمایه داری غالب نشده است؟ اگر 
دولت به نقد بورژوائی باشد» واضح است که برای سرنگونی دولت 
با هیچ بخشی از بورژوازی و يا لایه های فوقانی خرده بورژوازی 
اس وم کون کقدم لتخم شرما یدرس در کال 
بورژوا- دموکراتیک را انکار کرد؟ بنابراین» در اکثریت قریب به اتفاق 
جوامع امروزی استراتژی انقلابی چیزی جز انقلاب سوسیالیستی 
نیست و برای اثبات این امر نیازی به توسل به بحث های سوسیال 
دموکراسی روسیه نداریم. 

درضمن. در این جا نمی توان امپربالیزم را بهانه کرد و به تئوری 
سازش طبقاتی سقوط کرد. ممکن است بخش هائی از بورژوازی 
و یا لایه های فوقانی خرد بورژوازی در پاره ای اقدامات ضد 
امپربالیستی مشارکت کنند. اما هرگز به قیمت سرنگونی دولت 
الیستیه همان عون که رک با رونرای قمگه خو تجوفای 
انقلاب ایران اثبات کرد. 

بدین ترتیب می توان به بحث پیرامون تئوری های گوناگونی 
که تاکنون در باره ی انقلاب ایران نوشته شده ادامه داد اماء 
سوسیالیست های انقلابی بر سر یک مسئله باید روشن باشند. 
سرمایه داری وجه تولید غالب در ایران است و دولت حاکم بورژوائی 
است. هر چند که هنوز بسیاری از تکالیف حل نشده دمو کراتیک در 
مقایل آتقات ق رک انم اقایب شاک اس سا کی که 
با استقرار دیکتاتوری انقلابی پرولتاربای متکی بر سایر زحمتکشان 
این انقلاب تنها متحد پرولتاریا لایه های پایینی خرده بورژوازی 
است؛ کل بورژوازی و لابه های فوقانی خرده بورژوازی به نقد در 
اردوگاه ارتجاع قرار دارند. لایه های میانی خرده بورژوازی متفق 
پرولتاریا نیستند. اما؛ به شرط اتخاذ تاکتیک مناسب از جانب 
پرولتاریاه می توانند خنثی شوند. 

بدون چنین درگی از استراتژی و مفهوم انقلاب سوسیالیستی؛ 


هرگونه اقدامی در جهت تشکیل حزب پیشگام طبقه ی کارگر 
فی نفسه نادرست است. حزب. صدها هزار نفر را هم که به دنبال 
مبارزه ی طبقاتی سر خود را به باد خواهد داد. همان طور که در 
ایران خود تجربه کرده ایم. 


برنامه ی انقلابی 

حزب انقلابی پیرامون یک برنامه ی انقلابی متشکل می شود. در 
همین جا باید با تمام جریاناتی که پایه ی وحدت حزبی را چیزی 
غیر از این می دانند مرزبندی کنیم. حزب. به معنای معاصر کلمه 
و نه به معنائی که در کله ی این يا آن فرد وجود دارد عاقبت. 
تشکیلاتی است سیاسی که در شرایطی مشخص و در چارچوپ 
قلمرو جغرافیائی دولت سیاسی مشخص سازمان می یابد. آن چه 
این حزب را از سایر احزاب جدا می سازد نه عقاید افراد آن, که 
برنامه ای است که این حزب برای کل جامعه ارائه می دهد. این 
برنامه از شناخت واقعیت موجود حرکت می کند و سپس براساس 
تغییر این وضعیت قرار دارند» می پردازد. 

مارکس در مانیفست کمونیست و در برنامه هائی که در بین الملل 
اول نوشت چنین تفکیکی را به رسمیت نشناخت. در بین الملل 
دوم. این تقسیم معرف رها کردن هدف انقلابی و اکتفا کرن به 
رفرم جامعه ی سرمایة حازی بود. فر ین الملل سوم قیل از 
توسط جریانات طرفدار "ردو گاه" احیا شد. سوسیالیزم انقلابی با 
برنامه ی انقلابی برنامه است که در هر مرحله از مبارزه ی طبقاتی 
هدف از اين مبارزه و تکالیفی را که باید برای رسیدن به این 
هدف سوسیالیستی حل شوند. نشان می دهد. به عبارت دیگر. 
در هر مرحله از رشد آگاهی, برنامه ی حزب باید بتواند رابطه ی 
عملی و جدایی ناپذیر میان خواست های جاری و هدف انقلاب 
سوسیالیستی را نشان دهد. برنامه ی سوسیالیستی باید. براساس 
تحلیل مشخص شرایط محلی و بین المللی. رابطه ی مبارزه ی 
مشخص برای مثلا ۸ ساعت کار در روز و مبارزه علیه بیکاری 
مزمن جامعه ی سرمایه داری را نشان دهد و نتیجه ی تاریخی این 
مبارزه را در چارچوب تکلیف اجتماعی کردن تولید تشریح کند. 


بدین ترتیب. برنامه ی حزب پیشگام پرولتری باید در آن واحد 
و در هر مقطعی از مبارزه شامل هم خواست های حداقل و هم 
حداکثر و همچنین ربط اولی به دومی (موسوم به خواست های 


می تواند بپذیرد. بدین ترتیب. در برنامه ی سوسیالیزم انقلابی, 
مها وک اک که زیسشی اس هاتی ک با میاه 
سیاسی بورژوازی را زیر سوّال نمی برند اما حقوق دموکراتیک 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





توده ی زحمت کش و ستمدیده را افزایش می دهند)» خواست 
های حداقل (خواست هایی که وجه تولید سرمایه داری را زیر 
سوّال نمی برند. اماء اصلاحاتی در این نظام به نفع پرولتاریا ایجاد 
به طور مستقیم سوسیالیستی نیستند. به طور منطقی. اماء جامعه 
ی سرمایه داری را زیر سوال می برند) و خواست های حداکثر 
دارند و تبلیغات و ترویجات حزبی در هر مقطعی از مبارزه شکلی 
از همین ترکیب را در بر دارد. 

مثلا در ایران در همان شرایط پس از قیام به همان 
برای گسترش دموکراسی» خلع ید از زمین داران بزرگ, استقرار 
بیمه های اجتماعی, و یا رفع کلیه ی تبعیضات علیه زتان» ملیت 
گسترش و اتحاد شوراهای کارگران و دهقانان» و یا از ضرورت 
استقرار کنترل کارگری و دهقانی بر کل تولید و توزیع؛ و در همان 
زمان باید در سرلوحه ی کلیه ی تبلیغات انقلابی حزب خواست 
هائی قرار می گرفت از قبیل ملی کردن کلیه سرمایه های بزرگ. 
استقرار جمهوری شورائی و خود مدیریت کارگری» همه می دانیم 
کسانی که این را به حداقل و حداکثر تقسیم کردند به کجا کشیده 
شدند. 

برخی از کمونیست های انقلابی» به دنبال بحث های کمینترن 
در باره ی اهمیت خواست های انتقالی در دوران فعلیت انقلابات 
کارگری. و بعدها به دنبال بحث های تروتسکی در باره ی برنامه ی 
انتقالی در دوران مبارزه علیه فاشیزم و تشکیل بین الملل چهارم. 
به این نتیجه رسیده اند که پس نام این برنامه همانا برنامه ی 


اندازه باید 


انتقالی است. این نیز به اعتقاد ما برداشتی نادرست است که هم 
با مفهوم برنامه متغایر است و هم با برداشت خود. کمیتترن در 
چهار کنگره اول) و تروتسکی. برنامه ی انتقالی فقط آن بخشی از 
برنامه است که در مرحله ی مشخصی از مبارزه جنبه ی عملی پیدا 
می کند. در واقع خود تروتسکی در ابتدا این نوع برنامه را برنامه ی 
عمل نامید. در هر مقطعی از مبارزه. براساس درجه ی آگاهی در 
آن مرحله و براساس عمق و بُعد آن مبارزه. حزب انقلابی مجموعه 
ای از خواست ها را عنوان می کند که هر چند از سطح آگاهی 
موجود و خواست های موجود حرکت می کنند. در عمل و در خود 
مبارزه در تضاد با حاکمیت سرمایه قرار گرفته و ضرورت انتقال به 
سوسبالیرم را تشن نی کهید. 

مثلاء در دوره ی قبل از جنگ جهانی دوم که تورم و بیکاری بیداد 
می کرد. طرح دو خواست افزایش 
کاهش ساعات کار به جای بیکاری. نه تنها عملی بود (بدین معنی 
که توده ی وسیع طبقه می پذیرفت و اگر رهبران رفرمیستی اش 
هم بشود). بلکه انقلابی بود (زیرا تحقق شان کل نظام سرمایه 
داری را زیر سوال می برد)» و یا مثلاء در این دوره که در بسیاری از 
کشورهای اروپائی طبقه ی کارگر می توانست در انتخابات اکثریت 
را کسب کند. طرح شعار حکومت کارگری نه تنها مناسب بود 
بدین معتی که در آن شرایط اد سیاسی به طبقه تشان می کاد 


چنانچه اراده کند می تواند سرنوشت خود را خود در دست بگیرد. 
بلکه احزاب رفرمیست را زیر فشار می برد که به جای وحدت با 
بورژوازی با سایر احزاب پرولتری متحد شوند. 

بدین ترتیب. برنامه ی عمل برنامه ای کنکرت و مقطعی است. 
نمی توان از برنامه ی انتقالی به مثابه ی یک برنامه ی واحد برای 
کل یک دوره ی تاربخی از وضع موجود تا انقلاب سوسیالیستی 
صحبت کرد. همان برنامه ی عملی که قبل از جنگ جهانی دوم 
صحت داشت. نمی توانست در دوره بلافاصله پس از جنگ نیز عینا 
تکرار شود. برنامه ی عملی که در دوره پس از قیام 1۵۷ جت 
داشت. امروزه نمی توان تجدید کرد. اماء برنامه ی حزب صرفا 
برنامه ی عمل نیست. برنامه ی حزب. برنامه ای تاریخی است و 
بنابراین باید همه ی جوانب این برنامه های عملی و بیش از آن را 
در بر داشته باشد. 


به اعتقاد ما در شرایط کنونی شکل تشکیل این طیف مسئله ی 
پیچیده ای نیست؛ يا همگان حداقل های فوق را به مثابه ی نقطه 
ی شروع لازم و کافی قبول دارند و يا ندارند. اگر برخی آغازگاه 
و همکاری باشد. عاقبت باید به پلاتفرم مشترکی رسید. هر کس 
که این پلاتفرم را قبول دارد و حاضر است که در راه تحقق این 
درجه ای فعالیت متعهد شود. 

شکل عضویت هم می تواند به صورت فردی باشد و هم به صورت 
جمعیء بدین معنی که عده ای می توانند با حفظ جمع خود در 
این پروژه عضو شوند. شکل ارتباط هر فرد يا جمع با سایرین 
ِ تواند براساس توافق طرفین تعیین شود. همه ی اعضا 
از حقوقی مساوی برخوردارند و همه می توانند در اين بولتن 
نظریات خود را منعکس کنند. اگر هم قرار باشد هیئت تحریربه 
ای يا هیئت گرداننده ای انتشار این بولتن را به عهده بگیرد. 
چنین هیئتی همواره قابل تعوبض است و باید به طور مرتب تمام 
در مقطع کنونی, حتی اگر همه ی عناصر طیف سوسیالیزم انقلابی 
همه ی حداقل های فوق و یا جمع بندی دیگری از این اصول اولیه 
را بیذیرند و حاضر شوند که در یک تشکیلات واحد برای ایجاد 
بولتن پیشنهادی و مبارزه در راه گروه بندی نوینی از سوسیالیست 
های انقلابی متحد شوند. باید تأکید داشت که این اتحادی ویژه 
خواهد بود و با وحدت حزبی تفاوت دارد. ِ ِ 
عناصری که در چنین اتحادی متشکل شوند طبعا همگی قبلا عضو 
تشکیلات نوع دیگری بوده آند و تجارب و سنن متفاوتی را معرفی 
می کنند [و یا از نسل جوان چپ هستند و قبلا هیچ تعلق سیاسی 
نداشته اند]. هر کدام نیز به احتمال قوی براساس این تجربه 
کماکان به نحوی از انحاء در مبارزات جاری مداخله می کنند. 
توقع این که چنین افرادی بتوانند قبل از آشنائی با یکدیگر و دوره 
ای از همکاری به ناگهان یکپارچه شوند و در مبارزه ی طبقاتی 
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اصول تشکیلاتی که بخواهد در شرایط فعلی این استقلال نسبی و 
پراکندگی واقعا موجود را زیر سوال ببرد» نه تنها عملی نخواهد بود 
که پافشاری بر آن خود وحدت اولیه را زیر سژال خواهد برد. 

تا جایی که سوسیالیست های انقلابی در مبارزات جاری مداخله 
سایرین نه تنها اجباری در توافق با آن ندارند که خود می توانند 
مداخلات مستقل خود را سازمان دهند. حتی اگر ضرورت دارد. 
نشریه ی مستقل خود را نیز منتشر می کنند. اماء در سطح این 
نشریه ی مشترک به مباحثات خود با دیگران ادامه می دهند. 
بدین ترتیب. به تدریج» در ضمن ادامه ی این مباحثات و همکاری 
های احتمالی. عده ای بر سر مسائلی بیش از این حداقل های 
فعلی به توافقات بیشتری دست می یابند. اماء این از جای مشخصی 
هدایت نمی شود و بستگی به خود این افراد دارد. هر توافقی را 
خود می توانند به بحث همگانی بگذارند و در جهت جلب توافق 
دیگران تلاش کنند. 


مبارزات سیاسی سوسیالیزم انقلابی 

مداخلات سیاسی سوسیالیزم انقلابی در اوضاع جاری باید به طور 
کلی بر اساس دو محور اصلی مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی- 
سرمایه داری و سازماندهی پیشگام پرولتری در کمیته های مستقل 
مسا ار اب سای ای کا شاه مکی قاتا کنو 
بر اولی» وجه تمایز سوسیالیزم انقلابی با تمام جریانات رفرمیست و 
اپورتونیست که به نحوی از انحا تئوری استحاله ی رژیم را عنوان 
می کنند. برجسته می شود. و با اصرار بر دومی» ضرورت بسیج 
طبقه ی کارگر به مثابه ی تنها نیروی عمده ی اجتماعی که قادر 
به سرنگونی رژیم است و تفاوت سوسیالیزم آنقلابی با تمام جریانات 
بورژوائی و خرده بورژوائی تاکید می شود. 

در چارچوب مبارزه برای سرنگونی رژیم. البته. کلیه ی خواست 
های دموکراتیک مربوطه. از قبیل جدائتی مذهب از دولت. ازادی 
احزاب. رفع کلیه ی تبعیضات علیه ملیت هاء زنان و اقلیت های 
مذهبی. آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام و غیره. نیز در 
دستور کار روزمره قرار دارند. اماء در کنار این خواست هاء و در کنار 
خواست های حداقل از قبیل بیمه های اجتماعی. حق بیکاری» و 
غیره. مبارزه پیرامون خواست های انتقالی نظیر کنترل کارگری و 
دهقانی بر تولید و توزیع و یا باز کردن دفاتر مالی شرکت هاء از 
آهشیت 06آع ستوهار ارت 

ایجاد اتحاهیه‌های کار گر (که:عها توسظ ‏ نات میس 
تبلیغ می شود) و یا فراخواندن مجامع عمومی و احیای شوراها 
ر که گروه های بی محتوا برای توجیه عبارت پردازی های چپ 
نما به کار می گیرند) هر چند که به خودی خود خواست های 
نادرستی نیستند. به وضوح در اوضاع جاری جنبه ی عملی ندارند 
و اگر هم در دوره ی بعدی میسر شوند. نخست از حلقه ی کمیته 
های [مخفی و مستقل از احزاب سیاسی] کارخانه گذر خواهند 
کرد. این کمیته ها کارگران پیشرو را بدون در نظر گرفتن تعلقات 
سیاسی و عقیدتی و براساس برنامه ی مشخص مبارزاتی متحد می 


سازند و شرایط را برای ایجاد تشکیلات توده ای طبقه ی فراهم 
قاقد شعارهای حکومتی باشد. بدیل ما در مقابل رژیم کنونی همان 
جمهوری شورائی ات : این شعار باید در سرلوحه ی کلیه ی 
تبلیغات ما قرار گیرد. هر گونه شعار سیاسی ای که یه نحوی از انح 
مسئله ی حاکمیت سیاسی را مطرح کند. (نظیر مجلس موّسسان) 
باید نه تنها ارتباط مستقیم با این شعار عمومی را برجسته سازد 
که به هیچ وجه در تضاد با آن قرار نگیرد. 

به اعتقاد ما همین اصول کلی برای نشان دادن وجه تمایز طیف 
بحث و همکاری به برنامه ی واحدی دسترسی یابد. تا آن زمان. 
همان طور که در بالا ذکر شد. حتی اگر نتوانیم در هر مقطعی در 
کسی مانع مداخلات کس دیگری نخواهد شد. بلکه بر اساس بحث 
در بولتن مشترک کل این تجربیات را تحت بررسی قرار خواهیم 
داد تا زمینه برای اشتراک بعدی فراهم شود. 


تئوری انقلابی 

حزب انقلابی» بدون تئوری انقلابی ساخته نخواهد شد. این تئوری» 
به اعتقاد ماء هنوز همان تثوری مارکسیستی است. هنوز تئوری 
دیگری ارائه نشده که بتواند به اندازه ی مارکسیزم در حل مشکلات 
تعاریی راهتماش عم مبانزاکی باشد: انم اما جدان معتی تسه که 
خود مارکسیسزم از بحران مصون مانده است. انحرافات بین الملل 
دوم این تئوری انقلابی را به نظام عقیدتی جزم گرایانه ای تبدیل 
کرد که نقش مرکزی پراتیک انتقادی- انقلابی پرولتاریا را با تکامل 
گرائی- مکانیکی اجتماعی جایگزین نمود. بین الملل سوم. تحت 
تأثیر تجربه ی بلشویزم و جنگ جهانی اول. فرایند احیای این 
تئوری انقلابی را آغاز کرد اماء به دنبال انحطاط استالینی کمینترن 
نه تنها این جربان متوقف شد که انحرافات پیشین در قهقرای 
ایدئولوژی بوروکراسی حاکم در شوروی هر چه بیشتر تعمیق یافت. 
جریانات مختلفی که در چارچوب اپوزیسیون چپ در مقابل این 
انحطاط ایستادگی کردند. هر چند که در حفاظت از سنن انقلابی 
نقش برجسته ای ایفا کردند. عاقبت نتوانستند متناسب با شرایط 
جدید این تئوری را تکامل دهند. بررسی مجدد این تجربه. رها 
ساختن تئوری انقلابی از زیر آوار انحرافات و تکامل آن متناسب 
با شرایط نوین در دستور او امروز همه ی سوسیالیست های 
نقلایی است: در آنن ارکاط: تاکید بز خفه نکته ی اسان وجة 
تمایز این طیف را مشخص می کند. 

مارکسیسزم علم است و با ایدئولوژی کوچک ترین مقاربتی ندارد. و 
با گفتن این که اماء این ایدئولوژی از نوع ویژه ای است. ایدئولوژی 
پرولتری است. مسئله ای حل نمی شود. ایدئولوژی. هر چند که 
به واسطه ی دستگاه های اجتماعی مادیت یابد. چیزی جز آگاهی 
کاذب نیست. طبقات حاکم برای آن که بتوانند منافع ویژه ی خود 
را تحت نام منافع عمومی مخفی کنند. ناچارند که به چنین آگاهی 
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کاذبی متوسل شوند. پرولتاربا خواهان از میان بردن خود به مثابه 
ی یک طبقه و الغای کل نظام طبقاتی است. بنابراین» پرولتاریا 
از منافع ویژه ۳ برای خود به متابه ی طبقه ی کارگر دفاع نمی 
کند که نیازمند فریب دادن جامعه باشد. پرولتاریا خواهان کسب و 
اشاعه ی آگاهی است نه جایگزینی ایدئولوژی بورژوائی با ایدئولوژی 
از نوع جدید. 

برطرف نمی شود. منظور از علم چیست؟ این درست که شناخت 
می دهد. اماء این شناخت چگونه حاصل می شود. در مار کسیسزم 
تردید مدت ها ادامه خواهد داشت. به اعتقاد ما باززگشت به خود 
مارکس تنها راه شروع مداخله در این بحث است. به اعتقاد ما آن 
چه در قرن اخیر تحت نام ماتربالیزم دیالکتیک به مثابه ی جهان 
یقی پورا ری مرضته می شنه کیچک: شون ار تایبا ریات 
مارکس نداشت و صرفا معرف ایدئولوژی بوروکراسی حاکم در 
جنبش کارگری بود. اگر قرار باشد روش فلسفی مارکس را نام 
گذاری کنیم «کاری که ما چندان تمایلی بدان نداریم)». فلسفه ی 
پراتیک به مراتب گویا تر از ماتریالیزم دیالکتیک است. 

ماتریالیزم مارکس در این خلاصه نمی شود که او ماتربالیزم بورژواتی 
را با اضافه کردن دیالکتیک هگلی تکامل داد. مارکس از دعوای 
فلسفی ماتربالیزم و ایده آلیزم فراتر رفت. این که روح بر ماده تقدم 
دارد يا ماده بر روح نه تنها سئوالی نبود که مارکس را به خود 
جلب کند که نزد او حتی طرح آن معرف عدم برش از متافیزیک 
انسان مشخص اجتماعی تاریخی بود. نزد او شناخت چنین انسانی 
از موقعیت خود و برداشت اش از دنیای خارجی نه حاصل انعکاس 
منفعل از ماده. بلکه منتج از پراتیک تاریخی اجتماعی بشری در 
تغییر این دنیای مادی و فهم آن پراتیک بود. این که در خارج از 
ذهن چنین انسانی دنیای مادی مستقلی وجود دارد قابل تردید 
تشه ماو ان دنیائی که هنوز در حوزه ی پراتیک بشری داخل 
نشده انعکاسی نیز در ذهن بشری ندارد و آن دنیائی که شامل این 
ترآتیک .شون دیکر ان دنبای سل از دهم نیست. باتک 
او در این بود که اين رابطه ی عملی بین عین يدج 
مرکز تئوری شناخت قرار داد. و تصادفی نیست 45 


رفرمیست و آپورتونیست در کم بها دادن و" که 


پراتیک متفق القولند. با نفی اهمیت پراتیک انگقاع) 9۳ 
علم رهاتی بخش به مذهب بسته و عقب افتاأل56 ۱3 
است ک صرفاً برای توجیه سیاست های مت 
انقلابی لایه های غیر و ضد پرولتری به کار م 
چنین برداشتی از مارکسیزم» نقش نئوری د 
گونه ی متفاوتی از آن چه تاکنون رایج بوده مر 
گفتن این که حزب ما مارکسیست- لنینیست | 
دیگن فقط هدام مت وا هد نا ] 


بگذاریم. اگر غرض از این عبارت است این ات که 


تیکی ماگ ی اس هرا با کین یه بارش که 
با تأکید بر این نکته عده ای خواهان بیان این باورند که اين یک یا 
چند نفر معرف آن تئوری انقلابی اند که باید اساس وحدت حزب را 
گیل مه فرشن کنی این دوت اش ما کی سود 
می تواند در کل خود به چنین موضعی دست یابد؟ حزب پیرامون 
برنامه متحد می شود و نه بر اساس مارکسیزم یا لنینیزم. 

به صرف این که کسی چهار عمل اصلی را وارد است. ریاضی دان 
نمی شود. پس چگونه است که اعضای حزب به صرف پذیرش 
برنامه ی حزب مار کسیست می شوند؟ این نحوه ی برداشت باعث 
ام خداهد شت. که, اعشای, جرب براساسن بلدت کرفن کاست. در 
کنگره ی حزبی اين یا آن تئوری را رد یا قبول کنند. البته. اعضاء 
حزب همواره باید در باره ی همه ی مسائل نظر داشته باشند و 
اگر هم ندارند کسب کنند. اماء این نباید بدین معنی تلقی شود 
که با رآی گیری می توان بحث تئوریک را بسته شده اعلام کرد. 
مارکسیزم» همانند همه ی علوم دیگر به طور دائم در حال تغییر 
و تحول است و دانش حاصل از آن همواره نسبی است (به نسبت 
تجربه). بنابراین. برای سوسیالیزم انقلابی. بحث تئوریک همواره 
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ما عده ای از طرف داران و اعضای سابق جریانات مختلف» پس از 
دوره ای از بحث به نتایج زير رسیده ایم که برای اطلاع رفقا منتشر 
می کنیم. 

در ِِ . .سس <«"«"«"«ث«ى«"ِِ 
ِ و 

تشکیلٍ چنین ۰ اماء مستلزم دوره ای از تدارک نظری. 
همکاری در چارچوب یک نشریه ی وحد و سراسری تن راه آغاز 
در چنین نشریه ای مقدمات لازم برای وحدت اصولی ِ» را 
فراهم سازد. 

این نشریه نمی تواند به مثابه ی یک ارگان سازمانی تلقی شود. 
بحران فعلی در عین حال به معنای عدم وجود برنامه و استراتژزی 
واحدی است که بتواند مبنای چنین ارگانی را تشکیل د 
بنابراین» همکاری در این دوره ی تدارک نباید استقلال افراد و 
محافل درگیر در آن را زیر سوّال ببرد. دوره ای از بحث دموکراتیک 
و تبادل نظر پیرامون مسائل نظری و برنامه ای» نه تنها می تواند 
تشتت و پراکندگی فعلی را به نزدیکی و همگرائی داوطلبانه ی 
بخشی از این طیف تبدیل کند که گرایش ها و اختلافات واقعی را 
نیز روشنِ 1 

دامن می زند. باید بتواند مداخلات ات این طیف : نیز تا ۳ 
شرایط فقدان تشکیلات انقلابی مداخلات چپ انقلابی متوقف نمی 
شود و باید از طریق چنین نشریه ای هماهنگ شود. بدین ترتیب 
مبارزات سیاسی- ایدئولوژیک چپ انقلابی با سایر جریانات موجود 
نیز باید از طربق همین نشریه سازمان یابد. 

چنین نشریه ای با چنین اهدافی» به رغم انعطاف پذیری لازمش» 
بید بر توافقات اصولی نظری» سیاسی و تشکیلاتی متکی باشد. اگر 
بخواهیم ادامه کاری و موفقیت این پروژه را تضمین کنیم. باید 
بر اساس معیارهاتی که حداقل های فعلی طیف سوسیالیزم پا 
تمام تشتت و پراکندگی فعلی نمی توان فراموش کرد که در مقایل 
.۵ «ص«ِ ۱ 
بتوان با 
با« 
را شناسایی کنیم و براساس وره ای بحث و تبادل نظر جلو 


بر این باوریم که در گام نخست 


ضروری نشریه را روشن کنیم. به عبارت دیگر انتشار نشریه برای 
تدارک گروه بندی نوین خود به دوره ای از تدارک نیاز دارد. جمع 


ماء با وجود این که به ضرورت چنین چارچوبی اعتقاد داریم و در 
راه رسیدن به آن تلاش می کنیم. ادعا نداریم که خود هم اکنون 
تن کسیک افته انش هر که تک تک با مگ ایبت. فر وه 
تاره ضالضب ای واشیینه اعا ما کون ات دا گنای گوس 
عمومی این طیف به سرانجام برسد.در رابطه با این دوره ی تدارک 
در بین ما دو نظر موجود است: 

نظریه ی اول بر این باور است که تعیین حدود و ثغور و فرایند 
شناسایی چارچوب طیف انقلابی در خود نشریه انجام گیرد. یعنی 
به عبارت دیگر» نشریه در شروع کار نباید دارای چارچوب مشخص 
باشد. این چارچوب در طی بحث های خود نشریه و درون نشریه, 
تعیین خواهد شد. تنها عامل تعیین کننده روشن شدن کسانی 
است که اعلام کنند با این پروژه توافق دارند. 

نظریه ی دوم بر این باور است که تعیین چارچوب نشریه پیش از 
انتشار نشریه لازم است. به این معنی که نخست همگان (همه ی 
کسانی که با چنین پروژه ای توافق دارند) باید در مورد چارچوب 
مورد توافق خود به هر طریقی که خود تشخیص می دهند با 
دیگران به بحث و تبادل نظر بپردازند. پس از یک دوره از بحث. آن 
هائی که خود را به یکدیگر نزدیک تر می بینند. و یا می توانند بر 
اساس حداقل های مشخصی توافق کنند. دست به انتشار نشریه 
خواهند زد. به طور مثال» این امر می تواند از طریق بحث های 
کتبی علنی و پا سمینارهای منطقه ای و سراسری انجام گیرد. در 
طول این بحث. اگر ضرورت یابد. حتی می توان دست به انتشار 
یک بولتن بحث سراسری برای تدارک نشریه زد. 

چه راه اول و يا دوم را برگزينیم» باید طی دوره ای از بحث که 
دیگران نیز درگیر آن ی 


در مورد هر یک از پیشنهادات فوق تنها پس از یک دوره بحث 
عمومی می توان تصمیم گرفت. بنابراین» ما از کسانی که این پروژه 
را قبول دارند دعوت می کنیم که وارد این پروسه ی بحث شوند. 
موضوع بحث ساده است: چگونه می توان 
تدارک دید؟ ایا برای انتشار این نشریه به توافق پیرامون معیارهای 
حداقلی نیاز داریم يا خیر؟ اگر نشریه باید بر حداقل هائی متکی 
باشد. آن 


انتشار این نشریه را 
















این متن کوتاه ونکات تدقیق شده پی که به دنبال آمده به مثابة 
گامی در راستای ایجاد پیش شرط های برابری جنسیتی. به جنبش 
زنان و کلیّه نیروهای اجتماعی که خواهان یک جامعه آزاد وبرابر 

بر ویرانه های جمهوری اسلامی اند. برای بحث پیشنهاد می شود. 


این متن در بستر مطالبات وسیع و گوناگون جنبش اعتراضی پس 
از انتخابات ۲۰۰۹(۱۳۸۸) هستی يافته و در مقطع زمانی حاضر به 
شرط تداوم جنبش اعتراضی قابل تحقق و پیگیری است. آزسوی 
دیگر می توان متن حاضر را ملهم و ناشی از مطالبات تحقق نایافته 
انقلاب ۱۳۵۷ با یک وقفه درازمدت دانست. بی تردید شعار «آزادی 
زن معیار آزادی در جامعه است» که بر زبان هزاران زن ایرانی در 
روز جهانی زن در سال ۱۳۵۷ جاری بود. در زمان حال حقانیتی 


زنان بزرگترین گروه اجتماعی اند که در تحقق آزادی بی قید وشرط 
بیان سیاسی و هنری آزادی عقیده و وجدان. آزادی تشکل . تجمع 
و اعتصاب و به تبع آن. حذف مقولة زندانی سیاسی و عقیدتی 
ذینفع اند و از لغو مجازات اعدام و اشکال مذهبی آن. قصاص و 
سنگسان بهره می برند. 

بینش میلیتاریستی و لغونهادها وابزارهای مربوط به آن بیش از 
همه به زنان کمک می کند. رفع تبعیضات جنسیتی پاسخگوی 
محرومیت های اقتصادی نیست. اما قطعا به امحاء بی عدالتی 
اقتصادی میدان می دهد. همانطور که رفع تبعیضات طبقاتی و 
بهبود شرایط زیست و کار خانواده کارگری زمینه ساز رفع تبعیضات 





کی یز شش بذرهییی کل با دورهاش کی دی جاره 
یی سربلند. آزاده و برابر ما از خواست های دموکراتیک کارگران و 
کارمندان. دانشجویان. معلمان» ملیّت ها و پیروان مذاهب مختلف و 
دیگر اقشار اجتماعی که به نحو مستقیم به حقوق زنان گره نخورده 
است با 

تمام وجود دفاع می کنیم و هربخش از این گروه های اجتماعی را 
که با روح این پيشنهاد توافق درند فرا می خوانیم که این خواست 
ها را در مجموع مطالبات آزادیخواهانة خود ملحوظ کنند و برای 
تکمیل آنها با ما و با یکدیگر وارد بحث و مشورت شوند. 

این متن سه محور اصلی را مد نظر دارد: 


۱- تثبیت برابری زن و مرد: لازمه این امر لغو کلیه قوانین و مقررات 


پیش از آن بر زندگی زن ایرانی حاکم بوده است. 

۲ جدایی کامل دین از دولت: دولت نه تنها می بایست به اصل 
برابری متعهد باشد بلکه موظف است که به طور مداوم در برقراری 
و حفظ این اصل با ایجاد برنامه های بازسازنده به منظور جبران 
ضایعات زن ستیزانه تاربخی و موجود گام بردارد. دولت موظف 
به پاسداری از آزادی عقیده و وجدان است و باید تضمین کند که 
اعتقاد يا عدم اعتقاد به مذهب امری خصوصی است. 

۳ لازمه تحقق این تغییرات ایجاد مجلس موسسان جدیدی است 
که نیمی از اعضای منتخب آن را زنان تشکیل می دهند. 


در ضمیمه زیر اقداماتی را که می تواند به استقرار برابری 

در مرحله کنونی پاری رساند برمی شماریم. این نکات نه بی 

نقص است و نه جامع. بلکه دست مایه ای است برای مشارکت 
دربرخورد عقاید و آراء جهت تدوین نهایی برنامه یی برای رسیدن 
به آرمان آزادی و برابری: 


۱ استقلال آموزش و پرورش از مذهب. حذف آموزش دبنی 
و جایگزینی ان با اموزش تاریخ ادیان و بحث حول درک 
غیرانتقام جویانه از عدالت. لغو کامل جداسازی جنسیتی از 
مهد کودک به بالا. یکسان سازی متون درسی برای کودکان 
و نوجوانان دختر و پسر. برابری جنسیتی در انتخاب رشته 
های حرفه بی. تخصصی و دانشگاهی. تشویق دانش آموزان 
دختر به شرکت در برنامه های هنری. ورزشی. علمی و فنی. 
آموزش یکسان خانه داری و بچه داری به دانش آموزان 
دختر و پسر. گنجاندن ماده درسی برابری جنسیتی در 
برنامه آموزش دبیرستان ها. 

۲ پذیرش اصل آزادی پوشش و به تبع آن لغو حجاب 
اجباری. اجرا و پیگیری برنامه های فرهنگی به منظور بحث 
حول مفهوم حجاب. لغو جداسازی جنسی در کلیه مراکز 
کاری و فضاهای عمومی در سطح کشور. 

۳-طرح و پیگیری برنامه های ویژه برای ار تقای موقعیت 
زنان در بین ملیت ها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف. 


فص نامه ی سامت بو تاره ی ۲اه از نا و مسا ۱۳۸۰ 





جنایی شمردن مَثلة جنسی دختران حتی به شکل خفیف 

و رو به زوال آن. همگام با مبارزه فرهنگی و بسط اگاهی 
درباره مفهوم و آسیب های جسمی و روحی ناشی از آن در 
مناطقی که این سنت اجرا می شود. به رسمیت شناختن 
زبان. هن و فرهنگ ملیت ها و آموزش این زبان ها در 

های رادیویی و تلویزیونی به زبان های محلی به خصوص 
برای شهروندانی که به دلیل محرومیت از آاموزش عمومی به 
زبان فارسی از شرکت در حیات سیاسی و اجتماعی کشور 
بازداشته شده اند. 


۴_ حقوق کودکان همواره به حقوق زنان گره خورده است. 
به رسمبت شناختن حقوق کودک براساس معاهدات بین 
المللی در خانواده و بیرون ازآن و ادغام این تقهدات از 
قبیل ممنوعبت سوء استفاده جنسی کودکان و ممنوعیّت 
کار کودکان. و تنبیه بدنی آنان در قوانین کشوری. اقدامات 
بیدرنگ برای حفظ سلامت و تغییر شرایط زیست کودکان 
خیابانی و فراری. ایجاد خانه های مناسب برای کودکان 
اسیب پذیر. حمایت مالی و اجتماعی از مادران تنها و 
فرزندان آنان. حق مطلق و دو جانبه طلاق و تعیین حق 
حضانت بر مینای منافع کودک در دادگاه های ویژه. ازادی 
سقط جنین تحت پوشش بیمه های درمانی همگانی. ایجاد 
خانه های مناسب و امن برای کودکان 9 زنان. مرخصی 
یکسالة مراقبت از نوزاد برای پدر با مادر با حفظ حقوق و 


۵- آزادی کامل و بی قید و شرط زنان و مردان در انتخاب 
زوج. مبارزه با ازدواج های اجباری. 


۶سبه رسمیت شناختن حقوق شهروندی برای زنان و مردان 
هم جنس گرا و فراجنس گرا. اشاعه برنامه های آموزشی و 
فرهنگی به منظور شکستن تابوی هم جنس گرایی و روشن 
کردن ضایعات دگرجنس گرایی اجباری. 


۷- فحشااهانت به شآن انسانی زن و مرد است. غیرقانونی 
بودن خرید سکس به هر شکل اعم 

از شرعی و غیر شرعی و مجازات خریداران سکس و 
واسطه هایی که از فحشا سود می برند. ایجاد و پی کبری 
برنامه های کار آموزی و باز سازی روانی برای آن بخش 
ازشهروندان کشور که ناچار به تن فروشی شده اند. اشاعه 
و بسط برنامه های فرهنگی برای مبارزه با کالابی ساختن 
جسم انسان ها به ویژه زنان در درون و بیرون ازدواج. 


۸- لغوکلیه نابرابری های موجود در قوانین مدنی و جزابی. 
لغو هر نوع تبعیض جنسیتی. ملی. و مذهبی در استخدام. 
دستمزد و شرایط کار. برخورداری از حق بیمه همگانی 
بیکاری . بیماری. و سالخوردگی برای احاد جامعه منجمله 





زنان. تأسیس مهد کودک در شهر و روستا. کمک به اشتغال 
هرچه بیشتر زنان در کلیه سطوح جامعه مدنی و ایجاد 
مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات مبتنی بر تبعیض 
حز جنسیته درا 7 ستخدام 9 اشتغال. 


٩‏ به رسمیت شناختن حق پناهندگی برای زنان وهم 
جنس گرایانی که به خاطر خشونت. تهدید. و فشارهای 
ناموسی از طرف خانواده. جامعه. یا دولت مجبور به فرار 
از کشورشان می شوند. قرار دادن آنها زیر چتر بیمه های 
همگانی برابر با کلیّه شهروندان بومی کشور. 


۶۰- به رسمیت شناختن روز جهانی زن. تخصیص برنامه 
های فرهنگی وهتریق 9 اگاه گرانه در 

مراکز کاری و آموزشی. همکاری و ارتباط تنگاتنگ با 
سازمان ها و فعالین مترقی جنبش زنان در سطح جهانی. 
هایده در آگاهی. مینو جلالی» شهین نوائی 

اصلاح شده با پیشنهاد های رسبده. ژانوبه ۲۰۱۱ 


لطفا" نظرات» پیشنهادات وملاحظات تان را به این تن بفرستید 
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راهزن اجتماعی 
گزیده ای از یکت کتاب 
اریک هابسبام 


ب رگردان: محمد جواهر کلام 


اشاره مترحم: اریک هابسبام ۳100902170 ۳11 تاریخدان و 
نویسنده مار کسیست بریتانیایی» در ٩‏ ژوئن ۱۹۱۷ در یک خانواده 
یهودی متوسط الحال در اسکندریه به دنیا آمد. در فاصله دو جنگ 
جهانی اول و دوم خانواده‌اش به وین و بعد به برلین مهاجرت کردند. 
هابسبام برای خواننده ایرانی نامی اشناست و از او چند کتاب به 
فارسی در دست است: «صنعت و امپراطوری» (به ترجمه عبدالله 
کوثری» ۱۳۸۷)؛ «عصر انقلاب اروپا ۱۷۸۹- ۱۸۴۸» (علی اکبر 
مهدیان. ۱۳۸۲ «عصر سرمایه. ۱۸۷۵-۱۸۴۸» (همو ۱۲۸۲)؛ 
«عصر امیراطوری ۱۸۷۵- ۱۹۱۴» (ناهید فروغان. ۱۳۸۲) «عصر 
نهایت ها: تاریخ جهان ۱۹۹۱-۱۹۱۴» («حسن مرتضوی. ۱۳۸۰)؛ 
«جهان در آستانه قرن بیست و یکم» (ناهید فروغان» ۱۳۸۲)؛ 
«ملت و ملت گرایی» (علی باش. ۱۳۸۲). آنجه می‌خوانید بخشی 
از فصل دوم کتاب او «یاغیان بَدوی» 1606165 ع۷تانصرزرط 
۸) است که مترجم رخ را در دست ترجمه دارد. 


شورشیان و راهزنان مشغله پلیس هستند. ولی مشغله مورخ 
اجتماعی نیز باید باشند. زیرا به یک اعتبار راهزنی صورتی ابتدایی 
از یک اعتراض اجتماعی است. شاید بدوی‌ترین صورتی که 
می‌شناسیم. در هر حال در بسیاری از جوامع فقرا آن را در این عداد 
می‌آورند. و در نتیجه راهزن را در کنف حمایت خود می‌گیرند. او 
را قهرمان خود می‌شمارند. آرمانی‌اش می‌سازند و بدل به اسطوره 
مت کنتد ربیخ خوفهر انکلستان؟ زانوسیک 21۳0916[ کر لفیتتان 
و اسلواکیا؛ دیه‌گو کورینتس 0۲۲160165 116820 در اندلس 
(اسپانیا)» همگی احتمالا اشخاصی واقعی بوده‌اند که بدین صورت 
در آمده‌اند. به نوبه خود» راهزن نیز می‌کوشد که نقش خود را 
زندگی کند. حتی وقتی خودش یک یاغی اجتماعی آگاه نباشد. 
طبیعتاً رابین هود. کهن‌الگوی 101(۲6دیک یاغی اجتماعی. 
«که از ثروتمندان می‌گرفت و به فقرا می‌داده و هیچ وقت آدم 
نکشت. بلکه از خود دفاع کرد يا به خونخواهی برخاست» تنها مرد 
از نوع خویش نیست. مرد خشنی که میل ندارد مسئولیت های 
سنتی مرد عادی در یک جامعه طبقاتی. فقر و مسکنت را بر دوش 
بکشد. می‌تواند با پیوستن یا خدمت کردن به ستمگران. چنانکه با 
قوش علبه نا از انی کونه یاف شانه غالی کنقه در هر ساسعه 
دهقانی «راهزنان اربابی» هستند. چنانکه «راهزنان دهقانی» هم 
هستند. و گفتن ندارد که «راهزنان دولتی» هم هستند. گرچه 
تنها «راهزنان دهقانی» هستند که ستایش سرودها و حکایات را 
به خود اختصاص می‌دهند. اماء چنانکه تجربه اسپانیا میان ۱۸۵۰ 
تا ۱۸۷۵ نشان می‌دهد. نوع خاصی از راهزنی می‌تواند به اسانی به 
نوع دیگری تبدیل شود: یک سارق یا قاچاقچی «شریف» به باندولرو 








0 تغییر ماهیت می‌دهد و در پناه سرکردگان محلی 
روستایی )کاسیک 201016 ) قرار می‌گیرد. شورش فردی از نظر 
اجتماعی پدیده‌ای بی طرف است. و در نتیجه همه تقسیمات و 
چالش های موجود در جامعه را نشان می‌دهد. این مساله در فصل 
بعد در مورد مافیا به تفصیل بیشتر بررسی خواهد شد. 

اما چیزی شبیه به یک نوع راهزنی اجتماعی «آرمانی» هست. و 
همین است که من در نظر دارم آن را بررسی کنم. حتی اگر از این 
نوع راهزنان معدودی در تاریخ مکتوب وجود داشته باشند که به 
شکلی ملموس از افسانه متمایزند و به طور کامل در انطباق با آن 
هستند. هنوز کسانی - چون آنجلو دوکا (آنجیولیلو) ۸60 
0 1(14) - می‌توانند چنین باشند. 

توصیف یک راهزن «آرمانی» به هیچ رو جنبه‌ای غیرواقعی ندارد. 
برای اينکه برجسته‌ترین خصوصیت راهزنی اجتماعی همانا 
متحدالشکل بودن و یکسانی قابل توجه این پدیده است. ماده 
مورد استفاده در این فصل تقریبا همه از اروپا در سده‌های ۱۸ تا 
بیستمی 9 عمدتا از ایتالیای جنوبی جمع آوری شده است [) 6 ولی 
موارد انتخاب شده اگرچه از دوره‌های وسیع‌تری چون میانه قرن 
نوزدهم تا اواسط فرن بیستم. و از جاهای مستقل از یکدیگر. چون 
سیسیل و کارپاتو ‏ اوگرائین. گرفته شده‌انده چنان به هم شبیه‌اند 
که نفن کسی من تانق با الب اختفنانم آنیا زا تعمیم دفد: ادن 
متحدالشکل بودن هم شامل افسانه‌های راهزنان می‌شود (یعنی 
ان قسمتی که مردم از راهزنان در ذهن خود می‌پرورانند» و هم 
رفتار واقعی آنها را در بر می‌گیرد. 

معدودی از این مشابهتها می‌توانند این نکته را توضیح دهند. اهالی 
سل .یه مکی خاضرنه قامان فولتی را قر فستگی‌هی فرامتان 
دهقانی » پاری دهندء بلکه برعکس از او در برابر آنها مراقبت 
می‌کنند. چنین است در مورد روستاهای سیسیلی در دهه 2-۳۰ 
و نیز روستاهای مسکویی در قرن هفدهم میلادی (۲). به این 





فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





۱ ازیادی در مورد خود به 
پا کند. تقریبا هر راهزن 
فردی شکست می‌خورد 
ممکن 
و راهزنی به صورت درونی 
؟ به حیات خود ادامه دهد. 
اولکسا داوبوش 0161662 
جکنا10۲۳۲, راهزن اهل 
کارپات 27۳20012/) 
در قرن ۱۸ را معشوقه‌اش 
لو داد؛ نیکلا شوهاج که 
6 رن مه در جذود 
لو سال ۲۰-۱۹۱۸ پیدایش 
یافت» دوستانش لو 
دادند (۲). آنجلو دوکا 
(آنجیولیلو) (در حدود سال ۱۷۶۰- ۸۴). شاید خالص‌ترین نمونه 
از راهزنی اجتماعی. که بندتو کروچه بهترین تحلیل را در باره 
او ارائه داده (۴). نیز گرفتار همین سرنوشت شد. چنین است 
نیز در سال ۰۱۹۵۰ سرنوشت سالواتوره گیلیانو مونته لیر در 
سیسیل. مشهورترین چهره راهزنهای اخیر که کارهای او اخیر 
موضوع یک فیلم سینمایی بوده است. (تصویر پیوست) (۵) بنایر 
این اگر قرار بر اين منوال باشد. رابین هود هم از آن در امان 
نمی‌ماند. ولی قانون؛ برای اينکه بی‌خاصیت بودن خود را بپوشاند. 
برای دستگیری با مرگ راهزن امعاش اعکبار ی کنت آفراه پلیس 
گلوله‌های خود را در پیکر مرده نیکلا شوهاج خالی می‌کنند تا 
فان کل او زا کشتهانت, هانگ به اختعان کاوی ما کش و : 
در مورد گیلیانو نیز چنین کردند. این عمل چنان شایع است که 
در کورسیکا حتی به صورت ضرب المثل در آمده است: «کشتن 
بعد از مرگ؛ مثل راهزنی که به دست پلیس بیفتد.» و دهقانان 
به نوبه خود روئین تنی و آسیب ناپذیری را به خصائل افسانه‌ای 
و قهرمانی بسیار او اضافه می‌کنند. معروف بود که انجیولیلو یک 
انگشتری سحرآمیز دارد که مسیر گلوله‌ها را عوض می‌کند. شوهاج 
آسیپ‌ا یذ جفقه برای انققه س وله ظربات معقلی است:ب 
ترکه سبزش موج گلوله‌ها را از او دور می کند. یا به خاطر اینکه 
جادوگری او را شربتی نوشانده بود که او را مقاوم می‌کرد؛ و همین 
بود که می‌بایست او را با تبر بکشند. اولکسا داوبوش, قهرمان 
راهزن افسانه‌ای قرن هیجدهم کارپاتی را تنها توانستند با گلوله‌ای 
از نقره بکشند که یک سال در ظرفی از گندم بهاری نکه داشته 
بودند. یک کشیش در روز دوازده قدیس بزرگ آن را متبرک کرده 
و خوازده کشیش در کوازده عشاق, ریانین بر آن ورن خوانده بودند: 
من شک ندارم که همین افسانه‌ها بخشی از فولکلور بسیاری از 
راهزنان بزرگ دیگر هستند. ظاهرا هیچ یک از اين تجربه‌ها یا 
باورها از یکدیگر مشتق نشده‌اند. آنها در مکان ها و دوره‌های زمانی 
مختلف به وجود آمده‌انده زیرا جوامع و وضعیت هایی که راهزنی 






رانه وجود می‌آوردننه. بسیار به. هم شبیه هستتن, 


شاید راحت تر آن باشد که از نقش راهزن اجتماعی تصویری 


معیاری به دست دهیم. مردی به این خاطر راهزن می‌شود که 
می‌داند کاری انجام داده که در عرف محل «جنایت» نیست. و تنها 
دولت يا مقامات محلی آن را به نام «جنایت» می‌شناسند. به این 
ترتیب آنجیولیلو پس از نزاعی بر سر چراگاه با نگهبان مزرعه دوک 
مارتلیا به کوه و این راهزنان در منطقه 
آسپرومونته ی کالابریا (که تصادفا آخرین روستای ایتالیایی بود 
که به زبان یونانی سخن می‌گفت). یعنی ویچنزو رومئوی بوآیی 
73 0۴ 10۳060 ۰۲166120 با ربودن دختری که بعدها زن 
او شد. بر قانون خروج کرد. در حالی که آنجلو ماکری از اهالی 
دلیانوا پلیس قاتل برادرش را کشت. هر دو نمونه. خونخواهی 
(فایده ۳2102 و ازدواج با ربودن؛ در این بخش از کالابریا -2/) 
2 بسیار شایع‌اند. در حقیقت از ۱۶۰ مورد نافرمانی گزارش 
شده در استان رژیو 16810 کالابریا در سال ۰۱۹۵۵ بیش از ۴۰ 
شوک ار زدن کوه به خاطر «قتلی» بوده است که عرف محلی ان 
را به عنوان «قتل شرافتمندانه» می‌شناخت. دولت «مشروعیت» 
نزاع های شخصی را در هم می‌آمیزد و شخص را «جانی» جلوه 
می‌دهد. دولت به خاطر بعضی تخلفات کوچک حقوقی به دهقان 
توجه دارد. و شخص به این خاطر به کوه می‌زند که می‌داند 
تشیسقمی که فها ناما کی تایه تا نمی قشسته و فتاه هر 
آن را نمی‌فهمند. کاری برای او نخواهد کرد. ماریانی دیونیجی 
تعنطمزنا تصمته]۷ راهزنی از اهالی ساردینیا 921701012 در 
دهه ۱۸۹۰ به این سبب نابود شد که می‌خواستند او را به خاطر 
«قتلی عادلانه» دستگیر کنند. سامپسی 20۳651/) (معروف به 
پیس سیمپالا۳1۹01۳002[2 ) در سال ۱۸۹۶ مورد تذکر پلیس 
قرار گرفت» و چون او تذکر پلیس را نادیده گرفت دستگیر شد 
و یک سال تحت نظر بود. همچنین به علت اینکه گذاشته بود 
گوسفندهایش وارد اراضی شخصی به نام یالیس جیووانی آنتونیو 
شوتقه آور یه ,رداک خر اش ادلی ٩۳۵‏ لیر حصقوق کی او 
ترجیح داد که در کوه ها پناه بگیرد و قاضی طلبکار خود را بکشد. 
معروف بود که گیلیانو پلیسی را کشته بود که او را به خاطر فروش 
دو گونی گندم در بازار سیاه زده بود. در صورتی که به قاچاقچی 
دیگری که به او رشوه داده بود» اجازه چنین کاری را داده بود -- 
قتلی که بی گمان «شرافتمندانه» شمرده می‌شد. 
پانو بسا 
ا)در مورد این ناحیه من تنها به منایع چاپ شده اکتفا نکردم. بلکه از 
اطلاعات باارزش پروفسور آمبروجیو دونینی 1۳00 منو۸۳00۲0 در 
مورد رم برخوردار شدم. او چند تن از پاران راهزنان را می‌شناخت و چند 
روزنامه از آن زمان را نگه داشته بود. 
512-6۲ ,۷۲۵۹6۵۷( صنا #عن1 مطع 4صه واتصعظ ,جع مب .[ 
۱ ۱۹۵۶ 166۰ ,۸۴ 66۷۰ ,156۷16۷۷ ۲-۷۵۲۷ ۲. 
۳)نگاه کنید به رمان ایوان اولبراخت. نسخه المانی, با این مشخصات: 
بو ماملنلم زمطدطه ململزار هدام فط1 رغطع01۵7۵ 172 
۵۳ ۲11۴ظ) عصنجه م1 ی صم))بظ؟ رعلنلنصمهء ماما زقط. 
۴ص , تلانصده ن موی ,مالنامتوصی ,0۳۵۵ م0اع6960ظ 
۲ ,271 ۱۷۹۹ 4611 مصه)ع[م۱2۵۱ عمممنمباا۲0 ٩۲‏ ق). 
60060۵ رح حطرم عمط ۵۵8۵۲۵ 2۵0) بلل22۵] طذهی) 
۰ 
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معرفی نشر 


نشربه «تاریخ انقلابی» 

در شماره ی پیش «سامان نو» خبر انتشار نخستین جلد - از دفتر 
دوجلدی - «چپ در ایران؟ که به زبان انگلیسی توسط انتشارات 
«مرلین پرس» و با کوشش نشریه «ناریخ انقلابی» چاپ شده است را به 
اطلاع خوانن دگان رسانید. بدین مناسبت از تد کرافورد یکی از اعضای 
هیثت تحریریه «ناریخ انقلابی» خواسته شد تا به معرفی این نشریه 
بیردازد. «سامان نو» 

نشریه تاریخ انقلابی را در سال ۱۹۸۸ گروهی از اعضای سابق سازمان 


و کتاب 


پاری تمام فعالان جنبش سوسیالیستی هستیم تا با ارسال اسنادی در 
مورد جنبش انقلابی و کارگری /سوسیالیستی ایران - و همچنین نشریه 
هایی به زبان‌های عربی؛ ترکی» روسی يا هر جای دیگری - به این جمح 
کمک کنند تا به اهداف نشریه «تاریخ انقلابی» نزدیک شویم. افزون براین 
ما نیازمند مترجمانی هستیم که بتوانند این اسناد را به زبان انگلیسی 
وکا /افتط امه تماعنط و ز۵ کا وم ۵:۱۱ 
حصاط 





های مختلف سیاسی به رهبری آل ریچاردسون فقید تاسیس کردند. او 
با همکاری سام برونشتاین برای نخستین بار پژوهشی درباره‌ی تاریخ 
جنبش تروتسکیستی در بریتانیا منتشر کرد. ریچاردسون بر این باور بود 
که گروه‌های مختلف حقایق مربوط به گذشته‌ی خود را پنهان می‌کنند 
و معتقد بود درس‌های بسیار ارزشمندی حتا در دوره پیش از سال 
۰ - که تا ان روز هیچ علاقه‌ای به تفسیر و تحقیق درباره آن نبود 
- وجود دارد. دلیل دوم برای انتشار چنین نشریه‌ای این واقعیت است 
که اکثریت قریب به اتفاق مورخان دانشگاهی جنبش طبقه‌ی کارگر 
تحت تاثیر روایت های استالینیستی بودند و نسبت به هر گرایشی در 
«اپوزیسیون چپ» - و از نقطه نظر بورژوازی- موضعی خصمانه اتخاذ 
می کردند و ترجیح می‌دادند که آن را نادیده بگيرند. 

باید خاطر نشان ساخت که افراد پیرامون نشریه «تاریخ انقلابی» منتقد 
تمام جریان‌های موجود در جنبش (هر چند از نظرگاه‌های مختلف) بوده 
و در نتیجه هیچ نهاد دانشکاهی یا سیاسی از ما پشتیبانی نمی‌کند. 
در اکثر شماره‌های اخیر از سردبیرانی دعوت شده که دیدگاه‌هایی در 
تام ,با خره متطارف کار خی مت رکفت بایه شارت گرد که این 
نشریه اسناد بسیاری از سنن مبارزاتی «اپوزیسیون چپ» که متعلق به 
بسیاری کشورها بوده است را بهزبان اتگلیسی منتشر کرده ولی تاکنون 
هیچ مطلبی ویژه ای در مورد ایران منتشر نکرده بود. در واقع با توجه به 
فقدان اسناد و نبود کارشناسان کارامد در عرصه جهانی» نشریه «تاریخ 
انقلابی» بیشتر بر مسائل اروپا متمرکز بوده است که لیست شماره‌های 
پیشین ما در سایت نشریه این نکته را نشان می‌دهد. افزون براین» ما در 
حال حاضر با شکاف و تاخیری تاریخی از ۳۰ سال گذشته تا به امروز- 
مواجهیم و به طور کلی به منابع متاخر اشاره‌ای نداشته ایم. از انجاتی 
که این نشریه تاریخی است البته نمی‌خواهد در جدل‌های معاصر گرفتار 
گردد و بیم آن می‌رود که پرداختن به مسائل دوران حاضر در نهایت 
بیشتر به وخامت مباحث بیانجامد تا آن که پرتو نوری باشد در این راه! 
البته تا آنجا که به این گروه کوچک مارکسیستی مرتبط است. نشریه 
امید دارد انتشار این اسناد تاریخی گرایش های معاصر جهانی را وادار به 
بررسی انتقادی گذشته ی خود کرده و زمینه ساز مثبتی برای مباحث 
جدی جهت مداخله در امور سیاسی و نظری جاری شوند. 

«تاریخ انقلابی» نشریه‌ای نیست که صرفا مطالب ارشیوها را دوباره 
چاپ کند. گرچه بسیاری از آن‌ها را نیز به چاپ می‌رساند که اين کار 
خود سبب می‌شود تا منابع تحقیقی جدیدی در دسترس عموم قرار 
گیرد. بهرحال از آنجا که خواسته یا ناخواسته اکنون زبان انگلیسی, 
زبان بین المللی عصر حاضر شناخته شده است. ما وظیفه خود می‌دانیم 
که اطلاعات کمتر شناخته‌شده را به زبان انگلیسی در دسترس همگان 
قرار دهیم. ما اميدواريم که بتوانیم تا اسناد مفیدی از ایران - یا هر 
جای دیگر - را يافته و در وبسایت خود بگذاریم. به هر حال ما نیازمند 


شهری شدن سرمایه 

چرخه ی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع 

نویسنده: دیوید هاروی 

برگردان: عارف اقوامی مقدم 

دیوید هاروی درباره این کتاب می نویسد: «هدف من در اینجا درک 
فرایند شهری تحت نظام سرمایه داری است. دامنه ی بررسی حاضر به 
اشکال سرمایه داری شهری شدن محدود می شود زیرا پذیرفته ایم که 
"وربان" دارای معنای خاص خود در شیوه ی تولید سرمایه داری است 
که نمی توان بدون تحمیل دگرگونی بنیادی در معنا (و واقعیت) به دیگر 
بسترهای اجتماعی انتقالش داد. تفسیر ما از فرایند شهری در چارچوب 
سرمایه داری بر مدار انباشت و مبارزه طبقاتی می چرخد. هر دو مدار 
بخش های جدایی ناپذیر یکدیگرند و باید به سان دو روی یک سکه 
- منافذ مختلفی که از مجرای آن ها تمامیت سرمایه داری مشاهده می 
شود - مد نظر قرار گیرند». 


گروندربسه ی کارل مارکس 

نویسنده: مارچلو موستو 

برگردان: حسن مرتضوی 

این کتاب در سی و دو فصل و با پیشگفتاری از اریک هابسبام به چاپ 
رسیده است. او می نویسد: «اثر جمعی کنونی در زمانی انتشار می 
پابد که احزاب و جنبش های مارکسیستی به ندرت بازیگران مهمی در 
صحنه ی جهانی شمرده می شوند و بحث های مربوط به دکترین هاء 
استراتژی هاء روش ها و اهداف آن ها دیگر چارچوب ناگزیر بحث های 
مربوط به نوشته های مارکس و انگلس و طرفداران شان را تشکیل 
نمی دهد و با این همه. در زمانی انتشار می باید که به نظر مبی رسد 
جهان فراست بینش مارکس را در مورد عملکرد اقتصادی نظام سرمایه 
داری به اثبات رسانده است». از فصل دوازدهم به بعد اختصاص یافته 
است به انتشار و پذیرش گروندریسه در جهان. فصل بیست و ششم 
مربوط به ایران است که توسط کامران نیری تهیه شده التیت اه در پشت 
کتاب آمده است: «گروندریسه بخشی از پروژه ی گسترده ی سیاسی 
- اقتصادی مارکس تلقی می شود که تفسیرهای متداول از وی را به 
چالش می کشد و به بوته ی آزمون می گذارد. گروندریسه ماهیت 
می کند و پایه ای برای نظریه ی انتقادی وی است. گروندریسه که 
ترکیبی از لایه های گوناگون اندیشه ی مارکس است نقدی دقیق و 
برجسته از جهان معاصر شمرده می شود. به تعبیری هیچ کدام از آثار 
با کی سای فان سای کافا سنا کاین یه ها 
گروندریسه است». 





فص نامه ی سامان بو شاه ی ۲اه ۲ ناد و مان ۱۳/۰ 


اطعنا ه عصنلنتن؟ ‏ و تا آخر عم عزت نفس و برخورد دموکراتیک خود را حفظ کرده 
7 6 بود. او به نوه هایش گفته بود: "هميشه سر خود را بالا نگه دارید. به 

شعله اکبریتی بیفروز یاد داشته باشید که شما به اندازه دیگران خوب هستید." 
نویسنده: لوییز رو زنان اعتصابی خاطرات مقاومت خود را برای اعضای خانواده های 
تِ خود برجا گذاشته اند. برایند این اعتصاب تشکیل "تحادیه دختران 
1 کبریت سازی" بود. اين نهاد ۱۵ سال دوام آورد و سارا چپمن 
شیلا روباتم در معرفی این کتاب می نویسد: کتاب ی کوشید که به کنگره اتحادیه‌های کارگری راه یابد. با این که پس از 
لوئیز رو نشان می‌دهد که چگونه زنان طبقه‌ی | ق9939 | مدتی آن اتحادیه مستقل از هم پاشید ولی تجربه سازماندهی آن 
کارگر اعتصاب ۱۸۸۸ را در کارخانه‌ای در شرق اعتضات. باقن مانکه در سال ۱۹۱۲ کارگران باتانف فش اتعادیه 
لندن - بریانت و می - برنامه‌ریزی و سازمان سراسری کارگران گاز و عمومی را تاسیس کردند. در سال ۱۹۲۳ 
دادند و سپس در روایت‌های پس از آن محو شدند. نام‌های جان اسکور - نماینده محلی پارلمان - تداوم متشکل شدن کارگران 
یی سکول مالیا مااکیق دسا ین اه حافطه خارشی. کا هی نامیا اعصاب ۱/۸ ان کازگ فرط اس 
پاک شده‌اند! گرچه اعتصاب *دختران کبریت" که این زنان آن اسکور. خود نماینده جناح چپ پارلمان و از طرفداران حقوق زنان 

را رهبری می کردند همچنان در یادها باقی‌مانده و به نمادی از بود. 





سازماندهی اتحادیه‌های کارگری به دست زنان بدل گشته است. کتاب لوئیز رو توانسته میراث انباشته‌ای از تاریخچه مبارزات زنان 
لوئیز راو خاطر نشان می‌کند چگونه حتی اصطلاح "دختران کارگر را ترسیم کند. اثر تحقیقی لوئیز رو سهم پراهمیتی در درک 
آسیب پذیر شده است؛ چون در تاریخ جنبش کارگری» کارگران 
"مرد" و نوجوانی که در باراندازهای شرق لندن کار می کردند | اربابان جدید جهان 
همان دوره یعنی اواخر دهه ۱۸۸۰ دست به اعتصاب زده بودند ۳ ۰ 0 ۳ ۳ 
۳99 ی پسنده: جان پیلجر 

1 برگردان: مهرناز شهابی امهرداد (خلیل) شهابی 
و و ر يع ۱ هه ۲ ام متجردمر دنه ان کات ی ترس ارام در 
ان ۳ چینی. معاون اول /پیشین1 رئیس جمهوری آمریکاء مبنی بر 
ارمان‌های اعتصابگران بود 9 از آنان پشتیبانی می کرد. اما ۳1 ارزکد ی رچ ار ۳ شاد پنجاه سال ۳ شت به درا 





ِِ 0 تب ِِ درواقع: کارفرمایان ِ این کشد. رمان ۱۹۸۴۳۳" - اثر بزرگ و پیشگویانه ی جورج اورول 
حقیقت را می مانستند. ان ها از طریق خبرچیان 9۳" ۳ | - را در ذهن تداعی می کند به نظر می رسد در حالی که تنها 
بودند که یک گروه ۵ نفره از زنان کارگر سازماندهی مبارزه را 
دردست دارد. مری دریسکول و الیزا مارتین در این کمیته اعتصاب 
بودند. لوئیز رو با جمع کردن اطلاعاتی از نوه‌های آن دو زن 
مبارز ما را قادر می‌سازد تا اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته 


ابرقدرت دنیا هدف برتری جویی جهانی اش را پی می گیرد. برای 
توجیه کنترل فزاینده اش برچامعه و سرکوب فزاینده مردم توسط 
دستگاه حکومتی. چاره ای جز این ندارد که زندگی ما شهروندان 


۱ ۱ ۱ جهان را با هراسی مداوم و توهم "جنگی پایان نیافتنی" همراه 
و راو ۱ رک و لد مق ۳ راو ۱ 


زمان اعتصاب ۱۸۸۸ تن ده سال داشت! ۵ - با ۲ ۳ ی 
زمان اعتصاب ۱۸۸۸ تنها چهارده سال داشتامری دریس کول ۲ . نوم چامسکی درباره ی جان پیلجر می گوید: «در دورانی غالیً 
آگاهی از میرات ایرلندی‌اش - یکی از حامیان ثابت قدم جمهورک _ تیره و ظلمانی. کارهای جان پیلجر مشعل نور و هدایت بوده 
خواهان بود. ِ ۳ 0 #۲ 
ِِِ. ی ِِ است. حاصل پرتوافکنی وی بر حقایق» روشنگری هایی چندین و 
2 بیفروز تداوم خاطرات ۱ هت یوجر سرت شاه ام کش یت 
ی ی ارو تیور سرا تشه هیمس ارش هیرگ 
مارتین. با اطمینان خاطر به نویسنده کتاب لوتیز ره می گوید: تسه «آزحه جان را تت ی تارج ی 1 ی ۳ 
الثا به بخرتن کفته نود آو ود دستانش افتصاب. را آغاز کرقمانة ۱ ما ۰ "۳ 
و به آن می بالند." 
لوکند رعهر ایی ال قواشبقه اشخا با انتفاهبه هل داستان‌های 


هارولد پینتر - نمایش نامه نوبس برجسته و برنده ی نوبل ادبیات 
در سال ۳۰۰۵ - نیز می نویسد: «جان پیلجر بی باک اتتبتت: او با 
دقتی راسخ» حقیقت تلخ و کثیف را از زیر تلی از دروغ بیرون می 


سینه به سینه از بازماندگان رهبران اعتصاب. سرنوشت زنان 
شرکت کننده در اعتصاب۱۸۸۸ را نیز ترسیم کند. چرا که همه 
زنان» و بیش از همه زنان طبقه کارگر» در لحظاتی استثنائی 
دست فراموشی سپرده می‌شوند . 

مری دربسکول با یک باربر لنگرگاه ازدواج کرده بود و پس از مرگ 
همسرش فروشگاهی را اداره می‌کرد. او بسیار مستقل و مدبر بود 


فصل نامه ی سامان نوء شماره ی ۱۳ و ۱۴ باییز و زمستان ۱۳۸۹ 





دکترین شوک 

ظهور سرمایه داری فاجعه 

نویسنده: نائومی کلاین 

برگردان: مهرداد (خلیل) شهابی و مهرداد محمود نبوی 
کارهای نائومی کلاین در عرصه روزنامه نگاری» نوبسندگی و ساختن 
فیلم جوایزی نصیب او کرده و تالیفات وی نزدیک به ۲۰ زبان 
خن شده اش کلام کلایخدفه یه این یدمن گوید؛ 
«استفان کورتوء مولف کتاب بحث انگیز کتاب سیاه کمونیسم می 
نویسد: "این خود کمونیسم بود که سرکوب گسترده را تحمیل کرد 
و به حاکمیت وحشت مورد حمایت دولت منجر شد. آیا می توان 
گفت که ایدئولوژی. در نفس خود. بی تقصیر است؟». نائومی کلاین 
پاسخ می دهد: «البته که چنین نیست. اما نمی توان» آن طور 
که برش شادهان مضی فده اند تفجه گرفت. که قناسی اشکال 
ویس اقا کفار هآ اس تالا عرانفی حا: 
مستبدانه و تکثرستیز از نظرية کمونیسم بود که به تصفیه های 
استالین و اردوگاه.های با آموتش عاقه اتخاهید: گمونیسم اففدازگر| 
را آن آزمایشگاه های دنیای واقعی برای هميشه بدنام کرده است. 
بدنامی ای که سزاوارش بود. اما در مورد نهضت دوران معاصر. یعنی 
نهضت تهاجمی آزادسازی بازارهای جهانی چطور؟ با کودتاهاء جنگ 
هاء و خونریزی هایی که برای نشاندن رژیم های هوادار شرکت ها 
بر مسند قدرت و حفظ ان ها صورت گرفته است هرگز به عنوان 
جنایات سرمایه داری برخوردی نشده است و برچنین جنایاتی 
صرفا به عنوان "زیاده روی های دیکتاتوری های بسیار افراطی" 
"جبهه های داغ جنگ سرد" و اکنون "جنگ با تروریسم" قلم 
سهو کشیده اند. این در حالیست که متعهدترین مخالفان مدل 
اقتصادی شرکت محور. چه در آرژانتین دهة ۱۹۷۰ و چه در عراق 
امروزی» به طور روش مند سربه نیست می شوند. اما این سرکوب 
را به عنوان جزتی از یک جنگ کثیف علیه کمونیسم يا تروریسم 
توجیه می کنند - و نه هرگز به عنوان جنگی برای پیشبرد سرمایه 
داری ناب». 


انقلاب و رفرم 

نویسنده: پل ماتیک 

برگردان: وحید تقوی 

بخش اعظم آخرین کتاب پل ماتیک تحت عنوان «انقلاب و رفرم». 
در ایران به چاپ رسیده و اکنون در خارج نیز در دسترس هست. 
پل ماتیک تحلیلی مادی و دیالکتیکی از ريشه های مادی ظهور. 
عروج و غلبه رفرمیسم در جنبش مارکسیستی عرضه می کند و 
تحولات: ار را در اتاظ مستقيم نا تخولانق اقاهی و اس 
سرمایه داری و جنبش کارگری بررسی می کند. بخش اول کتاب 
به تحلیل اقتصادی مارکسی از سرمایه داری و رشد آن و تئوری 
هانی کون کون اقتضادی پن او مازکس اختصاض دار سیر تحرلات 
جنبش کارگری و ريشه یابی رفرمیسم چه به لحاظ اقتصادی 
بخش سوم نیز جمع بندی کل این تحولات در مارکسیسم است. 


آدرس خرید کتاب در خارج از کشور (به قیمت ۱۵ یورو به علاوه 
هزینه پست): 
آدرس ای میل: عم 2۵210211 





آدرس پستی: 
12۷022 

۸ :10 
۲ ۶ 0۲2اجعا6۵) 
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, , ۷۷/۵000 





بازنمایی سرمایه 
خوانشی از جلد نخست 
نویسنده: فردریک جیمسون 


مارم مصتاصهوع۵۲ع۳۲ 
عم محصتااه ۷ 0۶ عصنل 562 ۸۸ 
ط0وعصصیج ۳۱۳60۲ 


۴808۱ ۱۸۶۵۷ 


بازنمایی سرمایه اولین کتاب قطور فردریک جیمسون است که درباره کار سترگ مارکس منتشر می شود. 
بازنمایی سرمایه کار منحصر به فردی است که سیر انديشه مارکس را ردیابی و ثبت می کند. در این تحقیق 
مفاهیم بنیادین مارکس. فیلسوفانه پا در قالب اصطلاحات اجتماعی- علمی ارائه نشده. بلکه به عنوان 
مجموعه‌ای از پدیده‌ها از درون متن شکل می گیرند. جیمسون این اثر مارکس را مسئله بازنمایی و تجربه‌ای 
در ساخت شکل يا مدلی از پدیده وصف ناپذیر سرمایه می‌داند. 

فردریک جیمسون استاد ممتاز ادبیات تطبیقی در دانشگاه دوک و برنده جایزه هولبرگ در سال ۲۰۰۸ 
است. او نوبسنده کتاب های بسیاری» از جمله پست مدرنیسم یا منطق فرهنگی سرمایه‌داری متاخر . 
مدرنیته مفرد. مقالات مدرن. دیرینه شناسی آینده. ایدئولوژی‌های تئوری و انواع هگل است. 





فص نامه ی سامان بو شماره ی ۲اه ۲ ناد و مستان ۱۳۸۰ 





7۲ 2۳01 ۲۱۷۵۲۵5 
صنتگ51 0۲ص 


۵7۲ جرج 6010 ۵۶ بزدماعذ۲1 ۸ 
۷ ۳16۳۲۵ 

تاربخ طلا و پول ۱۹۲۰-۱۴۵۰ 
نویسنده: پییر ویلار 
هرکس که علاقه‌مند به مسائل اقتصادی در حال تغییره نقش 
طلا و پول در جوامع غربی است کتاب تاریخ وبلار او را مجذوب 
خواهد کرد. او ابتدا به بررسی نقش طلا و ارزهای مختلف رایج 
در جوامع باستانی و قرون وسطا می پردازد و سپس به تجزیه و 
تحلیل چگونگی سلطه بر معادن طلا و نقره در فرایند سفرهای 
اکتشافی و فتوحات اروپاییان نگاهی می اندازد. ویلان تاثیرات 
این تسلط بر گنخیته.های غارت شده را در اقتضاد ارویا غریه 
مورد پژوهش قرار داده است. او روایت جامع خود را با بحث 
جالبی از بحران ۱۹۲۰به پایان می برد. 


واژه ها و پول 

نویسنده: اندره شفرین 

آندره شفرین ده سال پس از انتشار 
کتاب انتقادی خود کسب 9 کار کتاب 
اینک اثر دیگری را منتشر ساخته 
است: واژه ها 9 پول. شفرین بحران 
رسانه‌ها در ایالات متحده را با وضعیت 
رسانه در اروپا و سراسر جهان مقایسه 
می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه 
دوران مدل آمریکایی سیری شده 
است. پژوهش آندره شفرین کسانی 
را که به رسانه‌های همگانی و انتشار 
انديشه علاقه‌مند هستند مجذوب خواهد کرد. 








صصو< ]۲05 0 مصروت‌دنه ]۷ جظر۲۲0(؟ 
رمجاته‌جا۲. جنهز۵ع) 

از مارکسیسم تا پسامارکسیسم 
گوران تربورن 
کتابی مفید با چشم‌اندازی وسیع وجذاب هم برای خواننده ی تخصصی و هم برای مخاطب عام . گوران 
تربورن» یکی از مهم ترین تئوریسین های نظریه ی اجتماعی. خط سیر مارکسیسم را در قرن بیستم 
ترسیم و میراث آن را در انديشه ی رادیکال قرن بیست و یکم پیش بینی می کند. 
تربورن استاد جامعه شناسی در دانشگاه کمبریج مولف و ویراستار آثاری همچون نابرابری های جهان. 


آسیا و اروپا در جهانی سازی. و میان سکس و قدرت است. 
این کتاب ۳ انتشارات ورسو منتشر کرده استا: 
8ج جصمنانآ جوم ۵۶ ۲۷۷۵۲۵ ع۲مام‌همن) هط[ 
کتک ۲6۳6۲ :مت آمه‌جعت) 
مجموعه کامل آثار رزا لوکزامبورگ 
ویراستار: پیتر هودبس 
را لوگراشی رک ۱1۱۹-۱۸۱۲۱ قز مقام یکی از وم ترین ان 
سوسپ‌لیسم مدرن و پیشروترین نظریه پرداز زن در سنت رادیکالیسم اروپایی 
شهرتی فراگیر دارد. آثار گسترده و نافذ او - به ویژه پژوهش‌هایی بر ماهیت 
و ظرفیت سرمایه داری برای گسترش جهانی. رابطه‌ی میان خودانگیختگی 
و سازماندهی: و جدانایذپری: دموکراسی: و سوسياليسم. ۴ پستر. زر کی از 
انديشه ورزی رادیکال را بر می‌گیرد. بی شک. این آثار رزا را در کانون توجه 
نظریه‌پردازان و فعالان سوسیالیست در سراسر جهان قرار داده است. تفکر 
دیگری مجذوب کننده است. 
سصعه کی اه کیان وک میگ مات تصیصا آمگا که کج 
به چاپ رسیده است. این مجموعه تمامی کتاب‌ها. جزوات. مقالات. جستارها 
+ نامه‌ها و دست‌نوشته‌های رزا را در بر می گیرد. بسیاری از این آثار تاکتون 
به زبان انگلیسی منتشر نشده‌اند. چند اثر نیز که در گذشته به انگلیسی 
چاپ شده بودند دوباره از آلمانی» لهستانی» روسی و یدیش ترجمه شده‌اند. 
مجموعه کامل آثار رزا لوکزامبورگ در چهارده جلد. هر یک با پیش گفتارها و 
مقدمه‌هایی مفصل منتشر شده است. 








8 حاحصم‌جنان وم ۵۶ وتعااع1 مط[" 
وتا حاجصم‌جنن1 وم 


نامه‌های رزا لو کزامبورگ 

رزا لوکزامبورگ 

نامه های رزا لوکزامبورگ جامع‌ترین مجموعه نامه‌هایی 
از رزا هست که تاکنون به زبان انگلیسی منتشر شده. 
این مجموعه مشتمل بر ۱۹۰نامه به رهبران کارگری و 
جنبش سوسیالیستی اروپایی و جهان است. نامه‌هایی 
به لتوجوگیچز. کارل کائوتسکی» کلارا زتکین و کارل 
لیبکنخت که نزدیک ترین رفیق. یار و همکارش بود. 
بسیاری از این نامه‌ها برای اولین‌بار به انگلیسی ترجمه 
شده‌اند و زندگی شخصی اسطوره انقلابی را می‌نمایاند 
که همزمان از او به عنوان نظریه پرداز اقتصادی و 

تری را نسبت به رزاه به عنوان نویسنده و چهره‌ای 
تاربخی به دنبال دارد. 


فص نامه ی سامت نو شماره ی ۱۳ ۲ با زر مسا ۱۳/۰ 
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۲۵10 -منز۱۲ ۱۲1۲۵ 0صه )م۱۷۲۱ وعحع[ 
حاده نفت 
سفر به قلب اقتصاد انرژی 
نویسندگان: جیمز ماریوت و میکا مینیو -پاللو 
در سال ۲۰۰۶ و پس از ده سال ساخت و 
سازه خط لوله ای متعلق به کمپانی بریتیش 
پترولیوم - از دریای خزر به مدیترانه - آغاز 
به کار کرد. این خط لوله به یک نماد جهانی 
شدن بدل گشته است. این خط. مواد نفتی 
استخراج شده در اطراف مرزهای روسیه و 
ایران را به بزارهای غربی منتقل می کند. 
نویسندگان کتاب جاده نفت - با اندوخته‌ای 
از تجربه و تخصص در این موضوع - واقعیت 
پشت پرده‌ی این خط لوله ۳ بر ملا کرده‌اند 9 با سفر در امتداد 
را ردیابی کرده‌اند. در این کتاب نقش نیروهای امنیتی» مشکلات 
روستاییان و ماهیگیران محلی» آوارگی بومیان» نشت خطرناک 
جیمز ماریوت و میکا مینیو-پاللو به خوبی نقش و سهم بورکراسی 
دولتی» سرمایه گذاری بانکی و امنیتی انرژی» تخریب محیط زیست 
و سرکوب جنبش‌های اجتماعی را کشف و افشا کرده اند. داستان 
جاده نفت تاریخ پنهان روابط و مناسباتی را آشکار می کند که 
بیانگوی ماهیت سرمایه داری معاصر است. 


۱۳ 


۱۱۱۹ 


۸ 10117۶۲ ۲10 ۴6 6۸۷۲ ۲ 


۲۶ 6۱۴88۷ 000۷ 


۴ ۵ ص۱۳۱ نموه عمم اصصوئه عمط معط 
ار ی اه هوذاهان رم یدمع اقا و 
کنط م4 تومی فا ماو موه منوت ده جوز 
کوصنامع] جعصها عنط فاصم مت ود و ان 
امتصمصماص ‏ جات و ماع ومع مر ما و 
۱۱۵۱۴ اجه مزاع امه منم ۵۲ کم اه 
عصع نوی مه اه حتوعدص ۱۱ جم امه کز احصوآند 
۵ ]وراه وز 


مرد هفتمی 





جان برجر و جین مور ۱ 
چرا نگاه جهان غرب به مهاجران. پست ترین کارها را از آنها می خواهد؟ چه چیزی این 


2 صز معصه)وزوع1۲ 24 ماومباتاو عععان) 
وِتلزع2 160 :5 ۳01060 

مبارزه طبقاتی و مقاومت در آفریقا 
ویراستار: لئو زیلیگ 
با همکاری: دیوید سدن. انه الکساندر دیو رنتون. احمد 
حسین. جسی وینیکاء مایلز لارمر استین مونکو و پیتر 
دیوثر 
قاره آفریقا در کانون پروژه جهانی‌سازی قرار دارد و سلطه اقتصاد 
و منافع ژئوپلتیکی غرب همچنان بر پوبایی درونی آفریقا در عصر 
سااستعضار تاثیرض فده است: این کناب که مجموعد اش 3 
نوشتارها و مصاحبه‌های فعالان پیش‌رو و سوسیالیست را در خود 
دارد. بینشی انتقادی را در نبرد طبقاتی و قدرت اجتماعی این 
قاره ارات ی هق: رای تضاهتها و گیره‌های خالشی ما کید عاری: 
بررسی تحقیقی ظهور مجدد بنیاد گرایی اسلامی در مصر؛ ارزیابی 
عمیق در زیمباوه؛ و ترسیم مقاومت اتحادیه‌های کارگری در 
نیجریه و زامبیا از جمله نوشتارهای کتاب حاضراند. همچنین. در 
این مجموعه نوشتارهای بررسی تجربه ها و بحث‌هایی پیرامون 
رهبران نئولیبرال» نجات از بدهی‌ها» سندیکالیسم و اعتصاب بسیار 
آموزنده اند. 
لئو زیلیگ محقق مرکز تحقیقات علوم اجتماعی ژوهانسبورگ و 
بتان خامعه سای دانشگاه وانقواتر زساند آست قیام و اععراض و 
رهبر شکست خورده آقریقا:پاتریس لومیا از دیگر کتاب‌های این 


نویسنده است. 


۵ طاجه567 ۸ 
۲ط۱۷۵ صبحع[ 4ص 6۲ع6۲ظ صطه[ 


مردم را مجبور می کند که خانه ی خود را رها کنند و شرایطی تحقیرآمیز را بپذیرند؟ در 
مُرد هفتمی. جان برجر و جین مور به دنبال پاسخ به این سوال آند که کارگر مهاجر بودن 
چه از نظر شرایط مادی و چه از نظر تجربیات درونی - به چه معناست؟ و در پاسخ به 
این سوال نشان می دهند که مهاجر دیگر در حاشیه ی زنددگی مدرن قرار ندارد بلکه کاملا 
کی کز ان استا این کنات که تستین جاب آن قر متا ۱۱۲۵ که است شام دخنیه 
ی نوعی شیوه ی زندگی ست که می رود کشورهای غرب را فرا گیرد و در عين حال از 
فرهنگ آن کشورها هنوز بیرون رانده می شود. 

این کتاب را انتشارات ورسو منتشر کرده انشا 


و حجهجعد ۸ 


1 6 1۲ ۸ 6 ۶ 86 6 ۶ ۸۱۱۵ ۶۸ 





فص نامه ی سامات بو شاه ی ۲اه از با و مان ۱۳۸۰ 





عااتت صف‌تهص۸ عط ]1 
وناز مسصلا اسهم «منعوتسس ملگ 
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عم روهظ مط]" 
طمناه وه صححطظ! ,وته ٩127‏ 
عون صمصصت۲۲ هه 

جرب حاع 1۸ظ متام 





آزمون سخت آمریکایی 

رهابی. برده داری و حقوق بشر 

رابین بلکبرن 

رابین بلکبرن» تاریخ‌نگار معروف عصر برده داری با نشان دادن 
اهمیت این "نهاد خاص" در "ظهور غرب" و همچنین گفتمان حقوق 
بشر که امروزه چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی بسیار 
تایه اس سیه ان نه کي سرهانی هن آمیکا زآگمی کفق. 
او این طور استدلال تم گنک که رویدادهای مهم _ که توسط چهره 
های مهمی نظیر تام پین. توسیان لوورتور. لوئیس پیرو, توماس 
کلارکسون. فردریک داگلاس, آبراهام لینکلن و آنتونیو بنتو رهبری 
9 یا تعریف می شدند. نه فقط در پدیداری نظریات ضدبرده داری 
بلکه در ظهور غرب نقشی اساسی ایفاء کرد. آزمون سخت آمریکایی 
بررسی ای جامع و متعهد است از رژیم های سرکوبگر دوران نو. 
بلکبرن نشان می دهد که چگونه تاریخ بردگی و جنبش های ضدآن 
بان کي ماخ هالی ای مسا سس ما شهه ان 





طمنایاان 6 رو مر ۷۱۷۵۲۱۵۲۸۱۵۵ ۸ ممتنهمرو: 
۳0 ج 0 طم)تع12 عطا صز ومزوما0ه لقتهوو 
۸ ۳۲۵ 

(محهزطاه امک :تماتت) 


جرقه ی انقلاب انرژی در سراسر جهان 

مبارزه های اجتماعی در دوران گذار به جهان پسانفت 
ویراستار:کولیاآبرامسکی 

سیستم جهانی انرژی در استانه ی تغییراتی ست؛ نزاع بر سر 
این که چه کسی این بخش را کنترل می کند و با چه اهدافی. 
شدت می یابد. برای برنامه ریزان سرمایه داری و همچنین 
برای مبارزان ضدسرمایه داری هرچه بیشتر روشن می شود 
که نوعی از "سرمایه داری سبز" در برنامه و دستور کار است. 
از همه سو می شنویم که دیگر وقت "حفظ سیاره ی زمین 
است " تا "اقتصاه حفظ شوث ‏ اما هنوز آنچه ناگفته می ماند 
این واقعیت است که فرایند گذار به سیستم نوین انرژی» دور 
دیگری از مبارزه ی طبقاتی بر سر کنترل وسائل اصلی تولید و 
معیشت را به راه خواهد انداخت. 

جرقه ی انقلاب آنرژی در سراسر جهان. نخستین و تنها کتابی 
برانگیزنده - از منازعات اجتماعی در بطن بخش انرژی فسیلی 
موجود گرفته تا ظهور افتلاف هاء نزاع ها و پیدا شدن نله 
مراتبی که به تعریف بخش جهانی. توسعه یابنده ی جهانی 
منجر شده اند- در نهایت این سوال را مطرح می کند که آیا 
گذار به سیستم انرژی نوین در چارچوب سرمایه داری جهانی 
تفای نمی افتة با ابنکه بخشی نت از فرآنکد بزرگ فر نفای 
متاسبات انتتباخن نویق کید حقیال فرارفین از سرماید دار 
راهی رهایی بخش از بدترین بحران های فزاینده ی سیاسی. 
اقتصادی - مالی پس از رکود بزرگ است. 


ن "سامان نو" آماده‌ی دریافت مقاله‌ها؛ ترجمه‌هاء پیشنهادهاء انتقاد‌ها ۴ راهنمایی‌های شیف در تمام آمور مربوط به نشر و9 ویراستاری انیت 
9 ترجمه‌هاء مقاله‌ها 9 نظرهای خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرزمت 21۳ ۲/۷۵۲۵ بر روی لوح فشرده (ب)) 9 با به وسیله‌ی پست الکترونیکی به 


آدرس‌های پستی و الکترونیکی "سامان نو" ارسال کنید. 


# لطفا توجه داشته باشید که حاشیه های مطلب ها در استاندارد ۷۷0۲0 باشد (یک اینچ از هر دو طرف). 

# همه ی پاراگراف ها از سر خط شروع شوند و فاصله ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه صفحه نباشد. 

# کل مطلب خود را با فونت شماره ۱۲ و با خط ۳۵۲۳۵۲ ۱۱6۷۷ ۳0695] یفرستید و در مواقع ضروری از فونت درشت 011 یا اتالیک استفاده کنید. 
# تمام رفرنس ها را به ترتیب شماره گذاری کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان صفحه) مجموعه ی پانوشت ها را قرار دهید. 


# مسئولیت مقاله‌های "سامان نو" با نویسند‌گان و مترجمان است. 


#۶ «سامان نو» مطلب های ویرايش شده را فقط پس از توافق با نویسندگان و مترجمان منتشر خواهد کرد. 


# نقل مطلب های "سامان نو" با ذکر منبع مانعی ندارد. 


# مطلب هایی که فقط برای درج در فصل‌نامه‌ی "سامان نو" ارسال شود منتشر خواهد شد. 


آدرس پستی: ۱.1 ,3266 ۷۷۵1 ۱۵۱۵00 ,2699 0ظ ۷ظ. 
آدرس تارنما: ۰۹3210221-10.018 ۲۷۱۷۲۲۷ 
آدرس تماس الکترونیکی با «سامان نو»: عم ۵81021 01]019221022010ع 


فصل نامه ی سامان نوه شماره ی ۱۳ و ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ 





